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سخن ناشر 
بسم الله الرحمن الرحیم 
مقدّمه کتاب «المسائل الاسلامية» که رساله توضیح المسائل عربی مرحوم مغفور 
حضرت آیت اللّه العظمی سید محمّد شیرازی نت می‌باشد با توجه به اینکه حاوی 
مباحث مهم اعتقادی و سایر شئون اسلامی است و با حجم کوچك. از نظر محتوا 
بسیار حایز اهمیّت و قابل توجه می‌باشد, لذا تصمیم گرفته شد. فشرده فارسی آن 
راء به ضمیمه قسمتی از کتاب با ارزش و پرفایده معظم له به نام «آنچه هر مسلمان 
باید بداند» برای استفاده بیشتر» در اختیار همگان قرار گیرد. 
امید است مورد قبول درگاه الهی و پیشوایان معصوم َه واقع شود. 
«ناشر) 


مقد مه 


بسم الله الرحمن الرحیم 
الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الخلق اجمعین 

دستورات اسلام که بهترین آیین زندگی است آشنایی نداشته باشد و به آن رفتار 
اسلام و تعلیمات روح‌بخش و سعادت‌آور آن عمل کند. بعد از آنکه فکر و انديشه 
خود را با اصول عقاید استوار آن» نیرو بخشیده و آراسته نماید» تا به راستی مسلمان 
بوده و در دنیا آسوده‌حاطر و کامیاب زندگی کرده و در آحرت نیز سعادتمند و 
اهل هشت گردد: 

تعالیم عالیه آن را فرا گرفته با کوشش فراوان بعد از عقیده‌مند شدن» به آن جامه 


تعالیم عالیه‌ی اسلام بر سه بخش تقسیم می گردد: 
۱ اصول دين 
۲- فروع دين 


۳ اخلاق و آداب دین 
هر کس به اصول دین مقس اسلام اعتقاد پیدا نمود و به فروع آن عمل کرد و 
خود را به اخلاق و آداب اسلام آراست در دو جهان رستگار خواهد شد. 


بخش اول 


فهر ستی از اصول عقاید اسلام 


دين مقدس اسلام پنج اصل دارد به نام اصول دی : 
[- توحید 

٣‏ عدل 

۳ نبوت 

۴-امامت 

۵ معاد 


| توحید 


توحید که زیربنای جهان‌بینی اسلامی است. همان شناخت خدا به دور از هر 
پیرایه افسانه و جدای از هر آلودگی و ناتوانی است. نظام شگرف جهان. گواهی 
راستین بر وجود آفرید گاری یکتاء دانا و تواناست... و خحلاصه توحید عبارت از این 
است که انسان بداند. جهان هستی را پدیدآورنده‌ای است که آن را از نیستی به 
هستی آورده و زمام تمام کارها آفرینش» روزی» داد و دهش» زندگی» مسرگ» 
تندرستی» بیماری و... در قبضه اختیار و اراده خلل‌ناپذیر اوست. 

... تمام این پدیده‌هاء از کوچکترین ذره تا بزرگترین سیّاره و نظمی که بر آن 
حکمفرماست به حکم عقل. دلیل کافی و شاهد گویایی است بر وجود پدیداورنده‌ای 
حکیم دانا و توانا که در اپات زیادی از قران مجید بر این اصل مسلم عقلی اشاره 
شده است. 

آری» این‌ها همه شاهد عظمت و بزرگی پروردگاری می‌باشد که به پیروی از عقل 
و فطرت به او معتقدیم» او را می‌پرستيم. از او پاری می‌طلبیم و بر او توکل می‌کنيم. 


۱. آیین» راه و روشی که انسان را به رستگاری دنیا و آخرت می‌رساند را دین می‌گویند. 


صفات جمال و کمال خدا ۷ 


صفات جمال و کمال خدا 


خدای یکتا و بی‌همتا دارای همه صفات جمال و کمال است. مانند: 
علم: بدین معنی که او بر همه جهان آفرینش از کوچك و بزرگ و در هرکجا 
تیان تفه در فاا ادها ھی گنرد آکاه ست 
قدرت: بدین معنی که او بر همه چیز توانایی دارد: هستی بخشیدن» آفریدن» روزی 
دادن. میراندن و از بین بردن و توانایی بی‌مانند او همه را به وجود آورده است. 
دارد و ممکن نیست از چیزی که خود فاقد حیات است. زندگی سرچشمه بگیرد. 
کذشته از آنکه علم و قدرت. ملازم حیات بوده و قدرت بدون زندگی و حبات. 
اراده و خواست: هدف از اثبات خواستن و اراده برای خداء رسیدن به این نکته 
است که او در کارهای خود. مجبور نبوده و مانند گل نیست که بدون اختبار و 
اراده. بوی خوش بد هد . 
ادراك: پعنی علم به مدرکات او همه چیز را می‌بیند و هر صدایی را می‌شنود. 
قدمت: با ازلی بودن. یعنی او از قبل بوده و پیوسته خواهد بود زبرا وجودبخش 
نداشته و هميشه به وجودبخش خود نیازمند است. بلکه ادامه وجود آن نیز به 
خواست و اراده ا شتک دا رف از این رو همه جهان هستی حادث و نیازمند او 
تکلم: یا ایجاد سخن در چیزی» او هرگاه بخواهد با هريك از بندگان پاك و 
خالص خود پیامبران و یا فرشتگان سخن می‌گوید. یعنی: صوت را خلق می‌کند. 
صدق: آنچه می‌فرماید راست بوده و وعده‌های او هیچ گاه تخلف ندارد و 
همچنین پروردگار متعال. آفریننده روزیدهنده هستی‌بخش»› بخشنده کریم 
مهربان با گذشت و آمرزنده... می‌باشد. 


۸ له تیم اهاز 


صفات جلال خدا 


| است: ان انکهصفت تفن ده پاشسته بعس این 
بزرگ از هر عیب و نقصی به دور و از هر کم و کاستی مبرا است. او مانند ما 
موجودی مادی نیست تا جسم داشته باشد یا از اجزای مختلف تشکیل شده با جایی 
را پر کند و پا به نحوی قابل لمس و دیدن باشد. نه در دنیا و نه در اخرت. 

اوه وهای اف یسایس او ریت ار هم اه مس سار 
نمی‌شود» گرسنه نمی گردد؛ خوابش نمی‌برد» پیری و فرسود گی در او راه ندارد. 

ها و شیک را او تسیب بل کته ای ادهو کات صفات از ڪين دات 
اوست و مانند ما و سایر مخلوقاتش نیست. خدای متعال از هر جهتی بی‌نیاز است و 
هیچ گونه نیاز و احتیاجی به مشورت. یاور» وزیر لشکر مال. ثروت و مانند آن ندارد. 


۲-عدل 


پروردگار جهان عادل است» حقوق همه نزد او محفوظ و حق احدی را ضايع 
نمی کند» بین افراد بدون جهت فرق نمی گذارد. 

به‌طور کلی بر جهان هستی عدالت حکم‌فرماست نه مساوات» در عدل اولویت‌ها 
شرط است مثلا در کلاس درس. عدالت اقتضا می‌کند به هر دانش اموزی طبق 
معلومات و لیاقت او نمره داده شود نه آنکه تمام دانش آموزان از نمره‌های مساوی 
ا 

اصولا بی‌عدالتی عبارت است از محروم کردن کسی از حق مسلم او و موجودات 
جهانی حقی بر خدا ندارند تا اختلاف در افرینش» کیفیت افریده‌هاو فراز و نشیب 
در زندگی بی‌عدالتی باشد و تفاوت بین آن‌ها ستم محسوب گردد. زیرا ستم ره آورد 
نادانی» ناتوانی» جاه‌طلیی و مانند این‌هاست که ذات پاك پروردگار از این نقص‌ها 
مبراست. او دانا و حکیم است. هیچ کاری را بدون مصلحت انجام نمی‌دهد. هرجه 
به آفریده‌های جهان هستی داده و یا از آن‌ها گرفته. بی حساب و بی‌مصلحت نبوده و 
اگر به نظر سطحی ماء بی‌فایده و بدون مصلحت جلوه کند» معلول کوتاهی و 
نارسایی فکر و اندیشه ماست» چنانچه می‌دانیم نسخه پزشك» حاوی دارویی است که 
دارای مصلحت برای بیمار است» اگرچه خحصوصیت و جهت مصلحت ان را ندانیم. 


۳ نبوت ۹ 


در روایت از حضرت موسی‌بن یران آمده است: در دامنه کوهی بسر 
سرچشمه آبی رسید و از آن چشمه وضو گرفته سپس از کوه بالا رفته تا نماز 
بخواند که در این هنگام اسب سواری امد و از ان چشمه آبی آشامید و برفت و 
از خود کیسه‌ای که در آن درهم و طلا بود بجای گذاشت. پس از او چوپانی امد و 
ان کیسه را بدید و با خود برد پس از او پیرمردی که اثار تهیدستی بر او نمایان بود 
و بر سر خود بار هیزم داشت آمد و هیزم را بر زمين نهاد سپس بر زمین دراز کشید 
تا کمی بیاساید چیزی نگذشت که اسب سوار برگشت و در جستجوی کیسه پول 
شد و چون او را نیافت بطرف پیرمرد آمد و کیسه پول را از او مطالبه کرد و پیرمرد 
کا یوو از او طا همست کرو وای تکار کی روا که ان زاس ون 
پیوسته او را می‌زد تا او را کشت پس حضرت موسی کک گفت: پروردگارا دادگری 
در این امر چگونه خواهد بود؟ پس خدا به او وحی نمود: که این پیرمرد قاتل پدر 
اس و برد وین او مب و ری بان بان وو ا ان مسا در 
کیسه. پس قصاص جاری گردید بین آن دو و دين ادا شد. 


۳ نبوت 


قبل از ورود به این بحث» بیان این نکته ضروری است که فلسفه آفرینش انسان 
که آبا ا ا نا ای وی کک تا که و و و کک 
هیچ گونه هدفی برای جهان هستی نیست؟ و با انسان» گذشته از جنبه مادی» دارای 
بعد روحی و معنوی است که این جنبه نیز مانند بُعد مادی در مسیر تکامل قرار دارد؟ 

در متون اسلامی (آیات و روایات) اهداف متعددی برای خلقت انسان بیان شده 
و نقطه مشترك تمام آن‌هاء عبارت از این است که هدف نهایی خلقت: تکامل 
وجود انسان در سایه تربیت ارزش‌های انسانی است «نيافريديم جن و انس را مگر 
برای ۱ 

در تن بندگی عبارت است از پرورش و تکامل انسان و هر عبادتی به نوعی در 
تربیت و ترقی انسانیّت انسان. دخالت دارد و آزمایش و امتحان الهى نیز بر همین 


۱. سوره ذاریات: آیه۱٩۵.‏ 


۱۰ رساله توضیح المسائل 


اساس استوار است: «خدایی که آفرید مرگ و زندگی را تاشما بندگان را بیازماید 
که کدام نیکوکارتر است»." 

و «او خدایی است که شما را جانشین گذشتگان اهل زمین قرار داد و بعضی از 
تما و پات ی فیک ری و ان زا دی افا و 0 ۶ 

این نکته شایان توجّه است که آزمایش و امتحان الهی. ناشی از بی‌اطلاعی 
پروردگار عالم از نتیجه و عاقبت رفتار مردم نیست. بلکه چون امتحان. عامل موثری 
جهت ظهور و تبلور استعدادهای نهفته انسانی است. این ازمایش به منظور به 
کارگیری نیروهای نهفته و بارآوردن استعدادهای ذاتی انسان» مقرّر گردیده است. با 
توجه به اینکه امتحان وسیله‌ای است برای آگاهی یافتن انسان در جهت شناخت 
استحقاق ثواب و عقاب خویش و در واقع محکمه‌ای در دادگاه وجدان بشر که وی 
را در برابر انچه را که در این ازمایش کسب نموده تسلیم می‌سازد. 

خلاصه بحث: انسان در سیر تکامل نهایی که از راه بینش» آگاهی و عمل به 
دست می‌آید. قرار گرفته و تداوم این راه مستلزم تداوم راهنماست. 


راهنما کیست؟ 


آیا انسان از طریق عقل و خرد می‌تواند بینش خود را کامل نموده. همه درستی‌ها 
و نادرستي‌ها را شناخته و راه سود و زیان زندگی را به دست اا ما ا 
منفی است» زیرا جرد آنقدر کشش ندارد که به تنهایی بتواند به طور کامل راهنما 
باشد. بلکه جرد خود نیز نیازمند تربیت و پرورش است و چه بسا تحت تأثیر 
محیط‌های فاسد. به انحراف کشیده شود. امیرالمژمنین حضرت علی عله یکی از 
اهداف بعثت انبیا را پرورش عقل شمرده و فرموده است: «اندیشه‌ها و خردهای 
فراموش و پنهان شده را آشکار و به کار می‌اندازند». 

آیا قوانین و ایدئولوژی‌های ساخت بشر برای اصلاح فرد و جامعه کافی است؟ 
قرن‌هاست پيشنهادات گوناگونی برای اصلاح اجتماع از سوی دانشمندان عرضه 
۱. سوره ملك: آیه۲. 
۲. سوره انعام: آیه ۱0۵. 


شده و با توجه به اختلاف شدید بین آن‌ها که گاهی تا حد نقطه مقابل یکدیگر 
رسیده. به محدودیت عقل بشر و عدم آگاهی او به راز سعادت همه جانبه اسان در 
همه ابعاد زندگی پی برده و به دست می‌آوریم هیچ گونه اطمینانی به ساختارهای 
انديشه بشری و پرداخته‌های تصوّرات و فکر محدود تئوریسین‌ها نیست. گذشته از 
اینکه هیچ گونه ضامن اجرایی برای پیاده شدن آن قوانین» در بین نمی‌باشد. 

امّا برنامه‌های آسمانی و مکتب انبیاء از این‌رو که مبدآش دانشی بی‌آغاز وبی‌انتهاست 
و هرگونه نقطه ابهام زوای؛ ریزه‌کاری‌ها و خصوصیّات انسان را از هر مقام و فرد 
دیگری بهتر می‌داند. هیچ گونه احتمال خطا در ان راه ندارد بنابراین ضرورت 
رسالت انبیا َة و اصالت مکتب آن‌ها روشن می‌گردد. 


پیامبر کیست و راه شناخت او چیست؟ 


پیامبر انسانی است که بدون دخالت انسان دیگری» استعداد آن را دارد که به 
توسط وحی و ارتباط با مبداً هستی و علم بی‌پایان اوء مأمور تبلیغ و رساندن احکام 
الهی باشد. 

راه شناخت پیامبران واقعی از مدعیان دروغین آن عبارت است از: 

۱ اعجاز و قدرت بر کارهایی که از توانایی نوع بشر بیرون است. 

۲ جمع آوری قراین و شواهد. از قبیل مطالعه و بررسی سوابق زندگی آن‌ها قبل 
از بعثت از نظر اخلاقی. روانی. رفتار اجتماعی و تحقیق در محتوای دعوت انها از 
نظر انطباق با موازین عقلی» مبانی منطقی و بازدهی مثبت و زیبنده دستورات آن‌ها 
در اجتماع و افرادی که در تحت تعالیم آن‌ها پرورش یافته‌اند و... 

۳ بشارت و وعده پیامبر قبلی که نبوت او با دلایل قطعی ثابت شده است. 


پیامبران بر دو دسته اند: 
۱ - غير اولی العزم: پیامبرانی که محیط تبلیغی آن‌هاء محدود و دارای کتاب و 
دين جدید نیستند. 


۲ اولوالعزم: پیامبرانی که دارای دین» آیین جدید و کتاب آسمانی بوده و حوزه 


تبلیغی آن‌ها گسترده است. این دسته از پنج شخصیت عظیم‌الشآن تشکیل شده 


۲۲ ال وه لمات 


و هرکدام در يك مقطع خاص تاریخی مأمور به هدایت جامعه بشری و رسانیدن 
فرامین الهی به مردم» از شرق تا غرب جهان بوده‌اند. آن بزرگواران عبارتند از: 

۱ حضرت نوح غل ۲ _ حضرت ابراهیم علا ۲ _ حضرت موسی ع 
۶ -حضرت عیسی E‏ ۵ - حضرت محمد 9 و رشته تبوت با وجود مان 
پیامبر اسلام 4# پایان یافته و او آخرین پیامبر الهی است. 

تعلیمات جامع اسلام از نظر بینش دینی و قوانین اجتماعی به طوری تنظیم شده 
که قدرت رفع نیازهای جامعه بشری را در هر عصر و زمانی دارد و به عنوان 
قانون» شریعت نهایی و رسالت ابدی. ادیان دیگر را نسخ و اجازه پیروی از آن‌ها 
را نمی‌دهد: «هر کس غیر از اسلام دیتی را بپذیرد» پذیرفته نیست و در اخرت از 


کر ۳ 


پیامبر گر امي اسلام 
در اینجا چه شایسته و بجاست که شعاعی پرفروغ و روحانی به این نوشته داده 
شود و گزارشی مختصر از زندگانی طلایهدار نيك‌بختی انسانیّت را در این بخش 
منعکس نماییم. ۱ ۱ 
نام گرامیش محمد 4# به معنی: ستوده و پسندیده است. پدر بزرگوار او: عبدالله 
و مادر بافضیلتش: آمنه بنت وهب است. زادروز با عظمت این والاترین بدیده 
آفرینش و چشمه فیض و رحمت. سحرگاهان روز جمعه هفدهم ربیع الاول سال 
عام الفیل و زمان سلطنت انوشیروان عادل در مکه معظمه است. او در بیست و هفتم 
یلاع اه سای اسان سای SE IS‏ 
برانگیخته شد. جبرئیل آن فرشته وحی بر او نازل گشته و اولین پیام پروردگار را که 
پنج ايه اول سوره علق بود. به حضرتش ابلاغ کرد: 
ام ال وا | و 
۱. سوره آل عمران: آیه۸۵. 
آ سوره علق: آیه۱ - ۵. 


نخستین موّمن و موّمنه 1۳ 


تبلیغ و رساندن فرمان الهی به مردم. برحسب مقتضیات روز و شات مخالفت 
دشمنان بت پرست و اهنجار قریش» بدون شتاب زدگی آغاز گشت و پس از مدتی 
دستور الهی راجع به تبلیغ اسلام به بستگان نزديك او رسید. " سپس فرمان دعوتی 
عمومی. تبلیغ آشکار و همگانی صادر گردید: «...انچه را دستور داری ابلاغ کن و از 
مشرکین روی گردان, ما تو را از شر دشمنان استهزاگر حفظ می‌نماییم» .۷" 

پیامبر گرامی برای رساندن پیام و فرمان الهی در مسجدالحرام و مراکز عمومی 
شهر مکه آغاز به تبلیغ نمود و با کلمات زیبای «قولوا لا اله الا الله تفلخو ندای 
توحید سر داد و با مخالفت دشمنان و مشرکان روبرو گردید و مورد استهزا و اذیّت 
فراوان آنان قرار گرفت تا جایی که فرمود: «هیچ پیامبری به اندازه من» آزار ندید». 

نخستین مؤمن و مؤمنه 

اتفاق نظر و آرای مفستران و تاریخ نویسان بر این است که نخستین رادمردی که 
در اولین مرحله دعوت پیامبر اکرم 4# را پذیرفت حضرت علی‌بن ابی‌طالب غالا و 
از گروه زنان. همسر باوفا و عالیقدر پیامبر 48 حضرت خدیجه کبری لا بود. 


سپس گروه کمی دعوت آسمانی او را به جان و دل پذیرفتند و با زجر شکنجه 
محاصره اقتصادی و فشار اجتماعی مشرکین مکه مواجه گردیدند. 


هجرت به مدینه 


در سال سیزدهم بعثت» مشرکین مکه تصمیم به از بین بردن پیامبر گرفتند و ستم 
را به حدی رساندند که حضرتش به امر خدا شبانه از مکه به مدینه همجرت فرمود و 
این هجرت پربرکت سرآغاز تاریخ روشن مسلمانان گردید. که تمامی پیش آمدها 
را بر اساس همین سال هجری تاریخ گذاری نمودند. 

در مدینه شمار مسلمانان افزون گردید حکومت اسلامی تشکیل و قدرت؛ 
شوکت و عظمت این مکتب روز به روز آشکارتر می‌شد. تا اینکه تمام تمدن‌های 
جهان. تحت الشعاع تمدن و برنامه‌های عالی اسلام قرار گرفت. 


۱. سوره شعرا: آیه ۲۱۶. 
. سوره حجر: آیه ۹۵. 


۴ له وه لمات 


واا ا تا سر اش سایق که و دنا زرد 
مسیحیان پر مسلمانان و همدست شدن آنان برای براندازی حکومت نوپای اسلام و 
محو آیین یکتاپرستی و عدالت گستر جهانی آن, همواره پیامبر اکرم 4 در گیر 
نبردهایی کوچك و بزرگ بود. آن حضرت در تمام درگیری‌هاو جنگ‌هاء با آنکه 
برای از بین بردن ريشه شرك و بی‌دینی بیش از همه با دشمن غدار برخحورد داشت» 
چنانکه امیرالمژمنین غللا فرمود: «در میدان رزم و پیکار کسی از پیامبر به دشمن 
نزديك‌تر نبود» در عین حال ان حضرت صلح طلب و طرفدار رفتاری مسالمت امیسز 
بود» از نرمی در عین صلابت» گذشت. بخشندگی و مهربانی... برخوردار بود» از 
این روی به شهادت تاريخ تعداد تلفات و کشته‌های طرفین در بیش از هشتاد 
برخورد مسلحانه» از یکهزار و چهارصد نفر تجاوز ننمود. 


رهبری دین و دنیا 


پیامبر اکرم 4 در مدت اقامت خود در مدینه» با استمداد از وحی و دستورات 
آسمانی قرآن» متصدّی کارهای دینی و دنیوی مردم بوده و چگونگی برحورد بزرگ 
با کوچك. پدر با فرزند. فرزند با پدر» زن با شوه شوهر با زن. همسایه با همسایه 
حاکم با مردم» مردم با حاکم. مسلمانان با دیگران داد و ستد با یکدیگر: کیفیشت 
اداره حامعه» سیاست» اقتصاد. روش گی عبادت و... را طبق دسئورات وحصی. 
تبلیغ و برای مردم بیان کرد. 

آن وجود مقدس برنامه‌های مکتب آسمانی خویش را بیش از دیگران رعایت 
کرده و تطبیق می‌نمود او به فرمان خدا و دستور وحی منادی برادری» برابری و 
درهم کوبنده امتیازات موهوم نژادی و طبقاتی بود. او غل و زنجیرهاء قید و بندهای 
دست و پاگیر جاهلیت را برچیده و بهترین و بیشترین آزادی‌ها را برای جهانیان به 
ارمغان آورد. او در مسند حکومت و رهبری مظهر تمام نمای رحمت الهى» عدالت 
اسلامی. ظلم ستیزی» مشورت. نصیحت. فتوزت. عفو و بخشند گی بود» اثری از :کته 
و انتفام در وجودش نبود» او نمونه بارز بخشش» کرم و ایثار یك رهبر اسلامی در 
عالم هستی است» همیشه دیگران را بر خود مقلم می‌داشت. به خرما و آب قناعت 
می‌فرمود و گوشت و گندم را به دیگران می‌بخشيد لباس‌های درشت بافت و خشن 


حجة الوداع و ماجراهاي بعد از آن ۱۵ 


را خود می‌پوشید و جامه‌های نرم و لطیف را در اختیار دیگران می‌گذاشت. برحورد 
آن وجود مقس با همه یکسان بود» حتی در نشست‌هایش» نگاه نازنين خود را بین 
پاران تقسیم می‌نمود. 


ححَه الوداع و ماجراهای بعد از آن 


پس از آنکه اسلام از نظر قوانین تکمیل گشت و در حجة الوداع رسول گرامی 
اسلام 4# مناسك حج را تعلیم مسلمانان فرمود. به هنگام بازگشت در «غدیر خم» با 
تعیین جانشین که همانا امیرمؤمنان علی ع بود. ادامه راه روشن گردید. آیه مبارکه 
نازل شد که: «امروز دین شما را کامل گردانیده و نعمت خود را بر شما تمام نمودم 
و دین اسلام را یگانه آیین قرار دادم 

زمانی بیش از این واقعه بزرگ نگذشت که آثار بیماری در وجود مقدس نبی" 
اکرم 4 نمودار شد و در بستر تب قرار گرفت» ساعت به ساعت بیماری آن 
حضرت شلات یافت و سرانجام روح پاك اخرین فرستاده خدا در روز دوشنه 
بیست و هشتم صفر سال بازدهم هجری به ملکوت اعلی پیوست و طبق وصیّت آن 
حضرت. امیرمزمنان علا جسد مطهّر پیامبر اکرم 4 را غسل داد کفن کرد و بر او 
نماز گذارد» سپس یاران پیامبر دسته دسته بر پیکر پاك حضرتش نماز گذاردند و 
روز شنبه پیکر پاك آن حضرت» در همان حجره‌ای که درگذشته بود" در مدینه به 
دست امیرمژمنان عم به خاك سپرده ا 

پیامبر گرامی 4 در تمام زندگی» مظهر کامل و نمونه بارزی بود برای امانتداری 
اخلاص» درستی» خوش خلقی» دانش» بردباری» گذشت. بخشش» شجاعت. 
پرهیزکاری» فضیلت و رادمردی» عفت و پاکدامنی» عدل و دادگستری» فروتنی و 
تواضع» جهاد و انجام وظیفه و... و از نظر ساختمان ظاهری بدن مبارك. آن حضرت 
از تناسب کامل اندام برخوردار و رخسار مبارکش در زیبایی و جذابیت مانند ماه 


۱. سوره مائده: آیه ۲. 

۲ که همان حجره حضرت فاطمه زهرا له بود. 

۴ برای آشنایی بیشتر با زندگانی پیامبر اسلام 4# به کتاب «لأول مرة في تاریخ العالم» جلد ۲-۱) 
تألیف آية الله العظمی سید محمّدین مهدی حسینی شیرازی نت مراجعه شود (ناشر). 


E ۶‏ لمات 


شب چهارده درخشان بود خلاصه آنکه: آن حضرت دارای همه خصوصیات 
پیامبری و خاتم پیامبران بوده است. او محور دانش. داد گستری» فضیلت و مدار دین 
و دنیا بود که در گذشته همتایی نداشته و در اینده نیز مانندی نخواهد داشت. دين 
او بهترین ادیان و کتاب او بهترین کتاب‌ها است که: «باطل در آن راه نداشته و 
نخواهد داشت. زیرا که از سوی خدای حکیم و شایسته نازل گردیده است»."" 


قرآن کریم» معجزه‌ی جاودان 

اراده‌ی خدای متعال بر آن تعلق گرفته است که از میان کتاب‌های آسمانی و 
مرتبط با مبداً وحی. تنها قرآن کریم از تحریف و تبدیل زیادی و کاستی مصون 
بماند و کتابی جاودانه و قانونی برای تمام دوران هستی تا روز قيامت ماندگار باشد. 
جراکه این کتاب اماد و ارحمند آموزه‌های مترفی تضصمین کننده‌ی سعادت اسان 
نایل می‌سازد. از این‌رو قرآن معجزه‌ی جاودان و حبات‌بخش رسول خدا 4# است. 

قرآن کریم افزون بر اين‌که کتاب علم. فرهنگ» احکام. حقوق, اخلاق» آداب؛ 
مدیریت و اقتصاد است. معجزه‌ی جاودان آسمانی است که تأثیر بزرگ روحی و 
معنوی بر جان‌ها می‌نهد. 
که از پاسخ به خواسته‌اش مبنی برآوردن سوره‌ای مانند آنچه آورده, درماندند و از 
سر شرم درماندگی و سرافکندگی در برابر این معجزه‌ی آسمانی پا پس کشیده و 
شیوایی. شکوه» اسلوب و نظم قرآن کریم - که معجزه‌ای بی‌مانند است - بروند 
هرگز جنگ‌هایی خونین به راه نمی‌انداختند؛ جنگ‌هایی که بزرگانشان را فرو بلعید؛ 
اندام آنان پوشانید. 


۱. سوره فصلت: آیه ۲. 


فضیلت فراگیری» آموزش و عملی کردن قرآن کریم ۷ 


این کتاب معجزگون آسمانی و جاودان. سعادت و زندگی توأم با خیر و برکت و 
آرامش را برای بشر به ارمغان آورده و صلح در سراسر گیتی می‌گستراند. از همین‌رو 
روایات فراوانی در ذد 1 فضلت فراگیری» تلاوت حفظ قرآن و اجرای آموزه‌هاو عما 
باه ان افد که تیان را به اهتمام ورزیدن نسبت به این کتاب ارجمند وا می‌دارد. به 


پاری خدای متعال در این مختصر برخی از روایات مرتبط با موضوع بیان می‌شود. 


فضیلت فراگیری» آموزش و عملی کردن ق رآن کریم 

روایاتی در دو کتاب گرانسنگ کافی و وسائل الشیعه مرتبط با موضوع قرآن 
کریم آمده است که به قصد تبرک و تتمیم فایده مواردی از آن را بیان می‌کنيم .۳" 

سعد خفاف از امام باقر غا روایت کرده است که فرمودند: «ای سعد قرآن را 
بیاموزید» زیرا قرآن در روز قیامت در بهترین و زیباترین شکل و شمایلی - که خلق 
ده ات و ود ی مر هی ان کی مت ی اس اي ز فا نمی کت 
آن‌گاه خدای - تبارک و تعالی -به قرآن می‌فرماید: ای حجت من در زمین» و ای 
سخن راست ناطق. سر بلند کن و بخواه که به تو داده می‌شود. و شفاعت کن که 
پذیرفته است. بندگان مرا چگونه یافتی؟ 

قرآن می‌گوید: پروردگاراه عده‌ای از من صیانت و حفاظت کردند و تباهم 
نکردند. و جمعی مرا تباه کردند و حقم را ناچیز شمردند و تکذییم نمودند. حال 
آن‌که من حجت تو بر خلقت بودم. 

خدای - عز وجل - خواهد فرمود: به عزت و جلالم و بلندای جایگاهم سوگند. 
امروز به جهت تو بهترین پاداش را می‌دهم و به جهت تو سخت‌ترین کیفرها را 
روا می‌دارم... 

آن‌گاه قرآن نزد یکی از شیعیان ما آمده می‌گوید: مرا نمی‌شناسی؟ من قرآن هستم 
که شب‌های خود را با من به صبح رساندی و زندگیات را [به پاس حرمت و قراشت 
من] با سختی و رنج همراه کردی. سپس به محضر پروردگار بازگشته. خواهد گفت: 


۱. نک: وسائل الشیعه» کتاب الصلاة باب ۱. و اصول کافی کتاب فضل قرآن. 


E ۱۸‏ الما 


پروردگاراء [این] بنده‌ات برای من خود را سخت رنجور و رنجه می‌کرد و بر 
[تلارت] من مواظبت می‌نمود» برای من دشمنی و در راه من دوستی می‌ورزید. 

خدای - عز وجل - خواهد فرمود: بنده‌ام را به بهشت [خاص] من وارد کنید» و 
از حله‌های بهشت بر او بپوشانید و تاجی بر سر او بنهید و چون با آن بنده چنین 
کنند. بر قرآن عرضه‌اش خواهند کرد و به قرآن گفته خواهد شد: آیا از این رفتاری 
که با ول (دوست) تو شد خرسندی؟ 

قرآن خواهد گفت: پروردگارا» من این [پاداش] را ناچیز می‌دانم تمام خیر را 
بر او بیفزا. 

خدای -عز وجل - خواهد فرمود: به عزت و جلال و بلندای جایگاه خود 
سوگند. امروز پنج چیز به همراه اضافاتی به او و کسانی که در رتبه‌ی اویند خواهم 
داد [و آن این است که]: آنان جوان خواهند بود و پیر نخواهند شه و تندرستان 
بیماری‌ناپذیر و ثروتمندان فقرنایذیر و شادمانان اندوه‌ناپذیر و زندگانی میرایی‌ناپذیر 
خواهند و6 

یونس‌بن عمار نیز از امام صادق ع روایت کرده است که فرمودند: «دیوان 
(نامه) اعمال مردم در روز قیامت سه‌گونه است: ... آن‌گاه آدمی‌زاده‌ی مژمن برای 
حساب فراخوانده می‌شود و قرآن کریم در بهترین شکل و شمایل پیشاپیش او قرار 
گرفته» به خدای متعال عرضه می‌دارد: پروردگارا. من قران هستم و این بنده‌ی 
مومن تو با تلاوت من خود را رنجور و شب خود را با تلاوت من سپری می‌کرد و 
چون تهجد می‌نمود چشمانش اشک افشان می‌شد. پس همان‌گونه که مرا راضی 
کرده است. تو نیز او را راضی گردان. 

امام صادق عليه فرمودند: آن‌گاه خدای عزیز جبار می‌فرماید: بنده‌ام» دست راست 
خود را نشا پس آن را از رضوان خود و دست چیش را از رحمت خود پر خواهد 
کرد و به او گفته خواهد شد: این بهشت برای تو مباح است. [فرآن] بخوان و بالا 
برو و چون او آیه‌ای بخواند یک درجه بالا می‌رود»". 


مؤمن و قرآن کریم ۹ 


مؤمن وقرآن کریم 


از امام صادق عله روایت شده است که فرمودند: «ينبغي للمؤمن أن لا وت حتی 
یتعلم القرآن, أو أن یکون ق تعلیمه؛"" بر مؤمن بایسته و شایسته است که نمیرد مگر 
آن که قرآن را آموخته باشد یا در حال فراگیری آن باشد». 

عقبقبن عمار از رسول خدا 49 روایت کرده است که فرمودند: «إن الله لا يعذب 
قلباً وعی القرآن؛ " خدای متعال قلبی را که پیمانه‌ی قرآن باشد کیفر نخواهد کرد». 

اسان ام ای ی سول راد روو اس که 
فرمودند: «خیارکم من تعلم القرآن وعلمه؛ " بهترین شما کسی است که قرآن را فرا 
گیرد و آن را به دیگران بیاموزد». 

امیرالممنین عله در خطبه‌ای در این‌باره فرمودند: «و قرآن را فرا گیرید که بهار 
دل‌هاست. و از فروغش شفا جویید که شفای سینه (قلب)هاست. و تلاوتش را نیکو 
دارید که سودمندترین داستان‌هاست [و بدانید که] عالمی که به غير دانش خود علم 
کند به نادان سرگردانی می‌ماند که از [خواب] جهل خویش بیدار نمی‌شود بلکه 
[چنین عالمی] حجت بر او بزرگ (قاطع)تره حسرتش گریبانگیرتر است و خود نزد 
خدا سخت‌تر نکوهش می‌شود»"" 

معاذ می‌گوید از رسول خدا ل شنیدم که فرمودند: «ما من رجل عم ولده 
القرآن الا تج الله آبویه يوم القيامة بتاج اللك وكسيا حلّتین ۸ ير الناس مثاهما؛“ 
هرکس فرزند خود را قرآن بیاموزد. به يقین خدای متعال پدر و مادرش را در روز 
قیامت تاج فرمانروایی بر سر نهد و دو خله‌ای بر اندامشان بپوشاند که مانند آن‌دو 


دیده نشده باشد). 


۱. وسائل الشیعه. ج1» ص ۰۱۱۷ باب ۰۱ حدیث 1. 
۲. مستدرک الوسائل» ج 4 ص٥٤۲‏ . 

۳ وسائل الشیعه. ج1» ص ۰۱۱۷ حدیث1. 

۶ همان حدیت ۷ 

۵ همان ص ۰۱۱۸ حدیث ۸. 


۲۷ رساله توضیح المسائل 


همچنین فرمودند: «آهل القرآن هم آهل الله وخاصته؛ " اهل قرآن» اهل و خاصان 
خدای متعال هستند). 

نیز فرمودند: «افضل العبادة قراءة القرآن؛ ۳" برترین عبادت [پس از واجبات] 
تلاوت قرآن است). 

نیز فرمودند: «القرآن غنی لا غنی دونه ولا فقر بعده؛ " قرآن بی‌نیازی که با غیر آن 
بی‌نیازی حاصل نشود و با وجود آن فقری نیست». 

هم ایشان فرمودند: «آشراف آمتي حلة القرآن واصحاب اللیل؛ 
(حافظان) قرآن و شب‌زنده‌داران گرامیان امت من هستند). 

همين طور فرمودند: «إن هذا القرآن مأدبة الله فتعلموا مأدبته ما استطعتم» ان 
هذا القرآن حبل الله وهو النور البين والشفاء النافع» عصمة لمن تغسك به وحاة لن 
ف ا ا ی ا اتد و خو و دو ان هرا کرت 
این قرآن رشته‌ی حدا و نور آشکار و شفای سودبخش. پناه تمسک‌یافتگان به آن و 


فایلا 


وسیبله‌ی نجات پیروان آن است). 
نیز آن حضرت فرمودند: «من قرأ القرآن حتی یستظهره وحفظه آدخله الله الجنة 
وشفعه فى عشرة من آهل بیته كلهم قد وجبت هم النار؛ هرکس قران را بخواند و 
آن را حفظ کند. خدای متعال او را داخل بهشت کرده, شفیع ده کس از افراد 
خانواده‌اش - که آتش جهنم بر همگی آن‌ها واجب گشته - قرارش خواهد داد». 
همچنین فرمودند: «حلة القرآن ف الدنیا عرفاء أهل الجنة یوم القيامة؛" حاملان 
(حافظان) قرآن در اين جهان. مهتران اهل بهشت در قیامت هستند). 


۱. همان حدیت . 

۲. همان حدیت 1. 

۳ همان حدیث 1۱. 

.٤‏ من لا یحضره الفقيه» ج 4 ص 

۵ وسائل الشيعه» جا ص ۰۱۷۱۸ حدیث ۱۳. 
1 همان ص ۰۱۱۹ حدیث ]۱. 

۷ همان حدیث 1۵. 


قرآن» شافع پذیرفته شده ۳۱ 


و این که می‌فرمایند: «إذا قال العلم للصبي: قل: بسم الله الرجن الرحیم فقال 
الصبي: بسم الله الرجن الرحیم کتب الله براءة للصبي وبراءة لأبويه وبراءة 
للمعلم! " چون معلم به کودگ (دانش آموز) بگوید: بکو: بسم له الرسمن الرسیم و 
کودک آن را بگوید. خدای متعال برات [آزادی از دوزخ] را برای او و پدر و مادرش 
و معلم خواهد نوشت». 

قر آن» شافع پذ بر فته شده 

اسحاق‌بن غالب از امام صادق غل روایت کرده که فرمودند: «آن‌گاه خدای 
-عز وجل -اولین و آخرین را [در قیامت] گرد آورد» آنان شخصی را در حال آمدن 
می‌بینند که هرگز به زیباپی‌اش دیده نشده است و او قران است. موّمنان با دیدن آن 
خواهند گفت: این بهترین (زیباترین) چیزی که دیده‌ایم و چون از آنان بگذرد... 
در سمت راست عرش خواهد ایستاد. خدای -عز وجل - خواهد فرمود: به عزت 
و جلالم و بلندای جایگاهم سوگند. هرکس تو را گرامی داشته باشد. گرامی‌اش 
می‌دارم. و هرکس خوارت ساخته» خوارش می‌کنم». 

ابوالجارود از امام باقر عة از پیامبر اکرم 4 روایت کرده است که فرمودند: «آنا 
أول وافد علی العزیز الجبار یوم القيامة وکتابه وأهل بيتي ثم أمتي» ثم أسأفم ما 
فعلتم بکتاب الله وأهل بيني؛" من نخستین کس [از این دوره] هستم که در روز 
قيامت بر خدای عزیز جبار وارد خواهم شد [و پس از من کتاب خدا و خاندانم] 
سپس مادرم. آن گاه از آنان (محشریان) خواهم پرسید: شما با کتاب خدا و خاندانم 
چگونه رفتاری داشتبد). 

از رسول خدا 49 روایت شده است: «من قرا القرآن فظن آن أا آعطي 
آفضل ها أعطي فقد حقر ما عظّم الله وعظّم ما حقر ال " هركس قرآن را بخواند 


۱. همان حدیث۱۱. 

۲ اصول کافی. ج ۲ ص ۰۱۰۲ حدیث ۰.۱ 
۳ همان» ص ` ۰ حدیث 1. 

.٤‏ وسائل الشیعه. ج1» ص 6۱۷۳ حدیث". 


۲۲ ال وه ماه 


و گمان کند که به دیگری چیزی داده است که از داده‌ی به او (قراشت قرآن) برتر 
E DE‏ کت هی را را یار تساه 
بزرگ داشته است»). 

طلحةین زید نیز از امام صادق عایه درباره‌ی جایگاه والا و بی‌مانند قرآن روایت 
کرده که فرمودند: «إن هذا القرآن فيه منار افدی ومصابیح الدجی, فلیجل جال 
بصره ویفتح للضیاء نظره. فان التفکر حياة قلب البصبر كما مشي الستنیر ي 
الظلمات بالنور؛ " به یقین این قرآن. چراغ خانه‌ی هدایت و چراغ‌های تاریکی در خود 
دارده پس هر جویای راه روشن در آن بکاود و برای بهره‌گیری از روشنایی [آن] 
دیدگان خود را بکشاید. چه اين‌که تفکر [در این قران» مای‌ی] حیات قلب انسان بصیر 
است. چنان که انسان برخوردار از نور تاریکی‌ها را [سالم و بی‌خطر] می‌پیماید». 

ستعاغه از ان حضیرت: زوایت: ی کند که قرم ده تیف لن شرا القران ادا هر 
بآية من القرآن فیها مسألة أو حخويف أن يسأل عند ذلك خير ما يرجو ویسأله العافية 
هن الناز وهو لکا ٠‏ کے که قرانسش وی یه ا ھان ی رد کر آل درس 
یا هشدار آمده است» سزاوار و شایسته است که در آن‌هنگام بهترین چیزی را که [از 
رحمت خدا] امید دارد و نیز ایمنی از اتش دوزخ و كيفر الهی بخواهد». 

سکونی از امام صادق علش از رسول خدا 4# روایت می‌کند که فرمودند: 
«هنگامی که فتنه چونان شب تاریکی شما را در میان گرفت [چندان‌که راه گربزی 
نباشد] رو به سوی قرآن کنید [و بدان تمسک جویید] که شفاعت کننده‌ای است 
پل یز فته نله و کواهی ات دیق شاه بسن هر که ایو پیش زوی (یشرآی) 
خویش قرار دهد» قرآن به سوی بهشت راهبری می‌کند» وهرکس آن را پشت سر 
فرار دهد به سوی دوزخش پیش می‌راند. 

این قرآن رافتمایی است که به سوق بهترین راهها دلالت م كد فضبیل و بان 
[هر چیزی] در آن و فصل الخطاب است و شوخی نیست. ظاهری دارد و باطنی که 
ظاهرش حکم است و باطنش علم. ظاهرش زیبا و دوست داشتنی و باطنش ژرف. 


۱ اصول کافی» ج ۲ ص ۱۳ 


پیامبر اکرم صلي اله عليه وآله و قرآن کریم ۳ 


آیاتش بر احکام خدا و نیز بر آیاتی دیگر دلالت می‌کند و شگفتی‌هایش به شماره 
درنیاید و غرالبش فرسایش نیابد. چراغ‌های هدایت و چراغ خانه‌ی حکمت و 
راهنمای جویندگان معرفت و دانش است برای کسانی‌که راه را [نیک] شناخته 
باشند. پس هر کاونده‌ای با [دقت] نظر در آن بکاود. چندان که به بایسته‌ها دست 
یابد تا از این رهگذر از تباهی و تنگنا برهد چراکه تفکر [در این فرآن مایه‌ی] 
حیات قلب انسان بصیر است. چنان‌که انسان برخوردار از نور. تاریکی‌ها را [سالم و 
بی‌خطر] می‌پیماید. پس بر شما باد به برداشت نیکو [از قرآن] و پرهیز از درنگ 
[طولانی و بی‌جا] در آن». 


پیامبر اکر م صلي الله علیه و آله و ق رآن کر یم 

میمون قداح از امام باقر غالا نقل کرده که فرمودند: رسول خدا ل فرمودند: 
«ِني لاعجب کیف لا آشیب اذا قرت القرآن؛ " من در شگفتم که چرا به هنگام تلاوت 
قران [از عظمت ان و هشدارهایش] پیر نمی‌شوم). 

امام صادق عله از ج بزرگوار خود حضرت امیرالم ژمنین عل ضمن خطبه‌ای 
طولانی در اوصاف پرهیزگاران آورده‌اند: «هنگام شب برای عبادت برپایند و جزء جزء 
قرآن را آرام و با تأنی و تدبُر تلاوت می‌کنند. به هنگام تلاوت خود را اندوهگین 
ساخته و داروی درد خویش از ان می‌جویند. چون به ایه‌ای رسند که در ان بشارتی 
باشد بدان طمع بندند. چنان که گویی در برابر آن‌هاست و روحشان به شوق دیدار پر 
می‌کشد. و چون به آیه‌ی تهدید در آن بیم عذاب باشد گوش دل بدان می‌سپارند. و 
پندارند که اکنون بانگ شیون و فریاد دوزخ در گوششان پیچیده است»"". 

ابوحمزه‌ی ثمالی از امام باقر علط از امیرالمؤمنین عاط روایت کرده است که 
فرمودند: «می‌خواهید شما را از فقیه (عالم) حقیقی آگاه کنم؟ او (عالم حقیقی) کسی 
است که مردم را از رحمت خدا نومید نکند و از کیفر الهی ایمنی‌شان ندهد. و از 
۱. اصول کافی» ج۲. ص ,۵۹٩‏ حدیث ۲. 


۲۴ ال وه لتاق 


رحمت خدا مأیوس شان نکند. و آنان را در نافرمانی حدا مجاز نخواند» و از قرآن 
روی برنتابد و به غیر آن نگرود. 
آگاه باشید که در علم تھی از فهم کردن» خیری نیست. آگاه باشید که در قراشت 


تال اف فلت فران ری یگ | اوا که ور ادت ون لته ری تست 


برتری اهل قرآن 


سکونی از امام صادق عا از رسول خدا 4 روایت کرده است که فرمودند: «إِن 
أهل القرآن ق آعلی درجة من الآدميين ما خلا النبیین والرسلین» فلا تستضعفوا آهل 
القرآن حقوقهم. فان هم من الله العزیز امجبار لکانا؛ " [بدانید که] اهل قرآن پس از 
پیامبران و رسولان» عالی‌ترین درجه در میان آدمیان دارند» پس آنان را در حق‌شان 
ضعیف مسازید. چراکه آنان نزد حدای عزیز جبار منزلتی [بزرگ] دارند). 

عبداشین عباس از رسول خدا 0 روایت کرده است که فرمودند: «أشراف آمتي 
علة القرآن واصحاب اللیل؛"" حاملان قرآن و شب‌زنده‌داران» اشراف امت من هستند». 

آنوستعین لوق وود است که رول اا 0 فر سر دنه اة العران عرفا 
أهل الجنة؛ " حاملان قرآن بزرگان اهل بهشت هستند». 

امام حسن عسکری غاا در تفسیر خود از پدران معصومش از رسول خدا 4 
نقل کرده است که فرمودند: «اهل قرآن» خاصان از برخحورداران از رحمت خدایند» 
از نور خدا پوشانیده شده‌اند که سخن خدا به آنان آموخته شده است. مقربان اویند. 
هرکس با آنان دوستی کند با خدا دوستی کرده است و هرکس با ایشان دشمنی 
ورزد. با خدا دشمنی ورزیده است. 

خدای متعال از شنونده‌ی قرآن» بلای دنیا را دفع و از قاری آن» بلای آخرت را 


۱. وسائل الشیعه ج1» ص ۱۷۳, حدیث ۷. 
۲ همان ص٤۱۷‏ حدیث۱. 

۳ من لا بحضره الفقیه. ج 4 ص ۳۹۹. 

.۱۰۰ الخصال. ص۲۸ حدیث‎ .٤ 


جوانان و قرائت قرآن ۲۵ 


برطرف می‌کند. سوگند به آن‌که جان محمد در دست اوست. برای شنونده‌ی آیه‌ای 
از کتاب خدا که به آن اعتقاد داشته باشد» پاداش کسی را داده می‌شود که به بزرگی 
ثبیر (کوهی در مکه) طلا صدقه داده باشد و به کسی‌که آیه‌ای از قرآن بخواند و 
به آن اعتقاد داشته باشد پاداشی برتر از هرچه زیر عرش تا اعماق زمین قرار دارد 


| 3 )۱( 
داده می سو د) 


فضیل‌بن یسار در همین معنا روایتی از امام صادق عله نقل کرده که فرموده‌اند: 
«الحافظ للقرآن العامل به مع السفرة الكرام البررق؛ " حافظ قرآن که به آن عمل 
کند. همراه فرشتگان نیک و کردار خواهد بود). 

نیز از امام صادق #2۶ روایت کرده است که فرمودند: «ان الذي یعاخ القرآن 
وحفظه عشقة منه وقلة حفظ له آجران؛ " آن‌که در حفظ قرآن سخت می‌کوشد و 
[در عین حال] کمتر حفظ می‌کند دو پاداش دارد». 


جوانان و قرائت قر آن 

منهال قصاب از امام صادق عليه روایت می‌کند که فرمودند: «هر جوان مژمنی که 
قرآن بخواند. با گوشت و خون او آميخته می‌شود و حدای متعال او را با فرشتگان 
نیکوکار قرار خواهد داد و قرآن در روز قیامت سپر [بلای] او شده به خدا عرضه 
فیا نورد کاز از هش ا ای کار خرف وا مان انس کو اه کک کی 
گرامی‌ترین عطای خود را به او عنایت کن. 

امام فرمودند: در آن هنگام خدای عزیز جبار دو حْلّه از حله‌های بهشتی بر تن او 
می‌پوشاند و تاج بزرگی و ارجمندی بر سر او نهاده می‌شود. سپس به قرآن گفته 
می‌شود: ایا با رفتارمان با وی تو را خشنود ساختیم؟ 

قرآن می‌گوید: پروردگارا بیش از این را برای او می‌خواستم. 
۱. وسائل الشیعه. ج1» ص ۱۷۵ حدیث. 


۲۶ ال یلاها 


در آن هنگام برات امان به دست راستش و برات جاودانگی به دست چپش داده 
شد. وارد بهشت و به او گفته می‌شود: آیه‌ای بخوان و درجه‌ای بالا رو. 

آن‌گاه به قرآن گفته می‌شود: آیا آنچه را برای او درنظر داشتی به وی عطا کرده. 
تو را خشنود ساختیم؟ 

قرآن می‌گوید: آری. 

سپس امام صادق عا فرمودند: و هرکس قرآن را فراوان بخواند و در حفظ آن 
کر اا ی ونا نن واه به مشلت افد دامع وخ دو بای اتن بادا زا 
ی اه ا ۱ 

ابانبن تغلب از امام صادق عله آورده است: «من آوتي القرآن والامان فمثله مشل 
الاترجة رجها طیب. وطعمها طيب وأما الذي م يؤت القرآن ولا الامان. فمثله کمثل 
احنظلة طعمها مر ولا ریح ؛ " هرکس قرآن و ایمان داده شود به ترنج می‌ماند که 
عطر و مزه‌ای نیکو دارد و ان‌که قران و ایمان داده نشده است چونان حنظل, تلخ 
است و هیچ بویی ندارد). 

فضیل‌بن یسار از امام صادق غلا از رسول خدا 4 روایت کرده است که 
فرمودند: «قرآن بیاموزید که در روز قیامت در هیشت جوانی زیبارو و رنگ‌پریده 
وارد محشر شده به قاری قرآن می‌گوید: من همان قرآن هستم که برای [خواندن] 
من شب را بیدار می‌ماندی» تشنگی بر خود هموار می‌کردی و خشک‌کام می‌شدی و 
اکن اشنا نس يرا ها 

آن گاه تاجی بر سرش نهاده می‌شود و برات امان به دست راستش و برات 
بازدا تک دوه هدس تین فاگ اس دور ارو له وف 
به او می‌گویند: بخوان و بالا رو و او با خواندن هر ایه‌ای یک درجه بالا می‌رود. پدر 
و ها هو از ا ماتسل ای مشش ا شمه انا که مت وه 
انش باداش کرای اشت که یهن آمو تیه 


۱. وسائل الشیعه ج1. ص ۱۷۷ حدیث ۱. 


ویژگی های حاملان قرآن ۳۷ 


اصبغ‌بن نباته ارده است که امیرالم ژمنین ع فرمودند: (جون مردم به گناه 
پرداختند و از هیچ‌گونه‌ی آن فروگذار نکردند. خدای متعال بنا را بر کیفر کردن 
همه مردم این خاکدان می‌گذارد. با دیدن سالخوردگانی که برای گزاردن نماز در 
حرکتند و جوانان در حال فراگیری قرآن بر آنان رحم آورده. کیفرشان را به تأخیر 


EE 


ویژگی های حاملان قر آن 

عمرو بن جمیع از امام صادق غلا از رسول خدا 4 روایتی نقل کرده که طی آن 
پاره‌ای از ویژگی‌های قران کریم بیان شده است. در این روایت می‌خوانيم: 
«سزاوارترین مردم به خشوع در نهان و عیان» حاملان قرآنند. و سزاوارترین مردم به 
وه در نهان و عیان حاملان قرآنند. 

آن‌گاه رسول خدا 9 با صدای بلند ندا در دادند: ای حامل قرآن» به وسیله‌ی آن 
فروتنی کن» خدایت رفعت و بلندی می‌دهد و به وسیله (با ابزار قرار دادن) آن عزت 
مجوی که خدایت خوار می‌سازد. 

ای حامل قرآن, برای خدا خود را به قرآن بیارای تا حدا تو را زینت و آراستگی 
بخشد و برای خلق خود را بدان نیارای که خدایت خوار و زشت می‌گرداند. هرکس 
قرآن را ختم کند چنان است که نبوت در او قرار داده شود اما بدو وحی نخواهد شد. 

هرکس قرآن را جمع کند (گرد آورد) پاداشش این که در شمار کسانی‌که حقشان 
ناشناخته می‌ماند و نیز مورد خشم قرار می گیرند در نخواهد امد و اندوه‌زده نخواهد 
شد. بلکه به پاس بزرگ داشتن قرآن» می‌بخشاید. درمی‌گذرد و بردباری می‌ورزد. 

[ای مردم.] هرکس که قرآن بدو داده شده باشد. ولی بپندارد که به دیگری چیزی 
بهتر از قرآن داده شده است. به یقین آنچه را خدای خوار شمرده. بزرگ و آنچه را 


حدا بزرگ شمرده. خوار شهار 


۱ وسائل الشیعه. ج1» ص ۰۱۸۰ حدیث ۲. 
میالم ان ا 


۲۸ ال وه لمات 


از امام باقر عله روایت شده که فرمودند: «قاریان قرآن سه دسته‌اند: کسی‌که قرآن 
را چونان کالایی به کار گرفته» به وسیله‌ی آن از عطای شاهان برخوردار شده و بدان 
بر مردم تعرّض کند» و کسی‌که الفاظ قرآن را حفظ. حدود آن را تباه کند و آن را 
ابزار نکوهش [دیگران] قرار دهد» پس خداوند مانند این قبیل حاملان قرآن را 
فزونی نبخشد» و کسی که قرآن را بخواند و دارو (مرهم)اش را بر درد قلب خود نهد 
و شب خود را با آن به صبح رساند و روزش را با تلاوت آن تشنه بماند و با آن در 
مساجد بگذراند و نیمه‌شب‌ها را با آن از بستر جدا شود. پس به وجود آنان» حدای 
منان بلا را دفع می‌کند. و به وجود آنان از دشمنان انتقام می‌گیرد؛ و به [برکت] 
وجود آنان از آسمان باران رحمت فرو می‌فرستد. به خدا سوگند اینان در ميان 
اا کو ا وان ف 

حسین‌بن یزید از امام صادق غالا از پدرانش از رسول خدا 4 روایت کرده 
است که فرمودند: «من قراً من القرآن» ثم شرب علیه حراماء او آثر عليه حب الدنيا 
وزينتها استوجب عليه سخط الله إلا أن يتوب» ألا وإنه إن مات على غير توبة» حاجّه 
يوم القيامة؛ فلا یزایله الا مدحوظا؛ " هرکس چیزی از قرآن بخواند» سپس بر آن 
حرامی بنوشد یا دوستی دنیا و آرایه‌های آن را بر قرآن مقدم دارد. سزاوار خشم خدا 
خواهد بود. مگر آن‌که توبه کند. آگاه باشد که اگر توبه نکرده از دنیا برود» قرآن در 
روز قيامت با او محاجّه و مخاصمه و درنهایت حجتش را باطل خواهد کرد؛. 

نیز اسماعیل‌بن ابی‌زیاد از امام صادق غالا از پدرانش از رسول خدا 4 روات 
کرده که فرموده‌اند: «صنفان من امتي إذا صلحا صلحت امتي وإذا فسدا فسدت 
امتي: الامراء والقراء " دو گروه از امت من اگر صالح باشند امت نیز صالح خواهد 
ی ن فتاه گنت اس قاس کی اه ا ر مان واا اسان فرآن): 


ار همان» ص ۰۱۸۲ء حدیث". 


۹ من ۱ بحضره الفقيه» ج 4 ص ۰.۱۲ 


عالم به قرآن» غیر از عامل به آن است ۳۹ 


سکونی از امام صادق عة و آن حضرت از پدران خود روایت کرده است که 
فرمودند: «من قرأ القرآن يأكل به الناس» جاء يوم القيامة ووجهه عظم لا لحم فيه 
هرکس قرآن بخواند تا آن را وسیله‌ی ارتزاق خود از مردم کند. در حالی روز قیاست 
وارد محشر خواهد شد که صورتش استخوانی بوده. گوشتی بر آن وجود ندارد). 


عالم به قر آن» غیر از عامل به آن است 


رسول مکرم اسلام 4 در حدیثی فرمودند: «همرکس قرآن را فراگیرد و به آن 
عمل نکند و دوستی و ارایه‌های دنبا را بر ان مقدم بدارد سزاوار خشم خدا و در 
رهی هردان و تاران راف نود کته کاب دا را تفت سس می نکد 
هرکس به انگیزه بلندآوازگی و شهرت و رسیدن به دنیا قرآن بخواند در روز قيامت 
در حالی به دیدار خدا خواهد رفت که صورتش استخوانی و بدون گوشت خواهد 
بود و قرآن [جونان سر نیزه‌ای] در پشت او قرار داده می‌شود تا آن‌که او را به دوزخ 
وارد کند و او با سرنگون‌شدگان در دوزخ در آن سرنگون خواهد شد. 

و هرکس که قران بخواند و به ان عمل نکند. خدا در روز قيامت او را کور 
محشور خواهد کرد. آن‌گاه - چنان که خدا از زبان او روایت می‌کند - خواهد گفت: 
«رب لم حشرتني آعمی وقد كنت بصی را" پروردگارا؛ در حالی که بینا بودم» چرا نابینا 
محشورم کردی؟!. 

خدا در پاسخ می‌فرماید: «کذلك أتتك آیاتنا فنسیتها وکذلك الیوم تنسی؛" 
آری چنین است. [در آن روز] آیه‌های ما به تو رسید و تو آن را فراموش کردی» 
همان‌گونه امروز [نیز] فراموش می‌شوی». 

آن گاه فرمان داده می‌شود او را به دوزخ افکنند. 

و هرکس برای خشنودی خدا و معرفت دیین قرآن بخواهد. همسنگ پاداش 
تمام فرشتگان و پیامبران و رسولان. پاداش خواهد داشت. و هرکس به انگیزه‌ی 


(۳ 


۱. همان‌جاء حدیت ۷ 
۲. سوره طه: آیه۱۲۵. 
۳ سوره طه: آیه۱۲. 


۳۰ ال وه از 


ریاء و شهرت قرآن را فرا گیرد تا به وسیله‌ی آن با سفیهان جدال کند و با آن بر 
علما فخر فروشد و از رهگذر آن» دنیا را به دست آورد. خدای متعال در روز 
قیامت استخوان‌هایش را از هم می‌گسلد؛ کیفری که در دوزخ سخت‌تر از آن وجود 
ندارد و [البته] هر کیفر و عذایی که وجود دارد در حق او روا داشته می‌شود. چراکه 
خدای توانا سخت بر او خشم گرفته است. 

و هرکس قرآن را فراگیرد و به امید رسیدن به پاداش خدا در [داشتن علم] 
فروتنی ورزد و آن را به بندگان خدا بیاموزد» در بهشت هیچ‌کس به پایه‌ی پاداش و 
منزلت او پاداش نخواهد داشت و او از تمام منازل و مراتب بهشت. بیشترین و 
ین اه شمسا یگای رتش اه داش 

از رسول خدا 4 روایت شده است که فرمودند: «اٍن ‏ جهنم وادیاً یستفيث آهل 
النار کل یوم سبعین آلف مرة منه...؛ در جهنم دره‌ای وجود دارد که دوزخیان هر 
روز هفتادهزار بار از [سختی و آزار] آن [از خدا] استغائه می‌کنند. 

گفته شد: این کیفر برای کیست؟ 

فرمودند: شارب الخمر من أهل القرآن» وتارك الصلاة؛ " برای شراب خوار از اهل 
قرآن و تارک نماز است». 

ابوالاشهب نخعی از امیرالممنین اه روایت می‌کند که فرمودند: «من دخل في 
الاسلام طائعاً وقراٌ القرآن ظاهرآ؛ فله ف كل سنة مائتا دینار ق بيت مال السلمین. وان 
منع ‏ الدنیا آخذها یوم القيامة وافية آحوج ما یکون الیها؛ " هركس با ميل و رغبت 
مسلمان شود و قرآن را آشکارا بخواند سالانه دویست دینار از بیت‌المال مسلمائان 
خواهد داشت و اگر در دنیا به او داده نشود» [عوض] آن را در قيامت که بدان 
محتاج تر است به طور کامل خواهد گرفت». 

از امام باقر غل از امام صادق عله روایت شده است که فرمودند: «لا تنزلوا النساء 


ان کک ا 
۲ همان TEER‏ 


همیشه قرآن بخوانید ۳۱ 


الغرف. ول تعلموهن الکتابة ولد تعلموهن سورة یوسف. وعلموهن الغزل وسورة 
و اه پا 1 2 ۳ و 
النور؛ " زنان را به اتاق‌ها[ی محل آمد و شد نامحرمان] در نیاورید و نوشتن و سوره‌ی 


یوسف را به آنان نیاموزید. بلکه ریسندگی و سوره‌ی نور را به آن‌ها بیاموزید». 
نگارنده می گوید: شاید مراد از نهی. موارد در معرض فتنه قرار گرفتن باشد. 
همیشه قر آن بخوانید 

معاویةین عمار از امام صادق غلا نقل کرده است که فرمودند: «پیامبر لد در 
سفارش به امیرالمومنین غللا فرمودند: وعليك بتلاوة القرآن على کل حال؛" و در هر 
حال بر تو باد به تلاوت قران». 

از زهری نقل شده است که گفت: «به علی‌بن الحسین ها گفتم: کدامین اعمال 
پر ر است؟ 

فرمودند: اتراق کننده‌ی کوجنده است. 

گفتم: این چه معنایی دارد؟ 

فرمودند: فتح القرآن وختمه. كلما جاء باوله ارحل ف آخره؛ " [آن که] قرآن را 
بگشاید (آغاز کند) و آن را به پایان رساند و هرگاه آن را بیاغازد تا به آخر آن برود 
(پیوسته در حال قرائت قرآن باشد)). 

حفص می‌گوید: از موسی‌بن جعفر ها شنیدم که طی سخنانی فرمودند: ان 
درجات الجنة على قدر آیات القرآن يقال له: اقراً وارقاه فیقراً ثم یرقی؛ " درجات 
بهشت به اندازه و شماره‌ی آیات قرآن است. به قاری قرآن گفته می‌شود: بخوان و 
بالارو و او می‌خواند و بالا می‌رود؛. 

عبداله‌ین سلیمان از امام باقر عله روایت کرده است که فرمودند: «من قرأ القرآن 
قائماً ق صلاته کتب الله له بکل حرف مانة حسنة. ومن قرأ ق صلاته جالساً کتب الله 


۱. من لا بحضره الفقیه, ج ۱ ص ۳۷1. 

۲. وسائل الشیعه. ج1» ص۱۸, حدیث ۱. 
۳. اصول کافی» ج ۲ ص 1۰۵ حدیث ۷. 
.٤‏ وسائل الشیعه. ج1. ص ۱۸۷ حدیث ۳. 


۳۲ ال وه لمات 


له بکل حرف خسین حسنة» ومن قرآه ف غير صلاته کتب الله له بکل حرف عشر 
خا آن کش که فر ان را در ال اسشاده دی نما شود تقو اند یزاین ماه 
هر حرفی از آنچه خوانده برایش یکصد حسنه می‌نویسد. وهرکس قرآن را در حال 
نشسته در نماز بخواند. خدای متعال به هر حرفی از آنچه خوانده برایش پنجاه 
حسنه می‌نویسد و هرکس در غیر نماز قرآن بخواند. خدای متعال به هر حرفی از 
انچه خوانده برایش ده حسنه می‌نویسد). 

از بشیر بن غالب اسدی از امام حسین هه روایت شده است که فرمودند: 
«هرکس در نمازش در حالت ایستاده قران بخواند خدای متعال به هر حرفی که از 
قرآن خوانده برایش یکصد حسنه می‌نویسد و اگر در غیر نماز قرآن بخواند به هر 
حرفی که از قرآن خوانده باشد برایش ده حسنه می‌نویسد و اگر به تلاوت قرآن 
گوش فرا دهد به هر حرفی که از آن گوش داده باشد خدای متعال برایش یک 
حسنه می‌نویسد و اگر قرآن را شبانه ختم کند. فرشتگان بر او صلوات خواهند 
فرستاد تا آن شب را به صبح رساند. و اگر در روز قرآن را ختم کند فرشتگان 
وا ا زا سای اناد ون دای 
مستجاب خواهد داشت و این [پاداش‌ها] از آنچه میان آسمان و زمین است. برای او 
بهتر خواهد بود). 

گفتم: آنچه بیان شد برای قاری قرآن است و آن که قرآن نمی خواند چه؟ 

فرمودند: ای برادر بنی‌اسد» خدای متعال بخشنده ستاینده و کریم است» پس 
رکه هر جلد تاف تخوان خذای سال :همان باداش را به او خواهد داد 


باداش گوش دادن به قر آن 
از محمدبن بشیر از امام سجاد عله روایت شده است که فرمودند: «همرکس یک 


حرف از کنات خدا بشنود» بدون آن‌که آن را بخواند» خحدای متعال برای او حسنه‌ای 


آ١‏ اصول کافی» ج ۲ ص ۰۱۱۱ حدیث ۱. 
۲ همان جا» حدیث". 


پاداش گوش دادن به قرآن ۳۳ 


نوشته. گناهی از او پاک کرده و برای او درجه‌ای بالا می‌برد. وهرکس در غیر نماز از 
روی قرآن بخواند خدای متعال به ازای هر حرفی حسنه‌ای برایش نوشته. و گناهی از 
او زدوده و درجه‌ای برایش می‌افزاید. وهرکس حرفی از قرآن را فراگیرد حدای متعال 
ده حسنه برایش نوشته و ده گناه از او زدوده» و ده درجه برایش بالا می‌برد. 

آن گاه فرمودند: نمی‌گویم برای هر آیه‌ای» بلکه به هر حرفی مانند: ب ت و جز 
آن. [چنین پاداشی دارد]. و هرکس در حالت نشسته در نماز حرفی از قرآن را 
بخواند. حدای متعال به ازای آن پنجاه حسنه برایش نوشته. و پنجاه گناه از او 
زدوده» و پنجاه درجه به او عطا فرماید. و هرکس ایستاده در نماز حرفی از قرآن را 
بخواند حدای متعال یکصد حسنه برایش نوشته, و یکصد گناه از او زدوده. و یکصد 
درجه به او عطا می‌فرماید. وهرکس قرآن را ختم کند دعایی مستجاب [نزد خحدای 
سبحان] دارد. حال این دعای مستجاب زودهنگام باشد یا دیرهنگام. 

گفتم: ا گردم» ختم کردن را؟ 

فرمود: اری» ختم کردن تمام قران را 

اسحاق‌بن عمار از امام صادق عا روایت کرده است که فرمودند: «من قرأ مائة 
آية يصلي بها فى لیلة. کتب الله له بها قنوت ليلة» ومن قرأ مائتي آية في غير صلاة 
الليل كتب الله له ف اللوح احفوظ قنطاراً من الحسنات والقنطار ألف ومائتا أوقية 
والاوقية أعظم من جبل احد؛" هرکس در شبی یکصد آیه در نمازش بخواند 
خدای متعال برای او قنوت یک شب را می‌نویسد. و هرکس در غیر نماز شب 
دویست آیه بخواند خدای متعال برای او یک قنطار که هزار و دویست اوقیه است و 
هر اوقیه از کوه احد بزرگتر است از حسنات در لوح محفوظ می‌نویسد». 

و انس از رسول خدا 4# روایت کرده است که فرمودند: «من قرأ مائة آية ۸ 
یکتب من الغافلین» ومن قرأ مائتي آية کتب من القانتین» وقراً ثلاغائة آية م جاجه 
القرآن يعني من حفظ قدر ذلك من القرآن یقال: قد قرأ الخلام القرآن: |ذا 


۳۴ ال وه لمات 


حفط هرکش یک آیه از فرآن وا یرانق ور ار غافاای نیت جر امن ین 
هرکس دویست آیه از قرآن را بخواند در شمار قانتان (فرمانبرداران عبادپیشگان) 
ثبت خواهد شد. وهرکس سیصد آیه از قرآن را بخواند قرآن [در قیامت] با وی 
محاجّه [و مخاصمه] نخواهد کرد و این یعنی حفظ کردن آن مقدار از قرآن است. 
گفته می‌شود: آن جوان قرآن را خواند و این سخن هنگامی گفته می‌شود که آن را 
حفظ کرده باشد). 


ذد ی فضیلت سور هی فاتحه 


امام حسن عسکری عل از پدران خود روایت کرده» می‌فرماید: «سوره‌ی فاتحة 
الکتاب از تمام آنچه در گنجینه‌های عرش وجود دارد گرامی‌تر است [تاآن جا که 
فرمودند:] آگاه باشید هرکس با اعتقاد به لزوم پیروی از پیامبر و خاندان پاکش آن را 
بخواند خدای متعال به ازای هر حرفی از ان یک حسنه به او عطا خواهد کرد 
هریک از این حسنات از تمام آنچه در دنیا از خیرات و اموال برتر است. و هرکس 
به تلاوت کسی گوش فرا دهد که آن را می‌خواند» پاداشی همسنگ پاداش قاری آن 
دوا کاک فیس کزان تما ا و سا بر که 

از فضل‌بن حسن طبرسی در مجمع البیان از رسول خدا 4 روایت کرده 
که فرمودند: «أفضل العبادة قراءة القرآن؛ " برترین عبادت‌ها[ی مستحب] خواندن 
قران است». 

نيز آن حضرت فرمودند: «إن هذا القرآن حبل الله وهو النور البین والشفاء النافع... 
فاتلوه» فإن الله يأجركم على تلاوته بکل حرف عشر حسنات آما إني لا آقول: ألم 
عشر ولکن آلف عشر ولام عشر وميم عشر؛ " این قرآن ریسمان خدا و نور 
آشکار و شفای سودبخش است [تا آن جا که فرمودند:] پس آن را تلاوت کنید که 


۱. همان‌جا حدیث ۱۲ 
۲. همان‌جا؛ حدیث ۱۳ 
۳ همان ص ۱۹۱ حدیث۱۵. 
۶ همان‌حا حدیت۱۱. 


ماس ال اران ھر ج که تانق ی کل که تیه شب انیا قاس وا 
بدانید که من نمی‌گویم: ألم [یک حرف است و] ده حسنه دارد» بلکه آلف ده حسنه» 
و لام ده حسنه» و میم ده حسنه دارد). 

هم ايشان فرمودند: «یقال لصاحب القرآن: اقراً وارقه. ورتل كما كنت ترتل ‏ الدنياء 
فإن منرلك عند آخر آية تقروها؛ " به صاحب (قاری و حافظ) قرآن گفته می‌شود: 
بخوان و بالا رو و همان‌گونه تلاوت کن که در دنیا تلاوت می‌کردی, و بدان منزل 
تو همان جایی خواهد بود که آخرین آیه را می‌خوانی». 

همچنین فرمودند: «من قرا القرآن فكأغا ادرجت النبوة بين جنبیه» إلا أنه لا بوحی 
الیه:۳ هرکس قرآن را بخواند (حفظ کند) چنان است که پیامبری در وجود او قرار 
داده شده باشد. جز این که بدو وحی نخواهد شد». 

ا کیل ور کاش ع الداقی از سول دا و وزایت کرد است 
که فرمودند: «قال الله تبارك و تعال: من شغل بقراءة القران عن دعائي ومستلتي 
آعطیته أفضل ثواب الشاکرین؛" خدای متعال می‌فرماید: هرکس با مشغول شدن به 
قرائت قرآن از درخواست از من منصرف شد برترین پاداش شاکران را به او عطا 
خواهم کرد). 


آن که قر آن را حفظ» سیس فراموش کند 


ابوبصیر از امام صادق عله روایت می کند که فرمودند: «من نسي سورة من 
القرآن مثلت له ق صورة حسنة ودرجة رفيعة ق الجنةء فاذا رآها قال: ما أنت؟ فما 
آحسنك ليتك لي. فتقول: آما تعرفني؟ آنا سورة کذا وکذا. ولو لم تسني لرفعتك إلى 
هذا الکان؛ * هرکس سوره‌ای از قرآن را [که حفظ کرده باشد] فراموش کند. آن 


۱. همان‌جاء حدیث۱۷. 

۲ همان جا» حدیث۱۸. 

۳ همان ص۱۹۲ حدیث۲۰. 
۶ همان» ص ۱٩۹۳‏ حدیث ۲. 


۳۶ ال وه لمات 


سوره در شکل و شمایل زیبا و در منزلتی رفیع در بهشت برایش مجسم خواهد شد 
و چون آن را ببیند خواهد گفت: تو چیستی و چه نکویی؟ ای کاش از آن من باشی! 

به او خواهد گفت: آیا مرا نمی‌شناسی؟ من فلان سوره هستم و اگر مرا فراموش 
نمی‌کردی تو را به این جا می‌رساندم). 

یعقوب احمر می‌گوید: «به امام صادق غ۷ گفتم: بر اثر بدهی به چنان وضعیتی 
گرفتار شده‌ام که نزدیک است قران را از دست بدهم (فراموش کنم). 

امام فرمودند: القرآن القرآن إن الاية من القرآن أو السورة لتجيء یوم القيامة 
حتی تصعد ألف درجةء يعني ق الجنة فتقول: لو حفظتني لبلغت بك هیهنا؛ " قرآن 
راء قرآن را [از دست مده] که آیه‌ای یا سوره‌ای از قرآن در روز قيامت می‌آید و در 
نگ فان فرع پاک ر ی ای ریا گر مرا عفط ی کر دی فی وراه 
این درجه می‌رساندم). 

نیز از او روایت شده است که گفت: «به امام صادق عله گفت: فدایت گردم 
اندوه‌هایی گریبان مرا گرفته است که هیچ خیری برایم باقی نگذاشته, مگر آن‌که 
بخشی از ان را از دستم ستانده است. حتی بخشی از قران که مقداری از ان را از 
دست داده‌ام (فراموش کرده‌ام). [چون امام این سخن را شنیدند] هراسان شده 
فرمودند: کسی سوره‌ای از قرآن را فراموش می‌کند و آن سوره در روز قيامت نزد او 
آمده و در درجه‌ای از درجات قرار گرفته او را سلام می‌دهد و آن فرد جواب 
سلامش را داده. می‌پرسد: تو کیستی؟ 

پاسخ می‌شنود: من فلان سوره هستم که تباه و رهایم کردی. بدان که اگر به من 
تمسک می‌جستی (فراموشم نمی‌کردی) قا تو را در این درجه می‌رساندم. 

آن گاه با انگشت خود اشاره‌[ی هشدار] کرده, فرمودند: بر شما باد به قرآن» پس 
آن را [برای خدا] فرا گیرید. چراکه برحی از مردم قرآن را فرا می‌گیرند که مردم 
بگویند: آن شخص قاری قران است. و عده‌ای آن را می‌آموزند [و می‌خوانند] تا مردم 
ایشان را خوش صدا بدانند که در ان خیری نیست و عده‌ای نیز ان را می‌اموزند و 


در آداب قرائت قرآن کریم ۳۷ 


شب و روز خود را با [تلاوت] آن سپری می‌کنند» بی‌تفاوت که کسی از این 
اوو ی ار 

از سعیدبن عبداله الأعرج روایت شده است که گفت: از امام صادق عة پرسیدم: 
کسی قران را می‌خواند (حفظ می‌کند) سپس ان را فراموش می‌کند و می‌خواند و 
فراموش می‌کند. آیا در این امر بر او حرجی هست؟ 

امام ار فرمودند: و 

حسین‌بن زید از امام صادق عة از پدرانش در حدیث مناهی (نهی‌شده‌ها) از 
رسول خدا 4# روایت کرده که فرمودند: «آلا من تعلم القرآن ثم نسیه لقی الله یوم 
القيامة مغلولا. یسلط الله عليه بکل آية منها حية تکون قرینه إلى النار الا أن یغضر 
له؛ آگاه باشید که هرکس قرآن را فرا گیرد» سپس آن را فراموش کند در حالی که 
در غل و زنجیر است در روز قیامت به دیدار خدا خواهد رفت. آن‌گاه به شمار هر 
آیه‌[ی فراموش کرده] خدا ماری بر او مسلط کرده با او به دوزخ خواهد رفت؛ مگر 
آن‌که [حضرتش] از او در گذرد». 

مراد از فراموش کردن قرآن, نادیده گرفتن احکام آن است.*" 


در آداب قرائت قرآن کریم 
از محمدین فضیل نقل شده است که گفت: «به امام رضالگاه گفتم: در حال 
خواندن قران هستم که محصور می‌شوم. لذا به مستراح رفته. دفع ادرار» سپس 
اسنتجاء می‌کنم و پس از شستن دست‌هايم. می‌توانم به قرائت قرآن ادامه دهم؟ 
امام غل فرمودند: «لاء حتی تتوضاً للصلاة؛ نه. مگر این که وضوای کامل که] 
برای نماز [می‌سازی] E‏ 
در کتاب الخصال, با اسناد خود از امیرالمومنین غل آمده است که فرمودند: 


۱. همان‌جا. حدیث!. 

۲ همان ص ۱۳۳ حدیث؟۲. 

۳ من لا یحضره الفقیه» ج ص ۱۲. 

.۱ وسائل الشیعه. ج1» ص۱۹۱ حدیث‎ .٤ 


۳۸ ال وه ماگ 


«لا يقرا العبد القرآن |ذا کان علي غیر طهور حتي یتطهر؛"" در صورتی که بنده بر 
غیر طهور (وضو غسل یا تیمم) باشد نباید قرآن بخواند. مگر آن‌که خود را 
[با وضو. غسل يا تیمم] طاهر کند). 

از عدة الداعی احمدین فهد حلی روایت شده است که آن حضرت فرمودند: 
«لقاري القرآن بکل حرف يقرأه ف الصلاة قائماً مائة حسنة» وقاعدا خسون حسنة» 
ومتطهراً ف غير صلاة خس وعشرون حسنة. وغیر متطهر عشر حسنات» أما اني لا 
آقول: «الر» بل بالالف عشر. وباللام عشر, وبالیم عشر وبالراء عشر؛ " آن‌که در نماز 
و به صورت ایستاده قران بخواند صد حسنه و ان‌که [در نم از] نشسته قران بخواند 
پنجاه حسنه و آن‌که با طهارت (وضو) در غير نماز قرآن بخواند ۲۵ حسنه و آن‌که 
بدون طهارت قرآن بخواند ده حسنه خواهد داشت. [ایشان در ادامه فرمودند:] اما 
من نمی گویم: المر [جنین پاداشی دارد]ء بلکه برای «الف» ده حسنه الام) ده حسنه» 
(میم) ده حسنه و (ر» ده حسنه پاداش دارد». 

در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری عله آمده است که فرموده‌اند: «ما این 
سخن خدا که حضرتش تو را بدان فراخوانده و فرمانت داده است که هنگام قرائت 
قرآن بگویی: أعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم؛ از شیطان رانده شده به 
خدای شنوای دانا پناه می‌برم» امیرالممنین غلا در تفسیر آن فرموده است: این که 
خدای متعال می‌فرماید «اعوذ باله» یعنی در پناه خدا قرار می‌گیرم [تا آن جا که 
فرمود:] و استعاذه همانی است که خدای متعال بندگانش را به هنگام قرائت قرآن 
بدان فرمان داد. آن جا که فرمود: «فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالك من الشیطان 
الرجیم؛ پس چون قرآن می‌خوانی از شیطان مطرود به خدا پناه ببر». 

پس هرکه از خحدای منان ادب آموخت. او را به رستگاری همیشگی رهنمود 
واه شد. آن‌گاه حذیشی طولانی از رسول دا 108 ل کرد کنه در آن حضبرت 
فرموده است: «إن آردت أن لا يصيبك شرهم ولا يبدأك مکرهم فقل |ذا أصبحت: 


۱. همان‌جا. حدیث ۲. 
۲ همان جا» حدیث ۲. 


قرآن پیمان الهی ۳۹ 


اغود ن الا الم فان اة میا مش واف ا ره 
نیرنگ آنان (شیاطین) در امان باشی» چون صبح کنی بگو: آعوذ بالله من الشيطان 
الرجيم» از شبطان مطرود به خدا پناه می‌برم [و بدان] که خدای متعال تو را از شر 
آنان ایمن می‌دارد. 


قر آن پیمان الهی 


حریز از امام صادق علق روایت کرده که فرمودند: «القرآن عهد الله إلى خلقه» فقد 
ينبغي للمرء السلم أن ینظر ف عهده وأن يقرأ منه في كل یوم خسین آیة؛ " قرآن 
پیمان و عهدنامه‌ی خداست. لذا بایسته است که هر مسلمان در آن بنگرد و هر روز 
پنجاه آیه از آن را بخواند). 

از زهری نقل شده است که گفت: «علی بن الحسین مها را شنیدم که می‌فرمودند: 
آیات القرآن خزائن» فکلما فتحت خرانة ينبغي أن تنظر ما فیها؛ " آیات قرآن 
گنجینه‌هایی است. پس هرگاه گنجینه‌ای [از قرآن] را گشودی سزاوار است که [به 
دیده‌ی تأمل» تدبر و تعقل] در آن بنگری». 

معمر بن خلاد از امام رضاغه روایت کرده است که فرمودند: «ينبفي للرجل اذا 
آصبح أن يقرأ بعد التعقیب خسین آیاب " سزاوار است که چون انسان صبح کند 
پس از تعقیبات نما پنجاه ايه از قران بخواند». 

عبدالأعلی» مولای آل‌سام از امام صادق #2 روایت کرده است که فرمودند: «ان 
البیت إذا كان فيه السلم یتلوا القرآن يتزاءى لأهل السماء كما يتزاءى لأهل الدنیا الکوکب 
البري ق السماء؛ " خانه‌ای که مسلمانی در آن قرآن بخواند» برای آسمانیان چنان 
[درخشان] می‌نماید که ستاره‌ی درخشان آسمان برای زمینیان [جلوه‌گری می‌کند]». 


۱. همان» ص۱۹۷ حدیث۱. 

۲ همان ص۱۹۸ حدیث۱. 

۳. اصول کافی» ج۲» ص1۰۹ حدیث ۲. 
.٤‏ التهذیب ج۲. ص‌۱۳۸. 

۵ بحارالانوان ج ۸۹ ص ۲۰۰. 


E ۴۰‏ ماگ 


ابن القداح از امام صادق عة از امیرالم ژمنین علطا روایت کرده که فرمودند: 
«خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت و از خدا یاد می‌شود برکتش فزونی می‌گیرد؛ و 
فرشتگان در آن حضور می‌یابند. و شیاطین آن جا را ترک می‌کنند و برای آسمانیان 
همان گونه می‌درخشد که ستارگان برای زمینیان می‌درحشند. و خانه‌ای که در آن 
قرآن خوانده و از دای عزوجل یادی نمی‌شود. برکتش کاستی می‌گیرد؛ و 
فرشتگان از آن کوچ می‌کنند. و شیاطین در آن گرد می‌آیند»". 

امام صادق غل از پدر گرامی خود سخن می گفتند و فرمودند: «کان یجمعنا 
فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمس» ويأمر بالقراءة من كان يقرأ مناء ومن كان لا يقرا 
منا آمره بالذكر. والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله - عروجل - تکشر برکته:۲ 
[پدرمان] ما را گرد می‌آوردند و به گفتن ذکر خدا تا برآمدن خورشید فرمان می‌دادند 
و هرکس قرآن می‌خواند (حافظ قرآن بود) به تلاوت آن دستور می‌دادند و هرکس 
چنین نبود به ذکر خدا امر می‌کردند. و [بدانید] هر خانه‌ای که در آن قرآن خوانده و 
ذکر خدای - عزوجل - گفته شود. برکتش فراوان می‌شود». 

از لیث‌بن ابوسلیم او لا و فری تفه را توت فنران 
خانه‌های خود را نورانی کنید و آن را به قبر بدل نکنید. چنان که بهودیان و نصرانیان 
این‌گونه عمل کرده» در کلیساها و معابد خود نماز گزاردند و خانه‌ی خود را تعطیل [و 
از فروغ عبادت بی‌بهره] کردند. خانه‌ای که تلاوت قرآن در آن فراوان باشد. خير و 
برکتش فزونی می‌گیرد. و اهل آن پرشمار می‌شوند (از آفات ایمن می‌گردند)» و آن خانه 
ان رای ا ساناق کو اد رخ که سار کان شمان بای زان م ووک 

در کتاب شریف عدة الداعی از امام رضاغایلا از رسول خدا 4 روایت شده است 
که فرمودند: «اجعلوا لبیوتکم نصيباً من القرآن فان البیت إذا قرأ فيه القرآن تیسر على 
أهله» وکثر خبره وکان سکانه ف زيادةء وإذا م يقرأ فيه القرآن ضیّق على آهله» وقل 
۱. اصول کافی» ج ۲ ص 1۱۰» حدیث۳. 


EE E 


تاجران» کاسبان و قرآن ۴١‏ 


خیره» وکان سکانه فی نقصان؛ " برای خانه‌های خود بهره‌ای از قرآن قرار دهید» زیرا هر 
خانه‌ای که در آن قرآن تلاوت شود ساکنانش در رفاه قرار گرفته و خیر آن فزونی 
می‌گیرد و ساکنان آن نیز افزایش می‌یابند» و اگر در خانه‌ای قرآن تلاوت نشود» بر 
ساکنان آن تنگ گرفته شده» خیرش کاستی می‌یابد و ساکنان آن رو به کاهش می‌نهند). 


تاجران» کاسبان و قرآن 


فضیل‌بن یسار از امام صادق غل روایت کرده است که فرمودند: «ماعنع التاجر 
منکم الشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتی يقرأ سورة من القرآن؟ 
فیکتب له مکان کل آية يقرؤها عشر حسنات وقحا عنه عشر سینات؛ " تاجری 
(کاسبی) از شما [مردم] که در بازار [به داد و ستد] مشغول است. به هنگام بازگشت 
به خانه و پیش از خفسن چه چیزی او را از عواندن سوره‌ای از فرآن باز می‌دارد؟ 
[بدانید] چنین کسی به ازای هر آیه‌ای که می‌خواند ده حسنه برایش ثبت و ده سیثه 
از [نامه‌ی عمل] او پاک می‌شود). 

سعد بن طریف از امام باقر عا و آن حضرت از رسول خدا 4 روایت کرده که 
فرمودند: «هرکس در یک شب ده آیه از قرآن بخواند در شمار غافلان ثبت نخواهد 
شد» و هرکس پنجاه آیه بخواند در شمار ذاکران ثبت خواهد شد. و هرکس یکصد 
آیه بخواند در شمار عبادت‌کنندگان ثبت خواهد شد. و هرکس دویست آیه بخواند 
در شمار خاشعان ثبت خواهد شد. و هرکس سیصد آیه بخواند در شمار رستگاران 
ثبت خواهد شد. و هرکس پانصد آیه بخواند. در شمار مجتهدان (کوشندگان در راه 
خیر) ثبت خواهد شد» و هرکس هزار آیه بخواند یک قنطار برایش پاداش لحاظ 
می‌شود و هر قنطار پانزده هزار (و در نسخه‌ای پنجاه هزار) مثقال طلا و هر مثقال 
6 قیراط است که کوچکترین آن به اندازه‌ی کوه احد و بزرگترین آن به گستردگی 


فان الق ا 


8 بحارالانوان ج ۸٩‏ ۱ 
۳. همان‌جاء حدیث۲. 


۴۲ ال وه لمات 


و ابوحمزه‌ی ثمالی از امام باقر عله روایت کرده است که فرمودند: «همرکس در 
ان انا REECE‏ نا سا وی رز سم ]۵ 
ختم کند. خدای متعال پاداش و حسنات از نخستین جمعه‌ی دنیا تا آخرین جمعه را 
به او عطا خواهد کرد و اگر در روزهای دیگر [هفته] قرآن را ختم کند همین‌گونه 
بادافن خراهد داشت . 

و جابر از امام باقر عله روایت می‌کند که فرمودند: «لکل شيء ربیع وربیع القرآن 
کر مان هر ی ها ا وان ۶ وا مان ای 


روخوانی ف رآن 
یعقوب‌بن یزید از امام صادق عله روایت می‌کند که فرمودند: «من قرأ القرآن ف 
و ره a (۳) ۰ ٤‏ 

الصحف متع ببصره. وخفف على والدیه وان کانا کافرین؛ هرکس قران را از رو 
بخواند. از دیدگان خود [به بهترین وجه] بهره‌مند شده» بر پدر و مادرش - هر حند 
هر دو کافر باشند - آسان گرفته خواهد شد». 

از رسول خدا 3 روایت شده است که فرمودند: «لیس شيء اش علی الشیطان 
من القرآءة ف الصحف نظرا؛ " هیچ چیزی مانند خواندن قرآن از رو بر شیطان 
سخت‌تر نیست). 

اسحاق‌بن عمار می‌گوید: «به امام صادق غل گفتم: فدایت گردم. من قرآن را از 

امام علي به من فرمودند: «بل اقرأه وانظر في الصحف فهو أفضل» آما علمت أن 
النظر ف الصحف عبادة ‏ بلکه با نگاه کردن در قرآن آن را بخوان که این هتر 
است. هیچ می‌دانی که [خود] نگاه کردن در قرآن عبادت است». 


۱. اصول کافی» ج ۲ ص ۰1۱۲ حدیث٤.‏ 
۲. همان ص ۰1۱۳۰ حدیث ۱۰ . 

۳ وسائل الشیعه. ج1» ص ۰۲۰۶ حدیث ۱. 
۶ همان‌جا. حدیث ۲. 

۵ همان. ص ۰۲۰۵ حدیث ؟. 


ترتیل قرآن کریم ۳۳ 


ابوذر طی سخنی گفت که از رسول خدا 4# شنیدم که می‌فرمودند: «النظر ال 
علي‌بن آبي‌طالب ها عبادةء والنظر ال الوالدین برأفة ورحمة عبادة والنظر ف 
الصحيفة» يعني صحيفة القرآن عبادق والنظر إلى الكعبة عبادة؛ " نگریستن در 
[چهره‌ی] علی‌بن ابی‌طالب لا عبادت است. و نگریستن آميخته به مهربانی به پدر 
و مادر عبادت است» و نگریستن در صحیفه (قرآن) عبادت است» و نگریستن به 
کعبه عبادت است. 

حماد بن عیسی از امام صادق غ# روایت می‌کند كه فرمودند: «انه لیعجبني أن 
یکون ف البیت مصحف بطرد الله - عزوجل - به الشیاطین؛ " بودن قرآنی در خانه که 
خدای - عزوجل - شیاطین را با آن [از آن جا] برانده خوش می‌دارم». 

امام صادق عاي می‌فرمایند: «ثلاثة یشکون إلى الله - عزوجل -: مسجد خراب لا 
يصلي فيه أهله و عام بين جهال ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا یقراً فيه" 
سه [کس] به پیشگاه خدای - عزوجل - شکایت می‌برند: مسجد خراب (غریب) که 
اهل (همسایگان) آن در آن نماز نخوانند. و عالمی که در میان جاهلان باشد و قرآنی 
که [تاقچه متروکه] و غبار بر آن نشسته باشد و کسی آن را نخواند». 


ترتیل قر آن کر یم 
عبدالله‌بن سلیمان می‌گوید: «از امام صادق عله درباره‌ی آیه‌ی «ورتل القرآن 
ترتیلا؛ " و قرآن را شمرده شمرده بخوان» پرسیدم. ایشان فرمودند امیرالم ومنین غلا 
فرمودند: «بینه تبیانا ولا تهذه هذ الشعر ولا تنثره نثر الرمل ولکن اقرعوا به قلوبکم 
القاسية ولا يكن هم آحدکم آخر السورة؛ " آن را نیک بیان کن و چون شعر آن را 
تقطیع منما و چونان [دانه‌های] رمل آن را پراکنده مسا بلکه با آن بر دل‌های 


۱. همان‌جاء» حدیت ۵. 

۲ اصول کافی. ج ۲ ص ۰1۱۳ حدیث ۲. 
۳. همان جا» حدیث ۲. 

.] سوره مزمل: آیه‎ .٤ 

۵ وسائل الشیعه. ج1» ص ۰۲۰۷ حدیث 1. 


۴۴ ال وه لمات 


سخت خویش بکوبید [تا نرم شود] و تمام دغدغه‌ی کسی این نباشد که سوره را به 
پایان ببرد). 

سلیم فراء به واسطه از امام صادق عله نقل کرده که فرمودند: «آعرب القرآن فانه 
عربي؛ ' قرآن را عربی (با رعایت قواعد دستوری) بخوان که قرآن عربی است». 

محمد بن فضیل روایت کرده است که امام صادق عله فرمودند: «یکره أن يقرا 
(قل هو الله آحد) بنفس واحد(۲ خواندن [سوره‌ی] قل هو الله آحد بایک نفس 
مکروه است». 

ابوبصیر می‌گوید: امام صادق عله درباره‌ی آیه «ورتل القرآن ترتیل؛ و قرآن را 
شمرده شمرده بخوان» فرمودند: اهو أن که فة وتن ره وف" ترتیل آن 
است که قرآن را با درنگ و آوای خوش بخوانی». 

از امسلمه روایت شده است که گفت: «کان النبي 4# یقطع قراءته آية یت 
پیامبر ا قرآن ا انلیا (شمرده. شمرده) تلاوت می کرد». 

ابن ابی‌عمیر با واسطه از امام صادق غا روایت کرده است که فرمودند: «إِن 
القرآن نزل با لحرن فاقرؤه بالحزن؛ " به یقین قرآن با اندوه نازل شده است. پس آن را 
[با آوای] حزین بخوانید». 

عبدالله‌بن سنان از امام صادق غایا روایت می کند که فرمودند: «ٍن الله - عزوجل - 
آوحی إلى موسی بن عمران غ: إذا وقفت بين يدي فقف موقف الذلیل الفقیر واذا 
قرأت التوراة فأععنیها بصوت حزین؛ " خدای - عزوجل - به موسی‌بن عمران غل 
وحی کرده فرمود: چون در پیشگاه من می‌ایستی ذلبلانه و مستمندانه بایست. و 
چون تورات بخوانی. آن را با آوای حزین به سمع من برسان». 
۱. اصول کافی» ج۲» ص ۰1۱۵ حدیث. 
۲. همان ص ۰۱۱۱ حدیث ۱۲. 
۳ وسائل الشیعه. ج1» ص ۲۰۷ حدیث 1. 
۶ همان‌جا. ص۲۰۸ حدیث ۵. 


۵ اصول کافی» ج ۲ ص1۱۶ حدیث ۲. 
ها SE‏ 


قرائت قرآن با صدای بلند و آهسته خوانی ۴۵ 


حفص می‌گوید: «کسی را چون موسی‌بن جعفر ها ندیدم که بر خویش بیمناک 
و [به ر حمت خدا] امیدوار باشد و قران خواندنش اندوه| گین] بود و چون قران 
CNG CA‏ کی هس ری 


قرائت قر آن با صدای بلند و آهسته خوانی 


سیف‌بن عمیره از مردی از امام باقر عله روایت می‌کند که فرمودند: «من قرا «انا 
أنزلناه ف ليلة القدر» يجهر بها صوته كان کالشاهر سیفه ف سبیل الله ومن قرآها سراً 
دنت هن تو هکس وی فد ا صاع ل پم بل ان اس که در ا 
راه خدا شمشیر کشیده باشد» و هرکس آن را آهسته بخواند به کسی می‌ماند که در 
راه خدا در خون خود غلتیده باشد» و هرکس آن را ده بار بخواند هزار گناه از 
گناهانش زدوده خواهد شد). 

معاویةبن عمار می‌گوید: «به امام صادق علق گفتم: شخصی بر آن است که در 
زمینه‌ی دعا و قرآن کاری نکرده است. مگر آن‌که صدای خود را به دعاو تلاوت 
قرآن بلند کند؟ 
قرآن بود و با صدای بلند قرآن می‌خواند. به گونه‌ای تمام اهل خانه صدای او را 
می‌شنیدند. و امام باقر غاا خوش صدا بودند و چون برای نماز شب برمی‌خاستند و 
قرآن را با صدای بلند می‌خواند و سقایان و جز آنان چون از آن جا می‌گذشتند. از 
رفتن بازمانده» به قرآن خواندن او گوش فرا می‌دادند»". 

ابوذر می‌گوید: «رسول خدا 4 در وصیت خود فرمودند: يا أباذر» أخفض 
صوتك عند الجنائز» وعند القتال» وعند القرآن؛ " ای ابوذر» به هنگام تشییع جنازه 
جنگ و [تلاوت] قرآن صدای خود را فروکش». 


۱. همان ص۰۱۰ حدیث۱۰. 

۲. وسائل الشیعه. ج1» ص ۰۲۰۹ حدیث 1. 
۳. همان‌جاء حدیث ۲. 

۶ همان ص ۰۲۱۰ حدیث ۳ 


۳۶ ال وه لمات 


عبدالله‌بن سنان آورده است که امام صادق غالا فرمودند: «قال رسول الله 4 : اقروا 
القرآن باحان العرب وأصواتهاء وایاکم ولحون آهل الفسق وأهل الکباثر فانه سيجيء 
من بعدي آقوام یرجهون القرآن ترجیع الفناء والنوح والرهبانية لا جوز تراقیهم. 
قلوبهم مقلوبة» وقلوب من یعجبه شأنهم؛ " رسول خدا 4 فرمودند: قرآن را با لحن 
و آوای عرب بخوانید و از لحن اهل فسق و گناهان کبیره بپرهيزید. زیرا پس از من 
اقوامی خواهند آمد که قرآن را به سبک غناه نوحه‌گری و رهبانیت می‌خوانند که از 
ترقوه‌ی آنان فراتر نمی‌رود. دل‌های آنان واژگونه شده و دل‌های کسانی آن سَبّک را 
می‌پسندند» همانند دل‌های آنان است». 

علی‌بن محمد نوفلی می‌گوید که نزد امام رضاغلثاا از صدا[ی خوش] سخن 
گفتم» ایشان فرمودند: «علی‌بن الحسین ها قرآن می‌خواند و گاهی کسی از کنار 
حضرتش می گذشت از صدای خوش او مدهوش می‌شد»". 

عبدالله‌بن سنان از امام صادق غاا از رسول خدا 4# روایت کرده است که 
فرمودند: «لکل شيء حلیة. وحلية القرآن الصوت احسن؛ هر چیزی زیوری دارد و 
زیور قرآن صدای نیکوست. 

حسن‌بن عبداله تمیمی از پدرش از امام رضاغله نقل کرده که فرمودند: «قال 
رسول الله 4 حسنوا القرآن باصواتکم» فان الصوت الحسن يزيد القرآن حستا۳ 
رسول خدا 4 فرمود: با صدای [دلنشین] خود قرآن را زیبا کنید. چون صدای 
خوش بر زیبایی قرآن می‌افزاید». 


آداب تلاوت و گوش فرادادن به ق رآن 


جابر " می‌گوید: «به امام باقر غلا گفتم: جماعتی هستند که چون چیزی از فرآن 


را یاد کنند پا از آن سخن گویند. یکی از آنان چنان صعقه‌ای (فریادی) برمی‌آورد که 


۱. اصول کافی» ج ۲ ص1۱۶ حدیث ۳. 
۲ وسائل الشیعه» ج1» ص ۲۱۱ حدیث ۲. 
۳. اصول کافی» ج ۲ ص۱۵ حدیث۹. 
همان ین ۱۲ ۲ د 


آداب تلاوت و گوش فرادادن به قرآن ۳۷ 


اگر کسی از آن جماعت [چنان حالتی می‌یابد] که اگر دستان یا پاهایش قطع شود. 
اوا ت ك 

امام فرمودند: سبحان الله» ذاك من الشيطان» ما بهذا نعتوا اغا هو اللين والرقة 
والتهعة والوكل: مها ال ان ترفن ات قطان اس اتان بان کار امور 
نشده‌اند» بلکه باید [به هنگام تلاوت قرآن] نرمی» رقت قلب» اشک و بیم از خدا در 
میان باشد). 

عبدالّ‌بن ابی‌یعفور می‌گوید به امام صادق عله گفتم: «کسی قرآن می‌خواند. آیا 
بر کسی که آن را می‌شنود واجب است که خموش باشد و گوش فرا دهد؟ 

امام فرمودند: «نصم» |ذا قرأ عندك القرآن وجب عليك الانصات والاستماع؛" 
آری» اگر کسی نزد تو قرآن بخواند واجب است که خموش باشی و به آن گوش 
فرا دهی». 

از علی‌بن مغیره نقل شده است که گفت: «به امام رضاغگله گفتم: پدر من از جدت 
درباره‌ی ختم قرآن در هر شب پرسید و جدت [پرسش گونه] به او فرمودند: هر شب؟ 

پدرم گفت: آری» در هر شب در ماه رمضان. 

جدت به او فرمود: در ماه رمضان؟ 

پدرم گفت: آری؛ در حلا توانم. 

پدرم در ماه رمضان چهل بار قرآن را ختم می‌کرد و من نیز پس از پدرم قرآن را ختم 
می‌کردم. [با این تفاوت] که به تناسب فراغت و اشتغالم» سرزندگی و سستی‌ام بر آن 
می‌افزودم يا می‌کاستم. چون روز فطر فرا می‌رسید یک ختم آن را برای رسول خدا ل4 
یک ختم برای امیرالممنین علی عله یک ختم برای فاطمه‌ی زه رال و هریک از 
امامان یک ختم منظور می‌داشتم تا آن‌که به حضرتت متهی شد و از زمانی که در این 
مسیر قرار گرفتهام این روال ادامه دارد. حال چه پاداشی از این کار عاید من می‌شود؟ 

امام فرمودند: پاداش تو این است که در روز قیامت همراه آنان باشی. 


اصول کافی» ج ۲ ص۰۱۱ حدیث ۱. 


۴۳۸ رساله توضیح المسائل 


گفتم: الله اکن برایم جنین پاداشی است؟ 

امام ار سه بار فرمودند: آری». 

سلیمان‌بن خالد از امام صادق غل روایت می‌کند که فرمودند: «رسول خدا 3 
نزد جوانانی از انصار رفته. فرمودند: می‌خواهم برای شما قرآن بخوانم» پس هرکس 
گریست بهشت برای (پاداش) اوست. آن‌گاه آیات آخر سوره‌ی زمر را خواندند که 
می‌فرماید: «وسیق الذین کفروا ال جهنم زمرا؛ و کسانی‌که کفر ورزیدند به طور 
گروهی به سوی دوزخ رانده شدند». حاضران گریستند. جز یک جوان که به رسول 
خدا لد عرض کرد: ای رسول خدا؛ خود را به گریستن واداشتم. ولی اشکی از 
چشمانم فرو نریخت. 

پیامبر اکرم 4# فرمودند: دگرباره بر شما می‌خوانم» پس هرکه تباکی کند (خحود 
را به حالت گریه‌کنندگان درآورد) بهشت برای اوست. آن گاه قرآن را باز خواندند و 
ھان Og n‏ اک E ERS‏ 

امام صادق غالا از پدران گرامی خود از رسول خدا 4# روایت کرده که فرمودند: 
«تعلموا القرآن بعربیته...؛ " قرآن را با عربی بودن آن بیاموزید». 

سلمی از پدرش از امام صادق عه روایت می‌کند كه فرمودند: «تعلموا العربية 
فانها کلام الله الذي کلم به خلقه ونطق به الاضین؛ " زبان عربی را فراگیرید. زیرا 
زبان حداست که با حلق خود بدان سخن گفت و پیشینیان با آن سخن می گفتند». 

در کتاب گرانسنگ عدة الداعی از امام جوادغظ» روایت شده که فرمودند: 
«هرگاه دو کس از نظر حسب و دین[داری] یکسان باشند. یقینا ادب یافته (آگاه و 
عالم)ترینشان نزد خدای - عزوجل -برتر است. 

گفتم: جایگاه و برتری چنین کسی را در میان مردم می‌دانم» برتری‌اش نزد خدا 
در چیست؟ 


غا ۰ ٤ ۲ Te AR Ae‏ ذل أ“ 
امام غل فرمودند: بقراءة القرآن كما انزل» ودعائه من حيث لا يلحن» وذلك أن 


8 وسائل | لشیعه. ج1» ص ۰۲۱۹ حدیث۱. 
NE IS OA‏ 
فان خا ۳ 


الدعاء اللحون لا یصعد ال الب " قرآن را چنان که نازل شده بخواند و به هنگام دعاء 
ان را درست بخواند و [بدانید که] دعای نادرست و غلط خوانده شده بالا نمی‌رود». 

سکونی از امام صادق علا روایت کرده که فرمودند: «قال النبي 4#: إن الرجل 
الاعجمي من امتي لیقرا القرآن بعجمیّته فنزفعه اللاتکة على عربیته؛ " مردی 
عجمی (غیر عرب) از امت من قرآن را با عجمیت خود می‌خواند و فرشتگان آن را 
با عربیتش بالا می‌برند). 


۴سامامت 


امام در لغت به معنی کسی است که پیشاپیش پیروان خود در حرکت بوده و 
عملا رهبری آنان را در یك مرام دینی» یا سیاسی. یا مسیر اجتماعی و یا مسلك 
علمی به عهده داشته و دیگران از او پیروی می کنند. 

با توجّه به معنی وسیع کلمه «امام» از نظر شیعه امامت منصبی است الهی و 
انتصابی نه انتخابی. و همچنان که پیامبر 4# را خدا معرفی می‌کند این مقام نیز از 
جانب خدا به شایسته‌ترین داناترین و وارسته‌ترین فرد داده می‌شود. در این بخش 
دو نکته مورد بحث قرار خواهد گرفت: 

۱- نیاز به اما 


ضرورت وجودامام 


تفت ویو راتس در لزوم فرستادن انبیا و نبوّت عامّه ما را به واقعیّت نیاز به وجود 
امام معصوم آگاه می‌سازد. زیرا روشن است که هرگونه تحرك. چه مادی و چه 
معنوی نیاز به زمامدار و رهبری دانا دارد. زیرا ممکن است براثر نداشتن زمامدار و 
رهبر که نقش مهم و عمده در گرو اوست. انحراف در مسیر پدید اید نیروها هدر 
و هدف از دست رفته و به مقصد نرسند. اگرچه خدا انسان را با نیروی فکر و جرد 
مجهّز کرده. پیامبر و کتاب آسمانی برای او فرستاده. اما انحراف پذیری انسان» تأثر 


A‏ و۳ 
۲. همان‌جاء یز 


A‏ رساله توضیح المسائل 


او در شرایط خاص زمانی و مکانی و تأثیر فشار و جو حاکم بر محیط سبب می‌شود 
که در تعیین راه خود اشتباه کند و به جای ترقی و رسیدن به سر منزل سعادت و 
کا نی ق و ماوت را معا ۲ 

تنها امام معصوم است که جامعه را از خطر گمراهی و انحراف مصون می‌سازد. 
وجود امام معصوم مانند پیامبر مکمّل هدف افرینش است. کوتاه سخن انکه: امام 
معصوم عبارت است از زعیم اا وش د دای رعاش زکرم 
AEN‏ شیف دای وی ا 
او تکامل مادی و معنوی انجام می‌پذیرد و سعادت دنیا و آخرت تضمین می‌گردد. 
زیرا او واسطه فیض الهی است. 


تعیین امام به عهده کیست؟ 


نوع تست و ورف مسلمانان از امامت رمز اختلاف عقیده و تقسیم آنان به 
قفا و هت هه تم -طبق فرموده قرآن و روایات بیامبر 4 و 
اهل بیت لت بر این است که امامت ادامه راه رسالت و نبوت است و پیامبر به 
فرمان خدا رهبر و جانشین بعد از خود را تعیین و معرفی نموده و زمام امور دینی و 
اجتماعی مردم را به او سپرده است و امام علاوه بر اداره امور اجتماعی مسلمانان 
نگاهبان اصالت احکام الهی از انحراف و بیانگر نقاط پیچیده مسائل اسلامی می‌باشد. 
بنابراین شیعه امامت را اصلی از اصول اعتقادی می‌داند و همان‌طور که تحقیق و 
بحث از مسائل نبوت را در متن رن کر خود قرار می‌دهد. در شناسایی امام و بحث 


۱. مثال دنیایی آن ژاپن و عراق است که گفته می‌شود هر دو بعد از جنگ جهانی دوم در 
عقب افتادگی و ویرانی مساوی بودند. اما پس از مدتی ژاپن در پیشرفت صنعتی و رونق 
اقتصادی با پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا رقابت کرد و عراق درجا زده و حتی يك سوزن هم 
نتوانست بسازد. آگاهان سیاسی پیشرفت ژاین و درجا زدن عراق را معلول رهبری خردمندانه اول 
وا ی ی آن هم روشن است. چرا که 
پیامبر اکرم 4# فرمودند: «مَنْ لا معاش له لا معاد لَه یعنی: بدبختی دنیا بدبختی آخرت را در 

پی دارد. و حضرت زهرا له فرمودند: O a Tg‏ 
در عالم دو نفر با هم اختلاف نمی‌نمودند). 


مسأله‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت ۵۱ 


از امامت نیز تقلید را روا نمی‌دارد. بلکه بر هر فرد واجب دانسته که آن را با دلیل و 
برهان درك کند. 

آری! نبوت و امامت با یکدیگر توآم و غیرقابل انفکاکند و این دو در بخش‌های 
مهمی از برنامه‌های دینی با یکدیگر مشارکت دارند. با این تفاوت که پیامبر 
بودن محیط و شرایط زمان کاملا بیان نشده است. 

امام معصوم علاوه بر رهبری حکومت اسلامی, اجرای قوانین و حفظ اصالت 
مکتب از کجی‌ها. انحرافات و افکار آلوده التقاطی مغرضین را به عهده دارد و حافظ 
همچون مقام عصمت و مصونیّت از خطا و گناه» برحورداری از علم و دانش سرشار 
در امور دین و دنیا و وارستگی از آلودگی‌ها باشد. تا مقام امامت وی تحکیم گردد. 

مسأله‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت 

با توجه به شرایط سنگین و مهمّی که برای امام معصوم ذکر شد. آیا می‌توان 
مسأله جانشینی پیامبر و زعامت امّت را که سرنوشت سازترین فراز عالم اسلامی 

هرگزا بنابراین تعیین امام معصوم مربوط به خدا است و او این مقام را به هر 
کشت وا دار .نمی کته ۱ 

از سوی دیگر» پیامبر گرامی اسلام 4# که زحمات فراوانی تحمّل نموده و 
مشقات زیادی کشیده تا توانست آبین و مکتب خود رابنینان گذارد آیا حکمت و 
اصول عقلی اقتضا می کند که امّت خود را بدون تعیین جانشین رها کند؟ آبا عقل و 
خرد می‌پذیرد که پیامبر در این مسأله سرنوشت ساز» جانب سکوت و بی‌تفاوتی را 
بگیرد؟! آیا باورکردنی است پیامبری که اگر چند روزی برای غزوه‌ای از شهر مدینه 
خارج می‌شد جانشین تعبین می‌کرد. برای امّت اسلامی و محدوده وسیع و گسترده 


E 2۲‏ لتاق 


فکری و عملی رها کند؟! آیا معقول است اسلام که آیینی است جهانی و مخصوص 
به زمان و مکان معیّنی نیست. پیامبرش برای تداوم راه آن» هیچ گونه اقدامی ننموده 
اله اسای هیر :را به وس فر امو شی بسا ود؟! 

با کمی اندیشه روشن است که از نظر عقل» تعیین امام و جانشین لازم است و با 
مراجعه به تاریخ و کتب حدیث مطلب کاملا واضح می‌شود. زیرا پیامبر به صراحت 
بیان می کند که: «هر کس بمیرد و امام معصوم زمان خویش را نشناسد در جاهلشت 
مرده است» در این حدیث شلات مسئولیت و ضرورت شناخت رهبر معصوم به 
کی ات که اسان کردم کر مجاهت فاد دافم مزا ایس وت شیاه 
پیامبر 99 راضی خواهد شد که ات اسلامی به عصر جاهلیّت عقب گرد نماید؟! 

آری پیامبر اسلام 4# در اولین مراسم ابلاغ رسالت خود. هنگامی که به فرمان 
خدا نزدیکانش را به منزل عموی خود ابوطالب فرا خواند. فرمود: 

«... خدا به من دستور داده است که من شما را به سوی آیین او دعوت نمایم 
کدام یك از شما با من همکاری می‌نماید تا برادر و وصی و جانشین من باشد؟» 
هیچ کس پاسخ نداد جز حضرت علی غاه و پیامبر 4# نیز او را به عنوان خلیفه و 
امام بعد از خود تعیین فرمود. 

ماجرای غدیر خم 

پیامبر گرامی اسلام 4# در آخرین سال عمر خود پس از شرکت در مراسم حج 
- معروف به «(حجة الوداع» - هنگام بازگشت به شهر مدینه در سرزمینی به نام (غدیر 
خم» که از نظر جغرافیایی مرز جدایی راه‌های مدینه» یمن عراق و حبشه بود و در 
آنجا مردم از یکدیگر جدا و هر یك از راهی به سوی وطن خویش می‌رفتند» از سوی 
فرشته وحی بااین آیه مورد خطاب قرار گرفت: «ای پیامبر آنچه از سوی 
پروردگارت بر تو فرستاده شده به مردم برسان و گرنه رسالت او را ابلاغ نکرده‌ای و 
خدا تو را از شر" مردم حفظ می‌کند».۳" 


۳ سوره مائده: آیه 1۷. 


افر 409 دستور ترقف داد کسانی که تغلر روانه شده بودند برگشته و انها کته 
اکال شی اه پا بوا ن از ادای نما وای کته از هار شیر 
ساخته بودند قرار گرفت. خطبه غدیر را با صدای بلند و رسا خواند: 

«... هان ای مردم! نزديك است دعوت حق را پاسخ گویم... من در ميان شما دو 
امانت گرانقدر و عزیز می‌گذارم. یکی کتاب خدا و دیگری خاندانم که اهل بیست من 
می‌باشند. خدای به من خبر داده که این دو هرگز از یکدیگر جدا نخواهند شد...). 
سپس دست علی غل را گرفت. بلند کرد و او را به مردم به عنوان جانشین و امام 
بعد از خود معرّفی نمود و سه بار فرمود: «هرکس را من مولایم پس این علی مولای 
اوست»» سپس روی به درگاه احدیّت نمود و عرضه داشت: «بار خدایا انکه علی را 
دوست دارد دوست بدان و آنکه علی را دشمن دارد دشمن بدا حدایا اران علی 
را یاری و دشمنان او را خوار و ذلیل کن, او را محور حق فرار بده)» سپس فرمود: 
الآن فرشته وحی نازل گشت و این آیه را آورد: «امروز دین شما را کامل نمودم و 
نعمت خود را بر شما تمام کردم و اسلام را برای شما به عنوان آیین کامل و جاودان 
برا این واقعه تاریخی در جلد اوّل کتاب شریف «الغدیر» به تفصیل باذکر 
مصادر شيعه و سنی درج شده است. 


امامت: اوّلین و آخرین دستور وحی 


بنابراین پیامبر 4 در اولین مراسم تبلیغ اسلام» جانشین خود را به حاضران در 
آن مجلس معرفی کرد و در آخرین مراسم تبلیغ اسلام و به حضور دسته جمعی 
مسلماثان فزغذیر هم نیو همان تمیین و التصاب را بار گر نمودرو با مهر کی ,ین 
از جانب خدا ان را مزیّن و اشکار ساخت. در بین این دو واقعه نیز مکرر» در موارد 
مختلف و مناسبت‌های متعداد. امامت و جانشینی امیرالمژمنین عم را گوشزد کرد 
به گونه‌ای که جای هیچ گونه شبهه و تردیدی باقی نگذارد. ۱ 

همچنین احادیث بسیار و متواتری از طریق اهل ست او پیامبر 4 درباره امامان 
معصوم که هريك از آن‌ها از جانب خدا به مقام امامت منصوب شدهاند رسیده است» 


۱. سوره مائده: آیه۳. 


2۴ ال وه تاه 


گاهی از آن‌ها به عنوان عترت و اهل بیتم یاد کرده» گاهی تعداد و شماره آنان را بیان 
نموده و فرموده است: «امامان بعد از من دوازده نفرند به تعداد نقبای بنی اسرائیل و 
تحوار تن ور ارافان خا و نت ی 0 با فر موق اس (امامان ا از مس 
دوازده نفرند اولشان تو هستی یا علی و آخرشان قائم است که خدای تبارك و تعالی 
توسط او شرق و غرب عالم را می‌گشاید». از سلمان فارسی نقل شده که بر 
پیامبر 4 وارد شدم. دیدم حسین بن علی عله بر روی پاهای مبارکش نشسته بود» 
پيامبر دیدگان و دهانش را می‌بوسید و می‌فرمود: «تو بزرگوار و آقایی و فرزند 
بزرگوار و آقا. تو اما فرزند امام» برادر امام و پدر امامان هستی» تو حجت خداه 
فرزند حجّت خدا و پدر نه حجت خدایی که از نسلت پدید می‌ایند و همی ایشان 
قائمشان می‌باشد. 


جانشینان بر حق پیامبر 
جانشینان پیامبر اکرم 4# و امامان معصوم ما به ترتیب عبارتند از: 
۱ حضرت امیرمومنان علی‌بن ابی‌طالب عا 
۲ امام حسن مجتبی عا 
۳ امام حسین شهید اه 
6 امام زين العابدين حضرت على بن الحسين عه 
۵ امام باقر حضرت محمدبن على عه 
٦‏ امام صادق حضرت جعفربن محمد اه 
۷ امام کاظم حضرت موسی‌بن جعفر اه 
۸ امام رضا حضرت علی‌بن موسی اه 
٩‏ امام جواد حضرت محمّدبن على عه 
۰ امام هادی حضرت علی‌بن محمد عا 
۱-امام عسکری حضرت حسن‌بن علی ع 
۲ امام زمان حضرت مهدی حجةبن الحسن ا 


شیعه: نام آسمانی ۵۵ 


نکته شایان توجّه این است که کلمه «شیعه» در قرآن آمده و درباره ابراهیم 
خلیل الرحمان به کار رفته آنجا که می‌فرماید: «وَان من شیعته لابراهیم» " یعنی: «و 
به تحقیق که از شیعیان و پیروان نوح. ابراهیم بود». و پیامبر گرامی اسلام و نام 
«شیعه» را برای پیروان و دوستداران حضرت علی غه انتخاب نمود» چنانچه علمای 
ش ند ای قطان نو و 

آری» کلمه «شیعه» این عنوان افتخارآمیز پیروان اهل بیت ۶ از لب‌های مبارك 
پیامبر 3 شنیده شده و نقل گردیده که در این رابطه E EO EDES‏ 
فرمود: سوگند به آنکه جان محمّد در دست اوست. علی و شیعیانش در قبامت 
رستگارند». و این عنوان و لقب با عظمت در زمان رسول خدا به سلمان» ابوذن 
مقداد و عمّار که پاران وفادار امیرمومنان غلا بودند. گفته می‌شد. 


پیامبر اکرم 4#: حضرت فاطمه زهرا گا و ائمّه اطهار َه اشاره نماییم: 


دختر پیامبر 
فاطمه زا پدر بزرگوارشان فرستاده خداء محمّد بن دال 49 و 
مادرشان, بانوی بزرگ اسلام حضرت خدیجه 1 المومنین» می‌باشند. 
ند 2 0 5 ۰ ی 8 ال 
هستند و مادر بازده امام و حجت خحدا بر همه جهان و حهانبان می‌باشند. 
حضرت زهرا لا در روز بیستم ماه جمادی الثانی و در چهل و پنجمین سال 
تولد پیغمبر اکرم 4# به دنی آمدند و در روز سه شنبه سوم ماه حمادی الشانی» بازده 


۱. سوره صافات: آیه ۸۳ 


۵۶ له خیم لتاق 


سال پس از هجرت پیامبر اکرم 4# در سن هیجده سالگی به شهادت رسیدند و دار 
فانی را بدرود گفتند. 

مراسم غسل و کفن و دفن ایشان را امیرالمومنین #2 به عهده گرفتند و طبق 
وصیّت خودشان جنازه ایشان را در شهر مدینه مخفیانه و در جای پنهانی به خاك 
سپردند تا سندی زنده برای اثبات مظلومیّت آن حضرت و ناحشنودیشان از غاصبین 
مان وس مسر ان ای المام اه E‏ قاس نان 

این بانوی ارجمند. در عبادت خدا و پرهیزکاری و فضیلت آیینه تمام نمای 
پدرشان رسول خدا 4 بودند و خدا در شأن ایشان آیاتی چند از قرآن کریم نازل 
TE‏ 

پیامبر اسلام ایشان را به امر خدا لقب سدح نساء الخال بعنی: «بزرگترین 
ا ا ت رو ن ا ر ا رھ ا کو کا ت 
سول لا ا دزن ت و ا ام یه اسان 
خوش آمد می‌گفتند و ایشان را در کنار خود می‌نشانیدند و گاهی هم دست ایشان 
را می‌بوسید و بارها می‌فرمودند: 

«خداء با خشنودی فاطمه خشنود می‌گردد و با رنجش فاطمه. غضبناك خواهد شد». 

و برای امیرالمومنین عله چند فرزند دختر به نام: حضرت زینب و ام کلشوم ها و 
پسر به نام: امام حسن و امام حسین و محسن از آوردند. 

حضرت محسن عه به جهت آزاری که از غاصبان خلافت بر ایشان وارد شد 
سقط گشته و به شهادت رسیدند. 


امام اول 
ینعی ان ال ERE‏ و مادرشان فاطمه بنت آسّد 
هستنده ا خمو و داماد بیامر 3 و پدر آماسان شا می‌باشند. که پنس از 
پیامبر پیشوای مردم جهان و امیرمومنان هستد. 


۱. در این‌باره می‌توانید به کتاب ارزشمند «فاطمة الزهراء ذ في القرآن ) تألیف فقيه محقق آية الله العظمی 
سيد صادق شیرازی طلم مراجعه فرمایید. 


اه او ۷ 


در روز جمعه سیزدهم رجب. سی سال پس از تود پیامبر 4# در شهر مکه و در 
خانه کعبه قبله گاه مسلمانان به دنیا آمدند و در شب جمعه نوزدهم ماه رمضان در 
مسجد کوفه در محراب عبادت. با شمشیر عبدالرحمن بن ملجم مرادی ضربت 
خوردند که پس از سه روز در سن شصت و سه سالگی به درجه رفیع شهادت نائل 
و به سوی پروردگار عالم شتافتند. 

امام حسن و امام حسین لها مراسم غسل و کفن و دفن حضرت را عهده‌دار 
شدند و جسد مطهرشان را در نجف اشرف و در همین بارگاه کنونی طبق وصیّت آن 
حضرت مخفیانه به خاك سپردند تا از گزند دشمنانی چون خوارج و حجاح‌ها در 
امان باشد. سپس حضرت صادق و امام کاظم مها آن مکان مقس را معرقی و 
اشکار نمودند. 

امیرمومنان و مولای متقیان E‏ دارای برتری‌های بی‌شماری هستند. ایشان اولین 
کسی بودند که به پیامبر 4# ایمان آوردند و در تمام عمرشان بر هیچ بتی سجده 
نکردند. در تمام جنگ‌ها پیروزی نصیب ایشان بود و هیچ گاه از میدان جنگ 
نگریختند و در علم قضاوت که مخصوص انیا و اولیای خدا است آن چنان استاد 
بودند که پیامبر اکرم 4 درباره ایشان فرمودند: 

«آقضاکم علي» یعنی مسند قضاوت - که حق انبیا و اوصیای انان است - فقط 
شایسته حضرت على لاه می‌باشد زیرا او داناترین است به این علم. 

و در دانش آن چنان بودند که پیامبر 4# فرمودند: «أنا مَدِينَة العلم و علِي بابها» 
یعنی : «من شهر علم هستم و علی در آن است). 

و در حقانیّت چنان بودند که پيامبر فرمودند: «عَلِي مَعَ الحَقّ و الحَق مَح عليه 
(یعنی علی با حق است و حق با علی است». 

درباره رعیّت دادگر بودند و اموال بیت المال را به طور مساوی بین مردم تقسیم 
می‌نمودند. نسبت به ثروت زودگذر دنیا پرهیزکار بودند و هرگاه که به سرکشی 
خزانه مسلمانان می‌رفتند. به طلاها و نقره‌ها که می‌نگریستند. می‌فرمودند: «ای 
زردی‌ها و سفیدی‌ها بروید غير مرا فریب دهید که من فریب شمارا نخواهم خورد) 
سپس آن‌ها را میان نیازمندان تقسیم می‌کردند. 

به بیچارگان رحم می‌نمودند و با فقرا نشست و برخاست می کردند نیاز حاجتمندان 
را برمی‌اوردند و به حق ځکم می‌کردند و به عدالت قضاوت می‌فرمودند. خلاصه اینکه 


۵۸ و تاه 


در همه صفات. مانند پیامبر اکرم ل بودند تا آنجا که در قرآن مجید در آیه مباهله 
تفای ا ا ا ا 


امام دوم 

امام حسن عله فرزند علی بن ابی‌طالب عله مادرشان فاطمه زهرا لا دختر 
گرامی تار اسلام حضرت ا است همچنین ابشان نوه رسول دا 89 
می‌باشند. دوّمین جانشین آن حضرت بوده و پس از امیرالممنین عا ایشان پیشوای 
مردم هستند. 

در روز سه شنبه نیمه ماه رمضان سال سوم هجرت در مدینه منوّره به دنیا امدند 
و در روز پنج شنبه هفتم ماه صفر سال چهل و نه هجری در سن چهل و هفت 
سالگی به وسیله زهر موه و 

برادرشان امام حسین علق مراسم غسل و کفن و دفن ایشان را انجام دادند و در 
مزار بقیع, در همین جایگاه کنونی - که متأسفانه وهابی‌ها آن را ویران کردند -به 
خاك سپردند. 

در علم و عبادت سرآمد مردم عصر خود بودند و از همه کس بیشتر به پیامبر خدا 9 
شباهت داشتند و در زمان خود سخاوتمندترین و بردبارترین مردم بودند. 

بخشش فراوانی داشتند به طوری که روزی یکی از کنیزان ان حضرت یك دسته 
گل به ایشان تقدیم داشت. حضرت به او فرمودند: 

تو را در راه خدا آزاد ساختم و سپس اضافه نمودند: خداوند ما را چنین ترییت 
کرده است. «فاذا خی کیا فحیوا بأحسن منها...؛" هرگاه برای شما هدیه 
آورند مثل آن یا بهتر از آن را به آنان اهدا کنید). 

درباره بردباری آن حضرت گفته‌اند: روزی فردی شامی آن حضرت را دید و 


۱. «فقل تعالوا ّدع آبناغنا و آبناءکم و نساء‌نا و نساءکم و اتسنا و َنفست‌کم..؛ بگو بیایید ما و شما 
بخوانیم فرزندان و زنان و نفوس خود را...» سوره آل‌عمران: آیه 1۱. 

۲ با نقشه شوم معاویه توسط همسر ان حضرت. جعده. 

۳ سوره نساء: ايه ۸. 


امام سوم ۵۹ 


دهان به ناسزاگویی گشود. حضرت سعه صدر پیشه نمودند تا حرف خود را تمام 
کرد سپس به طرف او رفتند و بر او سلام کرده» با صورتی خندان فرمودند: «ای اقا 
به گمانم شما غریب هستید و شاید اشتباه می‌کنید! اگر از ما رضایت بخواهی راضی 
می‌شویم اگر چیزی بخواهی به تو خواهیم داد اگر راهنمایی بخواهی دریغ نداریم و 
اگر از ما سرپرستی خواستی می‌پذیريم» اگر گرسنه باشی سیرت می‌نماییم» اگر 
برهنه باشی لباست می‌پوشانيم و اگر نیازمندی بی‌نیازت می کنیم» اگر از جایی رانده 
شده‌ای پناهت می‌دهیم و اگر کاری داری انجام می دهیم). 

مرد شامی چون کلمات حضرت امام حسن غل را شنید به گربه آمد و فهمید 
که دستگاه تبلیغاتی و دروغ‌پرداز معاویه چقدر او را به اشتباه انداخته است. سپس 
اظهار داشت: 

گواهی می‌دهم که تویی حجت خدا در روی زمین و «خدا بهتر می‌داند که 


و 


رسالت خود را در چه خاندانی قرار دهد»» «آلله أعلم حيث یجعل رسال 


امام سوم 

امام حسین عله » فرزند علی‌بن ابی‌طالب عله است. مادرشان فاطمه زهرا کا 
دختر پیامبر اسلام حضرت محمد 4# نوه رسول خدا و سومین جانشین ایشان بوده 
که پس از برادرشان امام حسن عة پیشوای مردم هستند. 

در روز پنج شنبه سوم ماه شعبان سال چهارم هجرت در مدینه منوّره به دنیا 
امدند و در روز شنبه دهم محرّم سال شصت و يك هجری» روز واقعه معروف 
عاشورا با لب تشنه و مظلوم " شهید شدند. 

سه روز پس از شهادت جانگدازشان. فرزندشان حضرت امام زین العابدین غل 
پیکر آغشته به خون آن حضرت را در همین بارگاه فعلی در کربلا به حاك سپردند. 
در هنگام شهادت پنجاه و هفت سال از عمر شریفشان می گذشت. 

فضایل حضرتشان بیش از آن است که بیان شود ایشان جگر گوشه رسول خدا 
بودند و پیغمبر 4# می‌فرمودند: 


۱. سوره انعام : آیه ۱۲۶. 


۲ به دستور یزید بن معاویه و به دست شمر بن ذی الجوشن. 


.۶ ال وه لتاق 


اک 4 درباه يشان و رادرشان ۳9 فرمودند: «هما 1 
حسن و حسین دو گل خوشبوی من در دنیا هستندا ) و همچنین فرمودند: 1 


والْحُسَيْنْ سيدا شباب هل اجه حسن و حسين دو سرور جوانان اهل بهشتند» و 
نیز فر موده‌اند: «ألْحسن الخ امامان قاما و قحدا؛ حسن و حسین در امامند قيام 


امام حسین عله دانشمندترین و عابدترین مردم و آیینه تمام‌نمای پدرشان 
امیرالممنین غل و جدشان پیامبر خدا 4# بودند. 

تفت شی‌ها فشضا اها بر از و برای ا برش بر کسید 
که پس از شهادت حضرنشان اثر این بارها در شانه مبارکشان دیده هی شد یسار 
کریم بزرگوار و بردبار بودند. 

در روایتی چنین آمده: عرب بادیه‌نشینی ضمن چند بیت شعر از ان حضرت 
درخواست بخشش نمود و عرضه داشت: 


ای ی بت ا 
So rs‏ و هر آنکس که در خانه‌ات را کوپیده است 
ات راون م وك قد كان قاتل الفقة 
توب توت وه پیب هلو پدرت به تحقیق نابود کننده فاسقین بود 
لو لا الذی کان مر" اوائلک كانت علا الخ فرط ند 
اگر راهنمایی‌های پدر وجدّت نبود هر آینه دوزخ همه ما را فرا می گرفت 


سپس امام حسین علطلا چهار هزار دینار به او دادند و از او طلب عفو نموده 


چنین فرمودند: 
خذها فانی الب مفس نی واغلم بآنی لك ذو شفقة 
بگیر این مبلغ را من از تو پوزش می‌خواهم SS‏ 
لو كان فى سَیْرنا الغداة عص آشتت سانا غلك م فة 


اگر روزی حکومت ظاهری دنیا به دست ما آمد e‏ 
لکن رب الزمان ذو غِيّر والكفأ نی قليلة للفقة 
اما چه کنم که گردش زمانه به دلخواهم نیست و اينك آنچه به تو عطا کردم کم و اندك است 


امام چهارم ۶ 


آن مرد عرب پول را گرفت و گریست. حضرت به او فرمودند: شاید از کمی 
عطای ما ناراحت شدی؟ گفت: خیر ولی گریه ام برای این است که چگونه زمین 
این دست با سخاوت را در دل خود پنهان می‌سازد. 

اری! چنین شخصیّتی بودند که با نهضت خونین خود اسلام و دين جدشان, بلکه 
جهانی را برای ابد زنده کردند. نهضت حسینی» نهضتی بود که در جهان سابقه نداشت. 

امام حسین عه پس از برادرشان» برترین مردم جهان بودند که حون خود را 
برای آبیاری درخت اسلام اهدا کردند. 


امام چهارم 


حضرت علی‌بن الحسین. زین العابدین غلك فرزند امام حسین علا و مادرشان 
«شهربانو». (دختر یزد گرد یادشاه ایران) هستتنل» دزتروز بنج شتتیه پنجم ماه شعبان 
سال سی و هشت هجرت و گفته شده: روز پنج شنبه پانزدهم جمادی الاولی سال 
سی و شش هجرت و روزی که جدشان امیرالمژمنین غل بصره را فتح کردند در 
مدینه منوّره به دنیا آمدند و در روز شنبه دوازدهم محرّم و به نقلی بيست و پنجم 
محرّم سال نود و پنج (هجرت) با زهر کشنده‌ای " به شهادت رسیدند. در حالی که 
از عمر شریف آن بزرگوار پنجاه و هفت و به نقل دیگر پنجاه و نه سال می‌گذشت. 

پیکر پاك آن امام معصوم توسط فرزند برومندشان امام باقر عله در شهر مدینه در 
قبرستان بقیع کنار عموی ایشان, امام حسن مجتبی عله به خاك سپرده شد. 

در دانش و فضیلت و پرهیزکاری و دادرسی بی‌پناهان در زمان خود بی‌نظیر بودند 
که علمای ما نیز روایات بی‌شمار و پندها و دعاهای بسیار زیادی را از ان حضرت نقل 
ریاف دهاع ارك حهره شید رام و ا ا کی یشان را تانق 


۱ به دستور ولید بن عبدالملك و به دست برادرش هشام بن عبدالملك از خلفای بنی مروان. 

۲. ائمّه معصومین ت در زمان خود با بزرگترین مشکلات روبرو بودند زیرا خلفای بنی‌امیّه و 
بنی‌عباس خلافت اسلامی را غصب کرده و با اعمال زور و قدرت بر مسلمانان حکومت می‌کردند 
و از تماس مردم با خاندان رسالت و ائمّه طاهرین مج جلوگیری می‌نمودند. لذا امامان ما با آنکه 
خود در میان مردم بودند مراجعات فراوانی نداشتند و از این رو بیشتر اوقات را به عبادت 
پروردگار می‌گذرانيدند. از طرف دیگر علوم و معارف آنان هم ارئی بود به این معنی که بدون 


۶۲ له تم اهاز 


انبان‌هایی از سکه‌های طلا و نقره و با از غذا و هیزم پرکرده به دوش می گرفتند و 
درب يکايك خانه‌ها می‌رفتند و از روی قرعه بین مستمندان تقسیم می‌نمودند. پس از 
شهادت حضرت مردم مدذینه فهمیدند کسی که نقاب به چهره داشته و انبان به دوش 
می‌گرفت آن حضرت بودند. بسیار خوش می‌داشتند تا بر سر سفره ایشان یتیمان؛ 
نیازمندان و مسکینان بنشینند. 

از اخلاق نيك آن حضرت این بود که هر ماه يك بار غلامان خود را گرد خود 
جمع می‌کردند و به آنان می‌فرمودند: هر کدام از شما زن می‌خواهد. به او همسر 
خواهم داد و هر کس میل دارد او را به دیگری بفروشم خحواهم فروخت. هر کس 
مایل است آزادش می‌کنم و هنگامی که مستمندی از ایشان درخواستی می‌نمود. 
می‌فرمودند: آفرین بر تو که توشه مرا به آخرت می‌رسانی. 

انقدر سجده‌های طولانی می کردند که به ایشان لقب «سَجاد» یعنی: بسیار سجده 
کننده دادند و در اثر سجده بسیار پیشانی و دو کف دست و دو سر زانوانشان پینه 
سک بردو انقلر عادت می کردند که اکان رید اتد کته ی رس 
عبادت کنند گان. ۱ 

هرگاه به نماز می‌ایستادند بدنشان مانند بید می‌لرزید و رنگ صورتشان زرد می‌شد. 

مردی از نزدیکانش به ایشان ناسزا گفت» حضرت ساکت ماندند و چیزی نفرمودند 
پس از چندی به سوی او روان شدند. حاضرین گمان کردند حضرت می‌خواهند 
جوابش را بدهند» ولی حضرت این آیه از قرآن را قراشت فرمودند: «والکاظمین القیظ 
والْعافین عن الاس وال یُحب اْمحسنین؛ آنان که غضب خود را فرو می‌برند و از 
حطای مردم درمی گذرند و خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد). 

سپس حضرت به آن مرد فرمودند: برادرم شما مقابل من ایستادی و گفتی... و 
گفتی...» اگر راست گفتی و این صفات در من بوده است. از خدا برای خود آمرزش 


نیازی نداشتند. لذا فرصت را عن غنیمت شمرده و بیشترین وقت خود را در راز و نیاز با خداء قرآن 
و نماز سپری می‌نمودند. 
۱. سوره آل‌عمران: آیه۱۳۶. 


امام پنجم ۶۳ 


می‌طلبم. و اگر ناروا و بی‌جا گفتی و این‌ها در من راه نداشته است» از خدا برای 
منما آمرزشس هی خواهم. 


امام پنجم 

حضرت محمد باقر غلظلا فرزند امام زین العابدین ايا هستند. مادرشان فاطمه 
دختر امام حسن مجتبی عله می‌باشند. ایشان در روز جمعه اوّل ماه رجب و به نقلی 
روز دوشنبه سوم ماه صفر سال پنجاه و هفت هجری در شهر مدینه منوره به دنیا 
آمدند و در روز دوشنبه هفتم ماه ذی الحجه سال یکصد و چهارده به وسیله زهر"" 
مسموم گردیده و شهید شدند. 

هنگام شهادت از سن مبارکشان پنجاه و هفت سال می گذشت» بدن مطهرشان در 
CE‏ ی 

دارای کرامت‌های بزرگ» سیادت و افاي دیاشت:و,دانستن سرشب زو رد ری 
فراوان و اخلاق نیکو و عبادت بسیار و فروتنی و سخاوت بی‌کران بودند. 

در نيك خلقی آن حضرت می‌گویند: روزی یك نفر مسیحی به آن حضرت گفت: 
تو بقر «یعنی تو گاو هستی»؟ حضرت فرمودند: نه» من باقرم «(شسکافنده علوم) او 
گفت: تو فرزند آن زن آشپزی؟ حضرت فرمودند: این حرفه اوست. گفت: تو پسر 
آن زن سیاه رنگ بدکاره زنگی هستی؟ حضرت فرمودند: اگر شما راست می‌گویی 
خدا آن زن را بیامرزد و اگر ناروا گفتی خدا شما را بیامرزد. 

در اثر این برخورد پیامبر گونه امام عله مرد مسیحی فورا مسلمان شد. 

حضرت باقر غه در دانش مانند پدران بزرگوارشان دریای خروشانی بودند که به 
هر پرسشی بی‌درنگ پاسخ می‌دادند. 

ابن عطای مکی می‌گوید: علمای بزرگ که به خحدمت حضرت باقر غ 
می‌رسیدند. کوچك می‌شدند و به قدری نزد حضرت متواضع می‌شدند که ندیدم نزد 
هیچ کس دیگری به این شکل تواضع کنند. 

حکم بن عقبّه با آن همه بزرگی که در نظر مردم می‌داشت. در خدمت حضرت 
بافر اه مانند کودکی بود که دز ضور آمو کارش نعنسته باشد. 


۱. به دستور ابراهیم بن ولید از خلفای بنی مروان. 


۶۴ له وم مان 


محمد بن مسلم می‌گوید: هرگاه چیزی به خاطرم می‌آمد از حضرت باقر شاه 
پرسش می‌نمودم و به اندازه سی هزار حدیث از ان حضرت پرسیده ام. 
حضرت باقر #2 هميشه به پاد خحدا بودند» فرزندشان حضرت صادق عا 


امام ششم 

حضرت امام جعفر صادق عاي فرزند امام محمد باقر هستند و مادرشان 
فاطمه ام فروه» بودند. 

در روز جمعه هفدهم ربیع الاوّل مصادف با روز ولادت پیامبر اکرم ل در سال 
هشتاد و سه هجری پا به دنیا نهادند و در روز بیست و پنجم شوال سال یکصد و 
چهل و هشت هجری"" مسموم شده و به درجه رفیعه شهادت نایل گردیدند. 

هنگام شهادت از سن مبارکشان شصت و پنج سال می‌گذشت و در مدینه منوره 
در قبرستان بقیع کنار پدر و ج بزرگوارشان به خاك سپرده شدند. 

دانش و فضیلت. فقاهت و حکمت. زهد و پارسایی. راستی و عدالت. نجابت و 
بزرگی. سخاوت و شجاعت و دیگر صفات پسندیده در ایشان بسیار و بی‌شمار بود. 

مرحوم شیخ مفید جه می‌فرماید: علما آنقدر که از حضرت صادق عله روایت 
نموده‌اند» از هیچ یك از اهل بیت استفاده ننموده‌اند و راویان مورد اعتمادی که از ان 
حضرت روایت نقل کرده‌اند قریب چهار هزار مر 

ابوحنیفه پیشوای فرقه حنفیّه از اهل سنت. از شاگردان مکتسب حضرت 
ادن ردو ین دیک یو ان اه ست شا گروان مک آن خر ت تیه 
بودند. بلکه بعضی از آنان شاگردان با واسطه بودند. خیلی از علوم جدید مانند 
شیمی و فيزيك, هیئت و ستاره‌شناسی, راه اکتشاف معادن و استخراج ذخیره‌های 
معدنی و غیره را حضرت پایه‌گذار بودند. 


۱. به دستور منصور دوانیقی» دومین خلیفه عباسی. 


امام هفتم ۶۵ 


جرت با قاری :یره ود که رر کا ابر که و رز کل ار تون و ای سوق 
خشن بود و چه بسا لباس وصل‌دار می‌پوشیدند و خودشان در باغ به کار می‌پرداختند. 

عبادت و نمازشان طولانی و بسیار بود. نفع و کمکشان به بندگان خدا شامل 
دوستان و دشمنان می‌شد» عزم و همتشان در ترویج دين خدا و بیان احکام قرآن و 
مسائل شرع قابل وصف نبود» ایشان در این زمینه از درگیری امویان با عباسیان نوپا 
استفاده کرده و تجدید مبانی دین و شرع مبین اسلام نمودند. از این رو پیروان 
مکتب حضرتش را «جعفری» می‌نامند. 


امام هفتم 

حضرت مُوسی بن جعفر ايلا ملقب به کاظم هستند. مادر ایشان حمیده خاتون 
«مُصفاة» می‌باشند. 

آن حضرت در روز یك شنبه هفتم ماه صفر سال یکصد وبیست وهشت هجری 
در «ابواء» که منزلی است بین مکه و مدینه به دنا امدند و در روز بیست و پنجم ماه 
رجب سال یکصد و هشتاد و سه هجری پس از مات چهارده سال که در زندان 
ظلم و بیداد هارون عباسی به سر برده بودند در همان زندان در سن پنجاه و پنج 
سالگی"" با زهر مسموم و به درجه رفیعه شهادت نایل گردیدند. مراسم غسل و 
کفن و دفن آن حضرت را فرزندشان حضرت رضاعلیه عهده دار شدند و در همین 
مرقد شریف فعلی در کاظمین به خاك سپردند. 

دانشمندترین» فاضل‌ترین و شجاع‌ترین مردم زمان خود بودند. خوش رفتار و نيك 
احلاق بودند. فضل و دانش ایشان بر همه آشکار بو بزرگ مقام و بلند منزلت بودند. 

حضرت کاظم عله عبادتشان بسیار و سجده‌هایشان طولانی بود و آنقدر غضب 
خود را وو «کاظم: فرونشاننده» نامیدند و انقدر صالح بودند که 
به ایشان «العَبْد الصالح» می گفتند. 

دانش ایشان در علوم مختلفه بسیار بود و بر همه اقران خود برتری داشتند 
حدیث مشهور «بریهه» بزرگ مسیحیان نمونه‌ای بارز از دانش آن حضرت است که 


۱. به دستور هارون و به دست سندی بن شاهك بهودی زندانبان هارون. 


۶۶ سیلتات 


پس از محکوم شدن توسط آن حضرت اسلام را اختیار کرده و مسلمان خوبی شد. 
در سخاوت آن حضرت گفته‌اند: هنگامی که مستمندی از حضرت درخواست 
یکصد درهم می‌نماید. امام غ برای اینکه شرمندگی مسئلت را از او دور کنند و او 
را به دانش و فراگیری علم تشویق نموده و معلومات او را به دست اورده و اشکار 
کنند.چند مسأله از او سؤال می‌کنند و چون خوب جواب می‌دهد دو هزار درهم به 
در قرآن خواندن از همه مردم خوش صداتر و کوشاتر و در عبادت و بندگی خدا 
یگانه عصر خویش و در گریه و تضرع به درگاه الهی بر همه پیشی داشتند. 


امام هشتم 

CNT ET O‏ اد رشان CAA‏ شا از ی بات در 
روز جمعه یازدهم ذی القعده سال صد وچهل وهشت هجری در مدینه منوّره به دنیا 
آمدند و در روز آخر ماه صفر سال دویست و سه در سن پنجاه و پنج سالگی"" با 
زهر مسموم و شهید شدند. 

مراسم غسل و کفن حضرتشان را فرزندشان حضرت جواد غه عهده‌دار گردیدند 
و در بارگاه فعلی در خراسان در شهر مقلاس «مشهد» به خاك سپرده شدند . 

دانش و فضیلت. نجابت و سخاوت. نيك خلقی و فروتنی و عبادات آن حضرت 
مشهور و نیازی به گفتن ندارد. 
موذیانه و حساب شده از حضرتشان درخواست کرد تا به جای وی خلافت اسلامی را 
عهده دار شوند ولی حضرت مقام خلافت را نبذیرفتند» زیرا از یرنگ مأمون در این 
پیشنهاد باخبر بودند و چون حضرت رضاءیشا: خلافت را نپذیرفتند» مأمون با تهدید 
حضرت را وادار ساعت که ولایت عهدی را قبول کنند. حضرت رضاغیه به شرطی 
که در امور مملکت و شئون دولت وقت. دخالت نکنند به این پيشنهاد تن در دادند. 

مأمون که هميشه در اندیشه ترور شخصیت حضرت بود» گاه و بی گاه میزگردی 


امام نهم ۶۷ 


ترتیب می‌داد و رسای ادیان و مذاهب را دعوت کرده و از حضرت نیز می‌خواست 
که در این مجالس شرکت نمایند. امام رضاغتاه نیز شرکت می‌فرمودند و دانش 
فراوان ایشان درباره ادیان و مذاهب. همگی را به اعجاب و تحسین وامی داشت و 
مأمون را ناکام و شکست خورده می‌نمود. 

حضرت وا 0 در عبادات کوشش فراوانی داشتند و بیشتر شب‌هارابه 
عبادت سپری می کردند و چه بسیار از اوقات که در هر سه روز یك بار تمام قرآن را 
تلاوت می‌فرمودند و خبلی از اوقات در شبانه روز هزار رکعت نماز می‌خواندند و 
گاهی ساعت‌ها سر به سجود می‌نهادند و با خدای خود راز و نباز می کردند. 

روزه بسیار می گرفتند و دارای بخشش فراوانی بودند و صدقات خود را پنهانی. 

در آداب معاشرت آنقدر بزرگوار بودند که هیچ گاه کسی را با زبان آزار ندادند 
در سخن گفتن دچار اشتباه نمی‌شدند و اگر در مجلسی کسانی اطراف ایشان بودند 
تکیه نمی‌نمودند و هیچ گاه با صدای بلند نمی خندیدند. 

وقتی سفره گسترده می‌شد -به خصوص زمانی که حضرت در خراسان حضور 
داشتند و ولایت عهدی را مأمون بر ایشان تحمیل کرده بود -همه اهل خانه حتی 
نوکران را احضار می کردند و با آنان بر سر يك سفره غذا میل می‌نمودند. 

امام نهم 

حضرت محمّد راد غه فرزند علی بن موسی الرضاعل" هستند. مادرشان 
سبیکه خاتون می‌باشند. 

در روز دهم ماه رجب سال یکصد و نود و پنج هجری در مدینه منوره به دنیا 
آمدند و در روز آخر ذی القعده سال دویست و بیست در سن بیست و پنج سالگ 
با زهر مسموم و شهید شدند. بدن مبارکشان در کنار قبر جدشان حضرت موسی 
بن جعفر غلا در شهر کاظمین» همین جایگاه فعلی به خاك سپرده شد. 
فصیح‌ترین مردم بودند و هرگاه سوار می‌شدند یك کیسه طلا و نقره همراه خود 


E ۶۸‏ ماگ 


برمی‌داشتند و هیچ یك از درخواست‌کنندگان را رد نمی‌نمودند و همرکس از 
رااان که از ان ورات شاوی ہے کا کسر او باه ارد 
ایشان نمی‌دادند و هرگاه یکی از عمّه زاده‌هایشان از ایشان چیزی طلب می‌نمود 
کمتر از پنج دینار به او عطا نمی‌فرمودند. 

از نمونه‌های بارزی که دانش فراوان حضرتشان را بر مردم ثابت کرد این بود که 
يك سال پس از اعمال حجء هشتاد نفر از دانشمندان ممالك مختلف گرد ایشان جمع 
شدند و از مسائل گوناگون پرسش نمودند. حضرت نیز به همگی جواب فرمودند. 

از چیزهایی که بسیار شگفت انگیز است این بود که در سن نه سالگی مردم 
بسیاری گرد آن حضرت جمع شدند و در يك مجلس از آن بزرگوار سی هزار 
پرسش کردند و همه را بدون درنگ و بی‌غلط جواب فرمودند. 

البته این قبیل کارها از خاندان وحی و قران دور نیست و حتی خلیفه وفت هم 
بارها حضرت را با پرسش‌های بزرگی امتحان می‌کرد که جواب همه را به بهترین 
وجه می‌گرفت. 


امام دهم 

حضرت على التقی شاه فرزند امام محمد جواد غلا هستند و مادرشان سمانه 
خاتون هستند. در روز پانزدهم ماه ذی الحجّه یا دوم رجب سال دویست و دوازده 
هجری در مدینه منوره به دنیا آمدند و در روز دوشنبه سوم ماه رجب سال دویست و 
پنجاه و چهار در سن چهل و دو سالگی در شهر سامرا" با زهر مسموم و به درجه 
رفیعه شهادت نایل گردیدند و در همان سامرا در جایگاه کنونی به خاك سپرده شدند. 

ایشان با فضیلت‌ترین, دانشمندترین. سخاوتمندترین. خوش زبان‌ترین, عابدترین 
و خوش اخلاق‌ترین مردم زمان خود بودند. 

(اربلی» ضمن داستانی بسیار زیبا و جالب درباره سخاوت ان حضرت این 
وق کو اسیت کر 


۱. به سمینارها و کنفرانس‌های چند روزه نیز مجلس گفته می‌شود. 


امام بازدهم ۶2۹٩‏ 


روزی خلیفه سی هزار درهم برای آن حضرت فرستا حضرت همه آن پول‌ها 
را به يك عرب بیابانی که مقروض بود بخشیدند و به او فرمودند: با این پول قرض 
مود زا و ره ریق زا ضرف نوات می کی وس از ین سار کر 
معذور می‌داری. 

مرد عرب عرض کرد: ای پسر رسول خداء آرزوی من کمتر از يك سوم این 
ی و یه سم اکن که لتاق E‏ 
سپس مرد عرب با شادی بسیار پول را گرفت و رفت. 


امام بازدهم 


حضرت حسن عسکری غللا فرزند امام علي التقی غللا هستند و مادرشان «خدیث» 
خاتون می‌باشند. 

در روز جمعه هشتم ربیع الثانی سال دویست و سی دو هجری در مدینه منواره به 
دنیا امدند و در روز جمعه هشتم ربیع الاوّل سال دویست و شصت در سن بیست و 
هشت سالگی در شهر سامرا" با زهر مسموم و به شهادت نایل گردیدند. 

مراسم غسل و کفن و دفن آن حضرت را فرزند برومندشان امام زم ان عهده‌دار 
شدند و در جوار پدرشان در سامرا در همین بارگاه کنونی به خاك سپرده شدند. 

فضیلت و دانش» شرف و نجابت. بزرگی و عبادت. فروتنی و مکارم اخلاق آن 
E‏ 

بسیار خوش اندام و زیبا چهره و با آن کمی سن دارای بت و عظمت خاصضی 
بودند و در احلاق به پیغمبر 4# شباهت داشتند. درباره کرم آن حضرت از اسماعیل 
ژوایتی رسیلة:انست که می گوید :ور سز راه خضرت شمه هیام که از کار سن 
عبور می کردند برایشان سوگند یاد کردم و اظهار نیاز نمودم» حضرت فرمودند: ایا 
سوگند دروغ به خدا بر زبان جاری می‌کنی» در حالی که دویست دینار پنهان کرده‌ای؟ 
سپس اضافه نمودند: این گفتار من برای آن نیست که تو را از بخشش خود به دور 
کنم و آنگاه حضرت رو به غلام خود کرده به او فرمودند: هر آنچه با خود داری به 
او بده و غلام حضرت یکصد دینار به من داد. 


.۷ رساله توضیح المسائل 


مرد دیگری که به پانصد درهم نیاز داشت همراه با فرزند خود که به سیصد درهم 
محتاج بود. چون اوازه سخاوت و بخشش ان حضرت را می‌شنود. به خدمتشان 
می‌رسند و قبل از آنکه آن پدر و پسر نیاز خود را بازگو کنند. حضرت توسط غلام 
خود پانصد درهم برای پدر و سیصد درهم برای پسر عنایت می‌فرمایند. 

بزرگواری و بخشش ان حضرت نه فقط شامل حال مسلمانان می‌شد. بلکه شامل 
حال غیر مسلمانان نیز بود و به همین جهت بود که می‌بينیم مسیحیان آن زمان 
مک کا دادن که ان غیت ور ا و وا ی افر ما ب رت 

ان بزرگوار در عبادت کوشا و اغلب. شب‌زنده‌دار بودند. 


امام دوازدهم 


حضرت مهّدی. محم إن الحسن النکری غالا هستند و كنيه ايشان ابوالقاسم 
می‌باشند. یعنی: حضرتشان هم نام جدشان پیامبر اکرم 4# و نیز هم کنیه ایشان 
هستند. مادرشان نجس خاتون می‌باشند. در نیمه شعبان سال دویست و پنجاه و 
پنج هجری در شهر سامرا به دنیا آمده‌اند. 

امام زمان 99 آخرین خُجّت خدا در روی زمین و آخرین جانشین پیامبر 
اسلام 4# و دوازدهمین امام مسلمانان می‌باشند. 

خحدای تبارك و تعالی به اراده ی طولانی نمود و آن حضرت 
از نظرها بتهان دك تور اعرال مان ظهور کت وان را سر از لو داه تسایند 

پس از آنکه از ظلم و ستم تم پر شده باشد. 

یار اکرم 49 و نت اطهار َه به ما خبر داده‌اند که مهدی موعود. زنده و 
پاینده هستند تا آن روز که ظاهر گردند و سراسر گیتی را به تصرف درآورده و در 
آن عدالت را گسترش دهند و کاخ‌های ستم را واژگون سازند. «تا خدای تبارك و 
تعالی دین اسلام را بر ادیان عالم پیروز گرداند گرچه بر مشرکان ناگوار آید».۳" 

بار پروردگارا؛ در ظهورشان تعجیل کن و... و ما را از یاوران وفادارشان قرار بده 


al‏ ی 
۲. هر علی الذین كله ولو کرة الشرگون؛ شور ضف ]۱8۵۵ 
۳ الهم عجّل ف فرجه و. .. و أجْعلنا من أنصاره و آعوانه...؛ 


۵ - معاد «بازگشت جاودانه انسانها» ۷۱ 


و چون امام زمان ی در خانه خود از انظار پنهان شدند. مسلمانان محل غیبت 
آن حضرت را در سامرا زیارتگاه خود قرار داده‌اند که اکنون آنجا به سرداب غیت 
مشهور است. 

البته در زمان غیبت امام زمان ًا وظایف شیعیان بسیار زیاد است مانند: آشنایی 
کامل با آن حضرت. انتظار فرج آن بزرگوار و همچنین دعا برای سلامتی و فرج آن 
حضرت و همچنین توسّل در مشکلات و ناگواری‌ها به دامان پرفیض آن بزرگوار و 
دیگر وظایفی که این جزوه گنجایش ذکر آن را ندارد. 

از خدای تبارك و تعالی توفیق عمل به آن وظایف را خواستاريم. 


۵سمعاد «باز گشت حاودانه انسانها» 


اعتقاد به این حقیقت که آدمی با مرگ فانی نمی‌شود بلکه به سرای دیگری 
منتقل گشته و در آنجا به سزای کردار حوب يا بد خویش می‌رسد اعتقادی است 
که تمام ادیان آسمانی آن را بیان کرده‌اند و می‌توان گفت که دعوت مذاهب و ادیان 
ی و و ی RE‏ ی وت 
نکته را تذکر داده‌اند که عالم شگفت انگیز خلقت» بیهوده نبوده و پس از انتقال از 
این جهان پرونده تمام کارهایی که در این جهان انجام گشته بررسی و به نیکان 
پاداش و به تبهکاران کیفر داده خواهد شد. قرآن کریم می‌فرماید: «آیا پنداشتید که 
شما را بیهوده آفریدیم Es‏ هم AS‏ 

اثبات معاد تنها از طریق تعبّد و تسلیم در مقابل دعوت ادیان اسمانی نیست. بلکه 
از دید عقل و خرد بر اساس پذپرش حکمت و عدالت خدا امری روشن و قطعی 
است که در کتب اعتقادی مفصلا بیان شده است. از طرفی یادآوری این نکته بجاست 
که ما مسأله معاد را پس از پذیرش خدای حکیم. دانا؛ عادل و توانا بررسی می‌کنيم. 


برزخ یا عالم پس از مرگ 
Ca fle‏ ی و 5 1 1 


. سوره موّمنون: آیه۱۱6. 
۲ سوره مومنون: آیه ۱۰۰. 


۷۲ ال وه الما 


مختصری نسبت به کردار دنیا و اعتقاداتش خواهد شد و پس از پرسش و سوال. 
متناسب با رفتار نيك و یا بد او در دنیاء برخوردی موقت بااو خواهد شد. پیامبر 
اسلام 4 در این باره فرموده است: «قبر یا بوستانی است از باغ‌های بهشت و یا 
گودالی است از گودال‌های جهنم». اما زندگان احساس نمی‌کنند مانند کسی که 
خوابیده و خواب شیرین می‌بیند و در کمال خوشی است و یا خواب‌های دلهره‌انگیز 
می‌بیند و بی‌نهایت در فشار» اضطراب و ناراحتی است. اما اطرافیان وی هیچ‌گونه 
درك و احساسی از افسردگی و یا خوشی او نمی‌کنند» همین مثال کاملا روشن 
می کند که چگونه زندگان. جسم خشك و بی‌حرکت مرده‌ای را می‌بینند. اما خوشی 
یا ناراحتی و عذاب او را حس نمی‌کنند. 


قیامت و عالم آخرت 


قیامت: پس از به هم خوردن زمین و آسمان و دگرگونی کرات آسمانی؛ تمام 
انسان‌ها از قبر یرون آمده و زنده خواهند شد. همه مردم برانگیخته و احضار 
خواهند گردید. در دشت پهناوری دادگاه عظیم الهی تشکیل می‌شود. معیارهای 
عدالت آن داد گاه‌ها که پیامبران» امامان و نیکانند حاضر خواهند شد. پرونده‌های از 
پیش تشکیل شده به مردم داده می‌شود نامه اعمال به دست افراد خواهد رسید 
گواهان در آنجا شهادت‌های خود را خواهند داد و سرانجام گروهی که در دنیا کار 
نيك کرده‌اند رستگار و آن‌هایی که در دنیا مرتکب زشتی‌ها شده‌اند گرفتار خواهند 
شد... روشن است که چه باید کرد بايد خود را آماده نمود و به مقدار توان کار نيك 
انجام داد تا دچار زیانکاری و شقاوت نگردید. شقاوت ابدی که راه نجات و گریزی 
ندارد و کیفر و عذابی است دائمی... «فمن یعمل متقال ذرة خبرا یره و من یعمل 


ت جاگ 


مثقال ذَرّة شرا ره یعنی: «هر کس به اندازه ذرهای کار خير انجام دهد پاداش 
آن را می‌بیند و هر کس ذره‌ای بدی کند کیفر آن را خواهد و 


۱. سوره زلزال: آیه ۸-۷ 


بخش دوم 


فروع دین 

قبل از ورود به بخش دوم تعالیم عالیه اسلا لازم است بدانيم که اصول عفاید 
اسلام. ارتباط به فکر و انديشه انسان دارد» لذا باید اعتقاد به ان از روی دلیل و 
اجتهاد باشد. اما فروع دین که دامنه وسیع آن» همه جزئیّات و کلیّات زندگی. 
حرکات و سکنات انسان» از قبل از تولد تا بعد از وفات را در برمی‌گیرد و انسان 
غالبا - نمی‌رسد در همه آن‌ها اجتهاد کند» می‌تواند در آن از مجتهد جامع‌انشرایطی 
تقلید نماید. 

آنجا که فروع دین اسلام بسیار است. ما تنها به ده مورد مهم و معروف آن اشاره 
نموده» سپس به بیان بعضی دیگر که احتیاج به کمی توضیح دارد می‌پردازیم: 

۱ نماز 

۲ روزه 

۳ خمس 

۶ زکات 

۵ حج 

1 جهاد 

۷-امر به معروف 

۸ نهی از منکر 

٩‏ تولّی 

۰- تبری 

مخفی نماند که این ده فرع مهم به اضافه فروعات دیگری مانند: خرید و فروش» 
نکاح و طلاق. قصاص و دیات. در همین کتاب «بخش مسائل» بیان می‌گردد. ولی 
بعضی از فروعات مهم دیگر روز مانند: جامعه و نظام اسلامی. سیاست و اقتصاد. ارتش 
و مقررات نظامی» قضاوت و حکومت. حرّیت و آزادی. فرهنگ و بهداشت و غیره را 
در همین بخش دوم تعالیم علیّه اسلام به طور مختصر بیان می‌نماييم. ان شاء الله تعالی. 


TEN شاه‎ ۷۴ 


جامعه و نظام اسلامی 


تردیدی نیست که آیین اسلام برنامه خاصی برای زندگی اجتماعی بشر در نظر 
گرفته و سعادت جامعه را با قوانین عملی و معیارهای اخلاقی و معنوی تأمین می‌کند 
و تا قبل از نیم قرن مقرّرات اجتماعی اسلام. کم و بیش بر کشورهای اسلامی 
حکومت می‌کرد و گاهی نمونه‌هایی از تمان اسلامی به گوش می‌خورد که بی‌نهایت 
جالب» چشمگیر و حیرت‌انگیز بود. 

اسلام جوابگوی نیازمندی‌های مردم دنیا و برطرف کننده مشکلات جهان بشریّت 
است و اگر حکومت اسلامی به طور صحیح و درست و منطبق با قوانین و احکام 
دین بر جهان حاکم شود دنیا همانند بهشت. خوش کامی همگان را به همراه خواهد 
داشت از این رو زمینه این پرسش فراهم می‌شود که این آیین چیست؟ و چگونه 
جوابگوی سعادت و خوشبختی جوامع مختلف مردم دنیاست؟ در دورانی که بشر بر 
اتم و انرژی دست یافته و قدرت علمی او از محدوده زمین خارج شده است و در 
زمانی که موشك‌ها و سفینه‌های او به فضا نفوذ کرده و از طرفی طرح جنگ 
ستارگان بر افکار او حاکم است. آیا اسلام توان اداره جامعه و قابلیت بازگشت به 
عرصه حکومت را دارد؟ آیا اگر به قدرت برسد موقعیت سازنده و مثبتی برای حل 
مشکلات جهانیان دارد؟ این پرسش‌ها نیازمند به پاسخ بوده که در صفحات آینده 
روشن خواهد شد. 

چگونه اسلام توانایی اداره بشر در تمام ابعاد و شئون مختلف زندگی را به احسن 
وجه داراست و چگونه احکام الهی و دستورات آن با کیفیت‌ها و واقعیت‌های 
سیاسی. اجتماعی. اقتصادی جهان بشریّت منطبق می‌باشد. 


سیاست 


اسلام زیباترین و سازنده‌ترین سیاست و روش اداره مملکت را بر اساس ازادی» 
حفظ مصالح عمومی. عدالت اجتماعی و آرامش همگانی جامعه قرار داده و با در 
را یکسان دانسته و فرموده است: اهمواره بر نیکنی و پزهیز کازی یکدیکر زا كسك 


اسلام استبداد ستیز است ۷۵ 


کنید و هرگز بر گناه و دشمنی همکاری ننمایید» " امتیازات خبالی قبیله‌ای و نزادی 
اجتماع را کنار زده» زیرا این‌ها ملاك امتیاز نیست. «البته گرامی‌ترین شمانزد خدا 
باتقواترین ا 

دقیقا سیاستی که پیشوایان معصوم اسلام با بهترین روش عملی در دوران حکومت 
ظاهری خویش پایه گذاری نمودند دارای هدفی عالی و روشن بوده. اجتماع را از 
اش و ا ای نز انسیرد کی دون کر و منت ری 
رفاه و اسایش اجتماعی در سایه تقوی را برای انان به ارمغان اورده است. 

اسلام به منظور حفظ حقوق و منافع اجتماع. هر فرد از افراد امت را مسئول 
دانسته و فرموده است: «همه شما نسبت به رعیّت خود مسئولیّت دارید» و «کسی که 
در جامعه اسلامی صبح کند و نسبت به کارهای مسلمانان اهمیّت ندهد و خود را 
مسئول نداند مسلمان نیست» بدین وسیله روحیه بی‌تفاوتی و حربه «به من جه) و 
مرا چکار» را با قاطعیّت رد کرده است. 


اسلام استبداد ستیز است 


سلطنتی و تك حزبی را کنار گذارده و مقدّرات اداره کشور اسلامی را نسبت به غير 
معصومین َة به صورت شورا؛ اکثریت آراء و تعلددیت. در اختیار و استناد به 
مشورت فیما بین فقهای مراجع که تنها نهاد دارای مقام پیشوایی شرعی در اسلام بعد 
از امامان معصوم تج می‌باشد قرار داده است. و از طرفی هر یک از افراد ات 
اسلامی» در حق انتخاب آن‌ها آزاد بوده و تا زمانی که هر یک فاقد یکی از این شرایط 
نشده است در مقام فقهای مراجع رهبری باقی می‌ماند وگرنه شخص دیگری را که 
دارای خحصوصیّات ویژه و مرجع تقلید مردم باشد برای پرکردن جای او انتخاب 
می‌کنند. و همچنین امّت اسلامی از آزادی کامل در انتخابات برای تشکیل مجلس 
برخوردار بوده تا مجلس در چهارچوب اسلام و قوانین کلی آن که در عصر غیت 


۱. سوره مائده: آیه ۲. 


۲. سوره حجرات: آیه۱۳. 


۷۶ شاه A‏ لت 


توسط فقهای عادل و علمایی که آشنابی کامل به مسائل دینی, امور اجتماعی و 
دنیایی اسلام دارند و از طریق قرآن» روش معصومین ّ2 (سنت) عقل و اجماع 
فقها به دست می‌آید» آن را بر موارد جزیی و نمونه‌های خارجی تطبیق و پیاده 
نمایند و در صورتی که مقرراتی از آن اصول منشعب شود آنهارا معین و سپس 
برای اجرا به قوه مجریّه و مسئولین دولت اسلامی ابلاغ نموده» تا آنان با کمال 
صداقت و دلسوزی برای حفظ عدالت. امنیّت و رفاه عمومی اقدام نمایند. و به 
عبارت رساتر: مجلس به هیچ وجه حق قانونگذاری در مقابل قوانین شرع و کم و 
زیاد کردن آن را ندارد. زیرا «حلال محمد 4# حلال است تا روز قیامت و حرام 
تشخیص بهترین راه برای تطبیق قوانین شرع اگر خود شرع راهی را معیّن نکرده 
ا 

مثلا: شرع معیّن نموده که تجارت دست مردم باشد. اینجا مجلس حق ندارد این 
راه را تغییر داده و در دست دولت با افراد مخصوصی و به شکل انحصاری قرار 
دهد. ولی شرع معیّن ننموده که مسیر اتومبیل‌ها به دست راست باشد يا به دست 
حب. اینجا مجلس حق دارد بهترین راه مسیر اتومبیل‌ها را معن نماید. 

سپس بعد از تشخیص و تعیین بهترین راه‌ها حکومت اسلامی موظف است برای 
تحقق آن در چهارچوب کامل شرع. از تمام وسایلی که مايه ترقی فرهنگ و سطح 
فکر جامعه و سبب گسترش رفاه و ارتقای سطح زندگی مردم است» استفاده نماید. 


اسلام و بیمه اجتماعی 


بیمه اجتماعی در اسلام یکی از آرزوهای دیرینه انسانیّت و بشریّت است زیرا 
اسلام این ارزوی فطری بشری را که مورد دغدغه همه انسان‌ها است به بهترین 
وجه و با در نظر گرفتن همه ابعاد انسانی و جنبه‌های اخلاقی آن پاسخ گفته است. 

تاریخ به طور قطع به خود ندیده. نه در ادیان قبل از اسلام و نه در مکاتب پدید 
امده بعد از ان با همه پیشرفت‌های علمی و حقوقی روز خصوصا در سیستم بیمه 
و تأمین فردی و اجتماعی دنیاء نظام بیمه جامع و کاملی مانند بیمه اجتماعی که 
اسلام آن را به جهانیان ارائه نموده است. 


نمونه هایی از بیمه اجتماعی اسللام ۷۳۷ 


نمونه هایی از بیمه اجتماعی اسلام! 


نمونه اول 

اسلام - از زبان پیامبر اکرم و اهل بیت معصومین #2 " - در قانون بیمه اجتماعی 
خود مطالبی را گنجانیده و با دقت آن را تطبیق نموده است: 

۱ اگر شخصی از دنیا برود و از خود روت و اموالی را بجا گذارد. تمامی آن 
اموال و ثروت با شرایط مربوطه از آن ورئه است و کمترین وجهی به عنوان مالیات 
از او گرفته نمی‌شود این در حالی است که جاهلیت و دولت‌های معاصر آن» بلکه 
دولت‌های امروز دنیاء نیز بر ارث مالیات وضع کرده و می کنند. 

۲ اگر شخصی از دنیا برود و بدهکار باشد. یا زن و فرزند بی‌سرپرست و بی‌رزق 
و روزی از خود برجاگذارد. بدهی او و سرپرستی زن و فرزندان و روزی آنان» به 
عهده امام مسلمین و دولت اسلامی است این مطلب نیز مانند موضوع اول در هیچ 
جای دنیا تطبیق نمی گردد. 

۳ این دو مطلب فوق به اضافه آن خدمات مالی است که بیت المال مسلمین به 
همه افراد جامعه ارائه داده و در رفع نیازمندی آنان عرضه می‌دارد و در بحث اقتصاد 
به گوشه‌ای از ان اشاره خواهد شد. ان شاء الله تعالی. 


نمونه دوم 


علی‌بن ابراهیم قمی در تفسیر خود با ذکر سند از پیامبر گرامی اسلام 4 آورده 
۱. این بخش که با عنوان: اسلام و بیمه اجتماعی آمده است. نقل از کتاب «السياسة من واقع 
الاسلام» تألیف فقیه محقق آية الله العظمی سیّد صادق شیرازی ال می‌باشد. که چاپ اول آن در 
سنه (۱۳۸۱) هجری قمری به زبان عربی بوده است و ترجمه فارسی آن با نام «اسلام و سیاست» به 
چاپ رسیده است. 


۲. تفسیر نورالثقلین: ج 4 ص ۲8۰؛ وسائل الشیعه: ۰۱۳ ص ۱۵۱. 


۷۸ شا مه ال 


گشته و بر مه والی مسلمین مستقر گردد و باید از آنچه نزد او است از اموال 
بیت المال مسلمین به طلبکار ا 

امام صادق غالا بعد از نقل این حدیث شریف از پیامبر اکرم 4# اضافه کرده 
و می‌فرمایند: ۱ 

«و سبب مسلمان شدن اغلب بهودیان نبود مگر همین فرمایش پیامبر اکرم 4# که 
بعد از آن به اسلام گرویده و خود و زن و فرزندان خود را در خدمات بیمه 


اجتماعی اسلام سهیم وان مه E‏ 


نمونه سوم 

شیخ مفید در کتاب مجالس با سند خود از امام صادق عله نقل می‌کند که 
حضرت مکررا می‌فرمود: 

«اگر شخصی را بر ذمّه دیگری مالی بود» که شخص بدهکار از او گرفته بوده و در 
گناه و یا اسراف‌کاری مصرف نکرده است و سپس نتوانسته باشد بدهی خود را ادا کند» 
بر صاحب مال است که به او مهلت دهد تا وقتی که خدا او را روزی کند و بدهی خود 
را بپردازده آنگاه اگر امامی عادل حکومت می کرد پس بر او است که بدهی این بدهکار 
را بدهد». این مطلب به جهت فرمایش پیامبر خدا 4# است که فرمود: «هر شخصی از 
دنیا برود و مالی را از خود برجا گذارد تمامی آن برای ورثه او است و هر شخصی که 
از دنیا برود و بدهی داشته باشد و یا زن و فرزند بی‌سرپرست و بی‌مالی را بعد از خود 
جا بگذارده پس به نزد من بیایند تا من بدهی آنان را بدهم و زن و فرزند آنان 
را سرپرستی نموده و مال در اختیار آنان بگذارم»» آنگاه امام صادق عله اضافه نموده 
می‌فرماید: «و بر امام مسلمین است غهده آنچه پیامبر خدا 4 عهده‌دار آن شدند».۲ 

و نیز شیخ کلینی و شیخ طوسی در کتاب حدیث خود از امام صادق عه آوردند 
که حضرتش فرمود: «امام مسلمین بدهی‌های مومنان را اداء می‌نماید» ° 
۱. مستدرك الوسائل: ج ۲ ص 1۹۰. 


۲ اصول الکافی: ص 1۰4 
۳. مستدرك الوسائل: ج ۲ ص .1٩۲‏ 


نمونه چهارم 4 


نمونه چهار م 

شیخ حر عاملی در کتاب وسائل الشیعه نقل کرده است که: «روزی امیرالم ژمنین غا 
در کوچه‌های کوفه راه می‌رفتند ناگاه نظر مبارکشان به مردی افتاد که در حال گدایی 
از مردم بود. حضرت از این منظره ناهنجار ناراحت گشته و نگاهی به اطرافیان افکنده 
و فرمودند: این چه صحنه‌ای است که می‌بینم؟ (کنایه از اينکه کشور اسلامی با بودن 
فقیر همخوانی ندارد) مردم جواب دادند: او مرد نصرانی است که پیر گشته و از کار 
کردن ناتوان شده و مالی هم ندارد که زندگی خود را اداره کند لذا با گدایی امورات 
تفت لوا رت اه عفر ان( ها ی اس مرن 
الوق ووو کی تیان کم فا را که ارس کک ره رها 
تویت اتشفی E‏ رای از انس ان هه سر تسا 
شرافت وت مادامی که زنده هست زند گی E‏ 

این حدیث شریف بر جند مطلب دلالت دارد: 

ا اکەد کشوو اعلا قرو فقس ر جر دار دی الا شتا رو ام المتوس هم غ 
از دیدن يك فقیر تعجب کند. 

[-سعی امام مسلمین و دولت اسلامی بر محو فق تا حدای که از پسدایش بك فقی 
آن حضرت ناراحت گشته و آشفته حال می‌گردد و آن مورد فقر را برطرف می‌نماید. 

۳ حقوق بازنشستگی را اسلام به صورت صحیح پایه‌ریزی کرده و در قانون 
بیمه اجتماعی خود گنجانده است. به این صورت که مستمری را فقط به نیازمندها 
می‌دهد نه به هر بازنشسته‌ای» گرچه نیازمند نباشد. به اضافه اينکه خحدمات بیمه 


اجتماعی در اسلام رایگان و بدون هیچ عوضی ارائه می‌شود. 
نمونه پنجم 
شیخ کلینی در کافی با سند خود از امیرالممنین غالا نقل کرده است " هنگامی 
که طلحه و زبیر در جنگ جمل شکست خورده و لشکر آنان عقب‌نشینی می‌کرد 


۲. بحارالانوار: ج ۰۳۲ ص۲۱۶؛ نقل از کافی: ج۷ ص ۳۵۶. 


.۸ رساله توضیح المسائل 


خانم بارداری که در کنار جاده راه می‌رفت به وحشت افتاد و بچّه خود را در حالی 
که زنده بود سقط نمود. ان بچه سقط شده دست و پا زد و جان سپرد» سپس مادر 
او هم بعد از او جان داده و هر دو کنار جاده نقش بر زمین شدند. 

آنگاه گذر امیرالمومنین غ با اصحاب خود بر جنازه آن زن و فرزند سقط 
شده‌اش افتاد. 

حضرت ایستادند و از جریان زن و فرزندش سوال نموده و جویای ماجرای 
آنان شك 

مردم اظهار داشتند: یا امیرالمؤمنین» این زن باردار بود و هنگامی که لشکریان 
ا تمس کو ای و و و ان کان اش 

حضرت فرمود: کدام يك از مادر و فرزند زودتر از دنیا رفت؟ 

در جواب گفته شد: اول بچّه از دنیا رفت و سپس مادر او. 

در همان جا حضرت. همسر آن زن که پدر آن بچه سقط شده بود را طلبید و به 
او دو ثلث ديه فرزندش که سهم ارث او بود داده و يك ثلث آن را برای مادر منظور 
نمود» سپس حضرت ان ثلثی که به مادر رسیده بود دو قسمت کرده. یك قسمت ان 
را به زوج او داده و قسمت دیگر را به ورثه آن زن داد. (اين ديه به سقط شده بود 
که حضرت بین وارثین ان بچه تقسیم نمودند). 

سپس حضرت. زوج را نصف ديه زن مرحومه‌اش که دو هزار و پانصد درهم بود 
به عنوان ارث زوجه داد و نصف دیگر را که نیز دو هزار و پانصد درهم بود بین 
وارئین آن زن تقسیم فرمود و این نوع تقسیم ارث به این جهت بود که آن زن فرزند 
دیگری غیر از آن بچه سقط شده نداشت. 

آنگاه راوی بعد از پایان ماجرا اضافه کرده و می‌گوید: حضرت تمام این دیه‌ها را 
نان رید نوی مواشست ای 

آری؛ از بیت المال مسلمین در اسلام برای رفع نیازمندی‌های مردم و پرداخت 
حقوق انان استفاده می‌کردند. زیرا که در اسلام حق احدی و خون احدی نباید 
ضایع شود و نیز پشتوانه خوبی برای تأمین خدمات بیمه همگانی و اجتماعی 
اساك اة 


اقتصاد ۸ 


اقتصاد 


سیستم اقتصادی اسلام عبارت است از: تنظیم قوانین اسلامی بر اساس آزادی‌های 
فراوان عدالت اجتماعی و فردی. حل مشکل اختلاف طبقاتی» روابط اقتصادی سالم 
جامعه توأم با اصول اعتقادی و بر اساس معیارهای اخلاقی اسلامی می‌باشد. از این 
رو اسلام بهترین شکل اقتصاد را به دنیا عرضه نموده و ثروت اندوزی به هر نحوه و 
از هر طریق که در سرمایه داری کاپیتالیسم است و نیز سلب آزادی فرد و بىبهره 
نمودن افراد جامعه از شئون اقتصادی را که در سوسیالیسم و کمونیسم است . کار 
زده. شخصیت فرد و جامعه را محترم شمرده مالکیت خصوصی و ثروتی را که 
نتیجه عمل انسان از طریق کارهای مشروع و غیرحرام باشد به شرط پرداخت حقوق 
شرعی» معتبر دانسته است و چون برنامه اقتصادی جامعه اسلامی توام با عفیده و 
اخلاق است. هرکس باید شخصا برنامه وجوهات خود را تنظیم و حقوق واجبش را 
به حاکم شرع يا نماینده او تسلیم نماید که ما به طور فشرده وجوهات اسلامی را 
E‏ ما 


وجوهات جهار کانه اسلامی 


۱- خمس: پا ۸۲۰ از اضافی درآمد هر انسان که بعد از در نظر گرفتن مخارج 
سالیانه و هزینه زندگی مناسب و درخور شأآن او» به حاکم شرع که همان مرجع 
تقلید است پرداخت می‌شود و همچنین ۸۲۰ از معدن. اموالی که به وسیله غواصی به 
دست می‌آید. گنج نک جوم مخلوط شده. غنایم جنگی و زمین‌های 
خحاصی که در کتاب‌های مفصل فقهی ذکر شده است. 

۲ زکات: که تنها در اشیای خاصی قرار داده شده و عبارت است از: گندم» جو 
خرماء کشمش» طلا نقره» شتر» گاو» گوسفند. و مقدار زکات گندم. جو. خرماو 
کشمش در صورتی که به وزن تقریبی ۸۶۷ کبلوگرم برسد و پس از کسر مخارج در 
صورتی که از آب رود و باران تغذیه شده ۸۱۰ و اگر به وسیله دلو و... آبیاری شده 
۵ و اگر از هر دو استفاده شده ۸۷/۵ می‌باشد. و در صورتی که وزن طلای 
که داز ره ارد ال رو ورن فرم کر ك و قال برس نی بانط باد 
از هر کدام ۸۲/۵ پرداخت نمایند. 


Ay ۸۲‏ الا 


شتر. گاو و گوسفند نیز با رسیدن به حد نصاب و با شرایط خاصی مشمول 
زکات ین 

۳ خراج: زمین‌های خراجیّه‌ای که مسلمانان در جنگ از کفار گرفته‌اند» دولت 
اسلامی از عین محصول زمین یا قیمت ان از کشاورزان. طبق قراردادی که بر حسب 
تشخیص حاکم شرع و رضایت کشاورزان بسته شده است» دریافت می‌کند. 

٤‏ جزیه: سرانه اقلیت‌های مذهبی که در سایه حکومت اسلامی از امنیت و مزایا 
رو و ق کا هه کت شام ند گر مدز فتاه 
خمس و زکاتی از آن‌ها دریافت نمی‌شود. 

و دولت اسلامی به هیچ وجه حق دریافت مالیاتی غير از این چهار فسم 
روات ,زا دار 


بیت المال در اسلام 


با توجه به حمایت اسلام از محرومان» مرکزی به نام «بیت المال» در دولت 
اسلامی مقرّر گردیده است» زیرا در هر جامعه‌ای افرادی از کار افتاده» بیمار» معلول» 
بی‌سرپرست» بتیم و... وجود دارد که باید تحت حمایت قرار گیرند و بیت المال 
موظف است آن‌ها را اداره نماید. بیت المال علاوه بر آن وظیفه دارد نیاز جامعه 
اسلامی را در همه امور عمرانی با ایجاد امکانات و شرایط پیشروی جامعه همگام 
با پیشرفت‌های زمان براورده نماید. همچنین وظیفه ایجاد فضای مناسب جهت 
توسعه امور کشاورزی و کارخانجات صنعتی به نحصوی که جامعه اسلامی خودکفا 
بوده و دست نیاز به سوی بیگانگان دراز ننماید. بر عهده اوست. همچنین گسترش 
فرهنگ عموم مردم. نشر فرهنگ غنی و پربار اسلام. جدیّت در مسأله بهداشت 
عمومی. فراهم آوردن امکانات و وسایل بهداشت. تأمین اصول بهداشت برای مردم» 
رفع کمبوده ای اقتصادی و اداره فرد فرد آحاد نیازمند جامعه در مسأله ازدواج» 
سرمایه برای کسب تهیّه محل کسب. مسکن دار درمان تهیّه مقدمات سفره 
رسانیدن افراد درمانده و غریب به وطن و محل زندگیشان. كمك برای تحصیل و 
صدها مورد دیگر بر عهده پیت المال بوده و شخص نبازمند مستقیما به پیت المال 
مراجعه و با سهولت. نیازهای خود را برطرف می‌نماید. مخارج بیت المال و سایر 


بیت المال در اسلام ۸۳ 


بودجه دولت اسلامی از طریق منابع درآمد فوق تأمین می‌گردد. ممکن است گفته 
شود منابع یاد شده برای اداره کل کشور کافی نیست. 

در جواب. فرمایش حضرت صادق علق را بازگو می‌کنيم که ایشان فرمودند: «به 
فوتگی کی عو ول ان رو فان و ھار سای کرد تس نت که 
از هر هزار, بیست و پنج آنان را کفایت می‌کند. و اگر این مقدار کافی نمی‌بود آنان 
را زیادت می‌بخشید». 

از طرفی در دولت اسلامی کارمندان کمی استخدام ممی‌شوند و بسیاری از ادارات 
رایج امروزی در مملکت‌ها که تنها تشریفاتی و ساخته تصورات و اوهام بوده و به 
هیچ وجه مورد لزوم جامعه نیست. بلکه مانع برخورداری ات از آزادی‌های شرعی و 
عقلی می‌باشد در دولت اسلامی حرام و حذف گردیده و بیشتر کارهای دولت را 
مردم آزادانه با سرمایه گذاری خصوصی در خدمات عمومی و غیره انجام می‌دهند."" 

و در نتیجه مخارج و هزینه‌های دولت اسلامی تقلیل بافته. ذخیره‌های ارزی و 
اموال عمومی دولت افزون گردیده. از طریق بانك‌های حصوصی و مردمی که منطبق 
با احکام اسلامی اداره می‌شوند. چرخ‌های اقتصاد جامعه به حرکت درمی اید در 
بانك اسلامی هیچ گونه ربا وجود ندارد. به کلیّه وام‌هایی که بانك به افراد می‌دهد یا 
وام می‌ستاند. سودی تعلّق نخواهد گرفت. تنها از طریق درآمدهای شرعی از قبیل 
مضاربه حقیقی نه صوری بانك با بازرگانان کشاورزان. صنعتگران و بالعکس 
دریافت و پرداخت حواله جات رهن. تجارت با سرمایه موجود. صرافی و خرید 
اسناد و چك‌های مدّت‌دار به شرط وصول. مخارج بانك تأمین و حقوق کارمندان 
پرداخت می‌شود و در صورت بروز هرگونه کمبود. بیت المال موف به تأمین 
کر ان ساد 


۱. چندین سال قبل یکی از کشورهای غربی با کسری بودجه حادی که به چندین هزار میلیون 
دولتی» توانست کسری بودجه حادٌ خود را نه فقط برطرف کند بلکه چندین هزار میلیون دلار 
مازاد بر بودجه را ذخیره و به نفع اقتصاد و رفاه مردمش فراهم نماید. آری! 

اسلام به ذات خود ندارد عیبی هر عیب که هست از مسلمانی ماست 


۸۴ شاه وه الا 


ارتش و مقررات نظامی 

ارتش و مقرّرات نظامی در اسلام به عالی‌ترین نحو بیان شده است. در اسلام 
حدمت سربازی اختیاری بوده و هیچ گونه جبری در کار نیست. مگر در صورت 
بروز اوضاع و شرایط استثنایی که مورد تأیید فقهای مراجع و مستند به مشورت 
فیمابین قرار گیرد. بنابراین دولت اسلامی موظف است میدان‌های گسترده با انواع 
سلاح‌ها در مراکزی خاص اطراف شهرها تأسیس کند و مردم را در اوقات فراغت 
خود - مانند روز جمعه مثلا -و بدون تبعیض طبقاتی برای آموزش و فراگیری فنون 
مختلف رزمی و دفاعی دعوت نماید و با روشی آسان, تمام افراد مت را آموزش 
داده و از رموز دفاع آگاهشان سازد بدین وسیله از سویی بودجه سنگین و 
سرسام آور نظامی را از دوش دولت برداشته و از طرف دیگرء تمام آحاد ملت را در 
این مسأله حسّاس شرکت داده» در عین اینکه آنان را از آغوش گرم خانواده دور 
کک از کسپ:و کار با ادامه تحضیل و ساین جهات اجتماعی. باز نذاشته است: 

اسلام تهیّه و ساخت وسایل جنگی و ادوات دفاعی جهت محافظت از حریم 
اسلام و مسلمین را لازم بلکه ضروری می‌داند و می‌فرماید: «انچه در توان دارید 
برای دفاع از خود در برابر دشمن آماده نمایید».۳" 

البته اسلام مکتب صلح و آرامش است نه عامل جنگ و آتش افروزی» قرآن در 
این زمینه می‌فرماید: «ای کسانی که ایمان آورده اید در صلح و اميت داخل 
شوید اسلام هیچ گونه تعدّی و تجاوز را روا نمی‌دارد و با تمام قوّت از صلح و 
منیّت در داخل و خارج کشور اسلامی پشتیبانی می‌کند و هر دولتی که آماده عقد 
قرارداد مسالمت آمیز با دولت اسلامی باشد با چهره گشاده از آن استقبال کرده و به 
مصداق: «هرگاه آن‌ها آمادگی برقراری صلح داشته باشند تو نیز صلح را بپذیر 
صلح و آرامش را به دنیا هدیه می‌کند. 


۱. سوره انفال: آیه 1۰. 


۲ سوره بقره: آیه ۲۰۸. 
۳ سوره انفال: آیه ۸۱. 


مفاسد اجتماعی ۸۵ 
مفاسد اجتماعی 


اسلام در مورد جبهه داخلی و در جهت تأمین اميت جامعه. تضمین سعادت. 
سیادت و کامیابی انسان‌هاء اساسی فکر می‌کند و ساده‌نگری ندارد و برای از بین بردن 
آلودگی‌ها و پلیدی‌هاء محو جرائم و جنایات مخرّب جامعه» با علل و انگیزه‌های 
ای ان و ها ما و و اون و سس 
کشش‌های غریزی و جنسی. کینه‌ نوزی و عداوت و مشکلات روحی و اجتماعی 
بیرون نیست. به مبارزه پرداخته و با از بین بردن فقر و علل آن» به وسیله ایجاد کار 
و اشتغال, به کارگیری بیکاران و هدایت آنان به راه سعادت و نجات. مانع از بروز 
سرقت و سقوط در آلودگی‌ها می‌گردد. با جلوگیری از مصرف مشروبات الکلی؛ 
ایجاد مراکز بهزیستی و بازپروری و محبط‌های سالم ورزشی و تفربحی. جوانان را 
از آلودگی اعتیاد و هرزگی نگهداری می‌نماید و به زندگی شرافتمندانه و با سعادت 
سوق می‌دهد. با تربیست صحیح نوجوانان و جوانان - پسر و دختر -و دوره‌های 
اخلاقی و ارشادی به رعایت پاکدامنی و حجاب به خصوص برای بانوان از 
سبك سری زنان دختران و بی‌حجابی آن‌ها و از گسترش فحشا و انحراف ممانعت 
نموده, حیا و عفت عمومی را به اجتماع نوید می‌دهد و با ارائه روش صحیح زندگی 
و راه سعادت و نجات. ريشه نگرانی و افسردگی. دلهره و ناراحتی‌های روحی را از 
مردم برداشته» از سقوط معیارهای اخلاقی و ارزش‌های معنوی جامعه جلوگیری 
می‌نماید. اساس و پایه‌های بدبینی» دشمنی. کینه توزی و انتقام جویی را برهم زده 
جانشین صالحی برای ان به نام «(عفو» قرار می‌دهد و مشکلات اقتصادی و اجتماعی 
را با دخالت «بیت المال» حل می‌نماید. البته تاریخ گواه زنده این مدعی است. زیرا 
در ملأت چهار قرن در کشور پهناور اسلامی که بیش از نصف جهان را فراگرفته 
بود. بیش از شش نفر مورد اجرای حکم شرعی دزدی قرار نگرفتند."" 

از طرفی یکی دیگر از امتیازات قوانین کیفری اسلام» فوریّت انجام کیفر و محدود 


۱. مخف نماند که اسلام برای اجرای حدود شرعی خود. شرط‌های زیادی مانند پیاده شدن کل 
احکام اسلام نه فقط قسمتی از آن - قرار داده که جمع شدن آن‌ها کار آسانی نیست و از جهتی با 
کمترین شبهه اجرای حد منتفی می‌شود: «تدرء الحدود بالشبهات». 


FEN A اه‎ ۸۶ 


بودن جنایات است و بدین جهت در حکومت اسلامی ارزشی برای قوانین دست و 
پاگیر بشری وجود ندارد و بیشتر جرایمی که در عصر کنونی جرم شناخته شده 
مجازات ان از نظر اسلام مردود است. بنابراین در حکومت اسلامی نیازی به زندان به 
مفهوم گسترده آن در دنیای امروز نیست. بلکه با انجام کیفرهای خاصی که در فقه 
بیان شده مسأله جرم و کیفر جنایت فورا خاتمه می‌یابد. البته خطاهایی وجود دارد که 
در اسلام کیفر زندان برای ان تعیین شده مانند ثروتمندی که در تعد خود نسبت به 
شخص طلبکار بی‌اعتنایی می‌کند. اسلام اجازه زندانی کردن چنین فردی را داده است. 


قضاوت و عدالت خواهی 


اا وبر مسا نمسای کر ا سکس اقا و کاک اه این مس واک 
به قاضی مراجعه کرده و ترتیب کار وی بدون معطلی صادر می‌شود از این رو در 
اسلام واجب است فاضی مردی مومن. عادل. فقیه در مسائل قضاوت بوده و بدون 
تشریفات و مراسم اضافی همه دعاوی را بررسی کرده و با تحقیق از شهود عادل بر 
شهرهای پرجمعیت را تنها يك قاضی اداره می‌کرد و هیچ گونه مشکل قضایی به 
صورتی که امروز» دنیا دست به گریبان آن است وجود نداشت. 


حریت و آزادی 

دین اسلام» بهترین و بیشترین آزادی را برای جامعه به ارمغان آورده که جهان 
امروز با تمدن به ظاهر پیشرفته و اعلامیه حقوق بشر خواب آن را هم ندیده است؛ 
اسلام همان گونه که مردم را از چنگال بندگی و بردگی اوهام و خرافات آزاد ساعت؛ 
به آنان آزادی انتخاب عقیده و فکر و آزادی اظهار و بیان آن را داده است؛ مشروط بر 
اینکه مخرّب و مسموم نباشد و به اخلاق و عفت عمومی لطمه نزند اسلام پیروان 
خود بلکه دیگر انسان‌ها را از تمام آزادی‌های مدنی برخوردار کرده است. از جمله: 

آزادی کسب و تحارت 


هر فردی از افراد جامعه می‌تواند هر نوع کسب و کار فن و حرفه مورد علاقه 
خود را آزادانه انتخاب و شغل خود قرار دهد و هر کالابی که بخواهد وارد با صادر 


آزادی زرع و زراعت ۸۷ 


کند و هیچ‌گونه منعی برای او نیست. نه گمرکی در بین است و نه عوارضی. نه 
شرط و شروط و قوانین دست و پاگیر و محدودکننده‌ای» مگر در مورد کالاهای 
حرام که اسلام اجازه خرید و فروش آن را نمی‌دهد. فن و حرفه» کسب و تجارت 
حرام مانند شراب‌فروشی. ساختن آلات قمار و کارخانه مشروب‌سازی و... همچنین 
به پیروان خود. معامله‌ای را که پای ربا در آن باشد اجازه نداده است. زیرا 
رباخواری» ربودن دسترنج دیگران است از طرفی کاسب حق احتکار و ذخیره کردن 
کالاهای نیاز جامعه است را ندارد و اجازه غش و تقلب در 
اجناس نیز به وی داده نشده است. 


آزادی زرع و زراعت 

هر مسلمانی می‌تواند از آب و آفتاب. هوا و زمین به اندازه توان خود استفاده 
کرده و به آنچه مورد علاقه او است و به هر مقداری که می‌خواهد کشت نماید. 
«مَن آحیی أرضاً ميتة فهي له. هرکس زین ایریا رهق اباد کنند آن رشن در 
N E‏ اه ها تسس ی رس 
دیگران نگردد و آنچه زیان آور است از مخدرات و غیره کشت نماید. بنابراین در 
اسلام مسأله‌ای به نام «اصلاحات ارضی» به شکلی که امروزه شرق و غرب. 
کشورهای جهان سوّم را به آن مشغول کرده‌اند. وجود ندارد. 


آزادی عمران و آبادانی 
در اسلام هر شخصی می‌تواند زمین را به نحوی که می‌خواهد آباد کرده منزل» 
E E‏ مس تس انا رس اسان وج اه LT EE‏ 
تن دیکران عادو ان بط سوم هعمج کوت ع۶ر ار ضی یت زیه کارساق 
ماتا مان کی کو کرت ات ی اف ا را کک یه با 
ان یا تفت وین دبک را دا" 


. یکی از مبلغین و خطبایی که به يك کشور غربی برای منبر دعوت شده بود نقل می‌نمود که در 
آن کشور با پیاده‌کردن گوشه‌ای از برنامه‌های اسلام در عمران و آبادانی» مسأله حا مسکن امری 


۸۸ شا مه الاو 


آزادی صنعت و تو لید 


هر مسلمانی آزاد است و می‌تواند بدون هیچ شرطی هر نوع کالای صنعتی مورد نیاز 
جامعه را تولید نماید مگر تولید محرمات مانند مشسروب سازی آلات قمارء آلات لهو و... 

و همچنان هر مسلمانی آزاد است در انتخاب شغل و کار مانند شکار 
ماهی‌گیری. استخراج معادن و تصرف و به دست آوردن چیزهایی که حلال است و 
دولت اسلامی حق جلوگیری یا گرفتن عوارض و یا ایجاد موانع را ندارد. 


آزادی اقامت و مسافرت 


رفت و آمد و انتخاب مکان و وطن به طوری که هر فرد در انتخاب آزادی دارد 
و سفر به هر کشور و منطقه‌ای نیز حق اوست و مسأله رنگ. زبان» قوم و نژاد 
هیچ گونه امتیازی نمی‌آورد و با وجود اين آزادی‌ها در اسلا موضوع کارت 
شناسایی» شناسنامه. گذرنامه. دفترچه اقامت. روادید و... منتفی است همچنان که 
کشورهای اروپایی برای نفی این گونه بدعت‌ها از میان خود قدم‌هایی را برداشته‌اند. 


آزادی فعالیّت های سیاسی و اجتماعی 


به استثنای آنچه که اسلام حرام کرده که محرّمات بسیار کمی می‌باشد. هرگونه 
فعالیتی اعم از سیاسی» اجتماعی و فرهنگی مادامی که از حدود شرع فراتر نرود آزاد 
بوده و این حق. مخصوص گروه و یا طایفه حاصی نیست بلکه همه مسلمانان با 
رعایت تقوای الهی می‌توانند از این آزادی خحدادادی بهره‌مند شوند و احدی حو" 
تعرض به آنان را ندارد» بنابراین اسلام تجسّس را حرام کرده و اداره‌ای به این نام 


حل شده بود شهرداری‌های آن کشور مهندسین عمران و آبادانی را به‌طور مرتب و شبانه‌روزی 
به کار گرفته و آنان زمین‌ها را تقسیم و نقشه‌کشی کرده و آنچه نیاز هر قسمت و بخش از 
مدرسه» کتابخانه» تفریحگاه» ورز شگاه: درمانگاه پارك و غیره بوده آن را در طرح‌ها گنجانده و به 
شرکت‌های ساخت وساز تحویل می‌نمایند و آنان به طور قسطی و با سود عادلانه در اختبار 
متقاضیان قرار می‌دادند. 


فرهنگ ۸۹ 


نداریم تا بخواهد برای خود شرعیّت تراشیده و مزاحم دیگران شود. 

البته تجْس و آگاهی از نقشه‌های دشمنان اسلام که مثلا در خارج مرزها وجود 
دارد امری لازم و ضروری است. پس در اثر ازادی فعالیّت در اسلا هر فرد يا 
گروهی از آزادی کامل بیان قلم» تشکیل احزاب» جمعیّت‌ها و انجمن‌ها 
جمع آوری کمك‌های نقدی. تهیّه و تأسیس روزنامه, مجله ایستگاه رادیو و 
تلویزیون و... بهره‌مند خواهد بود. 

همچنین مسائل دیگری از قبیل تجهیز و دفن میّت انسان‌ها ازاد هستند و محتاج 
به جواز دفن. جواز نقل از شهری به شهر دیگر و... نیست. به این ترتیب دولت و 
مردم از شر این ادارات دست و پاگیر راحت شده و هزینه‌های بی‌مورد و حقوق 
کارمندان اضافی» صرف جهات عمرانی و پیشبرد فرهنگ و سلامت فکری و جسمی 
مردم خواهد نستلدن 

فرهنی 

یکی از وظایف دولت اسلامی, گسترش فرهنگ به زیباترین و بهترین صورت 
می‌باشد. اسلام اموزش دانش و علم را بر هر فرد مسلمان لازم دانسته و دولت 
اسلامی را نسبت به تهیّه مقلامات آن ملزم ساخته است. 

در اینجا این پرسش پیش می‌آید که با این همه تأکید اسلام بر تحصیل علم و 
گسترش دانش جرا مسلمانان در : ین مسأله دارای انحطاط و در اين مرحله از 
عقب ماند گی او تام او دفت در تاریخ مسلمانان روشن می‌شود مبداً 
عقب ماندگی مسلمین از هنگامی است که از پیروی دستورات سازنده و حباتبخش 
اسلام سر باززده و اصالت خود را فراموش کردند و با غرق شدن در مادیّات و 
انحطاط فکری, فرهنگ درخشان خویش را زیر پا نهادند. تا قبل از بروز انحرافات 
فکری در آنان به اعتراف دانشمندان جهان غرب و محققین تاریخ» فرهنگ و تمن 
اسلام بر جهان سیطره داشت و دیگر کشورها را تحت الشعاع قرار داده بود حتی در 
مقایسه کتاب. کتابخانه. مدارس و دانشمندان آن زمان» به ویژه با در نظر گرفتن 
کمبود وسایل و امکانات در آن روزگار» بر مدارس و کتابخانه‌ها و دانشمندان 
امروزی برتری داشت و اگر مسلمانان به گسترش فرهنگ اصیل اسلامی توخه 
بنمایند دوباره آن عظمت و شوکت از دست رفته بازخواهد گشت. در این راه 


EN شاه‎ ۹. 


مسلمانان می توانند ا این مدارس» روزنامه‌ها. مجللات. رادیو. تلویزیون. سینما و 
تثاتر و همچنین بااستفاده از وسایل حد بل روز مانند اینترنت و... در محدوده 
مقرّرات اسلام دور از مفاسد بی‌بندوباری و با پاك کردن آلودگی‌هاو تأسیس 
موسْسات مختلف علمی و فرهنگی و هنری, سطح فرهنگ جامعه را بالا برند. 


بهداشت 


سلامتی و بهداشت بدن و محیط زیست از نظر اسلام مورد اهمیّت بوده و از سه 
طریق نسبت به ان اقدام نموده است. 

۱ پیشگیری از نفوذ و گسترش بیماری‌های ناشی از مشروبات الکلی» زنا؛ 
هم جنس بازی» موسیقی قمار که علاوه بر جریحه دار کردن اجتماع و عفشت 
عمومی. هر یك از این مفاسد. اثر نامطلوب و مخربی بر سلامتی فرد فرد جامعه 
دارد. اسلام تمام این مفاسد را نفی و حرام دانسته و از طرف دیگر برنامه‌های مثبتی 
برای بهداشت زندگی ارائه نموده است. مانند تأکید بر نظافت و تمیزی استحمام و 
پاکیزگی. فصد و حجامت. ماساژ با روغن. سرمه کشیدن. مسواك کردن, برطرف 
کردن موهای اضافی بدن. ازدواج» روزه گرفتن و بیان دستورات بهداشتی, کیفیت 
خوردن و اشامیدن و... 

۲ درمان به وسیله معرفی غذاها و داروهای مناسب که به آسانی در دسترس بوده 
و در نتیجه بیماری که کهنه و مزمن نشده به سرعت از بین می‌رود. این برنامه دارویبی 
به طور گسترده در کتاب‌های طب النبی 4# طب الائمه ت طب الصادق غل 
طب الرضاغلظه و... ذکر شده است. از طرفی اسلام پیشرفت صحیح علمی و پزشکی 
را نیز تایید می‌نماید. 

۳ کنترل و سفارش شدید پزشکان که آن‌ها را مسئول دانسته. پزشکی را وظیفه 
انسانی می‌داند و به صورت یك قانون و حکم شرعی می‌فرماید: اگر پزشك در 
تجویز دارویی که به بیمار می‌دهد دجار اشتباه شود ضامن است. و نیز می‌فرماید: 
طبیب را به این جهت طبیب گفتند که او با کوچك نشان دادن ناخوشی و بی‌خطر 
جلوه نمودن بیماری» بیمار را طیّب النفس و روحیّه او را نیرومند ساخته تا بر 
بیماری خود غالب آید. بدین وسیله پزشك را وادار به خوش زبانی و خوش رفتاری 


تشکیل خانواده 0 


با بیماران و به دقت و مواظبت بیشتری در کار خود می‌نماید. 

اسلام بدین کیفیت بهداشت عمومی را برای پیروان خود تأمین کرده که نياکان و 
پدران ما از آن بهره‌مند بودند اما متأمتفانه طب جدید با تمام پیشرفتش از تأمین 
بهداشت عمومی جامعه عاجز است و امروزه معمولا در هر خانه ای» بیماری افسرده 
یا بیمارانی رنجور وجود دارند و اگر روزی خطوط اصلی بهداشت اسلامی به 
جامعه باز گردد و از تجربیّات طب قدیم و پیشرفت‌های طب جدید در کنار هم 
استفاده گردد می‌توان در ملّت زمان کوتاهی بشریّت را از شر بیماری‌های 
خانمان سوز نجات بخشید تا تمام افراد جامعه بدون دلهره اضطراب. افسردگی و 
رنج جسمی و روحی در زندگی خود موفق و کامیاب باشند. 


تشکیل خانواده 


اسلام مسأله ازدواج را که پاسخ به گرایش و کشش طبیعی زن و مرد به یکدیگر 
است. بسیار مورد توجه قرار داده و می‌فرماید: (در اسلام جبزی محبوب‌تر از 
ازدواج پایه گذاری نشده است» و سفارش فراوانی بر تشکیل خانواده نموده. حتی 
ازدواج را وسیله نگهداری نصف دين دانسته است: «هرکس ازدواج کند نصف دين 
خود را نگهداری نموده است» و سن ازدواج را در اولین مرحله‌ای که نیاز غریزی و 
کشش جنسی در انسان زمینه بیدا می‌نماید. قرار داده است و محدودیّت سنی برای 
ازدواج در نظر نگرفته, بتابراین دختر با کامل شدن نه سال و پسر در پانزده سالگی 
می‌تواند ازدواج کند. البته مسأله کفو بودن طرفین و صلاحیت آنان برای همسری را 
از نظر دور نداشته است و بدین وسیله تمام ابعاد قضیه را تحت نظر گرفته تا زن و 
مرک لمان با افعاد: ند کی رس »کش فر زی خود را امین و از فوط در 
منجلاب هولناك فحشاء محفوظ بمانند» از طرفی اسلام از اختلاط ناشایست زن و 
مرد و دختر و پسر جلوگیری نموده و بر مسأله حجاب تأکید می‌نمایده روشن است 
بدین وسیله مفاسد اجتماعی تقلیل گشته, روابط خانوادگی مستحکم و کانون داخلی 
خانواده‌ها با صفاء محبت. صمیمیت. درستی. پاکدامنی و همست یی کامل اداره 
خواهد شد و هر کدام از زن و مرد در سایه معیارهای ایمان و فضایل اخلاقی 
وظایف داخلی و خارجی خانواده را انجام می‌دهند. زن مسئولیت حفظ کیان داخل 
خانه را بر عهده دارد و نیازمندی‌های عاطفی و روحی مرد را تأمین می‌نماید و مرد 
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نیز نیازهای خارجی منزل و شئون اقتصادی و اجتماعی را به عهده می‌گیرد. چنین 
محیط آرام و بی‌دغدغه‌ای قابلیّت مناسبی برای رشد نسل آینده را پیدا می‌کند و 
اساسا اسلام کار سنگین برای زنان و ترك وظیفه فطری مادر بودن و خانه داری را 
پسندیده نمی‌دانده اله روشن است که اسلام با مطلق کار کردن زنان مخالف نیست 
بلکه کارهایی را که با عفت و شخصیّت زن منافات دارد. مورد هی قرار داده و ان 
را تحریم می‌کند. همچنین اسلام مسأله تحصیل علم و دانش را برای زن روا بلکه 
لازم دانسته است: 

ا و ا یشان قاس تاش 
این باورند که بهترین راه و روش سالم زندگی تأمین کشش غربزی و کامیابی. دست 
یافتن به آرامش روحی و روانی. دارا شدن فرزندان سالم و کامل» خوشبخت و 
سخادتمند» همان رام و زوشنی است که انسام یرای ازذواج و تشکیل او تمیین 
وظایف زن و مرد و بیان حقوق متقابل و مشترك انان بیان و ارائه نموده است. 


اسلام و اداره حوامع بشری 


حال با توجه به آنچه که در طی" صفحات گذشته به طور فشرده بیان کردیم 
روشن شد اسلام بهترین توان اداره جامعه را دارا است. جامعه اسلامی از امتبازات 
بسیاری برخوردار و قابل مقایسه با جوامع امروزی نبوده. رنگی ویژه و مخصوص 
به خود را دارد جامعه اسلامی با بهره گیری از ایمان به خدا. تعادل انسان را در تمام 
شئون و حالات مختلف زندگی حفظ کرده تا افراد جامعه مسیر زندگی خود را بر 
محور میانه روی بپیمایند. اما طرح‌ها و برنامه‌های ساخته افکار ناتوان بشر از ایجاد 
یی رکه وا دز مان وه عاج الت 

در برنامه‌های اسلامی شعاع معنویت انسانیّت و جلوه کرامت همه جا را فرا 
گرفته» در پرتو آن عقده‌های روانی افسردگی, نگرانی و بیشتر مشکلات امروزه 
اجتماع منتفی می‌شود. افراد جامعه سرشار از اعتماد به نفس» عواطف انسانی» محبت 
و دوستی خواهند بود تمام ابعاد مادی و معنوی زندگی انسان در سایه نظام اسلامی 
شکوفا خواهد گردید. عمران و آبادانی همه جا را فرا گرفته و آباد خواهد کرد. 
پیشرفت علم و دانش, ترقی تكنيك و صنعت. توسعه کشاورزی و زراعت» گسترش 


اسلام و9 اداره جوامع بشری ۹۳ 


بازرگانی و تجارت. بالا رفتن درآمدها و تراکم ثروت‌های مشروع به چشم خواهد 
خورد ان هم در محبطی که استبداد. ستم تعدّی. قید و بندهای لغو و بیهوده. شرایط 
دست و پاگیر» مشکلات اقتصادی, فقر و کمبود در آن دیده نخواهد شد. 

آری! اگر مسلمانان اندکی به خود آیند به این آینده روشن که در انتظار آن‌هاست 
دسترسی پیدا خواهند کرد. به شرطی که آیات فراموش شده قرآن و روش حکومت 
پيامبر ا و امیر مومنان غ را ماد کنند و ام واخنده ار ت اسلامی» آزادی؛ 
شورا و دیگر دستورات اسلام را اجرا نمایند. فرد فرد مسلمانان وظیفه دارند 
بی‌تفاوتی را کنار گذارده, برای تحقق حکومت جهانی اسلام جلّیت نموده, به این 
آرمان والا و هدف مقدّس جامه عمل بیوشانند و از خدا كمك بجویند. 


بخش سوم 


اخلاق و آداب دین 


اخلاق 

پیامبر اسلام حضرت محمد 4# با ايراد این گفتار جاوبدان: «اتما بُیشت لاتَمُم 
مکارم لاخْلاق» به این معنی که: «به تحقیق برای این برانگیخته شدم که اخلاق نيك 
را کامل نمایم». هدف اساسی خود را از بعثت بیان می‌فرماید و قرآن هنگامی که 
می‌خواهد پیامبر گرامی اسلام را بستاید او را عطاب نموده می‌فرماید: «و نك لی 
خُلق عظیم؛ و به درستی که تو دارای اخلاق عظیم و برجسته‌ای هستی». و این 
نشانگر اهمیّت اخلاق در دین مبین اسلام است. 

اسلام محور اخلاق راء دینداری» تقوی و پرهیزکاری می‌داند و پایه‌های استوار 
آن را بر اساس چهار اصل معرفی نموده است: 

۱ خوش نیّتی و پاك دلی انسان‌ها نسبت به هم؛ 

۲ خوش رویی و بشاشیّت با همه افراد جامعه؛ 

۳ خوش زبانی و نيك سخنی با کلیه مردم. اعم از دوست و دشمن؛ 

4 خوش برخوردی و نيك رفتاری با تمامی مخلوقات و موجودات چه رسد به 
افراد بشر. 

و آداب را بر دو پایه محکم استوار می‌بیند: 

۱ آداب فردی راجع به حقوق شخصی انسان مانند آداب خوردن و آشامیدن» 
لباس و پوشاك. خواب و بیداری. سفر و حضر. صحت و مرض و... که در همه 
آن‌ها اسلام آدابی منحصر به فرد داشته که پیروی از آن» انسان را در زندگی 
کااکع ز خر تم سس eS REE GT‏ 
دور می‌دارد. 

آداب اجتماعی راجم به حقوق اجتماعی انسان, مانند آداب معاشرت با پدر و 
مادر. زن و فرزند. خویشان و نزدیکان استاد و شاگرد. دوست و همسایه و همه 
افراد بش که تطبیق این آداب ضامن امیت جامعه و حافظ شادابی و خرمی. 


ایو دمن همه اسان و 

دين در واقع همه دستورات ان طبق بهترین اداب و اخلاق است و تمام شئون 
اسلام اعم از عبادات» داد وستدها و غیره» همگی بر پایه‌های بلند اخلاق و فضیلت 
استوار است» و اينك با رعایت اختصار به ذکر آنچه که طبق اخلاق و آداب سزاوار 
است انجام داد یا ترك نمود. می‌پردازيم. 


واجبات 


خدای متعال در قرآن کریم می‌فرماید: «اِنْ اللَّة يمر بالعدل والاخسان وإيتاء 
ذي الْقَرْبی؛ در حقیقت» خدا به دادگری و نیکوکاری و بخشش به خویشاوندان 
فرمان می‌دهد). 

از ایوا ری واا رھ مما وای ا ا وچا و ا ترا 
به تناسب مجال» مواردی از این واجبات بیان می‌شود: 

۱. دادن مهریه‌ی زن؛ ۲. دادن مزد زنی که به فرزند شیرخواره‌ی انسان شیر می‌دهد؛ 
۳ دادن نفقه‌ی واجب؛ .٤‏ دادن خمس؛ ۵. دادن زکات. 1. [باز پس ] دادن اموال 
یتیمان؛ ۷. احتیاط و رعایت حذر واجب؛ ۸. پایبندی به آنچه رسول خدا 4 
و خاندان پاکش آورده [بدان فرمان داده‌]اند؛ .٩‏ ادای امانت؛ ۱۰. ادای شهادت 
[و پرهیز از پنهان داشتن آن]؛ ۱۱. ادای حق مردم و حق خدای متعال؛ ۱۲. اذن 
خواستن به هنگام ورود به خانه‌ی مردم؛ ۱۳. امر به معروف؛ ۱۶. پذیرفتن امر به 
معروف؛ ۱۵. ایمان به خدا و روز واپسین؛ ۱۱. پرداختن به امور واجب که خحدا مقرر 
Na‏ مار تم OA SS ASN‏ ان ستاو دیهان 
اوا ی وان یل وتان ا و ن وای 
خدا؛ .۱٩‏ به درگاه خدا وسیله بردن [وتوسل جستن]؛ ۲۰. خواستن از فضل خدا؛ 


۱. برای اطلاع بیشتر از اخلاق و آداب اسلامی به رساله حقوق امام زین العابدین فلا و کتاب: 
مکارم الاخلاق» و کتاب: آداب و سنن آیت الله العظمی شیرازی نش مراجعه شود. و برای شناخت 
بیشتر واجب و حرام به کتاب: واجبات و محرمات آیت الله العظمی شیرازی نت مراجعه گردد. 

۲. سوره نحل آیه ۹۰. 


۹۶ ال وه لمات 


ا وان اه نم رل ها وو فاد ق 
محکوم کردن؛ ۲۳. نزد همسر شب را به صبح رساندن؛ .۲٤‏ پیروی از رسول 
خدا اد و خاندان معصوم و پاکش؛ ۲۵. متابعت از امام جماعت در حال نماز؛ 
1. از بین بردن کانون و عنصر فساد؛ ۲۷. توبه کردن از اعمال ناشایست؛ 
۸. پایداری بر حق؛ ۲۹. پایداری و مقاومت در جهاد؛ ۳۰. برهیز از ابراز و اظهار 
بد گمانی؛ ۳۱. پرهیز از پرستیدن غیر خدا؛ ۳۲. پرهیز از غنا و موسیقی؛ ۳۲. پذیرفتن 
صلح؛ E2‏ پاسخ مثبت دادن به فرمان خدا و رسولش؛ ۳۵. پاسخ مثبت زن و شوهر 
به درخواست یکدیگر در امر همخوابگی واجب؛ ۳۱. دوست داشتن خدا و 
اولیایش؛ ۳۷. دور ماندن زن از نگاه مردان نامحرم؛ ۳۸. حج؛ .۳٩‏ عزادار بودن زن بر 
همسر متوفای خود؛ 1۰. بر زبان‌اوردن نعمت‌های خدا داده؛ ۶۱. حرام شمردن انچه 
را که خدا و پیامبرش حرام کرده‌اند؛ ۶۲. گمان نیک به خدا داشتن؛ ۶۳. سرپرستی 
و اداره‌ی فرزندان؛ ۶6. حفظ فرج (خویشتن‌داری در برابر کامجویی‌های نامشروع)؛ 
۵ حفظ سپرده؛ ۶1. محافظت بر نمازهاء عبادات» پیمان‌ها و امانت‌ها؛ 4۷. حکم به آنچه 
خدای متعال فرو فرستاده است؛ ۶۸. حلالیت خواستن از فرد ستمدیده؛ .1٩‏ خشوع قلب 
و خداترسی؛ ۵۰. بال فروتنی بر پدر و مادر گستراندن؛ ۵۱. خمس؛ ۵۲. خداترسی؛ 
۳ فراخوانی به کارهای خیر؛ ۵4. فراخوانی به سوی راه خدا؛ ۵۵. دفاع از دين 
و از جان؛ ۵7. زدودن منکر؛ ۵۷. کشتن دامی که انسانی با ان نزدیکی کرده و از بین 
بردن آن؛ ۵۸. پادکرد خدا در هر حالی؛ ۵۵. عده نگاه‌داشتن زنان طلاق گرفته با 
شوهرئرده تا سر آمدن آن؛ ا نیک تربیت کردن فرزندان؛ 1۱. جواب سلام دادن؛ 
۲. موارد اعتلاف را به حدا و رسول و خاندان پاک آن حضرت لَه واگذاردن؛ 
۳ هدایت مردم به سوی حق در حل وجوب؛ .1٤‏ رضایت به فضای خدا؛ 
۵. زکات فطره؛ ۰17 زیارت پیامبر و امامان از خاندانش - که درود خدا بر آنان باد - 
وجوب کفایی؛ 1۷. شتاب به کسب آمرزش الهی؛ 1۸. آزاد کردن (طلاق دادن) توآم 
با نیکی همسر به هنگام وجوب آن؛ .1٩‏ تسلیم حکم. امر و نهی خدا بودن؛ 
۰ تسلیم پیامبر 4# و اهل بیت ی بودن؛ ۷۱. گوش فرا دادن به قرآن في‌الجملة؛ 
۲ گردش در زمین به منظور عبرت‌آموزی از فرجام پیشینیان؛ ۷۳. سپاسگزاری 


خدا و پدر و مادر؛ ۰۷۶ شاهد گرفتن دو عادل در طلاق؛ ۷۵. صبر؛ ۰۷۲۱ همنشینی 
و مصاحبت آميخته به نیکی با پدر و مادر و نزدیکان؛ ۷۷. راستگویی؛ ۷۸. تصدیق 
تا کیان نی بتکم و کا تاک مورا اا هرا تین 
۵ صلوات فرستادن بر محمد 4# و خاندان پاکش في الجملة؛ ۸۰. اصلاح ميان 
مردم وجوب کفایی؛ ۱ روزه‌ی ماه مبارک رمضان؛ ۸۲. فرو انداختن دنباله‌ی حمار 
(سرپوش و مقنعه) برای زنان به منظور رعایت حل واجب حجاب؛ ۸۳. ضامن بودن 
در قبال چیزی که انسان از مال دیگران تلف کرده باشد» بدین‌معنا که مثل یا فیمت 
آن را به صاحبش بدهد؛ ۶ اطعام گرسنه؛ ۸۵. طلب روزی حلال في‌الجملة؛ 
7 طلب علم واجب؛ ۸۷. فرمانبرداری از خدا و اولوالامر: یعنی رسول خدا 4 
و امامان معصوم یلا ؛ ۸۸. اطاعت از شوهرش در امر همخوابگی و خارج شدن از 
خانه؛ .۸٩‏ خوش گمان بودن به خدا و رسول و امامان معصوم لج؛ ۹۰. اشکار کردن 
حق؛ .٩۱‏ ابراز ناخشنودی از معصیت کاران؛ .٩۲‏ پرستیدن خدای سبحان؛ .٩۳‏ عبرت 
گرفتن از عبرت‌ها؛ ۹4. پرهیز از نزدیکی بازن حائض؛ ۹۵. عدالت ورزیدن؛ 
۳ تمسک به رشته‌ی الهی» یعنی رسول اکرم 4 و خاندان پاکش؛ ۹۷. رفتار توأم 
با نیکی همسران با یکدیگر؛ ۹۸. فراگیری علم واجب از قبیل: اصول, فروع. اخلاق و 
آدات و آموزش آن به دیگران؛ ٩‏ همکاری بر نیکی و پرهیزگاری؛ ۰. چشم‌پوشی 
زنان و مردان از آنجه دیدنش بر آنان روا نباشد؛ ۱۰۱. استغفار فی‌الجماة) 
REGEN EE‏ سا بر کرو SOE e‏ اس 
۶. اندیشیدن در نعمت‌های خدا و آفرینش آسمان‌ها و زمین به منظور شناخت و 
شکرگزاری؛ ۱۰۵. تفقه در دین؛ ۱۰7 اقرار به شهادت‌های سه گانه (شهادت به یگانگی 
خدای سبحان, رسالت پیامبر اکرم 4 و ولایت امیرالم ژمنین علا)؛ ۱۰۷. نماز را در 
سفر قصر (شکسته) خواندن؛ ۱۰۸. ادای حقوق مالی و قضای بدهی‌های عبادی؛ 
۹ داوری به حق؛ ۱۱۰. برپا داشتن مبانی دین و عمل به آن؛ ۱۱۱.بر پایه‌ی حق 
سخن گفتن؛ ۱۱۲. پایداری در امور؛ ۱۱۳. کسب روزی حلال فی‌الجملة؛ ۱۱۶. کفر 
ورزیدن به طاغوت؛ ۱۱۵. لعن کردن کسانی‌که وه او لعن کرده‌اند؛ 
۲ بیزاری جستن از کسانی که با آزردن اهل بیت رسول خدا 4# و در نتیجه آن 


۹۸ ال وه لمات 


حضرت و خدای متعال را آزرده‌اند؛ ۱۱۷. ممانعت از ورود کافران به مساجد؛ 
۸ پشیمانی بر ارتکاب گناه؛ ۱۱۹. خیرخواهی برای مومن و پاری او؛ ۱۲۰. انفاق 
واجب در راه خدا؛ ۱۲۱. ازدواج في‌الجملة؛ ۲ نهی از منکر؛ ۱۲۳. حویشتن‌داری 
از آنچه خدا و رسولش نهی کرده‌اند؛ ۱۲۶. بازگشتن و رو به سوی خدا بردن؛ 
6۵ نیت صادقانه و نیک؛ ۱۲7. ترک گناهان؛ ۱۲۷. از جز خدا بریدن و به سوی 
خدا روی‌کردن؛ ۱۲۸. بر اندختن بنیاد گمراهی و گمراهان؛ ۱۲۹. دوستی کامل 
و همه‌جانبه نسبت به ذوی القربی یعنی خاندان رسالت ورزیدن؛ ۱۳۰. باز ایستادن 
از ارتکاب محرمات الهی؛ ۱۳۱. پیمانه و وزن را کامل کردن؛ ۱۳۲. وفای به پیمان‌ها 
و قراردادها؛ ۰۱۳۳ ایمن ساختن خود و خانواده از آتش دوزخ؛ ۱۳۶. توکل بر خدا 
در تمام امور؛ ۱۳۵. یقین داشتن به خدا و روز واپسین؛ .۱۳٩‏ یقین داشتن به 
حسابرسی در قیامت و کیفر و پاداش؛ ۱۳۷ یقین داشتن به ایس‌که بهشت باداش 
یکتاپرستان فرمانبردار است و آتش دوزخ کیفر کافران سرکش نافرمان. 
محرمات 

حدای متعال می‌فرماید: «قّل تعالوا آثل ها حرم ربکم علیکم؛ " [ای بیامبر] بگو: 
بیایید تا آنچه را که پروردگارتان بر شما حرام فرمود بر شما بخوانم». 

بنابراین فرمان خدای متعال همان‌گونه که فراگرفتن واجبات و عمل به آن برای 
انسان واجب است. شناختن محرمات و دوری جستن از آن نیز واجب است. لذا در 
این بخش آن دسته از محرمات که محل ابتلا بوده و چارچوبی خاص دارد و شرایط 
آن در جای خود ذکر شده است بیان می‌شود: 

۱. باری کردن در معصیت؛ ۲. کمک به ظالم؛ ۳ خود را از خشم خدا ایمن 
دانستن؛ ۶. انکار معجزه؛ ۵. انکار معاد و محشورشدن اجساد یا انکار اصلی از 
اصول دین؛ 1. انکار یکی از ضروریات دین؛ ۷. روی برتافتن از حکم. کتاب و 
یادکرد خدا؛ ۸. استهزا کردن خداء پیامبر اکرم 4 و خاندان پاکش و مؤمنان؛ 


۱. سوره انعام» آیه۱۵۱. 


محرمات ۹۹ 


٩‏ ولخرجی و اسراف؛ ۱۰. اصرار بر گناهان صغیره؛ ۱۱. صدمه و ضرر بزرگ و 
قابل توجه بر جان خود وارد کردن؛ ۱۲. ايراد ضرر بر دیگران هرچند ناچیز باشد» 
مانند: جرح و ضرب و شتم و جز آن؛ ۱۳. انگشتر طلا به دست کردن برای مردان؛ 
اما تا فان OG A‏ تشه اجوزی تا از 
احکام شرعی؛ ۱۷. استفاده از ظروف طلا و نقره؛ ۱۸. خوار و بی‌مقدار شمردن 
توقتان ۱۹ ای رای کات ان واه 4 ۲۰ م کم ون تغعس ان 
اسرار یکدیگر را؛ ۲۱. نافرمانی زن از شوهر در واجباتی که نسبت به او دارد؛ 
۲ افرمانی فرزندان از والدین خود در صورتی که آزردگی آنان را در پی داشته 
باشد؛ ۲۳. شرطبندی مگر در سه موردی که شرعا جایز [و در همین کتاب در جای 
خود بیان شده] است؛ ۲۶. اقرار به گناه فی‌الجملة؛ ۲۵. اشاعه‌ی فحشا و منکرات؛ 
1 افطار روز ماه مبارک رمضان یا ترک e‏ واجب معین [که با نذر و جز آن 
واجب شده باشد] بدون عذر شرعی؛ ۲۷. تظاهر به روزه‌خواری که حرمت ماه 
مبارک رمضان را بشکند؛ ۲۸. احتکار في‌الجملة؛ ۲۹. عدم اجتناب از ادرار و دیگر 
اا اف ای به فقو ر ا ار به مکو و ف از روف 
۲ همسایه آزاری؛ ۳۳. گرویدن به ظالم؛ ۳۶. خود را به هلاکت افکندن؛ 
.٥۵‏ ملحق کردن (نسبت دادن) فرزند به کسی جز پدرش؛ ۳۱. خارج شدن زن از 
خانه بدون اجازه‌ی همسر در صورتی که اجازه نگرفتن زن» سبب ضرر و تنگنا 
برای او نباشد؛ ۳۷. بوسیدن و لمس زن و مرد نامحرم یکدیگر را؛ ۳۸. نگاه. لمس و 
بوسیدن دو انسان بیگانه همراه با شهوت مطلقا حرام است. خواه دو مرد. دو زن یا 
دو جنس مخالف باشند. مگر زن و شوهر؛ ۳۹. بدعت‌افرینی در دین؛ 4۰. تباه کردن 
حقوق واجب مردم؛ 4۱. ابراز حسد؛ ۶۲. ابراز بدگمانی نسبت به مردم؛ 4۳. توجیه 
کردن رفتار ظالم و صاحبان بدعت و پیروی و دوستی آنان؛ .٤٤‏ پشت با رو به قبله 
ادرار کردن؛ .٤۵‏ نسبت به عبادت و بندگی خحدای سبحان تکبر ورزیدن؛ 41. مرد 
خود را با طلاجات بیاراید؛ 1۷. طالع بینی في‌الجملة؛ 4۸. خودبزرگ بینی؛ .4٩‏ ترک 
نماز یا چیزی از دیگر واجبات؛ ۵۰. به تأخیر انداختن حح از سال استطاعت؛ 
۱ دخول حرم پا مکه‌ی مکرمه بدون بستن احرام؛ ۵۲. دروغ خواندن چیزی از 


۵ رساله توضیح المسائل 


قرآن کریم یا احکام شریعت؛ ۵۳. به تأخیر انداختن نماز از وقت آن تا آن‌که قضا 
شود؛ ۵۶. بردن منازعه نزد ظالم بدون هیچ ضرورتی؛ 0. رفتن به کاباره‌ها و اماکن 
مشابه آن؛ ۵7. زن» خود را برای مرد اجنبی (نامحرم) بیاراید؛ ۵۷. تسخیر فرشته» 
روج جن یا جز آن, فی‌الجملة؛ ۸ فریب و تدلیس» فی‌الجملة؛ ۹ به تأخیر 
انداختن بدون عذر قضای روزه تا ماه مبارک رمضان بعدی» بنابر احتیاط حرام است؛ 
0 ترک امر به معروف و نهی از منکر؛ 1۱ بی‌اعتنایی به تربیت فرزندان که به فساد 
آنان بینجامد؛ 1۲. حلال را حرام و حرام را حلال شمردن؛ ۸۳. تجسس بر ضد 
و و ی ی ی 
.٩‏ حکم کردن برخلاف انچه خدای متعال فرو فرستاده است؛ ۰ حبس (نبرداختن) 
حقوق خحدا؛ ۱ حبس حقوق مردم؛ تاه ناحق زندانی کردن کسی را؛ 
۷۳ پوشیدن بدون عذر حامه‌ی ابریشمی برای مردان؛ ۷ فتاه داشتن کتاب. 
روزنامه و مجله‌های گمراه کننده و خرید و فروش و آموزش و ترویج ان؛ 
۵. خوردن مال یتیم؛ ۰۷ نوشیدن مست کننده؛ ۷۷. خوردن مردار و دامی که به 
هنگام سر بریدنش نام خدا برده نشده باشد و نیز هر دامی که یکی از شروط ذبح 
شرعی را نداشته باشد؛ ۷۸. خوردن گوشت خوک؛ ۰۷۹ خوردن گوشت حبوانی که 
خوردنش حرام باشد؛ ۸۰. خوردن ڳل و سایر محرمات؛ ۸۱. خیانت؛ ۸۲. غنا؛ 
خرید و فروش. استعمال و فراگیری و آموزش ابزار موسیقی حرام است؛ ۸۳. فریب 
دادن؛ ۸۶. خواستگاری از زن شوهردار با زنی که هنوز در عده‌ی رجعی باشد؛ 
۵ ازدواج با زن شوهردار یا در حال عده؛ ۸۱. خوردن دنبلان؛ ۸۷. خوردن اعضای 
حرام دام ذبح شده؛ ۸ خرید و فروش سک هار و خوک؛ ٩‏ خروح بر ضد امام 
عادل؛ .٩۰‏ خوردن و نوشیدن هر چیز نجس و نجس شده؛ ۱. دروغ بستن» به ویژه 
بر حدای سبحان» پیامبر 4# یا اهل بیت لت؛ .٩۲‏ نواختن دف و نی و مانند آن؛ 
۳ دزدی؛ ۶ ترویح باطل؛ 0 میراندن حق؛ ۹1. وساطت میان زن و مرد نامحرم 
برای کامجویی نامشروع؛ ۹۷. پیوستن به احزاب باطل و مفسد؛ ۹۸. ورود به ادیان 


محرمات ۱۰۱ 


باطل؛ .۹٩‏ دشمنی با دا پیامبر 49 اهل بیت مه و مومنان؛ ۱۰۰. دوستی بدون 
ضرورت با دشمنان دین؛ ۱۰۱. دشنام به طور مطلق حرام است. به ویژه اگر به 
خدای عزوجل» پیامبر اکرم 4# و خاندان پاکش, مؤمن» دین» کتاب» مذهب و دیگر 
مقدسات باشد؛ ۱۰۲. تماس دست و بدن با نام خدا و نوشته‌ی قران کریم. بدون 
طهارت (وضو غسل يا تیمم)؛ ۱۰۳. دورو بودن به این معنا که در حضور کسی او 
و مر او را که ی هن کف O‏ شوه 
برای حق‌کشی و حاکم گرداندن باطل؛ ۱۰۵. دادن و گرفتن ربا و نوشتن سند آن و 
E‏ ان ۱ زماندن دی شه با کصورش که اسان وان وه ود وا دن آن 
حفظ کند و شعاثر واجب دینی خود را به جای آورد؛ ۱۰۷. سفر به کشوری که 
برای دین انسان زیانبار باشد و نیز ماندن در آن‌جا؛ ۱۰۸. بستن راه مردم؛ 
٩‏ تراشیدن ریش خود و دیگران و گرفتن دستمزد برای آن. هرچند با ماشین ریز 
باشد؛ ۱۱۰. رقصیدن؛ ۱۱۱. شرکت در مسابقات اسب‌دوانی که از نوع قمار باشد؛ 
۲.رفتن به مدارس و دانش‌سراهایی که مفسده‌آمیز باشد؛ ۱۱۳. رفتن به استخرها 
و حمام‌های مختلط؛ ۱۱۶. سر باز زدن از خداء پیامبر 9 اهل بيت مج و مراجع 
رهپوی آنان در احکام شرعی؛ ۱۱۵. رضایت به معصیت؛ ۱۱7. نسبت زنا به کسی 
دادن؛ ۰۱۱۷ سخن چینی؛ غیبت. تهمت و گوش دادن به آن؛ ۱۱۸. رفتن به سینماها و 
اماکن فسادانگیز؛ ۱۱۹ تلاش در راه تخریب مساجذ؛ ۱۲۰. سعایت و جاسوسی بر 
ضد مژمن نزد ستمگران؛ ۱۲۱. ساختن و فروختن و خریدن ابزارهای لهوی و قمار 
و صلیب و امثال آن؛ ۱۲۲. آوازه‌خوانی و نوحه‌گری به باطل؛ ۱۲۳. نکوهش و 
خوارشمردن مژمن؛ ۱۲۶. کوچک شمردن گناه و به تأخیر انداختن توبه؛ 
۵. زینت‌آرایی و خارج شدن زنان با پوشش ناقص+۱۲۱. به خدای بزرگ شرک 
ورزیدن؛ ۷ حضور در باشگاه‌ها و اماکنی که به فساد و گمراهی انجامد؛ 
۸ب تفای یه سو ک0 ۰۱۲۹ پان کی ۱۳۰. کواهی باطل و تاسق؛ 
۱ نفاق؛ ۱۳۲. تباه کردن افراد تحت تکفل؛ ۱۳۳. کبوتربازی که مستلزم فعل حرام 
مانند همسایه‌آزاری باشد؛ ۱۳۶. ستم و تجاوز به حقوق و حریم دیگران؛ ۱۳۵. ظهار 
(کسی همسر خود را مانند مادر بر خود حرام گرداند)؛ ۱۳۱. عقوق والدین؛ 


۷. فال» پیش‌گویی [بر پایه‌ی باطل] شعبده» جادوگری و هر آنچه ميان زن و 
شوهر جدایی اندازد یا محبتی ناخواسته یکی از آن دو را نسبت به دیگری برانگیزد؛ 
۸. خوردن اموال مردم به باطل؛ ۱۳۹. خودپسندی در عبادت؛ ۱۶۰. ترانه را با 
خود زمزمه کردن یا گوش دادن به آن؛ ۱ع۱. دست بردن در وصیت‌نامه و تغییر در 
آن؛ ۱۶۲. خشمی که با فعل حرام همراه باشد؛ .۱٤۳‏ فساد در زمین؛ ۱66. فتنه 
انگیزی؛ ۱۶0. فسق و فجور؛ ۱۶7. فروختن اسلحه به کافر حربی؛ ۱۶۷. بازی با 
شطرنج و نرد و دیگر ابزارهای قمار» هرچند بدون شرطبندی باشد؛ ۱۶۸. شکستن 
نماز واجب؛ ۰۱4٩‏ سوگند دروغ؛ ۱۵۰. نبش قبر؛ ۱۵۱. قطع پیوند خویشاوندی 
(نقطه‌ی مقابله صله‌ی رحم)؛ ۲ نسبت فرزند داشتن به حدای سبحان دادن؛ 
۳ فتوای از سر اآگاهی و بدون علم؛ ۱۵۶. منحرف کردن از راه خدا؛ 
۵ کشتن به ناحق؛ ۱۵1. ازدواج مرد یا زن با محارم سببی» همشیرگی یا مصاهره 
(پدرشوهر و عروس. مادرزن و داماد و موارد مشابه)؛ ۱۵۷. به جهاد نرفتن و از 
مجاهدان واماندن؛ ۱۵۸. فرار از جنگ؛ ۱۵۹. کفر ورزیدن؛ ۱7۰. کسب و کار حرام؛ 
۱ کم‌فروشی؛ ۲۳ خودداری از شهادت دادن؛ ۱۱۳. پنهان داشتن حق؛ 
۶ شعر گفتن و غزل‌سرایی درباره‌ی زنان پاکدامن یا نوجوان فی‌الجملة؛ 
۵ هجو کردن موّمن در قالب شعر با گفتار؛ Ey‏ وه 
شخص محترم؛ ۱7۷. لواط و انحرافات جنسی؛ ۱0۸. مصافحه‌ی زن و مرد نامحرم با 
یکدیگر؛ ۱1۹. خوردن» تقدیم کردن. خریدن و فروختن مست کننده‌ها. کاشت 
درخت به منظور تولید مست‌کننده. استفاده از وجه حاصل از فروش ان» اجاره‌ی 
مکان و وسیله‌ی نقلیه برای جابه‌جایی آن و نیز استعمال آن برای درمان زخم» در 
غير موارد ضروری؛ ۱۷۰ . رفتن نزد رذزن (کسی که مسیر حرکت فرد باافرادی را 
ردیابی می‌کند). جادوگر» کاهن» تسخیرکنندگان في‌الجملة؛ ۱۷۱. مخالفت نذر و 
بی‌اعتنایی به آن؛ ۰۱۷۲ ارتکاب محرمات احرام؛ ۱۷۳. ممانعت از زکات. خمس و 
دیگر حقوق واجب؛ ۱۷۶. به تأخير انداختن حقوق؛ ۱۷۵. مجادله با خدا و 
ا 9 ی اه اس از سن غیرهسر ۹ ۱۱۷ رستمکارانه ی میرف دز 
وت ا ۷ سرکشی از پس دیوار با فراز بام به خانه‌ی 


ضد ارزش ها ۳ 


همسایگان؛ ۱۷۸. نشستن بر سفره‌ای که در آن شراب خحورده می‌شود؛ ۱۷۹. وارد 
شدن در دستگاه ظالمان فی‌الجملة؛ ۱۸۰. هتک حرمت کعبه یا یکی از مقدسات؛ 
ا و ۷۲ رکوع و سجود برای غیر خدا؛ ۱۸۲. سوگند به 
بیزاری جستن از خداء پیامبر 4# اهل بیت مج یا دین رسول اکرم #: ۱۸۶. از راه‌های 
نامشروع به حکومت رسیدن؛ ۱۸۵. شکنجه به طور کلی ممنوع و حرام است» به 
ویژه اگر برای گرفتن اعتراف باشد. 

گفتنی است که برخی محرمات پیش گفته داخل در دیگر حرام‌هاست. ولی نظر 
بر شدت تأکید آن در آیه یا روایتی جداگانه ذکر شده است. 

همچنین پاره‌ای از موارد ذکر شده. کفر» برخی شرک» شماری از گناهان کبیره 
بخشی مستلزم کفاره. تعزیر و حد است که در کتاب‌های مفصل و مرتبط امده است. 

ضد ارزش ها 

ویژگی‌هایی اخلاقی وجود دارد که ضدارزش‌های دینی و انسانی است و علمای 
اخلاق آن را در آثار خود برشمرده‌انده لذا هر مسلمانی باید از آن دوری گزیند. در 
این‌جا بیشتر آن‌ها - که برخی از آن حرام شرف اتا دک من و 

۱ انتقام؛ ۲. فخرفروشی؛ ۳. آزاررسانی هرچند از نوع حرام آن نباشد مانند بالا 
بردن ارتفاع ساختمان نسبت به خانه‌ی همسایه که در نتیجه همسایه آفتاب با هوای 
کمتری خواهد داشت؛ ۶ توهین در صورتی که به مرحله‌ی حرام بودن نرسد؛ 
۵. حقیر شمردن مردم؛ | . ترساندن مردم در صورتی که به حلا حرام بودن ترسد؛ 
۷ فاش کردن مسائل بایسته‌ی پنهان داشتن؛ ۸. دروغ گفتن به هنگام شوخی؛ 
٩‏ مسخره کردن؛ ۱۰. تعدی به دیگران بدین‌معنا که مثلا در جای تنگ» چهارزانو 
بنشیند؛ ۰۱۱ سستی ورزیدن در کارهای خیر؛ ۱۲. تهمت زدن به هنگام شوخی, به 
این‌معنا که مثلا بگوید: فلان انسان پرخور است؛ ۱۳. دخالت گفتاری در اموری که 
به انسان ارتباط نداشته باشد؛ ۱۶. توکل به مردم؛ ۱۵. به کارهای بیهوده پرداختن؛ 
7. تجسس در جزئیاتی که به شخص ربط نداشته باشد؛ ۱۷. بی‌تابی به هنگام 


رسیدن مصیبت؛ ۱۸. جسارت داشتن در پرداختن به امور نکوهیده؛ .٩‏ اندوهگین 


E ال‎ ۱۰۴ 


شدن بر آنچه از دنیا از دست رفته است؛ ۲۰. بی‌توجهی به امور آخرت؛ ۲۱. دوست 
داشتن مدح و تعریف و تمجید؛ ". ریاست و مفام‌دوستی؛ ۳۳ مال‌دوستی؛ 
۶6 دنیادوستی؛ ۳۵. حسد. در صورتی که به مرحله‌ی حرام نرسد؛ ۰.۳۱ حرص؛ 
عافیت‌طلب‌ها در پی آن هستند؛ ۳۲. خلف وعده؛ ۳۳. ریاکاری در غیر عبادت؛ 
۶ بدگمانی به خدا؛ ۳۵. بدگمانی به مردم؛ ۳۹. بداخلاقی؛ ۳۷. بدمحضر بودن؛ 
۸ تلاش در امور نکوهیده‌ای که حرام نباشد؛ ۳۹. ناخشنودی از آنچه قسمت و 
مقدر شده است؛ 10. همنشینی با فرومایگان؛ ۶۱. شکایت از زندگی؛ ۲. بخل 
ورزیدن؛ ۶۳. افراط در جنبه‌های حیوانی زندگی؛ 4 زخم زبان هرچند حرام 
نباشد؛ 0 خود را کوجک و بی‌مقدار کردن؛ .٩‏ تن به کوچک شدن دادن؛ 
۷ همتی فرومایگانه داشتن؛ 1۸. خودزنی چنان عادت عده‌ای هست؛ .1٩‏ طمع؛ 
۰ بسیار خوابیدن؛ او آرزوی دراز داشتن؛ ۲ غیرت نورزیدن؛ ۳. تعصب بی‌جا؛ 
خود؛ ۵۷. تعصب‌های جاهلی؛ ۵۸. عدم احترام بزرگترها؛ ٩‏ عدم ترحم به 
کوچکترها؛ 1۰. عدم اعتماد و تکیه به خدای - عزوجل + 1۱. خشم گرفتن بدون 
انگیزه و دلیل ترجیح دهنده‌ی شرعی؛ ۲۳ تروت زياد که به سرکشی بینجامد؛ 
۳ غرور؛ 1۶. غفلت؛ 1۵. تفریح و شادمانی کردن با امور مردم؛ 17. بدگفتن 
هرچند به مرحله‌ی حرام نرسد؛ 1۷. فتنه‌انگیزی؛ 3۸. سنگ‌دلی؛ .1٩‏ بدخویی و 
درنیامیختن با دیگران؛ 52 تکبر؛ ۷۱ پنهان داشتن حق. هرجند با سکوت باشد و 
آشکار کردنش واجب نباشد؛ ۷۲. کار نیک خود را زیاد پنداشتن؛ ۷۳. کار نیک 
دیگران را اندک شمردن؛ ۷۶. شر و آزار دیگران را زیاد دانستن؛ ۷۵. شر و آزار خحود 
را اندک خواندن؛ ۷. کفران نعمت؛ ۷۷. ترک کردن شکرگزاری؛ ۷۸. زياد شوخحی 
کر دن؛ 4 عدم مطابقت ظاهر و باطن اگر چه در امور دنیوی باشد؛ ۸۰ بی‌شرمی و 
وقاحت؛ ۸۱. دوری جستن از مؤمنان؛ ۸۲. بی‌کاری؛ ۸۳. زیاد خندیدن؛ ۸۶. وسوسه 


بی‌توجهی به نظافت؛ ۸۷. بی‌انصافی؛ ۸۸. افراط در کارها؛ .۸٩‏ تفریط (بی‌اعتنایی) 
در کارها؛ .٩۰‏ همنشینی با معصیت کاران؛ .٩۱‏ بی‌جهت چهره درهم تیان 0؛ 
۲ بی‌توجهی به مستحبات؛ .٩۳‏ اشتغال همیشگی به مکروهات؛ ۹۶. بی‌اعتنایی به 
این که چه بگوید و درباره‌اش چه گفته شود؛ ۹۵. اهمیت ندادن به احکام شرعی. 


اخلاق والاو خصلت‌های نیکو 


اسلام» اخلاق والا و خصلت‌ه ای ستوده را دوست داشتنی شمرده و به 
برخورداری از ان فرمان داده است. از این‌رو بر هر مسلمان لازم و شایسته است که 
خود را به آن بیاراید. این ویژگی‌ها بسیار است که برحی از آن» تحت شرایطی از 
واجب است. در این مختصر پاره‌ای از آن ذکر می‌شود: 

۱ اطمینان به وعده‌ی خدای متعال؛ ۲. تأمل و درنگ در امور؛ ۳. خود را در 
تکار تا تیان ره شوه تا ۵ بسن سار Ee‏ 
۷ انفاق در راه خدا؛ ۸. کمک به مردم؛ ٩‏ خود را به کارهای نیک عادت دادن؛ 
۰. امر کردن به کارهای نیک؛ ۱۱. نهی کردن از امور زشت و نکوهیده؛ ۱۲. اصلاح 
ميان مردم؛ ۳ احلاص در کارها؛ ۱۶. انس گرفتن با خحدای متعال؛ ۱۵. نیکی به 
پدر و مادر؛ ۱7. فروتنی؛ ۱۷. به دید و بازدید یکدیگر رفتن؛ ۱۸. الفت گرفتن؛ 
4. توبه کردن» حتی از امور غیر حرامی که حدای متعال آن را نمی‌پسندد؛ 
۰. تسلیم دستور خدا بودن در هر امری؛ ۲۱. توکل بر خدای متعال؛ ۲۲. پایداری و 
استواری در کارهای نیک؛ ۲۳. بردباری؛ ۲۶. حسن خلق؛ ۲۵. رعایت و حفظ 
حقوق همسایگان؛ ۲۰. خدادوستی و دوست داشتن کسانی که خحدای متعال به 
دوست داشتن آنان فرمان داده است؛ ۲۷. دوست داشتن در راه و برای حدا؛ 
۸ دشمن داشتن در راه و برای خدا؛ .۲٩‏ ترس از خحدا؛ ۳۰. اميد به خدا داشتن؛ 
۱ از گناهان ترسیدن؛ ۳۲. عدم اعتماد بر عمل؛ ۳۳. مردم‌داری؛ ۳۶. مدارات با 
نفس؛ ۳۵. مدارات با خانواده و فرزندان؛ ۰۳7 رضایت دادن به قسمت؛ ۳۷. زهد و 


پارسایی؛ ۸ کرم؛ ۳1 و وم پرده‌پوشی کد ۰ اصلاح عيوب نفس؛ اسان 
خوش داشتن؛ 4۲. شکر نعمت‌ها بجا آوردن؛ ۳ اصلاح ميان مردم با رفتار 


حکیمانه و موعظه‌ی نیکو؛ .٤٤‏ بشاش بودن؛ ۵. بسیار صدقه دادن و کمک به 
ضعیفان؛ 41. صله‌ی رحم؛ .٤١‏ افشای (ترویج) سلام ۱ کشسی ذه 
ضعیفان. بیماران و یتیمان؛ .1٩‏ پاکیزگی؛ ۰ پوشاندن عیب‌های مردم؛ ۵۱. یکسان 
بودن ظاهر و باطن در تمام امور؛ ۵۲. راستگویی و پرهیز از دروغ حتی در موارد 
شوخی و غير جدی؛ ۵۳. صبر؛ ۵۶. میزبانی مومنان؛ ۵۵. رفتن به میهمانی مومنان؛ 
7. دادن و گرفتن هدیه در مناسبت‌ها؛ ۵۷. گذشت از مردم؛ ۵۸. عفت‌ورزی؛ 
٩‏ لحاظ داشتن عدالت در هر جبزی؛ 1۰. بزرگ داشتن اهل دین؛ ۱۱. دوری 
جستن از اراذل؛ ۱۲. غیرت ورزیدن؛ .٩۳‏ دوست داشتن فقیران؛ 1۶. جهاد بانفس؛ 
0 وام دادن؛ 17. بسرآوردن نیازهای مومنان؛ 1۷. پرهیز از آزردن مومنان؛ 
۸ رازداری و پرهیز از افشای آن؛ .1٩‏ از مردم به نیکی بادکردن؛ ۷۰. شتاب 
ورزیدن در کارهای خیر؛ ۷۱. محاسبه‌ی نفس؛ ۷۲. خیرخحواهی برای مومنان. خواه 
مشورت باشد یا غیر آن؛ ۷۳. نیت خیر داشتن؛ ۷۶. پیراستن نفس و زدودن آن از 
پلیدی‌ها؛ ۷۵. پرهیزگاری؛ ۷۱. پارسایی؛ ۷۷. دوری جستن از شبهات؛ ۰۷۸ صبر 
(حویشتن‌داری) در برابر معصیت (تن دادن به آن)؛ ۷۹. صبر و پایداری بر طاعت و 
بندگی و صبر در مصیبت؛ ۸۰. یادکرد مرگ و آخرت؛ ۸۱. قناعت؛ ۸۲. شرم؛ 
۸۳ گشاد گی جهره. 


توضیح المسانل 


بسم الله الرحمن الرحیم 

(الحم له زب العالمین 
1 2 1 4ے ا 2 4A‏ 7 ۲۳ ۳1 2 الما 2 
والصلاة والسلام على خير خلقّه محمد واله الطیبین هرین 


۰ ر ال‎ < o f° slot O 


احکام تقلید 


مسأله :۱‏ عقیده مسلمان به اصول دین» باید از روی دلیل باشد و نمی‌تواند در 
باید یا مجتهد باشد که بتواند احکام را از روی دلیل به دست آورد یا از مجتهد تقلید 
کند» یعنی به دستور او رفتار نماید و یا احتباط کند. یعنی طوری به وظیفه خود 
عمل نماید که یقین کند تکلیف خود را انجام داده است. مثلا اگر عله‌ای از 
مجتهدین. عملی را حرام می‌دانند و علّه دیگری می‌گویند حرام نیست. آن عمل را 
انجام ندهد و اگر عملی را بعضی واجب و بعضی مستحب می‌دانند. آن را بجا 
آورد. پس کسانی که مجتهد نیستند و نمی‌توانند به احتیاط عمل کنند. واجب است 
از مجتهد تقلید نمایند. 

مسأله :۲‏ تقلید در احکام عمل کردن به دستور مجتهد است. و از مجتهدی 
باید تقلید کرد که مرد بالغ» عاقل» شیعه دوازده امامی. حلال زاده» زنده. آزاد و 
عادل باشد. عادل کسی است که واجبات را بجا آورد و محرمات را ترك کند که 
اگر از اهل محل یا همسایگان او و با کسانی که با او معاشرت دارند حال او را 
بپرسند خوبی او را تصدیق نمایند و بنابر احتیاط واجب. مجتهدی که انسان از او 
تقلید می‌کند باید اعلم باشد. یعنی در فهمیدن حکم خدا از تمام مجتهدهای زمان 
خود داناتر باشد و فحص از اعلم بنابر احتیاط واجب نیز لازم است. 

مسأله ۳: مجتهد و اعلم را از سه راه می‌توان شناخت. اوّل: خود انسان یقین 
کند. مثلا از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را تشخیص دهد. دوم: دو نفر 
عالم عادل که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند. مجتهد و اعلم بودن او را 
تصدیق کنند به شرط آنکه دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. 
سوم: عده‌ای از اهل علم که می‌توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند و از گفته 
آنان اطمینان پیدا می‌شود. مجتهد و اعلم بودن او را تأیید کنند و بنابر اقوی یك نفر 
احتیاط مستحب بر شیاعی که مفید اطمینان است تکیه گردد. 


مسأله :۴‏ اگر شناخت اعلم مشکل باشد. باید بنابر احتیاط واجب از کسی تقلید 
کند که گمان به اعلم بودن او دارد و اگر احتمال ضعیفی بدهد که کسی اعلم است و 
بداند دیگری از او اعلم نیست بنابر احتیاط مستحب از وی تقلید نماید و اگر چند نفره 
در نظر او اعلم از دیگران و با یکدیگر مساوی باشند باید از یکی از آنان تقلید کند ولی 
چنانچه یکی از آنان پرهیزکارتر باشد بنابر احتیاط مستحب باید از او تقلید نماید. 

مسأله۵:_ به دست آوردن فتوای مجتهد چهار راه دارد اول: شنیدن از حود 
مجتهد. دوم: شنیدن از دو نفر عادل که فتوای مجتهد را نقل کنند. سوم: شنیدن از 
کسی که انسان به گفته او اطمینان دارد. چهارم: در رساله مجتهد نوشته باشد. در 
صورتی که انسان به درستی ان رساله اطمینان کند. 

سألهء: ‏ تا انسان یقین نکند فتوای مجتهد عوض شده است. می‌تواند به 
آنچه در «رساله» نوشته شده عمل نماید و اگر احتمال دهد فتوای او عوض شده 
جستجو لازم نیست مگر احتمال عقلایی باشد. ۱ 

مسأله ۷: بنابر احتیاط واجب اگر مجتهد اعلم در مسأله‌ای فتوا دهد مُقلد وی 
یعنی کسی که از او تقلید می‌کند. نمی‌تواند در آن مسأله به فتوای مجتهد دیگری عمل 
کند. ولی اگر فتوا ندهد. مثلا بفرماید: بنابر احتیاط نمازگزار در رکعت سوم و چهارم 
نماز سه مرتبه تسبیحات اربعه» یعنی: «سْبحان الله و الحَمّد لته و لا اله الا الله و الله 
کیره بگوید. مقلد باید یا به این احتیاط که احتیاط واجب است عمل کند و سه 
مرتبه بگوید و يا به فتوای مجتهد که بنابر احتباط واجب اعلم فالاعلم از دیگران 
باشد و يك مرتبه گفتن تسبیحات اربعه را کافی می‌داند. يك مرتبه بگوید و همچنین 
اگر مجتهد اعلم بفرماید: مسأله محل تأمّل و یا محل اشکال است. 

مسألهه: اگر مجتهد بعد از آنکه در مسأله‌ای فتوا داد احتیاط كعك مثلا 
بفرماید: ظرف نجس اگرچه با يك مرتبه شستن در آب کر پاك می‌شود ولی بنابر 
احتیاط سه مرتبه بشویند» مقلّد او بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند در آن مسأله به 
فتوای مجتهد دیگری رفتار کند در صورتی که مجتهد او اعلم باشد بله در غیر این 
صورت جایز است خصوصا اگر فتوای دیگری موافق احتیاط باشد. 

مسال تقلید ابتدایی از مجتهدی که از دنیا رفته است جایز نیست. اما اگر 
مجتهدی که انسان از او تقلید می‌کند از دنیا برود. جایز است در تمام مسائل بر 
تقلید او باقی بماند. حتی در مسائلی که در حال حبات آن مجتهد به آن عمل 


نکرده است.: 


احکام طهارت ۱۳۱ 


مسأله۱۰: اگر در مسأله‌ای به فتوای مجتهدی عمل کند و بعد از مردن او در 
a ۱۱۵ 4‏ جي و۳ وا 
مجتهدی که از دنیا رفته است انجام دهد حتی اگر مجتهد زنده در مسأله‌ای فتوا 
ندهد و احتیاط نماید و مقلد مدتی به آن احتباط عمل کند. دوباره نمی‌تواند به 
فتوای مجتهدی که از دنیا رفته» عمل نماید. 

مسأله۱۱: عدول از مجتهدی که از دنیا رفته به مجتهد زنده جایز است. ولی 
عدول از مجتهد زنده به مجتهد زنده دیگر» بنابر احتباط جایز نیست مگر مجتهد 
دوم اعلم از اوی باشد یا اولی از عدالت خارج شود. 

مسأله ۱۲: فر وی یت میتی وا که ال فد انشامی زیت ون 
آن احتیاج دارد یاد بگیرد. ۱ ۱ 

مسأله ۱۳: اگر مسأله‌ای برای انسان پیش آید که حکم آن را نمی‌داند. چنانچه 
ممکن است. باید صبر کند تا فتوای مجتهد را بدست آورد و اگر نمی‌تواند از راه 
E‏ وم م3 : 

مسأله۱۴: اک کک ی ی کو ا چ کر 
آن مجتهد عوض شود لازم نیست به او خبر دهد که فتوا عوض شده است ولی اگر 
بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه کرده. در صورت امکان باید اشتباه را برطرف کند. 

مسأله۱۵: اگر مکلف مدتی اعمال خود را بدون تقلید انجام دهد در صورتی 
اعمال او صحیح است که با فتوای مجتهدی که وظیفه‌اش تقلید از او بوده یا با 
فتوای مجتهدی که فعلا باید از او تقلید کند مطابق باشد گرچه احوط مطابقت با 
مجتهد فعلی است و یا از راه دیگری بفهمد به وظیفه واقعی خود رفتار کرده است. 

مسأله :۱۶‏ تقلید شامل کلیه احکام. اعم از عبادات. معاملات واجبات؛ 
محرمات. مستحبات. مکروهات و مباحات می‌شود. 


احکام طهارت 
آب مطلق و مضاف 
مسأله۱۷:_ آب. یا مطلق است یا مضاف: آب مضاف. آبی است که از چیزی 


گرفته شود مانند آب هندوانه و گلاب يا با چیزی مخلوط شود مانند آبی که با ڳل 
مخلوط گردد. به صورتی که دیگر به آن آب نگویند. 


۱۱۲ را و ا 


و غیر از این‌ها آب مطلق است» که پنج قسم می‌باشد. اوّل: آب کر دوم: آب 
فلیل سوم: اب حاری. چهارم: اب باران» پنجم: اب جاه. 


اس آب کر 


ا اب مان اپ انش که رفن کی وش یر 
آن هريك سه وجب است و يا ظرفی که مجموعا بیست و هفت وجب باشد بریزند» 
ان ظرف پر شود. 

مسأله٩۱:‏ اگر غین نجس مانند بول و خون, یا چیزی که نجس شده است 
مانند لباس نجس» به آب کر برسد. چنانچه آن آب» بو یا رنگ و یا مزه نجاست را 
بگیرد نجس می‌شود و اگر تغییر نکند نجس نمی‌شود. 

مسأله ۲۰: اگر رنگ یا مزه و یا بوی آب کر بر اثر غیرنجاست تغییر کند. نجس نمی‌شود. 

و اک قح ما ور یه ای اک راوشس ون 

با رنگ E‏ ی 
۳ بیشتر باشد فقط مقداری که 

یا رنگ و یا مزه آن تغییر کرده» نجس است. 

u‏ آب فواره اگر متصل تشه اب ی تک ار کته وی کر 
قطره قطره روی آب نجس بریزد آن را پاك نمی کند مگر چیزی روی فواره بگیرند» 
تا آب آن قبل از قطره ه قطره نی ات تین ا کرد و بنایر احتیاط مستحب 
آب فواره با آب نجس مخلوط گردد. 

مسأله ۲۳: اگر چیز نجس را زیر شیری که متصل هک ناکرا 
آن می‌ریزد اگر متصل به کر باشد و بو با رنگ و یا مزه نجاست نگرفته باشد و عین 
نجاست نیز در آن نباشد» پاك است.. 

مسأله۲۴: اگر مقداری از آب کر یخ ببندد و باقی آن به اندازه کر نباشد چنانچه 
نجاست به آن برسد نجس می‌شود و هر مقدار از یخ نیز که آب می‌شود نجس است مگر اینکه 
مجموع آب باقی و ابی که ذوب شده به اندازه کر گردد. که در این‌صورت پاک می‌شود. 

مسأله۲۵: آبی که به اندازه کر بوده» اگر انسان شك کند از کر کمتر شده یا نه» 
در حکم آب کر است یعنی نجاست را پاك می‌کند و اگر نجاستی به آن برسد نجس 
نمی‌شود. و آبی که کمتر از کر بوده و انسان شك دارد به مقدار کر شده یا نه. حکم 
آب کر را ندارد و بنابر احتباط مستحب در این گونه موارد. تفخص و تحقیق نماید. 


۲-آب قلیل "۳ 


او دی اه ا شرا ا 
و دو مرد عادل, یا يك نفر ثقه خبر دهد. سوم: کسی که آب در اختیار اوست 


۲-آب قلیل 

ا کش ای ای تست 

مسأله۲۸: اگر آب قلیل بر چیز نجس بریزد» با چیز نجس به آن برسد نجس 
می‌شود. ولی اگر از بالا و پا با فشار بر چیز نجس بریزد. مقداری که به آن چیز 
می‌رسد. نجس و بقیّه آب پاك است. 

مال آب قلیلی که برای برطرف کردن عین نجاست رزوی چیز نجس 
ریخته می‌شود و از آن جدا می‌گردد. بنا بر احتیاط واجب نجس است. بله آب قلیلی 
که بعد از برطرف کردن عین نجاست بر آن ريخته می‌شود. هم مطهّر آن بوده و هم 
خودش بنابر اقوی طاهر است. 

مسأله۳۰: آبی که برای شستن مخرج بول و غایط به کار می‌رودء با پنج شرط 
تا ان را کشا تم E ECE‏ نش انس اط نو 
بعضی از آن شرایط) اوّل: بو با رنگ و يا مزه نجاست نگرفته باشد. دوم: نجاستی از 
خارج به آن نرسیده باشد. سوم: نجاست دیگری مانند خون غیر متعارف با بول با 
غایط بیرون نیامده باشد. چهارم: ذره‌های غایط در آب پیدا نباشد. پنجم: به اطراف 
مخرج بیشتر از مقدار معمول. نجاست نرسیده باشد. 


۳-آب جاری 


مسأله ۲۱ آب جاری آبی است که از زمين بجوشد و جریان داشته باشد مانند 
آب چشمه و قنات. 

ال الاک هک ری E EE‏ ارت نا 
وقتی بو یا رنگ و یا مزه آن بر اثر نجاست تغییر نکرده» پاك است. 

مسأله۳۲: اگر نجاستی به آب جاری برسد و مقداری از آن» بر اثر نجاست 
تغییر کند. فقط همان مقدار, نجس می‌شود. و قسمتی که متصل به چشمه است 
اگرچه کمتر از کر باشد. پاك است و آب‌های دیگر نهر اگر به اندازه کر باشد یا به 
سیب آبی که تغییر نکرده» به آب طرف چشمه متصل باشد پاك وگرنه نجس می‌شود. 


۱۴ له وه الما 


سأله۲۴: _ آب چشمه‌ای که جاری نیست ولی طوری است که اگر از آن 
بردارند باز می‌جوشد. در حکم آب جاری می‌باشد. یعنی اگر نجاست به آن برسد تا 
وقتی بو یا رنگ و یا مزه آن بر اثر نجاست تخیر نکرده باشد» باك است. 

مسأله :۳۵‏ آبی که کنار نهر ایستاده و متصل به آن می‌باشد. حکم آب جاری دارد. 

مساله۳۶: چشمه‌ای که مثلا در زمستان می‌جوشد و در تابستان از جوشش می‌افتد 
فقط وقتی که می‌جوشد در حکم آب جاری است. 

مسأله۳۷: آب حوض حمام اگرچه کمتر از کر باشد. چنانچه به خزینه‌ای که 
آب آن به اندازه کر است متصل باشد. مانند آب جاری است. 

مسأله۳۸: آب لوله‌های حمّام و ساختمان‌ها که از شیرها و دوش‌ها می‌ریزد. اگر 
متصل به کر باشد (مانند شبکه‌های آبرسانی در شهرها) در حکم آب جاری است. 

مساله۳۹: ابی که بر روی زمین جریان دارد و از زمین نمی‌جوشد. چنانچه 
کمتر از کر باشد و نجاست به آن برسد نجس می‌شود اما اگر از بالا با با فشار به 
پایین بریزد. چنانچه نجاست به پایین آن برسد» بالای آن نجس نمی‌شود. 


۴ آب باران 


ما اگر بر چیز نجسی کون نجاست. در آن نیست ك مرتبه باران 
ببارد» جایی که باران به آن برسد پاك می‌شود. ولی باریدن دو سه قطره فایده ندارد 
بلکه باید طوری باشد که بگویند: باران می‌آید. و بنابر احتیاط مستحب باران 
مقداری باشد که بر زمین سخت. جاری شود. 

مسأله ۴۱: در فرش» لباس و مانند آن» فشار لازم نیست چنانچه با آب باران 
شسته شود. 

مسأله۴۲: اگر باران بر عین نجس ببارد و به جای دیگر ترشح کند. چنانچه 
عین نجاست. همراه آن نباشد و بو یا رنگ و یا مزه نجاست نگرفته باشد پاك است» 
پس اگر باران بر خون ببارد و ترشح کند. چنانچه ذره‌ای خون در آن باشد. یا بو با 
رنگ و یا مزه خون گرفته باشد نجس می‌شود. 

مسأله۴۳: اگر بر سقف ساختمان یا روی بام. عین نجاست باشد. تاوقتی 
باران بر بام می‌بارد. ابی که به چیز نجس رسیده و از سقف با ناودان می‌ریزد پاك 
است ولی بعد از قطع شدن باران اگر معلوم باشد ابی که می‌ریزد به چیز نجس 
رسیده است نجس می‌باشد. 


۵- آب چاه ۱۱۵ 


مسأله :۴۴‏ زمين نجسی که باران بر آن ببارد» پاك می‌شود و اگر باران بر زمین 
جاری شود و به جای نجسی که زیر سقف است برسد. آن را نیز پاك می‌کند. 

مسأله۴۵: خاك نجسی که بر اثر باران گل شده پاك است. 

مسأله۴۶: هرگاه آب باران در جایی جمع شود اگرچه کمتر از کر باشد 
چنانچه هنگامی که باران می‌آید چیز نجسی را در آن بشویند و آب. بو یا رنگ و یا 
مزه نجاست نگیرد. آن نجس پاك می‌شود. 

سأله۴۷:_ اگر بر فرش پاکی که روی زمین نجس است. باران ببارد و بر زمین 
نجس جاری شود. فرش نجس نمی‌شود و زمین نیز پاك می‌گردد. 


مسأله :۴۸‏ آب چاهی که از زمین می‌جوشد. اگرچه کمتر از کر باشد» چنانچه 
نجاست به آن برسد تا وقتی بو یا رنگ و یا مزه آن بر اثر نجاست تغییر نکرده. پاك 
است ولی مستحب است پس از رسیدن بعضی از نجاست‌ها به چاه» به مقداری که 
در الفقه»۳٩‏ مان شله است از اب ان بکشند: 

مسأله۴۹: اگر نجاستی در چاه بریزد و بو یا رنگ و یا مزه آب را تغییر دهد 
چنانچه تغییر آب چاه از بین برود پاك می‌شود. اگرچه بنابر احتیاط مستحب باید با 
آبی که از چاه می‌جوشد مخلوط گردد. 

مسأله۵۰: اگر آب باران پس از ایستادن» یا آب دیگری در گودالی جمع شود 
و کمتر از کر باشد. با رسیدن نجاست به آن» نجس می‌شود. 


احکام آبها 


مسألها۵: آب مضاف که معنای آن در «مسأله ۱۷ بیان شد. چیز نجس را پاك 
نمی‌کند و وضو و غسل با آن. باطل است. 

مسأله۵۲: آب مضاف هر قدر زیاد باشد. البته نه به اندازه چاه‌های نفت و مانند 
آن» اگر ذره‌ای نجاست به آن برسد نجس می‌شود ولی چنانچه از بالا روی چیز نجس 
بریزد» مقداری که به چیز نجس رسیده. نجس و مقداری که بالاتر از آن است پاك 


۱. تألیف مرجع فقید آیت اللّه العظمی سید محمد شیرازی فش. 


۱۶ لد وه الان 


می‌باشد. مثلا اگر گلاب را از گلابدان روی دست نجس بریزند» آنچه به دست رسیده 
نجس و آنچه به دست نرسیده پاك است و همچنین اگر مانند فواره» با فشار از پایین 
به بالا برود. اگر نجاست به قسمت بالای آب برسد پایین آب نجس نمی‌شود. 

مسأله :۵۳‏ اگر آب مضاف نجس, طوری با آب کر یا جاری مخلوط شود که 
دیگر به آن» آب مضاف نگویند پاك می‌شود. 

مسأله۵۴: آبی که مطلق بوده و معلوم نیست مضاف شده یانه. در حکم آب 
مطلق است. یعنی چیز نجس را پاك می‌کند. وضو و غسل نیز با آن صحیح است. و 
آبی که مضاف بوده و معلوم نیست مطلق شده یا نه» در حکم آب مضاف است. 
یعنی چیز نجس را پاك نمی‌کند. وضو و غسل نیز با آن باطل است. 

مسأله۵۵: _ آبی که معلوم نیست مطلق است يا مضاف و معلوم نیست که قبلا 
a‏ ی و 
کی رد بیشتر باشد و نجاست به آن برسد به نجاست آن حکم نمی‌شود. 

مسأله۵۶: آبی که عین نجاست. مانند خون و بول به آن برسد و بو پارنگ و 
یا مزه آن را تغبیر دهد» اگرچه کر یا جاری باشد نجس می‌شود. ولی اگر بو یا رنگ 
و یا مزه آب» بر اثر نجاستی که بیرون آن است عوض شود مثلا مرداری که پهلوی 
آب است بوی آن را تغییر دهد ظاهر. عدم نجاست آن است و رعایت احتیاط لازم 
نمی‌باشد گرچه خوب است. 

مسأله ۵۷: آبی که عین نجاست. مانند خون و بول در آن ریخته و بو یا رنگ و 
با ترا ری اه ان کر که باه ات رت ساره باقن 
AE E‏ ییاه باراد اهر ان یره ویب بیان ار تارون و N‏ 
جاری شود و ته کی اناو ی تراد پاك می‌شود. 

مسأله۵۸: ام یات سس رشان یم کوش 
بیرون آوردن از آن می‌ریزد پاك است. 

مسأله۵۹: _ آبی که پاك بوده و معلوم نیست نجس شده یا نه. پاك است و آبی 
که نجس بوده و معلوم نیست پاك شده يا نه. نجس است. 

مسأله ۶۰: نیم خورده سگ» خوك و کافر» نجس و خوردن آن حرام است و 
نیم خورده حیوانات حرام گوشت. پاك و خوردن آن مکروه می‌باشد. مگر نیم حورده 
گربه که خوردن ان کراهت ندارد. 


احکام تخلّی ۱۷ 
احکام تخلی 
بول و غایط کردن 


مسأله ۶۱: واجب است انسان در هنگام تخلّی و مواقع شیر ور تضواد را از 
کسانی که مکلفند. اگرچه مانند خواهر و مادر با او محرم باشند و همچنین از دیوانه 
و بچه‌های ممیّز که خوب و بد را می‌فهمند. بپوشاند. اما زن و شوهر لازم نیست 
عورت خود را از یکدیگر بپوشانند. 

مسأله :۶۲‏ لازم نیست با چیز مخصوصی, عورت خود را بپوشاند و اگر مثلابا 
دست ان را بپوشاند کافی است. 

مسأله۶۳: _ هنگام تخلّی باید قسمت جلوی بدن یعنی شکم و سینه رو به قبله 
و پشت به قبله نباشد. 

مسأله۶۴: اگر هنگام تخلی» قسمت جلوی بدن رو به قبله یا پشت به قبله باشد 
و عورت را از قبله برگرداند. کفایت نمی‌کند و اگر جلوی بدن او رو به قبله یا پشت 
پا رش MESO‏ 

مسأله۶۵: بابر احتیاط مستحب قسمت جلوی بدن در هنگام استبراء که 
احکام آن, بعدا گفته می‌شود و موقع تطهیر مخرج بول و غایط -رو به قبله یا بست 
به قبله نباشد. 

مسأله۶۶: اگر برای آنکه نامحرم او را نبیند. مجبور شود در حال تخلّی رو به 
قبله یا پشت به قبله بنشیند و نیز اگر به جهت دیگری ناچار باشد که رو به قبله یا 
پشت به قبله بنشیند» اشکال ندارد. 

مسأله۶۷: بنابر احتیاط واجب لازم است بچه راء در وقت تخلی رو به قبله با 
پشت به قبله ننشانند. ولی اگر خود بچه بنشیند. جلوگیری از او واجب نیست. 

مسأله۶۸: در پنج جاتخلی حرام است. اول: در کوچه‌های بن بست. 
در صورتی که صاحبانش. اجازه نداده باشند و نیز در کوچه‌های غیر بن بست. 
در صورت ضرر به عابرین. دوم: در ملك کسی که اجازه تخلی نداده است. 
سوم: در جایی که برای عله مخصوصی وقف شده است. مانند بعضی از مدرسه‌ها. 
چهارم: روی قبر ممنین در صورتی که بی‌احترامی به آنان باشد. . پنجم: : در حاهای 
وھ کا کل د اا ای با عات ]ناه 


۱۸ لد وه الان 


مسأله ۶4: در سه صورت مخرج غایط فقط با آب» پاك می‌شود البته بنابر 
احتیاط در بعضی از آن‌هاء اول: نجاست دیگری مانند خون با غایط بیرون آمده 
باشد. دوم: نجاستی از خارج به مخرج غایط رسیده باشد. سوم: اطراف مخرج. 
بیشتر از مقدار معمول آلوده شده باشد که آن مقدار بیشتر از معمول جز با آب پاک 
نمی‌گردد. و در غير این سه صورت. مخرج را با آب می‌توان شست و یا به 
دستوری که بعدا بیان می‌شود. با پارچه» سنگ و مانند آن پاك کرد. اگرچه شستن با 
اب بهتر است. 

مسأله ۷۰ مخرج بول با غیر آب پاك نمی‌شود. و در آب کر و جاری اگر بعد 
از برطرف شدن بول یك مرتبه بشویند کافی است. ولی با اب قلیل بنابر احتیاط 
واجب بايد دو مرتبه شست و بهتر است سه مرتبه شسته شود. 

مسأله ۷۱ اگر مخرج غایط را با آب بشویند» باید چیزی از غایط بر آن نماند. 
ولی باقیماندن رنگ و بوی آن اشکال ندارد و اگر در دفعه اول» طوری شسته شود 
که ذرّه‌ای غایط بر آن نمانده شستن دوباره لازم نیست. 

مسأله۷۲: _ با سنگ» کلوخ و مانند آن» اگر خشك و پاك باشد. مخرج غایط را 
می‌توان تطهیر کرد. و چنانچه رطوبت کمی داشته باشد که به مخرج نرسد اشکال 
ندارد. و بنا بر احتیاط مستحب از سه دفعه کمتر نباشد اگرچه بايك مرتبه يادو 
مرتبه مخرج پاکیزه شود. ۱ 

مسأله ۷۲: _ بابر احتیاط مستحب باید سنگ یا پارچه‌ای که غایط را با آن برطرف 
می کنند سه قطعه باشد. مگر در سنگ‌های بزرگ و پارچه‌های دراز که يك قطعه کافی 
است. و اگر با سه قطعه برطرف نشود باید به قدری اضافه نمایند تا مخرج کاملا 
پاکیزه گردد. ولی باقیماندن ذره‌های کوچکی که دیده نمی‌شود اشکال ندارد. 

مسأله۷۴: _ پاك کردن مخرج غایط با چیزهایی که احترام آن لازم است. مانند 
کاغذی که اسم خدا و پیامبران َه بر آن نوشته شده حرام است و با استخوان و 
سرگین مخرج غایط را پاك کردن محل اشکال است. ولی اگر کسی با این‌ها غایط 
را برطرف کند. مخرج پاك می‌شود. 

مسأله۷۵: اگر شك کند مخرج را تطهیر کرده یا نه, باید آن را تطهیر کند. اما 
اگر همیشه بعد از بول یا غایط فورا تطهیر می‌نموده است. بنابر احتیاط مستحب أن 


را تطهیر نماید. 


استبراء ۱۹ 


مسأله ۷۶: اگر بعد از نماز شك کند که قبل از نماز مخرج را تطهیر کرده یا نه» 
نمازی که خوانده صحیح است. ولی برای نمازهای بعد باید تطهیر کند. و اگر بعد 
از داخل شدن در نماز شك کرد. باید نماز را قطع کند و تطهیر نماید. اما اگر هميشه 
بنای او بر تطهیر بوده گرچه به مرحله عادت نرسیده باشد تطهیر لازم نیست بله بنابر 
احتیاط مستحب تطهیر نماید و نماز واجب را برای این احتیاط مستحب قطع نکند. 


استبر اء 

مسأله۷۷ استبراء عمل مستحبی است که مردهاء بعد از بیرون آمدن بول. برای 
آنکه یقین کنند بول» در مجرا نمانده است انجام می‌دهند. و بهترین روش آن به این 
صورت است: اگر مخرج غایط نجس شده اوّل آن را تطهیر کنند. سپس سه دفعه با 
انگشت میانه دست چپ از مخرج غایط تا بیخ الت بکشند. سپس شست را روی 
الت و انکشت بهلوی ششت را زیر آن بگذارند و یا بر عکس آن کنند و سه مر دة 
ا ته کا بکشند و بش از آن سه مر تة مسن الما فان ده 

مسأله۷۸: آبی که گاهی بعد از ملاعبه و بازی کردن» از انسان خارج می‌شود و 
به آن «مذی» می‌گویند پاك است و نیز آبی که گاهی بعد از منی بیرون می‌آید و به 
آن «وذی» گفته می‌شود و همچنین آبی که گاهی بعد از بول» بیرون می‌آید و به آن 
«ودی» می‌گویند. اگر بول به آن نرسیده باشد» پاك است و چنانچه انسان بعد از بول 
استبراء کند و سپس آبی از او حارج شود و شك کند بول است یا یکی از این‌هاء 
پاك می‌باشد. 

مسأله۷۹: اگر مرد شك کند استبراء کرده يانه و رطوبتی از او بیرون آید که 
نداند پاك است يا نه» نجس می‌باشد و جنانجه وضو گرفته باشد باطل می‌شود ولی 
اک غاد ت داه کپ از بول فا اش اد ماش با کرت که امش رای که کرد 
درست بوده یا نه و رطوبتی از او بیرون آید که نداند پاك است یا نه» پاك می‌باشد و 
وضو را باطل نمی کند. 

مشاله 2 کی که استرام تکرده اکر یر انر آنکه می از بول کتردن او 
گذشته یقین کند بول در مجری نمانده است و رطوبتی ببیند و شك کند پاك است 
یا نه» آن رطوبت پاك می‌باشد و وضو را باطل نمی‌کند. 


.۱۲ رساله توضیح المسائل 


مسألها۸: اگر مرد بعد از بول. استبراء کند و وضو بگیرد. چنانچه بعد از 
وضو نیز بگیرد. ولی اگر وضو نگرفته باشد فقط گرفتن وضو کافی است. 

مسأله ۸۲ _برای زن استبراء از بول نبست و آگر رطوبتی بیند و شك کند اك 
است با نه. پاك می‌باشد و وضو و غسل او را باطل نمی‌کند. 


آداب تخلی 

مسأله ۸۳: مستحب است در موقع تخلی, جایی بنشیند که کسی او را نبیند و 
هنگام وارد شدن به مکان تخلی, اول پای چپ و موقع بیرون آمدن. اوّل پای راست 
ژایکا ره هن ا ا سر وس انلس و کی کی ترا 
بر پای چپ بیندازد. 

مسأله ۸۴: _ نشستن روبروی خورشید و ماه در هنگام تخلی مکروه است. ولی اگر 
عورت خود را با وسیله‌ای بپوشاند. مکروه نیست و نیز در موقع تخلی نشستن روبروی باد 
در جاده خیابان کوچه درب خانه و زیر درختی که میوه می‌دهد و همچنین چیز خوردن. 
هط کنو نفک ات مر ی دب ورس و کش ورس از متا 
هتک حرمت شود و یا حریم خانه است که ترک آن واجب می‌باشد. و همچنین است 
ا ان تال کے اسآ کر تحار ادها دک با کی اشکان دار 

مسأله ۸۵: بول کردن در زمین سخت. سوراخ جانوران و در اب به ویژه در آب 
ایستاده مکروه است. و همچنین است ایستاده بول کردن» امّا در حال «تنویر» کراهت ندارد. 

مسألهع: خودداری کردن از بول و غایط مکروه است و اگر به اندازه‌ای 
باشد که برای بدن» ضرر فوق العاده داشته باشد حرام است. 

مساله ۸۷ مستخب است انسان» پیش از نماز سول کند سیس وضو با غسل 
نموده و نماز بخواند. و همچنین مستحب است پیش از خواب. پیش از جماع و بعد 
از بیرون امدن منی نیز بول کند. 

نحاسات 

مسأله۸۸: _ نجاسات پازده چیز است: 

اول غاب می E‏ مردان ۵ تختون ۱ سک ¥ خوك ۸ کافر. ۵ رات 
۰ فقاع ۱۱. عرق حیوان نجاست‌خوان بنابر احتیاط. 


۱و ۲ -بول و غایط ۱۳۱ 


او ۲-بول و غایط 


مسأله۸۹: بول و غایط انسان و هر حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد 
که اگر رگ آن را ببرند. خون از آن می‌جهد نجس است. ولی بول و غابط حیوان 
حرام گوشتی که خون آن جستن نمی‌کند و همچنین حیوانی که گوشت ندارد. مانند 
پشه و مس و بول و غایط حیوان حلال گوشت. پاك است. 

مسأله :۹۰‏ مستحب است از فضله پرندگان حرام گوشت. به ویژه از بول و 
فضله شب پره (خفاش) اجتناب کرد. 

مسأله۱٩:‏ بول و غایط حیوان نجاست خوار» نجس است و همچنین است 
بول و غایط حیوانی که انسان با آن نزدیکی نموده و گوسفندی که گوشت آن. از 
خوردن شیر خوك محکم شده است نجس می‌باشد. 


۳سمنی 


مسأله۲٩:‏ منی انسان و حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. 
مسأله :٩۳‏ «مذی» «وذی» واودی» که معنای آن در «مسأله0/۸ گذشت. پاك می‌باشد. 


مسأله۹۴: مردار حیوانی که خون جهنده دارد نجس است. جه خودش مرده 
باشد. یا به غير دستور شرعی, آن را کشته باشند. اما ماهی چون حون جهنده ندارده 
اگرچه در آب بمیرد پاك است. 

مسأله۹۵: آنچه که از مردار روح ندارد مانند پشم. مو کرك. استخوان و 
دندان پاك می‌باشد. 

مسأله۹۶: اگر از بدن انسان يا حبوانی که خون جهنده دارد در حالی که زنده 
است گوشت يا چیز دیگری را که روح دارده جدا کنند نجس است. 

مسأله۹۷:_ پوست‌های مختصر لب و جاهای دیگر بدن که هنگام افتادنش 
رسیده اگرچه آن را بکنند پاك است. و همچنین پوستی که موقع افتادنش نرسیده 
باشد» گرچه بهتر است از آن اجتناب شود. 

مسأله۹۸: تخم مرغی که از شکم مرغ مرده بیرون می‌آید. اگر پوست روی آن 
سفت شده باشد پاك است. ولی بنابر احتیاط باید ظاهر آن را آب کشید. 


۱۳۲ لد وه الان 


مسأله۹۹: اگر بره و بزغاله پیش از آنکه علفخوار شوند بمیرند. پنیر مایه‌ای که 
در شیردان آن‌ها می‌باشد پاك است» ولی بنابر احتیاط باید ظاهر آن را آب کشید. 

مسأله۱۰۰: دواجات روان» عطر» روغن» واکس و صابونی که از کشورهای 
غیراسلامی می‌آورند. اگر انسان شین به نجاست آن نداشته باش پاك است. 

مسأله۱۰۱: گوشت. پیه و چرمی که در بازار مسلمانان فروخته می‌شود پاك است 
و همچنین اگر در دست مسلمانان باشد. ولی اگر بداند آن مسلمان از کافر گرفته و 
تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرع کشته شده یا نه. نجس می‌باشد. 

۵-خون 

مسأله۱۰۲: خون انسان و هر حیوانی که حون جهنده دارد؛ یعنی حبوانی که اگر 
رگ آن را ببرند. خون از آن جستن می‌کند. نجس است. اما خون حبوانی که مانند ماهی 
و پشه حون جهنده ندارد یا مشکوك است که دارد یا ندارد مانند مار پاك می‌باشد. 

مسأله ۱۰۳: اگر حیوان حلال گوشت را به دستور شرعی بکشند و خون آن به 
Ug E LEE‏ هه اک هش ی 
نفس کشیدن يا بر اثر اينکه سر حیوان در جای بلندی بوده. خون به بدن حیوان 
برگردد. آن خون نجس است. و بنابر احتیاط واجب. از خون باقیمانده در بدن 
حیوان حرام گوشت. اجتناب شود. 

مساله۱۰۴: خونی که در تخم مرغ دیده می‌شود. چنانچه کم باشد و پوسته 
نازك روی خون پاره نشده باشد. اگر آن را بیرون آورند بدون اینکه با تخم مرغ 
مخلوط شود. تخم مرغ پاك است. 

مسأله۱۰۵: خون بسیار کمی که گاهی هنگام دوشیدن شیر دیده می‌شود بنابر 
خبط کو را یی اه که 

مسأله۱۰۶: خونی که از لای دندان‌ها می‌آید. اگر بر اثر مخلوط شدن با آب 
دهان, از بین برود پاك است. ولی بنابر احتیاط مستحب آن را فرو نبرد. 

مسأله۱۰۷: خونی که بر اثر کوبیده شدن, زیر ناخن یا زیر پوست می‌میرد اگر 
طوری شود که دیگر به آن خون نگویند. پاك است و اگر به آن حون بگویند. نجس 
است و در این صورت. چنانچه نانخن یا پوست سوراخ شود و عرفا آن را از ظاهر 
اا کر مسفت تقارد اید رای توضوری غا رز رش و 
دارد؛ باید اطراف آن را طوری که نجاست زیاد نشود. بشویند و پارچه پا چیزی 


۶ ۷-سگ و خوک ۱۳۳ 


ی ی 9 
e o SS 0‏ 
مسأله۱۰۹: اگر هنگام جوشیدن غذاء ذره‌ای خون در آن بیفتد. تمام غذا و 
ظرف ان نجس می‌شود. و جوشیدن. حرارت و اتش پاك کننده آن نیست. 
مسأله ۱۱۰: زردابه‌ای که در حال بهبودی زخم. در اطراف آن پیدا می‌شود. اگر 
معلوم نباشد که با خون مخلوط است پاك می‌باشد. 


۶ ۷-سک و خوک 


A‏ فک ور کی کون ششک زد E‏ تس سوه اشتخران؛ 
پنجه» ناخن و رطوبت‌های آن‌ها نجس است. ولی سگ و خوك دریایی پاك می‌باشد. 

مسأله۱۱۲: تمامی حیوانات حرام گوشت - جز سک و خوك -قابل تذکیه 
هستند. یعنی اگر به دستور شرعی ذبح شوند. پاك می‌باشند گرچه حلال نیستند. 


مسأله۱۱۳: کافر به همه اقسام آن نجس است. و بنابر احتیاط واجب از اهل 
E‏ ان ٩‏ اد خر 
LEE SO EE TES‏ 
نماز و روزه» مسلمانان آن را جزو دین اسلام می‌دانند منکر شود نجس است به 
شرطی که انکارش مستلزم انکار پیامبر 4 باشد و بداند آن چیز» ضروری دین 
ا اک ا ا احعاط م بای از او اعتاب کو کسی که فک 
و کات ا ود دن عم جانی ا 

له ۱۱۱۲ کنان ها کاب شمان ردان و وان اکن سر انس کرت 
خمر اکل ميته و گوشت خوك و برخورد با سایر نجاسات نجس نشده باشند» 
نجاست ذاتی آن‌ها قطعی نیست. گرچه احوط وجوبی در غیر سر و حرج اجتناب 
از ان‌هاست. 


۱۳۴ لد وه الان 


مسأله۱۱۵: تمام بدن کافر» حتی مو» ناخن و رطوبت‌های او نجس است» و از 
اهل کتاب بنابر احتیاط واجب. 

مسأله۱۱۶: اگر پدر و مادر و جد و جه بچه نابالغ. همه کافر باشند آن بچه نیز 
نجس است مگر اينکه او ولو قبل از بلوغ در حالی که عاقل و ممیز بوده ‏ مسلمان 
گردد که محکوم به طهارت است. و اگر یکی از آن‌ها مسلمان باشد بچه پاك است. 

مسأله۱۱۷: کسی که معلوم نیست. مسلمان است بانه چنانچه در کشور 
اسلامی است پاك می‌باشد و احکام دیگر مسلمانان را دارد. مثلا می‌تواند زن 
مسلمان بگیرد و در قبرستان مسلمانان دفن شود. 

مسأله۱۱۸: اگر مسلمانی به پیامبر اسلام 4 یا حضرت فاطمه تج با به یکی 
از دوازده امام دشنام دهد یا با آنان دشمنی داشته باشد. نجس است. 


مسأله۱۱۹: شراب و هر چیزی که انسان را مست می‌کند. چنانچه به خودی 
وو یه یله وی ان رز ابا کشا ی اک مانت 
Ea ES BE EOS E SS‏ 

مسأله۱۲۰: الکل صنعتی که برای رنگ کردن رتا می صندلی و مانند آن به 
کاو بذاک مس کک ا شا 

مسأله۱۲۱: اگر آب انگور به خودی خود. به جوش آید نجس نمی‌شود. ولی 
خوردن آن حرام است. و همچنین است اگر بر اثر پختن به جوش آید. و این حکم 
برای خود انگور بنابر احتیاط مستحب است. 

مسأله۱۲۲: خرماء مویزه کشمش و آب آن‌ها اگر به جوش آید. پاك و خوردن 
آن حلال است. اگرچه بنابر احتیاط مستحب به ویژه در مویز و کشمش از خوردن 
آن اجتناب شود. 

۰سففَاع 


مسأله۱۲۳: فقاع که از جو گرفته می‌شود و به آن (آب جو» می گویند نجس 
است» ولی آنچه که به دستور پزشك از جو می‌گیرند و به آن «ماءالشعیر» می‌گویند 
پاك می‌باشد. 


۱ - عرق حیوان نجاست خوار ۱۳۵ 


۱-عرق حیوان نجاست خوار 


مسأله۱۲۴: بنابر احتیاط واجب. باید از عرق شتر نجاست خوار و هر حیوانی 
که به خوردن نجاست انسان. عادت کرده اجتناب کرد. 


عرق جنب از حرام 

مسأله۱۲۵: عرق جنب از حرام نجس نیست گرچه بنابر احتیاط مستحب 
اجتناب از آن بهتر است» چه عرق» در حال جماع بیرون آید با بعد از آن» از مرد 
باشد یا از زن» از زنا باشد یا از لواط. از نزدیکی با حیوانات باشد یا از استمناء 
(و استمناء یعنی انسان با خود. کاری کند که منی از او بیرون آید). ولی نمی‌توان با 

مسأله۱۲۶: اگر انسان هنگامی که نزدیکی با زن» حرام است. مثلا در وقت 
حیض يا در روزه ماه رمضان, با زن خود نزدیکی کند. بنابر احتباط مستحب باید از 
عرق خود اجتناب نماید. 
بعد از تیمّم» عرق کند با این عرق می‌تواند نماز بخواند. ولی اگر عذر او برطرف 
شد و عرق کرد نمی‌تواند با آن. نماز بخواند و بنابر احتیاط مستحب باید از عرق 
خود. اجتناب نماید. 

مسأله۱۲۸: اگر کسی از حرام جنب شود. سپس با حلال خود نزدیکی کند یا 
اول با حلال خود نزدیکی کرده سپس از حرام جنب شود بنابر احتیاط مستحب از 
عرق خود اجتناب نماید. 

مسأله۱۲۹: نجاست هر چیز از سه راه ابت می‌شود: اول: خود انسان یقفین کند 
چیزی نجس است. امّا اگر گمان داشته باشد چیزی نجس است. لازم نیست از آن 
اجتناب نماید. بنابراین غذا خحوردن. در قهوه خانه و مهمانخانه‌هایی که مردمان 
لاابالی و کسانی که پاکی و نجسی را مراعات نمی‌کنند و در آن‌ها غذا می‌خورند یا 
کار می‌کنند» اگر انسان یقین نداشته باشد غذایی را که برای او آورده‌اند نجس است؛ 
اشکال ندارد. دوم: کسی که چیزی در اختیار اوست» بگوید نجس است» مثلا همسر 


۱۳۶ تلد وه الما 


می‌باشد. سوم: دو مرد عادل بگویند. چیزی نجس است. و همچنین اگر یك نفر 
عادل بگوید. چیزی نجس است. بنابر اقوی باید از ان چیز اجتناب کرد. 

مسأله۱۳۰: اگر بر اثر ندانستن مسأله» نجس بودن و پاك بودن چیزی را نداند. 
مثلا نداند عرق جنب از حرام» پاك است یا نه» باید مسأله را پپرسد. ولی اگر با 
اینکه مسأله را می‌داند. شك کند چیزی پاك است. با نه. مثلا شك کند که آن چیز 
خون است يا نه. يا نداند که حون پشه است با خون انسان. پاك می‌باشد. 

مسأله۱۳۱: چیز نجسی که انسان» شك دارد پاك شده یا نه» نجس است و چیز 
پاك را اگر شك کند نجس شده يا نه» پاك است. و اگر بتواند نجس بودن یا پاك 
بودن آن را بفهمد لازم نیست تحقیق کند. 

مسأله۱۳۲: اگر بداند یکی از دو ظرف. یا دو لباسی که از هر دوی آن‌ها استفاده 
می‌کند. نجس شده و نداند کدام است. باید از هر دو اجتناب کند. ولی اگر نمی‌داند 
مثلا لباس خودش نجس شده یا لباسی که هیچ از آن استفاده نمی‌کند و مال دیگری 
است. لازم نیست از لباس اجتناب نماید. 


نجس شدن جیزهای پاک 


" مسأله۱۳۳: اگر چیز پاك به چیز نجس برسد و هر دی یا یکی از آن‌ها طوری 
تر باشد که تری یکی به دیگری برسد. چیز پاك نجس می‌شود و این متنجس اول 
ملاقی دوم را نجس کرده اگر با رطوبت سرایت کننده باشد. و نیز متنجس دوم 
ملاقی سوم را بنابر احتیاط واجب نجس می‌کند چنانچه با رطوبت سرایت کننده 
باشد» بله متنجس سوم ملاقی چهارم به بالا را دیگر نجس نمی‌کند. و اگر تری به 
قدری کم باشد که به دیگری نرسد. چیزی که پاك بوده نجس نمی‌شود. 

مسأله۱۳۴: اگر چیز پاکی به چیز نجس برسد و انسان» شك کند که هر دو با 
ES‏ ها و ول هن ی وه 

مسأله۱۳۵: دو چیزی که انسان نمی‌داند. کدام پاك و کدام نجس است. اگر يك 
چیز پاك مرطوب به یکی از آن‌ها برسد. نجس نمی‌شود. ولی اگر به هر دو رسید 
نجس می‌گردد. : 

مسأله۱۳۶: زمین. پارچه و مانند آن اگر رطوبت داشته باشد» هر قسمتی که 
نجاست به آن برسد نجس می‌شود و جاهای دیگر آن پاك است و همچنین است 
خیار. خربزه و مانند آن. 


نجس شدن چیزهای پاک ۱۳۷ 


مسأله۱۳۷: هرگاه شیره» روغن و مانند آن» طوری باشد که اگر مقداري از آن را 
بردارند جای آن خالی نمی‌ماند. همین که يك نقطه از آن نجس شد تمام آن نجس 
پر شود. فقط جایی که نجاست به آن رسیده نجس می‌باشد» پس اگر فضله موش در 
آن بیفتد جایی که فضله افتاده. نجس و بقيّه پاك است. ۱ 

شال ۱۳۸ اگر مک با جوا مانند ال روئ خی تخس که ر است سید 
و بعد روی چیز پاکی که تر است بنشیند. چنانچه انسان بداند نجاست همراه آن 
حیوان بوده» چیز پاك نجس می‌شود. و همچنین است اگر یقین داشته در پای حیوان 

مسأله۱۳۹: اگر جایی از بدن که عرق دارد» نجس شود و عرق از آنجابه جای 
دیگری برود» هر جا که عرق به آن برسد نجس می‌شود و اگر عرق به جای دیگر 
نرود جاهای دیگر بدن پاك است. 

مسأله۱۴۰: اخلاطی که از گلو یا بینی می‌آید اگر حون داشته باشد. جایی که 
که انسان یقین دارد» اخلاط نجس به آن رسیده. نجس است و جاپی که شك دارد 
نجس شده پا نه. پاك است. 

مسأله۱۴۱: اگر آفتابه‌ای که ته آن سوراخ است» روی زمین نجس بگذارند 
نجس می‌شود و همچنین اگر آب بر زمین جاری شود یا فرو رود. در صورتی که 
سوراخ آفتابه با زمین نجس, متصل باشد طوری که مانع از فشار آب شود. آب نجس 
است ولی اگر سوراخ آن با زمین نجس متصل نباشد و آب زیر آفتابه با آب داخل آن 

مسأله۱۴۲: اگر چیزی داخل بدن شود و به نجاست برسد. در صورتی که بعد 
از بیرون آمدن, آلوده به نجاست نباشد پاك است. پس اگر وسایل اماله» با آب آن 
در مخرج غایط وارد شود. يا سوزن. چاقو و مانند آن» در بدن فرو رود و بعد از 
بیرون آمدن, به نجاست آلوده نباشد نجس نیست. و همچنین است آب دهان و بینی 
اگر در داخل به خون برسد و بعد از بیرون آمدن به خون آلوده نباشد» پاك است. 


۱۳۸ را و ا 


له ۱۱۲۳ تک ( ری که تجن نله سک ماد عن لجس مين 
(نجس کننده) است. ولی تمامی احکام عین نجس بر آن بار نمی‌شود. مثلا اگر 
چیزی به بول نجس شد. در تطهیر آن تعد لازم است چنانچه با آب قلیل باشد» 

جند مسأله 

مسأله۴۴: نجس کردن قرآن کر حرام است و اگر نجس شود باید فورا آن را 
ی ی یت 
تربت امبر اکرم 48 و دیگر معصومین 8 یز تابر احتیاط e‏ 
انك آن را آب کشید. 

مسأله۱۴۶: گذاشتن قران روی غین نجس مانند خون و مردار اگرچه آن عین 
نجس. E‏ ۳ 
mM CIB‏ 
بین برود. 
است و گرفتن قران از او واجب می‌باشد. بله اگر مستلزم بی‌حرمتی نبوده و سبب 
هدانت: ناش اشکال ندارد. 

مسأله۱۴۹: اگر ورق فا و ای یت ی 
اسم خداء یا پیامبر یا امام معصوم و یا حضرت زهرا لا , بر آن نوشته شده در 

مستراح بیفتد» بیرون آوردن و آب کشیدن آن اگرچه خرج داشته باشد واجب است 
و اگر بیرون آوردن آن ممکن نباشد. بنابر احتیاط واجب باید به آن مستراح نروند تا 
بقین کنند آن ورق پرسیده شده است و نیز اگر ترست امام حسین ع در مستراح 
یفتد و پیون آوردن آن ممکن نباشد باید تا وتی که پقین نکرده‌اند به کی از بین 
مسأله۱۵۰: خوردن و آشامیدن عين نجس. یا چیزی که نجس شده مانند آبی 
که نجس شده حرام است و همچنین است خورانیدن آن به دیگری» حتی به اطفال 


مطیقرات "۳ 


البته در عین نجس. اما اگر خود طفل غذای نجس را بخورد. در صورتی که ضرری 
بر او نداشته باشد لازم نیست از او جلوگیری کنند. 

مسأّله۱۵۱: فروختن و عاریه دادن چیز نجسی که می‌شود آن را آب کشید. اگر 
نجس بودن آن را به طرف بگویند اشکال ندارد و خبر دادن از نجس بودن آن در 
صورتی نگفتن سبب خوردن و يا آشامیدن نجس شود واجب است. 

مسأله!۱۵: اگر انسان ببیند کسی از روی جهل چیز نجسی را می‌خورد یا با 
لباس نجس نماز می‌خواند. لازم نیست به او بگوید. 

مسأله۱۵۲: اگر جایی از خانه یا فرش کسی» نجس باشد و ببیند بدن یا لباس و 
یا چیزی دیگر کسانی که وارد خانه او می‌شوند با رطوبت به جای نجس رسیده 
است» اگر آنان به مهمانی او و به دعوت وی امده باشند بنابر احتیاط واجب باید به 
آنان بگوید. 

مسأله۱۵۴: اگر صاحب خانه» در ن خوردن غذا بفهمد که غذا نجس است؛ 
باید به میهمان‌ها بگوید. امّا اگر یکی از میهمان‌ها بفهمد. لازم نیست به دیگران 
خبر دهد. 

مسأله۱۵۵: اگر چیزی را که عاریه کرده نجس شود. چنانچه احتمال بدهد که 
صاحبش آن را در کاری که شرط آن پاکی است استفاده می‌کند. مانند لباسی که با 
آن نماز می‌خواند. بنابر احتیاط واجب باید نجس شدن آن را به او بگوید ولی اگر 
در کاری که شرط آن پاکی است استعمال نمی‌کند» واجب نیست نجس شدن آن را 
به او خبر دهد. 

مسأله۱۵۶: اگر نوجوانی که در آستانه بلوغ است بگوید چیزی نجس است. یا 
چیزی را آب کشیده. حرف او قبول می‌شود. 


مُطهرات 
مسأله۱۵۷: دوازده جیز» نجس را پاك می کند که به آن‌ها «مطهرات» گویند: 
۱ آب ۲-زمین ۳ آفتاب 4 استحاله ۵ کم شدن دو سوم آب انگور جوشیده بنابر 
نجاست آن 1 انتقال ۷ اسلام ۸ تبعیّت ٩-برطرف‏ شدن عین نجاست ۱۰ استبراء 
حیوان نجاست خوار ۱۱- غایب شدن مسلمان ۱۲-رفتن خون متعارف از حیوان. 


۱۳۰ له و الان 


اسآب 


مسأله۱۵۸: آب با چهار شرط چیز نجس را پاك می کند: 

اول: مطلق باشد. پس آب مضاف مانند گلاب و عرق بید» نجس را پاك نمی‌کند. 
دوم: پاك باشد. سوم: وقتی چیز نجس را می‌شویند. آب» مضاف نشود و بو یارنگ و 
پا مزه نجاست نگیرد. چهارم: بعد از اب کشیدن چیز نجس, عین نجاست در آن نباشد. 

مسأله۱۵۹: پاك شدن چیز نجس با آب قلیل بعنی آب کمتر از کر شرط‌های 
دیگری نیز دارد که بعد اشاره خواهد شد. 

مسأله۱۶۰: ظرف نجس را با آب قلیل» یک مرتبه بعد از برطرف کردن عین 
نجاست ولو بغیر از آب باشد کافیست. بله بنابر احتیاط مستحب سه مرتبه آن را 
یکی در ت کر ار مره کات ارت وا را ار کم بت که ینوی 
از آن ظرف. آب یا چیز روان دیگری خورده. باید اوّل با خاك پاك حاك مال کرد و 
بعد یك مرتبه در آب کر یا جاری» یا دو مرتبه با آب قلیل شست اما ظرفی که آب 
دهان یا دیگر رطوبات سگ در آن ريخته, بنابر احتیاط واجب آن را خاك مال نموده و 
دو مرتبه در آب قلیل و یا یک مرتبه در آب کثیر بشویند. 

مسأله۱۶۱: اگر دهانه ظرفی که سگ دهن زده» تنگ باشد و نشود آن را 
خاك مال کرد. چنانچه ممکن است باید کهنه‌ای به چوبی بپیچند و با آن خاك را به 
ظرف بمالند و اگر ممکن نیست بايد خاك را در آن بریزند و به شلات حرکت دهند تا 
به همه ظرف برسد. 

مسأله۱۶۲: ظرفی که خوك بلیسد یا از آن. چیز روانی بخورد. با آب قلیل باید 
ت ر شوت و در اچ کر و ای کت مره ای اس رو ارم نیت آن.را 
خاك مال کنند, اگرچه احتیاط مستحب است. 

مسأله۱۶۳: اگر بخواهند ظرفی را که به شراب نجس شده با آب قلیل آب بکشند. 
سه مرتبه شستن کفایت می‌کند. اگرچه احوط و اولی هفت مرتبه شستن است. 

مسأله ۱۶۴: کوزه‌ای که از ڳل نجس ساخته شده و یا آب نجس در آن فرو 
رفته» اگر در آب کر یا جاری بگذارند. به هر جای آن که آب برسد پاك می‌شود و 
اگر بخواهند باطن آن نیز پاك شود باید به قدری در آب کر یا جاری بماند که آب 
به تمام آن فرو رود. 


۱۳۱ آب‎ ١ 


مسأله۱۶۵: بعید نیست که بشود ظرف نجس را با آب قلیل بعد از برطرف کردن 
عین نجاست از ان ولو به غیر از اب باشد. یک بار تطهیر نمود. بله بنابر احتیاط 
مچ کیک ا و جوک و انب تیاه آ سامت میت ر کاو وال 
کنند. ۲ سه دفعه مقدازی آب در آن بریزند و در هر نوبت آب را طوری در آن 
بگردانند که به جاهای نجس آن برسد و بیرون بریزند. 

مسأله۱۶۶: اگر ظرف بزرگی مانند پاتیل و خمره نجس شود بعید نیست که بعد از 
برطرف کردن عین نجاست با یک بار آب قلیل تطهیر گردد. بله بنابر احتیاط مستحب به 
یکی از دو صورت باشد: ۱-سه مرتبه آن را از آب پر کنند و حالی کنند پاك می‌شود. 
۲و همچنین است اگر سه مرتبه از بالا آب در آن بریزند. به طوری که تمام اطراف آن 
را بگیرد و در هر نوبت آبی که ته آن جمع می‌شود بیرون آورند و لازم نیست هر دفعه 
ظرفی را که با آن آب‌ها را بیرون می‌آورند آب بکشند. 

مسأله۱۶۷: اگر مس نجس و مانند آن را آب کنند و آب بکشند. ظاهر آن پاك می‌شود. 

مسأله۱۶۸: تنوری که با بول نجس شده است. اگر دو مرتبه از بالا آب در آن 
بریزند» طوری که تمام اطراف آن را بگیرد پاك می‌شود و در غیر بول اگر بعد از 
برطرف شدن نجاست یك مرتبه به دستوری که گفته شد آب در آن بریزند کافیست. اما 
بهتر است که گودالی» ته آن بکنند تا آب‌ها در آن جمع شده سپس بیرون بیاورند؛ بعد 
آن گودال را با حاك پر کنند. 

مسأله۱۶۹: اگر بعد از برطرف کردن عین نجاست. چیز نجس را يك مرتبه در 
آب کر پا جاری فرو برند که آب به تمام جاهای نجس آن پرسد پاك می‌شود. در 
فرش و لباس و مانند آن فشار لازم نیست. 

مسأله۱۷۰: اگر بخواهند چیزی را که به بول نجس شده با آب قلیل آب بکشند. 
يك مرتبه آب روی آن بریزند تا از آن جدا شود و در صورتی که بول در آن چیز 
نمانده باشد» یك مرتبه دیگر نیز آب روی آن بریزند تا پاك شود و در لباس» فرش و 
مانند آن لازم است در شستن که عین نجاست را برطرف می‌کند غساله آن بیرون 
اید و «غساله» ابی است که معمولا در وقت شستن و بعد از ان» از جیزی که شسته 
می‌شود. خود به خود یا با فشار خارج می گردد. 

مسأله۱۷۱: در موردی که لازم است چند بار آب کشید» موالات و پشت سرهم 
بودن شرط نیست. پس اگر امروز» یك مرتبه اب روی آن بریزد و فردا یك مرتبه 
دیگر» پاك می‌شود. 


۱۳۲ رالد وه الان 


مسأله۱۷۲: اگر چیزی با بول پسر شیرخواری که غذاخور نشده و بنابر احتیاط 
مستحب شیر خوك و زن کافر نخورده نجس شود. چنانچه یك مرتبه آب روی آن 
پریزند که به تمام جاهای نجس آن برسد پاك می‌شود. اگرچه بنابر احتیاط مستحب 
يك مرتبه دیگر نیز آب روی آن بریزند. 

مسأله۱۷۳: اگر چیزی به غیر بول نجس شود چنانچه بعد از برطرف کردن 
نجاست يك مرتبه آب روی آن بریزند و از آن جدا شود. پاك می‌گردد ولی اگر در 
دفعه اولی که آب روی آن می‌ریزند. نجاست آن برطرف شود بنابر احتیاط واجب 
کافی نبوده مگر اینکه پیوسته بعد از برطرف شدن نجاست نیز آب روی آن بیاید. 

مسأله۱۷۴: اگر حصیر نجس را که با نخ بافته شده در آب کر یا جاری فرو 
برند. بعد از برطرف شدن عین نجاست پاك می‌شود. ولی اگر بخواهند آن را با اب 
قلیل آب بکشند» دو بار در بول و یك بار در غیر بول کفایت می‌کند. 

مسأله۱۷۵: اگر ظاهر گندم. برنج» صابون. گوشت و مانند آن نجس شود با 
فرو بردن در آب کر و جاری پاك می‌گردد و اگر باطن آن نجس شود. پاك شدن آن 
متوقف است بر اینکه آب به باطن آن نفوذ کند» مثلا آن را در کیسه پارچه‌ای 
E‏ اک 

مسأله۱۷۶: اگر انسان شك کند که آب نجس. به باطن صابون و مانند آن رسیده 
پا نه» باطن آن پاك است. 

مسأله۱۷۷: اگر ظاهر برنج و گوشت. یا چیزی مانند آن نجس شده باشد» 
چنانچه آن را در ظرفی بگذارند. و یک مرتبه آب روی آن بريزند و خالی کنند پاك 
می‌شود و ظرف آن نیز پاك می‌گردد. اگرچه بنابر احتیاط مستحب این است که این 
کار سه بار تکرار شود. و همچنین است اگر بخواهند لباس پا جیزی را که مانند 
لباس است تطهیر نمایند. 

Aa‏ پاش یی EE‏ وه رک شلوا ری ات صاخ 
فرو برند و آب» پیش از آنکه بر اثر رنگ پارچه مضاف شود به تمام آن برسد. آن 
لباس پاك می‌شود. اگرچه موقع فشار دادن» آب مضاف يا رنگین از آن بیرون آید. 

مسأله۱۷۹: اگر لباسی را در آب کر یا جاری آب بکشند و بعد مثلا لجن آب 
در آن دیده شود؛ چنانچه از رسیدن آب جلوگیری نکرده» آن لباس پاك است. 


۱۳۳ آب‎ ١ 


مسأله۱۸۰: اگر بعد از آب کشیدن لباس و مانند آن» خورده گل با اشنان در آن 
دیده شود پاك است. ولی اگر آب نجس» به باطن گل با اشنان رسیده باشد» ظاهر 
گل و اشنان پاك و باطن آن نجس است. مگر آنکه لباس با آب کر یا جاری آب 
کشنیده و اب در آن قوذ کرده باشد: 

مسأله۱۸۱: هر چیز نجس. تا غین نجاست را از آن برطرف نکنند پاك نمی‌شود 
و اگر بعد از آب کشیدن بو یا رنگ نجاست. در آن مانده باشد اشکال ندارده پس 
اگر خون را از لباس برطرف کنند و لباس را آب بکشند و رنگ خون در آن بماند 
پاك می‌باشد. اما چنانچه بر اثر بو یا رنگ یقین کنند با احتمال عقلایی دهند که 
ذره‌های نجاست. در آن مانده نجس است. 

N‏ سییر او ا ا ا کک کت رین وتان 
می‌شود و بیرون آمدن و دوباره در آب رفتن لازم نیست. 

مسأله۱۸۳: غذای نجسی که لای دندان‌ها مانده, اگر آب در دهان بگردانند که 
به تمام غذای نجس برسد پاك است. 

مسأله۱۸۴: اگر موی سر و صورت را با آب قلیل» آب بکشند فشار لازم ندارد. 

مسأله۱۸۵: اگر جایی از بدن یا لباس را با آب قلیل آب بکشند, اطراف آنجا که 
متصل به آن است و معمولا موقع آب کشیدن آنجا نجس می‌شود. با پاك شدن جای 
نجس پاك می‌شود و همچنین است اگر جیز پاکی را پهلوی چیز نجس بگذارند و 
روی هر دو آب بریزند. بنابراین اگر برای آب کشیدن یك انگشت نجس, روی همه 
انگشت‌ها آب بریزند و آب نجس به همه آن‌ها برسد. بعد از پاك شدن انگشت 
نجس. تمام انگشت‌ها پاك می‌شود. 

مسأله۱۸۶: گوشت و دنبه‌ای که نجس شده مانند چیزهای دیگر آب کشیده 
می‌شود. همچنین است اگر بدن یا لباس» چربی کمی داشته باشد که از رسیدن اب 
به آن جلوگیری نکند. 

مسأله۱۸۷: اگر ظرف يا بدن. نجس باشد و بعد طوری چرب شود که از 
رسیدن آب به آن جلوگیری کند. چنانچه بخواهند ظرف و بدن را آب بکشند. بايد 
چربی را برطرف کنند تا اب به ان برسد. 

فستاله 3۱۸ عضو تج که ع تعاس هن ان تس کز ویر ره که ما 
هآ کف رن ده ترا مه رای | شاقن 


۱۳۴ رالد وی الان 


چنانچه عین نجاست آن. زیر شیر یا به وسیله دیگری برطرف شود و آبی که از آن 
چیز می‌ریزد. بو یا رنگ و یا مزه نجاست. نگرفته باشد با آب شیر پاك می‌گردد. اما 
اگر آبی که از آن می‌ریزد بو یا رنگ و یا مزه نجاست گرفته باشد. باید به قدری آب 
شیر» روی آن بریزد تا در آبی که از آن جدا می‌شود. بو یا رنگ یا مزه نجاست نباشد. 

مسأله۱۸۹: اگر چیزی را آب بکشد و یقین کند» باك شده و بعد شك کند که 
عین نجاست را از آن برطرف کرده یا نه» در صورتی که عین نجاست نباشد آن چیز 
پاك است گرچه در وقت آب کشیدن متوجّه برطرف کردن عين نجاست نبوده است. 

مسأله۱۹۰: زمینی که روی آن شن یا ریگ باشد. اگر با آب قلیل بشویند پاك 
می‌شود. اما زیر ریگ‌هاء بنابر احتیاط مستحب نجس می‌ماند زیرا آبی که روی آن 
می‌ریزند از آن جدا شده و در شن و ریگ فرو می‌رود. 

مسأله۱٩۱:‏ زمین سنگ فرش, آجر فرش و زمین سختی که آب در آن فرو 
نمی‌رود. اگر نجس شود با آب جاری پاك می‌شود. همچنین با آب قلیل پاك 
می‌گردد. ولی باید به قدری آب روی آن بریزند که جاری شود و چنانچه آب قلیلی 
که روی آن ریخته‌اند از سوراحی بیرون رود. همه زمین پاك می‌شود و اگر بیرون 
نرود جایی که آاب‌ها جمع می‌شود نجس می‌ماند و برای پاك شدن انجا باید با پارچه 
و مانند آن آپ را بردارند و باز بر آن» آب برپزند و بردارند تا آنجا نیز بالش شود. 

مسأله ۱۹۲: اگر ظاهر نبات» قند. نمك سنگ و مانند آن نجس شود با آب کمتر 
از کر نیز پاك می‌شود. ۱ 

مسأله۱۹۳: اگر شکر آب شده نجس را قند بسازند و در آب کر با جاری بگذارند 
پاك نمی‌شود مگر آب به همه اجزای آن برسد در حالی که مضاف نشده باشد. 

۳-زمین 

مسأله۱۹۳: زمین با سه شرطه کلف پاو ثه کفش نجس را ماك می‌کند؛ 
اوّل: زمین پاك باشد. دوم: خشك باشد. سوم: اگر عین نجس مانند حون و بول. یا 
شتتتی رمانتت. کین که تشد ور کف باق N E‏ رام ری با ماکان 
پا به زمین برطرف شود. و نیز زمین باید خحاك با سنگ و مانند آن باشد و با راه 


رفتن روی فرش و حصیر. کف پا و ته کفش نجس, پاك نمی‌شود. اما آجر و گچ و 
سیمان. که از ریگ درست شده» حکم زمین را دارد. 


۳ - آفتاب ۱۳۵ 


مسأله۱۹۵: با راه رفتن روی آسفالت کف پا و ته کفش نجس. پاك می‌شود 
فا با را رفتن روی زمینی که با چوب فرش شده. مورد اشکال است. 

مسأله۱۹۶: برای پاك شدن کف پا و ته کفش, بهتر است پانزده قدم یا بیشتر راه 
بروند. اگرچه با کمتر از پانزده قدم یا با مالیدن پا بر زمین» نجاست برطرف شود. 

مسأله۱۹۷: لازم نیست کف پا و ته کفش نجس. تر باشد بلکه اگر خشك بود 
با راه رفتن پاك می‌شود. 

مسأله۱۹۸: کف پا و ته کفش نجس با راه رفتن پاك می‌شود اما اطراف آن» که 
معمولا به گل آلوده می‌شود. پاك شدن آن مورد اشکال است. مگر به اندازه متعارف آن. 

تال ۰۱۹۹ کسی که با دست و ان رامش ووقه اکتر کف یت ها زانری از 
نجس شود با راه رفتن پاك می‌گردد. همچنین ته عصاء ته پای مصنوعی. نعل 
چهارپایان. چرخ اتومبیل و درشکه و مانند آن پاك می‌شود. 

مسأله۲۰۰: اگر بعد از راه رفتن» بو یا رنگ و یا ذرّه‌های کوچکی از نجاست که 
دیده نمی‌شود. در کف پا یا ته کفش بماند. اشکال ندارد. اگرچه بهتر است به قدری 
راه روند که آن‌ها نیز» برطرف شود. 

مسأله۲۰۱: توی کفش و مقداری از کف پا که به زمین نمی‌رسد بنابر احتیاط با راه 
رفتن پاك نمی‌شود و همچنین بنابر احتیاط مستحب کف جوراب با راه رفتن پاك نمی‌گردد. 


مسأله۲۰۲: آفتاب. زمین و ساختمان و چیزهایی که مانند درب و پنجره در 
ساختمان به کار برده شده. همچنین میخی را که به دیوار کوبیده‌اند. با پنج شرط پاك 
می‌کند. بنابر احتیاط در بعضی آن‌هاء اول: چیز نجس بنابر احتیاط واجب با رطوبت 
باشد و رطوبت آن بنابر احتیاط مستحب طوری تر باشد که اگر چیز دیگری به آن 
برسد تر شود پس اگر حشك باشد باید آن را تر کنند تا آفتاب خشکش کند. دوم: اگر 
عین نجاست. در آن چیز باشد برطرف گردد. سوم: چیزی از تابیدن آفتاب جلوگیری 
نکند» پس اگر آفتاب از پشت پرده پا ابر و مانند آن بتابد و چیز نجس را خشك کند آن 
چیز پاك نمی‌شود. ولی اگر ابر یا پرده به قدری نازك باشد که از تابیدن آفتاب 
جلوگیری نکند. اشکال ندارد. چهارم: آفتاب به تنهایی چیز نجس را خشك کند. پس 
اگر مثلا چیز نجس بر اثر باد و آفتاب خحشك شود پاك نمی‌گردد. ولی اگر باد به قدری 
کم باشد که بگویند آفتاب آن را خشك کرده, اشکال ندارد. پنجم: آفتاب مقدار زمین 


۱۳۶ لد وه الما 


پا ساختمانی را که نجاست به آن فرو رفته. در يك مرتبه حشك کند. و همچنین است 
اگر يك مرتبه بر زمین یا ساختمان نجس بتابد و روی آن را خشك کند و بار دیگر زیر 
اما ان و نی کین ها رای مه وی تسا تسار 
احتیاط مستحب آن است که فقط روی آن پاك می‌شود و زیر آن نجس می‌ماند. 

مسأله۲۰۳: آفتاب. حصیر و درخت و گیاه نجس و هر چیز ثابت یاشبیه به 
ثابت را پاك می کند. 

مسأله۲۰۴: اگر آفتاب به زمین نجس بتابد. بعد انسان شك کند که زمین» موقع 
تابیدن افتاب تر بوده یا نه» یا تری ان بر اثر افتاب خشك شده یا نه» ان زمین بنابر 
اعتیاط جن است و همشتن: است اگر شك کا ین از تاش افتاب فين تجاست 
از آن» برطرف شده يا نه» یا شك کند چیزی مانع تابش آفتاب بوده یا نه. 

مسأله۲۰۵: اگر آفتاب به يك طرف دیوار نجس بتابد. طرفی که آفتاب به آن 
نتابیده پاك نمی‌شود. مگر با تابش آفتاب تمام دیوار خشك شود و یا اینکه آفتاب 
مستقیما بر آن بتابد. 


۴ استحاله 


مسأله۲۰۶: اگر جنس چیز نجس» طوری عوض شود که به صورت چیز پاکی 
درآید پاك می‌شود و آن را «استحاله» می‌گویند. خواه عین نجس بوده یا متنچس 
باشد» مثلا چوب نجس بسوزد و خاکستر گردد. یا سگ در نمکزار فرو رود و نمك 
شود. ولی اگر جنس آن عوض نشود مانند آنکه گندم نجس را آرد کنند یا نان بپزند 
و یا شیر نجس را پنیر با ماست کنند» پاك نمی‌شود. 

مسأله۲۰۷: کوزه گلی و مانند آن. که از گل نجس ساخته شده بنابر احتیاط 
واجب بر نجس بودنش باقی است. و نیز بنابر احتیاط واجب زغالی که از جوب 
نجس درست شده باشد. 

مسأله۲۰۸: چیز نجسی که معلوم نیست إستحاله شده یا نه» نجس است. 

مسأله۲۰۹: بخاری که از بول یا آب نجس و مانند آن برمی خیزد پاك است. 

مسأله۲۱۰: اگر شراب به خودی خود یا به سبب چیزی مانند سرکه و نمك که 
در آن ریخته‌اند سرکه شود باک می‌گردد. 

مسأله۲۱۱: بنابر احتیاط واجب شرابی که از انگور نجس و مانند آن درست 
کنند. یا نجاست دیگری به آن برسد. با سرکه شدن پاك نمی‌شود. 


۵ - کم شدن دو سوم آب انگور جوشیده ۱۳۷ 


مسأله۲۱۲: بنابر احتیاط واجب سرکه‌ای که از انگور کشمش و خرمای نجس 
درست کنند نجس است. 

مسأله۲۱۳: اگر پوشال ریز انگور یا خرماء داخل آن باشد و سرکه بريزند ضرر 
ندارد و بهتر است تا خرماء کشمش و انگور سرکه نشده خیار» بادنجان و مانند 
این‌ها در آن نریزند. 


۵- کم شدن دو سوم آب انگور جوشیده 


مسأله۲۱۴: آب انگوری که با آتش یا تابش آفتاب یا به خودی خود. جوش آمده 
نجس نمی‌شود. اما خوردن آن حرام است مگر اینکه بنابر احتیاط واجب با آتش 
انقدر بجوشد که دو قسمت ان کم شود و تنها يك قسمت بماند. حلال می‌شود و 
همچنین است اگر به حال خود بماند تا سرکه شود. نیز حلال می گردد. 

مسأله۲۱۵: اگر دو قسمت آب انگور بدون جوش آمدن کم شود چنانچه 
باقیمانده آن به خودی خود یا با آتش جوش آید. حرام است و اگر بخواهند حلال 
شود بايد دو ثلث ان را با جوشانیدن از بین ببرند. 

مسأله۲۱۶: آب انگوری که -بعد از فحص بنابر احتیاط واجب -معلوم نشود 
جوش آمده یا نه» حلال و پاك است. ولی اگر با آتش یا غیر از آتش ولو به خحودی خود 
جوش بیاید. تا اسان یقین نکند که دو قسمت آن کم شده و بایقین نکند سرکه شده 
حلال نمی گردد. 

مسأله۲۱۷: اگر مثلا در يك خوشه غوره یك دانه با دو دانه انگور باشد و 
بجوشد. چنانچه به آبی که از آن حوشه گرفته می‌شود. آبغوره بگویند و اثری از 
شیرینی انگور در آن نباشد» پاك و خوردن آن حلال است. 

مسأله۲۱۸: اگر يك دانه انگور در چیزی که به آتش می‌جوشد بیفتد و بجوشد. 
و استحاله شود. لازم نیست از خوردن آن اجتناب شود. 

مسأله :۲۱٩‏ اگر بخواهد در چند دیگ» شيره بیزد. کف گیری که در دیگ به 
جوش آمده زده است. می‌تواند در دیگی که جوش نیامده بزند و اگر همه جوش 
آمده باشد. کف گیر دیگی که دو ثلث آن کم نشده. در دیگی که دو ثلث آن کم 
شده از جهت حرمت نزند. 

مسأله۲۲۰: چیزی که - بعد از فحص بنابر احتیاط واجب - معلوم نشود غوره 
است یا انگور» اگر جوش بیاید حرام نمی‌شود. 


۱۳۸ رالد وه الان 


مسأله ۲۲۱: خرما و شیره آن همچنین مویز» کشمش و آب آن‌هاء اگر جوش آید 
پاك است و برای خوردنش لازم نیست دو ثلث آن کم شود اگرچه اجتناب از ان 
بهتر است به ویژه در مویز و کشمش. 


۶-انتقال 


مسأله۲۲۲: اگر خون بدن انسان» یا حون حیوانی که حون جهنده دارد. یعنی 
حیوانی که وقتی رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند. به بدن حیوانی که حون 
جهنده ندارد برود و حون آن حبوان حساب شود پاك می‌گردد که این را «انتفال» 
می‌گویند. اما خونی که زالو از انسان می‌مکد» نجس می‌باشد زیرا حون زالو به آن 
گفته نمی‌شود بلکه می‌گویند خون انسان است. 

ا اک کی بای وا که ر کن شمه بکد و بداد کے که از 
پشه بیرون آمده» از او مکیده یا از خود پشه می‌باشد پاك است و همچنین اگر بداند 
از او مکیده, ولی جزو بدن پشه حساب شود اما اگر فاصله بین مکیدن خون و 
کشتن پشه به قدری کم باشد که بگویند خون انسان است. یا معلوم نباشد که 
بگویند خون پشه است يا خون انسان, بنابر احتیاط نجس می‌باشد. 


۷-اسلام 


مسأله۲۲۴: اگر کافر شهادتین بگوید یعنی: «آشَهد أن لا اله الا الله و شهد آن 
عرق او پاك است ولی اگر هنگام مسلمان شدن» عین نجاست بر بدن او بوده» بايد 
برطرف کند و جای آن را آب بکشد. بلکه اگر پیش از مسلمان شدن عین نجاست 
برطرف شده باشد. بنابر احتیاط مستحب جای آن را آب بکشد. 

مسأله۲۲۵: لباس کافر که با رطوبت به بدنش رسیده چه در هنگام مسلمان 
ا رن ایو هت اه نی کو نان کرد ای | تا مک از 
ان اجتناب شود. 

مسأله۲۲۶: اگر کافر شهادتین بگوید و انسان نداند قلبا مسلمان شده یانه» پاك 
اس ولی اگر بداند قلبا مسلمان نشده به این معنی که تن زیر بار اسلام نداده بلکه 
فقط لفظی بر زبان جاری نموده نجس است. اما منافق که قلبا مسلمان نشده ولی تن 
زیر بار اسلام داده پاك است. 


۸ک عیت ۱۳۹ 


۸-تىعنت 


مسأله۲۲۷: تبعیّت. یعنی چیز نجسی» بر اثر پاك شدن چیز دیگری پاك شود 
مانند پاك شدن فرزندان نابالغ کافر که با اسلام یکی از پدر و مادر يا جد و جاه 
پاك می‌شوند. 

مسأله۲۲۸: اگر شراب سرکه شود» ظرف آن نیز تا جایی که شراب هنگام 
جوشیدن به انجا رسیده پاك می‌شود» همچنین کهنه و چیزی که معمولا روی ان 
می‌گذارند. اگر با آن رطوبت نجس شود پاك می‌گردد. ولی اگر پشت ظرف با آن 
شراب آلوده شود بنابر احتیاط مستحب بعد از سرکه شدن شراب. از آن اجتناب شود. 

مسأله۲۲۹: آب انگور اگر با آتش جوش بیاید و پیش از آنکه دو سوم آن کم 
شود به جایی بریزد نجس نمی‌شود همچنین ظرفی که آب انگور در آن جوش 
می‌آید و چیزهایی که مانند کف گیر و غیر آن» برای پختن آب انگور به کار می‌رود 
پاك است. 

مسأله۲۳۰: تخته یا سنگی که روی آن. میّت را غسل می‌دهند و پارچه‌ای که با 
آن عورت میّت را می‌پوشانند و دست کسی که او را سل می‌دهد. بعد از تمام 
شدن غسل پاك می‌شود. 

مسأله۲۳۱: کسی که چیزی را با دست خود آب می‌کشد. بعد از پاك شدن آن 
چیز» دست او نیز پاك می‌شود. 

مسأله۲۳۲: اگر لباس و مانند آن را با آب قلیل آب بکشند. آبی که بعد از جدا 
یر آ مات بات اس 

مسأله۲۳۳: ظرف نجس را که با آب قلیل آب می‌کشند. بعد از جدا شدن غساله 
یعنی آبی که برای پاك شدن» روی آن ریخته‌اند آب کمی که در آن می‌ماند پاك است. 

٩‏ برطرف شدن عین نجاست 

مسأله۲۳۴: اگر بدن حیوان - که شامل تمام اعضا و حتی منقار پرندگان می‌شود - 
با عین نجس مانند خون. یا متنجس مانند اب نجس الوده شود. چنانچه انها 
برطرف گردد. بدن آن حیوان پاك می‌ماند. همچنین است باطن بدن انسان» مانند 
داخل دهان و بینی» مثلا اگر خونی از لای دندان بیرون آید و در آب دهان از بین 


۱۴۰ لد رالمان 


برود» آب کشیدن داخحل دهان لازم نیست. همچنین است اگر دندان عاریه در دهان 
اك ب است انوا ات کد 

مسأله۲۳۵: اگر مقداری غذا لای دندان مانده باشد و داخل دهان حون بیاید آن 
غذا پاك است. 

مسأله۲۳۶:_ آب کشیدن مقداری از لب‌ها و پلك چشم که هنگام بستن روی هم 
می‌آید لازم نیست. امّا جایی که انسان نمی‌داند از ظاهر بدن است یا باطن آن» اگر 
نجس شود بنابر احتیاط مستحب ان را اب بکشد. 

مسأله۲۳۷: اگر گرد و خاك نجس به لباس» فرش و مانند آن بنشیند. چنانچه 
طوری آن را تکان دهد که گرد و خاك نجس از آن بریزد ياك است. 


۰ساستبر اء حیوان نجاست خوار 

مسأله۲۳۸: بول» غایط و بنابر احتیاط واجب دیگر رطوبات حیوانی که به 
خوردن نجاست انسان» عادت کرده نجس است و اگر بخواهند پاك شود بايد ان را 
استبراء کنند. یعنی تا مدتی که بعد از آن مدّت. دیگر نجاست خوار به آن نگویند» 
نگذارند نجاست بخورد و غذای پاك به آن بدهند. 

مسأله۲۳۹: بنابر احتیاط مستحب. باید شتر نجاست خوار را چهل روز گاو را 
سی روز و کفایت بیست روز بعید نیست - گوسفند را ده روز» مرغابی را هفت یا 
پنج روز و مرغ خانگی را سه روز. از حوردن نجاست باز دارند و غذای پاك به 
آن‌ها بدهند و اگر بعد از این مدت باز نجاست خوار به آن‌ها گفته شود بايد تا 
مداتی از حوردن نجاست آن‌ها تجلیو کیره تهایخل که بل از ان لت کر 
نجاست خوار به آن‌ها نگویند. 


مسأله۲۴۰: اگر بدن یا لباس مسلمان یا چیز دیگری که مانند ظرف و فرش در 
اختیار اوست» نجس شود و آن مسلمان غایب گردد. باشش شرط می‌توان آن را 
پاك دانست (بنابر احتیاط مستحب در بعضی آن‌ها) اول: آن مسلمان. چیزی که بدن 
یا لباسش را نجس کرده نجس بداند» بنابراین اگر لباسش به عصیر انگور جوشیده 
آلوده شود و آن را نجس نداند بعد از غایب شدن او نمی‌شود آن لباس را باك 
دانست. دوم: آن مسلمان بداند بدن یا لباسش به چیز نجس رسیده است. 


۲ - خارج شدن خون متعارف حیوان ۱۱ 


سوم: انسان ببیند آن چیز را که قبلا نجس بوده در کاری که شرط آن پاکی است 
استعمال می‌کند مثلا ببیند با آن لباس نماز می‌خواند. چهارم: آن مسلمان بداند که 
پاکی» شرط فیک آن کار است. بنابراین اگر نداند که باید لباس نمازگزار باك باشد 
و با لباسی که نجس شده نماز بخواند. نمی‌شود آن لباس را پاك دانست. پنجم: 
انسان احتمال دهد که مسلمان چیزی را که نجس شده آب کشیده است» پس اگر 
یقین داشته باشد که آب نکشیده» نباید آن چیز را پاك بداند. ششم: بايد آن مسلمان 
با بالغ و یا ممیز باشد. اگرچه بنابر احتیاط مستحب ممیز بودن کافی نباشد. 
مسأله۲۴۱: اگر در نظر آن مسلمان, نجس و پاك فرقی نداشته باشد. پاك دانستن 


۳۲-خارج شدن خون متعارف حبوان 


مسأله۲۴۲: اگر حیوان حلال گوشت راء به دستور شرعی بکشند و حون آن به 
جند مساله در مطهّرات 

مسأله۲۴۳: اگر خود انسان یقین کند که چیز نجس پاك شده است. یا دو مرد 
عادل به پاك شدن آن خبر دهند. آن چیز پاك است. همچنین است اگر کسی که 
چیز نجس را آب کشیده از پاکی آن خبر دهد و مورد اطمینان باشد. 

مسأله۲۴۴: کسی که وکیل شده تا لباس انسان را آب بکشد. اگر بگوید آب 
کشیده ام و انسان به گفته او اطمینان پیدا کند. آن لباس پاك است. 

مسأله۲۴۵: اگر انسان حالی دارد که در آب کشیدن چیز نجس. بقین پیدا 
نمی‌کند» می‌تواند به گمان در تطهیر اکتفا نماید. یا به نحوی که افراد متعارف آب 

احکام ظر فها 

مسأله۲۴۶: ظرفی که از پوست سگ با خوك و با مردار ساخته شده» خحوردن و 

آشامیدن در آن حرام است و نباید آن ظرف را در وضو غسل و کارهایی که باید با 


چیز پاك انجام داده استعمال کنند» بلکه بنابر احتیاط مستحب چرم سگ. خوك و 


۱۴۲ لد وه الان 


مسأله۲۴۷: ظرفی که سیمن دود (نقره کاری شده) و یا زرندود (طلا کاری شده) 
استعمال آن مکروه است. بله هنگام استفاده. گذاشتن رهن بر جایی که طلا و یا نقره 
بوده جایز نیست. 

مسأله۲۴۸: خوردن و آشامیدن در ظرف طلا و نقره حرام است و احتیاط 
مستحب ترك استعمال آن‌هاست اگرجه برای ژینت باشد. 

مسأله۲۴۹:_بنابر احتیاط مستحب از ساختن ظرف طلا و نقره و همچنین از 
گرفتن اجرت بر آن اجتناب گردد. 

مسأله۲۵۰: خرید و فروش ظرف طلا و نقره و پول و عوضی که فروشنده در 
مقابل آن می گیرد بنابر احتیاط مستحب. ترك شود. 

مسأله۲۵۱: گیره استکان که از طلا یانقره می‌سازند اگر بعد از برداشتن 
استکان, به آن ظرف گفته شود. استعمال آن. چه به تنهایی و چه بااستکان حرام 
است و اگر به آن ظرف گفته شود استعمال آن اشکال ندارد. 

مسأله۲۵۲: استعمال ظرفی که روی آن را آب طلا یا آب نقره داده‌اند» 
اشکال ندارد. 

مسأله۲۵۲: اگر فلزی را با طلا یا نقره مخلوط کنند و ظرف بسازند. چنانچه 
مقدار آن فلز به قدری زیاد باشد که به آن ظرف» ظرف طلا یا نقره نگویند. استعمال 
آن اشکال ندارد. 

مسأله۲۵۴: اگر انسان غذایی را که در ظرف طلا یا نقره است» به قصد اینکه چون 
غذا خوردن در ظرف طلا و نقره حرام می‌باشد» در ظرف دیگر بریزد اشکال ندارد. 
بلکه اگر به این قصد نیز نباشد. حرام بودن ریختن آن از ظرف طلا یا نقره در ظرف 
دیگر محل تمل است» ولی در هر دو صورت خوردن غذا از ظرف دوم اشکال ندارد. 

مسأله۲۵۵: استعمال بادگیر قلیان. غلاف شمشیر کارد و قاب قرآن» اگر از طلا 
با نقره باشد» اشکال ندارد. ولی احتیاط مستحب از عطردان. سرمه دان و مانند آن» 
که از طلا با قرو سا ده اجات شود 

مسأله۲۵۶: استعمال ظرف طلا یا نقره در حال ناچاری اشکال ندارد. ولی 
برای وضو و غسل حتی اگر ظرف دیگری نباشد نمی‌توان آن را استعمال کرد و 
بايد تیمّم نمود. 


احکام وضو ۱۳۳ 


مسأله۲۵۷: استعمال ظرفی که معلوم نیست از طلا یا نقره است یا از چیز دیگر 


احکام وضو 
مسأله۲۵۸: در وضو واجب است نیّت نموده. صورت و دست‌ها را بشویند و 
جلوی سر و روی پاها را مسح کنند. 


شستن صورت 

مسأله۲۵۹: درازی صورت را باید از بالای پیشانی. جایی که موی سر بیرون 
می‌آید تا آحر چانه شست و پهنای آن به مقداری که بین انگشت وسط و شست 
قرار می‌گیرد باید شسته شود و اگر مختصری از این مقدار نشوید بنابر احتیاط 
واجب وضو باطل است و برای آنکه یقین کند این مقدار کاملا شسته شده. کمی 
اطراف ان را نیز بشوید. 

مسأله۲۶۰: اگر صورت یا دست کسی, کوچکتر با بزرگتر از معمول مردم 
باشد, باید ملاحظه کند که مردمان معمولی, تا کجای صورت خود را می‌شویند. او 
نیز تا همان جا را بشوید و همچنین اگر در پیشانی او. مو روییده با جلوی سرش؛ 
مو ندارد باید به اندازه معمول پیشانی را بشوید. 

مسأله۲۶۱: اگر احتمال دهد چرك يا چیز دیگری. در ابروهاء گوشه‌های چشم و 
لب او هست که نمی‌گذارد اب به آن برسد. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا 
باشد» بنابر احتیاط واجب پیش از وضو بررسی کند تا اگر مانعی هست برطرف نماید. 

مسأله۲۶۲: اگر پوست صورت از لای مو پیدا باشد باید آب را به پوست 
برساند و اگر پیدا نباشد» شستن مو کافی است و رساندن آب به زیر آن لازم نیست. 

مسأله۲۶۳: اگر شك کند پوست صورت از لای مو پیداست يا ته بنابر احتباط 
واجب» باید مو را بشوید و آب را به پوست برساند. 

مسأله۲۶۴: شستن موهایی که از حد صورت بیشتر است واجب نیست. مانند 
زیادی محاسن (ریش) که از درازی يا پهنای صورت گذشته باشد. 

مسأله۲۶۵: شستن داخل بینی و مقداری از لب و چشم که در وقت بستن دیده 
تشوگ وات تست رل برای آنه سین کد از سای که ایك تسه شوه 
چیزی باقی نمانده» مقداری از آن‌ها را نیز بشوید. و کسی که نمی‌دانسته باید این 


۱۳۴ ررض ا 


مقدار را بشوید. اگر نداند در وضوهایی که گرفته این مقدار را شسته يانه 
نمازهایی که خوانده صحیح است. 

مسأله۲۶۶: باید صورت و دست‌ها را از بالا به پایین شست و اگر از پایین به 
بالا بشوید وضو باطل است. 

اه E‏ تیا E‏ ها که سا سم رورت 
به قلاری,باشت که بو ار کشیدن دست» اب کمی بر آن‌ها جاری شود کافی است: 


شستن دستها 


مسأله۲۶۸: بعد از شستن صورت. باید دست راست و بعد از آن دست چپ 
راء از آرنج تا سر آنگشت‌ها بشوید. 

مسأله ۲۶۹: برای آنکه یقین کند آرنج را کاملا شسته. مقداری بالاتر از آرنج را 
نیز بشوید. 

مسأله۲۷۰: در موقع وضو باید دست‌ها را تا سر انگشتان بشوید و اگر فقط تا مچ 
را بشوید وضوی او باطل است. حتی اگر پیش از وضو دست‌های خود را تا مچ 
تیه اش 

مسأله۲۷۱: در وضو شستن صورت و دست‌ها مرتبه اول واجب. مرتبه دوم 
مستحب. مرتبه سوم و بیشتر از آن حرام می‌باشد. امّا کدام شستن. اول یا دوم و یا سوم 
است فربوط به قصد کسی است که وضو می‌گیرد» پس اکر به قصد شستن مرتبه اوّل 
مثلا ده مرتبه اب به صورت بریزد اشکال ندارد و همه آن‌ها؛ شستن اول حساب می‌شود 
و اگر به قصد اينکه سه مرتبه بشوید سه مرتبه اب بریزد مرتبه سوم حرام است. 

مسأله۲۷۲: مستحب است وضو را شاداب گرفت و همچنین ستحب است آب وضو 
به مقدار يك مد باشد و زیاده روی در آب وضو مکروه بوده مادامی که به حا اسراف 
نرسد. و الا ترک اسراف بنابر احتیاط واجب لازم است. 


مسح سر 


ا ا هت ها وی شوه نیت ارس ریا کر اتف کون 
دست مانده مسح کند. و بنابر احتیاط واجب بادست راست باشد. و بنابر احتیاط 


مسح پاها ۱۳۵ 


مسأله۲۷۴: يك قسمت از چهار قسمت سر که مقابل پیشانی است جای مسح 
می‌باشد و هر جای این قسمت را به هر اندازه مسح کند کافی است. اگرچه به 
مقدار عرض يك انگشت يا کمتر باشد. بله احتیاط مستحب آن است که از درازا به 
اندازه درازی يك انگشت و از پهنا به اندازه پهنای سه انگشت بسته مسح نماید. 
صحیح است. ولی کسی که موی جلوی سر او به اندازه‌ای بلند است که اگر مثلا شانه 
کند به صورتش می‌ریزد یا به جاهای دیگر سر می‌رسد -مانند زن‌ها بايد بيخ موها 
یج و ور ور gO‏ ام ز ۱۳ 
صورت می‌ریزد یا به جاهای دیگر سر می‌رسد جلوی سر جمع کند و بر ان مسح 
نماید. پا بر موی جاهای دیگر سر» که به جلوی سر آمده مسح کند. باطل است. 


مسح پاها 


مسأله۲۷۶: بعد از مسح سر باید با تری آب وضو که در دست مانده روی 
پاها را از سر یکی از انگشت‌هاء تا برآمدگی روی پا مسح کند و بنابر احتیاط 
مستحب تا مفصل را مسح نماید. 

مسأله۲۷۷: جایز نیست مسح پای چپ را مقلم بر مسح پای راست کند. ولی 
جایز است هر دو پای را با هم مسح کند. اگرچه بنابر احتیاط مستحب. مسح پای 
راست را مفلام بر مسح پای چپ نماید. 

مسأله۲۷۸: جایز است هر دو پای را با هم با یکدست چه راست و چه چپ 
مسح کند. اگرچه بنابر احتیاط مستحب پای راست را با دست راست و پای چپ را 
با دست چپ مسح نماید. 

مسأله۲۷۹: پهنای مسح پاء به هر اندازه باشد کافی است ولی بهتر است به 
اندازه پهنای سه انگشت بسته باشد. و بهتر از آن. مسح تمام روی پاست. 

مسأله ۲۸۰: واجب نیست که در مسح پاء دست را بر سر انگشت‌ها بگذارد و 
سپس به پشت پا بکشد. بلکه اگر تمام دست را روی پا بگذارد و کمی بکشد. 
کفایت می‌کند. اگرچه قسم اوّل بهتر است. 

مسأله ۲۸۱: در مسح سر و روی پاء باید دست را روی آن بکشد و اگر دست را 


۱۳۶ لد وه الما 


نگه دارد و سر یا پا را به آن بکشد وضو - بنابر احتیاط واجب - باطل است. 

مسأله۲۸۲: اگر موقعی که دست را بر سر یا پا می‌کشد. سر یا پا کمی حرکت 
کند اشکال ندارد. 

مسأله :۲۸۳‏ جای مسح باید خشك و یا مانند عشک باشد و اگر به قدری تر 
باشد که رطوبت کف دست» بر آن اثر نکند حلاف احتیاط واجب است ولی اگر 
ی آن کم باشد امّا رطوبتی که بعد از مسح» در آن دیده می‌شود» بگویند که از تری 
کف دست است اشکال ندارد. 

مسأله۲۸۴: اگر برای مسح» رطوبتی در کف دست نمانده باشد. نمی‌تواند دست 
را با آب غیر وضو تر کند. بلکه باید از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد و با آن 
0 

مسأله۲۸۵: بنابر احتیاط مستحب مسح سر و پاها با رطوبت کف دست باشد. 
به اینکه کف دست را بعد از پایان شستن اعضای وضو به اعضای وضو نگذارد. 
بلکه با همان رطوبت کف دست. مسح نماید. و حتی اگر رطوبت کف دست. فقط 
به اندازه مسح سر باشد. سر را با همان رطوبت. مسح کند بنابر احتیاط مستحب» و 
سپس برای مسح پاهاء از اعضای دیگر وضو رطوبت بگیرد. 

مسأله ۲۸۶: مسح کردن از روی جوراب و کفش باطل است ولی اگر بر اثر 
سرمای شدید, پا ترس از دزد درنده و مانند آن نتواند کفش با جوراب را بیرون 
آورد. مسح کردن بر آن اشکال ندارد و اگر روی کفش. نجس باشد باید چیز پاکی 
بر ان بیندازد و بر ان چیز مسح کند و بنابر احتیاط مستحب تیمّم نیز بنماید. 

مسأله۲۸۷: اگر روی پایی که از زخم. دمل خونی و غیره سالم بوده نجس باشد 
و نتواند برای مسح. ان را اب بکشد باید تيمم نماید. 


وضوی ارتماسی 


مسأله۲۸۸: وضوی ارتماسی» یعنی انسان. صورت و دست‌هارا در آب فرو برد 
و به قصد وضو بیرون آورد. و اگر موقعی که صورت یا دست‌هارا در آب فرو 
می‌برد. نیت وضو کند و تا وقتی که آن‌ها را از آب» بیرون می‌آورد و ریزش آب تمام 
می‌شود. به قصد وضو باشد. وضوی او صحیح است و نیز اگر موقع بیرون آوردن از 


آب» قصد وضو کند و تا وقتی که ریزش آب تمام می‌شود به قصد وضو باشد. 


وضوی او صحیح می‌باشد. و همچنین است اگر دست راست را به قصد وضو در 
اب فرو ببرد و دست چپ را به قصد وضو به غیرارتماس بشوید. 

مسأله۲۸۹: در وضوی ارتماسی نیز مانند وضوی ترتیبی باید صورت و دست‌ها 
از بالا به پایین شسته شود. پس اگر وقتی که صورت و دست‌ها را در آب فرو می‌برده 
قصد وضو کند باید صورت را از طرف پیشانی و دست‌هارا از طرف ارنج. در اب 
فرو برد. و اگر موقع بیرون آوردن از آب قصد وضو کند باید صورت را از طرف 
پیشانی و دست‌ها را از طرف ارنج بیرون اورد. 

مسأله۲۹۰: اگر وضوی بعضی از اعضا را ارتماسی و بعضی را غیرارتماسی 
انجام دهد اشکال ندارد. 

وضوهای مستحب 

مسأله۲۹۱: مستحب است شخصی که وضو دارد؛ بعد از این موارد که طبق 
احادیث شریفه وارد شده - دوباره وضو بگیرد: ۱) بعد از خروج مذی (رطوبتی که 
بعد از ملاعبه خارج می‌شود) و بعد از ودی (رطوبت بعد از بول) و بعد از وذی 
(رطوبت بعد از منی). ۲) بعد از قیء (استفراغ) عمدی بوده یا غير عمد. کم باشد با 
زیاد البته این در غیر از شخص روزه‌دار چراکه تعمد در قیء روزه را باطل 
می‌کند.۳) بعد از حون دماغ شدن (رعاف) کم باشد یا زیاد. )٤‏ بعد از بوسیدن با 
شهوت حتی اگر حلال باشد. مرد بوده یا زن. بر کوچک باشد یا بزرگ. ۵) بعد از 
تماس با سگ. حتی اگر رطوبتی در کار نباشد و تماس هم اختیاری نبوده بلکه سگ 
نیوا US Ey NECE‏ ای زا 6 
قبل از وضو واجب است. )٩‏ بعد از تماس به ظاهر و یا باطن عورت گرچه عورت 
خودش باشد و فرقی بین مرد و زن و همچنین عمد و سهو و یا حلال و حرام 
نیست. ۷) بعد از خلال. مسواک و يا درمان له و دندان که سبب خون امدن ان 
شده باشد. ۸) بعد از غیبت کردن» جز در موارد جواز غیبت. )٩‏ بعد از غضب کردن 
و عصبانی شدن. چه به حق باشد يا به باطل. 

مسأله۲۹۲: اگر بعد از یکی از این وضوهای مستحب معلوم شد که او قبلا همم 
وضو نداشته یا وضویش باطل شده. وضوی گرفته شده کافی بوده و دوباره وضو بر 


او واجب نیست. 


۱۳۸ ال و الما 


دعاهای مستحب هنگام وضو گرفتن 


مسأله۲۹۳: کسی که وضو می‌گیرد؛ مستحب است موقعی که نگاهش به آب 


می‌افتد. بگوید: «الحَمَدُ للّه الذي جعل الماء طهوراً و لم يجُعلة تجسا» و موقعی که 


پیش از وضو دو کف دست خود را تا مچ می‌شوید بگوید: «بسم الله وبا اللهم 
اجعلني من التَوّابين» و اجعلني من المتطهرين» "و در وقت مضمضه كردن یعنی 
آب در دهان گرداندن بگوید: «الَهم لقني حجني یوم ألقاكء و الق لساني بذکراك» 
و در وقت استشاق» یعنی آب در بینی کردن بگوید: «اللهم لا تحرم علّي ربخ الح 
و اجعلّني ممَن یشم رگها و روحها و طیبهاه و موقع شستن رو بگوید: «الَهْم بِیّض 
وجهي یوم نو فيه الْوْجُوهُ و لا نود وجهي یوم تبیض فيه الْوجُوه و در وقت 
شستن دست راست بخواند: «اللهَم عطني كتابي بيميني, و الخلد في الجنان 
بيساري: و حاسبني حسابا سيرآ و موقع شستن دست چپ بگوید: «اللَهَم لا 
طني كتابي بشمالي (و لا من وراء ظهّري)" و لا تجْعلها مَعلولة ال عنّفي و أعُودُ يك 


من مُقطعات الٽیران» و موقعی که سر را مسح می‌کند بگوید: «اللَهم غشني برحمتك 


س 


و برکاك و عفوك؛ و در وقت مسح پا بخواند: هم تبني على الصراط یوم تزل 
فيه الأقدام و اجعل سعيي ق ما پرضيك عنْي يا ذا الجلال و الاکراما. 

و بعد از پایان وضوء بگوید: «اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد أن 
مدا عبده ورسوله؟. 

پا اینکه سوره قدر را تلاوت نموده و سپس بگوید: «اللهم اني اسالك ام الوضوی 
وقام الصلاق وقام رضوانك و تام مغفرتك والعنة*. 


شرایط وضو 
شرایط صحیح بودن وضو دوازده جیز است که بیان خواهد نك : 


11 وسائل: ج ۱ ص۲۱ ۰1 حدیث ۰۱۰ 
9 فقیه. ج ۱ ص ۵۱ و حدیت ۰۱۰۷ تصحیح غفاري. 


شرط اول و دوم ۳۹ 


شرط اول و دوم 
مسأله۲۹۴: شرط اول: آب وضو باید پاك باشد. و شرط دوم: آب» مطلق باشد. 
مسأله۲۹۵: وضو با آب نجس و آب مضاف باطل است. اگرچه انسان نجس 
بودن یا مضاف بودن آن را نداند یا فراموش کرده باشد. و اگر با آن وضو نمازی 
خوانده باشد. باید آن نماز را دوباره با وضوی صحیح بجا آورد. 
مسأله۲۹۶: اگر غیر از آب گل آلود مضاف. آب دیگری برای وضو ندارد. 
چنانچه وقت نماز تنگ است. باید تیمّم کند و اگر وقت دارد. احتیاط واجب آن 
است که صبر کند تا آب صاف شود و وضو بگیرد. 


شرط سوم 


مسأله۲۹۷: شرط سوم: آب وضو ظرف. محل وضو و فضایی که در آن وضو 
می‌گیرد مُباح باشد. 

مسأله۲۹۸: وضو با آب غصبی یا در ظرف و محل غصبی حرام و باطل است. و 
نیز اگر آب وضو از صورت و دست‌ها در جای غصبی بریزد» وضوی او باطل می‌باشد. 

مسأله۲۹۹: وضو گرفتن از حوض مدرسه‌ای که انسان نمی‌داند آن حوض را 
برای همه مردم وقف کرده‌اند؛ یا برای محصلین همان مدرسه در صورتی که 

مسأله۳۰۰ کسی که قصد ندارد در مسجدی نماز بخواند. اگر نداند حوض آن 
را برای همه مردم وقف کرده‌اند. یا فقط برای کسانی که در آنجا نماز می‌خوانند 
نمی‌تواند از حوض آن وضو بگیرد. ولی اگر معمولا کسانی هم که نمی‌خواهند در 
باشد. می‌تواند از حوض آن وضو بگیرد. 

مسأله۳۰۱: وضو گرفتن از حوض تیمچه‌هاء پاساژها. مسافرخانه‌ها و مانند آنه 
برای کسانی که مالك یا ساکن آنجا نیستند. در صورتی صحیح است که معمولا 
کسانی که مالك و ساکن آنجا نیستند نیز با آب آنجا وضو بگیرند. و وضو گرفتن 
آن‌ها کشف از تعمیم وقف کند. 


مسأله۳۰۲ وضو گرفتن در نهرهای کوچک و بزرگ. رودخانه‌ه؛ جوی‌ها 
کانال‌ها و آبراه‌های شخصی» اگرچه انسان نداند که صاحب آن‌ها راضی است. 
اشکال ندارد ولی اگر صاحب آن‌ها از وضو گرفتن نهی کند. بنابر احتباط واجب. با 
آب آن‌ها وضو نگیرد. 

مسأله۳۰۳ اگر فراموش کند آب» غخصبی است و با آن وضو بگیرد وضویش 
صحیح است. و چنانچه در وسط وضو یادش آمد. آنچه انجام گرفته صحیح بوده و 
باید تکمیل آن با آب مباح باشد. ولی کسی که خودش آب را غصب کرده اگر غصبی 
بودن آن را فراموش کند و وضو بگیرد بنابر احتباط واجب وضوی او باطل است. 

مسأله۳۰۴: اگر به حکم غصب. جاهل باشد. یعنی نداند وضو با آب یا در ظرف 
و یا محل و فضای غصبی باطل است. در صورتی که خودش غاصب ان نباشد 
وضویش صحیح و اگر خودش غاصب باشد وضوی او بنابر احتیاط واجب باطل است. 


شرط جهارم 


مسأله۳۰۵: شرط چهارم: ظرف آب وضو طلا و نقره نباشد. 

مسأله۳۰۶: وضو گرفتن با آبی که در ظرف طلا یا نقره باشد حرام و باطل است؛ 
اما اگر آب را در ظرف غیر طلا یا نقره خالی کند و سپس وضو بگیرد اشکال ندارد. 

مسأله۳۰۷ اگر از روی فراموشی, غفلت و یا جهل با آبی که در ظرف طلابا 
نقره است وضو بگیرد در صورتی که از روی قصور و نه تقصیر بوده باشد - 
وضوی او صحیح است. 

مسأله۳۰۸: اگر آب وضو در ظرف غصبی یا طلا و نقره است و غیر از آن. آب 
دیگری ندارد در صورتی که بتواند بدون تصرف در ظرف. آب را به ظرف دیگری 
به مانند شلنگ منتقل کند. واجب بوده و همچنین است اگر آب را با تصرف در 
ظرف به ظرف دیگری بریزد که این تصرف حرام بوده ولی وضو بنابر اظهر صحیح 
دارد چنانچه در ظرف غصبی. یا طلا و نقره وضوی ارتماسی بگیرد یا با آن‌ها آب را 
به صورت و دست‌ها بریزد وضوی او باطل است. و در صورتی که با مشت یا چیز 
دیگر آب را نه به نیت وضو از آن‌ها بردارد و سپس نیت وضو کرده و به صورت و 
دست‌ها بریزد این تصرف کار حرام است ولی وضوی او صحیح می‌باشد. 

مسأله۳۰۹: بنابر احتیاط مستحب در حوضی که مثلا يك آجر بايك سنگ آن 


شرط پنجم ِ 


غصبی است چنانچه عرفا تصرف در آن نباشد» وضو نگیرد. 

مسأله۳۱۰: اگر در صحن یکی از امامان یا امامزادگان مه که سابقا قبرستان 
بوده. حوض یا نهری بسازند. چنانچه انسان نداند که زمین صحن را برای قبرستان 
وقف کرده‌اند. وضو گرفتن در آن حوض و نهر اشکال ندارد. 


ھ 


شرط پنجم 

مسأله۳۱۱: شرط پنجم: اعضای وضو هنگام شستن و مسح کردن پاك باشد. 

مسأله۳۱۲: اگر پیش از تمام شدن وضو جایی را که شسته یا مسح کرده نجس 
شود وضو صحیح است. 

مسأله۳۱۳: اگر غیر از اعضای وضو جایی از بدن نجس باشد. وضو صحیح 
است. ولی اگر مخرج بول یا غایط را تطهیر نکرده باشد. بنابر احتیاط مستحب اول 
آن را تطهیر کند بعد وضو بگیرد. 

مسأله۳۱۴ اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد. می‌تواند قبل از آنکه آن عضو 
را به نت وضو بشوید ان را اب بکشد و چنانچه ان عضو نجس را در اب کر یا 
جاری به نیت وضو فرو برد وضویش صحیح و از آب کشیدن نیز کفایت می‌کند و 
همچنین است اگر با اب قلیل باشد در صورتی که ان اب نجس نشود مثل اینکه 
ریختن آب بعد از پرطرف شدن عین نجاست باشد. 

مسأله۳۱۵: اگر یکی از اعضای وضو نجس باشد و بعد از وضو شك کند پیش از وضو 
انجا را اب کشیده يا نه» چنانچه در موقع وضو متوجه پاك بودن و نجس بودن انجابوده و یا 
نبوده و چنانچه احتمال اب کشیدن ان را بدهد و یا ندهد وضوی او صحیح است. بله در 
صورتی که بداند موقع وضو متوجه نجس بودن ان نبوده وضو را بنابر احتیاط مستحب اعاده 
نماید. و در هر صورت جایی را که نجس بوده و يا با تماس به ان نجس شده باید اب بکشد. 

مسأله۳۱۶: اگر در صورت پا دست‌ها بریدگی يا زخمی است که حون آن بند 
نمی‌آید و آب برای آن ضرر ندارد باید در آب کر یا جاری فرو برد و قدری فشار 
دهد که خون بند بیاید. سپس به دستوری که گفته شد وضوی ارتماسی بگیرد. 


شر ط ست 
مسأله۳۱۷: شرط ششم: وقت برای وضو و نماز. کافی باشد. 
مسأله۳۱۸: هرگاه وقت به قدری تنگ است که اگر وضو بکیرد. تمام نماز یا 


2 رساله توضیح المسائل 


مقداری از آن» بعد از وقت خوانده می‌شود باید تیمّم کند. ولی اگر برای وضو و 
تيمم يك اندازه» وقت لازم است باید وضو بگیرد. 
مسأله۳۱۹: کسی که در تنگی وقت نماز, باید تیمّم کند. اگر به قصد قربت یا 
برای کار مستحب مانند خواندن قرآن وضو بگیرد صحیح است. و اگر برای خواندن 
آن نماز وضو بگیرد باطل است. 
شرط هفتم 
مسأله۳۲۰: شرط هفتم: به قصد قرست. یعنی برای انجام فرمان خداء وضو 
بگیرد و اگر برای خنك شدن, یا به قصد دیگری وضو بگیرد وضو باطل است. 
مسأله۳۲۱: لازم نیست نیّت وضو را به زبان بگوید. یا از قلب خود بگذراند 
ولی بايد متوجه باشد که وضو می‌گیرد. به طوری که اگر از او بپرسند. چه می کنی» 
بگوید: وضو می‌گیرم. 
شرط هشتم 
مسأله ۳۲۲: شرط هشتم: وضو را به ترتیبی که گفته شد بجا آورد. یعنی اوّل 
صورت. بعد دست راست و بعد دست چپ را بشوید و بعد از ان سر و بعد پاهارا 
سم مات بای سبط تیال EE‏ ویس باس را میم 
کند. و اگر به این ترتیب وضو نگیرد باطل است. 


5 


شرط نهم 
مسأله۳۲۳: شرط نهم: موالات. بعنی کارهای وضو را پشت سرهم انجام دهد. 
مسأله۳۲۴: اگر بین کارهای وضو به قدری فاصله شود که مخل به موالات و 
الجملة به اعضای وضو مانده باشد که بتواند وضوء خود را کامل کند. 
مسأله۳۲۵: اگر موالات را رعایت کند و کارهای وضو را پشت سرهم بجا 
آورد. ولی بر اثر گرمای هوا یا حرارت زیاد بدن و مانند آن رطوبت خحشك شود 
مسأله۳۲۶: راه رفتن در بین وضو اشکال ندارد» پس اگر بعد از شستن صورت 
و دست‌ها» چند قدم راه برود و بعد سر و پا را مسح کند. وضوی او صحیح است. 


رن ۱۵۳ 


شرط دهم 


مسأله ۳۲۷: شرط دهم: شستن صورت و دست‌ها و مسح سر و پاها راء خود 
انسان انجام دهد و اگر دیگری او را وضو دهد با در رساندن اب به صورت و 
دست‌ها و مسح سر و پاها به او كمك نماید. وضو باطل است. 

مسأله۳۲۸ کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد» باید نایب بگیرد که او را وضو دهد 
و چنانچه مزد بخواهد. در صورتی که بتواند بايد بدهد. ولی بايد خود او نیت وضو 
کند و با دست خود مسح نماید و اگر نمی‌تواند باید نایبش دست او را بگیرد و به 
جای او مسح بکشد و اگر این هم ممکن نیست. باید از دست او رطوبت بگیرد و 
با ان رطوبت. سر و پای او را مسح کند. 

مسأله۳۲۹: هر کدام از کارهای وضو را که می‌توانده به تنهایی انجام دهد نباید 
در آن كمك بگیرد. 


شرط یازدهم 
مسأله۳۲۰: شرط یازدهم: استعمال آب برای او مانعی نداشته باشد. 
مسأله۳۳۱: کسی که می‌ترسد اگر وضو بگیرد مریض شود یا اگر آب را برای 
وضو مصرف کند تشنه بماند. نباید وضو بگیرد. ولی اگر نداند آب برای او ضرر 
دارد و وضو بگیرد. اگرچه بعد بفهمد ضرر داشته. وضوی او صحیح است. 
مسأله۳۳۲: اگر رساندن آب به صورت و دست‌هاء به مقدار کمی که وضو با آن 
صحیح است. ضرر ندارد #بستر از آن ضرر دارد. باید به همان مقدار وضو بگیرد. 


شرط دوازدهم 


مسأله ۳۳۳: شرط دوازدهم: در اعضای وضو مانعی از رسیدن آب نباشد. 

مسأله۳۳۴: اگر می‌داند چیزی به اعضای وضو چسبیده ولی شك دارد از رسیدن 
آب جلوگیری می‌کند یا نه» بنابر احتیاط واجب آن را برطرف کند یا آب را به زیر آن 
برساند. 

مسأله۳۳۵: اگر زیر ناخن» چرك باشد وضو اشکال ندارد» ولی اگر ناخن را 
بگیرد» باید برای وضو آن چرك را برطرف کنند و نیز اگر ناخن بیشتر از معمول بلند 
باشد» باید چرك زیر مقداری را که از معمول بلندتر است برطرف نماید. 


۱۵۴ لد وه الما 


مسأله۳۳۶: اگر در صورت. دست‌هاء جلوی سر و روی پاها بر اثر سوختن با 
چیز دیگر برآمدگی پیدا شود. شستن و مسح روی آن کافی است و چنانچه سوراخ 
شود رساندن آب به زیر پوست لازم نیست. بلکه اگر پوست یك قسمت آن کنده 
شود لازم نیست آب را به زیر قسمتی که کنده نشده برساند. ولی چنانچه پوستی 
که کنده شده» گاهی به بدن می‌چسبد و گاهی بلند می‌شود. باید آن را قطع کند یا 
اب را به زیر ان برساند - بنابر احتیاط -. 

مسأله۳۳۷: اگر انسان شك کند چیزی به اعضای وضوی او چسبیده يا 
چنانچه احتمال او در نظر مردم. بجا باشد مانند آنکه بعد از گل کاری شك کند. ڳل 
به دست او چسبیده یا نه» بنابر احتیاط واجب بررسی کند. یا به قدری دست بمالد 
که اطمینان پیدا کند که اگر بوده برطرف شده یا آب به زیر آن رسیده است. 

مسأله۳۳۸:_ جایی را که باید شست و مسح کرد هر قدر چرك باشد. اگر چرك 
آن مانع از رسیدن آب» به بدن نباشد اشکال ندارد و همچنین است اگر بعد از 
گچ کاری و مانند آن. چیز سفیدی که از رسیدن آب. به پوست جلوگیری نمی‌نماید 
بر دست بماند. ولی اگر شك کند با بودن آن, آب به بدن می‌رسد بانه آن را بنابر 
احتیاط واجب برطرف کند. 

مسأله۳۳۹: اگر پیش از وضو بداند در بعضی از اعضای وضو مانعی از رسیدن 
آب هست و بعد از وضو شك کند که در موقع وضو آب را به آنجا رسانده یا نه» 
وضوی او صحیح است. 

مسأله۳۴۰: اگر در بعضی از اعضای وضو مانعی باشد که گاهی آب به خودی 
خود زیر آن می‌رسد و گاهی نمی‌رسد و انسان بعد از وضو شك کند که آب زیر 
ان رسیده يا نه» چنانچه بداند موقع وضو ملتفت رسیدن اب به زیر ان نبوده احتباط 
مستحب آن است که دوباره وضو بگیرد. 

مسأله ۳۴۱: اگر بعد از وضو چیزی که مانع از رسیدن آب است. در اعضای 
وضو ببیند و نداند هنگام وضو بوده» یا بعد پیدا شده وضوی او صحیح است. ولی 
اگر بداند در وقت وضو متوجه آن نبوده» بنابر احتیاط مستحب دوباره وضو بگیرد. 

مسأله ۳۴۲: اگر بعد از وضو شك کند. چیزی که مانع رسیدن آب است در 
اعضای وضو بوده يا نه. وضو صحیح است. 


مسائل متفرقه وضو ۱۵۵ 
مسائل متفر قه وضو 

مسأله۳۴۳: کسی که در کارهای وضو و شرایط آن. مانند پاك بودن آب و 
غصبی نبودن ان شك می‌کند. بايد به شك خود اعتنا نکند. 

مسأله۳۴۴: اگر شك کند وضوی او باطل شده با نه» بنا می‌گذارد که وضوی او 
باقی است. ولی اگر بعد از بول استبراء نکرده و وضو گرفته باشد و بعد از وضو 
رطوبتی» از او بیرون آید که نداند بول است یا چیز دیگر» وضوی او باطل است. 

مسأله۳۴۵: کسی که شك دارد. وضو گرفته یا نه بايد وضو بگیرد. 

مسأله۳۴۶: کسی که می‌داند وضو گرفته و حدئی نیز از او سر زده. مثلا بول 
کرده» اگر نداند کدام جلوتر بوده» چنانچه پیش از نماز است باید وضو بگیرد و اگر 
در بین نماز است باید نماز را پشکند و وضو بگیرد و اگر بعد از نماز است. نمازی 
که خوانده صحیح است و برای نمازهای بعد باید وضو بگیرد. 

مسأله۳۴۷: اگر بعد از وضو یا در بین آن» یقین کند که بعضی جاهارا نشسته 
پا مسح نکرده است. چنانچه رطوبت جاهایی که پیش از آن است خشك شده باید 
دوباره وضو بگیرد و اگر خشك نشده باید جایی را که فراموش کرده و آنچه بعد از 
آن است بشوید یا مسح کند. و همچنین اگر در بین وضو در شستن یا مسح کردن 
جایی شك کند. واجب است به همین دستور عمل نماید. 

مسأله۳۴۸: اگر در بین نماز شك کند وضو گرفته یا نه» نماز او باطل است و 
باید وضو بگیرد سپس نماز را بخواند. و بنابر احتیاط مستحب نماز را به پایان 
پرساند و سپس وضو گرفته و نماز را اعاده نماید. 

مسأله۳۴۹: اگر بعد از نماز شك کند وضو گرفته یا نه نماز او صحیح است. 
ولی باید برای نمازهای بعد وضو بگیرد. 

مسأله۳۵۰: اگر بعد از نماز شك کند قبل از نمازه وضوی او باطل شده یا بعد از 
نمازه نمازی که خوانده صحیح است. 

مسأله۳۵۱: اگر انسان مرضی دارد که بول او قطره قطره می‌ریزد یا نمی‌تواند از 
بیرون امدن غایط خودداری کند. چنانچه یقین دارد که از اول وقت نماز تا اخر ان 
به مقدار وضو گرفتن و نماز خواندن. مهلت پیدا می‌کند. باید نماز را در وقتی که 
مهلت پیدا می‌کند بخواند و اگر مهلت او به مقدار کارهای واجب نماز است. باید 


۱۵۶ لد وه الما 


فقط کارهای واجب نماز را بجا آورد و کارهای مستحب آن. مانند اذان» اقامه و 
مسأله ۳۵۲ اگر شخص مسلوس به مقدار وضو و نماز مهلت پیدا نمی‌کند و در 
بین نماز چند دفعه. بول از او خارج شود. همان وضوی اول بنا بر اقوی کافی بوده 
او سخت باشد. ولی در صورتی که اگر بخواهد بعد از هر دفعه وضو بگیرد. سخت 
وضو بگیرد و بقیه نماز را بخواند. و بنابر احتیاط مستحب همان نماز را دوباره با 
مسأله ۳۵۳: کسی که بول یا غایط طوری پی درپی از او خارج می‌شود که وضو 
فورا مشغول نماز شود. ولی برای بجا آوردن سجده تشهد فراموش شده ونماز 
احتیاط که باید بعد از نماز انجام داده در صورتی که آن‌ها را بعد از نماز فورا بجا 
مسأله۳۵۴: مسلوس و مبطون اگر پیوسته بول یا غایط از او خارج گردد به 
صورتی که نتواند حتی مقداری از نماز را هم با طهارت انجام دهد. با یک وضو 
می‌تواند چندین نماز بخواند و در حکم طاهر بوده تا وقتی که حدث دیگری مانند 
خواب و غیره از او سر زند. بله بنابر احتیاط مستحب این است که در این صورت 
هم برای هر نماز یک وضو بگیرد. 
مسأله۳۵۵: کسی که بول او قطره قطره می‌ریزد باید برای نماز به وسیله کیسه‌ای 
که در آن» پنبه یا چیز دیگری است که از رسیدن بول» به جاهای دیگر جلوگیری 
را که نجس شده آب بکشد. و نیز کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن غایط خودداری 
کند. چنانچه ممکن باشد باید در حال نماز از رسیدن غایط به جاهای دیگر جلوگیری 
نماید. و پنابر احتیاط واجب اگر مشقت ندارد برای هر نماز مخرج غایط را آب بکشد. 
مسأله۳۵۶: کسی که نمی‌تواند از ببرون آمدن بول و غایط خودداری کند در 
غایط جلوگیری نماید. اگرچه خرج داشته باشد. بلکه اگر بیماری او به آسانی 


چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت ۱۵۷ 


مسأله۳۵۷: کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غایط خحودداری کند بعد از 
انکه بیماری او خوب شد لازم نیست نمازهایی را که در وقت بیماری طبق 
وظیفه‌اش خوانده قضا نماید. ولی اگر در بین وقت نماز بیماری او خوب شود. 
بنابر احوط اولی نمازی را که در آن وقت خوانده دوباره بخواند. 

مسأله۳۵۸: اگر مرضی دارد که نمی‌تواند از حارج شدن باد جلوگیری کند. باید 
به وظیفه کسانی که نمی‌توانند از بیرون امدن بول خودداری کنند. عمل نماید. 


چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت 

مسأله۳۵۹: برای پنج چیز» وضو گرفتن واجب است. اول: برای نمازهای 
واجب. غیر از نماز میّت. دوم: ترائ سجله و تشهد فراموش شده. بنابر احتیاط 
واجب اگر بین آن و بین نماز حَدئی از او سر زده باشد مثلا بول کند» ولی برای 
سجده سهو واجب نیست وضو بگیرد. اگرچه اولی است. سوم: برای طواف واجب 
خانه کعبه. چهارم: اگر نذر یا عهد کرده و با قسم خورده باشد که وضو بگیرد. پنجم: 
اگر نذر کند یا بخواهد جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند. 

مسأله۳۶۰: برای آب کشیدن قرآنی که نجس شده یا بیرون آوردن آن» از مستراح 
و مانند آن» در صورتی که مجبور باشد دست يا جای دیگر بدن خود را به خط قرآن 
برساند» باید وضو بگیرد ولی چنانچه معطل شدن به مقدار وضو بی‌احترامی به قرآن 
است. باید در صورت امکان و عدم تأخیر مخل تيمم کند و الا بدون اینکه وضو 
بگیرد. قرآن را از مستراح و مانند آن بیرون آورد. یا اگر نجس شده آب بکشد. 
کسی که وضو ندارد حرام است و بنابر احتیاط مستحب موی خود را نیز به خط قرآن 
نرساند. ولی اگر قران را به زبان فارسی یا به زبان دیگری ترجمه کنند. مس آن بدون 
وضو اشکال ندارد. بله نام خدا بر هر زبانی که باشد مس" آن بدون وضو حرام است. 

مسأله ۳۶۲ جلوگیری بچه و دیوانه از مر" خط قرآن واجب نیست. ولی اگر 
بی‌احترامی به قرآن باشد. باید از آنان جلو گیری شود. 

مسأله۳۶۳: کسی که وضو ندارد. حرام است اسم حدای متعال راء به هر زبانی 
نوشته شده باشد. مس نماید. و بنابر احتیاط واجب در بقیه ی اسماء و صفات مختصه 
خدای متعال» بله بنابر احتياط مستحب اسم مبارك پیامبر 4# و ائمه معصومین مج و 
حضرت هرا فا را نیز مس ننماید. 


۱2۸ رالد وه الان 


مسأله۳۶۴: اگر پیش از وقت نماز به قصد اینکه با طهارت باشد. وضو بگیرد 

مسأله۳۶۵: کسی که یقین دارد وقت داخل شده اگر نیت وضوی واجب کند و 
بعد از وضو بفهمد وقت داخل نشد وضوی او اگر به صورت تقیید نباشد. صحیح 
است وگرنه باطل می‌باشد. 

مسأله۳۶۶ مستحب است انسان برای نماز میت زیارت اهل قبور» رفتن به 
مسجد و حرم امامان 2 وضو بگیرد. و همچنین برای همراه داشتن قرآن. خواندن 
آن نوشتن آن» مسر" حاشیه آن و برای خوابیدن» وضو گرفتن مستحب است و نیز 
مستحب است کسی که وضو دارد دوباره وضو بگیرد. 

مسأله۳۶۷: اگر برای یکی از این کارهای مستحب وضو بگیرد. هر کاری را که 
باید با وضو باشد می‌تواند بجا آورد. مثلا می‌تواند با آن وضو نماز بخواند. 


چیزهایی که وضو را باطل می کند 


مسأله۳۶۸: هفت چیز وضو را باطل می‌کند. اوّل: بول. دوم: غایط. سوم: باد 
معده و همچنین بنابر احتیاط واجب باد روده که از مخرج غایط خارج می‌شود. 
چهارم: خوابی که بر اثر آن چشم نبیند و گوش نشنود. ولی اگر چشم نبیند و گوش 
بشنود وضو باطل نمی‌شود. پنجم: جیزهایی که عقل را از تین هي د مان وتران 
مستی و بیهوشی. ششم: استحاضه زنانه که بعد بیان می‌شود. هفتم: کاری که برای 
ان باید غسل کرد. مانند جنابت. و همچنین مس میّت بنابر احتیاط واجب. 

مسأله۳۶۹: اگر بعد از وضو شك کند چیزی از مبطلات وضو پیش آمده پانه 
بنابر عدم بگذارد و وضویش صحیح است. 

مسأله۳۷۰: اگر از مخرج بول یا غایط خون بیرون آید. وضو را باطل نمی‌کند 
مگر اینکه یقین کند همراه با بول یا غایط بوده است. 


وضوی جبیره 


مسأله۳۷۱:_ چیزی که با آن زخم و شکستگی را می‌بندند و دوایی که روی زخم 
و مانند آن می گذارند (جبیره)) نامیده می‌شود. 


وضوی جبیره ۱۵۹ 


مسأله ۳۷۲: اگر در یکی از جاهای وضو زخم یا مَل و یا شکستگی باشد. 
چنانچه روی آن باز است و آب برای آن ضرر ندارد. باید به طور معمول وضو گرفت. 
مسأله ۳۷۳: اگر زخم یا دمل و یا شکستگی» در صورت و دست‌هاست و روی 
ان باز است و اب ریختن روی ان ضرر دارد. چنانچه کشیدن دست تر بر آن. ضرر 
ندارد. واجب است دست تر بر آن بکشد و اگر این مقدار نیز ضرر دارد. یا زخم 
نجس است و نمی‌شود ان را اب کشید. باید اطراف زخم راء از بالا به پایین بشوید 
و بنابر احتیاط مستحب. پارچه پاکی روی زخم بگذارد و دست تر روی آن بکشد و 
اگر گذاشتن پارچه ممکن نیست. باید اطراف زخم را بشوید و بنابر احتیاط مستحب 
َیمّم نیز بنماید. 

مسأله۳۷۴: اگر زخم یا دمل و یا شکستگی, در جلوی سر با روی پاهاست و 
وی ان نک اه رات | ارس E CEE‏ 
روی آن بگذارد و روی پارچه را با تری اب وضو که در دست مانده مسح کند و 
اگر گذاشتن پارچه ممکن نباشد مسح لازم نیست. ولی بنابر احتیاط مستحب بعد از 
وضو تيمم نمایده گرچه تیمم تنها در صورت اخیر کافی است. 

مسأله۳۷۵: اگر روی دمل یا زخم و یا شکستگی بسته باشد» چنانچه باز کردن 
آن ممکن است و آب برای آن ضرر ندارد. باید باز کند و وضو بگیرد. چه زخم و 
مانند ان در صورت و دست‌ها باشد. يا جلوی سر و روی پاها. 

مسأله ۳۷۶: اگر زخم یا دمل و یا شکستگی. در صورت با دست‌ها باشد و 
بشود روی ان را باز کرد چنانچه ریختن اب روی ان ضرر دارد و کشیدن دست 
تره ضرر ندارد باید دست تر روی آن بکشد و بنابر احتیاط مستحب سپس پارچه 
پاکی روی آن بگذارد و روی پارچه را نیز دست تر بکشد. 

مسأله۳۷۷: اگر نمی‌شود روی زخم را باز کرد» ولی زخم و چیزی که روی آن 
گذاشته پاك است و رسانیدن اب به زخم ممکن است و ضرر ندارد. باید اب را بر 
روی زخم برساند. و اگر زخم یا چیزی که روی آن گذاشته نجس است. چنانچه 
اب کشیدن ان و رساندن اب به روی زخم ممکن باشد. باید ان را اب بکشد و 
هنگام وضو آب را به زخم برساند. و در صورتی که آب برای زخحم ضرر دارد. یا 
رساندن اب به روی زخم ممکن نیست و یا زخم نجس است و نمی‌شود ان را اب 
کشید» باید اطراف زخم را بشوید و اگر جبیره پاك است» روی آن را مسح کند. اما 


+۱۶ رساله توضیح المسائل 


اک هتسه تا اه و ان شش بر کشا س اس کته 
دست می‌چسبد بنابر احتیاط مستحب پارچه پاکی را روی آن بگذارد و دست تر 
روی آن بکشد. و اگر اين نیز ممکن نباشد بنابر احتیاط مستحب وضو بگیرد و 
تیمّم نیز بنمایده اگرچه کفایت شستن اطراف بعید نیست. 

مسأله۳۷۸: اگر جبیره تمام صورت یا تمام یکی از دست‌ها و يا تمام هر دو دست 
را گرفته باشد. بابد وضوی جبیره‌ای بگیرد. و بنابر احتیاط مستحب تیمّم نیز بنماید. 

مسأله۳۷۹: اگر جبیره تمام اعضای وضو را گرفته باشد» بنابر احتیاط مستحب» 
وضوی جبیره‌ای بگیرد و تيمم نیز بنمایده گرچه تیمّم تنها کافی است. 

مسأله ۳۸۰: کسی که در کف دست و انگشت‌هاء جبیره دارد و در موقع وضو 
PC‏ تر روی آن کشیده است. باید سر و پا را با همان رطوبت مسح کند. 

مساله ۳۸۱: اگر جبیره تمام پهنای روی پا را گرفته» ولی مقداری از طرف 
انگشتان و مقداری از طرف بالای پا باز است. باید جاهایی که باز است. روی پا را 
و جایی که جبیره است» روی جبیره را مسح کند. 

مسأله۳۸۲: اگر در صورت یا دست‌ها چند جبیره باشد. باید بن آن‌ها را بشوید 
و اگر جبیره‌ها در سر یا روی پاها باشد باید بین آن‌ها را مسح کند و در جاهایی که 
جبیره است. بايد به دستور جبیره عمل نماید. 

مسأله ۳۸۲: _ اگر جبیره بیشتر از معمول» اطراف زخم را گرفته و برداشتن آن 
ممکن نیست. باید به دستور جبیره عمل کند و بنابر احتباط مستحب تيمم نیز 
بنماید. و اگر برداشتن جبیره ممکن است باید جبیره را بردارده پس اگر زخم در 
صورت و دست‌هاست. اطراف آن را بشوید و اگر در سر یا روی پاهاست اطراف 
آن را مسح کند و برای جای زخم به دستور جبیره عمل نماید. 

مساله ۳۸۴: اگر در جای وضو زخم» جراحت و شکستگی نیست ولی به جهعت 
دیگری آب برای آن ضرر دارد. باید تیمّم کند و بنابر احتیاط مستحب وضوی 
جبیره‌ای نیز بگیرد. 

مسأله۳۸۵: اگر جایی از اعضای وضو را رگ زده است و نمی‌تواند آن را آب 
بکشد یا آب برای آن ضرر دارد. اید به روش جبیره عمل کند. 

مسأله۳۸۶: اگر در جای وضو با غسل» چیزی چسبیده است که برداشتن آن 
سکن )ریا به قلو فن درد که نمی شوه مکل کرت اید هدس وی یره 
عمل کند و بنابر احتباط مستحب تیمّم نیز بنماید. 


غسلهای واجب ۱۶۱ 


مسأله۳۸۷ غسل جبیره‌ای مانند وضوی جبیره‌ای است. ولی بنابر احتباط 
مستحب آن را ترتیبی بجا آورد. هرچند بتواند غسل ارتماسی را با شرایطی که از 
جمله پاك بودن عضو و ضرر نداشتن آب از برای اوست. انجام دهد. و اقا اگر 
نتواند شرایط غسل ارتماسی را فراهم کند. غسل ترتیبی لازم است. 

مسأله‌۳۸۸: کسی که وظیفه او تیمّم است. اگر در بعضی از جاهای تیمّم او 
زخم یا دمل و یا شکستگی باشد. باید مانند وضوی جبیره. تیمّم جبیره‌ای بنماید. 

مسأله۳۸۹ کسی که باید با وضو یا غسل جبیره‌ای نماز بخواند. چنانچه بداند 
امید دارد تا آخر وقت عذر او بر طرف شود بنابر احتیاط مستحب صبر کند. 

مسأله۳۹۰: اگر انسان برای مرضی که در چشم اوست روی چشم خود را 
بچسباند. باید وضو و غسل را جبیره‌ای انجام دهد و بنابر احتیاط مستحب تيمم 
نیز بنماید. 

مسأله ۳۹۱: کسی که نمی‌داند وظیفه‌اش تیمّم است یا وضوی جبیره ای» بنابر 
احتیاط واجب باید هر دو را بجا آورد. 

مسأله۳۹۲: نمازهایی را که انسان با وضوی جبیره‌ای خوانده. صحیح است و 
لازم نیست دوباره بخواند. ولی بعد از آنکه عذرش بر طرف شد برای نمازهای 
بعدی بنابر احتیاط مستحب وضو بگیرد. 


غسلهای واجب 


تسال ۳۹ سا eRe‏ سا ماه :لقن EE‏ 
دوم: غسل حیض. سوم: غسل نفاس. چهارم: غسل استحاضه. پنجم: فسل مس 
احکام جنابت 


مسأله۳۹۴: انسان با دو چیز جنب می‌شود اوّل: جماع (نزدیکی و مقارست). 
دوم: بیرون آمدن منی» چه در خواب باشد یا در بیداری» کم باشد یا زیاد. با شهوت 
باشد یا بی‌شهوت. بی‌اختیار باشد یا به اختیار. 


۱۶۲ رالد وه الان 


مسأله۳۹۵: اگر رطوبتی از انسان خارج شود و نداند منی است يا بول و یاغیر 
آن. جنانچه با شهوت و جستن بیرون امده و بعد از بیرون امدن بدن سست شده 
آن رطوبت حکم منی دارد. و اگر هیچ یك از این سه نشانه با بعضی از آن‌ها را 
نداشته باشد. حکم منی ندارد ولی در بیمار لازم نیست ان آب. با جستن بیرون امده 
باشد» بلکه اگر با شهوت بیرون اید و در موقع بیرون آمدن, بدن سست شود در 
حکم منی است. 

مسأله ۳۹۶: اگر از مردی که بیمار نیست» آبی خارج شود که یکی از سه نشانه‌ای 
را که در سمال پیش کفتة شد: داشته ناشاد و نلاند تشانه‌های دیگر را داشتته با نب 
چنانچه پیش از بیرون آمدن آن آب. وضو داشته همان وضو کافی خواهد بود. و اگر 
وضو نداشته. فقط بايد وضو بگیرد و در هر دو صورت احتیاط مستحب است که 
غسل هم انجام دهد. 

مسأله ۳۹۷ مستحب است انسان بعد از بیرون آمدن منی» بول کند. و آگر بول نکند 
و بعد از غسل رطوبتی از او بیرون آید که مشتبه باشد که منی است یا رطوبت دیگر 
حکم منی دارد و دوباره باید غسل کند. بله اگر رطوبت مشتبهی نبیند غسل لازم نیست. 

مسأله۳۹۸: اگر انسان جماع کند و به اندازه ختنه‌گاه یا بیشتر داخل شود. در زن 
باشد یا در مرد در قبّل باشد و یا در بالغ باشد یا نابالغ اگرچه منی بیرون نیاید. 
هر دو جنب می‌شوند. 

مسأله۳۹۹: اگر شك کند به مقدار ختنه‌گاه داخل شده یا نه» غسل بر او واجب نیست. 

مسأله۴۰۰: اگر حیوانی را وی کند. یعنی بااو نزدیکی نماید و منی از او 
بیرون آید» غسل تنها کافی است. و اگر منی بیرون نیاید. چنانچه پیش از وطی؛ 
وضو داشته غسل تنها کافی است و اگر وضو نداشته. بنابر احتیاط واجب بعد از 
غسل. وضو نیز بگیرد. 

مسأله۴۰۱: اگر منی از جای خود حرکت کند و بیرون نیاید. یا انسان شك کند 
منی از او بیرون آمده یا نه. غسل بر او واجب نیست. 

مسأله۴۰۲: کسی که نمی‌تواند غسل کند ولی تیمّم برایش ممکن است بعد از 
داخل شدن وقت نماز نیز می‌تواند با همسر خود نزدیکی کند. 

مسأله۴۰۳: اگر در لباس خود منی ببیند و بداند از خود اوست و برای آن غسل 
نکرده» باید غسل کند و تنها نمازهایی را که یقین دارد بعد از بیرون آمدن آن منی 


اعمالی که صحت آن متوقف بر غسل است ۱۶۳ 


خوانده» قضا کند» ولی نمازهایی را که احتمال می‌دهد. بعد از بیرون آمدن آن منی 
خوانده لازم نیست قضا نماید. 


اعمالی که صحت آن متوقف بر سل است 


ا هی انم که مه و هار مسا ارفا اون یت 
مطلقا: واجب یا مستحب. اداء یا قضاء از خود پا از دیگری» و همچنین نماز 
احتیاط جز نماز میّت. دوم: طواف واجب -و آن طوافی است که جزئی از حج یا 
عمره باشد -. سوم: روزه‌ی ماه رمضان و همچنین قضای آن اگرچه قضای دیگری 
بوده تبرعا یا استیجارا. 


اموری که بر جنب حرام است 
مسأله۴۰۵: بر جنب پنج چیز حرام است» اول: رساندن جایی از بدن به خط 
قران یا به اسم خدا و همچنین بنابر احتباط مستحب اسم پیامبران امامان و 
حضرت زهرال. دوم: رفتن در مسجدالحرام و مسجد پیامبر 4# اگرچه از یك در 
داخل و از در دیگر خارج شود. سوم: توقف در مساجد دیگر و همچنین حرم 
امامان جلف ولی اگر از يك در داخل و از در دیگر و یا از خود همان در و بدون 
توقف خارج شود یا برای برداشتن چیزی برود اشکال ندارد. چهارم: داخل شدن 
در مسجد به قصد گذاشتن چیزی در آن» بلکه بنابر احتیاط واجب گذاشتن چیزی 
در آن اگرچه بدون داخل شدن نیز باشد حرام است. پنجم: خواندن آیه سجده 
واجب که در چهار سوره است:۱. سوره سی و دوم قران «السجدة» ايه ۱۵ در اخر 
آن یعنی: «وهم لا بستکیرون).۲. سوره چهل و یکم «فصلت» ایه ۲۷ در آخر آن. 
بعنی: «تعبدون). ۳. سوره پنجاه و سوم (النجم) ايه اخر یعنی بعد از پایان سوره. 
.٤‏ سوره نود و ششم «العلق» ايه اخس یعنی بعد از پایان سوره. و بنابر احتباط 

مستحب حتی يك حرف از این چهار سوره را نیز نخواند. 


اموری که بر جُنب مکروه است 


مسأله۴۰۶: بر جنب نه جیز مکروه ات اول و دوم: خحوردن و آشامیدن, ول 
اگر وضو بگیرد یا دست‌ها را بشوید مکروه نیست. سوم: خواندن قرآن اگرچه یک 


۶۴ را و ا 


آیه باشد» بله هفت آیه و یا هفتاد کراهت بیشتری دارد جز «بسم الله الرحمن الرحیم) 
که از کراهت استثناء شده. چهارم: رساندن جایی از بدن به جلد. حاشیه و بین حط- 
های قرآن. پنجم: همراه داشتن قرآن. ششم: خوابیدن» ولی اگر وضو بگیرد یا به 
جای غسل تيمم کند -اگر چه به آب هم دسترسی داشته باشد -مکروه نیست. 
هفتم: خضاب كردن به حنا و مانند آن. هشتم: مالیدن روغن به بدن. 
جند مسأله 
مسأله ۴۰۷: غسل جنابت به خودی خود مستحب است. ولی برای خواندن نماز 
سجده شکر و سجده‌های واجب قرآن غسل جنابت لازم نیست» اگرچه برای نماز 
میّت احتیاط مستحب است. 
می‌کنم. بلکه اگر فقط به قصد قربت. یعنی انجام فرمان خدا غسل کند کافی است. 
مسأله۴۰۹: اگر یقین کند وقت نماز شده و نیت غسل واجب کند سپس معلوم 
شود که پیش از وقت غسل کرده. غسل او صحیح است. 
مسأله۴۱۰: غسل واجب یا مستحب را به سه صورت می‌توان انجام داد: 
۱ ترتیبی. ۲-ارتماسی. ۳ زیر باران دوش و مانند آن. 
.سل ترتیبی 

بعد طرف چپ بدن را بشوید ولو به اینکه تمام بدن زیر آب باشد کل البته رعاییت 
ترتیب بیان شده بین طرف راست و طرف چپ بنابر احتباط مستحب است. مثل اینکه 
زیر آب دوش باشد و ابتدا به نت غسل سر و گردن و بعد طرف راست و بعد طرف 
چپ تماما نسته شود و اگر عمدا یا از روی فراموشی, يا بر اثر ندانستن مسأله به این 
ترتیب عمل نکند. چنانچه با مسقل ظرف یا مشت آب غسل کرده باشد و ترتیب را 
رعایت نکرده باشد. غسل او -بنابر احتیاط واجب -باطل است و چنانچه طرف چپ 
مانند آن غسل کرده باشد عدم لزوم ترتیب بعید نمی‌باشد» گرچه احوط است. 


۱۶۵ 0 


مسأله ۴۱۲: بابر احتاط مستحب نصف ناف و نصف عورت را با طرف راست 
وا E‏ فا وان کی ماش رتمک نان کا عیرست 
با یکی از دو طرف بعید نیست. و اولی تمام ناف و عورت» با هر دو طرف شسته شود. 

مسأله۴۱۳: برای آنکه يقین کند. هر سه قسمت یعنی سر و گردن طرف راست 
و طرف چپ را کاملا غسل داده. هر قسمتی را که می‌شوید مقداری از قسمت‌های 
دیگر را نیز با آن قسمت بشوید. بلکه بنابر احتیاط مستحب طرف راست گردن راء با 
طرف راست بدن و طرف چپ گردن راء با طرف چپ بدن نیز بشوید. 

مسأله۴۱۴: اگر بعد از غسل بفهمد جابی از بدن را نشسته و نداند کجای بدن است 
بنابر احتیاط مستحب همه محتملات را بشوید اگرچه شستن عضو بعدی کافی است. 

مسأله۴۱۵: اگر بعد از غسل بفهمد. مقداری از بدن را نشسته. چنانچه از طرف 
چپ باشد. شستن همان مقدار کافی است و لازم نیست دوباره غسل کند. و اگر از 
ظر فت :رابت :اش ا شب ان انس که تشه وش ان توت ار 
طرف چپ را بشوید. و اگر از سر و گردن باشد بنابر احتیاط واجب بعد از شستن آن 
مقدار. دوباره طرف راست و بعد طرف چپ را بشوید و اگر سل زیر باران و دوش 
و مانند این‌ها باشد معلوم نیست شستن اعضاء بعدی لازم باشد. 

مسأله۴۱۶: اگر پیش از تمام شدن غسل. در شستن مقداری از طرف چپ شك 
کل من ا ارات ری اک دوشیمن از رف اك 
شك کند. بنابر احتیاط مستحب بعد از شستن آن مقدا طرف چپ را نیز بشوید. و 
اگر در شستن مقداری از سر و گردن شك کند. بنابر احتیاط مستحب بعد از شستن 


ان دوباره طرف راست و طرف چپ را بشوید. 


۲ غسل ارتماسی 
مسأله۳۱۷: در غسل ارتماسی باید آب در يك لحظه عرفی, تمام بدن را بگیرده 
پس اگر به نیت غسل ارتماسی در آب فرو رود. چنانچه پای او روی زمین باشد 
باید ان را از زمین بلند کند. 
ا :در غسل ارتماسی لازم نیست هنگامی کے کند که .مقداری از بیدن 
بیرون آب باشد. بلکه اگر تمام بدن زیر آب باشد می‌تواند نیّت کند. 
مسأله۴۱۹: اگر بعد از غسل ارتماسی بفهمد به مقداری از بدن آب نرسیده. در 


۱۶۶ لد وه الما 


صورتی که آب به نیت غسل به آن پرساند صحت غسل او بعید نخواهد بود. 

مسأله۴۲۰: اگر برای غسل ترتیبی وقت ندارد و برای ارتماسی وقت دارد بايد 
ا 

مسأله۴۲۱: کسی که روزه واجب گرفته یا برای حج و یا عمره احرام بسته» 
نمی‌تواند غسل ارتماسی کند. ولی اگر از روی فراموشی غسل ارتماسی کند 
صحیح است. 

۳ غسل زیر باران» دوش و مانند آن 

مسأله۴۲۲: در غسل زیر باران دوش, آبشار و مانند آن کافی است بعد از 
نیت غسل قربة الی الله زیر دوش -مثلا - قرار گرفته» دوشی که متصل به کر یا 
لوله‌کشی شهری باشد. پس همین مقدار که از فرق سر تا انگشتان پا ولو به کمک 
ذست آب پرسد و تر شود سل تمام و صخیح ات پله احتیناط مستحب آمست 
که رعایت ترتیت گردد. 

مسأله۴۲۳: اگر سل زیر باران» دوش و مانند آن بوده رعایت ترتیب را 
نموده یا پدون ترتیب باشد در صورتی که بعد از غسل غلم,پیدا کو که آب جهت 
مانع یا بدون مانع به جایی از بدن و یا سر و گردن نرسیده» کافی است همان‌جا را 
به نیت غسل اب برساند و نیازی به شستن ما بعد ان را ندارد. 

مسأله۴۲۴: در صورتی که زیر باران. دوش و مانند آن غسل ترتیبی انجام دهد 
و سپس معلوم شود رعایت ترتیب بین سر و گردن و سمت راست و چپ نشده و 
سهواء یا غفلة و یا از روی جهل به مسأله چپ و راست بدن را قبل از سر و گردن 
قسته و اشتباهاتی مانند ا خسل تام بزده و صحیح است. 


احکام غسل کردن 


مسأله۴۲۵: در غسل ارتماسی باید تمام بدن پاك باشد. ولی در غسل ترتیبی 
پاك بودن تمام بدن لازم نیست. و اگر تمام بدن نجس باشد و هر قسمتی را پیش از 
غسل دادن ان قسمت. اب بکشد کافیست. 

مسأله۴۲۶:. کسی که از حرام جخنب شده و چنانچه با آب گرم غسل کدد غرق 
می‌کند. لازم نیست با آب سرد غسل نماید گرچه بهتر است. 


احکام غسل کردن ۱۶۷ 


مسأله۴۲۷: اگر در غسل به اندازه بسیار کمی از بدن شسته نشوده غسل باطل 
است. ولی شستن جاهایی که دیده نمی‌شود. مثل داخل گوش و بینی» واجب نیست. 

مسأله۴۲۸: جابی را که شك دارد از ظاهر بدن است یا از باطن آن بنابر احتیاط 
ان را بشوید. 

مسأله۴۲۹: اگر سوراخ جای گوشواره و مانند آن» به قدری گشاد باشد که داخل 
آن دیده شود باید آن را شست و اگر دیده نشود» شستن داحل آن لازم نیست 

مسأله۴۳۰: چیزی را که مانع رسیدن آب به بدن است. باید برطرف کند و اگر 
پیش از انکه یقین کند برطرف شده. غسل نماید و بعد معلوم شود که بر طرف 
نشده توف غسل او باطل است. 

مسأله ۴۳۱: اگر هنگام غسل شك عقلایی کند. چیزی که مانع از رسیدن آب 
باشد در بدن او هست يا نه» بنابر احتیاط واجب باید بررسی کند تا مطمئن شود 
منکن تست 

مسأله۴۳۲: در غسل باید موهای کوتاهی را که جزو بدن حساب می‌شود. 
بشوید و شستن موهای بلند واجب نیست. بلکه اگر آب را طوری به پوست برساند 
که موهای بلند» تر نشود. غسل صحیح است. امّا اگر رساندن آب به پوست. بدون 
شستن آن‌ها ممکن نباشد. باید آن‌ها را بشوید تا اب به بدن برسد. 

مسأله :۴۳۲‏ تمام شرطهایی که برای صحیح بودن وضو گفته شد مانند پاك بودن 
آب و غصبی نبودن آن» در صحیح بودن غسل نیز شرط است ولی در سل لازم نیست 
رو ره ی تن کی ری در تاجن از سین هر میت 
مه وک تک که ی E ERO‏ ار 
بعد طرف راست را بشوید و بعد از مدتی طرف چپ را بشوید. اشکال ندارد. 

مسأله۴۳۴: کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری کند اگر 
به اندازه‌ای که غسل کند و نماز بخواند. بول و غایط از او یرون نیاید. باید تمام 
غسل را فورا انجام دهد و بعد از غسل فورا نماز بخواند. و همچنین است حکم زن 
مستحاضه که بعد گفته می‌شود. 

مسأله۴۳۵: کسی که قصد دارد پول حمامی را ندهد. یا بدون اینکه بداند حمامی 
راضی است. بخواهد نسیه بگذارد و حمامی راضی نباشد. او در عین حالی که 


۱۶۸ لد وه الما 


گناهکار و مدیون حمامی است غسل او صحیح بوده» چراکه رضایت فعلی حمامی 
کافی است» و حکم به صحت غسل در فرض رضایت اینده حمامی نیز بعید نیست. 

مسأله۴۳۶: اگر حمامی راضی باشد که پول حمام نسیه بماند ولی کسی که 
غسل می‌کند قصدش این باشد که طلب او را ندهد یا از مال حرام بدهد» حکم او 
همانند مسأله گذشته است. 

مسأله۴۳۷: اگر بخواهد پول حرام یا عین پولی که خمس آن را نداده به حمامی 
بدهد, او گناهکار و مدیون حمامی است. مگر حمامی راضی باشد که غسل. بی‌مقابل 
و بدون اجرت و یا کمتر از اجرت کامل واقع شود. 

مسأله۳۳۸: اگر شك کند غسل کرده یا نه» باید غسل کند. ولی اگر بعد از غسل 
شك کند غسل او درست بوده يا نه. لازم نیست دوباره غسل نماید. 

مسأله۴۳۹: اگر در بین غسل جنابت حدث اصغر از او سر زند. مثلا بول کند» 
مُخیّر است یا غسل را کامل کند و بعد وضو بگیرد یا اینکه سل را از سر بگیرد به 
قصد آنچه بر ذمّه اوست و بعد از آن هم وضو بگیرد. 

مسأله۴۴۰: اگر به خیال اینکه به اندازه غسل و نماز وقت دارد. برای نماز سل 
کند» چنانچه بعد از غسل به اندازه خواندن يك رکعت یا بیشتر وقت داشته باشد 
غسل او صحیح است و همچنین اگر کمتر از يك رکعت وقت داشته باشد. مگر در 
صورتی که به نحو تقیید غسل کرده باشد. 

مسأله۴۴۱: کسی که جنب شده اگر شك کند غسل کرده یا نه» نمازهایی را که 
خوانده صحیح است. ولی برای نمازهای بعد باید غسل کند. 

مسأله۴۴۲: کسی که چند غسل بر او واجب است. می‌تواند به نیت همه آن‌ها؛ 
يك غسل بجا آورد. البته هر غسلی که انسان انجام دهد چه واجب و چه مستحب از 
غسل‌های دیگر کفایت می‌نماید گرچه آن را فراموش کرده باشد نیت کند. 

مسأله۴۴۳: اگر بر جایی از بدن آیه قرآن یا نام خدا نوشته شده باشد. باید آن 
را از بین ببرد و اگر ممکن نیست وضو و غسل ارتماسی انجام دهد. و چنانچه 
بخواهد وضو یا غسل ترتیبی بجا اورد. باید اب را طوری به بدن برساند که دست 
او به نوشته نرسد. 


حیض ۱۶۹ 


مسأله۴۴۴: کسی که غسل جنابت کرده نباید برای نماز وضو بگیرد بلکه با 
همان غسل نماز بخواند. امّا با دیگر غسل‌ها نمی‌توان نماز خواند و بنابر احتباط 
واجب باید وضو گرفت. 

حیسض 

مسأله۴۳۵: حیض: خونی است که غالبا در جر ماه چدد روزی از رحم زن 
حارج می‌شود و زن را در این هنگام «حایض» می‌گویند. 

مسأله۴۴۶: خون حیض در بیشتر اوقات. غلیظ گرم و رنگ آن سیاه یا سرخ 
است و با فشار و کمی سوزش بیرون می‌آید. 

مسأله۴۴۷: زن‌های سیّده» بعد از تمام شدن شصت سال قمری يائسه می‌شوند 
یعنی اگر بعد از آن حون ببینشد حکم حیض نداشته بلکه حکم استحاضه دارد. و 
همچنین زن‌هایی که «سیّده» نیستند بنابر احتیاط واجب بعد از تمام شدن پنجاه سال 
قمری یائسه می‌شوند. ۲ 

مسأله۴۴۸: زنی که شك دارد یائسه شده یا نه, اگر خونی بیند و نداند حیض 
است یا نه» بايد بنا بگذارد که پائسه نشده است. 

مسأله۴۴۹: خونی که دختر» پیش از تمام شدن نه سال و زن» بعد از یائسه شدن 
ی a eS‏ 

مسأله ۰ زن حامله و زنی که بچه شیر می‌دهد. ممکن است حیض بیند. 

مسأله ۴۵۱: کی کی ن رای تتمام وو اکر کا د 
نشانه‌های حیض را داشته يا نداشته باشد. حیض نیست. 

مسأله۴۵۲: مدّت حیض نباید کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز باشد و اگر 
چند ساعت -نه یک ساعت و مانند آن - از سه روز کمتر باشد» حیض نیست. 

مسأله ۴۵۳: لازم است سه روز اول حیض پشت سرهم باشد. پس اگر مثلا دو 
روز خون ببیند و يك روز پاك شود و دوباره يك روز خون ببیند بنابر اقوی حیضص 
نیست و بنابر احتیاط مستحب بين تروك حایض و اعمال مستحاضه جمع کند. 

مساله ۴۵۴: در تحقق حیض کافی است که خون خارج شده و سه روز پی در پی 
ولو در باطن -وجود داشته باشد که هر وقت خود را وارسی کند خون ببیند بله 
چنانچه در بین سه روز مختصری پاك شود و مدت پاك شدن به قدری کم باشد که 
بگویند در تمام سه روز خون بوده ضرر به حیض بودن نمی‌رساند. زیرا صدق عرفی 
در تطبیق حکم شرعی اعتبار دارد اگر چه از جهت دقت عقلی مسامحه باشد. 


.۱۷ رساله توضیح المسائل 


مسأله۴۵۵: لازم نیست شب اوّل و شب چهارم خون ببیند ولی باید شب دوم و 
سوم. خون قطع نشود. پس اگر از اذان صبح روز اوّل تا غروب روز سوم پشت سر 
هم خون بیاید. یا در وسط روز اول شروع شود و در همان موقع از روز چهارم قطع 
شود و شب دوم و سوم و چهارم. خون قطع نشود حیض است. 

مسأله۴۵۶: اگر سه روز پشت سرهم. خون ببیند و قطع شود چنانچه دوباره 
سه روز یا بیشتر خون ببیند و مجموع روزهایی که خون دیده و در وسط پاك بوده 
روی هم از ده روز بیشتر نشود. تمام آن حتی روزهایی که در وسط پاك بوده نیز 
حفن است؛» ولی:اگر از ده.زوز بگذرد پس اگر یکی از این دو در ایام عادت بوده 
آن را حیض قرار می‌دهد. و اگر هیچکدام در ایام عادت نبود آن را حیض قرار 
می دهد که نشانه‌های حیض را داشته باشد. و اگر هر دو دارای نشانه‌های مساوی 
بوده مخیر است که یکی از آن دو را حیض و دیگری را استحاضه قرار دهد. 

مسأله۴۵۷: اگر خونی ببیند که از سه روز بیشتر و از ده روز کمتر باشد و نداند 
خون دمل و زخم است يا خون حیض, آن را حیض قرار دهد چه به حیض بودن 
ان اطمینان پیدا کند» و چه نکند. 

مسأله۴۵۸: اگر خونی ببیند که نداند خون زخم است یا حیض. می‌تواند قبل از 
گذشت سه روز بعد از فحص و یأس بنا بر احتیاط واجب -. حکم به پاکی خود 
کند» اگرچه بنا بر احتیاط مستحب عبادت‌های خود را بجا آورد و کارهایی را که بر 
حایض حرام است ترک کند تا وقتی که پاکی با حیض بودن او مشخص گردد و 
این دن:ضورتی اسن که خالث ستابقه تداشتته باشد و الا طن جال سابقه عسل 
نماید. 

مسأله۴۵۹: اگر خونی ببیند و شك کند خون حیض است یا استحاضه چنانچه 
مصادف با ایام عادت او بوده و یا نشانه‌های عادت و بلکه حتی نشانه‌های عادت هم 
اگر نداشته باشد ولی جهت قاعده امکان آن را حبض قرار می‌دهد. مگر اینکه حون 
قبل از سه روز قطع شود که حکم استحاضه را خواهد داشت. 

مسأله۴۶۰: اگر خونی ببیند که نداند خون حیض است یا بکارت. بايد خود را 
وارسی کند» یعنی مقداری پنبه به داخل فرج و کم صتر که بخ متروت آورده, 
پس اگر اطراف آن آلوده باشد. خون بکارت است و اگر به همه آن رسیده حیضص 
می‌باشد البته این در صورتی است که خون بکارت زیاد نباشد که با حیض اشتباه شود. 

مسأله۴۶۱: اگر کمتر از سه روز خون ببیند و پاك شود و بعد. سه روز خون ببیند 
خون دوم حیض است و خون اول اگرچه در روزهای عادتش باشد. حبض نیست. 


احکام حابض 


مسأله۴۶۲: چند چیز بر حایض حرام است. اوّل: عبادت‌هایی که مانند نماز باید 
با وضو یا غسل یا تیمّم بجا آورده شود ولی بجا آوردن عبادت‌هایی که وضو سل 
و تیمّم برای آن لازم نیست. مانند نماز میّت. اشکال ندارد. دوم: تمام چیزهایی که 
بر جنب حرام است و در احکام جنابت گفته شد. سوم: جماع چه قبلا و چه برا که 
هم برای مرد حرام است و هم برای زن» اگرچه به مقدار ختنه گاه داخل شود و منی 
هم نیاید. بلکه بنابر احتیاط واجب مقدار کمتر از ختنه گاه نیز داخل نکند ولى سایر 

مسأله۴۶۳: جماع کردن در روزهایی که حیض زن قطعی نیست. ولی شرعا 
باید برای خود حیض فرار دهد حرام است. پس زنی که بیشتر از ده روز خون 
می‌بیند و باید به دستوری که بعد گفته می‌شود. روزهای عادت خویشان خود را 
حیض قرار دهد. شوهرش نمی تواند در آن روزها با او نزدیکی نماید. 

مسأله ۴۶۴: اگر شماره روزهای حیض زن» به سه قسمت تقسیم شود و مرد در 
قسمت اول > با زن خود در قبل جماع کند بنابر احتیاط مستحب هیجده نخود طلا 
به فقیر کفاره بدهد و اگر در قسمت دوم جماع کند, نه نخود و اگر در قسمت سوم 
جماع کند. چهار نخود و نیم بدهد. مثلا زنی که شش روز خون حیض می‌بیند» اگر 
شوهرش در شب يا روز اوّل یا دوم با او جماع کند بايد هیجده نخود طلا بدهد و 
در شب يا روز سوم و یا چهارم نه نخود و در شب يا روز پنجم و ششم چهار نخود 
و نیم. و بنابر احتیاط مستحب برای وطی در دس زن حایض نیز کفاره بدهد. 

مسأله۴۶۵: اگر مرد بداند که زن» در حال حیض است و با او نزدیکی نماید 
بنابر احتیاط مستحب کفاره بدهد و همچنین است اگر از روی تقصیر ندانسته باشد» 
اما اگر از روی فصور ندانسته و نزدیکی کند کفاره ندارد. 

مسأله ۴۶۶: ی اند هیجده نخود طا که وان عافد که دادن 
فیفت ان کافی انت: 

مسأله۴۶۷: اگر قیمت طلا در وقتی که جماع کرده با وقتی که می‌خواهد به 
فقیر بدهد فرق کرده باشد. فیمت وقت پرداخت. معتبر است. 

مسأله۴۶۸: اگر کسی هم در قسمت اوّل و هم در قسمت دوم و هم در قسمت 
سوم حیض. با زن خود جماع کند. هرسه کفاره را که روی هم سی و یك نخود و 


۱۷۲ لد وه الان 


مسأله ۴۶۹: اگر انسان بعد از آنکه در حال حیض» > جماع کرده و کفاره آن را 
داده دوباره جماع کند. دوباره کفاره بدهد. 

مسأله۴۷۰: اگر با زن حایض» چند مرتبه جماع کند و در بین آن کفاره ندهد 
را ی و وس 

مسأله ۴۷۱: اگر مرد در حال جماع بفهمد زن حایض شده باید فورا از او جدا 
وک لا شود نان تقاط سفن( کتارم باه 

مسأله۴۷۲: اگر مرد با زن حایض زنا کند با با زن حایض نامحرمی به گمان 
اینکه عیال خود اوست جماع نماید. بنابر احتیاط مستحب کفاره بدهد. 

مسأله۴۷۳: کسی که نمی‌تواند کفاره بدهد. بنابر احتیاط مستحب به یک 
مسکین در ضورت توان تصضدق نماید و الا استغفار کنل» بله اگر متمکن از دادن 
کفاره شد بنابر احتباط مستحب انجام دهد. 

مسأله۳۷۴: طلاق دادن زن در حال حیض, به صورتی که در احکام طلاق گفته 
خواهد شد باطل است. 

مسأله۴۷۵: اگر زن بگوید حایضم. یا از حیض پاك شده ام باید حرف او را 
قبول کرد. در صورتی که ندانیم دروغ می‌گوید. 

مسأله۴۷۶: اگر زن در بین نماز حایض شود نماز او باطل است. 

مسأله۴۷۷: اگر زن در بین نماز شك کند که حایض شده یا نه» نماز او صحیح 
است ولی اگر بعد از نماز بفهمد در بین نماز حایض شده بوده. نمازی که خواننده 
باطل است. 

مسأله۴۷۸: بعد از آنکه زن از حون حیض پاك شد. واجب است برای نماز و 
عبادت‌های دیگری که باید با وضو یا غسل بجا آورده شود غسل کند. و دستور 
غسل حیض مانند سل جنابت است. اما بنابر احتیاط واجب برای نماز وضو نیز 
بگیرد. قبل از غسل حیض یا بعد از آن. 

مسأله۴۷۹: بعد از آنکه زن از حون حیض پاك شد. اگرچه سل نکرده باشد. 
از مت اب هرن عویش دج ده رواب 
ا پیش از جماع» موضع را بشوید. و بنابر احتیاط مستحب پیش از غسل» از 
جماع خودداری نماید. اما دیگر کارهایی که در وقت حیض ! براو حرام بوده مانند 
تا ففت ن او ی قظ ران ا و غل کد بر او حلال نمی‌شود. 


احکام حایض VY‏ 


مسأله۴۸۰: اگر آب» برای وضو و غسل کافی نباشد و به اندازه‌ای باشد که 
بتواند یا غسل کند یا وضو بگیرد» بنابر احتیاط واجب» غسل کند و بدل از وضو 
تیمّم نماید و اگر فقط برای وضو کافی باشد و به اندازه غسل نباشد باید وضو 
بگیرد و عوض از غسل تیمّم نماید و اگر برای هیچ يك از آن‌ها آب ندارد باید یک 
تيمم کند. بدل از غسل و دیگری بنابر احتیاط واجب بدل از وضو. 

مسأله۴۸۱: نمازهای پومیّه‌ای که زن در حال حیض نخوانده قضا ندارد و نیز 
نمازهای آیاتی که در این حالت از او فوت شده اگرچه قضا کردن اولی است. ولی 
روزه‌های واجب را باید قضا نماید. 

مسأله۴۸۲: هرگاه وقت نماز داخل شود و بداند اگر نماز را تأخیر بیندازد 
حایض می‌شود. باید فوراً نماز بخواند. 

مسأله۴۸۳: اگر زن غیر حایض نماز را تأخیر بیندازد و از اول وقت به آندازه 
خواندن یك نماز بگذرد و حایض شود قضای آن نماز بر او واجب است ولی در تند 
خواندن, کند خواندن و مانند آن باید ملاحظه حال خود را بکند. مثلا زنی که مسافر 
نیست اگر در اوّل ظهر نماز نخواند. قضای آن در صورتی واجب می‌شود که به مقدار 
خواندن چهار رکعت نماز به دستوری که گفته شد. از اول ظهر بگذرد و حایض شود 
و برای کسی که مسافر است گذشتن وقت به مقدار خواندن دو رکعت کافی است. 

مسأله۴۸۴: اگر زن در آخر وقت نماز» از حون پاك شود و به اندازه سل و 
وضو و دیگر مقدمات نمازء مانند تهیّه کردن لباس با آب کشیدن آن و خواندن يك 
رکعت نماز یا بیشتر از يك رکعت. وقت داشته باشد. باید نماز را بخواند و اگر 
نخواند باید قضای آن را بجا آورد. و همچنین اگر فقط برای يك ركعت باوضو و 
غسل وقت دارد باید نماز را بخواند و اگر نخواند قضا نماید. 

مسأله۴۸۵: اگر زن حایض به اندازه غسل و وضو وقت ندارد ولی می‌تواند با 
تیمّم نماز را در وقت بخواند. آن نماز بر او واجب نیست اگرچه بنابر احتیاط 
مستحب بوده و همچنین قضای آن, ولی اگر گذشته از تتگی وقت تکلیفش تيمم 
است مثلا آب برای او ضرر دارد. باید تیمّم کند و آن نماز را بخواند. و اگر آن را 
بجا نیاورد قضای آن بر او واجب خواهد بود. 

مسأله۴۸۶: اگر زن حایض شك کند که برای نماز وقت دارد یا نه بنابر احتیاط 
واجب نماز را بخواند. 


۱۷۴ لد وه امان 


مسأله۴۸۷: اگر به خیال اينکه به اندازه تهیّه مقدمات نماز و خواندن یك رکعت 
وقت ندارد؛ نماز نخواند و بعد بفهمد رقت داشته باید فضای آن نماز را بجا آورد. 

مسأله۴۸۸: مستحب است زن حایض در وقت نماز» خود را از خون پاك 
ا د و دمالا غوضن کلب وکو کر دی | کر نمی راسك وتو کد ا 
رجاء مطلوبیّت تيمم نماید و در جای نماز رو به قبله بنشيند و مشغول ذکر دعاو 

مسأله۴۸۹: خواندن و همراه داشتن قرآن رساندن جایی از بدن به مابین خحطهای 
قرآن. خحضاب کردن به حنا و مانند آن که برای جنب مکروه بود؛ برای حایض نیز 
مکروه است. 

اقسام حایض 

مسأله۴۹۰: زن‌های حایضء شش دسته‌اند. اول: صاحب عادت وقتیّه و عددیّه 
یعنی زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معیّن خون حیض ببیند و شماره روزهای 
حیض او در هر دو ماه یك اندازه باشد. مثلا دو ماه پشت سرهم از اول ماه تا هفتم 
خون ببیند. دوم: صاحب عادت وفتیه» یعنی زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت 
معیّن خون حبض ببیند. ولی شماره روزهای حیض او در هر ماه. یك اندازه نباشد» 
مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند. ولی ماه اول روز هفتم و ماه دوم 
زور هن خو ات وی شموم: E‏ ارت هقی رت که مره 
روزهای حیض او در دو ماه پشت سر هم به یك اندازه باشد. ولی وقت دیدن ان دو 
خون یکی نباشد. مثلا ماه اوّل از پنجم تا دهم و ماه دوم از دوازدهم تا هفدهم خون 
ببیند. چهارم: مضطربه» یعنی زنی که چند ماه خون دیده ولی عادت معیّنی پیدا نکرده 
و یا عادت قبلی او به هم خورده و عادت تازه‌ای پیدا نکرده است. پنجم: مبتدئه. یعنی 
فراموش کرده است. و هرکدام این‌ها احکامی دارند که در مسائل بعدی بیان می‌شود. 

۱-عادت وقتبه و عددته 

مسأله :۴٩۱‏ زن‌هاپی که عادت وقتیّه و عددیه دارند سه دسته‌اند: 

اوّل: زنی که دو ماه پشت سرهم در وقت معیّن خون حیض ببیند و در وقت 
معیّن پاك شود مثلا دو ماه پشت سر هم از روز اول ماه خون ببیند و روز هفتم 


پاك شود عادت حبض این زن از اول ماه تا هفتم است. دوم: زنی که از خون پاك 
نمی شود ولی دو ماه پشت سر هم چند روز معیّن مثلا از اول ماه تا هشتم. خونی 
که می‌بیند نشانه حیض دارد. یعنی غلیظ. سیاه و گرم است و بافشار و سوزش 
بیرون می‌آید و بقیه خون‌های او نشانه استحاضه دارد» عادت او از اول ماه تا هشتم 
می‌شود. سوم: زنی که دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن خون حیض ببیند و بعد 
از انکه سه روز یا بیشتر» خون دید يك روز يا بیشتر پاك شود و دوباره خون ببیند و 
تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده. از ده روز بیشتر 
نشود و در هر دو ماه همه روزهایی که خون دیده و در وسط پاك بوده. روی هم 
یك اندازه باشد. عادت او به اندازه تمام روزهایی است که خون دیده و در وسط 
پاك بوده است. و لازم نیست روزهایی که در وسط پاك بوده, در هر دو ماه به يك 
اندازه باشد. مثلا اگر در ماه اوّل. از روز اول ماه تا سوم حون ببیند و سه روز پاك 
شود و دوباره سه روز خون ببیند و در ماه دوم بعد از انکه سه روز خون دید سه 
روز یا کمتر يا بیشتر پاك شود و دوباره خون ببیند و روی هم از نه روز بیشتر 
نشود. همه حیض است و عادت این زن. نه روز می‌شود. 

مسأله۴۹۲: زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارده اگر در وقت عادت يادو سه 
روز قبل و یا دو سه روز بعد خون ببیند. به طوری که بگویند حبض را جلو با عقب 
| کت اون E‏ ی وا ات اف ناب ماه کاس لتق ون 
حایض گفته شد. عمل کند و چنانچه بعد بفهمد حیض نبوده» مثلا پیش از سه روز 
پاك شود باید عبادت‌هایی را که بجا نیاورده قضا نماید. 

مسأله ۴۹۳: زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارده اگر چند روز پیش از عادت و 
همه روزهای عادت و چند روز بعد از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر 
نشود» همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود. فقط خونی را که در روزهای 
عادت دیده. حیض است و خونی که پیش از آن و بعد از آن دیده, استحاضه می‌باشد 
و باید عبادت‌هایی را که در روزهای پیش از عادت و بعد از عادت بجا نیاورده قضا 
نماید. و اگر همه روزهای عادت. با چند روز پیش از عادت. خحون ببیند و روی هم 
از ده روز بیشتر نشود همه حیض است و اگر از ده روز بیشتر شود. فقط روزهای 
عادت او حیض است و خونی که جلوتر از آن دیده استحاضه می‌باشد و چنانچه در 
آن روزها عبادت نکرده باید قضا نماید. و اگر همه روزهای عادت با چند روز بعد 


از عادت. خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود» همه حیض است و اگر 


۱۷۶ له و امان 


بیشتر شود فقط روزهای عادت حیض و باقی استحاضه است. 

مسأله۴۹۴: زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارده اگر مقداری از روزهای عادت 
را با چند روز پیش از عادت خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود. همه 
حیض است. و اگر از ده روز بیشتر شود. روزهایی که در عادت خود خون دیده 
حیض است گرچه شماره آن. کمتر با بیشتر از روزهای عادتش باشد و روزهای 
اول را استحاضه قرار می‌دهد. 

مسأله۴۹۵: زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارد اگر مقداری از روزهای عادت را 
با چند روز بعد از عادت. خون ببیند و روی هم از ده روز بیشتر نشود. همه حیض 
است و اگر بیشتر شود. باید روزهایی که در عادت. خون دیده با چند روز بعد از 
ان که روی هم به مقدار عادت او شود حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد. 

مسأله۴۹۶: زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارد. اگر بعد از آنکه سه روز یا بیشتر 
خون دید پاك شود و دوباره خون ببیند و فاصله بین دو خون کمتر از ده روز باشد 
و همه روزهایی که خون دیده با روزهایی که در وسط پاك بوده. از ده روز بیشتر 
باشد. مثلا پنج روز خون ببیند و پنج روز پاك شود و دوباره پنج روز خون ببیند 
جند صورت دارد: ۱) تمام خونی که دفعه اوّل دیده. با مقداری از ان در روزهای 
عادت باشد و خون دوم که بعد از پاك شدن می‌بیند. در روزهای عادت نباشد بايد 
همه خون اوّل را حیض و خون دوم را استحاضه قرار دهد. ۲ حون اول در 
روزهای عادت نباشد و تمام خون دوم یا مقداری از ان در روزهای عادت باشد 
باید همه خون دوّم را حیض و خون اول را استحاضه قرار دهد. ۳) مقداری از 
خون اول و دوم در روزهای عادت باشد و خون اولی که در روزهای عادت بوده. 
از سه روز کمتر نباشد و با پاکی وسط و مقداری از خون دوّم که آن نیز در روزهای 
عادت بوده» از ده روز بیشتر نباشد» در این صورت همه آن. حیض است و مقداری 
از خون اوّل که پیش از روزهای عادت بوده و مقداری از خون دوم که بعد از 
روزهای عادت بوده استحاضه است. مثلا اگر عادتش از سوم ماه تا دهم بوده. در 
صورتی که یك ماه از اول تا ششم خون ببیند و دو روز پاك شود و بعد تا پانزدهم 
خون ببیند. از سوّم تا دهم حیض است و از اول تا سوم و همچنین از دهم تا 
پانزدهم استحاضه می‌باشد. ۶) مقداری از خون اوّل و دوم در روزهای عادت باشد. 
ولی خون اوّلی که در روزهای عادت بوده از سه روز کمتر باشد. آن مقدار از حون 


۲-عادت وقتیّه ۱۷۷ 


اول که مصادف با روزهای عادت او بوده همراه با مکمّل آن از خون سابق را حیض 
فرار دهد در صورتی که مجموعا از ده روز تجاوز کن و الا هر دو خون با پاکی بین 
این دو جمیعا بنابر اصح حیض می‌باشد. 

مسأله ۴۹۷: زنی که عادت وقتیّه و عددیه دارد» اگر در وقت عادت. حون نبیند 
و در غیر آن وقت به شماره روزهای حیضش خون ببیند. باید همان را حیض قرار 
دهد. چه پیش از وقت عادت دیده باشد چه بعد از آن. 

مسأله۴۹۸: زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارد. اگر در وقت عادت خود حون 
ببیند ولی شماره روزهای آن کمتر یا بیشتر از روزهای عادت او باشد و بعد از پاك 
شدن. دوباره به شماره روزهای عادتی که داشته. خون ببیند خون ایام عادت را 
حیض قرار دهد و اگر قبل از ایام عادت به شماره روزهای عادت خود خون ببیند و 
در ایّام عادت نیز خون ببیند. پس اگر فاصله بین دو خون ده روز یا زیادتر باشد» هر 
دو را حیض قرار دهد و اگر فاصله کمتر است و در مجموع با پاکی بین» بیش از ده 
روز نیست. همه را حیض قرار دهد. و اگر فاصله کمتر است ولی در مجموع بیش 
از ده روز است. ایام عادت را حیض قرار دهد. 

مسأله۴۹۹: زنی که عادت وقتیّه و عددیّه دارد. اگر بیشتر از ده روز خون ببیند» 
خونی که در روزهای عادت دیده اگر چه نشانه‌های حیض را نداشته باشد. حیضص 
اضر نکیل ان ورای ادت ده اک چ ای ی راد تاه ا 
استحاضه است. مثلا زنی که عادت حیض او از اول ماه تا هفتم است. اگر از اول تا 
دوازدهم خون ببیند. هفت روز اوّل آن حیض و پنج روز دیگر استحاضه می‌باشد. 

۳۲-عادت و قتَیه 

مسأله۵۰۰: زن‌هایی که عادت وقتیّه دارند سه دسته‌اند. اول: زنی که دو ماه 
سیب مره در وف من ere‏ بخ N‏ ات تسود ری 
شماره روزهای ان» در هر دو ماه یك اندازه نباشد. مثلا دو ماه پشت سر هم روز 
اول ماه خون ببیند» ولی ماه اوّل روز هفتم و ماه دوم روز هشتم از خون پاك شود 
این زن باید روز اول ماه را» عادت حیض خود قرار دهد. دوم: زنی که از حون پاك 
نمی‌شود» ولی دو ماه پشت سر هم در وقت معیّن. خون او نشانه‌های حیض را 
دارد؛ یعنی غلیظ سیاه و گرم است و با فشار و سوزش بیرون می‌آید و بقیّه خون‌های 


۱۷۸ رالد وه الما 


او نشانه استحاضه را دارد و شماره روزهایی که خون او نشانه حیض را دارد» در هر 
دو ماه يك اندازه نیست. مثلا در ماه اوّل از اول ماه تا هفتم و در ماه دوم از اول ماه 
تا هشتم» خون او نشانه‌های حیض و بقيّه نشانه استحاضه را داشته باشد» این زن نیز 
باید روز اوّل ماه را روز اول عادت حیض خود قرار دهد. سوم: زنی که دو ماه 
پشت سر هم در وقت معیّن مثلا روز اوّل ماه» سه روز يا بیشتر خون حیض ببیند و 
بعد پاك شود و دو مرتبه خون ببیند و تمام روزهایی که خون دیده با روزهایی که 
در وسط پاك بوده. از ده روز بیشتر نشود ولی ماه دوم کمتر یا بیشتر از ماه اول 
باشد. مثلا در ماه اول هشت روز و در ماه دوم نه روز باشد. این زن نیز بايد روز 
اول ماه راء روز اوّل عادت حیض خود قرار دهد. 

مسأله۵۰۱: زنی که عادت وقتیّه دارد. اگر در وقت عادت خود يادو سه روز 
پیش از عادت. يا دو سه روز بعد از عادت خون ببیند. به طوری که بگویند حیض 
را جلو یا عقب انداخته, اگرچه آن خون نشانه‌های حیض را نداشته باشد. بايد په 
احکامی که برای زن‌های حایض گفته شد رفتار نماید و اگر بعد بفهمد حیض نبوده 
مانند آنکه پیش از سه روز پاك شود. باید عبادت‌هایی را که بجا نیاورده قضا نماید. 

مسأله ۰۵۰۲ زنی که عادت وک دارد» اگر بیشتر از ده روز حون ببیند و نتواند 
مقدار ایام حیض راء با نشانه‌های آن تشخیص دهد باید شماره عادت خویشان خود 
را حبض قرار دهد. همان گونه که در «مسأله ۷۵۰۷ می‌اید. چه خویشان پدری باشند 
چه مادری. زنده باشند یا مرده» ولی در صورتی می‌توان عادت آن‌ها را حیض قرار 
دهد که شماره روزهای حیض همه آنان یکسان باشد. اما اگر شماره روزهای حیضص 
آنان» يك اندازه نباشد. مثلا عادت بعضی پنج روز و عادت بعضی دیگر هفت روز 
باشد. نمی‌تواند عادت آنان را حیض خود قرار دهد مگر اینکه کسانی که عادتشان 
با دیگران فرق دارد به قدری کم باشند که در مقابل آنان» به حساب نیایند در این 
صورت باید عادت بیشتر انان را حیض خود قرار دهد. 

مسأله۵۰۳: زنی که عادت وقتیّه دارد و شماره عادت خویشان خود را حیض 
قرار می‌دهد باید روزی را که در هر ماه اول عادت او بوده اول حیض خود قرار 
دهد. مثلا زنی که هر ماه روز اوّل ماه حون می‌دیده و گاهی روز هفتم و گاهی روز 
هشتم پاك می‌شده. چنانچه یك ماه دوازده روز خون ببیند و عادت خویشانش 


هفت روز باشد. بايد هفت روز اول ماه را حیض و باقی را استحاضه قرار دهد. 


۳ -عادت عددیه ۱۷۹ 


مسأله۵۰۴: زنی که باید شماره عادت خویشان خود را حیض قرار دهده 
چنانچه خویشی نداشته باشد. یا شماره عادت آنان مانند هم نباشد بايد در هر ماه 
از اول روزی که خون می‌بیند تا هفت روز حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد. ولی 


۴ عادت عددنه 


مسأله۵۰۵: زن‌هایی که عادت عددټّه دارند سه دسته‌اند اول: زنی که شماره 
روزهای حیض او در دو ماه پشت سرهم یك اندازه باشد» ولی وقت خون دیدن او 
یکی نباشد» در این صورت روزهایی که خون دیده عادت او می‌شود. مثلا اگر ماه 
اول از روز اوّل تا پنجم و ماه دوم از یازدهم تا پانزدهم خون ببیند. عادت او پنج 
روز می‌شود. دوم: زنی که از خون پاك نمی‌شود ولی دو ماه پشت سرهم. چند روز 
ی وکا هه gE SAE‏ تا ره رها که 
خون. نشانه حیض دارد در هر دو ماه یك اندازه است. اما وقت ان یکی نیست. در 
این صورت هرچند روزی که خون او نشانه حبض دارد عادت او می‌شود. مثلا اگر 
بك ماه از اول ماه تا پنجم و ماه بعد از یازدهم تا پانزدهم. حون او نشانه حیض و 
بقیّه نشانه استحاضه داشته باشد. شماره روزهای عادت او پنج روز می‌شود. 
سوم: زنی که دو ماه پشت سر هم سه روز يا بیشتر» خون ببیند و یك روز با بیشتر 
پاك شود و دوباره خون ببیند و وقت دیدن خون. در ماه اول با ماه دوم فرق داشته 
باشد. اگر تمام روزهایی که خون دیده با روزهمای وسط که پاك بوده و از ده روز 
بیشتر نشود و شماره روزهای آن نیز به یك اندازه باشد تمام روزهایی که خون دیده 
با روزهای وسط که پاك بوده عادت حیض او می‌شود و لازم نیست روزهایی که در 
وسط پاك بوده» در هر دو ماه به یك اندازه باشد. مثلا اگر ماه اوّل از روز اول ماه تا 
سوم. خون ببیند و دو روز پاك شود و دوباره سه روز خون ببیند و ماه دوم از 
بازدهم تا سیزدهم» خون ببیند و دو روز با بیشتر با کمتر پاك شود و دوبار خون 
ببیند و روی هم از هشت روز بیشتر نشود. عادت او هشت روز می‌شود. 

مسأله۵۰۶: زنی که عادت عددیه دارد. اگر بیشتر از شماره عادت خود» خون ببیند 
و از ده روز بیشتر شود. چند صورت دارد: ۱) چنانچه همه خون‌هایی که دیده به يك 


۱۸۰ رساله توضیح المسائل 


صورت باشد. مخیّر خواهد بود اگرچه بنابر احتیاط مستحب باید از موقع دیدن خون به 
شماره روزهای عادتش حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد. ۲) اگر خون‌هایی که دیده 
تفاوت داشته باشد. مثلا چند روز از آن نشانه حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه 
داشته باشد اگر روزهایی که خون نشانه حیض دارد. با شماره روزهای عادت او يك 
اندازه است. باید همان روزها ی قرار دهد. ۳) اگر روزهایی 
که خون نشانه حیض دارد. از روزهای عادت او بیشتر است. فقط به اندازه روزهای 
عادت او. حیض و بقیّه استحاضه می‌باشد. مان و ترس بان 
از روزهای عادت او کمتر است. باید آن روزها را با چند روز دیگر که روی هم به 
اندازه روزهای عادتش شود حیض و بفیّه را استحاضه قرار دهد. 


۴-مضطربه 


مسأله۵۰۷: مضطربه» یعنی زنی که چند ماه خون دیده» ولی عادت معیّبی پیدا 
نکرده, اگر بیشتر از ده روز خون ببیند و همه خون‌هایی که دیده به يك صورت باشد. 
چنانچه عادت خویشان او هفت روز است. باید هفت روز را حیض و بقیّه را 
استحاضه قرار دهد و اگر کمتر است مثلا پنج روز باشد. باید همان را حیض قرار دهد 
و بنابر احتیاط مستحب. در تفاوت بین هفت روز و عادت انان که دو روز است 
کارهایی را که بر حایض» حرام است ترك نماید و کارهای استحاضه را بجا آورد یعنی 
به دستوری که برای زن مستحاضه گفته شد عبادت‌های خود را انجام دهد. واگر 
E RANA ER mE‏ 
دی کاو ا اط مغ در کارت ن هت روو عاد انان که دو زور ا 
کارهای استحاضه را بجا آورد و کارهایی را که بر حایض حرام است ترك نماید. 

مسأله۵۰۸: مُضطربه اگر بیشتر از ده روز» حونی ببیند که چند روز آن» نشانه 
a‏ دارد. چنانچه خونی که نشانه حیض دارد» 
کمتر از سه روز یا ب پیشتر از ده روز تاشت باید به دستوری که در مسأله قبل گفته 
DT‏ ی که اه او وه 
روز نباشد همه آن حیض است. ولی اگر پیش از گذشتن ده روز از حونی که نشانه 
حیض دارد دوباره خونی ببیند که ان نیز نشانه حیض را داشته باشد. مثلا پنج روز 
خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج روز خون سیاه ببیند بايد به دستوری 
که در مسأله قبل گفته شد رفتار نماید. 


۵ - مبتدئه 1۸۱ 
۵ مبنده 

مسأله۵۰۹: مبتدئه» یعنی زنی که برای دفعه اول خون می‌بیند. اگر بیشتر از ده 
روز خون ببیند و همه خحون‌هایی که دیده به يك صورت باشد بايد عادت 
خویشان خود را حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد همان‌طوری که در مضطربه و 
در «مسأله ۷۵۰۷ گذشت. 

مسأله۵۱۰: اگر مبتدئه بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه 
حیض و چند روز دیگر نشانه استحاضه داشته باشد. چنانچه خونی که نشانه حیض 
دارد کمتر از سه روز و بیشتر از ده روز نباشد همه آن حیض است ولی اگر پیش از 
گذشتن ده روز از خونی که نشانه حیض دارد؛ دوباره حونی ببیند که آن نیز نشانه 
خون حیض داشته باشد. مثلا پنج روز خون سياه و نه روز خون زرد و دوباره پنج 
روز خون سیاه ببیند. باید عادت خویشان خود را حیض و بقیّه را استحاضه قرار 
دهد همان‌طور که در «مساأله ۷ کت 

مسأله۵۱۱: اگر عد ته بیشتر از ده روز خونی ببیند که چند روز آن نشانه 
حیض و چند روز دیگر آن نشانه استحاضه داشته باشد چنانچه خونی که نشانه 
حیض دارد از سه روز کمتر با از ده روز بیشتر باشد. باید عادت خویشان خود را 
حیض و بقیّه را استحاضه قرار دهد. همان‌گونه که در «مسأله ۷۵۰۷ گذشت. 


۶سناسیه 


مسأله ۵۱۲: ناسیه یعنی زنی که عادت خود را فراموش کرده است. اگر بیشتر از 
ده روز خون ببیند بايد روزهایی که خون او نشانه حیض دارد. حیض قرار دهد و اگر 
نتواند حیض را به وسیله نشانه‌های آن» تشخیص دهد به روایات برمی گردد و آن‌گاه 
مخیّر خواهد بود بین اینکه سه روز یا شش ویاهفت روز آن را حیض و مابقی را 


مسائل متفر قه حیض 
مسأله۵۱۳: مبتدئه» مضطربه ناسیه و زنی که عادت عددیّه دارد. اگر خحونی 


باید عبادت را ترك کنند و چنانچه بعد بفهمند حیض نبوده. باید عبادت‌هایی را که 


۱۸۲ لد وه الان 


بجا نیاورده‌اند قضا نمایند. و همچنین است اگر یقین نکنند که تاسه روز طول 
E‏ نانک اش مینست تا یره 
کارهای استحاضه را بجا آورند و کارهایی را که بر حایض حرام است ترك نمایند. 

مساله۵۱۴: زنی که در حیض عادت دارد جه در وقت و چه در عدد ان و با 
هم در وقت و هم در عدد آن» اگر دو ماه پشت سر هم بر خلاف عادت خود. 
خونی ببیند که وقت آن یا شماره روزهای آن. يا هم وقت و هم شماره روزهای آن 
یکی باشد عادتش به آنچه در این دو ماه دیده است برمی گردد» مثلا اگر از روز 
اول ماه تا هفتی خون می‌دیده و پاك می‌شده جنانجه دو ماه از دهم تا هفدهی 
خون ببیند و پاك شود. عادت او از دهم تا هفدهم می‌شود. 

مسأله۵۱۵: مقصود از يك ماه ابتدای خون دیدن تا سی روز است. نه از روز 
اول ماه تا آخر ماه, مگر آنکه عادت او از اول هر ماه شروع شود. 

مسأله۵۱۶: زنی که معمولا ماهی يك مرتبه خحون می‌بیند اگر در يك ماه دو 
مرتبه خون ببیند و آن خون نشانه‌های حیض داشته باشد. چنانچه روزهایی که در 
وسط پاك بوده از ده روز کمتر نباشد بايد هر دو را حیض قرار دهد. 

مسأله۵۱۷: اگر سه روز یا بیشتر خونی ببیند که نشانه حیض دارد؛ بعد ده روز یا 
بیشتر خونی ببیند که نشانه استحاضه دارد و دوباره سه روز خونی به نشانه‌های حیضص 
ببیند. باید خون اوّل و خون آخر را که نشانه‌های حبض داشته» حیض قرار دهد. 

مسأله۵۱۸: اگر زن پیش از ده روز پاك شود و بداند در باطن خون نیست. بايد 
برای عبادت‌های خود غسل کند اگرچه احتمال دهد با گمان داشته باشد پیش از 
تمام شدن ده روز دوباره خون می‌بیند. ولی اگر یقین داشته و یا معتاد بر این باشد 
که پیش از تمام شدن ده روز دوباره خون حیض می‌بیند نباید غسل کند بلکه خون 
اوّل و دوم و پاکی بین آن دو. تمام حیض خواهد بود. 

مسأله۵۱۹: اگر زن پیش از ده روز پاك شود و احتمال دهد در باطن حون باشد. 
باید قدری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورده پس اگر پاك بود 
غسل کند و عبادت‌های خود را بجا آورد و اگر پاك نبود پس اگر به آب زرد رنگی 
آلوده باشد محکوم به حیض نبوده مگر اینکه در روزهای عادت او باشد. پس اگر 
روزهای عادت او تمام شده و خون ادامه داشته باشد و سر روز دهم قطع شود و بر 
آن پنبه که درون فرج نموده رنگ زرد ظاهر شود این زردی محکوم به حیض نبوده؛ 


A استحاضه‎ 


بلکه محکوم به استحاضه و پایان حیض می‌باشد. و آن خونی که محکوم به حیض 
است خونی است که بعد از عادت و قبل از ده روز باشد یعنی خونی که روز دهم 
قطع شود غبر ا نقطه‌های متفرقه از حون و غر از زردی که آن محکوم به استحاضه 
می‌باشد ولی اگر الوده به خون باشد. چنانچه در حبض عادت ندارد. با عادت او ده 
روز است. باید صبر کند که اگر قبل از ده روز یا سر ده روز پاك شد و همچنین اگر 
خون او از ده روز گذشت غسل نماید و چنانچه عادت او کمتر از ده روز باشد پس 
اگر بداند قبل از ده روز یا سر ده روز پاک می‌شود نباید غسل کند و اگر احتمال دهد 
خون او از ده روز می‌گذرد؛ بنا بر احتیاط مستحب تا دهم احتیاط کند به ترک عبادت. 
پس اگر قبل از تمام شدن ده روز یا سر ده روز از خون پاك شد» تمامش حیض است 
و اگر از ده روز گذشت. باید عادت خود را حبض و بقیّه را استحاضه قرار دهد و 
عبادت‌هایی را که بعد از روزهای عادت بجا نیاورده قضا نماید. 

مسأله۵۲۰: اگر چند روز را حیض قرار دهد و عبادت نکند بعد بفهمد حیض 
نبوده است. باید نماز و روزه‌ای که در آن روزها بجا نیاورده قضا نماید و اگر چند 
روز به گمان اینکه حیض نیست عبادت کند بعد بفهمد حیض بوده چنانچه آن 
روزها را روزه گرفته باید قضا نماید. 


استحاضه 


مسأله ۵۲۱: یکی از خون‌هایی که از زن خارج می‌شود. خون «استحاضه» است. 
و زن را در این هنگام «مستحاضه» می گویند. 

مسأله۵۲۲: خون استحاضه در بیشتر اوقات زردرنگ و سرد است. بدون فشار 
و سوزش بیرون می‌آید و غلیظ نیست. ولی ممکن است گاهی سیاه یا سرخ» گرم و 
غلیظ باشد و با فشار و سوزش بیرون اید. 

مسأله۵۲۲: استحاضه سه قسم است: قلیله» متوسّطه و کثیره. 

۱- استحاضه قلیله: پعنی خون فقط روی پنبه‌ای را که زن داخل فرح می‌نماید 
آلوده کند و در آن فرو نرود. ۲- استحاضه متوسطه: خون در پنبه فرو رود اگرچه 
در يك گوشه آن باشد. ولی از پنبه به دستمالی که معمولا زن‌ها برای جلوگیری از 
ریزش خون می‌بندند» نرسد. 7۲ استحاضه کثیره: خون. در پنبه فرو رود و به 
دستمال نیز برسد. 


۱۸۴ له و الان 


احکام استحاضه 

مسأله۵۲۴: در «استحاضه قلیله» زن باید برای هر نماز واجب. يك وضو بگیرد. و 
همچنین بنابر احتیاط مستحب برای نماز نافله در صورتی که جهت نماز واجب قبل 
از آن وضو گرفته باشد. و ظاهر فرج را اگر خون به آن رسیده باشد. بنابر احتیاط 
واجب اب بکشد و همچنین پنبه را تطهیر و یا عوض کند در صورتی که خون به ان 
رسیده است. 

مسأله۵۲۵: در «استحاضه متوسطه» زن باید هر روز برای نماز صبح غسل کند و 
برای نمازهای دیگر» کارهای استحاضه قلیله را که در مسأله پیش گفته شد انجام 
دهد. و اگر عمدا یا از روی فراموشی. برای نماز صبح غسل نکند. باید برای نماز 
ظهر و عصر. غسل کند و اگر برای نماز ظهر و عصر غسل نکند. باید پیش از نماز 
مغرب و عشا غسل نماید. چه انکه خون بیاید يا قطع شده باشد. 

مسأله۵۲۶: در «استحاضه کثیره» علاوه بر کارهای استحاضه متوسطه که در مسأله 
پیش گفته شد (غسل نماز صبح» وضو تغییر پنبه یا تطهیر آن بنا بر احتیاط واجب و 
نیز آب کشیدن روی فرج در صورتی که خون به آنها رسیده باشد) باید برای هر نماز 
دستمالی را که روی پنبه می‌گذارد عوض کند یا آب بکشد و يك فسل. برای نماز 
ظهر و عصر و یکی برای نماز مغرب و عشاء بجا آورد و بین نماز ظهر و عصر فاصله 
نیندازد و اگر فاصله بیفتد باید برای نماز عصر دوباره غسل کند و نیز اگر بین نماز 
مغرب و عشاء فاصله افتاد باید برای نماز عشا دوباره غسل نماید. 

مسأله۵۲۷: اگر خون استحاضه. پیش از وقت نماز بیاید. چنانچه زن برای آن 
خون» وضو و غسل بجا نیاورده باشد. باید در موقع نمازه وضو و غسل را بجا آورد. 

مسأله۵۲۸: _ مستحاضه متوسطه و کثیره که بايد هم وضو بگیرد و هم غسل کند» 
هر کدام را اول بجا آورد صحیح است. 

مسأله۵۲۹: اگر استحاضه قلیله. بعد از نماز صبح متوسطه شود احتباط استحبابی 
است که برای نماز ظهر و عصر. غسل کند. و همچنین اگر بعد از نماز ظهر و عصر 
متوسطه شود. احوط استحبابی است که برای نماز مغرب و عشا غسل نماید. 

مسأله۵۳۰: اگر استحاضه قلیله یا متوسطه. بعد از نماز صبح کثیره شود باید 
برای نماز ظهر و عصر يك غسل و برای نماز مغرب و عشاء سل دیگری بجا آورد 
و اگر بعد از نماز ظهر و عصر کثیره شود باید برای نماز مغرب و عشاء غسل نماید. 


احکام استحاضه ۱/۸۵ 


مسأله۵۳۱: مستحاضه کثیره با متوسطه. اگر پیش از داحل شدن وقت نماز 
صبح» برای نماز صبح غسل کند. غسل او باطل است ولی اگر نزديك به اذان صبح, 
وای تفار بت سل کدی مان قب وا کا همین که وفت:داعل شین فتورا 
نماز صبح را بخواند اشکال ندارد» بله احتیاط مستحب است که بعد از داخل شدن 
وقت غسل را برای نماز صبح اعاده کند. 

مساله ۵۲۲: زن مستحاضه برای هر نمازی. جه واجب باشد و جه مستحب. بايد 
وضو بگیرد. بله وضو گرفتن برای نماز مستحب بنابر احتیاط مستحب است در 
یور که جهت بماز ی بل از آن وضو گرفته باشد و نیز وضو واجب است 
اگر بخواهد نمازی را که خوانده احتیاطا دوباره بخواند با نمازی را که تنها خوانده 
است. دوباره با جماعت بخواند. و بنابر احتباط واجب تمام کارهایی را که برای 
استحاضه گفته شد انجام دهد. ولی انجام آن برای خواندن نماز احتباط سجده تشهد 
فراموش شده و سجده سهو اگر آن‌ها را بعد از نماز فورا بجا آورد. لازم نیست. 

مسأله ۵۳۳: زن مستحاضه بعد از آنکه خونش قطع شد. فقط برای نماز اّلی که 
می‌خواند باید کارهای استحاضه را انجام دهد و برای نمازهای بعد لازم نیست. 

مسأله :۵۳۴‏ اگر زن نداند استحاضه او چه قسم است. موقعی که می‌خواهد نماز 
بخواند. باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند و بیرون آورد و پس از 
آنکه فهمید, استحاضه او کدام قسم است کارهایی را که برای آن دستور داده شده 
انجام دهد ولی اگر بداند تا وقتی که می‌خواهد نماز بخواند استحاضه او تغییر 
نمی کند. پیش از داخل شدن وقت نیز می‌تواند خود را بررسی نماید. 

مسأله۵۳۵: زن مستحاضه اگر پیش از آنکه خود را بررسی کند. مشغول نماز 
شود. چنانچه قصد قربت داشته و به وظیفه خود عمل کرده. مثلا استحاضه‌اش قلبله 
بوده و به وظیفه استحاضه قلیله عمل نموده. نماز او صحیح است و اگر قصد قربت 
نداشته, یا عمل او طبق وظیفه‌اش نبوده» مانند آنکه استحاضه او متوسّطه بوده و به 
وظیفه قلیله رفتار کرده. نماز او باطل است. 

a رابت‎ EE A ری مها‎ AL 
وظیفه اوست عمل کند. مثلا اگر نمی‌داند استحاضه او قلیله است با متوسطه باید‎ 
کارهای استحاضه قلیله را انجام دهد و اگر نمی‌داند متوسطه است یا کثیره» باید‎ 
کارهای استحاضه متوسطه را انجام دهد. ولی اگر بداند سابقا کدام يك از آن سه‎ 
قسم بوده» باید به وظیفه قبل رفتار نماید.‎ 


۱۸۶ لد وه الما 


مسأله۵۳۷: اگر خون استحاضه در باطن بوده و هنوز بیرون نیامده باشد. وضو 
و سل باطل نمی‌شود امّا اگر بیرون بیاید هر چند کم باشد. وضو و غسل سابق را 
ل 

مسأله۵۳۸: زن مستحاضه» اگر بعد از نماز خود را بررسی کند و خون نبیند 
اه ی انا وی ها هنتف تاش مان 

مسأله۵۳۹: زن مستحاضه اگر بداند از وقتی که مشغول وضو یا غسل شده 
EE REST EOE‏ را سا هکاهی کبه بات است: 
تخیر بیندازد. 

ماک م شاد له و ا کی رال شرت 
یا به اندازه خواندن نماز» خون بند می‌آید» باید صبر کند و نماز را در وقتی که پاك 
است بخواند. 

مسأله۵۴۱: اگر بعد از وضو و غسل. خون در ظاهر قطع شود و مستحاضه 
بداند که اگر نماز را تأخیر بیندازد» به مقداری که وضو غسل و نماز را بجا آورد. به 
کی فش وه تا ا اوه مقس که لیر بان 
شد. دوباره وضو و خسل را بجا آورد و نماز را بخواند. و اگر وقت نماز تنگ شد» 
لازم نیست وضو و غسل را دوباره بجا آورد. بلکه با وضو و غسلی که دارد. می‌تواند 
نماز بخواند. 

مسأله۵۴۲: مستحاضه کثیره و متوسطه» وقتی به کلی از خون پاك شد بايد 
غسل کند ولی اگر بداند از وقتی که برای نماز قبل» مشغول غسل شده دیگر خون 
نیامده لازم نیست دوباره غسل نماید. 

مسأله۵۴۲: مستحاضه قلیله» بعد از وضو و مستحاضه کثیره و متوسطه بعد از 
ریق E‏ یداو اقایین EE‏ نها 
قبل از نما اشکال ندارد و در تماز نیز می‌تواند کارهای مستحب مانتد قتوت و 
غیر آن را بجا آورد. 

مسأله۵۴۴: زن مستحاضه اگر بین غسل و نماز فاصله بیندازد بايد دوباره 
غسل کند و بلافاصله مشغول نماز شود. 

مسأله۵۴۵: اگر خون استحاضه جریان دارد و قطع نمی‌شود. چنانچه حرجی با 
ضرری برای او نباشد. بنابر احتیاط واجب. پیش از سل و بعد از ان با پنبه از 


احکام استحاضه ۱/۸۷ 


بیرون آمدن خون جلوگیری کند ولی اگر هميشه جریان ندارد فقط باید بعد از 
وضو و غسل از بیرون آمدن خون جلوگیری نماید و چنانچه کوتاهی کند و حون 
بیرون آید. بنابر احتیاط واجب دوباره غسل کند و اگر نماز خوانده» دوباره بخواند. 

مساله۵۴۶. اگر در موقع غسل» خون قطع نشودء غسل صحیح است ولی اگر در 
بین غسل» استحاضه متوسطه کثیره شود بنابر احتباط باید غسل را از سر بگیرد. 

مسأله ۵۲۷: بنابر احتیاط واجب زن مستحاضه در تمام روزی که روزه است به 
مقداری که می‌تواند چنانچه حرجی يا ضرری نباشد از بیرون آمدن خون جلوگیری کند. 

مسأله۵۴۸: روزه زن مستحاضه‌ای که غسل بر او واجب می‌باشد در صورتی 
صحیح است که غسل‌هایی را که برای نمازهای روزش واجب است. انجام دهد. 
ابن شرط در کثیره بنابر احتیاط واجب بوده و در متوسطه بنابر احتیاط مستحب 
است. و همچنین غسل‌های شبانه که برای نماز مغرب و عشاء لازم است. رعایت 
ان بنابر احتیاط مستحب شرط صحت روزه می‌باشد. 

مسأله۵۴۹: زن روزه‌دار اگر بعد از نماز عصرء مستحاضه شود و تا غروب غسل 
نکند روزه او صحیح است. 

مسأله۵۵۰: اگر استحاضه قلیله» پیش از نمان متوسطه با کثیره شود بايد 
کارهای متوسّطه یا کثیره را که گفته شد انجام دهد. و اگر استحاضه متوسّطه کثیره 
شود باید کارهای استحاضه کثیره را انجام دهد و چنانچه برای استحاضه متوسطه 
غسل کرده باشد فایده ندارد و باید دوباره برای کثیره. سل کند. 

مسأله۵۵۱: اگر در بین نماز: استحاضه متوسطه کثیره شود بنابر احتیاط واجب؛ 
باید نماز را قطع کند و برای استحاضه کثیره. غسل کند و وضو بگیرد و کارهای 
دیگر آن را انجام دهد و همان نماز را بخواند. و اگر برای هیچ کدام از غسل و وضو 
وقت ندارد. بايد دو تیمّم کند. یکی بدل از غسل و دیگری بدل از وضو و اگر برای 
یکی از آن‌ها (غسل و وضو) وقت ندارد. باید عوض آن تیمّم کند و دیگری را بجا 
آورد و اگر برای تیمّم نیز وقت ندارد نمی‌تواند نماز را قطع کند و باید نماز را تمام 
کند و بنابر احتیاط مستحب, قضا نماید و همچنین است اگر در بین نمازن استحاضه 
قلیله او متوسطه یا کثیره شود. 

مسأله۵۵۲: اگر در بین نماز خون بند بیاید و مستحاضه نداند که در باطن قطع 


۱۸۸ رالد وه الما 


شده یا نه» چنانچه بعد از نماز بفهمد قطع شده بوده نباید وضو غسل و نماز را 
دوباره بجا اورد. 

مسأله ۵۵۲: اگر استحاضه کثیره» متوسطه شود باید برای نماز اژل» عمل کثیره و 
برای نمازهای بعد عمل متوسطه را بجا آورد. مثلا اگر پیش از نماز ظهر استحاضه 
کثیره. متوسطه شود باید برای نماز ظهر غسل کند و برای نماز عصر. مغرب و عشا 
فقط وضو بگیرد ولی اگر برای نماز ظهر غسل نکرده باشد و فقط به مقدار نماز 
عصر وقت داشته باشد. باید برای نماز عصر غسل نماید و چنانچه وقت باشد پس 
از غسل» نماز ظهر را اعاده کند و اگر برای نماز عصر غسل نکند باید برای نماز 
مغرب غسل کند و اگر برای آن نیز غسل نکند و فقط به مقدار نماز عشا وقت داشته 
باشد باید برای عشا غسل نماید. 

مسأله۵۵۴: اگر پیش از هر نماز» خون مستحاضه کثیره. قطع شود و دوباره 
بیاید» بنابر احتباط واجب باید برای هر نماز يك غسل بجا اورد. 

مسأله۵۵۵: اگر استحاضه کثیره, قلیله شود. باید برای نماز اوّل» عمل کثیره و 
برای نمازهای بعد. عمل قلیله را انجام دهد و نیز اگر استحاضه متوسّطه قلیله شود 
باید برای نماز اّل. عمل متوسّطه و برای نمازهای بعد. عمل قلیله را بجا آورد. 

مسأله۵۵۶: اگر مستحاضه. یکی از کارهایی که بر او واجب می‌باشد» حتی مانند 
عوض کردن پنبه - که احتیاط واجب است - را ترك کند. نمازش باطل است. 

مسأله۵۵۷: مستحاضه قلیله» اگر بخواهد غیر از نماز کار دیگری انجام دهد که 
شرط آن وضو داشتن است. مثلا بخواهد جایی از بدن شود را به خط قرآن برساند؛ 
در صورتی که بعد از وقت نماز گذاشتن باشد باید وضو بگیرد و وضویی که برای 
نماز گرفته بنابر احتیاط مستحب کافی نیست. 

مسأله۵۵۸: اگر مستحاضه. غسل‌های واجب خود را بجا آورد. رفتن در مسجد. 
توقف در آن» خواندن سوره‌ای که سجده واجب دارد و نزدیکی شوهر با او حلال 
می‌شود. اگرچه کارهای دیگری که برای نماز واجب است. مانند عوض کردن پنبه 
و دستمال را انجام نداده باشد. 

مسأله۵۵۹: اگر زن در استحاضه کثیره با متوسطه بخواهد پیش از وقت نمازه 
سوره‌ای را که سجده واجب دارد بخواند یا مسجد برود. بنابر احتیاط واجب. بايد 
غسل نماید و همچنین است اگر شوهرش بخواهد با او نزدیکی کند. اما اگر بخواهد 


احکام نفاس ۱۸۹ 


جایی از بدن خود را به خط قرآن برساند. بايد وضو نیز بگیرد. 

مسأله۵۶۰: نماز آیات بر زن مستحاضه واجب است و باید برای نماز آیات 
کارهایی را که برای نماز بوه گفته شد انجام دهد بله سلی که جهت انجام نماز 
پومیه نموده از غسل مجدد برای نماز ایات کفایت می کند. 

مسأله۵۶۱: هرگاه در وقت نماز پومیّه نماز آیات بر مستحاضه واجب شود اگرچه 
بخواهد هر دو را پشت سرهم بجا آورد بنابر احتیاط واجب باید برای نماز آیات نیز تمام 
کارهایی که برای نماز یومیّه او واجب است انجام دهد بله می‌تواند هر دو را با یك غسل 
بخواند اگرچه احتباط مستحب است غسل را برای نماز آیات اعاده کند. 

مسأله ۵۶۲: اگر زن مستحاضه بخواهد نماز قضا بخواند. باید برای هر نماز 
کارهایی را که برای نماز ادا وی تیا ورس ها وم تن 
اک تخت او کک ا 

ا اگر زن بداند خونی که از او کا چ ره فرعا حکم حیض و 
نفاس را ندارد و خون زخم نیست. بايد به دستور استحاضه عمل کند. بلکه اگر 
شك داشته باشد خون استحاضه است با خون‌های دیگر. چنانچه نشانه آن‌ها را 
نداشته باشد. بنابر احتیاط واجب باید کارهای استحاضه را انجام دهد. 

احکام نفاس 

مسأله ۵۶۴: از وقتی که اولین جزء بدن بچه از شکم مادر بیرون می‌آید. هر خحونی 

که زن می‌بیند. اگر ده روز یا کمتر باشد. خون تفاس است. و زن را در حال تفاس 


«نفساء» می گویند. و اگر خون بیشتر از ده روز باشد» حکم آن در «مسأله ۵۷۳» بیان 
خواهد شد. 


مسأله۵۶۵: خونی که زن پیش از بیرون آمدن اولین جزء بدن بچه می‌بیند نفاس 

مسأله۵۶۶: لازم نیست که خلقت بچّه تمام باشد» بلکه اگر خون بسته‌ای از رحم 
زن. حارج شود و خود زن بداند یا چهار نفر قابله بگویند که اگر در رحم می‌ماند 
انسان می‌شد. خونی که تا ده روز ببیند خون نفاس است. 

مسأله۵۶۷: ممکن است خون نفاس يك لحظه بیشتر نباشد ولی بیشتر از ده 


روز نمی‌شود. 


۱۹۰ رساله توضیح المسائل 


مسأله۵۶۸: هرگاه شك کند چیزی سقط شده با نه» یا جیزی که سقط شده اگر 
می‌ماند انسان می‌شد یا نه, بنابر احتباط لازم بررسی کند و اگر به نتیجه نرسید 
خونی که از او خارج می‌شود شرعا خون نفاس نیست. 

مسأله۵۶۹: توقف در مسجد. رساندن جایی از بدن به خط قرآن و کارهای 
دیگری که بر حایض حرام است. بر «نفساء» نیز حرام می‌باشد. و آنچه بر حایض 
واجب. مستحب و مکروه است. بر نفساء نیز واجب. مستحب و مکروه می‌باشد. 

مسأله۵۷۰: طلاق دادن زنی که در حال نفاس است صحیح نیست. مگر با 
شرایطی که در احکام طلاق ذکر می‌شود. و نزدیکی کردن با او حرام می‌باشد و اگر 
شوهرش با او نزدیکی کند بنابر احتیاط مستحب کفاره بدهد. همان گونه که در 
احکام حیض گذشت. 

مسأله ۵۷۱: وقتی زن از خون نفاس پاك شد. بايد غسل کند و عبادت‌های خود 
را بجا آورد و اگر دوباره خون ببیند. چنانچه مجموع روزهایی که خون دیده با 
روزهایی که در وسط پاك بوده. روی هم ده روز با کمتر از ده روز باشد تمام آن 
نفاس است و اگر روزهایی که پاك بوده روزه گرفته باید قضا نماید. 

مسأله ۵۷۲: اگر زن از خون نفاس پاك شود و احتمال دهد که در باطن حون 
هست. باید مقداری پنبه داخل فرج نماید و کمی صبر کند اگر پاك بود» برای 
عبادت‌های خود غسل کند و غسل نفاس همانند غسل جنابت بوده جز اینکه بنا بر 
احتیاط واجب کفایت از وضو نمی‌نماید. 

مسأله۵۷۲: اگر زن در حال نفاس بیشتر از ده روز حون ببیند» چنانچه در 
حیض عادت دارد. به اندازه روزهای عادت او نفاس و بقیّه استحاضه است و اگر 
عادت ندارد. همانند مبتدئه و مضطربه بنابر احتیاط واجب به عادت ارحام خود 
- مانند حیض - رجوع کند. و چنانچه عادت آنان کمتر از ده روز بوده بنابر احتیاط 
ی اوه ری اا ماگ 

مسأله۵۷۴: زنی که عادت حیض او کمتر از ده روز است. اگر بیشتر از روزهای 
عادتش خون نفاس ببیند. باید به اندازه روزهای عادت خود. نفاس قرار دهد و بعد 
از آن تا روز دهم مستحب است عبادت را ترک نماید پس اگر خون سر ده روز یا 
کمتر قطع شد همه را نفاس قرار دهد. و اگر از ده روز بگذرد استحاضه است و باید 
روزهای بعد از عادت تا روز دهم را نیز استحاضه قرار دهد و عبادت‌هایی را که در 
ان روزها بجا نیاورده قضا نماید. 


عسل مس تقو ۱۹۱ 


مسأله۵۷۵: زنی که در حیض عادت دارد اگر بعد از زاییدن تا يك ماه یا بیشتر 
از یك ماه پی‌دریی خون ببیند. به اندازه روزهای عادت او نفاس است و ده روز از 
خونی که بعد از نفاس می‌بیند اگرچه در روزهای عادت ماهانه‌اش باشد استحاضه 
است. مثلا زنی که عادت حیض او از بیستم هر ماه تا بیست و هفتم است. اگر روز 
دهم ماه زایید و تا یك ماه پا بیشتر خون دید. تا روز هفدهم نفاس و از روز هفدهم 
تا ده روز حتی خونی که در روزهای عادت خود می‌بیند. استحاضه می‌باشد و بعد 
از گذشتن ده روز اگر خونی را که می‌بیند در روزهای عادتش باشد حیض است. 
جه نشانه‌های حیض را داشته باشد پا نداشته باشد و همچنین است اگر در روزهای 
عادتش نباشد. ولی نشانه‌های حیض را داشته باشد. اما خونی که بعد از گذشتن ده 
روز از نفاس می‌بیند. اگر در روزهای عادت حیض او نباشد و نشانه‌های حیض را 
نیز نداشته باشد» استحاضه است. 

مسأله۵۷۶: زنی که در حیض عادت ندارد. اگر بعد از زایمان تا يك ماه یا بیشتر 
از یك ماه خون ببیند» ده روز اوّل آن نفاس و ده روز دوم آن استحاضه است و حونی 
که بعد از آن می‌بیند. اگر نشانه حیض داشته باشد. حیض وگرنه استحاضه می‌باشد. 

مسأله۵۷۷: اگر شخصی بدن انسان مرده‌ای را که سرد شده و غسلش نداده‌انده 
مَس کند یعنی جایی از بدن خود را به آن برساند. بايد غسل مَس میت نماید. چه در 
خواب مس کند چه در بیداری, با اختیار مَس کند یا بی‌اختیار» حتی اگر ناخن و 
استخوان ای به ناخن و استخوان میّت برسد بايد غسل کند. ولی اگر حیوان مرده‌ای 
را مس نماید. غسل بر او واجب نیست. 

مسأله۵۷۸: برای مس مرده‌ای که تمام بدن او سرد نشده, غسل واجب نیست. 
اگرچه جایی را که سرد شده مس نماید. 

مسأله۵۷۹: اگر موی خود را به بدن میّت برساند. يا بدن خود را به موی میّت» 
با موی خود را به موی میت برسانده چنانچه عرفا شر میت بر او صدق نماید باید 
غسل کند. و الا خیر. 

مسأله ۵۸۰ برای مس بچه مرده» حتی بچه سقط شده‌ای که چهار ماه او تمام 
شده. غسل مس میّت واجب است. و بنابر احتیاط مستحب برای مقس بچه سقط 


1۹۲ لد وه الما 


شده‌ای که کمتر از چهار ماه دارد غسل کند. ولی اگر بچّه چهارماهه‌ای مرده به دنیا 
بیاید. بنابر احتباط مستحب مادر غسل مَس میّت کند. 

مسأله ۵۸۱: بچه‌ای که بعد از مردن مادر به دنیا می‌آید. چنانچه در آن حال بدن 
مادرش سرد شده باشد. وقتی بالغ شد بنابر احتیاط غسل مس میّت کند. 

مسأله۵۸۲: اگر انسان» میّتی را که سه غسل او کاملا تمام شده مَس نماید غسل 
بر او واجب نمی‌شود. ولی اگر پیش از آنکه غسل سوم تمام شود. جایی از بدن او 
را مَس کند. اگرچه غسل سوم آنجا تمام شده باشد. باید غسل مس میّت نماید. 

مسأله ۵۸۳: اگر دیوانه یا بچه نابالغی میّت را مَس کند. بعد از آنکه دیوانه» عاقل 
و ان بچه بالغ شد بنابر احتیاط باید غسل مس میّت نماید. 

مسأله۵۸۴: اگر از بدن زنده یا مرده‌ای که غسلش نداده‌اند. قسمتی که دارای 
استخوان است جدا شود و پیش از آنکه قسمت جدا شده را غسل دهند. انسان آن 
را مس ا باید غسل مس میّت کند ولی اگر قسمتی که جدا شده استخوان 
نداشته باشد برای مس آن» غسل واجب نیست. 

مسأله۵۸۵: برای مَس استخوانی که گوشت ندارد و آن را غسل نداده‌اند. چه از 
مرده جدا شده باشد چه از زنده بنابر احتباط واجب باید غسل کرد و همچنین است 
برای مس دندانی که از مرده جدا شود. در صورتی که ان مرده را غسل نداده باشند 
ولی برای مس دندانی که از زنده جدا شده و گوشت ندارد با گوشت آن خیلی کم 
است غسل واجب نیست. 

مسأله۵۸۶: غسل مس ميّت را باید مانند غسل جنابت انجام داد ولی کسی که غسل 
مس" میّت کرده» اگر بخواهد نماز بخواند بنا بر احتیاط واجب باید وضو نیز بگیرد. 

مسأله۵۸۷: اگر چند میّت را مس کند. یا يك میّت را چند بار مس نماید. يك 
غسل کافی است. 

له ۵۸ <ق ی ی کته ا که و ات ور 
مسجد. جماع و خواندن سوره‌هایی که سجده واجب دارد مانعی ندارد» ولی برای 
نماز و مانند آن» باید غسل کند بنا بر احتباط واجب وضو نیز بگیرد. 


مسأله۵۸۹: مسلمانی را که محتضر است» یعنی در حال جان دادن می‌باشد. مرد 
باشد یا زن. بزرگ باشد یا کوچك. بنابر احتیاط واجب بر پشت بخوابانند به طوری 


اک ار 1۳ 


که کف پاهایش به طرف قبله باشد و اگر خواباندن او کاملا به این صورت ممکن 
نباشد. تا اندازه‌ای که ممکن است بايد به این دستور عمل کنند و چنانچه خواباندن 
او به هیچ قسم ممکن نباشد» بنا بر احتیاط واجب او را رو به قبله بنشانند و اگر آن 
نیز نشود باید او را بر پهلوی راست يا بر پهلوی چپ. رو به قبله بخوابانند. 

مسأله۵۹۰: بنابر احتیاط مستحب تا وقتی غسل میّت تمام نشده او را رو به 
قبله بخوابانند. ولی بعد از آنکه غسلش تمام شد بهتر است او را مانند حالتی که بر 
او نماز می‌خوانند. بخوابانند. 

EE RO‏ ی وم تعاطا ای ارس و 
است اجازه گرفتن از ولۍ او در صورت امکان» و اگر ممکن نباشد از حاکم شرع بنابر 
احتیاط واجب اجازه بگیرد. و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می‌شود. 

مسأله ۵۹۲: مستحب است به کسی که در حال جان دادن است شهادتین و اقرار 
ه امامت دوازده امام فلا و دیگر عقاید حق را طوری تلقین کنند که بفهمد و نیز 
مستحب است آن را تا وقت مرگ تکرار کنند 

مسأله۵۹۳: مستحب است این دعا راء طوری به محتضر تلقین کنند که بفهمد: 
له غفر لي الکنیز ین معاصيك واقبل ملي الیسیر من طاعیك یامن قبل الیسیر 
و يَعْفُو عن الکثیر ال مني سیر و اعف عي الکتیر اتك آثت العفو القنور اللَهُم 
ار حمني فائك رحیم). 

مسأله۵۹۴: ستحب است کسی را که سخت جان می‌دهد. اگر ناراحت نمی‌شود و 
سبب تعجیل مرگ او نمی‌گردد. به جایی که نماز می‌خوانده ببرند. 

مسأله۵۹۵: مستحب است برای راحت شدن محتضر بر بالین او سوره مبارکه 
«یس». «الصافات». «احزاب». «اية الکرسی». ايه پنجاه و چهارم از سوره «اعراف». سه 
آیه آخر سوره «بقره» و هر مقدار از قرآن کریم که ممکن است بخوانند. 

مسأله۵۹۶: تنها گذاشتن محتضر ۱ 
حایض نزد او. حرف زدن زياد در کنار او گریه کردن و تنها گذاشتن زن‌هانزد او 


مکروه ات 
احکام بعد از مرک 


مسأله ۵۹۷: بعد از مرگ مستحب است چشم‌هاء لب‌ها و چانه میت را ببندند 


دست و پای او را دراز کننده پارجه‌ای روی او بیندازند» اگر شب از دنیا رفته در 


۱۹۴ له وه الان 


جایی که مرده است چراغ روشن کنند. برای تشبیع جنازه او ممنین را خبر کنند. در 
و نیز اگر میّت حامله باشد و بچځه در شکم او زنده باشد. بايد پهلوی چپ او را 
بشکافند. طفل را بیرون آورند و پهلو را بدوزند. سپس او را دفن کنند. 


احکام غسل» کفن» نماز و دفن میت 


مسأله۵۹۸: غسل. کفن. نماز و دفن مسلمان اگرچه دوازده امامی نباشد بر هر 
مکلفی. واجب است و اگر بعضی انجام دهند از دیگران ساقط می‌شود اما چنانچه 
کسی انجام ندهد همه گناه کر ده‌اند. 

مسأله۵۹۹: اگر کسی مشغول کارهای میّت شود بر دیگران واجب نیست اقدام 
نماینده ولی اگر او عمل را نیمه کاره بگذارد؛ باید دیگران تمام کنند. 

مسأله۶۰۰: اگر انسان یقین کند دیگری مشغول کارهای مشت شده واجب 

مسأله۶۰۱: اگر کسی بداند غسل يا کفن» یا نماز و یا دفن میّت را باطل انجام 
داده‌اند. باید دوباره انجام دهد ولی اگر گمان دارد باطل بوده پا شك دارد درست 
بوده يا نه» لازم نیست اقدام نماید. 

مسأله۶۰۲: برای غسل. کی حنوط, نماز و دفن میت باید از ولی او 
اجازه بگیرند. 

مسأله۶۰۳: ولی" زن» شوهر اوست و بعد از اوه مردهایی که از میّت ارث می‌برند؛ 
به ترتیب طبقات ارث. مقلم بر زن‌های آن‌ها می‌باشند. 

مسأله ۶۰۴ اگر کسی بگوید من وصی يا ولۍ میت هستم» یاولی میت به من 
اجازه داده که غسل. کفن و دفن میّت را انجام دهم چنانچه به حرف او اطمینان 
دارند و دیگری هم نمی‌گوید من ولی يا وصی میّت هستم و يا ولی میّت به من اجازه 
داده است. انجام کارهای میّت با اوست و اگر به حرف او اطمینان ندارند. یا دیگری 
می‌گوید من ولۍ يا وصی ميت هستم یا ولۍ میّت به من اجازه داده است. در صورتی 
که دو نفر عادل به گفته یکی از آن‌ها شهادت دهند باید حرف او را قبول کرد. 

مسأله۰۵: اگر میّت برای عسل کفن. دفن و نماز خود. غیر از ولی" شخص 
دیگری را معیّن کند بنابر احتیاط مستحب ولیٌ اجازه بدهد. و لازم نیست کسی که 


احکام غسل میّت ۱۹۵ 


میّت او را برای انجام این کارها معین کرده. این وصیّت را قبول کند. اما اگر قبول 
کرد. باید به ان عمل نماید. 
احکام فسل میت 

مسأله۶۰۶: واجب است میت را سه غسل بدهند. اول: با آبی که با سدر 
مخلوط باشد. دوم: با آبی که با کافور مخلوط باشد. سوم: با آب خالص. 

مسأله۶۰۷: سدر و کافور بای به اندازه‌ای زیاد نباشد, که آب را مضاف کند و 
به اندازه‌ای کم نباشد که نگویند سدر وکافور با آب مخلوط شده است. 

مسأله۶۰۸: اگر سدر و کافور به اندازه لازم پیدا نشود. بنابر احتیاط واجب. باید 
مقداری که به ان دسترسی دارند در اب بریزند. 

مسأله۶۰۹: کسی که برای حج یا عمره احرام بسته است. اگر پیش از تمام 
کردن سعی در حج یا تقصیر در عمره بمیرد. نباید او را با اب کافور غسل دهند و 
به جای آن» باید با آب خالص غسلش بدهند. 

مسأله۶۱۰: اگر سدر و کافور یا یکی از این‌ها پیدا نشود. یا استعمال آن جایز 
نباشد مثلا غصبی باشد باید به جای هر کدام که ممکن نیست. میت را با آب 
خالص غسل بدهند. 

مسأله ۶۱۱: کسی که میّت را غسل می‌دهد. باید مسلمان, دوازده امامی» بالغ و 
عاقل بوده و مسائل غسل را نیز بداند. اما اگر منت دوازده امامی نیست لازم يست 
غسل دهنده. دوازده امامی باشد. 

مسأله۱۲: کسی که میت را غسل می‌دهد. باید قصد قربت داشته باشد. بعنی 
غسل را برای انجام فرمان خداء بجا آورد. 

مسأله۶۱۳: غسل بچّه مسلمان اگرچه از زنا باشد واجب است. و غسل» کفن و 
دفن کافر و اولاد او وارد نیست. و کسی که از بچگی دیوانه بوده و به حال دیوانگی 
بالغ شده چنانچه پدر و مادر او یا یکی از آنان. مسلمان باشد باید او را غسل داد و 
اگر هیچ کدام مسلمان نباشند. غسل دادن او جایز نیست. 

مسأله ۶۱۴: به سقط شده اگر چهار ماه یا بیشتر دارد. بايد غسل داده شود و 
اگر چهار ماه ندارد. بايد در پارچه‌ای بپیچند و دفن کنند. 

مسأله۶۱۵: حرام است مرد زن را و زن مرد را غسل بدهد. ولی زن می‌تواند 
شوهر خود را و شوهر نیز می‌تواند زن خود را غسل دهد اگرچه بنابر احتیاط 


۱۹۶ له و امان 


مستحب زن» شوهر خود و شوهر زن خود را غسل ندهد. 

اله ۱۶ مرخ هی پر ال در دای وا کو آو ان هشال شر تست 
غسل دهد. زن نیز می‌تواند پسر بچه‌ای را که سه سال بیشتر ندارد غسل دهد. 

مسأله۶۱۷: اگر برای غسل دادن مکی که مرد است مرد پیدا نشود, زنانی که با 
او نسبت دارند و مُحرمند. مانند ماد خواهر عمّه و خاله پا بر اثر شیر خوردن بااو 
محرم شده‌اند. می‌توانند بنابر احتباط مستحب. از زیر لباس با چیزی که بدن او را 
موان عشلش بده زوسن کر کرای سل ارت زن د یری ماش مردهانی 
که با او نسبت دارند و محرمند یا بر اثر شیر خوردن با او محرم شده‌اند» می‌توانند 
بنابر احتیاط مستحب از زیر لباس» او را غسل دهند. 

مسأله۶۱۸: اگر میّت و کسی که او را غسل می‌دهد هر دو مرد یا هر دو زن 
باشند» بهتر است به غیر از عورت جاهای دیگر مت برهنه باشد. 

مسأله ۶۱۹: نگاه کردن به عورت میت حرام است. در صورتی که زن و شوهر 
نباشند. و کسی که او را غسل می‌دهد اگر نگاه کند گناه کرد ولی غسل باطل نمی‌شود. 

مسأله۶۲۰: اگر جایی از بدن میت نجس باشد. باید پیش از آنکه آنجا را سل 
بدهند آب بکشند و بنابر احتیاط مستحب تمام بدن میّت. پیش از شروع به غسل 
پاك باشد. 

مسا ۶۲:: قل میت ماف غسا جات استت و بار اعتباط مستا 
غسل ترتیبی ممکن است. میّت را غسل ارتماسی ندهند ولی در غسل ترتیبی هريك 
از سه قسمت بدن را می‌توانند در اب زیاد. فرو ببرند. 

مسأله۶۲۲: کسی را که در حال حیض یا در حال جنابت مرده لازم نیست 
غسل حیض با جنابت بدهند. بلکه همان غسل میّت برای او کافی است. 

مسأله۶۲۳: گرفتن مزد برای غسل دادن میت حرام نیست اگر به نحو داعی باشد 
و الا بنابر احتباط مستحب ترك شود. و اگر کسی به قصد گرفتن مزد. میت را غسل 
دهد. آن غسل باطل نیست. و گرفتن مزد برای کارهای مقدماتی سل حرام نیست. 

مسأله۶۲۴: اگر آب پیدا نشود یا استعمال آن مانعی داشته باشد. باید او را سه 
تیمّم بدل از سه غسل واجب به ترتیب بدهند و بنابر احتیاط مستحب یک تیمّم دیگر 
به نیت بدل از مجموع غسل‌ها او را بدهند بله چنانچه یکی از ان سه تيمم را به نیت 
بدل ما في الذمه از مجموع غسل‌ها نیز انجام دهند از تیمّم چهارم کفایت می‌کند. 


احکام کفن میّت ۱۹۷ 


مسأله۶۲۵: کسی که میّت را تیمّم می‌دهد. باید دست خود را بر زمين بزند و به 
صورت و پشت دست‌های میّت بکشد و اگر ممکن باشد. بنابر احتیاط مستحب با 
دست میّت نیز او را تیمّم بدهد. 


احکام کفن میت 


مسأله ۶۲۶ میّت مسلمان را باید با سه پارجه که «لنگ»» (پیراهن» و «سرتاسری» 
است» کفن نمایند. 

مسأله۶۲۷: «لنگ» باید اطراف بدن را از ناف تا زانو بپوشاند و بهتر است از 
سینه تا روی پا برسد. و «پیراهن» باید از سر شانه. تا نصف ساق پاتمام بدن را 
بپوشاند و بهتر است تا روی پا برسد. و درازای «سرتاسری» بايد به قدری باشد که 
تمامی بدن را بپوشاند و بنابر احتباط واجب در ازای آن به قدری بوده که بستن دو 
سر آن» ممکن باشد و پهنای دو سر آن, باید به اندازه‌ای باشد که يك طرف آن روی 
طرف دیگر بیاید. 

مسأله۶۲۸: مقداری از «لنگ» که از ناف تا زانو را می‌پوشاند و مقداری از 
«پیراهن» که از شانه تا نصف ساق را می‌پوشاند. مقدار واجب کفن است و بیشتر از 
این مقدار مستحب می‌باشد. 

مسأله ۶۲۹ اگر ورثه. بالغ باشند و اجازه دهند که بیشتر از مقدار واجب کفن را 
که در مسأله قبل گفته شد. از سهم آنان بردارند اشکال اھ یداش تفت 
از مقدار واجب کفن اگر به اندازه متعارف باشد از سهم وارنی که بالغ نشده نیز 
اشکال ندارد. 

مسأله۶۳۲۰: اگر کسی وصیّت کرده باشد: مقدار مستحب کفن را که قبلا گفته 
شد از ثلث مال او بردارند. یا وصیّت کرده باشد. ثلث مال را به مصرف خود او 
برسانند. ولی مصرف آن را معیّن نکرده باشد یا فقط مصرف مقداری از آن را معیّن 
کرده باشد» می‌توانند مقدار مستحب کفن را از ثلث مال او بردارند. 

مسأله۶۳۱: اگر میت وصیّت نکرده باشد که کفن زاء از ثلث مال او بردارند 
می‌توانند از اصل مال بردارند و بنا بر احتیاط واجب مقدار واجب کفن راء با کمترین 
قیمت به شرط اینکه مناسب با شأن میت باشد تهیّه نمایند. ولی اگر بخواهند بیشتر 
از معمول بخرند باید ورثه بالغ» مقدار اضافی را اجازه بدهند تا آن مقدا از سهم 
انان برداشته شود. 


1۹۸ رل وه الما 


مسأله ۶۳۲ کفن زن در ازدواج دائم -بر شوهر است. اگرچه خود زن پول 
داشته باشد و همچنین اگر زن را -به شرحی که در احکام طلاق گفته می‌شود - 
طلاق رجعی بدهند و پیش از تمام شدن عله بمیرد» شوهرش باید کفن او را بدهد و 
چنانچه شوهر بالغ نباشد یا دیوانه باشد. ولی" شوهر باید از مال او کفن زن را بدهد. 

مساله۶۳۳: کفن میّت بر خویشان او واجب نیست. در صورتی که خودش کفن 
و ترکه‌ای نداشته -اگر چه احتیاط مستحب است -بلکه بنا بر احتیاط واجب بر 
فان روف وال از کات مسا ان الا سم ا نس ارت کی 

مسأله۶۳۴: اگر هريك از سه پارچه کفن, به قدری نازك باشد که بدن میّت از 
زیر آن پیدا باشد اما مجموع سه پارچه. بدن میّت را می‌پوشاند بنابر احتیاط واجب 

مسأله۶۳۵: کفن کردن با پوست مردار در حال اختیار جایز نیست بله در حال 
اضطرار بنا بر احتباط واجب جایز است. اما با کفن غصبی چه در حال اختیار و چه 
در حال اضطرار حتی اگر چیز دیگری پیدا نشود. جایز نیست و چنانچه کفن میت 
غصبی بوده و صاحب آن راضی نباشد. باید از تنش بیرون آورند. اگرچه او را دفن 
کرده باشند در صورتی که مستلزم هتک میت نباشد. 

مسأله۶۳۶: کفن کردن میّت با چیز نجس پارچه ابریشمی خالص و پارچه‌ای 
که با طلا بافته شده جایز نیست. ولی در حال ناچاری اشکال ندارد. 

مسأله۶۳۷: کفن کردن با پارچه‌ای که از پشم» یا موی حیوان حرام گوشت تهیّه 
شده در حال اختیار جایز نیست. و بنابر احتیاط مستحب. با پوست حبوان حلال گوشتی 
که به دستور شرعی کشته شده نیز میت را کفن نکنند. ولی اگر کفن از مو و پشم حیوان 
خلال گوشت باشد اشکال ندارد؛ اگرجه بتابر احتیاط مستحب با آن نیز کفن نثمایند. 

مسأله۶۳۸: اگر کفن میّت. با نجاست خود او یا با نجاست دیگری نجس شود 
چنانچه کفن ضایع نمی‌گردد. باید مقدار نجس را بشویند. اگرچه بعد از گذاشتن در 
قبر باشد در صورتی که اهانت به میت مومن نباشد. پا آن را بترند به شرط اینکه 
کفن تلف نشود. و اگر شستن یا بریدن آن ممکن نیست. در صورتی که عوض 
کردن کفن ممکن باشد باید تعویض شود. 

مسأله۶۳۹: کسی که برای حج یا عمره احرام بسته» اگر بمیرد باید مانند 
دیگران کفن شود و پوشاندن سر و صورتش اشکال ندارد. 

مسأله۶۴۰: مستحب است انسان در حال حیات. کفن» سدر و کافور خود را 
۳ 


احکام حنوط ۱۹۹ 


احکام حنوط 


مسأله۴۱: بعد از سل واجب است میّت را حنوط کنند. یعنی به پیشانی. 
کف دست‌هاء سر زانوها و سر دو انگشت بزرگ پاهای او کافور بمالند. و مستحب 
است به سر بینی میّت نیزء کافور بمالند. و باید کافور ساییده و تازه باشد. و اگر بر 
اثر کهنه بودن عطر او از بین رفته باشد» کافی نیست. 

مسأله۶۴۲: بنابر احتیاط مستحب. اول کافور را به پیشانی میّت بمالند. 

مسأله۶۴۳۲: بهتر است میّت را پیش از کفن کردن» حنوط نمایند اگرچه در بین 
کفن کردن و بعد از آن نیز مانعی ندارد. 

مسأله۶۴۴: کسی که برای حج یا عمره. احرام بسته است. اگر پیش از تمام 
کردن سعی در حج و تقصیر در عمره بمیرد. حنوط کردن او جایز نیست بلکه هر 

مسأله۶۴۵: زنی که شوهر او مرده و هنوز عله‌اش تمام نشده اگرچه حرام 
است خود را خوشبو کند ولی چنانچه بمیرد حنوط او واجب است. 

مسأله۶۳۶: مکروه است ميّت را با مشك. عنبر» عود و عطرهای دیگر خوشبو 
کنند و یا آن را با کافور» مخلوط نمایند. بلکه احتیاط مستحب ترك آن می‌باشد. 

مسأله۶۴۷: مستحب است مقداری تربت حضرت سیّدالشهدا ق را با کافور 
مخلوط کنند ولی باید آن کافور را به جاهایی که بی‌احترامی است نمالند. و نیز باید 
تربت به قدری زیاد نباشد که وقتی با کافور مخلوط شود آن را کافور نگویند. 

مسأله۶۴۸: اگر کافور پیدا نشود یا فقط به اندازه غسل باشد. بنابر احتباط 
واجب غسل را مقدم نمایند. و چنانچه از غسل زياد بیاید. ولی به همه هفت عضو 
نرسد. بنابر احتیاط مستحب. اول پیشانی و اگر زیاد آمد. به جاهای دیگر بمالند. 

Ea BS US E 

احکام نماز منت 

مسأله۶۵۰: نماز خواندن بر میّت مسلمان واجب است. و همچنین خواندن نماز 
میّت بر بچه‌ای که شش سال او تمام شده و پدر و مادر آن بچه. یا یکی از آنان 
مسلمان است» واجب می‌باشد. 

مسأله۶۵۱: نماز خواندن بر بچه‌ای که شش سال او تمام نشده مستحب است» 
ولی نماز خواندن بر بچه‌ای که مرده به دنیا آمده مستحب نیست. 


۲.٠‏ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۶۵۲ نماز میّت باید بعد از غسل» حنوط و کفن کردن او خوانده شود و 
اگر پیش از آن یا در بین آن بخوانند» اگرچه از روی فراموشی يا ندانستن مسأله 
باشد. کافی نیست. 

مسأله۶۵۲: کسی که نماز میّت می‌خواند. لازم نیست با وضو یا غسل و یا تيمم 
بوده و بدن و لباسش پاك باشد. و بنابر احتیاط واجب لباس او غصبی نباشد. اگرچه 
بنابر احتیاط مستحب تمام چیزهایی که در نمازهای دیگر لازم است رعایت شود. 

مسأله۶۵۴: کسی که بر میّت نماز می‌خواند بايد رو به قبله باشد و نیز واجب 
است میّت را مقابل او بر پشت بخوابانند. طوری که سر او به طرف راست نمازگزار 
و پای او به طرف چپ نمازگزار باشد. 

مسأله۶۵۵: مکان نمازگزار باید غصبی نبوده اگرچه میّت در مکان غصبی باشد 
و از جای میّت پایین‌تر یا بالاتر نباشد. ولی پستی و بلندی مختصر اشکال ندارد. 

مسأله۶۵۶: نمازگزار باید از میّت دور نباشد. ولی کسی که نماز میّت را با 
جماعت می‌خواند اگر از میّت دور باشد. چنانچه صف‌ها به یکدیگر متصل باشد 
اشکال ندارد. 

مسأله۶۵۷: نمازگزار باید مقابل میّت بایستد. ولی اگر نماز به جماعت خوانده 
شود و صف جماعت از دو طرف میت بگذرد نماز کسانی که مقابل میت نیستند 
اشکال ندارد. 

مسأله۶۵۸: بین میّت و نمازگزار باید پرده» دیوار و یا چبزی مانند آن نباشده 
ولی اگر میّت در تابوت و مانند آن باشد اشکال ندارد. 

مسأله۶۵۹: در وقت خواندن نمازء باید عورت میت پوشیده باشد و اگر کفن 
کرو ان شک ھک بای عور کی را هی وا و ایو مان ان مب فا 

مسأله۶۶۰: نماز میّت را باید ایستاده و با قصد قرست بخواند و در موقع نیت 
میّت را معیّن کند» مثلا نیت کند بر اين میّت نماز می‌خوانم قربة الى الله. 

ا اک کی تاش کم اند تسار مت را اشبفاهه کرات مر نود 
نشسته بر او نماز خواند. 

مسأله۶۶۲: اگر میّت وصیّت کرده باشد که شخص معیّنی بر او نماز بخوانده 
بنابر احتیاط مستحب آن شخص از ولی میّت اجازه بگیرد و بنابر احتیاط واجب بر 
ولی" است اجازه بدهد. 


کیفیّت نماز میّت ۲۰۱ 


مسأله۶۶۲: مکروه است بر میّت چند مرتبه نماز بخوانند» ولی اگر میّت اهل 

و تقوی باشد مکروه نیست.. 

مسأله۶۶۴: اگر میّت را عمدا یا از روی فراموشی و یابه جهت عذری بدون 
نماز دفن کنند. يا بعد از دفن معلوم شود نمازی که بر او خوانده شده باطل بوده 
است. تا وقتی جسد او از هم نپاشیده» واجب است بر فبرش نماز بخوانند. 

کیفیت نماز میت 

مسأله۶۶۵: نماز میت پنج تکبیر دارد و اگر چنین بخواند کافی است: بعد از 
نیّت و تکبیر اول بگوید: «آشهد أن لا اله الا الله و آن مَحَمّداً رسول الله» و بعد از 
تکبیر دوم بگوید: هم صل على مُحَمّد و آل مُحَمّد و صل على جميع الأثيياء و 
لْمْرَسَلینَ؛ و بعد از تکییر سوّم بگوبد: «اللهْم اغفر للمُوْمنین و الُؤمنات) و بعد از 
تکبیر چهارم اگر میّت مرد است بگوبد: «اللَْم اغفِر لهذا الَیّْت» و اگر زن است 
بگوید: «اللَهم اغف لهذه الميّتة) و بعد. تکبیر پنجم را بگوید. 

مسأله۶۶ اگر میّت طفل باشد چه شش سالش شده باشد که نماز بر او واجب 
بوده و چه کمتر از شش سال باشد که نماز بر او مستحب است بعد از تکبیر چهارم 
بگويد: «اللهُم اجعله لأجويه ولا سلفا وَفرطاً وأجرا» و اگر مستضعف باشد بعد از 
تکبیر چهارم بگوید: «الَهم اغفر للذین تابُوا واتبخُوا سبیلك وقهم عذاب امححیم ربتا 
دهم جات عذن التي وعنتهم وَمَنْ صلح من ابانهم وََژواجهم ورْاتهم ال ت 
اریز الحکیم» و اگر مجهول الحال باشد بعد از تکبیر چهارم بگوید: «أللَهُمٌ ان کان 
بُحب لیر و هلف فاغفر لَه وارحمَهُ و تجاوژ عَنه؛ و اگر منافق باشد او را بعد از 
تکبیر چهارم لعنت کند. 

مسأله۶۶۷: بهتر است بعد از تکبیر اول بگوید: «أشُهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك له و أشَهد آن مُحَمَّداً عبُده و سول ارَسَله بالحق بشبراً و تذیرا بين يَدَى 
السَاعَة). و بعد از تکبیر دوم بگوید: «اللَهْمُ صَلّ على مُحَمّد و آل مُحَمّد و بارك على 
مُحَمّد و آل مُحَمّد و ارحَم مُحَمَداً و آل مُحمّد کافضل ما صلیّت و بازکت و ترحَمت 
علی ابُراهیم و آل اُراهیم اّك حمیذ مجیذ و صَلّ على جمیع لاثبیاء و الرسَلینْ و 
الشهداءِ و الصََیَینَ و جمیع عباد له الصالحین». و بعد از تکبیر سوم بگوید: «الَهَم 
اغفر لِلْمُؤمنين و الومنات و امین و السلمات الأخياء مهم و المُوات تايع یتنا 
و بَینهم بالخیرات اٍتك مُجیب الدعوات انك علی کل شي قدیر» و بعد از تکبسر چهارم 


۲۰۲ لد وه الان 


اگر میّت مرد است بگوید: «اللَهم ان هذا عَبْدك و اب عَبُدِك و ابن أمَتك نزل يك و 
آنت خَیر مرول به الما لا نعلم منه الا خَيْراً و أت اعلم به من اللهْم ان كان 
مضیناً فرذ ی اخسانه و ان كان مُسيناً فتجاوز عله و اغفر لَه له اجعلهُ عندك في 
آعقلی لین و اف على آهیه في الغابرین و ارحَمْه برَحمَیك يا رم الراجمین؛. 
و بعد. تکبیر پنجم را بگوید. ولی اگر میت زن است بعد از تکبیر چهارم بگوید: 
الم إن هذه أمئك و اة عبْیك و ابِتة أمَتك لت يك و أن خير مَنرول به الم انا 
لا تلم منها الا خیرا و أت علم بها مه الم إن کانت مُحستة زد في احسانها و ان 
كاذ مُسیٌَ فَتجاوز عنها و اغفر لها للم اجعلها عثدك ف آعلی علَییّن و اخلف علی 
آهلها في الغایرین و ازحمها برحمتك يا آرحم الراجمین». 

مسأله۶۶۸: باید تکبیرها و دعاها را طوری پشت سر هم بخواند» که نماز از 
صورت خود خارج نشود. 

مسأله۶۶۹: کسی که نماز میت را با جماعت می‌خواند. باید تکبیرها و دعاهای 
آن را بخواند (یعنی به تکبیر و دعاهای امام جماعت نباید اکتفا نماید). 

مستحبات نماز منت 

مسأله۶۷۰: چند چیز در نماز میت مستحب است: ۱-کسی که نماز میت می‌خوانده 
با وضو یا غسل و یا تيمم باشد و بنابر احتباط مستحب. در صورتی تَیمّم کند که وضو و 
غسل ممکن نباشد. یا بترسد که اگر وضو بگیرد یا غسل کنده به نماز میّت نرسد. ۲ اگر 
میّت مرد است. امام جماعت يا کسی که فرادا بر او نماز می‌خواند. مقابل وسط 
قامت او بایستد. و اگر منت زن است مقابل سینه‌اش بایستد. ۳ پابرهنه نماز بخواند. 
٤‏ در هر تکبیر دست‌ها را بلند کند. ۵ فاصله او با میّت به قدری کم باشد که اگر 
تاه تاش زار کت هه تا نف تساو« مشک رات کا مر ات 
۷ امام جماعت. تکبیر و دعاها را بلند بخواند و کسانی که با او نماز می‌خوانند 
آهسته بخوانند. ۸ در جماعت اگرچه مأموم. يك نفر باشد. پشت سر امام بایستد. 
٩‏ نمازگزار به میّت و مؤمنین» زیاد دعا کند. ۱۰- پیش از نماز سه مرتبه بگوید: 
الصللاة». ۱۱- نماز را در جایی بخوانند که مردم برای نماز میّت بیشتر به آنجا می‌روند. 
۲-زن حایض اگر نماز میّت را با جماعت می‌خواند. در صفی تنها بایستد. 


احکام دفن ۲۳ 


مسأله۶۷۱: خواندن نماز میّت. در مساجد مکروه است» ولی در مسجدالحرام 
مکروه نیست. 


احکام دفن 


مسأله۶۷۲: واجب است میّت راء طوری در زمین دفن کنند که بوی او بیرون 
نیاید و درندگان نیز نتوانند. بدنش را بیرون آورند و اگر ترس آن باشد که جانوری» 
بدن او را بیرون آورد. باید قبر را با آجر و مانند آن محکم کنند. 

مسأله۶۷۲: اگر دفن میّت در زمین ممکن نباشد. می‌توانند به جای دفن, او را 
در بنا یا تابوت بگذارند. 

مسأله۶۷۴: میّت را باید در قبر بر پهلوی راست طوری بخوابانند که جلوی 
بدن ای رو به قبله باشد. 

مسأله۶۷۵: اگر کسی در کشتی بمیرد. چنانچه جسد او فاسد نمی‌شود و بودن 
او در کشتی مانعی ندارد» باید صبر کنند تا به حشکی برسند و او را در زمین دفن 
کنند وگرنه, باید در کشتی غسلش بدهند. حنوط و کفن کنند و پس از خواندن نماز 
میّت» چیز سنگینی به پایش ببندند و به دریا بیندازند. یا او را در خمره‌ای بگذارند و 
درش را ببندند و به دریا بیندازند. 

مسأله۶۷۶: اگر بترسند که دشمن قبر میّت را بشکافد و بدن او را بیرون آورد و 
مثلا گوش یا بینی و یا اعضای دیگر او را ببرد» لازم است او را مخفیانه دفن نمایند 
که دشمن به او نر سد. 

مسأل ۶۷۷: مخارج انداختن در دریا و محکم کردن قبر میت. در صورتی که 
لازم باشد. از اصل مال میّت برداشته می‌شود. 

مسأله۶۷۸: اگر زن کافره بمیرد و بچّه در شکم او مرده باشد. یا هنوز روح به 
بدن او داخل نشده باشد. چنانچه پدر بچه مسلمان باشد. باید زن را در قبر» بر 
پهلوی چپ و پشت به قبله بخوابانند که روی بچه به طرف قبله باشد. 

مساله ۶۷۹ وف سلمان در فرشتان کفار و وق كاف در فرستان لمانا 
جایز نیست. 

مسأله۶۸۰: دفن مسلمان, در جایی که بی‌احترامی به او باشد مانند جایی که 
خاك‌روبه و کثافت می‌ریزند. جایز نیست. 


۳.۴ لد وی الما 


مسأله۶۸۱ دفن میّت در جای غصبی و در زمینی که برای غیر از دفن کردن 
وقف شده در صورتی که مزاحم جهت وقف نباشد بنابر احتیاط واجب» جایز نیست. 

مسأله ۶۸۲ دفن میّت در قبر مرده دیگر در صورتی که باز شده چه به صورت 
جایی باز شده و چه به حرام بنابر احتیاط واجب جایز نیست. مگر قبر کهنه شده و 
میّت اولی از بین رفته باشد. ولی دفن در قبرهای چند طبقه جایز می‌باشد. 

مسأله۶۸۳: چیزی که از میّت جدا می‌شود اگرچه مو ناخن و دندان باشد بايد 
با او دفن شود امّا دفن ناخن و دندانی که در حال زندگی از انسان جدا می‌شود 
مستحب است. 

سأله۶۸۴: اگر کسی در چاه بمیرد و بیرون آوردنش ممکن نباشد باید در جاه 
را ببندند و همان جاه راء قبر او ر دهند. 

مسأله۶۸۵: اگر بچه در رحم مادر بمیرد و ماندنش در رحم» برای مادر خطر 
داشته باشد بايد به اسانترین راه. او را بیرون اورند و چنانچه ناچار شوند که او را 
قطعه قطعه کنند اشکال ندارد. 

مستحنات دفن 

مسأله۶۸۶: مستحب است قبر را به اندازه قا انسان معمولی» گود کنند و میت 
را در نزديك‌ترین قبرستان دفن نمایند. مگر آنکه قبرستان دورتر از جهتی بهتر باشد» 
مثلا مردمان خوب در آنجا دفن شده باشند یا مردم برای زیارت اهل قبور و خواندن 
فاتحه بیشتر به آنجا بروند. 

مسأله۶۸۷: مستحب است جنازه را در چند ذراعی قبر. سه مرتبه زمین بگذارند 
و کم کم نزديك ببرند و در نوبت چهارم وارد قبر کنند. و اگر میت مرد است در 
دفعه سوم. طوری بر زمین بگذارند که سر او طرف پایین قبر باشد و در دفعه 
چهارم. از طرف سر وارد قبر نمایند. و اگر زن است. در دفعه سوم. طرف قبله قبر 
بگذارند و به پهنا وارد قبر کنند و در موقع وارد کردن» پارچه‌ای روی قبر بگیرند. 

مسأله۸۸: مستحب است جنازه را به آرامی از تابوت برداشته و وارد قبر کنند؛ 
دعاهایی که پیش از دفن و هنگام دفن وارد شده بخوانند. بعد از انکه میت راء در 
لحد گذاشتند. گره‌های کفن را باز کنند. صورت میت را روی خاك بگذارند و 
بالشی از خاك زیر سر او بسازند و پشت میّت. خشت خام یا کلوخی بگذارند که 


میّت به پشت بر نگردد. 


مستحیّات دفن ۲۰۵ 


a زارت‎ SE KA RE A 

شانه راست میّت بزنند و دست چپ را محکم بر شانه چپ او بگذارند و دهان را 
نزديك گوش او ببرند و به شت حرکت دهند و سه مرتبه بگویند: «اِسَمَعٌ افهَم يا 
۰ وبه جای «فلان بن فلان ۱ E‏ 
هرید له وان مخضا لاله عليه و اله و سم عة و سوه و مه این و 
خائم الْمُرْسَلين» و أن علیا امیرالومنین و سید الوصیین و امام افترض الله طاعتة 
علی العالمین و آن اسن و الحسین و علي بن الحسَيْنَ و مُحَمّد بن علي و جعفر بن 
محمد و مُوسی بن جعفر و علي بن موسی و محمد بن علي و علي بن محمد و 
اسَن بن علي و القائم احجة لهي صلَوات الله علیهم أِمَّة الومنین و جح الله 
علی الق َجمعین و مك أئمَة هدی آبران یا فلان بن فلان» (و به جای فلان بن 
فلان اسم میّت و پدرش را بگویند)؛ سپس بگویند: «ذا آتاك الْمکان الْقربان رسولین 
من عند الله تبارك و تعال و سالاك عَن ربك و عن بيك و عن دینك و عَن کتايك و عن 
قبلتك و عن أْمَیِك فلا تخف و لا من و قل ‏ جوابهما: الله ربّي» و مُحَمَدّ صلّی اللَهُ 
علیّه و آله تبي و الاسلامٌ ديني, و القرآن كتابيء و الكَحبة قبتي و آمبرالومنین علي 
بنْ آبي طالب إمامي» و اسَنْ بنْ علي الْجتبی امامي وا سین ابن علي الشهید 
يكربلا إمامي» و علي زین العابدین امامي, و محَمّذ الباقر امامي, و جعضر الصادق 
إمامي» و موس الکاظم إمامي» و علي الرضا إمامي» و مُحمٌّ اجواد امامي و علي 
فادي (مامي, و لسن العسكري امامي, و الْحُجَة الَنْتَظَرُ |مامي هولاء صلواث اله 
له آجمعین مني و ساختي و قاذتي و شفعاني, بهم اتولی و من آعدانهم آتبرا 
في الذئیا و الاخرة : ثم اعلّم یا فلان بنْ فلان» a a‏ 
پدرش را بگویند) سپس بگوید: «آنْ الله تبارك و تعال نعم الرّب و أن مُحَمّداً صلی 
الله له و آله نتم الرْسول و آن علي بُن آبي طالب و ولا الَعْصُومين الائِمَة الاحد 
عشر نعم الأئِمّة و أن ما جاء به مُحَمَّدٌ صلّی الله عليه و آله حو و أن المَوّت حَق و 
سوال لكر و تكير ي القبر حقء و لح و لششور حق: ۱ ِِ 
أن الله یت هن ق الیو سپس بگویند: هت یا لان؛ e‏ 
را بگویند» پس از آن بگویند: «ثبّتك الله بالقوّل الثابت و هداك الله ای صراط 
مُستفیم. عرّف الله نك و بین أوليائك ف ُستقر من رحمته سپس بگویند: للم 


۲۶ له وه الان 


جاف الا[ض عَنْ جيه و اصعذ بزوحه لك و له مثك بُرهانا اللَهُمٌ عفوك عفوك. 

ماله مشب اشت کسی کشت را کر فر می گذارڈ: یا طهارت مسر 
برهنه و پا برهنه باشد» از طرف پای میّت» از قبر بیرون آید و غیر از خویشان میت 
کسانی که حاضرند با پشت دست. خاك بر قبر بریزند و بگویند: تا لله و |تا یه 
راجعُون» و اگر میّت زن است» کسی که با او محرم می‌باشد او را در قبر بگذارد و 
اگر محرمی نباشد» خویشانش او را در قبر بگذارند. 

مسأله ۶۹۱: مستحب است قبر راء مربّع یا مستطیل بسازند و به اندازه چهار 
انگشت. از زمین بلند کنند و نشانه‌ای روی آن بگذارند که اشتباه نشود. روی قبر 
آب بپاشند و بعد از پاشیدن آب کسانی که حاضرند دست‌ها را برقبر بگذارند» 
انگشت‌ها را باز کرده» در خاك فرو برند و هفت مرتبه. سوره قدر: «تا آزتناه) 
بخوانند. برای میّت طلب آمرزش کنند و اين دعا را بخوانند: «اللَهَم جاف الازض 
عَن جنبیه و اصعذ لك روحَهُ و لقه ملك رضواناً و اسکن قبرَه من رحمتك ما ثفنیه 
عن رحمة من سواك. 

مسأله ۲ ۶۹: پس از رفتن کسانی که تشییع جنازه کرده‌اند. مستحب است ولی میت 
پا کسی که از طرف ول اجازه دارده دعاهایی را که وارد شده به میّت تلقین کند. 

مسأله۶۹۳: بعد از دفن» مستحب است صاحبان عزا را سلامتی دهند, ولی اگر 
مدت گذشته انیت که ا سر شای دادن میت نادشان میا ةه ترك آن بهکر 
است و نیز مستحب است تا سه روز» برای اها خانه منت غذا بفرستند و غذا 
خوردن نزد آنان و در منزلشان مکروه است: 

تیاه تست ان سنوی کت ان شرت وا مت 
صبر کند و هر وقت میّت را یاد می‌کند إا لله و إا له راجعُون» بگوید. برای میت 
قرآن بخواند. بر سر قبر پدر و مادر از خدا حاجت بخواهد و قبر را محکم بسازد که 
زود خراب نشود. 

مسأله۶۹۵: بنابر احتیاط مستحب نباید انسان در مرگ کسی» صورت و بدن را 
بخراشد و بر خود لطمه بزند. مگر از برای معصومین تج که هرگونه عزاداری جایز 

مسأله۶۹۶: پاره کردن یقه» در مرگ غير پدر و برادر مکروه است و در مصیبت 
آنان یقه پاره کردن جایز است. اگرچه احوط استحبابی ترك آن است. 

مسأله۶۹۷: اگر زن در عزای میّت. صورت خود را بخراشد یا موی خود را 


بکند بنابر احتیاط مستحب یك برده آزاد کند. یا ده فقیر را طعام دهد و یا آن‌ها را 
بپوشاند و اگر نتوانده سه روز روزه بگیرد» و همچنین است اگر مرد در مرگ زن یا 
فرزند و زن در مرگ شوهر یا فرزند و زن در مرگ شوهر یا فرزند؛ یقه یا لباس 
خود را پاره کند. 

مسأله۶۹۸: گریه کردن بر میّت گرچه با صدا باشد اشکال ندارد بله گریه کردن 
با صدا بر معصومین َه و پیروان آنان از علما و ممنین مستحب می‌باشد. 


نماز و حشت 


مسأله۶۹۹: مستحب است در شب اول موته دو رکعت نماز وحضت برای 
میّت بخوانند. به این صورت: در ركعت اوّل, بعد از حمد يك مرتبه آية الکرسی و 
در رکعت دوم بعد از حمد ده مرتبه سوره قدر: نا أنرْناه؛ و بعد از سلام نماز 
بگویند: «اللهُمُ صل علی محَمّد و آل محَمّد و ابِحث توابها ال قبر فلان؛ و به جای 
کلمه «فلان» اسم میّت را بگویند. ۱ ۱ 

مسأله ۷۰۰ می‌توان نماز وحشت راء در هر موقع از شب اول موت خواند» ولی 
بهتر است در اوّل شب. بعد از نماز عشا خوانده شود. 

مسأله۷۰۱: اگر بخواهند میّت را به شهر دوری ببرند یا به جهت دیگری دفن او 
به تأخیر بیفتد. نماز وحشت را همان شب اوّل مرگ او بخوانند اگرچه اولی اعاده 
آن در شب دفن نیز می‌باشد. 


مسأله۷۰۲ نبش قبر مسلمان بعنی شکافتن قبر اوه اگرچه طفل با دیوانه باشد 
حرام است» ولی اگر بدنش از بین رفته و خحاك شده باشد. اشکال ندارد. 

مسأله۷۰۳: نبش قبر پیامبران امامان امامزاده‌ها. شهدا؛ علما و صلحا اگرچه 
سال‌های بسیاری بر آن گذشته باشد. حرام است. 

مسأله۷۰۴: شکافتن قبر در چند مورد حرام نیست. اول: میت در زمین غصبی» 
دفن شده باشد و مالك زمین راضی نشود که در انجا بماند. دوم: کفن با چیز 
دیگری که با میّت دفن شده. غصبی باشد و صاحب آن راضی نشود که در قبر بماند 
و همچنین است اگر چیزی از مال خود میّت. که به ورثه او رسیده بااو دفن شده 
باشد و ورثه راضی نشوند آن چیز در قبر بماند. سوم: میّت بی‌غسل و یابی‌کفن 


۲۸ لد وه الما 


دفن شده باشد یا بفهمند غسلش باطل بوده. يا به غير دستور شرعی کفن شده و با 
در قبر» او را رو به قبله نگذاشته‌اند. چهارم: برای ثابت شدن حقی بخواهند بدن 
میّت را ببینند. پنجم: میّت را در جایی که بی‌احترامی به اوست. مانند قبرستان کفار 
یا جایی که کثافت و خاك روبه می‌ریزند دفن کرده باشند. ششم: برای يك مطلب 
شرعی که اهمیّت آن از شکافتن قبر بیشتر است. قبر را بشکافند. مثلا بخواهند بچځه 
زنده را از شکم زن حامله‌ای که دفن شده بیرون آورند. هفتم: بترسند درنده‌ای بدن 
میّت را پاره کند. یا سیل او را ببرد و يا دشمن بیرون آورد. هشتم: قسمتی از بدن 
میّت را که با او دفن نشده بخواهند دفن کنند. پس اگر مانند سر دست و پابوده 
- و باز کردن قبر موجب هتک میّت نباشد -واجب است قبر را باز کرده و ان را به 
او ملحق کنند. و همچنین است اگر مانند موء ناخن و دندان باشد بله در اجزاء اخیر 
اولی است که آن قسمت از بدن را طوری در قبر بگذارند که بدن میّت ظاهر نشود. 
غسل‌های مستحب 

مسأله۷۰۵ غسل‌های مستحب. بسیار است و از آن جمله: غسل جمعه می‌باشد 
که وقت آن» از اذان صبح روز جمعه است تا ظهر و بهتر است نزديك ظهر بجا 
اورده شود. 

مسأله۷۰۶: اگر تا ظهر جمعه غسل را انجام ندهد. بهتر است که بدون نیت ادا و 
قضا تا غروب جمعه بجا آورد. و اگر در روز جمعه غسل نکند. مستحب است از صبح 
شنبه تا غروب. قضای ان را بجا اورد. بلکه در شب شنبه نیز مانعی ندارد و کسی که 
می‌ترسد در روز جمعه آب پیدا نکند. می‌تواند روز پنج شنبه یا شب جمعه غسل کند و 
اگر در جمعه و شنبه انجام نداد در همه هفته می‌تواند به قصد رجاء غسل کند. 

مسأله۷۰۷: مستحب است انسان هنگام غسل جمعه بگوید: «آشهد أن لا اله ال 
الله وحده لا شريك لَه و أن مُحَمّاً عَبدْهُ و رسولك اللَهمُْ صل على مُحَمٌّد و آل مُحَمّد 
و اجعلني من التوابین و اجعلّني من الْمُتطهرين. ۱ 

مسأله۷۰۸: غسل شب اوّل ماه رمضان و تمام شب‌های فرد آن. مانند شب سوم 
پنجم و هفتم مستحب است. ولی از شب بیست و یکم به بعد مستحب است هر شب 
غسل کند و بر غسل شب اول, پانزدهم هفدهم نوزدهم بیست و یکم بيست و سوم 
SS‏ ها EG‏ 

مساله۷۰۹: وقت غسل شب‌های ماه رمضان تمام شب است و بهتر است مفارن 
غروب: انجام شود ولی از شب بیست و یکم تا آخر ماه بهتر است غسل را بین 


غسل‌های مستحب ۲۰۹ 


نماز مغرب و عشا بجا آورد. و نیز مستحب است در شب بیست و سوم غیر از اول 
SS‏ ی 

مالا خی روز عند قطررق عد فر بان مي ات و وت آنمراز اذان 
صبح است تا غروب و بهتر است آن را پیش از نماز عید بجا آورد. و همچنین غسل 
هه شا مس ییوت ان از ز شرت ملس هیا زو 
است در اول شب انجام شود. 

مسأله۷۱۱: غسل روز هشتم و نهم ذیحجه مستحب است و در روز هم بهتر 
است آن را نزديك ظهر بجا آورد. و همچنین غسل روز اوّل. پانزدهم. بیست و هفتم 
و آخر ماه رجب مستحب می‌باشد و غسل روز عید غدیر که بهتر است پیش از ظهر 
انجام شود مستحب می‌باشد. و غسل روز بیست و چهارم ذیحجّه. غسل روز عید 
نوروز. پانزدهم شعبان. نهی هفدهم ربیع الاوّل و روز بیست و پنجم ذي العقده نیز 

مسأله ۷۱۲ غسل دادن بچه‌ای که تازه به دنیا آمده مستحب است. و همچنین 
غسل زنی که برای غير شوهرش, بوی خوش استعمال کرده است. و عسل کسی که 
در حال مستی خوابیده است. و غسل کسی که جایی از بدنش را به بدن میتی که 
غسل داده‌اند رسانده است. و سل کسی که در هنگام گرفتن خورشید و ماه نماز 
آیات را عمدا نخوانده در صورتی که تمام ماه و خورشید گرفته باشد. 

مسأله۷۱۳: کسی که برای تماشای دارآويخته رفته و آن را دیده باشد» مستحب 
است غسل کند. ولی اگر اغاق با از روی ناچاری نگاهش بیفتد و با مثلا برای 
شهادت دادن رفته باشد. غسل ندارد. 

مسأله۷۱۴: پیش از داخل شدن در حرم مکه, شهر مکه مکرمه. مسجدالحرام 
خانه کعبه» حرم مدینه, شهر مدینه» مسجد پیامبر 28 و حرم امامان َة مستحب 
است غسل کند و اگر در يك روز چند مرتبه مشرّف شود يك غسل کافی است. 

مسأله۷۱۵: کسی که می‌خواهد در يك روز داخل حرم مکه EE‏ 
مسجدالحرام و خانه کعبه شود. اگر به نت همه يك غسل کند کافی است. و نیز اگر 
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غسل برای همه کفایت می‌کند. 

مسأله۷۱۶: برای زیارت پیغمبر 4# و امامان تة از دور يا نزديك و برای 
حاجت خواستن از خداوند و همجنین برای توبه و نشاط به جهت عبادت و برای 


۳۷۰ رساله توضیح المسائل 


ورن رطا مر تاره شرت نشور سا می اس 

مسأله۷۱۷ اگر یکی از غسل‌هایی را که در این چند مسأله گفته شد بجا آورد 
و بعد کاری کند که وضو را باطل نماید. مثلا بخوابد سل او باطل نمی‌شود ولی 
مستحب است دوباره غسل کند. 

مسأله۷۱۸: انسان نمی‌تواند با غسل مستحب. کاری که مانند نماز» وضو لازم 
دارد انجام دهد. 

مسأله۷۱۹ اگر چند غسل بر کسی واجب باشد یا بعضی واجب و بعضی 
مستحب و یا همه مستحب باشد و به نیت همه يك غسل بجا آورد کافی است. 


احکام تیم 
مسأله۷۲۰: در هفت مورد به جای وضو و غسل باید تیمّم کرد: 
ااا اب و شین اب تاه باق ا ایال ابر اسر 


باشد. 4 خطر تشنگی باشد. ۵- آبی که هست تنها برای پاك کردن نجاست بدن و 
لباس کافی باشد. 1- آب مباح نباشد. ۷ وقت تنگ باشد. 


مورداول 


مسأله۷۲۱: هرگاه تهیّه آب به مقدار وضو یا غسل ممکن نباشد. باید تیمّم کند. 
پس اگر انسان در آبادی باشد. باید برای تهیّه آب وضو و غسل به قدری جستجو 
کند که از پیدا شدن آن, ناامید شود و اگر در بیابان باشد. چنانچه زمین آن پست و 
بلند است. بايد در هريك از چهار طرف. به اندازه پرتاب يك تیر قدیمی که با کمان 
هر طرف به اندازه پرتاب دو تیر جستجو نماید. 
بايد در طرفی که هموار است. به اندازه پرتاب دو تیر و در طرفی که هموار نیست. 
به اندازه پرتاب يك تیر» جستجو کند. 

مسأله ۲۳ ۷: هر طرفی که یقین دارد آب نیست. جستجو در آن طرف لازم شت و 

مسأله۷۲۴؛ کسی که وقت نماز او تنگ نیست و برای ته آب وقت دارد» اگر 
یقین دارد در مکانی دورتر از مقداری که باید جستجو کند. آب هست و ضرر با 


مورد اول ۱۳۲۱ 


حرج هم نیست باید برای تهیّه آب به آنجا برود. اما اگر گمان دارد آب هست رفتن 
به آن محل لازم نیست. ولی اگر گمان او قوی باشد. بنابر احتیاط واجب» باید برای 
تهیّه اب به انجا برود. 

مسأله۷۲۵: لازم نیست خود انسان» در جستجوی آب برود. بلکه می‌تواند کسی 
را که به گفته او اطمینان دارد. بفرستد و در این صورت اگر يك نفر از طرف جند 
نفر برود کافی است. 

مسأله۷۲۶: اگر احتمال دهد داخل بار سفر خود» یا در منزل و یا در قافله آب 
باشد. باید به قدری جستجو نماید که به نبودن آب یقین کند. با از پیدا کردن آن 
ناامید شود. 

مسأله۷۲۷: اگر پیش از وقت نماز. جستجو نماید و آب پیدا نکند و تاوقت 
نماز همان جا بماند. چنانچه احتمال عقلایی دهد که آبی جدیدا حاصل شده و اگر 
جستجو کند پیدا می‌کند. بنابر احتیاط واجب دوباره در جستجوی اب برود. 

مسأله۷۲۸ اگر بعد از داخل شدن وقت نماز. جستجو کند و آب پیدا نکند و تا 
وقت نماز دیگر در همان جا بماند. چنانچه احتمال عقلایی دهد که آب پیدا شده 
بنابر احتیاط واجب دوباره در جستجوی آب برود. 

مسأله۷۲۹: اگر وقت نماز تنگ باشد يا از دزد و درنده بترسد و با جستجوی 
آب موجب ضرر یا حرج باشد. جستجو لازم نیست. 

مسأله۷۳۰: اگر در جستجوی آب نرود» تا وقت نماز تنگ شود گناه کرده» ولی 
نمازش با تیعم صحیح است. 

مسأله۳۱ کسی که یقین دارد آب پیدا نمی‌کند» چنانچه دنبال آب نرود و در 
وسعت وقت با تیمّم نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد اگر جستجو می‌کرد. آب پیدا 
می‌شد نمازش باطل است. 

مسأله۷۳۲: اگر به اندازه معمول جستجو کرده و آب پیدا نکند و با تیمّم نماز 
بخواند و بعد از نماز بفهمد. در جایی که جستجو کرده آب بوده نماز او صحیح است؛ 
مگر وقت باقی باشد که در این صورت بنابر احتیاط مستحب نماز را دوباره بخواند. 

مسأله۷۳۲: کسی که یقین دارد وقت نماز تنگ است. اگر بدون جستجو با 
تیمّم» نماز بخواند و بعد از نماز بفهمد برای جستجو وقت داشته بنابر احتباط 
واجب دوباره نمازش را بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. 


۳۲ رالد وه الان 


مسأله۷۳۴: اگر بعد از داخل شدن وقت نماز» وضو داشته باشد و بداند اگر 
وضوی خود را باطل کنل تهیّه آب برای او ممکن نیست. يا نمی‌تواند وضو بگیرد 
چنانچه بتواند وضوی خود را نگه دارد بدون ضرر یا حرج. نباید آن را باطل نماید. 

مسأله۷۳۵: اگر پیش از وقت نماز وضو داشته باشد و بداند اگر وضوی خود را 
باطل کند. تهیّه اب برای او ممکن نیست. چنانچه بتواند بدون ضرر یا حرج وضوی 
خود را نگه دارد. بنابر احتباط آن را باطل نکند. 

مسأله۷۳۶ کسی که فقط به مقدار وضو یا به مقدار غسل آب دارد و می‌داند 
اگر آن را بریزد آب پیدا نمی کند» چنانچه وقت نماز داخل شده باشد ریختن آن 
حرام است و بنابر احتیاط پیش از وقت نماز نیز آن را نریزد. 

مسأله۷۳۷ کسی که می‌داند آب پیدا نمی‌کند. اگر بعد از داخل شدن وفت 
نماز» وضوی خود را باطل کند. یا آبی که دارد بریزد گناه کرده» ولی نمازش با تیمّم 
صحیح است. اگرچه بنابر احتیاط مستحب دوباره آن را بخواند. 


مورد دوم 


مسأله۷۳۸ اگر بر اثر پیری» یا ترس از دزد جانور و مانند آن» با نداشتن 
وسیله‌ای که اب را از چاه بکشد. دسترسی به اب نداشته باشد. بايد تيمم کند و 
همچنین اگر تهیّه کردن آب. يا استعمال آن به قدری مشقت داشته باشد که نتواند 
ان را تحمّل نماید. 

مسأله۳۹: اگر برای کشیدن آب چاه دلی ریسمان و مانند آن لازم دارد و 
مجبور است بخرد. یا کرایه نماید. گرچه قیمت ان چند برابر معمول باشد. بايد تهیّه 
کند و همچنین است اگر آب را چندین برابر قیمتش بفروشند, ولی اگر تهیّه آن به 
قدری پول می‌خواهد که نسبت به حال او ضرر دارد با مر فا مسر و خرج باشد» 
واجب نیست تهیّه نماید. 

مسأله۷۴۰: اگر ناچار شود برای تهیّه آب قرض کند باید قرض نماید ولی 
کسی که می‌داند یا گمان دارد که نمی‌تواند قرض خود را بدهد. واجب نیست 
قرض کند. ۱ 

مسأله۷۴۱: اگر کندن چاه مشقت ندارد. باید برای تهیّه آب چاه بکند. 


مورد سوم ۳ 


فتاه ۰۷۲۱ اک کم ری ایی یه رس ان درل کته راد 
چنانچه منتی در کار باشد قبول آن لازم نیست. 


مورد سوم 

مسأله۷۴۳: اگر از استعمال آب بر جان خود بترسد. يا بیم داشته باشد که بر اثر 
استعمال آن» مرضی یا عیبی در او بیدا شود با بیماریش طولانی شدهء یا شدت پیدا 
کند و یا به سختی معالجه شود باید تیمّم نماید. ولی اگر مثلا آب گرم برای او 
ضرر ندارد؛ باید با آب گرم وضو بگیرد یا غسل کند. 

مسأله۷۴۴: لازم نیست یقین کند آب برای او ضرر دارد» بلکه اگر احتمال ضرر 
بدهد. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد و از ان احتمال» ترس برای او پیدا 

مساله۷۴۵: کسی که مبتلا به درد چشم است و اب برای او ضرر دارد. باید 
تيمم نماید. 

مسأله۷۴۶ اگر بر اثر یقین یا ترس ضرر تیمّم کند و پیش از نماز بفهمد آب 
برایش ضرر ندارد. تیمّم او باطل است. و اگر بعد از نماز بفهمد. بنابر احتیاط 
مستحب دوباره نماز را با وضو یا غسل بخواند. و اگر وقت گذشته بنابر احتیاط 
مستحب. قضا نماید. 

مسأله۷۴۷ کسی که می‌داند آب برايش ضرر ندارد. چنانچه غسل کند. با وضو 
بگیرد و بعد بفهمد آب برای او ضرر داشته. وضو و سل او صحیح است. 

مورد چهارم 

مسأله۷۴۸: هرگاه بترسد اگر آب را برای وضو يا غسل مصرف کند. خود با 
همسر یا اولاد يا رفیق و يا کسانی که به او مربوطند. مانند خدمتکان یا هر انسانی 
که حفظ جان او واجب است از تشنگی بمیرد. یا بیمار گردد و بابه قدری تشنه 
شود که تحمّل آن مشقّت دارد» باید به جای وضو و غسل» تیمّم نماید. و نیز اگر 
بترسد حیوانی که محترم است از تشنگی تلف شود باید آب را به حیوان بدهد و 
تیمّم نماید. و همچنین است اگر بترسد که بعد تشنه شود باید آب را نگه دارد و 
تيمم کند. 


۳۴ رالد وه الما 


مسأله۷۴۹ اگر غیر از آب پاکی که برای وضو یا غسل دارد. آب نجسی نبز به 
مقدار آشامیدن خود و کسانی که به او مربوطند داشته باشد باید آب پاك را برای 


آشامیدن بگذارد و با تیمّم نماز بخواند. ولی چنانچه آب را برای حیوان بخواهد. 
باید آب نجس را به آن بدهد و با آب پاك وضو و غسل را انجام دهد. 


مورد پنجم 
مال »۱۷۵ کسی که بدن با لاب تن امتتاو کی اب فازد کله اک ا [ن 
وضو بگیرد یا غسل کند. برای آب کشیدن بدن یا لباس نمی‌ماند بنابر احتیاط واجب 
بدن یا لباس را آب بکشد و با تیمّم نماز بخواند و بنابر احتیاط مستحب. اول نجاست 
را برطرف کند سپس تیمّم نماید. امّا اگر چیزی نداشته باشد که بر آن تیمّم کند. باید 
اب را برای وضو يا غسل مصرف نموده و با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 


مورد ششم 
مسأله۷۵۱: اگر غیر از آب یا ظرفی که استعمال آن حرام است. آب یا ظرف 
دیگری ندارد. مثلا آب یا ظرفش غصبی است و غیر از ان اب و ظرف دیگری 
ندارد. بايد به جای وضو و غسل تیمّم کند. 


مورد هفتم 

مسأله۷۵۲ هرگاه وقت به قدری تنگ باشد که اگر وضو بگیرد. یا غسل کند. 
تمام نماز بعد از وقت خوانده می‌شود. باید تیمّم کند. ولی اگر بخواهد وضو یا 
غسل کند از نماز یک رکعت يا بیشتر از ان را در وقت درک کند. بعید نیست که 
اند ای ضو ارت زا آخشان کا 

E AL‏ شا یعس ید ره کت ا 
نداشته باشد گناه کرده. ولی نماز او با تمم صحیح است. 

مسأله ۷۵۴ کسی که شك دارد اگر وضو بگیرد با غسل کند. برای نماز رفنت 
می‌ماند یا نه. باید تیمم نماید. 


چیزهایی که تیمّم بر آن صحیح است ۲۱۵ 


مسأله۷۵۵: کسی که به جهت تنگی وقت تیمّم کرده, چنانچه بعد از نماز -با 
فاصله‌ای که می‌تواند در آن وضو یا غسل کند -آبی که داشته از دستش برود. 
اگرچه تیمّم خود را باطل نکرده. در صورتی که وظیفه‌اش تيمم باشد باید برای 
نمازهای بعد دوباره تمم نماید. بله اگر بلافاصله بعد از نمازه آب تلف شود. ظاهرا 
همان تَیمّم کفایت می‌کند. 

مسأله۷۵۶: کسی که آب دارد. اگر به جهت تنگی وقت. با تَیمم مشغول نماز 
شود و در بین نماز ابی که داشته از دستش برود. چنانچه وظیفه‌اش تيمم باشد 
ظاهرا همان تیمّی برای نمازهای بعد کافی است. 

مسأله۷۵۷: اگر انسان به اندازه‌ای وقت دارد که می‌تواند وضو بگیرد با غسل 
کند و نماز را بدون کارهای مستحب آن. مانند اقامه و قنوت بخواند. بايد غسل کند 
یا وضو بگیرد و نماز را بدون کارهای مستحب بجا آورد. بلکه اگر برای سوره نیز 
وقت ندارد بايد غسل کند. یا وضو بگیرد و نماز را بدون سوره بخواند. 


چیزهایی که تیم بر آن صحیح است 


e ۳۳ رتور‎ 

مسأله۷۵۹: تیمّم بر سنگ گچ» سنگ اهك و گچ پخته صحیح است. ولی بر 
سنگ معدن مانند سنگ عقیق» ی 

مسأله N۶۰‏ 0 گنه وس بت کت ی ی ی 
بخواند و بنابر احتیاط مستحب بعد قضای آن را بجا آورد. 

مسأله۷۶۱: اگر بتواند با تکاندن فرش و مانند آن, خاك تهیّه کند. تیم بر گرد 
و غبار باطل است و اگر بتواند گل را خشك کند و از آن خاك تهیّه نماید. تیمّم بر 
گل باطل می‌باشد. 


مسأله۷۶۲: کسی که آب ندارد. اگر برف يا يخ داشته باشد چنانچه ممکن 


۲۶ رالد وی امان 


است -بدون ضرر و حرج - باید آن را آب کند و با آن وضو بگیرد. یا غسل نماید 
ولو مثل روغن مالی باشد و اگر ممکن نیست و چیزی که تيمم بر آن صحیح است 
ندارد. لازم نیست با برف پا یخ. اعضای وضو يا غسل را نمناك کند. یا بر يخ يا 
برف تیمّم نماید. ولی سزاوار است احتیاطا در صورت اخیر نمازی را که بدون وضو 
يا غسل و تیمّم (فاقد الطهورین) خوانده قضا کند. 

مسأله۷۶۳: اگر با خاك و ریگ. چیزی مانند کاه که تیمّم بر آن باطل است 
مخلوط شود. نمی‌توان بر آن تیمّم کند. ولی اگر آن چیز به اندازه‌ای کم باشد که در 
خاك یا ریگ. از بین رفته حساب شود تیمّم بر آن خاك و ریگ صحیح است. 

مسأله ۷۶۴ اگر چیزی ندارد که بر آن تیمّم کند. چنانچه ممکن است و ضرری 
یا حرجی نباشد باید با خریدن و مانند ان تهیّه نماید. 

مسأله۷۶۵: تیمّم بر دیواری که از گل ساخته شده صحیح است. و بنابر احتیاط 
مستحب با بودن زمين يا خاك خشك. بر زمين يا خاك نمناك تیمّم نکند. 

مسأله۷۶۶: چیزی که بر آن تیمّم می‌کند. باید پاك باشد و اگر چیز پاکی که 
تیمّم بر ان صحیح است نباشد. باید نماز را بجا اورد و بنابر احتیاط مستحب ان را 
قضا کند. 

مسأله ۷۶۷ اگر یقین داشته باشد که تیمّم بر چیزی صحیح است و بر آن تيمم 
نماید و بعد بفهمد تیمّم بر آن باطل بوده» نمازهایی را که با آن تيمم خوانده» باید 
دوباره بخواند. 

مسأله۷۶۸: باید چیزی که بر آن تیمّم می‌کند و مکان آن چیز. غصبی نباشد» 
پس اگر بر خاك غصبی تیمّم کند. یا خاکی را که مال خود اوست بی‌اجازه در ملك 
دیگری بگذارد و بر آن تیمّم نماید تيمم باطل می‌باشد. 

مسأله ۷۶۹ تیِمّم در فضای غصبی باطل است. پس اگر در ملك خود» دست‌ها 
را پر زمین بزند و بی‌اجازه داخل ملك دیگری شود و دست‌هارا بر پیشانی بکشد» 
تیمّم باطل می‌باشد. 

مسأله ۷۷۰ تیمّم بر چیز غصبی, یا در فضای غصبی و یا بر چیزی که در ملك 
غصبی است. در صورتی باطل است که انسان بداند غصب است و عمدا تيمم کند 
اما اگر نداند یا فراموش کرده باشد. تیمّم او صحیح است. ولی اگر چیزی را خودش 
غصب کند و فراموش نماید غصب کرده و بر ان تیمّم کند. یا ملکی را غصب نماید 


کیفیت تیمّم بدل از وضو ۳۷ 


و فراموش کند غصب کرده و چیزی را که بر آن تیمّم می‌کند در آن ملك بگذارد و 
پا در فضای آن ملك تیمّم نماید. بنابر احتیاط واجب به آن تیمّم اکتفا نکند و اگر 
نماز خوانده دوباره بخواند. 

مسأله۷۷۱: کسی که در جای غصبی زندانی است. لازم است نماز بخواند و 
اگر یقین دارد آب يا خاك او نیز غصبی است. با تیمّم نماز بخواند و بنابر احتیاط 
مستحب قضا نماید. 

مسأله۷۷۲: مستحب است چیزی که بر آن تيمم می‌کند» گردی داشته باشد 
هن ها یو د ای رون وم و 0۲ یت اس هس وا کان ا کرد 
آن بریزد. 

مسأله ۷۷۳ تیّم بر زمین گود. خاك جاده و زمین شوره زار که نمك» روی آن 
را نگرفته مکروه است. اما اگر نمك روی آن را گرفته باشد باطل است. 

کیفیت تيمم بدل از وضو 

مسأله۷۷۴: در تیمّم بدل از وضی چهار چیز واجب است. اوّل: نشت. دوم: زدن 
کف دو دست باهم بر چیزی که تیمّم بر ان صحیح است. سوم: کشیدن کف هر دو 
دست به تمام پیشانی و دو طرف آن. از جایی که مو می‌روید تا ابروها و بالای بینی 
و بنابر احتیاط دست‌ها را بر روی ابروها نیز بکشد. چهارم: کشیدن کف دست 
چپ. به تمام پشت دست راست و بعد از ان. کشیدن کف دست راست به تمام 


کیفیت تيمم بدل از غسل 

مسأله۷۷۵: در تیمّم بدل از غسل. بعد از نيت به دستوری که در مسأله پیش 
گفته شد. دست‌ها را بر زمین بزند و به پیشانی و دست‌هابکشد و بنابر احتیاط 
مستحب يك مرتبه دیگر دست‌ها را بر زمين بزند و به پشت دست‌ها بکشد. و بنابر 
احتیاط مستحب تیمم» چه بدل از وضو باشد. چه بدل از غسل» به این ترتیب انجام 
شود: يك مرتبه دست‌ها را بر زمین بزند و به پیشانی و پشت دست‌ها بکشد و يك 
مرتبه دیگر نیز بر زمین بزند و پشت دست‌ها را مسح نماید. 


۳/۸ رساله توضیح المسائل 
مسائل متفرقه تیم 

مسأله ۷۶ اگر مختصری از پیشانی و پشت دست‌ها را مسح نکند تیمّم باطل 
است» از روی عمد باشد. یا مسأله را نداند و یا فراموش کرده باشد» ولی دقت زياد 
لازم نیست و همین که بگویند تمام پیشانی و پشت دست‌هاء مسح شده کافی است. 

مسأله۷۷۷: برای آنکه یقین کند تمام پشت دست را مسح کرده باید مقداری 
بالاتر از مج را مسح نماید. ولی مسح بین انگشتان لازم نیست. 

مساله۷۷۸: پیشانی و پشت دست‌ها راء باید از بالا به پايين مسح نماید و 
کارهای تیمّم را باید پشت سرهم» بجا آورد و اگر بین آن به قدری فاصله دهد که 
نگویند تیمّم می‌کند» باطل است. 

مسأله۷۷۹: در هنگام نیّت با وجود تعدد اسباب. بايد معیّن کند که تیمّم او بدل 
از غسل است یا بدل از وضو و اگر بدل از غسل باشد. لازم نیست آن غسل را معیّن 
نماید و چنانچه اشتباها به جای بدل از وضو بدل از سل پا به جای بدل از غسل» 
بدل از وضو نیّت کند. پا مثلا در تیمّم بدل از سل جنابت. بدل از غسل مس میت 
نیّت نماید. اگر بر وجه تقیید نباشد. تیمّم او صحیح است. 

مسأله۷۸۰: در تیمّم باید پیشانی. کف دست‌ها و پشت دست‌ها پاك باشد و اگر 
کف دست. نجس باشد و نتواند ان را اب بکشد. تیمّم با کف دست نجس کافی 
است. مگر آنکه نجاست آن به چیزی که بر آن تیمّم می‌کند. سرایت کند و خشك 
کردن ان نیز ممکن نباشد. در این صورت باید با پشت دست تیمّم نماید. 

مسأله ۷۸۱ انسان باید برای تیمّم انگشتر را از دست بیرون آورد. و اگر در 
پیشانی. یا پشت دست‌هاو با در کف دست‌ها مانعی باشد. متلا جیزی به ان 
چسبیده است. باید بر طرف نماید. 

مسأله ۷۸۲ اگر پیشانی یا پشت دست‌ها زخم است و پارچه با چیز دیگری را 
که بر آن بسته» نمی‌تواند باز کند» باید دست را روی آن بکشد و همچنین اگر کف 
دست زخم باشد و پارچه یا چیز دیگری را که بر آن بسته نتواند باز کند. بايد دست 
را با همان پارچه بر چیزی که تیمّم بر ان صحیح است بزند و به پیشانی و پشت 
دست‌ها بکشد. 

مسأله ۷۸۳: اگر پیشانی و پشت دست‌ها مو داشته باشد اشکال ندارد» ولی اگر 
موی سر روی پیشانی امده باشد. باید ان را کنار بزند. 


مسائل متفرقه تیم ۲۹ 


مسأله۷۸۴: اگر احتمال دهد در پیشانی و کف دست‌هاء یا پشت دست‌ها مانعی 
هست. چنانچه احتمال او در نظر مردم بجا باشد. بايد جستجو نماید تا مطمئن شود 
ما ات 

مسأله۷۸۵: اگر وظیفه او تیمّم است و نمی‌تواند تیمّم کند. باید نایب بگیرد. و 
کسی که نایب می‌شود باید او را با دست خود او» تیمّم دهد و اگر ممکن نباشد. نه 
به زدن دست و نه به گذاردن آن, باید نایب دست خود را بر چیزی که تیمّم بر ان 
صحیح است بزند و به پیشانی و پشت دست‌های او بکشد. 

مسأله۷۸۶: اگر در بین تیمّم» شك کند قسمتی از آن را فراموش کرده یا نه» بايد 
آ ن هت را با آنه ك ار انات ا ار 

مسأله۷۸۷: اگر بعد از مسح دست چپ» شك کند درست تیمّم کرده یا نه» تيمم 
او صحیح است. 

مسأله۷۸۸: کسی که وظیفه‌اش تیمّم است. نمی‌تواند پیش از وقت نماز» برای 
نماز تیمّم کند. مگر اینکه علم به نبود آب و خاک هنگام داخل شدن وقت نماز 
داشته باشد. که در این صورت بنابر احتیاط واجب است» بله اگر برای کار واجب 
دیگری یا امر مستحبی تیمّم کند و تا وقت نمازء عذر او باقی باشد. می‌تواند با همان 
تیمّم نماز بخواند. 

مسأله۷۸۹: کسی که وظیفه‌اش تیم است. اگر بداند تا آخر وقت» عذر او باقی 
می‌ماند. در وسعت وقت می‌تواند با تیمّم نماز بخواند. ولی اگر بداند تا آخر وقت 
عذر او برطرف می‌شود باید صبر کند و با وضو یا غسل» نماز بخواند ولی اگر امید 
دارد عذرش برطرف شود. جایز است نماز را با تیمّم در اول وقت بخواند. بله اگر 
احتمال دهد که عذر او در آخر وقت برطرف شود بنابر احتیاط مستحب صبر کند و 
با وضو یا غسل نماز بخواند و یا در تنگی وقت با تمّم نماز را بجا آورد. 

مسأله ۷٩۰‏ کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند. اگر احتمال ندهد عذرش 
به زودی برطرف شود. می‌تواند نمازهای قضای خود را با تیمّم بخواند. ولی اگر 
احتمال دهد به زودی عذر او برطرف شود خواندن نماز قضا برای او. اشکال دارد. و 
همچنین است عدم جواز در قضای نماز استیجاری بنابر احتیاط واجب. مگر اینکه عقد 
استیجار شامل این مورد بوده باشد. 

مسأله۷۹۱: کسی که نمی‌تواند وضو بگیرد یا غسل کند. جایز است نمازهای 


۳۲۰ رالد وه الما 


مستحب مانند نافله‌های شبانه روز را که وقت معیّن دارد با تیمّم بخواند. ولی اگر 
احتمال دهد تا آخر وقت آن‌هاء عذر او برطرف می‌شود. بنابر احتیاط آن‌ها را در اول 
وقتشان بجا نیاورد. 

مسأله۷۹۲: کسی که باید بدل از غسل» تیمّم نماید. اگر بعد از تیمّم خدّث 
اصغری از او سرزند. مثلا بول کند. برای نمازهایش وضو کفایت می‌کند و بنابر 
احتیاط مستحب. دوباره بدل از غسل تيمم کند. 

مسأله ۷۹۲ اگر به جهت نداشتن آب. یا عذر دیگری تیمّم کند. بعد از برطرف 
شدن عذر تيمم او باطل می‌شود. 

مسأله۷۹۴: چیزهایی که وضو را باطل می‌کند. تیمّم بدل از وضو را نیز باطل 
می‌کند و چیزهایی که غسل را باطل می‌نماید. تيمم بدل از سل را نیز باطل می‌نماید. 

مسأله۷۹۵: کسی که نمی‌تواند غسل کند. اگر چند غسل بر او واجب باشد. یك 
تیمّم کافی اشتت. 

مسأله۷۹۶: کسی که نمی‌تواند غسل کند. اگر بخواهد عملی انجام دهد که برای 
آن غسل واجب است. باید بدل از غسل تیمّم نماید و اگر نتواند وضو بگیرد و بخواهد 
عملی انجام دهد که برای ان وضو واجب است. باید بدل از وضو تيمم نماید. 

مسأله ۷۹۷ اگر بدل از غسل جنابت تیمّم کند. لازم نیست برای نماز وضو 
بگیرد. ولی اگر بدل از غسل‌های دیگر تیمّم کند. باید وضو بگیرد و اگر نتواند وضو 
بگیرد. باید تیمّم دیگری نیز بدل از وضو بنماید. 

مسأله۷۹۸: اگر بدل از غسل» تیمّم نماید و بعد کاری کند که وضو را باطل 
می کند» چنانچه برای نمازهای بعد. نتواند غسل کند باید وضو بگیرد و بنابر احتیاط 
مستحب. بدل از غسل نیز تیمّم بنماید و اگر نمی‌تواند وضو بگیرد دو تيمم کند 
یکی بدل از غسل - بنابر احتیاط مستحب -و دیگری بدل از وضو ولی اگر تَیمّم او 
بدل از غسل جنابت باشد. چنانچه يك تيمم نماید. به قصد انجام انچه تکلیف 
اوست. کافی است. و بنابر اقوی» تیمّم بدل از وضو می‌باشد. 

مسأله ۷۹۹ کسی که وظیفه‌اش تیم است. اگر برای کاری تَیمّم کند. تاوقتی 
تیمّم و عذر او باقی است. کارهای دیگری که باید با وضو یا غسل انجام دهد. 
می‌تواند بجا آورد. ولی اگر عذرش تنگی وقت بوده فقط کاری را که برای آن تیمّم 


احکام نماز ۳۳۱ 


نموده. می‌تواند انجام دهد و همچنین اگر برای خوابیدن یا با وجود آب. برای نماز 
میّت تيمم کرده باشد. 

مسأله ۰ ۸۰: در چند مورد. مستحب است نمازهایی را که با تيمم خوانده» دوباره 
بخواند. اوّل: از استعمال آب ترس ضرر داشته و عمدا خود را جنب کرده و با تيمم 
نماز خوانده باشد. دوم: می‌دانسته يا گمان داشته که آب پیدا نمی کند و عمدا خود 
را جنب کرده و با تيمم نماز خوانده است. سوم: از ترس شلوغی جمعیت و 
ای ان را با تيمم خوانده ابیت 

مساله ۸۲۰۱ در چند مورد. بنابر احتیاط مستحب نمازی را که با تيمم خوانده 
دوباره بخواند» اول: عمدا تا آخر رقت در اچوی اس نرود و باتيمم نماز 
بخواند و بعد بفهمد در صورت جستجو آب پیدا می‌کرد. دوم: عمدا نماز را تخیر 
انداخته و در آخر وقت. با تیمّم نماز خوانده است. سوم: می‌دانسته یا گمان داشته 

احکام نماز 

مسأله۸۰۲: نماز مهم‌ترین اعمال دین است. اگر مورد قبول درگاه خدای متعال 
واقع شود عبادت‌های دیگر نیز قبول می‌شود و اگر پذیرفته نگردد. دیگر اعمال نیز 
قبول نمی‌شود و همان گونه که اگر انسان» شبانه روزی پنج نوبت» در نهر آبی 
شستشو کند. جرك در بدنش نمی‌ماند» نمازهای پنج گانه انسان را از گناهان پاك 
می‌سازد. و مستحب است انسان نماز را در اول وقت بخواند» کسی که نماز را سبك 
بشمارد» مانند کسی است که نماز نمی‌خواند پیامبر اکرم 4# فرمودند: «کسی که به 
نماز اهمیّت ندهد و آن را سبك شمارد سزاوار عذاب اشرت است». روزی آن 
حضرت 48 در مسجد تشریف داشتند؛ مردی وارد مسجد شدء مشغول نماز گردید» 
رکوع و سجودش را کامل بجا نیاورد» حصرت فرمودند: «اگر این مرد» در حالی که 
نمازش این گونه است بمیرد» بر دین من از دنیا نرفته است». از این رو اسان بايد 
خضوع» خشوع و وقار باشد و متوجه باشد با چه کسی سخن می‌گوید و خود را در 
هنگام نماز کاملا به این مطلب تو جه کند از خود بی‌خبر می‌شود جنانکه در حال 
نماز تیر را از پای مبارك امیرمومنان علی غه بیرون کشیدند و آن حضرت به 


۲۳۲ لد وه الان 


درآوردن تیر اعتنا نکردند به طوری که گفته می‌شود توجّه نداشتند. نمازگزار باید 

توبه و استغفار نماید» گناهانی که مانع قبول شدن نماز است» مانند: حسد كبر» 

غیبت» خوردن حرام» آشامیدن مسکرات. ندادن خمس و زکات. بلکه هر گناهی را 

مثلا در حال خواب آلودگی. خودداری از بول به نماز نایستد و در موقع نماز به 

آسمان نگاه نکند و کارهایی که واب نماز را زیاد می‌کند بجا آورد. مثلا انگشتر 

عقیق به دست کند. لباس پاکیزه بیو شد» شانه و مسواك کند و خود را خوشبو نماید. 
نمازهای واجب 


مسأله۸۰۳: نمازهای واجب شش قسم است. اوّل: نمازهای یومیّه. دوم: نماز 
آبات: سوم: نماز میّت. چهارم: نماز طواف واجب خانه خدا. پنجم: نماز قضای پدر 


هه 


سسم: نمازی که به حهت اجاره. نذر» قسم و عهد. واجب می‌شود. 
نما زهای واجب بومیه 


مسأله۴ ۸۰: نمازهای واجب یومیه, پنج نماز است: نماز ظهر و عصرء هر کدام 
چهار رکعت. نماز مغرب: سه رکعت. نماز عشا: چهار رکعت و نماز صبح: 
دو رکعت. 

مسأله۸۰۵: در سفر باید نمازهای چهار رکعتی راء با شرایطی که گفته می‌شود 
دو رکعت خواند. 

وقت نماز ظهر و عصر 

مسأله۸۰۶: اگر چوب یا چیزی مانند آن راء به صورت عمودی در زمین هموار 
فرو برند» صبح که خورشید بیرون می‌اید سایه ان به طرف مغرب می‌افتد و هرچه 
افتاب بالا می‌اید. این سایه کم می‌شود و در این شهرهاء اول ظهر شرعی» سایه به 
کمترین درجه می‌رسد و ظهر که گذشت. سایه آن به طرف مشرق برمی گردد و 
هرچه خورشید. رو به مغرب می‌رود. سایه زیادتر می‌گردد. بنابراین وقتی سایه. به 
کمترین درجه رسید و دو مرتبه رو به زیاد شدن گذاشت. معلوم می‌شود ظهر شرعی 


شده است. امّا در بعضی شهرها مانند مکه مکرمه گاهی مواقع ظهس سایه به کلی از 
بین می‌رود و بعد از انکه سایه دوباره پیدا شد معلوم می‌شود ظهر شده است. 

مسأله۸۰۷: چوب يا هرچیز دیگری را که برای معيّن کردن ظهر به زمین فرو 
می‌برند «شاخحص» می‌نامند. 

مسأله۰۸: نماز ظهر و عصر هرکدام دارای وقت «مخصوص و «مشترك) 
می‌باشد. وقت مخصوص نماز ظهر: از اول ظهر است تاوقتی که از ظهر به اندازه 
خواندن نماز ظهر بگذرد. اگر کسی اگرچه عمدا تمام نماز عصر راء در این وقت 
بخواند نمازش باطل است. و وقت مخصوص نماز عصر موقعی است که به اندازه 
خواندن نماز عصر به مغرب وقت مانده باشد اگر کسی تا این موقع نماز ظهر را 
نخواند. نماز ظهر او قضا شده و باید نماز عصر را بخواند. و بین وقت مخصوص نماز 
ظهر و وقت مخصوص نماز عصر» وقت مشترك نماز ظهر و نماز عصر است. اگر 
کسی در این وقت اشتباها تمام نماز عصر را پیش از نماز ظهر بخواند. نمازش صحیح 
است و نماز عصر به شمار می‌رود و باید نماز ظهر را بعد از ان بجا اورد و بنابر احتباط 
نمازی را که بجا می‌آورد به نیت «ما فی النرمه» یعنی آنچه تکلیف اوست. بخواند. 

مسأله۸۰۹ اگر پیش از خواندن نماز ظهر, سهوا مشغول نماز عصر شود و در بین 
نماز بفهمد اشتباه کرده است. پس اگر آن در وقت مشترك باشد و یا در وقت 
مخصوص ظهر باید نت را به نماز ظهر برگرداند» یعنی نیت کند آنچه تا کنون 
خوانده‌ام و آنچه مشغولم و آنچه بعد می‌خوانم همه نماز ظهر باشد. و بعد از تمام شدن 
نماز: نماز عصر را بخوانده و همچنین آن را ظهر شمرده و نماز عصر را بعد بجا آورد 
در صورتی که بعد از نماز ملتفت گردد بله بنابر احتیاط مستحب نماز دوم را به نیت ما 
فى الذمّة بجا آورد. 

مسأله۸۱۰: در زمان حضور امام معصومغ! واجب است انسان در روز جمعه 
به جای نماز ظهر» دو رکعت نماز جمعه» به صورتی که بیان می‌شود. بخواند ولی 
در این زمان اگر نماز جمعه بخواند. بنابر احتیاط مستحب نماز ظهر را نیز بجا آورد. 


وقت نماز مغرب و عشا 


مسأله۸۱۱: مغرب. هنگامی است که سرخی طرف مشرق که بعد از غروب 
آفتاب پیدا می‌شود از بالای سر انسان بگذرد. 


۳۳۴ لد وه الان 


مسأله۸۱۲: نماز مغرب و عشاء هرکدام وقت مخصوص و مشترکی دارند. وقت 
مخصوص نماز مغرب: از اول مغرب است. تا وقتی که از مغرب به اندازه خواندن سه 
رکفت مان بگنرد: اگر متلامسافی تبام تیار EG‏ این وفت یرواد تاش 
باطل است. و وقت مخصوص نماز عشا برای شخص مختار: موقعی است که به اندازه 
شواندن نماز عشاء به نصف شب مانده باشد. اگر کسی عمدا تا این موقم نماز مضرب را 
نخواند. باید اوّل نماز عشا و بعد از ان. نماز مغرب را بخواند. و بین وقت مخصوص 
نماز مغرب و وقت مخصوص نماز عشاء وقت مشترك نماز مغرب و عشاست. اگر 
کسی در این وقت اشتباها نماز عشا را پیش از نماز مغرب بخواند و بعد از نماز متوجه 
شود. نمازش صحیح است و باید نماز مغرب را بعد از آن» بجا آورد. 

مسأله۸۱۳: وقت مخصوص و مشترك که در مسأله پیش گفته شد برای 
اشخاص فرق می‌کند. مثلا برای مسافر اگر به اندازه خواندن دو رکعت نماز از اول 
ظهر بگذرد وقت مشترك می‌شود و برای کسی که مسافر نیست. بايد به اندازه 
خواندن چهار رکعت بگذرد. 

له ۱ کر LOAD o Eg‏ شتا Bi‏ 
بین نماز بفهمد اشتباه کرده, چنانچه آن در وقت مخصوص مغرب و با در وقت 
مشترك بوده و به رکوع رکعت چهارم نرفته است. باید نیت را به نماز مغرب 
برگرداند و نماز را تمام کند. سپس نماز عشا را بخواند و اگر به رکوع رکعت چهارم 
رفته» باید نماز را تمام کند و بعد. نماز مغرب را بخواند. و همچنین است اگر بعد 
از پایان نماز عشا ملتفت گردد. امّا اگر تمام آنچه را که خوانده در وقت مخصوص 
نماز مغرب بوده - مانند اینکه مسافر بوده و نماز شکسته بجا اورده باشد - نماز 
باطل است و باید نماز مغرب و عشا را به ترتیب انجام دهد. 

مسأله۸۱۵ آخر وقت نماز مغرت و عشا برای شخص مختار نصف شب است. 
و شب از اوّل غروب تا اذان صبح حساب می‌شود نه اوّل آفتاب. 

مسأله۱۶: آخر وقت نماز مغرب و عشابرای شخص مضطر یا کسی که 
فراموش کرده» یا خواب بوده و یا به جهعت حیض نماز را تخیر انداحته تا اذان 
صبح می‌باشد. 

مسأله۸۱۷: اگر از روی گناہ نماز مغرب و عشا یا یکی از آن دو را تا نصف شب 
نخواند. بنابر احتیاط مستحب. باید تا قبل از اذان صبح» بدون نعت ادا و قضاء بجا آورد. 


وقت نماز صبح 
مسأله۸۱۸: نزديك اذان صبح» از طرف مشرق سفیده‌ای که آن را «فجر اوّل» 


می‌گویند. رو به بالا حرکت می‌کند. موقعی که آن سفیده پهن شد «فجر دوم» و اوّل 
وقت نماز صبح است. و آخر وقت نماز صبح هنگامی است که آفتاب بیرون می‌آید. 
احکام وقت نماز 

مسأله۸۱۹ موقعی انسان می‌تواند مشغول نماز شود که یقین کند وفت آن 
داخل شده است. با دو مرد عادل پا يك نفر ثقه. بعنی کسی که مورد اطمینان است 
به داخل شدن وقت خبر دهد. 

مسأله۸۲۰: اگر بر اثر ابر یا غبار یا نابینایی و یا بودن در زندان, نتواند اوّل 
وقت نماز» به داخل شدن وقت یقین کند. بنابر احتیاط واجب نماز را تأخیر بیندازد 
تا یقین کند وقت داخل شده است. 

مسأله۸۲۱: اگر دو مرد عادل» به داخل شدن وقت خبر دهند يا انسان یقین کند 
وقت نماز شده و مشغول نماز شود و در بین نماز بفهمد هنوز وقت داخل نشده 
نماز او باطل است و همچنین است اگر بعد از نماز بفهمد تمام نماز را پیش از 
وقت خوانده, ولی اگر در بین نماز بفهمد وقت داخل شده یا بعد از نماز بفهمد در 
بین نماز. وقت داخل شده. نماز او صحیح است. 

مسأله۸۲۲: اگر انسان متوجّه نباشد که بايد با یقین به داخل شدن وقت. مشغول 
نماز شود چنانچه بعد از نماز بفهمد نماز را در وقت خوانده نماز او صحیح است 
و اگر بفهمد تمام نماز را پیش از وقت خوانده. نماز او باطل است. ولی اگر نفهمد 
در وقت خوانده یا پیش از وقت. نمازش صحیح بوده اگرچه اعاده ان در این 
صورت احتیاط مستحب است. بله اگر بعد از نماز بفهمد در بین نماز» وقت داحل 
شده بنابر احتیاط واجب دوباره آن نماز را بخواند. 

مسأله ۸۲۳: اگر یقین کند وقت داخل شده و مشغول نماز شود و در بین نماز 
شك کند که وقت داخل شده يا نه» نماز او اشکال دارد. ولی اگر در بین نماز یقین 
داشته باشد که وقت شده و شك کند آنچه را که از نماز خوانده در وقت بوده بانه» 


۳۳۶ رالد وه الان 


مسأله۸۲۴: اگر وقت نماز به قدری تنگ است که با بجا آوردن بعضی از 
کارهای مستحب. مقداری از نماز» بعد از وقت خوانده می‌شود باید آن مستحب را 
بجا نیاورد. مثلا اگر با خواندن قنوت. مقداری از نما بعد از وقت خوانده می‌شود. 
باید قنوت نخواند و در صورتی که آن مستحب را -با علم به خارج شدن وقت - 
بجا اورد نماز او بنابر احتباط واجب باطل است. 

مسأله۸۳۵: کسی که به اندازه خواندن يك رکعت وقت دارد بايد نماز را به 
اقا بش لام ون ان کیک بایدر اوه نت تا حتاف 

مسأله۲۶: کسی که مسافر نیست. اگر تا مغرب به اندازه خواندن پنج رکعت 
وقت داشته باشد. باید نماز ظهر و عصر را بخواند و اگر کمتر وقت دارد؛ بايد فقط 
تا ها ی OES E‏ اس تب 
اندازه خواندن چهار رکعت وقت داشته باشد» باید نماز مغرب و عشا را بخواند و 
اک کی وا بات بط را و را ا ر یقت سا 
مگر مضطر باشد که تا اذان صبح وقت دارد. 

مسأله۸۲۷: کسی که مسافر است اگر تا مغرب به اندازه خواندن سه رکعت 
وقت داشته باش باید نماز ظهر و عصر را بخواند و اگر کمتر وقت دارد؛ باید فقط 
ره ی وی فا وا ی ار اتف ES‏ 
آندازه حواندن جهار رکعت و قت داشته باشد باید نماز مغرت و عشا را بخو اند 
اگر کمتر وقت: دارد: باین فقط نماز:عشا را بخواند وابعدا نماز معزب را قضا تمایند و 
چنانچه بعد از خواندن نماز عشا؛ معلوم شود که به مقدار يك رکعت یا بیشتر به 
نصف شب وفت مانده است. باید فورا نماز مغرب را به نيت ادا بجا اورد. 

مسأله۸۲۸: مستحب است انسان نماز را در اول وقت آن بخواند و در این مورد 
بسیار سفارش شده است. و هرچه به اول وقت نزديك‌تر باشد بهتر است. مگر 
تخیر نماز از جهتی بهتر باشد. مثلا صبر کند تا نماز را با جماعت بخواند. 

مسأله ۸۲۹: هرگاه انسان عذری -غیر از تيمم -دارد که اگر بخواهد در اوّل 
وقت. نماز بخواند. ناچار است مثلا با لباس نجس نماز بخواند. چنانچه بداند عذر او 
تا آخر وقت باقی است» می‌تواند در اول وقت. نماز بخواند» ولی اگر بداند و با 
احتمال دهد عذر او از بین برود. باید صبر کند تا عذرش برطرف شود و چنانچه عذر 
او برطرف نشد. در آخر وقت نماز بخواند و لازم نیست به قدری صبر کند که فقط 


نمازهایی که بايد به ترتیب خوانده شود YY‏ 


بتواند کارهای واجب نماز را انجام دهد بلکه اگر برای مستحبات نماز مانند اذان» 
اقامه و قنوت نیز وقت دارد. می‌تواند تیمّم کند و نماز را با آن مستحبات بجا آورد. 

مسأله ۸۳۰ هرگاه انسان عذری دارد که اگر بخواهد در اول وقت نماز بخواند» 
باید تیمم کند. چنانچه بداند عذر او قبل از آخر وقت برطرف می‌شود باید صبر کند 
تا عذرش برطرف گردد. ولی اگر بداند. یا گمان کند و یا احتمال دهد که عذر او تا 
آحر وقت باقی می‌ماند می‌تواند در اول وقت نماز بخواند. 

مسأله۸۳۱ کسی که مسائل نمازه شکیّات و سهویّات را نمی‌داند و احتمال می‌دهد 
یکی از این‌ها در نماز پیش آید. باید برای باد گرفتن آن» نماز را از اول وقت تأخیر 
بیندازد. ولی اگر اطمینان دارد نماز را به طور صحیح تمام می کند. می‌تواند در اول 
وقت مشغول نماز شود پس اگر در نماز مسأله‌ای که حکم اقترا تقو و ت :سین 
نیاید» نماز او صحیح است و اگر مسأله‌ای که حکم آن را نمی‌داند پیش آید. به یکی 
از دو طرفی که احتمال می‌دهد. عمل نماید و نماز را تمام کند و بعد از نماز باید 
مسأله را بپرسد تا اگر نمازش باطل بوده دوباره بخواند. 

مسأله۸۳۲: اگر وقت نماز وسعت دارد و طلبکار نیز طلب خود را مطالبه می کنده 
در صورتی که ممکن است. باید اوّل قرض خود را بدهد. بعد نماز بخواند. و 
O‏ ری اب تا سل ور تا ارو 
ببیند مسجد نجس است. باید اول مسجد را تطهیر کند. سپس نماز بخواند و چنانچه 
اول نماز بخواند. گناه کرده ولی نماز او صحیح است. 

نماز هایی که باید به ترتیب خوانده شود 

مسأله۸۳۲: انسان باید نماز عصر را بعد از نماز ظهر» و نماز عشا را بعد از نماز 
مغرب بخواند. و اگر عمدا نماز عصر را پیش از نماز ظهر و نماز عشا را پیش از 
نماز مغرب بخواند. باطل است. 

مسأله۸۳۴: اگر به نیت نماز ظهر» مشغول نماز شود و در بین نماز یادش بیاید 
نماز ظهر را خوانده است. نمی‌تواند نیّت را به نماز عصر برگرداند. بلکه باید نماز را 
بشکند و نماز عصر را بخواند. و همچنین است نسبت به نماز مغرب و عشاء. 

مسأله۸۳۵: اگر در بین نماز عصر یقین کند نماز ظهر را نخوانده است باید 
نت را به نماز ظهر برگرداند و چنانچه یادش بیاید نماز ظهر را خوانده بوده. باید 
نیت را به نماز عصر برگرداند و نماز او صحیح است مگر اینکه مقداری از نماز را 
به نحو تقیید به نیت ظهر خوانده باشد. 


۲۳۸ لد وه الان 


مسأله۸۳۶: اگر در بین نماز عصرء شك کند نماز ظهر را خوانده یا نه» بعید نیست 
که کافی باشد بنا را بر خواندن نماز ظهر بگذارد و نماز عصر خود را به پایان برساند. 

مسأله۸۳۷: اگر در نماز عشاء پیش از رکوع رکعت چهارم. شك کند نماز مغرب 
را خوانده یا نه چنانچه وقت به قدری کم است که بعد از تمام شدن نما نصف 
شب می‌شود. باید به نیت عشا نماز را تمام کند و اگر بیشتر وقت دارد. باید نت را 
به نماز مغرب برگرداند و نماز را سه رکعت کند» سپس نماز عشا را بخواند. 

مسأله۸۳۸: اگر در نماز عشا بعد از رسیدن به رکوع رکعت چهارم. شك کند 
نماز مغرب را خوانده یا نه باید نماز عشا را تمام کند. سپس نماز مغرب را بخواند. 

مسأله۸۳۹: اگر انسان نمازی را که خوانده احتیاطا دوباره بخواند و در بین 
نماز یادش بیاید. نمازی را که باید پیش از آن بخواند نخوانده است. نمی‌تواند نیت 
را به آن نماز برگرداند. مثلا موقعی که نماز عصر را احتیاطا می‌خواند. اگر یادش 
بیاید نماز ظهر را نخوانده است. نمی‌تواند نیّت را به نماز ظهر برگرداند. 

مسأله۸۴۰: برگرداندن نیّت از نماز قضا به نماز ادا و از نماز مستحب به نماز 
واجب جایز نیست. 

مسأله۸۴۱ اگر وقت نماز ادا وسعت داشته باشد انسان می‌تواند در صورت 
امکان» در بین نماز: نت را به نماز قضا برگرداند. مثلا اگر مشغول نماز ظهر است. در 
صورتی می‌تواند نیّت را به قضای نماز صبح برگرداند که داخل رکعت سوم نشده باشد. 

نمازهای مستحب 

مسأله ۸۴۲: نمازهای مستحب بسیار است و آن‌ها را «نافله» می‌گویند و بر 
خواندن نافله‌های شبانه روز بیشتر سفارش شده است. 

مسأله ۸۴۲: افله‌های شبانه روز در غیر روز جمعه سی و چهار رکعت می‌باشد: 
هشت رکعت افله هن هشت رکعت افله عصی چهار رکعت نافله مغرب؛ دو 
رکعت نافله عشاء یازده رکعت نافله شب و دو رکعت افله صبح. و دو رکعت افله 
عشا که نشسته خوانده می‌شود. يك رکعت حساب می‌شود. ولی در روز جمعه بر 
شانزده رکعت نافله ظهر و عصرء چهار رکعت اضافه می گردد. 

مسأله۸۴۴: تمام نافله‌ها؛ دو رکعت دو رکعت خوانده می‌شود. مانند نماز صبح. 


وقت نافله های یومیّه ۳۳۹ 


مسأله۸۴۵ از یازده رکعت نافله شب» هشت رکعت آن باید به نت افله شب 
دو رکعت آن به نیت «نماز شفع» و يك رکعت آن به نیّت «نماز وتر» خوانده شود. و 
کیفیت نافله شب بیان خواهد شد. 

مسأله۸۴۶ نمازهای افله را می‌شود نشسته خواند» ولی بهتر است دو رکعت 
نماز نافله نشسته را يك رکعت حساب کند. مثلا کسی که می‌خواهد نافله ظهر را که 
هشت رکعت است نشسته بخواند. بهتر است شانزده رکعت بخواند و اگر می‌خواهد 
نماز وتر را نشسته بخواند. دو نماز يك رکعتی به صورت نشسته بخواند. 

مسأله۸۴۷: نافله ظهر و عصر در سفر» ساقط می‌شود اما نافله عشارا اگر به 
رجای مطلوبیّت بخواند مانعی ندارد. 

وقت نافله های وميه 

مسأله۸۴۸: افله نماز ظهر» پیش از نماز ظهر خوانده می‌شود و وقت آن از اول 
ظهر است. تا موقعی که سایه «شاخحص» که در «مسأله ۷۲۰۷ بیان شد. به اندازه دو 
هفتم آن شود مثلا اگر طول شاخحص هفت وجب باشد. هر وقت مقدار سایه‌ای که 
بعد از ظهر» پیدا می‌شود به دو وجب رسید. اخر وقت نافله ظهر است. 

مسأله۸۴۹: افله نماز عصر پیش از نماز عصر. خوانده می‌شود و وقت آن تا 
موقعی است که سایه شاخص. به چهار هفتم آن برسد. 

مسأله۸۵۰: چنانچه بخواهد نافله ظهر پا نافله عصر راء بعد از وقت آن بخواند 
جایز است. 

مسأله۸۵۱: وقت افله مغرب. بعد از تمام شدن نماز مغرب است تاوقتی که 
سرخی طرف مغرب که بعد از غروب کردن افتاب. در اسمان پیدا می‌شود از بین 
برود. اگرچه بی وجه نیست که وقت ان به امتداد وقت نماز مغرب امتداد داشته 
باشد. یعنی قبل از وقت مختص به نماز عشا. 

مسأله۸۵۲: وقت نافله نماز عشاء بعد از تمام شدن نماز عشاء تا نصف شب 
است و بهتر است بعد از نماز عشاء بلافاصله خوانده شود. 

مسأله ۸۵۳: نافله صبح پیش از نماز صبح. خوانده می‌شود و وقت آن از یک 
ششم اخر شب است. تا وقتی که سرخی طرف مشرق پیدا شود و معنای «فجر اول» 
در «مسأله ۸ گذشت و می‌توان نافله صبح را بعد از نافله شب. بلافاصله خواند. 


۲۳۰ تیه تام 
نماز شب 

مسأله ۸۵۴: وقت افله شب از نصف شب تا اذان صبح می‌باشد و بهتر است 
نزديك اذان صبح خوانده شود. 

ا ا و کی ی و 
شب بخواند» می‌تواند آن را در اوّل شب بجا آورد. 

مال ۵۶ تمان شب اردور کعت است: میت رکفت ئة فیا دور کک 
نماز «شفع» و يك ركعت نماز «وتر» که هر دو رکعت» بك سلام دارد» غیر از نماز 
«وتر» که به تنهایی» يك سلام دارد. 
ESS RAVI‏ اس SS E E‏ کت ان Eg‏ تا 
را در رکعت دوم بخواند و در نماز (شفع) و «وتر) سوره‌های «فلق». «ناس» و 
«توحیده قرائت کند و پا اینکه» در همه آن‌ها سوره دقل هو الله أَحَنه بخواند. 

مسأله۸۵۸: مستحب است در قنوت نماز «وتر» برای چهل تن. از مومنان چنین 
دعا کند: «أللهْم اغفر لفلان» و به جای کلمه «فلان» مؤمنی را نام ببرد و مستحب 
است در قنوت. هفتاد بار استغفار کند. در حالی که دست چپ خود را بلند نموده و 
با دست راست. استغفار را می‌شمارد: «آستغفر الله ربّي و وب الْیه؛ گرچه صد بار 
بهتر است. همچنین مستحب است. هفت بار بگوید: «هذا مقاح العايِذِ يك من الثار» 
و سیصد بار بگوید: «آلْعفو» و اگر کلمات «الْعَضو) وات تک یگ تفای کد ر 
است» و آخر کلمه را به فتحه بخواند: «العفو العفو الحفو...». 


نماز غفیله 


مسأله۸۵۹: یکی از نمازهای مستحب. نماز غفیله است که بین نماز مغرب و 
عشاء خوانده می‌شود. در رکعت اوّل آن» بعد از حمد. به جای سوره این آیه را 
بخواند: «وَذا اون لد هب مَغاضباً فظن آن لن نقیر علَیّه قنادی ف الظلمات أن لا اله 
ال آنا ان کیت هر الظالشن قاتا به تاه ف الم و ولاف انس 
الوك ور كحت دوم بعد از حمد به جای سوره این یه را بخواند: «وعنده 
مَفاتح لیب لا یحلمها إلا هو و یلم ما ف ابر و البحر و ما سقط من ورقة إلا يلها 
و لا حَبّة ق ظلْمات لازض و لا طب و لا یایس الا و تاب مُبين» و در قنوت آن 


احکام قبله ۳۳۱ 


بگوید: «اللَهْم اي سالك بمَفاتح الْقیّب التي لا یِعلمها الا أت آن صلی على مُحَمّد و 
آل و ت و آن تَفعل بي کذا و کذا» و به جای کلمه کذا و کذا حا- جت‌های خود را 
بگوید. سپس بگوید: «اللهُم نت ولي نعمتي و القادر على طلبتي تعلم حاجنتي 


سالك بحق محٌ و اله عليه و یم سل لا قحتیتالي 
احکام قبله 


سال تایه کی که ون تس کته مجه ام اد فة ات و یاس 
روبروی آن نماز خواند ولی کسی که دور است. اگر طوری بایستد که بگویند رو به 

مسأله۸۶۱: کسی که نماز واجب را ایستاده می‌خواند. بايد صورت. سینه. شکم 
به قبله باشد. 

مسأله ۸۶۲ کسی که باید نشسته نماز بخواند. اگر نمی‌تواند به طور معمول 
صورت. سینه. شکم. رو به قبله باشد. 

مسأله۶۲ کسی که نمی‌تواند نشسته نماز بخواند باید در حال نماز» بر پهلوی 
راست طوری بخوابد که جلوی بدن او. رو به قبله باشد و اگر ممکن نیست باید بر 
پهلوی چپ. طوری بخوابد که جلوی بدن او. رو به قبله باشد و اگر این نیز ممکن 
نباشد» باید بر پشت بخوابد. طوری که کف پاهای او رو به قبله باشد. 

مسأله۸۶۴: نماز احتیاط سجده و تشهد فراموش شده راء بايد رو به قبله بجا 
آورد» و بنابر احتیاط مستحب یز سجله سهو را. 

مسأله۸۶۵ نماز مستحب را می‌توان در حال راه رفتن و سوار بودن خواند. 
و اگر انسان در این دو حال. نماز مستحب بخواند لازم نیست رو به قبله باشد. 

مسأله۸۶۶: کسی که می‌خواهد نماز بخواند. باید برای پیدا کردن قبله کوشش 
نماید. تا یقین کند قبله کدام طرف است و می‌تواند به سخن دو نفر عادل يا یك نفر 





نقه. یعنی شخص مورد اطمینان؛ اعتماد کند. 
مسأله۸۶۷: اگر نتواند به قبله يقین کند یا شخص مورد اطمینانی نباشد که به او 
خبر بدهد باید به گمانی که از محراب مسجد مسلمانان» یا قبرهای آنان و یا از 


۳۳۲ لد وه الما 


راه‌های دیگر پیدا می‌شود عمل نماید. و اگر از گفته کسی که با قواعد علمی قبله را 
می‌شناسد. به قبله گمان پیدا کند کافی است. 

سأله۸۶۸ کسی که گمان به قبله دارد. اگر بتواند گمان قوی‌تری پیدا کند 
نمی تواند -بنابر احتیاط واجب -به گمان خود عمل نماید. مثلا اگر از گفته شخصی 
گمان به قبله پیدا کند. ولی بتواند از راه دیگری گمان قوی‌تری پیدا کند. نباید به 
حرف او عمل نماید. مگر اینکه سخن او باعث اطمینان شود. و همچنین می‌تواند 
میهمان» به گفته صاحب خانه عمل کند» اگر موجب ظن باشد و ظن قوی‌تری 
ممکن نباشد» على الأحوط. 

مسأله ۸۶۹ اگر برای پیدا کردن قبله وسیله‌ای ندارد» یا با اینکه کوشش کرده 
گمانش به طرفی نمی‌رود. چنانچه وقت نماز وسعت دارد. بنابر احتباط مستحب که 
سزاوار است ترک نشود چهار نماز به چهار طرف بخواند. تا یقین کند یکی از آنها رو 
به قبله بوده» یا کمی از قبله انحراف داشته است. اما اگر به اندازه چهار نماز وقت ندارد 
باید به اندازه‌ای که وقت هست نماز بخواند. مثلا اگر فقط به اندازه یك نماز وقت دار 
باید يك نماز به هر طرفی که می‌خواهد بخواند. گرچه کفایت یك نماز به یکی از آن 
اطراف بی‌وجه نمی‌باشد. 

مسأله۸۷۰: اگر یقین یا گمان کند که قبله در یکی از دو طرف است. بنابر 
احتیاط بايد به هر دو طرف نماز بخواند. 

مسأله۸۷۱: کسی که باید به چند طرف نماز بخواند. اگر بخواهد دو نمازی که 
مانند نماز ظهر و عصر است بخواند. باید یکی پس از دیگری خوانده شود و لازم 
نیست نماز اول را به چند طرف بخواند. بعد نماز دوم را شروع کند. 

مسأله ۸۷۲ کسی که یقین به قبله ندارد» اگر بخواهد غیر از نماز» کاری کند 
که بايد رو به قبله انجام گیرد. مثلا بخواهد سر حیوانی را ببرد» باید به گمان عمل 
نماید و اگر گمان ممکن نیست به هر طرف که انجام دهد. در صورت ضرورت 
اشکال ندارد. 


پوشاندن بدن در نماز 


مسأله ۸۷۳ مرد باید در حال نماز» اگرچه کسی او را نبیند» عورتین خود را 
پو انت و بهتر اا اف ا راو را مز شو شا 


پوشاندن بدن در نماز ۳۳۳ 


مسأله۸۷۴: زن باید در هنگام نماز تمام بدن حتی سر و موی خود را بپوشاند 
و بنابر احتیاط مستحب کف پا را نیز پپوشاند» ولی پوشاندن صورت. به مقداری که 
در وضو شسته می‌شود و دست‌ها تا مج و روی پاها تا مج پا لازم نیست امابرای 
آنکه یقین کند مقدار واجب را پوشانده است. بنابر احتیاط مقداری از اطراف 
صورت و قدری پایین‌تر از مچ را بپوشاند. 

مسأله۸۷۵: هنگامی که انسان. قضای سجده فراموش شده و با تشهد فراموش 
شده را بجا می‌آورد باید خود را مانند حال نماز بپوشاند. و همچنین بنابر احتیاط 
مستحب در موقع تسده تسهی تر ودرا شور تانب 

مسأله۸۷۶: اگر در نماز عمدا عورتش را نپوشاند» نمازش باطل است. امّا اگر با 
تقصیر از روی ندانستن مسأله باشد» بنابر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند. 

مسال ۱۷۷ اک دز تین تماز شهن. وروی امت ناش آن را بو قادو 
بنابر احتیاط مستحب. نماز را تمام کند و دوباره بخواند. این در صورتی است که 
پوشانیدن آن» احتیاج به وقت زیادی نداشته باشد. و الا تمام کردن نماز و دوباره 
خواندن آن بنابر احتیاط واجب خواهد بود بله اگر بعد از نماز, بفهمد که در نماز 
عورت او پیدا بوده» نمازش صحیح است. 

مسأله۸۷۸ اگر در حال ایستاده لباسش» عورت او را می‌پوشاند. ولی ممکن 
است در حال دیگر. مثلا در حال رکوع و سجود نپوشاند. چنانچه در آن موقع 
عورت خود را بپوشاند. نماز او صحیح است» ولی بنابر احتیاط مستحب با آن لباس 
نماز نخواند. 

مسأله ۷۹ انسان می‌تواند در نمازه خود را با علف و برگ درختان بپوشانده 
ولی بنابر احتباط مستحب در صورت امکان - خود را با لباس و نحو آن بیوشاند. 

مسأله۸۸۰: انسان در حال نماز. می‌تواند خود را با گل بپوشاند. 

مسأله۸۱: اگر چیزی ندارد که در نماز خود را با آن بپوشاند. چنانچه احتمال 
دهد که پیدا می‌کند. بنابر اقوی نماز را تأخیر بیندازد و اگر چیزی پیدا نکرد در آخر 
وقت. طبق وظیفه‌اش نماز بخواند. 

ا کک کو ار وا اکر رای ان کرک جي 
برگ درخت. علف» گل و لجن نداشته باشد و آب گل آلود. یا چاله‌ای نیز نباشد که 
در آن بایستد و احتمال ندهد که تا آخر وقت. چیزی پیدا کند که خود را با آن 


۳۴ رل وه الان 


بپوشاند. در صورتی که احتمال بدهد شخص محترمی او را می‌بیند بايد نشسته 
نماز بخواند و برای رکوع و سجود بنابر احتیاط واجب. مقداری خم شود که 
عورتش پیدا نباشد و برای سجود. کمی بیشتر از رکوع خم گردد و بنابر احتیاط 
مستحب مهر را بالا بیاورد و پیشانی را بر آن بگذارد. و اگر اطمینان دارد ناظر محترم 
او را نمی‌بیند بنابر احتیاط مستحب ایستاده. دو نماز بخواند و در موقع ایستادن 
جلو خود را با دست بپوشاند. در یکی از ان دو نماز رکوع و سجود را بجا اورد و 
در دیگری به جای رکوع و سجود. با سر اشاره نماید. اگرچه ظاهرا يك نماز با 
ارو کاک د کن 


شرایط لباس نماز گزار 
مسأله۸۸۳: لباس نمازگزار شش شرط دارد. اوٌل: پاك باشد. دوم: مُباح باشد. 


کی ارا ی ا افد چان ار کر سرام کرت اا ج و هش 


شرط اول 

شیاه تاش E‏ کو کے کا ااا 
نجس نماز بخواند. نمازش باطل است. 

مسأله۸۸۵: کسی که نمی‌داند با بدن و لباس نجس. نماز باطل است و در جهل 
خود معذور است. اگر با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. نمازش صحیح می‌باشد. و 
همچنین اگر بر اثر ندانستن مسأله» چیز نجسی را نداند نجس است و در جهل خود 
معذور باشد. مثلا نداند خون نجس است و با آن نماز بخواند نمازش صحیح است. 

مسأله۸۶: اگر نداند بدن یا لباسش نجس است و بعد از نماز بفهمد نجس 
بوده» نماز او صحیح است. بله چنانچه وقت باقی باشد بنابر احتیاط مستحب نماز 
خود را اعاده نماید. 

مسأله ۸۸۷ اگر فراموش کند بدن یا لباسش نجس است و در بین نماز» یابعد 
از آن یادش بیاید. باید نماز را دوباره بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. 

مسأله۸۸: کسی که در وسعت وقت مشغول نماز است. اگر در بین نماز بدن 


با لباس او نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخواند متوجّه 


شرط اوّل ۳۳۵ 


شود که نجس شده. یا بفهمد بدن يا لباس او نجس است و شك کند همان وقت 
نجس شده. پا از پیش نجس بوده. در صورتی که آب کشیدن بدن, پا لباس, با 
عوض کردن لباس و یا بیرون آوردن آن» نماز را به هم نمی‌زند باید در بین نماز 
بدن یا لباس را آب بکشد یا لباس را عوض نماید و یا اگر چیز دیگری عورت او 
را پوشانده» لباس را بیرون آورد» ولی چنانچه اگر بدن یا لباس را آب بکشد با 
لباس را عوض کند یا بیرون آورد» نماز به هم می‌خورد و یا اگر لباس را بیرون آورد 
برهنه می‌ماند. باید نماز را قطع کند و با بدن و لباس پاك نماز بخواند. 

مال ۰ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است اگر در بین نماز لباس 
او نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخواند بفهمد که نجس 
شده. يا بفهمد که لباس او نجس است و شك کند همان وقت نجس شده و یااز 
پیش نجس بوده» در صورتی که آب کشیدن: با عوض کردن و با بیرون آوردن 
لباس. نماز را به هم نمی‌زند و می‌تواند لباس را بیرون آورد. باید لباس را آب 
بکشد. یا عوض کند و یا اگر چیز دیگری عورت او را پوشانده, لباس را بیرون آورد 
و نماز را تمام کند. اما اگر چیز دیگری عورت او را نپوشانده و لباس را نیز 
نمی‌تواند آب بکشد و یا عوض کند. با همان لباس نماز را تمام کند و نماز او 

مسأله ۸۹۰ کسی که در تنگی وقت مشغول نماز است. اگر در بین نماز بدن او 
نجس شود و پیش از آنکه چیزی از نماز را با نجاست بخواند. متوجّه شود نجس 
شده. یا بفهمد بدن او نجس است و شك کند همان وقت نجس شده و یا از پیش 
نجس بوده. در صورتی که آب کشیدن بدن» نماز را به هم نمی‌زند باید آب بکشد و 
اگر نماز به هم می‌خورد. باید با همان حال نماز را تمام کند و نماز او صحیح است. 

مسأله۸۹۱: کسی که در پاك بودن بدن و یا لباس خود شك دارد» چنانچه نماز 
بخواند و بعد از نماز بفهمد که بدن یا لباسش نجس بوده. نماز او صحیح است. 

مال اکر تیاس وا اکا و و کد با اة ات و شا آن تسار 
بخواند و بعد از نماز بفهمد پاك نشده. واجب نیست نماز را دوباره بخواند. 

مسأله ۸۹۳ اگر خونی در بدن و یا لباس خود ببیند و یقین کند از خون‌های 
تخب ت وم بای کون ا ا اا ی از ا ی ا ونه ب 
بوده که نمی‌تواند با آن نماز خواند» نماز او صحیح است. 


۲۳۶ لد وه الا 


مسأله ۸۹۴ اگر یقین کند خونی که در بدن و یا لباس اوست. خون نجسی 
است که نماز با آن صحیح است. مثلا یقین کند خون زخم و دملی است که می‌توان 
با آن نماز خواند. چنانچه بعد از نماز بفهمد. خونی بوده که نماز با آن باطل است. 
به آن برسد و در حال فراموشی نماز بخواند و بعد از نماز یادش بیاید. نماز او 
کرده برسد و بدون اینکه خود را آب بکشد. غسل کند و نماز بخواند. چنانچه 
نجاستی نباشد که با آب غسل پاك می‌شود. غسل و نمازش باطل است و نیز اگر 
جایی از اعضای وضو با رطوبت به چیزی که نجس بودن آن را فراموش کرده 
برسد و پیش از آنکه آنجا را آب بکشد. وضو بگیرد و نماز بخواند. چنانچه نجاستی 
نباشد که با آب وضو پاك می‌شود. وضو و نمازش باطل است. 

مسأله۹۶: کسی که يك لباس دارد» اگر بدن و لباسش نجس شود و به اندازه 
آب کشیدن یکی از آن‌ها آب داشته باشد. هر کدام از بدن و یا لباس راء می‌تواند 
آب بکشد. ولی اگر مثلا نجاست یکی بول است که اگر بخواهد با آب قلیل آب 
بکشد باید دو مرتبه آب روی آن بریزد و دیگری خون است که بك مرتبه» ریختن 
آب روی آن کافی است. باید آن را که با بول نجس شله آب بکشد. 

مسأله ۸۹۲ کسی که غیر از لباس نجس» لباس دیگری ندارد» اگر بر اثر سرما و 
مانند آن نمی‌تواند لباسش را بیرون آورد. باید با لباس نجس» نماز بخواند و نماز او 
صحیح است. ولی اگر بتواند آن را بیرون آورد و عریانا نماز بخواند. بنابر احتیاط 
واجب با همین لباس نماز بخواند. 

مسأله۹۸ کسی که دو لباس دارد» اگر بداند یکی از آن‌ها نجس است و نداند 
کدام یك می‌باشد. چنانچه وقت دارد. بايد با هر دو لباس نماز بخواند. مثلا اگر 
بخواند. ولی اگر وقت تنگ است. بنابر احتیاط واجب در یکی از این دو لباس یک 
نماز بجا آورد و بنابر احتیاط مستحب. نماز را بعد از وقت با لباس پاك قضا نماید. 


شرط دوم ۳۳۷ 


شرط دوم 

مسأله۸۹۹: لباس نمازگزان باید مباح باشد. و کسی که می‌داند پوشیدن لباس 
غصبی حرام است. اگر عمدا در لباس غصبی یا در لباسی که نخ» یا تکمه و یا چیز 
دیگر آن غصبی است. نماز بخواند باطل است و همچنین است اگر جاهل مقصر باشد. 

مسأله ۹۰۰: کسی که می‌داند پوشیدن لباس غصبی حرام است. ولی نمی‌داند 
نماز را باطل می‌کند. اگر عمدا با لباس غصبی نماز بخواند. نمازش باطل است. 

مسأله۹۰۱: اگر نداند یا فراموش کند که لباس او غصبی است و باآن نماز 
بخواند. چنانچه قاصر باشد در جهل و نسیان نمازش صحیح است. ولی اگر کسی 
خودش لباسی را غصب نماید و فراموش کند که ان را غصب کرده است و باان 
نماز بخواند بنابر احتیاط واجب دوباره نماز را با لباس مباح بخواند. 

مسأله۹۰۲: اگر - قصورا و نه از روی تقصیر - نداند یا فراموش کند لباس او 
غصبی است و در ین نماز بفهمد چنانچه چیز دیگری عورت او را پوشانده است 
و می‌تواند فورا یا بدون اینکه موالات. یعنی پی در پی بودن نما به هم بخورد 
لباس غصبی را بیرون آورد. باید آن را بسرون آورد و نمازش صحیح است. و اگر 
چیز دیگری عورت او را نپوشانده» یا نمی‌تواند لباس غصبی را فورا بیرون آورد و یا 
اگر بیرون آورد پی در پی بودن نماز بهم می‌خورد. در صورتی که حتی به مقدار يك 
رکعت وقت داشته باشد. باید نماز را قطع کند و با لباس غیر غصبی. نماز بخواند و 
اگر به این مقدار وقت ندارد. باید در حال نماز» لباس را بیرون اورد و به دستور 
نماز برهنگان که در «مسأله ۸۲ بیان شد. نماز را تمام نماید. 

مسأله۹۰۳: اگر کسی برای حفظ جانش با لباس غصبی نماز بخواند و یا مثلا 
برای اینکه دزد لباس غصبی را نبرد با آن نماز بخواند. نمازش صحیح است. 

مسأله۰۴: اگر کسی با غین پولی که مس با زکات آن را نداده لباس محرد 
نماز خواندن در آن لباس اشکال دارد. 


شرط سوم 


مسأله۹۰۵: لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان مرده‌ای که حون جهنده دارد. 


۲۳۸ رالد وه الان 


حیوان مرده‌ای که مانند ماهی و مار. خون جهنده ندارد لباس تهیّه کنند. بنابر احتباط 
واجب. با آن نماز نخواند. 
مسأله۹۰۶: هرگاه چیزی از مردار مانند گوشت و پوست آن که روح داشته 
همراه نمازگزار باشد» اگرچه لباس او نباشد» نمازش باطل است. 
مسأله ۹۰۷: اگر چیزی از مردار حلال گوشت. مانند مو و پشم که روح ندارد. 
همراه نماز گزار باشد و یابالباسی که از آن تهیه شده نماز بخواند» نماز 
شرط چهارم 


مسأله۹۰۸: لباس نمازگزار باید از اجزای حبوان حرام گوشت نباشد و گر 
مویی از آن همراه نماز گزار باشد. نماز او باطل است. 

مسأله۹۰۹: اگر آب دهان, یا بینی و یا رطوبت دیگری از حیوان حرام گوشت 
مانند گربه» بر بدن یا لباس نمازگزار باشد. چنانچه تر باشد نماز با آن لباس باطل 
است و اگر خشك شده و عین آن برطرف شده باشد. نماز صحیح خواهد بود. 

مسأله۱۰٩:‏ اگر مو عرق و آب دهان کسی» بر بدن یا لباس نمازگزار باشد 
اشکال ندارد. و همچنین است اگر مروارید. موم و عسل همراه او باشد. 

مسأله۹۱۱: اگر شك داشته باشد که لباسی از مو با پشم یا كرك حیوان 
حلال گوشت است يا حرام گوشت و در کشورهای اسلامی تهیّه شده باشد جایز 
است که با ان نماز بخواند. 

21 اف که ایو وان سای کرهش کر تن زا‎ E 
تکمه‌های لباس و غیره می‌سازند جایز است انسان با آن نماز بخواند.‎ 

مسأله۱۳: پوشیدن خز خالص در نماز اشکال ندارده و همچنین است پوشیدن 
پوست سنجاب. 

مسأله۹۱۴: اگر با لباسی که از اجزاء حیوان حرام گوشت بافته شده است نماز 
بخواند. بنابر احتیاط واجب نماز او باطل است در صورتی که جاهل مقصر نسبت 
به حکم یا موضوع بوده و همچنین است اگر نسیانا در لباس نجسی که از حیوان 
حرام گوشت باشد نماز بخواند. 


شرط پنجم ۳۳۹ 


ھ 


شرط پنجم 

مسأله۱۵: پوشیدن طلا مانند پوشیدن لباس طلاباف یا پوشیدن گردنبند» 
انگشتر» دستبند و مانند آن برای مرد» حرام و نماز با آن باطل است گرچه غیر 
اشکار باشد. ولی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 

مسأله۹۱۶: زینت کردن به طلا برای مرد. مثل آویختن لوح طلا به سینه و مانند 
ان در صورتی که پوشیدن بر ان صدق نکند - بنابر احتباط مستحب ترک شود و 
نماز خواندن با آن باطل نیست. و واجب است مرد از عينك طلا نیز استفاده نکند» 
ولی زینت کردن به طلاء برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 

مسأله۱۷ اگر مردی قصورا فراموش کند انگشتر با لباسش از طلاست و با 
آن نماز بخواند. نمازش صحیح است و همچنین اگر جاهل قاصر باشد. ولی اگر 
شک کند که طلاست يا نه فحص و بررسی لازم است و چنانچه فحص به جایی 
نرسد و مشکوک بماند نماز خواندن با آن اشکال ندارد. و همچنین در سایر مسائل 
بابد فحص کند. مگر مواردی که شارع استثنا فرموده است. 


شرط ششم 


مسأله۹۱۸: لباس مرد نمازگزار باید ابریشم خالص نباشد و در غیر نماز نیز 
پوشیدن آن برای مرد حرام است. اما عرقچین, بند شلوار و مانند آن» از چیزهایی که 
نماز در ان به تنهایی تمام نمی‌شود. خلاف احتیاط است. 

مسأله :٩۱۹‏ اگر آستر تمام لباس, یا آستر مقداری از آن» ابریشم خالص باشد. 
پوشیدن ان برای مرد حرام و نماز با ان باطل است. 

مسأله 4۲۰: لباسی را که نمی‌داند از ابریشم خالص است یا چیز دیگر» اگر در 
نماز بپوشد اشکال ندارد. 

ما ۹0 دستمال ابریشمی و مانند آن» اگر در جیب مرد باشد اشکال ندارد و 
نماز را باطل نمی‌کند. 

مسأله ۲۲: پوشیدن لباس ابریشمی برای زن در نماز و غیر نماز اشکال ندارد. 

مسأله :٩۲۳‏ پوشیدن لباس غصبی. ابریشمی خالصء طلا باف و لباسی که از 
مردار تهیّه شده. در حال ناجاری اشکال ندارد و می‌تواند با این لباس‌ها نماز 


۳۴۰ رل وه الان 


بخواند» ولی اگر ناجار نیست لباس بپوشد. بايد به دستوری که در «مسأله (AAY‏ توائ 
برهنگان گفته شد نماز بخواند. 


جند مساله 


مسأله۹۲۴: اگر چیزی ندارد که در نمازه عورت خود را با آن بپوشاند واجب 
است اگرچه با کرایه یا خرید و به قیمت بیشتر باشد تهيّه نماید. بله اگر تهیّه آن به 
قدری پول لازم دارد که نسبت به دارایی او زیاد است. یا اگر پول را برای لباس 
مصرف کند به حال او ضرر دارد. یا موجب عسر و حرج است. بايد به دستوری که 
برای برهنگان در «مسأله ۲ گفته شد. نماز بخواند. 

مسأله۹۲۵: کسی که لباس ندارد» اگر دیگری لباس به او ببخشد پا عاریه دهد 
چنانچه قبول کردن آن برای او مشقت نداشته باشد. باید قبول کند. بلکه اگر عاریه 
کردن یا طلب بخشش برای او سخت نیست. از کسی که لباس دارد. طلب بخشش 
يا عاریه نماید. 

مسأله۲۶: پوشیدن لباسی که پارچه. یا رنگ و با دوخت آنه برای کسی که 
می‌خواهد ان را بپوشد معمول نبوده و لباس شهرت سوء به حساب اید احتیاط 
واجب ترك آن است. مگر اینکه موجب شهرت سوء نباشد مانند اینکه آن را در 
منزل بپوشد و بنابر احتیاط مستحب در آن نماز نخواند. 

مسأله۹۲۷: بنابر احتیاط واجب. مرد لباس کامل زنانه و زن لباس کامل مردانه 
به طور دائم نپوشد. بله اگر موقت لباس دیگری را بپوشند اشکال ندارد و بنابر 
احتیاط مستحب در هر دو صورت با ان نماز نخواند. 

مسأله۲۸: کسی که باید خوابیده نماز بخواند. اگر برهنه باشد و لحاف او 
نجس» یا ابریشم خالص, يا از اجزای حبوان حرام گوشت و یا مانند آن که نماز 
ندارد» بنابر احتیاط واجب در نماز» اگر پوشیدن صدق نماید. خود را با آن نپوشاند» 
مگر اینکه پوششی غیر از آن نباشد. در این صورت با همان نماز می‌خواند و نیز با 
همان نماز می‌خواند اگر بدن او برهنه نبوده و لحاف در این صورت صدق پوشیدن 
بر او ننماید. 


مواردی که لازم نیست بدن و لباس نمازگزار پاک باشد ۳۳۱ 


مواردی که لازم نیست بدن و لباس نما زگزار پاک باشد 


مسأله۲۹: در سه صورت که تفصیل آن بیان خواهد شد اگر بدن یا لباس 
نمازگزار نجس باشد. نماز او صحیح است. اوّل: بر اثر زخم یا جراحت و یا دملی 
که در بدن اوست. لباس پا بدنش به خون الوده شده يا به چرکی زخم که همراه 
خون است. يا به دوایی که بر زخم خونین نهاده شده و يا بر عرق بدن که به قدر 
متعارف به اطراف زخم خونین رسیده باشد. دوم: بدن یا لباس او به مقدار کمتر از 
درهم به خون آلوده باشد -و مقدار درهم مقدار بند انگشت شصت دست است س 
سوم: ناچار باشد با بدن یا لباس نجس نماز بخواند. 

مسأله ۹۳۰: اگر فقط لباس نمازگزار نجس باشد. در دو صورت نماز او صحیح 
است. اوّل: لباس‌های کوچك او مانند جوراب و عرقچین نجس باشد. دوم: لباس 
زنی که پرستار پسر بچّه خود می‌باشد و با بول او لباسش نجس شده باشد. 
و احکام و شرایط آن بیان خواهد شد. 

مسأله۳۱: اگر در بدن یا لباس نمازگزان خون زخم. یا جراحت و يا دمل باشد 
چنانچه اب کشیدن بدن. یا لباس و یا عوض کردن لباس برای نوع انسان‌ها با مشقت 
بوده و یا برای شخص او سخت است. تا وقتی که زخم» یا جراحت و یا دمل خوب 
نشده است. می‌تواند با آن خون نماز بخواند. و همچنین است اگر چرکی که با حون 
بیرون آمده پا دوایی که روی زخم گذاشته‌اند و نجس شده در بدن یا لباس او باشد. 

مسأله۹۳۲: اگر خون بریدگی و زخم مختصری که به زودی خوب می‌شود و 
شستن آن آسان است. در بدن یا لباس نمازگزار باشد باید آن را بنابر احتیاط واجب 
تطهیر نماید. 

مسأله :٩۳۳‏ اگر رطوبتی به زخم برسد و متنجّس گردد و سپس به جایی از بدن 
پا لباس که از زخم فاصله دارد پرسد. جایز نیست با آن نماز بخواند. ولی اگر به 
جایی از بدن یا لباس که معمولا با آن زخم آلوده می‌شود برسد. نماز خواندن با آن 
مانعی ندارد. 

مسأله۹۳۴: خونی که بر اثر خون دماغ شدن» بدن یا لباس را آلوده کند بنابر 
احتیاط واجب نمی توان با آن نماز خواند. ولی اگر حون از زخمی که در باطن 
بوده» مثل دهان و بینی و مانند آن» یا حون بواسیر چه دانه‌هایش بیرون باشد با 
باتهم کرایت هار بو این 


۳۳۲ لد وه الما 


مسأله۳۵: کسی که بدنش زخم است. اگر در بدن یا لباس خود خونی ببیند و 
نداند از زخم است یا خون دیگر جایز است با آن نماز بخواند اگرچه احتیاط 
مستحب است اجتناب آن. 

مسأله۹۳۶: اگر چند زخم در بدن باشد و به اندازه‌ای نزديك به هم باشد که يك 
زخم حساب شود. تا وقتی همه خوب نشده است. نماز خواندن با خون ان اشکال 
ندارد» ولی اگر به قدری از هم دور باشد که هر کدام. يك زخم حساب شود 
هرکدام که خوب شد باید برای نماز» بدن و لباس را از خون آن اب بکشد. 

مسأله۳۷: اگر مقدار بسیار کمی خون حیض. يا نفاس. یا استحاضه. با خون 
سگ. یا خوك. یا کافر و یا مردار» در بدن یا لباس نمازگزار باشد. نماز او باطل 
است و همچنین است خون حیوان حرام گوشت. ولی خون‌های دیگر مانند خون 
بدن انسان یا خون حیوان حلال گوشت. اگرچه در چند جای بدن و لباس باشد. در 
مور که روش هم کر ارد کشت کے ذست اد که قرب به اندازه یات 
اشرفی می‌شود نماز خواندن با آن اشکال ندارد. 

مسأله۳۸٩:‏ خونی که به لباس بی‌آستر و به پشت آن برسد. اگر لباس نازك 
باشد. يك خون حساب می‌شود. ولی اگر پشت آن جدا حساب شود باید هرکدام 
را جدا به شمار آورده پس اگر خونی که در پشت و روی لباس است. روی هم 
کمتر از درهم باشد. نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد. نماز با آن باطل است. 

مسأله۳۹: اگر حون روی لباسی که آستر دارد بریزد و به آستر آن پرسد و با 
به آستر بریزد و روی لباس خونی شود باید هر کدام را جدا حساب نمود. پس اگر 
خون روی لباس و آستر» کمتر از درهم باشد. نماز با آن صحیح و اگر بیشتر باشد» 
نماز باطل است. 

مسأله ٩۴۰‏ اگر خون بدن یا لباس» کمتر از درهم باشد و رطوبتی به آن برسده 
در صورتی که خون و رطوبتی که به آن رسیده به اندازه درهم پا بیشتر شود و 
اطراف را آلوده کند. نماز با آن باطل است. و اگر رطوبت و خون به اندازه درهم 
نشود بنابر احتیاط مستحب نماز خواندن با آن اشکال دارد. 

مسأله۴۱: اگر بدن یا لباس» خونی نشود ولی بر اثر رسیدن به خون نجس 
شود. اگرچه مقداری که نجس شده کمتر از درهم باشد. بنابر احتیاط مستحب با آن 
نماز نخواند. 


مستحبّات لباس نمازگزار ۳۳۳ 


مسأله۹۴۲: اگر خونی که در بدن یا لباس است. کمتر از درهم باشد و 
نجاست دیگری به آن برسد. مثلا يك قطره بول روی آن بریزد. نماز خواندن با آن 
جایز نیست. 

مسأله۹۴۳: اگر لباس‌های کوچك نمازگزار مانند عرقچین و جوراب که نمی‌شود 
با آن عورت را پوشاند نجس باشد. چنانچه از مردار و حیوان حرام گوشت درست 
نشده باشد. نماز با آن صحیح است. و همچنین اگر با انگشتر نجس» نماز بخواند 
اشکال ندارد. 

مسأله۹۴۴: جایز است که چیز نجس. مانند دستمال. کلید و چاقوی نجس؛ 
همراه نما زگزار باشد. 

مسأله۹۴۵: زنی که پرستار پسر بچه خود یا دیگری می‌باشد و با بول او لباسش 
نجس شده و بیشتر از یك لباس ندارد - چه بتواند لباس دیگری بخرد. با کرایه و با 
عاریه نماید و چه نتواند. اگرچه بنابر احتیاط مستحب اکتفا به صورت نتوانستن شود - 
اگر هر شبانه روزی یك مرتبه لباس خود را آب بکشد. اگرچه تا روز دیگر لباسش 
با بول بچه نجس شود می‌تواند با آن لباس نماز بخواند. ولی بهتر است لباس خود 
را طرف-عصر برای نماز ظهر و عصر آب بکشد. و اک بيشتتر از بسك لاس داري 
ولی ناچار است همه آن‌ها را بپوشد. چنانچه شبانه روزی یك مرتبه همه آن‌ها را 
اب بفشد کا است: 

مسأله۹۴۶: اگر لباس خانمی که پرستار دختر بچه خود با دیگری باشد با 
بول آن دختر بچه نجس شود اگر روزی يك مرتبه آن را آب بکشد در صورتی 
که لباس دیگری نداشته باشد. می‌تواند با آن نماز بخواند و همچنین است اگر 
بچه خنثی باشد. بله احتیاط مستحب این است که در حکم یادشده اکتفا به پسر 


مستحبات لباس نماز گزار 
مسأله۹۴۷: چند چیز در لباس نمازگزار مستحب است. از جمله: بستن عمامه 
با تحت الحنك» پوشیدن عباء لباس سفید و پاکیزه‌ترین لباس‌ها؛ استعمال بوی خوش 


و انگشتر عقیق در دست نمودن. 


8 له و امان 


مکروهات لباس نما زگزار 

مسأله۹۴۸: چند چیز در لباس نمازگزار مکروه است» از جمله: پوشیدن لباس سیاه 
(مگر از برای عزای معصومین ‏ که مستحب می‌باشد) لباس‌های چرك. تنگ لباس 
تاره تاش کی که تهاتک ره کی فا واننی که هار ی وش کین 
است. باز بودن تکمه‌های لباس و به دست کردن انگشتری که نقش صورت دارد. 

مکان نما زگزار 

مسأله۴۹٩:‏ مکان نمازگزار نه شرط دارد. اول: مباح باشد. دوم: بی‌حرکت باشد. 
سوم: بتواند نماز را در ان مکان تمام کند. چهارم: ماندن در ان مکان حرام نباشد. 
پنجم: ایستادن یا نشستن بر ان حرام نباشد. ششم: بتواند قیام» رکوع و سجود را 


انجام دهد. هفتم: جلوتر یا مساوی با مرقد معصوم علق نباشد. هشتم: مکان نجس 
مرطوب نباشد. نهم: جای پیشانی برابر با زانوها و سر انگشتان پا باشد. 


شرط اول 

مسأله۹۵۰: باید مکان مُباح باشد. پس کسی که در ملك غصبی نماز می‌خواند 
اگرچه روی فرش تخت و مانند ان باشد. نمازش باطل است. ولی نماز خواندن در 
زیر سقف غصبی و خیمه غصبی چنانچه عرفا تصرّف در غصب نباشد اشکال ندارد. 

مسأله۹۵۱: نماز خواندن در ملکی که منفعت آن مال دیگری است. بدون اجازه 
او باطل می‌باشد. مثلا در خانه اجاره‌ای اگر صاحب خانه یا دیگری, بدون اجازه 
مستأجر نماز بخواند نمازش باطل است. و همچنین است اگر در ملکی که دیگری در 
آن حقی دارد نماز بخواند. مثلا اگر میت وصیّت کرده باشد که ثلث مال او را به 
مصرفی برسانند. تا وقتی ثلث را جدا نکنند» نمی‌شود در آن نماز خواند» بله وارثان در 
حق خود می‌توانند تصرف نمایند تا تقسیم شرعی انجام گیرد. و همچنین مهمانان آنان 
و غیرهم به اندازه متعارف نزد مومنین. 

مسأله ۹۵۲: کسی که در مسجد نشسته, اگر دیگری جای او را غصب کند و در 
انا نماز بخواند» نمازش اشکال دارد. 

مسأله۹۵۲: اگر در جایی که از روی قصور نداند غصبی است. نماز بخواند و 
اد متا چا تصش سوفن ترا توا ماش که هار 
بخواند و بعد از نماز یادش بیاید» نماز او صحیح است. ولی کسی که خودش جایی 


شرط اوّل ۳۳۵ 


ی هک ور هی وش سا نها نارشان سا 
مستحب. به آن نماز اکتفا ننموده و در جای دیگ دوباره آن را بخواند. 

مسأله۹۵۴: اگر بداند جایی غصبی است. ولی نداند در جای غصبی نماز باطل 
انیت یدز اا مان بحو اة جاع مقصر ناش مار اا استت: 

مسأله۹۵۵: کسی که ناچار است نماز واجب را سواره بخواند. چنانچه حیوان 
سواری» یا زین و با حتی نعل آن غصبی باشد نماز او باطل است. و همچنین است 
اگر بخواهد بر روی آن حیوان نماز مستحب بخواند. 

مسأله۹۵۶: کسی که در ملکی با دیگری شريك است. اگر سهم او جدا نباشد» 
بدون اجازه شریکش نمی‌تواند در آن ملك تصرف کند و نماز بخواند. مگر در 
یمین که غرف سوم او بان 

مسأله۹۵۷: اگر با عین پولی که خمس و زکات آن را نداده, ملکی بخرد. 
تصرف او در آن ملك حرام و نمازش در آن اشکال دارد. 

مسأله۹۵۸: اگر صاحب ملك به زبان» اجازه نماز خواندن بدهد و انسان بداند 
فا راید ی یاه وان درل اما ای یا کر اهان شور E‏ 
بقین کند قلبا زاضی است» ار متحیت: می‌باشند: 

مسأله۹۵۹: تصرف در ملك میتی که خمس يا زکات بدهکار است. حرام و نماز 
در آن اشکال دارد. ولی اگر بدهی او را بدهند يا ضامن شوند که ادا نمایند؛ تصرف 
نها نی نهک او اسان تارف 

مسأله ۹۶۰: تصرف در ملك میتی که به مردم بدهکار است. حرام و نماز در ان 
اشکال دارد. ولی اگر ضامن شوند که قرض‌های او را بپردازنده با اینکه طلبکارها و وص " 
میّت و یا طلبکارها و حاکم شرع اجازه بدهند. تصرف و نماز در ملك او اشکال ندارد. 

مسأله۹۶۱: اگر میّت قرض نداشته باشد. ولی بعضی از ورثه او صغیر» با دیوانه 
و یا غایب باشند. تصرّف در ملك او حرام و نماز در آن باطل است. مگر با اجازه 
ول یا ان مقدار از تصرف در ملك بقیّه ورثه با اجازه آن‌ها که عرفا تصرف در ملك 
قاصرین حساب نشود. 

مساله۹۶۲: نماز خواندن در مسافرخانه. حمام و مانند ان که برای واردین اماده 
شده اشکال ندارد. زیرا به رضایت او اطمینان دارد. ولی در غير این موارد در 
صورتی می‌شود نماز خواند که مالك آن اجازه بدهد. یا حرفی بزند که معلوم شود 


۲۳۶ له وه الما 


برای نماز خواندن اذن داده است. مثلا به کسی اجازه دهد: در ملك او بنشیند و 
بخوابد. که از آن فهمیده می‌شود برای نماز خواندن نیز اذن داده است. 
شرط دوم 
مسأله۹۶۳۲: مکان نمازگزار باید ثابت و بی‌حرکت باشد. و اگر بر اثر تنگی وقت 
یا به جهت دیگر ناچار باشد در جایی که حرکت دارد. مانند اتومبیل. کشتی و قطار 
قبله» به طرف دیگری حرکت کند. باید به طرف قبله برگردد. 
مسأله۹۶۴: نماز خواندن در اتومبیل. کشتیء قطار و مانند آن. وقتی ایستاده 
است» مانعی ندارد. 
مسأله۹۶۵: روی خرمن گندم. جو و مانند آن چنانچه نمی‌شود بی‌حرکت ماند 
نماز باطل است. 
شرط سوم 
مسأله۹۶۶: باید بر اتمام نماز قدرت داشته باشد» پس در جایی که بر اثر باد یا 
باران و یا زیادی جمعیت انسان اطمینان دارد که نمی‌تواند نماز را تمام کند نباید 
نماز را شروع نماید. ولی چنانچه شك دارد و احتمال می‌دهد که بتواند نماز را تمام 


شرط جهارم 


مسأله۹۶۷: در جایی که ماندن در آن مکان حرام است. مثلا زیر سقفی که 
نزديك است خراب شود نماز نخواند. 


ھ 


شرط پنحم 


مسأله۹۶۸: روی چیزی که ایستادن و نشستن روی آن حرام است» مانند فرشی 
که اسم خدا بر آن نوشته شده. نماز نخواند. 


شرط ششم ۳۳۷ 


شر ط شت 
مسأله۹۶۹: در جایی که سقف آن کوتاه است و نمی‌تواند در آنجا راست 
بایستد. یا به اندازه‌ای کوچك است که جای رکوع و سجود ندارد. نماز نخواند و 
اگر ناچار شود که در چنین جایی نماز بخواند. باید به قدری که ممکن است قیام 
رکوع و سجود را بجا اورد. 
شرط هفتم 
مسأله۹۷۰: جلوتر از قبر مطهّر پیامبر 4# و ائمه معصومین لت و همچنین بنابر 
احتیاط واجب مساوی با آن» نماز نخواند. 
مسأله۹۷۱: اگر در نماز» چیزی مانند دیوار بین او و قبر مطهّر باشد که 


بی‌احترامی نشود اشکال ندارد. ولی فاصله شدن صندوق شریف» ضریح و پارچه‌ای 
که روی آن افتاده. کافی نیست. 


ش ط هس 
تاه ۳۱۷۲ کر مکان ار از یی ارگ فان کر او 
بدن یا لباس او برسد. ولی جای پیشانی اصلا نباید نجس باشد و اگر نجس و خحشك 
شرط نهم 
مسأله ۹۷۳: جای پیشانی نمازگزا از جای زانوها و سرانگشتان پای او» بیش از 
چهار انگشت بسته» بالاتر یا پایین‌تر نباشد» و تفصیل این مسأله در احکام سجده 
بیان می‌شود. 
جند مسأله 
مسأله۹۷۴: لازم نیست در نماز اگرچه نماز جماعت باشد. زن در حال نماز 
عقب‌تر از مرد بایستد. و همچنین لازم نیست جای سجده او از جای ایستادن مرد 
مسأله۹۷۵: مکروه است زن برابر مرد یا جلوتر از او بایستد و با هم وارد نماز 


۲۳۸ لد وه الان 


شوند. اگر چنین شد واجب نیست که نماز را دوباره بخوانند. و همچنین کسی که 
بعد مشغول نماز شده» واجب نیست نمازش را دوباره بخواند. 

مسأله۹۷۶: اگر بین مرد و زن» دیوار یا پرده و با چیز دیگری باشد که یکدیگر 
را نبینند» یا ین آنان حداقل ده ذراع که تقریبا پنج متر می‌شود فاصله باشد و با مکان 
یکی از آنان به قدری بلند باشد که نگویند زن جلوتر از مرد یا برابر او ایستاده 
است. کراهت ندارد. 

مسأله۹۷۷: بودن مرد و زن نامحرم. در اطاقی که کسی در آنجا نیست و کسی 
نیز نمی‌تواند وارد شود حرام است. و بنابر احتیاط واجب. نماز در آنجا صحیح 
نیست. ولی اگر یکی از آن‌ها مشغول نماز باشد و دیگری که با او نامحرم است وارد 
شود نماز او اشکال ندارد. 

مسأله۹۷۸: نماز خواندن. در جایی که تار و مانند آن استعمال می‌کنند در 
صورتی که مصداق اعانت بر اثم عرفا نباشد اشکال ندارد. 

مسأله۹۷۹: بنابر احتیاط مستحب داخل خانه کعبه و بر بام آن» نماز واجب نخواند. 

مسأله۹۸۰: خواندن نماز مستحب در خانه کعبه و بر بام آن اشکال ندارد بلکه 
مستحب است درون کعبه. مقابل هر رکنی» دو رکعت نماز بخواند. 

مستحبات مکان نماز 

مسأله ۹۸۱: در شرع مقس اسلام بسیار سفارش شده که نماز راء در مسجد 
بخوانند. و بهتر از همه مسجدها: (مسجد الحرام» است» سپس («مسجد پیامبر » 
سپس «مسجد کوفه! سپس مسجد ابیت المقدس) سپس مسجد جامع هر شهر 
سپس مسجد محله و سپس مسجد بازار. 

مسأله۹۸۲: برای زن‌هاء در صورتی که یک امر واجب و یا مستحب شرعی 
و ری E‏ تیار نی فراع سا نش تور 
اسلامی و پوشش کامل افضل است. 

مسأله۹۸۲: نماز در حرم امامان عل مستحب» بلکه بهتر از مسجد است. و نماز 
در حرم مطهّر حضرت امیرممنان لا برابر با دویست هزار نماز است. و نماز نزد 


مکروهات مکان نماز ۳۴۹ 


قبر حضرت امام حسین علق هر رکعتش برابر است با هزار حج» هزار عمره. هزار 
برده آزاد کردن و هزار مرتبه جهاد کردن در رکاب پیامبر 4#. 

مسأله۹۸۴: یاد رفتن به مسجد و رفتن در مسجدی که نمازگزار ندارد؛ 
مستحب است. 

مسأله۹۸۵: همسایه مسجد اگر عذری نداشته باشد» مکروه است در غیر مسجد 
نماز بخواند. 

مسأله۸۶: مستحب است انسان با کسی که در مسجد حاضر نمی‌شود غذا 
نخورد؛ در کارها با او مشورت نکند. همسایه او نشود. از او زن نگیرد و به او زن 
که ون و ات ۸ شرعا مزاحم آهم وو 

مکروهات مکان نماز 

مسأله ۹۸۷: نماز خواندن. در چند جاء مکروه است. از جمله: حمٌام» زمین 
نمکزار» در مقابل انسان مقابل دری که باز است» در جاده. خیابان و کوچه اگر برای 
کسانی که عبور می‌کنند زحمت نباشد و چنانچه زحمت باشد حرام و بنابر احتیاط 
واجب نماز را اعاده کند» مقابل آتش و چراغ» در آشپزخانه و هرجا که کوره آتتش 
باشد. مقابل چاه و چاله‌ای که محل بول باشد. روبروی عکس و مجسمه چیزی که 
روح دارد. مگر روی آن پرده بکشند. در اطاقی که شخص جنب در آن باشد در 
جایی که عکس باشد اگرچه روبروی نمازگزار نباشد» مقابل قبر» روی قبر بین دو 
قبر و در قبرستان. 

مسأله۹۸۸: کسی که در محل عبور مردم یا روبروی کسی نماز می‌خواند 
تفت امس سا رم سر وضو اک سم تا رسای باه کافی اک 


احکام مسجد 


مسأله۹۸۹: نجس کردن زمین. سقف. بام و طرف داخل دیوار مسجد حرام 
اه هر کی مان تمیق مات EE ALD E‏ 
احتیاط واجب طرف بیرون دیوار مسجد را نیز نجس نکنند و اگر نجس شود 
نجاستش را پرطرف نمایند. 


۵۰ لد وه الما 


مسأله۹۹۰: اگر نتواند مسجد را تطهیر نماید. با کمك لازم داشته باشد و پیدا 
نکند» تطهیر مسجد بر او واجب نیست. ولی بنابر احتباط واجب. بايد به کسی که 
می‌تواند تطهیر کند اطْلاع دهد. 

مسأله۹۹۱: اگر جایی از مسجد نجس شود که تطهیر آن بدون کندن ممکن 
نیست» باید آنجا را بکنند. و اگر تطهیر آن متوقف باشد بر خراب کردن مقدار کمی از 
آن» جایز است آن مقدار کم را خراب نمایند و اگر چیزی مانند آجر مسجد. نجس 
شود در صورتی که ممکن باشد. باید بعد از آب کشیدن به جای اوّلش بگذارند. 

مسأله۹۹۲: اگر مسجدی را غصب کنند و به جای آن خانه و مانند آن بسازند 
یا طوری خراب شود که نماز خواندن در آن ممکن نباشد. بنابر احتیاط نجس کردن 
آن حرام و تطهیر آن واجب است. مگر از مسجد بودن به کلی خارج شود در این 
صورت احکام مسجد را ندارد. 

مسأله۳٩۹:‏ نجس کردن حرم امامان یج حرام است و چنانچه نجس شود. 
تطهیر آن واجب می‌باشد. 

مسأله۹۹۴: اگر حصیر مسجد نجس شود باید آن را آب کشید, ولی اگر با آب 
کشیدن خراب می‌شود و بریدن جای نجس بهتر است. باید ان را برید. 

مسأله۹۹۵: بردن عین نجس. مانند خون در مسجد اگر بی‌احترامی به مسجد 
باشد حرام است؛ بلکه بنابر احتیاط مستحب اگر بی‌احترامی نیز نباشد» عین نجس را 
در مسجد برند» ولی بردن چبزی که نجس شده در صورتی حرام است که 
بی‌احترامی به مسجد باشد. 

مسأله۹۹۶: اگر مسجد را برای روضه خوانی» چادر بزنند و فرش کنند و 
سیاهی بکوبند و اسباب چای در ان ببرند. در صورتی که این کارها به مسجد ضرر 
نرساند و مانع نماز خواندن نشود. اشکال ندارد. 

مسأله۷٩۹:‏ بنابر احتیاط که سزاوار است ترک نشود نباید مسجد و مشاهد 
مشرفه معصومین 5 را به طلا و نقره زینت نمود. و همچنین است زینت نمودن آن 
با مجسمه و یا عکس مجسمه روح دار و بنابر آولی زینت دادن آن با چیزهایی مانند 
گل و بوته. 

مسأله۹۹۸: اگر مسجد خراب شود نمی‌توان آن را فروحت. با داخل ملك و 
جاده نمود. 


مسأله۹۹۹: فروختن در پنجره و چیزهای دیگر مسجد» حرام است و اگر مسجد 
خراب شود باید ان را با آذن متولی شرعی صرف تعمیر همان مسجد کنند و چنانچه به 
درد آن مسجد نخورد. باید در مسجد دیگری مصرف شود ولی اگر برای مسجدهای 
دیگر نیز مفید نباشد. می‌توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممکن است» صرف 
تعمیر همان مسجد کنند وگرنه برای تعمیر مسجد دیگری مصرف نمایند. 

مسأله ۱۰۰۰: ساختن مسجد و تعمیر مسجدی که نزديك به خرابی می‌باشد 
مستحب است و اگر مسجد طوری خراب شود که تعمیر ان ممکن نباشد. می‌توانند 
ان را خراب کنند و دوباره بسازند. بلکه می‌توانند مسجدی را که خراب نشده برای 
توسعه و احتیاج مردم خراب کنند و بزرگتر بسازند. 

مسأله ۱۰۰۱: تمیز کردن مسجد و روشن کردن چراغ در آن مستحب است و 
کسی که می‌خواهد مسجد برود مستحب است. خود را خوشبو کند. لباس پاکیزه و 
قیمتی بپوشد. ته کفش خود را بررسی نماید که نجاستی, به آن نباشد. و موقع داخل 
شدن به مسجد. اول پای راست و هنگام بیرون آمدن. اوّل پای چپ را بگذارد و 
همچنین مستحب است. از همه زودتر به مسجد اید و از همه دیرتس از مسجد 
بیرون رود. 

مسأله ۱۰۰۲: وقتی انسان وارد مسجد می‌شود» مستحب است دو رکعت نماز» به 
قصد تحیّت و احترام مسجد بخواند و اگر نماز واجب یا مستحب دیگری نیز 
بخواند. کافی است. 

مسأله۱۰۰۳: خوابیدن در مسجد اگر ناجار نباشد. صحبت کردن در مورد 
کارهای دنیا؛ مشغول صنعت شدن و خواندن شعری که نصیحت و مانند آن نباشد 
مکروه است. و همچنین مکروه است آب دهان. بینی و احلاط سینه راء در مسجد 
بیندازد» یا گمشده‌ای را طلب کند و یا صدای خود را بلند نمایند امابلند کردن 
صدا برای اذان مانعی ندارد. 

مسأله ۱۰۰۴: راه دادن بچه و دیوانه به مسجد مکروه بوده مگر در صورت تریست 
بچه و تعلیم او نماز قرآن. احکام شرعی و معارف اسلامی باشد و کسی که پیاز, 
سیر و مانند آن خورده که بوی دهانش» مردم را اذیت می‌کند» مکروه است به 
مسجد برود. 


۲۵۲ له و الان 


اذان و اقامه 

مسأله۱۰۰۵: بر مرد و زن» مستحب است. پیش از نمازهای واجب پومیّه «ذان» 
و همچنین «اقامه» بگویند. بلکه ترك اقامه سزاوار نیست. ولی پیش از نمازهای 
واجب غير بومیّه مانند نماز انات مستحب است سه مرتبه بگویند: «الصلاة». 

مسأله۱۰۰۶: اذان بیست جمله است: الله آکبر» جهار مره «أَشَهْد آن لا (له إلا الله 
«آشهد آن محمدا رسئول الله. «أشهد أن علاً ولي ال «حي علی الصلاة» «حي علی الفلاح»؛ 
«حي علی خير الْحمل. «الله أکبرا» «لا إلة الا اله) هر يك دو مرتبه. ۱ 

تیال kê SS AB e‏ کش سرا ای تا ادن ریا 
مرتبه «لا إلة الا الله) از آخر آن کم می‌شود و بعد از گفتن «(حي على خیرالعمل) دو 
مرتبه «قّذ قامت الصلاة) اضافه می گردد. 

مسأله۱۰۰۸: «أشَهد آن علبا ولي الله؛ جزو اذان و اقامه است. و در بعضی از 


ابا کش ان ایا ره له شت 
تر حمه اذان و اقامه 


«اللّه أکبر»: خدای متعال از هر چیز بزرگتر است. «أشهد آن لا اله الا اله): 
شهادت می‌دهم جز خدای یکتا و بی‌همتا؛ خدای دیگری نيست. آشهد آن مُحَمّداً 
سول اللّه»: شهادت می‌دهم حضرت محتّد بن عبدالله 4# پیامبر و فرستاده 
خداست. «َشَهَذ آن علیاً أميرالْمُوْمِنين وَليْاللّه»: شهادت می‌دهم حضرت على غاي 
امیرالممنین و ولی" خدا است. «حي على الصلاة»: شتات برای نماز. «حي على 
القلاح»: بشتاب برای رستگاری. «حي علی خَیرالمَل»: بشتاب برای بهترین کارها. 
«قد قامّت الصلاة»: به تحقیق نماز برپا شد. «لا اله الا الله»: خدایی جز حدای یکتا 


احکام اذان و اقامه 


مسأله ۱۰۰٩‏ بین جمله‌های اذآن و اقامه تباید ژیاه فاصله شود و اگر بین آن 
بیشتر از معمول فاصله بیندازد. باید دوباره آن را از سر بگیرد. 
مسأله۱۰۱۰: اگر در اذان و اقامه» صدا را در گلو بیندازد چنانچه غنا شود یعنی 


احکام اذان و اقامه Yar‏ 


مانند آوازه خوانی که در مجالس لهو و لعب معمول است» حرام می‌باشد و اگر غنا 
نشود حرام نیست. 

مسأله ۱۰۱۱: در پنج نماز اذان ساقط می‌شود اوّل: نماز عصر روز جمعه. دوّم: 
نماز عصر روز عرفه نهم ذیحجه. سوم: نماز عشای شب عید قربان برای کسی که در 
مشعرالحرام باشد. چهارم: نماز عصر و عشای زن مستحاضه. پنجم: نماز عصر و 
عشای کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غایط. خودداری کند. و در این پنج 
نماز در صورتی اذان ساقط می شود که با نماز قبلی فاصله نشود پا فاصله‌ی کمی 
باشد و سقوط پادشده به نحو رخصت یعنی جواز است نه لزوم. 

مسأله۱۰۱۲: اگر برای نماز جماعت اذان و اقامه گفته باشند. کسی که با آن 
جماعت نماز می‌خواند. اذان و اقامه نگوید. 

مسأله ۱۰۱۳: اگر برای خواندن نماز جماعت. برود ببیند جماعت تمام شده تا 
وقتی صف‌ها به هم نخورده و جمعیّت متفرق نشده‌انده برای نماز خود اذان و اقامه 
رخحصت است که نگوید. 

مسأله ۱۰۱۴: در جایی که عدهای مشغول نماز جماعتند. یا نماز آنان تازه تمام 
شده و صف‌ها به هم نخورده است. اگر انسان بخواهد فرادا یا با جماعت دیگری 
که برپا می‌شود نماز بخواند. با سه شرط اذان و اقامه از او ساقط می‌شود. اول: برای 
آن نماز اذان و اقامه گفته باشند. دوم: نماز جماعت باطل نباشد. سوم: نماز او و 
نماز جماعت. در يك مکان باشد. پس اگر نماز جماعت داخل مسجد باشد و او 
بخواهد در بام مسجد نماز بخواند. مستحب است اذان و اقامه بگوید. 

مسأله۱۰۱۵: اگر در مسأله پیش شك کند نماز جماعت صحیح بوده يا نه» اذان و 
اقامه از او ساقط است. ولی اگر در یکی از دو شرط دیگر شك کند. استحبابا یا 
رجاءا؛ اذان و اقامه بگوید. 

مسأله۱۰۱۶: کسی که اذان و اقامه دیگری را می‌شنود. مستحب است هر قسمتی 
را که می‌شنود تکرار نماید. 

مسأله۱۰۱۷: کسی که اذان و اقامه دیگری را شنیده, چه با او گفته باشد يا نه» در 
صورتی که بین آن اذان و اقامه و نمازی که می‌خواهد بخواند. فاصله زیادی نباشد 
می‌تواند برای نماز خود اذان و اقامه نگوید. 

مسأله۱۰۱۸: اگر مرد با قصد لذت اذان زن را بشنود اذان از او ساقط نمی‌شوده 
اما اگر قصد لذت نداشته باشد. اذان ساقط می‌شود. 


YF‏ لد وه الما 


مسأله۱۰۱۹: اذان و اقامه نماز جماعت را باید مرد بگوید» ولی در جماعت زنان» 
زن می‌تواند اذان و اقامه بگوید. 

مسأله۱۰۲۰: اقامه» باید بعد از اذان گفته شود و اگر قبل از اذان بگویند» 

مسأله۱۰۲۱: اگر کلمات اذان و اقامه راء بدون ترتیب بگوید مثلا «حی عَلّی 
الفلاح» را پیش از «حی علّی الصّلاة» بگوید. باید از جایی که ترتیب به هم خورده 
دوباره بگوید. 

مسأله ۱۰۲۲: باید بین اذان و اقامه» فاصله زیاد ندهد و اگر بین آن مقداری فاصله 
شود که اذانی را که گفته» اذان این اقامه حساب نشود» مستحب است دوباره اذان و 
اقامه بگوید. 

مسأله۱۰۲۳: اذان و اقامه باید به عربی صحیح گفته شود پس اگر به عربی غلط 
بگوید. یا به جای حرفی» حرف دیگری بگوید یا مثلا ترجمه آن را به فارسی 

مسأله۱۰۲۴: اذان و اقامه» باید بعد از داحل شدن وقت نماز گفته شود و اگر 
عمدا یا از روی فراموشی» پیش از وقت بگوید باطل است. 

مسأله۱۰۲۵: اگر پیش از گفتن اقامه شك کند اذان گفته یا نه اذان بگوید ولی 
اگر مشغول اقامه شود و شك کند اذان گفته یا نه. گفتن اذان لازم نیست. 

مسأله۱۰۲۶: اگر در بین اذان یا اقامه» شك کند قسمت پیش را گفته بانه آن را 
بگوید. ولی اگر در حال گفتن قسمتی باشد. گفتن قسمت پیش لازم نیست. 

مسأله۱۰۲۷: مستحب است در هنگام گفتن اذان رو به قبله بایستد. با وضو یا 
غسل باشد. دست‌ها را بر گوش بگذارده صدا را بلند نماید و بکشد» بین جمله‌های 
اذان کمی فاصله دهد و بین آن حرف نزند. 

مسأله۱۰۲۸: مستحب است در موقع گفتن اقامه راه نرود. آن را از اذان آهسته‌تر 
بگوید. جمله‌های آن را به هم نچسباند. کمتر از جمله‌های اذان فاصله دهد. 

مسأله ۱۰۲۹: مستحب است بین اذان و اقامه» يك قدم بردارده یا کمی بنشیند. یا 
سجده کنده یا ذکر بگوید. یا دعا بخواند. یا کمی ساکت شود یا سخنی بگوید. با دو 
رکعت نماز بخواند. اما حرف زدن بین آذان و اقامه نماز صبح و مغرب مستحب نیست. 

مسأله۱۰۳۰: مستحب است کسی که برای گفتن اذان معن می‌شود. عادل, 
وقت‌شناس و صدایش بلند باشد و اذان را در جای بلند بگوید. 


واجبات نماز 


مسأله ۱۰۳۱: واجبات نماز یازده چیز است: اوّل: نیّت. دوّم: قیام (ایستادن) سوم: 
تكبيرة الاحرام» یعنی گفتن «اللَّه آکبر» در اول نماز. چهارم: فراشت. پنه پسنجم: رکوع. 
ششم: سجود. هفتم هفتم: ذکر. هشتم: تشهد. نهم: سلام. . دهم: ترتیب. . یازدهم: موالات. 
یعنی پی در پی بودن اجزای نماز. 

مسأله۱۰۳۲: بعضی از واجبات نماز رکن است. یعنی اگر انسان آن را بجا نیاورد 
ااا که دساف ها اه اوا هه شوه مر درا : 
الاحرام. قیام در حال تكبيرة الاحرام و قيام متصل به رکوع که باطل شدن نماز به 
سبب زیاد و کم کردن ان سهوا یا مهلا از روی قصور و نه تقصیر بنابر احتیاط 
مستحب است. و بعضی دیگر رکن نیست. یعنی نی اگر عمدا کم و یا زياد شود نماز 
باطل می‌شود اما اگر اشتباها کم و یا زیاد گردد» نماز باطل نمی‌شود. و رکن نماز پنج 
چیز است. اول: نّت. دوم: تكبيرة الاحرام. سوم: قیام در موقع گفتن تكبيرة الاحرام و 
قیام متصل به رکوع. یعنی ایستادن پیش از رکوع. چهارم: رکوع. پنجم: دو سجده. 

اسنیّت 

مسأله ۱۰۳۲: انسان باید نماز را به نیت قربت» یعنی برای انجام فرمان خداء بجا 
آورد. و لازم نیست نیّت را از قلب خود بگذراند. یا به زبان بگوید. 

مسأله۱۰۳۴: اگر در نماز ظهر یا در نماز عصر نیّت کند چهار رکعت نماز می‌خوانم 
و معیّن نکند ظهر است با عص نماز او اشکال دارد. و همچنین کسی که مثلا 
قضای نماز ظهر بر او واجب است. اگر در وقت نماز ظهر بخواهد نماز ظهر يا 
نماز قضا بخواند. باید نمازی که می‌خواند در نیّت معیّن کند. 

مسأله۱۰۳۵: انسان باید از اول تا آخر نماز» بر نیت خود باقی باشد» پس اگر در 
بین نماز» طوری غافل شود که اگر از او بپرسند چه می‌کنی. نداند چه بگوید. 
نمازش باطل است. 

مسأله۱۰۳۶: انسان باید فقط برای انجام امر خدا نماز بخواند. پس کسی که ریا 
کند. یعنی برای نشان دادن به مردم نماز بخواند. نمازش باطل است. خواه فقط برای 
مردم باشد» یا خدا و مردم هر دو را در نظر بگیرد. 


۳۵۶ لد وه الان 


مسأله۱۰۳۷: اگر فقط قسمتی از نماز راء برای غیر خدا بجا آورد» نماز باطل 
است. در صورتی که آن قسمت. واجب باشد مانند حمد و سوره. و بنابر احتیاط 
واجب در صورتی که آن قسمت مستحب باشد. مانند قنوت. بلکه اگر تمام نماز را 
برای خدا بجا اورد» ولی برای نشان دادن به مردم» در جای مخصوصی مثل مسجد 
يا در وقت مخصوصی مانند اوّل وقت. يا به کیفیّت مخصوصی. مثلا با جماعت 
نماز بخواند. نمازش باطل است. 

۲ تکبیر؛الاحرام 

ال کف «الله آکرر ازل هس نان راب و ركن استه ریاد 
حروف «الله» و حروف «أكَبّر» و دو کلمه «اللّه» و «أكَبّر) را پشت سر هم بگوید و 
باید این دو کلمه» به عربی صحیح گفته شود و اگر به عربی غلط با مثلا ترجمه ان 
را به فارسی بگوید صحیح نیست. 

مسأله ۱۰۳۹: بنابر احتیاط مستحب تکبيرة الاحرام نماز را به چیزی که پیش از آن 
می‌خواند. مثلا به اقامه یا به دعایی که قبل از تکبیر می‌خواند. نچسباند. 

مسأله۱۰۴۰: اگر انسان بخواهد «اللَهٌ آکبر» راء به جیزی که بعد از آن می‌خواند» 
مثلا به (یسم الله الرحمن الرحیم؛ بچسباند. بنابر احتباط بايد «ر) «الله آکبر) را پیش 
بدهد. پعنی بگوید: الله آکبر). 

مسأله۱۰۳۱: هتگام کش تکییرة الاضرام بایند بدق آرام واو اکر عمدا دز 
حالي که بدنش حرکت دارد. تکبيرة الاحرام بگوید باطل بوده ولی در صورتی که 
هو تاش ننای. احتاظ طیتخی: اس 

له ۱۱۰۳۲ تکیر ه SE ag‏ عغا را فرط ات طو وی بو اند که 
خودش بشنود و اگر بر اثر سنگینی یا کری گوش. یا سر و صدای زیاد نمی‌شنود. 
طوری بگوید که اگر مانعی نبود, می‌شنید. اگرچه تلفظ و خواندن آنها در صورتی 
که تنها حرکت زبان نباشد» مطلقا کافی است. 

مسأله ۱۰۴۲: کسی که لال است با زبان او مرضی دارد که نمی‌تواند الله آکبره را 
درست بگوید. باید هرطور می‌تواند بگوید و اگر هیچ نمی‌تواند بگوید. باید در قلب 
ویک رابت فآ کین EEE‏ کر مس دای E‏ 
مستحب حرکت دهد. 


۳ قیام «ایستادن» AY‏ 


مسأله۱۰۴۴: مستحب است قبل از تكبيرة الاحرام» بگويد: «يا مُحُسِن قذ أتاك 
المسيء و قد آمرث المحسین آن جاور غ المسيء و آئت المضین و انا المسيء 
بحق محمد و آل محمّد صل علی محمد و آل محمد و تجاوز عن قبیح ما تعلم مني؛ 
یعنی: ای خدایی که به بندگان احسان می‌کنی» بنده گنهکارت به در خانه تو آمده 
است. تو امر کرده‌ای که نیکوکار از گناهکار بگذرد. تو نیکوکاری و من گناهکارم 
بفرست و از بدی‌هایی که می دانی از من سر زده بگذر». 

مسأله۱۰۴۵: مستحب است هنگام گفتن تکبیر اول نماز و تکبیرهای بین نماز 
دست‌ها را تا مقابل گوش‌ها بالا ببرد. 

مسأله۱۰۴۶: اگر شك کند تکبيرة الاحرام گفته یانه چنانچه مشغول خواندن 
جیزی شده به شك خود اعتنا نکند. 

مسأله۱۰۴۷: اگر بعد از گفتن تکبيرة الاحرام» شك کند آن را صحیح گفته یانه 
چه مشغول خواندن جیزی شده باشد با نشده» به شك خود اعتنانکند و جنانجه 
شك کند اصلا تکبيرة الاحرام گفته یا نه اگر در حال قراشت است ولو شروع «بسم 

اللّه) » یا بلکه حتی قبل از شروع در قرائت ST ET‏ 
شك خود اعتنا نکند گرچه بنابر احتیاط مستحب در صورت دوم نماز را تمام و 
اعاده کند. 


۳-قیام «ایستادن» 


مسأله۱۰۴۸: قیام یعنی ایستادن در هنگام گفتن تکبيرة الاحرام و قیام پیش از 
رکوع که آن را قیام متصل به رکوع می‌گویند. رکن است. ولی قیام در موقع خواندن 
حمد و سوره و قیام بعد از رکوع رکن نیست. 

ا ینار حاط ار ن از کمن کرو بعند از ان ابس نا 
یقین کند در حال ایستادن تکبیر گفته است. 

مسأله۱۰۵۰: اگر رکوع را فراموش کند و بعد از حمد و سوره بنشیند و یادش بیاید 
رکوع نکرده باید بایستد و به رکوع رود و اگر بدون اینکه بایسنده به حال خمیدگی به 
رکوع برگردد» چون قیام متصل به رکوع را بجا نیاورده» نماز او باطل است. 

مسأله۱۰۵۱: موقعی که ایستاده است باید بدن را حرکت ندهد و به طرفی خم 


۲2۸ لد وه الما 


نشود و به جایی تکیه نکند ولی اگر از روی ناچاری باشد یا در حال خم شدن برای 
رکوع» پاها را حرکت دهد اشکال ندارد. 

مسأله۱۰۵۲: اگر موقعی که ایستاده. از روی فراموشی بدن را حرکت دهد با به 
طرفی خم شود و يا به جایی تکیه کند اشکال ندارد و همچنین است موقع گفتن 
تکبيرة الاحرام و قیام متصل به رکوع اگر از روی فراموشی حرکت کند. گرچه بنابر 
احتیاط مستحب نماز را تمام کند و دوباره بخواند. 

مسأله ۱۰۵۲: بنابر احتیاط واجب در موقع ایستادن» هر دو پا روی زمین 
باشد ولی لازم نیست سنگینی بدن روی هر دو پا باشد و اگر روی یك پا باشد. 
اشکال ندارد. 

مسأله ۱۰۵۴: کسی که می‌تواند درست بایستد. اگر پاها را خیلی گشاد بگذارد که 
ایستادن صدق ننماید. نمازش باطل است. 

مسأله۱۰۵۵: هنگامی که انسان در نماز مشغول خواندن چبزی از واجبات باشد. 
باید بدنش آرام باشد» و همچنین است بنابر احتیاط مستحب در ذکرهای مستحب 
نماز. و اگر می‌خواهد کمی جلو یا عقب رود یا کمی بدن را به طرف راست و چپ 
حرکت دهد باید چیزی نگوید امّا «بحوّل الله وقوه آقوم و أَقَعُذْ» را بايد در حال 
برخاستن بگوید. 

مسأله۱۰۵۶: اگر در حال حرکت بدن ذکر مستحب بگوید. مثلا موقع رفتن به 
رکوع یا رفتن به سجده تکبیر بگوید. چنانچه آن را به قصد ذکری که در نماز دستور 
داده‌اند بگوید. احتیاط مستحب اعاده نماز است و اگر به این قصد نگوید بلکه 
بخواهد ذکری گفته باشد نمازش اعاده ندارد. 

مسأله ۱۰۵۷: حرکت دادن دست و انگشتان در موقع خواندن حمد. اشکال ندارد 
| کرتفه متس اس انرا که جر کت دعك 

مسأله۱۰۵۸: اگر موقع خواندن حمد و سوره یا خواندن تسبیحات بی‌اختیار 
حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود بنابر احتیاط واجب بعد از آرام 
گرفتن بدن, آنچه در حال حرکت خوانده. دوباره بخواند. 

مسأله۱۰۵۹: اگر در بین نماز از ایستادن غاجز شود باید پنشیندو اگر از نشستن 
نیز عاجز شود باید بخوابد ولی تا بدنش آرام نگرفته» نباید چیزی بخواند. 

مسأله ۱۰۶۰: تا انسان می‌تواند ایستاده نماز بخواند نباید بنشیند» مثلا کسی که در 


۳ قیام «ایستادن» ۲۵۹ 


موقع ایستادن. بدنش حرکت می‌کند یا مجبور است به چیزی تکیه دهد. یا بدنش را 
کج کند. یا خم شود و یا پاها را بیشتر از معمول گشاد بگذارد» باید هر طور که 
می‌تواند ایستاده نماز بخواند. ولی اگر به هیچ وجه. حتی مانند حال رکوع نیز نتواند 
بایستد باید نشسته نماز بخواند. 

مسأّله ۱۰۶۱: تا انسان می‌تواند بنشیند. نباید خوابیده نماز بخواند و اگر نتواند 
راست بنشیند باید هر طور می‌تواند بنشیند. و اگر به هیچ وجه نمی‌تواند بنشیند. 
باید طوری که در احکام قبله «مسأله ۸۲۳ گفته شد. بر پهلوی راست بخوابد و اگر 
نمی‌تواند. بر پهلوی چپ و اگر آن نیز ممکن نباشد بر پشت بخوابد. طوری که کف 
پاهای او رو به قبله باشد و چنانچه این هم ممکن نباشد انچه اقرب به نماز مختار 
است انتخاب کند» و اگر این هم ممکن نباشد بنابر احتباط مستحب آنچه اقرب به 
نماز مضطر است اختیار نماید. 

مسأله۱۰۶۲: کسی که نشسته نماز می‌خواند. اگر بعد از خواندن حمد و سوره 
بتواند بایستد و رکوع را ایستاده بجا آورد باید بایستد و در حال ایستاده به رکوع 
رود و اگر نتواند. باید رکوع را نیز نشسته بجا آورد. 

مسأله۱۰۶۳: کسی که خوابیده نماز می‌خواند. اگر در بین نماز بتواند بنشیند باید 
مقداری که می‌تواند» نشسته بخواند ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی بخواند. 

مسأله ۱۰۶۴: کسی که نثسته نماز می‌خواند اگر در بین نماز بتواند بایستد باید 
مقداری که می‌تواند. ایستاده بخواند ولی تا بدنش آرام نگرفته نباید چیزی بخواند. 

مسأله۱۰۶۵: کسی که می‌تواند بایستد» اگر بترسد که بر اثر ایستادن بیمار شود با 
ضرری به او برسد. می‌تواند نشسته نماز بخواند و اگر از نشستن نیز بترسدء می‌تواند 
خوابیده نماز بخواند. 

مسأله۱۰۶۶: اگر انسان گمان کند یا احتمال بدهد تا آخر وقت. بتواند ایستاده 
نماز بخواند. نماز را بنابر احتیاط مستحب تأخیر بیندازد» پس اگر نتوانست بایستد 
در آخر وقت طبق وظیفه. نماز را بجا آورد. 

مسأله ۱۰۶۷: مستحب است در حال ایستادن بدن را راست نگه دارد سر را 
صاف بگیرد نه به زیر و نه به بالا بگیرد. شانه‌ها را پایین بیندازده دست‌هارا روی 
ران‌ها بگذارد. انگشت‌ها را به هم بچسباند. جای سجده را نگاه کند. سنگینی بدن را 
به طور مساوی روی دو پا بیندازد» با خضوع و خشوع باشد. پاها را پس و پیش 


۳۶۰ لد وه الان 


۴ و ۵-قرائت و ذکر 

مسأله۱۰۶۸: در رکعت اوّل و دوم نمازهای واجب یومیّه. انسان بايد اول حمد و 
بعد از ان يك سوره کامل بخواند. 

مسأله ۱۰۶۹: اگر وقت نماز تنگ باشد, پا انسان ناچار شود سوره نخواند مثلا 
بترسد اگر سوره بخواند دزد يا درنده و با جیز دیگری به او صدمه بزند نباید 
سوره بخواند. 

Seke AOL‏ رای ار ی ندال اس و گر 
اشتباها سوره را پیش از حمد بخواند و در بین آن یادش بیاید. بايد سوره را رها کند 
و بعد از خواندن حمد» سوره را از ال بخواند. 

مسأله۱۰۷۱: اگر حمد و سوره یا یکی از آن‌ها را فراموش کند و بعد از رفتن به 
رکوع بفهمد. نمازش صحیح است. 

مسأله۱۰۷۲: اگر پیش از خم شدن برای رکوع بفهمد حمد و سوره نخوانده. 
باید بخواند و اگر بفهمد سوره نخوانده باید فقط سوره بخواند. ولی اگر بفهمد حمد 
تنها را نخوانده باید اول حمد و بعد از آن دوباره سوره بخواند و نیز اگر خم شود و 
پیش از آنکه به حلا رکوع برسد. بفهمد حمد و سوره یا سوره تنها و يا حمد تنهارا 
نخوانده» باید بایستد و به همین دستور عمل نماید. 

مسأله ۱۰۷۲: اگر در نماز» یکی از چهار سوره‌ای که آیه سجده دارد و در 
«مسأله ۰۵) گفته فلت بخواند. نمازش باطل است. 

مسأله۱۰۷۲: اگر اشتباها مشغول خواندن سوره‌ای شبود که سجده وات داز 
چنانچه پیش از رسیدن به آیه سجده بفهمد. باید آن را رها کند و سوره‌ی دیگر 
بخواند و اگر بعد از خواندن آی‌ی سجده بفهمد. می‌تواند آن سوره را تمام کند و 
بعد از نمازه سجده ان را بجا اورد و بنابر احتیاط در حال نماز به جای سجده 
تا سار کل 

مسأله۱۰۷۵: اگر در نمازء آیه سجده را بشنود. نمازش صحیح است و باید بعد 
از تما د وا نها امر هه یا ار ساره کند: 


۴ و ۵- قرائت و ذکر ۲۶۱ 


مسأله ۱۰۷۶: در نماز مستحب خواندن سوره لازم نیست. اگرچه آن نماز با نذر 
کرو وا و د ی از ا ا کته 
سوره مخصوصی دارد» اگر بخواهد به دستور آن نماز رفتار کرده باشد. باید همان 
و ا 

مسأله۱۰۷۷: در نماز جمعه و نماز ظهر روز جمعه» مستحب است در رکعت اول 
بعد از حمد. سوره «جمعه» و در رکعت دوم بعد از حمد. سوره «منافقین» بخواند و اگر 
مشغول آن شود بنابر احتیاط واجب نمی‌تواند آن را رها کند و سوره دیگری بخواند. 

مسأله۱۰۷۸: اگر بعد از حمد. مشغول خواندن سوره «توحید» يا سوره «کافرون» 
شود. نمی‌تواند آن را رها کند و سوره دیگر بخواند. ولی در نماز جمعه و نماز ظهر 
روز جمعه. اگر از روی فراموشی به جای سوره «جمعه» و «منافقین» یکی از این دو 
سوره را بخواند. تا به نصف نرسیده. می‌تواند ان را رها کند و سوره «جمعه» و 
(منافقین» را بخواند. 
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سوره «کافرون» بخواند. اگرچه به نصف نرسیده باشد» بنابر احتیاط نمی‌تواند رها 
کند و سوره «جمعه) و «منأفقین) بخواند. 

مسأله۱۰۸۰: اگر در نماز» غیر از سوره «توحید» و «کافرون»» سوره دیگری 
بخواند. تا به نصف نرسیده می‌تواند رها کند و سوره دیگری بخواند. 

مسأله ۱۰۸۱: اگر مقداری از سوره را فراموش کند. یا از روی ناچاری: مثلا بر 
اثر تنگی وقت و یا به جهت دیگری نتواند آن را تمام نماید. می‌تواند آن سوره را 
رها کند و سوره دیگری بخواند. اگرچه از نصف گذشته باشد. پا سوره‌ای را که 
می‌خواند سوره «توحبد» پا «کافرون» باشد. 

مسأله ۱۰۸۲: بر مرد واجب است. حمد و سوره نماز صبح» مغرب و عشا را بلند 
بخواند. و بر مرد و زن واجب است. حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخوانند. 

مسأله ۱۰۸۲: مرد بنا بر احتیاط واجب در نماز صبح» مغرب و عشاء تمام کلمات 
بو فو کن قرف غر ا واا تا بو ان که سای رورت نا که 
بعید نیست آهسته خواندن کلمه و پا حرف آخر آن مانعی ندارد. 

مسأله۱۰۸۴: زن می‌تواند حمد و سوره نماز صبح. مغرب و عشا را بلند با آهسته 
بخواند ولی اگر نامحرم صدایش را بشنود. در صورت خضوع در قول یاریبه بودن 


۳۶۲ رالد وه الما 


واجب است آهسته بخواند و در غير این دو صورت آهسته خواندن بنابر احتیاط 
مستحب است. 

مسأله۸۵: ۱ اگر در جایی که باید نماز را بلند خواند عمدا آهسته بخواشد: یا دز 
جایی که بايد آهسته خواند. عمدا بلند بخواند. نمازش باطل است. ولی اگر از روی 
فراموشی یا ندانستن مسأله باشد. صحیح است. و اگر در بین خواندن حمد و سوره 
نیز بفهمد اشتباه کرده» لازم نیست مقداری که خوانده دوباره بخواند. 

مسأله۱۰۸۶: اگر کسی در خواندن حمد و سوره» بیشتر از معمول صدایش را 
بلند کند مثلا آن را با فریاد بخوانده نمازش باطل است. 

مسأله ۱۰۸۷: انسان باید نماز را یاد بگیرد که غلط نخواند و کسی که به هیچ وجه 
نمی‌تواند آن را صحیح یاد بگیرد. هرطور که می‌تواند بخواند و بنابر احتیاط 
مستحب نماز را با جماعت بجا اورد. 

مسأله۱۰۸۸: کسی که حمد» سوره و چیزهای دیگر نماز را به خوبی نمی‌داند و 
می تواند یاد بگیرد. چنانچه وقت نماز وسعت دارد. مخیر است بین اینکه یاد بگیرد 
و بین اینکه نماز خود را با جماعت بخواند و اگر وقت تنگ است» بنابر احتیاط 
مستحب و در صورت امکان» نمازش را با جماعت بخواند. 

مسأله۱۰۸۹: مزد گرفتن برای یاد دادن واجبات نماز خلاف احتیاط مستحب 
است» ولی برای مستحبات آن اشکال ندارد. ۱ 

مسأله۰٩۱۰:‏ اگر یکی از کلمات حمد یا سوره را نداند یا عمدا آن را نگوید با 
به جای حرفی» حرف دیگری بگوید E‏ 
شود زیر و زبر دهد. یا تشدید را نگوید. آن کلمه باطل است و باید دوباره آن را به 
طور صحیح بخواند. 

مسأله ۱۰۹۱: اگر انسان کلمه‌ای را صحیح بپندارد و در نماز همان گونه بخواند و 
سپس بفهمد غلط خوانده بنابر احتباط مستحب دوباره نماز بخواند و اگر وقت 
گذشته قضا نماید. 

مسأله۱۰۹۲: اگر زیر و زبر کلمه‌ای را نداند. یا نداند مثلا کلمه‌ای به «س» است 
پا به «ص» باید یاد بگیرد و چنانچه به دو صورت پا بیشتر بخواند. مثلا در «اهبتا 
الصراط المستقیم» (مستقیم» را يك مرتبه با سین و يك مرتبه با صاد بخواند. بعید 
نیست که نماز صحیح باشد. 


۴ و ۵ قرائت و دکر Yer‏ 


مسأله۱۰۹۳: اگر در کلمه‌ای «واو» باشد و حرف قبل از «واو»» پیش «(ضمه») 
داشته باشد و حرف بعد از واو» همزه باشد مانند کلمه «سوء» بنابر احتیاط مستحب» 
آن واو را «مد) بدهد یعنی آن را بکشد و همچنین اگر در کلمه‌ای «الف» باشد و 
حرف قبل از «الف» زیر «فتحه» داشته باشد و حرف بعد از «الف» همزه باشد مانند 
(جاء» بنابر احتياط و الف را بکشد. و نیز اگر در کلمته‌ای «یاء» باشد و 
حرف پیش از «یاء» زیر «کسره» داشته باشد و حرف بعد از آن (همزه) باشد. مانند: 
«جی». بنابر احتیاط مستحب باید «ی» را با مد بخواند. و اگر بعد از این «واو» 
«الف» و «یاء» به جای همزه حرف ساکنی که سکون آن لازم باشد. یعنی زیر زبر و 
ی هاش باه ق ا رای هحلسا 
الضأآلین» که بعد از «الف» حرف الام» ساکن است. و چنانچه به این دستور با علم و 
عمد رفتار نکند بنابر احتباط مستحب بعد از اتمام نما دوباره ان را بخواند. 

مسأله۱۰۹۴: بنابر احتیاط مستحب در نماز» وقف به حرکت و وصل به سکون 
ننماید. وقف به حرکت. یعنی: زیر یا زبر و یا پیش آخر کلمه‌ای را بگوید و بین آن 
کلمه و کلمه بعدش فاصله دهد مثلا بگوید: «الرحمن الرحيم) و ميم «الرحیم) را 
زیر بدهد و بعد با مقداری فاصله بگوید «مالك یوم الذین». و وصل به سکون. یعنی: 
زیر یا زیر و یا پیش کلمه‌ای را نگوید و آن کلمه را به کلمه بعد بچسباند. مثلا 
بکوید: «الرحمن الرحیم) و میم «الرحیم» را زیر ندهد (یعنی بدون حرکت بخواند) 
و فورا «مالك يوم الدين» بگوید. 

مسأله۱۰۹۵: در رکعت سوم و چهارم نما می‌تواند فقط يك حمد آهسته 
بخواند, پا يك مرتبه تسبیحات اربعه بگوید» یعنی: «سبحان الله والحَمّد له ولا الة الا 
الله والله اکن نو کف یرنه هن است :نی دو وع :رش وه را از 
تواب آن محروم ننماید. و می‌تواند در يك رکعت. حمد و در رکعت دیگر 
تسبیحات بگوید امّا بهتر است در هر دو رکعت تسبیحات بخواند. 

مسأله۱۰۹۶: در تنگی وقت. باید تسبیحات اربعه راء يك مرتبه بگوید. 

مسأله۱۰۹۷: بر مرد و زن واجب است که در رکعت سوم و چهارم نماز حمد یا 
ات زا امابوا 

مسأله۱۰۹۸: اگر در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند بنابر احتیاط مستحب 
(بسم اللّه) آن را نیز آهسته بگوید. 


۳۶۴ ا ا 


مسأله ۱۰۹۹: کسی که نمی‌تواند تسبیحات را یاد بگیرده با درست بخواند. باید 
در رکعت سوم و چهارم حمد بخواند. 

مسأله»۱۱۰: اگر در دو رکعت اول تمان به خیال اينکه دو رکعت ار است 
تسبیحات بگوید. چنانکه پیش از رکوع بفهمد. بايد حمد و سوره بخواند و اگر در 
رکوع یا بعد از رکوع بفهمد. نمازش صحیح است. 

مسأله۱۱۰۱: اگر در دو رکعت آخر نماز به یال اپنکه کو رکعت اول است 
حمد بخواند. یا در دو رکعت اول نماز با اینکه گمان می‌کرد دو رکعت آخر است 
حمد بخواند. چه پیش از رکوع بفهمد چه بعد از آن» نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۱۰۲: اگر در رکعت سوم یا چهارم می‌خواست حمد بخواند» ول 
تسبیحات به زبانش آمد یا می‌خواست تسبیحات بخواند. اما حمد به زبانش آمد. 
بنابر احتیاط واجب آن را رها کرده و سپس بخواند آنچه را که می‌خواست بخواند و 

مسأله۱۱۰۳: کسی که عادت دارد در رکعت سوم و چهارم. تسبیحات بخواند اگر 
دوباره حمد با تسیحات بخواند» بلکه همان را تمام کند و نمازش صحیح خواهد بود. 

مسأله ۱۱۰۴: در رکعت سوم و چهارم مستحب است» بعد از تسبیحات استغفار کند» 
مثلا بگوید: «آستغفر الله ربّي و آئوب الیه» یا بگوید: «آللهم اغقرلی): و کسی کته مشتغول 
گفتن استغفار است» اگر شك کند حمد. با تسبیحات خوانده یانه بنابر احتیاط 
مستحب بر گردد و حمد یا تسبیحات را بخواند. و چنانچه عادت داشته در نماز فقط 
بعد از تسبیحات استغفار کند. به شك خود اعتنا ننماید و همچنین بعید نیست اگر در 
جاهای دیگر نماز نیز استغفار می‌کرده» لازم نیست حمد یا تسبیحات را بخواند. و اگر 
کند حمد یا تسبیحات را خوانده پا تت باید حمد یا تسبیحات را بخواند. 

مسأله۱۱۰۵: اگر در رکوع رکعت سوم یا چهارم. شك کند حمد یا تسبیحات را 
خوانده یا نه» نباید به شك خود اعتنا کند و امّا اگر در حال رفتن به رکوع شك کند اگر 
در اولین لحظه متوجّه شود باید ب رگردد حمد با تسبیحات راء به قصد قربت مطلقه 


ر کوج ۳۶۵ 


مسأله۱۱۰۶: هرگاه شك کند آیه یا کلمه‌ای را درست گفته پانه اگر به چیز 
بعدی مشغول نشده باید آن آیه پا کلمه راء به طور صحیح بگوید و اگر به چیزی 
که بعد از ان است مشغول شده چنانچه ان چیز رکن باشد. مثلا در رکوع شك کند 
فلان کلمه از سوره را درست گفته یا نه. نباید به شك خود اعتنا کند و اگر رکن 
نباشد. مثلا موقع گفتن ال الصَمَد؛ شك كند «قل هو الله آحدا زا کوس کف ا 
نه» می‌تواند به شك خود اعتنا نکند. ولی اگر احتیاطا آن آیه یا کلمه را به طور صحیح 
بگوید اشکال ندارد و اگر چند مرتبه نیز شك کند می‌تواند چند بار بگوید. اما اگر به 
حل وسواس برسد و باز بگوید. بنابر احتیاط مستحب نمازش را دوباره بخواند. 

مسأله ۱۱۰۷: مستحب است در رکعت اول» پیش از خواندن حمد بگوید: «َعُودُ 
يالله من الشَیْطان الرجیم» و گفتن آن در غیر از رکعت اول به عنوان ذکر مطلق 
اشکال ندارد و نیز مستحب است در رکعت اول و دوم نماز ظهر و عصر (بسم اللْه) 
را بلند بگوید. و همچنین مستحب است حمد و سوره راء شمرده بخواند و در احر 
هر آیه وقف کند یعنی آن را به آیه بعد نچسباند. در حال خواندن حمد و سوره به 
معنای آیه توجّه داشته باشد. اگر نماز را با جماعت می‌خواند بعد از تمام شدن حمد 
امام و اگر فرادا می‌خواند. بعد از آنکه حمد خودش تمام شد بگوید: «الْحَمّدٌ لله زب 
العالمین» بعد از خواندن سوره توحید «کذلك الله ربي» بگوید و بعد از خواندن 
سوره» کمی صبر کند سپس تکبیر پیش از رکوع را بگوید یا قنوت بخواند. 

مسأله۱۱۰۸: مستحب است در تمام نمازهاء در رکعت اول بعد از حمد» سوره 
(قدر» و در رکعت دوّی سوره «توحید) بخواند. 

مسأله۱۱۰۹: مکروه است انسان در تمام نمازهای یك شبانه روز. سوره 
«توحید» نخواند. 

مسأله ۱۱۱۰: خواندن سوره «توحید» به يك نفس» مکروه است. 

مسأله ۱۱۱۱: سوره‌ای که در رکعت اوّل خوانده. مکروه است در رکعت دوم 
بخواند. ولی اگر سوره «توحید» را در هر رکعت بخواند. مکروه نیست. 


۶سرکوع 
مسأله ۱۱۱۲: در هر رکعت بعد از قرائت. بايد به اندازه‌ای خم شود که بتواند 
دست را بر زانو بگذارد. این عمل را «رکوع» می گویند. 


۳۶۶ لد وه الما 


مسأله۱۱۱۳: اگر به اندازه رکوع خم شود ولی دست‌ها را بر زانو نگذارد. اشکال 
ندارد. 

مسأّله۱۱۱۴: هرگاه رکوع را به صورت غير معمول بجا آورد. مثلا به چپ با 
راست خم شود. اگرچه دست‌های او به زانو برسد. صحیح نیست. 

مسأله۱۱۱۵: خم شدن باید به قصد رکوع باشد. پس اگر به قصد کار دیگری» 
مثلا برای گذاردن چیزی یا برداشتن چیزی خم شود. نمی‌تواند آن را رکوع حساب 
کند» بلکه باید بایستد و دوباره برای رکوع» خم شود و با این عمل» رکن زياد نشده 
و نماز باطل نمی‌شود. 

مسأله۱۱۱۶: کسی که دست يا زانوی اوء با دست و زانوی دیگران فرق دارد؛ 
مثلا دستش خیلی بلند است که اگر کمی خم شود به زانو می‌رسد. یا زانوی او 
پایین‌تر از مردم دیگر است که بايد خیلی خم شود تا دستش به زانو برسد. باید به 
اندازه معمول خم شود. , 

مسأله۱۱۱۷: کسی که نشسته رکوع می‌کند. بايد به اندازه‌ای خم شود که غرفا 
رکوع نامیده شود. مثلا صورتش, مقابل زانوها برسد و بهتر است صورتش. نزديك 
جای سجده برسد. 

مسأله۱۱۱۸: ذکر, از واجبات رکوع بوده و بنابر اقوی» مطلق ذکر مانند: «سبحان 
الله». «احمذ لله». «الله آکبر» سه بار بنابر احتیاط واجب کافی است. ولی اختیار 
گفتن سه مرتبه «سبحان اللّه با يك مرتبه «سْبحان ربّي العظیم و بِحَمْده از بين 
دیگر ذکرها احتیاط مستحب است. بله در تنگی وقت و در حال ناچجاری؛ گفتن بك 
«سبحان اللّه» کافی است. 

مسأله :۱۱۱٩‏ ذکر رکوع باید پشت سر هم و به عربی صحبح گفته شود و 
مستحب است آن را سه. یا پنج و پا هفت مرتبه» بلکه بیشتر بگویند. 

مساله ۱۱۲۰: در رکوع بايد به مقدار ذکر واجب. بدن ارام باشد و در ذکر 
مستحب نیز اگر آن را به قصد ذکری که برای رکوع دستور داده‌اند بگوید بنابر 
احتیاط مستحب بدن باید آرام باشد. 

مسأله ۱۱۲۱: اگر موقعی که ذکر واجب رکوع را می‌گوید. بی‌اختیار به قدری 
حرکت کند که از حال آرام بودن بدن خارج شود بنابر احتیاط واجب بعد از آرام 
گرفتن بدن» دوباره ذکر را بگوید ولی اگر کمی حرکت کند که از حال آرام بودن 
بدن خارج نشود و یا انگشتان را حرکت دهد اشکال ندارد. 


ر کوج ۳۶۷ 


MOL‏ زر اک هن وه خی ره وین ارم کت ص ی 
ذکر رکوع بگوید نمازش باطل است. ۲ 

مسأّله ۱۱۲۳: اگر پیش از تمام شدن ذکر واجب. عمدا سر از رکوع بردارد نمازش 
باطل است. اما اگر سهوا سر بردارد چنانچه پیش از خارج شدن از حال رکوع. 
یادش بیاید که ذکر رکوع را تمام نکرده. باید در حال آرامی بدن» دوباره ذکر بگوید 
و اگر بعد از خارج شدن از حال رکوع یادش بیاید نماز او صحیح است. 

مسأله۱۱۲۴: اگر نتواند به مقدار ذکر» در رکوع بماند. بنابر احتیاط واجب بقیّه آن 
را در حال برخاستن بگوید. 

مسأله۱۱۲۵: اگر بر اثر بیماری و مانند آن نمی‌تواند در رکوع آرام گیرد نمازش 
صحیح است. ولی باید پیش از آنکه از حال رکوع خارج شود. ذکر واجب» یعنی 
«سبحان ربي الحظیم ویحمه) پا سه مرتبه «سبحان الله) را بگوید. 

ماه EN‏ وی انه تسین که تشن 
رکوع کند. و اگر در هنگام تکیه نیز نتواند به طور معمول رکوع کند. بايد به هر 
اندازه که می‌تواند. خم شود و اگر هیچ نتواند خم شود بايد موقع رکوع بنشیند و 

مسأله۱۱۲۷: کسی که می‌تواند ایستاده نماز بخواند. اگر در حال ایستاده یا 
نشسته نتواند رکوع کند. باید ایستاده نماز بخواند و برای رکوع. با سر اشاره نماید و 
اگر نتواند اشاره کند. بايد به نیت رکوع چشم‌ها را برهم بگذارد و ذکر آن را بگوید 
و به نیت برخاستن از رکوع. چشم‌ها را باز کند و اگر از این نیز عاجز است. بنابر 
احتیاط واجب در قلب. نیت رکوع کند و ذکر آن را بگوید. 

مسأله۱۱۲۸: کسی که نمی‌تواند ایستاده يا نشسته رکوع کند. اما یکی از این دو 
را بتواند انجام دهد یا در حالی که نشسته است کمی خم شود و یا در حالی که 
ایستاده است با سر اشاره کند» بین این دو مخیر خواهد بود. 

مسأله۱۱۲۹: اگر بعد از رسیدن به حلا رکوع و آرام گرفتن بدن» سر بر دارد و دو 
مرتبه به اندازه رکوع خم شود چون رکوع زیاد شده نمازش باطل است اما اگر بعد 
از آنکه به آنذازه رکوع خم شد و بدنش آرام گرفت. به قدری خم شود که از اندازه 
رکوع بگذرد و دوباره به رکوع بر گردد» احوط اعاده نماز است. البته اين حکم در 
صورتی است که برگشت به حال رکوع به قصد رکوع باشد. 


۳۶۸ رالد وه الان 


مسأله۱۱۳۰: بعد از تمام شدن ذکر رکوع» نان واشت انس و عك او انه دن 
آرام گرفت؛ به سجده رود و اگر عمدا پیش از ایستادن یا پیش از ارام گرفتن بدن» 
به سجده رود نمازش باطل است. مگر اینکه قصورا: جهل. یا سهو و يا فراموش کند 
آن را که در این صورت نمازش صحیح خواهد بود. 

مسأله۱۱۳۱: اگر رکوع را فراموش کند و پیش از آنکه به سجده برسد. یادش 
بیاید» باید بایستد و به رکوع رود و چنانچه به حالت خمیدگی به رکوع برگردد. 
نمازش باطل است مگر این که قصورا: جهل. یا سهو. و یا فراموش کند ان را که در 
این صورت نمازش صحیح خوهد بود. 

مسأله۱۱۳۲: اگر بعد از آنکه پیشانی بر زمین رسید یا بعد از برداشتن سر از سجده 
اول» یادش بیاید که رکوع نکرده. باید بایستد. سپس رکوع را بجا آورد و دو سجده را 
بعد از رکوع انجام دهد و پس از تمام کردن نماز بنابر احتیاط واجب دو سجده سهو 
بجا اورد. و بنابر احتیاط مستحب. نماز را در صورت دوم دوباره بخواند. 

مسأله۱۱۳۳: مستحب است پیش از رفتن به رکوع. در حالی که راست ایستاده 
تکبیر بگوید و در رکوع زانوها را به عقب دهد. پشت را صاف نگه دارد. گردن را 
بکشد و مساوی پشت نگه دارده بین دو قدم را نگاه کند» پیش از ذکر یا بعد از آن 
صلوات بفرستد و بعد از برخواستن از رکوع» راست بایستد و در حال ارامی بدن 
بگوید: «سمع الله لِم حمده. 

مسأله۱۱۳۴: مستحب است زن‌ها در رکوع. دست را از زانو بالاتر بگذارند و 
زانوها را به عقب ندهند. 


۷سسجود 

مسأله۱۱۳۵: نمازگزان باید در هر رکعت از نمازهای واجب و مستحب. بعد از 
رکوع دو سجده کند و سجده یعنی: پیشانی. کف دو دست. سر دو زانو و سر دو 
انگشت بزرگ پاها راء بر زمين بگذارد. 

مسأله۱۱۳۶: دو سجده روی هم يك رکن است» اگر کسی در نماز واجب؛ عمدا 
یا از روی فراموشی هر دو را ترك کند. یا دو سجده دیگر به آن‌ها اضافه نماید. 
نمازش باطل است. 

مسأله۱۱۳۷: اگر عمدا يك سجده کم و یا زیاد کند» نماز باطل می‌شود و اگر 
سهوا يك سجده کم و یا زياد کند. حکم ان خواهد امد. 


۷- سجود ۳۶۹ 


O‏ یراع با شرا پر رسیم E‏ نکر ات۱ 
اگرچه جاهای دیگر به زمین برسد ولي اگر پیشانی را بر زمین بگذارد و سهوا 
جاهای دیگر را به زمین نرساند. یا سهوا ذکر نگوید. سجده صحبح است. 

مسأله۱۱۳۹: بنابر احتیاط مستحب اختیار نماید از بين ذکرهای سجده سه مرتبه 
(سبحان الله) با يك مرتبه «سبحان ربي الأعلی ویحمده؛ گفتن را. و این کلمات باید 
پشت سرهم و به عربی صحیح. گفته شود. و مستحب است «سبحان ربي الاعلی 
ویحمه را سه یا پنج و با هفت مرتبه بگوید. 

مسأله۱۱۴۰: در سجود باید در حال ذکر واجب. بدن آرام باشد و موقع گفتن 
ذکر مستحب نیز اگر آن را به قصد ذکری که برای سجده دستور داده‌اند بگوید. آرام 
برد نكن اخوط استحبایین است: ۱ 

ا کو از انکه ای هیر مین رسای نون آرام بگیرد» عمدا 
ذکر واجب سجده را بگوید. یا پیش از تمام شدن ذکر واجب. عمدا سر از سجده 
بردارد. نمازش باطل است. 

ما۲ ۰۱۱۲ کر تشن از الک نیرسن هدن یفن ارام گیرفه مه دک 
خو و شاه درد میسن تاه کت ده اس بان 
دوباره در حال آرام بودن» ذکر بگوید. 

مسأله۱۱۴۳: اگر بعد از آنکه سر از سجده برداشت بفهمد پیش از آرام شدن 
بدن, ذکر را گفته و یا پیش از آنکه ذکر سجده تمام شود سر برداشته. نماز او 
صحیح است. 

مسأله۱۱۴۴: اگر موقعی که ذکر واجب سجده می‌گوید. یکی از هفت عضو را 
ی تفا ای اراس ام وی کم ای شاک 
نموده و ذکر واجب را بعد از گذاشتن ان عضو بر زمین تکرار کند. بله موقعی که 
مشغول گفتن ذکر نیست. اگر غیرپیشانی, جاهای دیگر را از زمین بردارد و دوباره 
بگذارد اشکال ندارد. 

مساله۱۱۱۳۵ اگر کش از تفا یی دک مه هر e EES‏ 
نمی‌تواند دوباره بر زمین بگذارد و باید آن را يبك سجده حساب کند. ولی اگر 
جاهای دیگر را ا از زمین بردارد. بايد دو مرتبه بر زمین بگذارد و ذکر را بگوید. 

مسأله۱۱۴۶: بعد از تمام شدن ذکر سجده اوّل باید بنشیند تا بدن آرام گیرد و 
دوباره به سجده رود. 


.۳۷ رل وه الان 


مسأله۱۱۴۷: جای پیشانی نمازگزار باید از جای زانوهای او بلندتر و یا پایین‌تر 
از چهار انگشت بسته نباشد. 

مسأله۱۱۴۸: در زمین سراشیب که سراشیبی آن زیاد معلوم نیست. اگر جای 
پیشانی نمازگزار از جای انگشت‌های پا و سر زانوهای او مختصری بیش از چهار 
انگشت بسته. بلندتر یا پایین‌تر باشد. اشکال ندارد. 

سأله ۱۱۴۹ اگر پیشانی را سهوا بر چیزی بگذارد که از سر زائوهای او: از چهتار 
انگشت بسته بلندتر است. چنانچه بلندی آن مقداری است که نمی گویند در حال 
سجده است. باید سر را بردارد و بر چیزی که بلندی آن به اندازه چهار انگشست بسته 
یا کمتر است بگذارد. و اگر بلندی آن مقداری است که می‌گویند در حال سجده 
است. باید پیشانی را از روی آن بر روی چیزی که بلندی آن به اندازه چهار 
الک پت کم اس یکت اک کین ای یکو تست تاذ سجردرا 
بردارد و بگذارد و نماز را تمام کند و بنابر احتیاط مستحب. نماز را دوباره بخواند 
ا کی زوی عمد نبوده و الا وانحب است نماز را اعاده نماید. 

مسأله ۱۱۵۰ باید بین پیشانی و آنچه بر آن سجده می‌کند چیزی نباشد» پس اگر 
مهر به اندازه‌ای چرك باشد که پیشانی به خود مهر نرسد سجده باطل است. ولی 
اگر مثلا رنگ مهر تغییر کرده باشد» اشکال ندارد. 

مسأله ۱۱۵۱: در سجده باید کف دست را بر زمین بگذارد ولی در حال ناچاری» 
پشت دست نیز مانعی ندارد و بنابر احتیاط واجب باید کف و با پشت دست به 
موش کامل ی و باقک وراک اش هت که ماش ا 
دست را بگذارد و چنانچه آن نیز نشود بايد تا ارنج هرجا که می‌تواند بر زمین 
بگذارد و اگر آن نیز ممکن نیست. گذاشتن بازو کافی است. 

مسأله ۱۱۵۲: در سجده بنابر احتیاط مستحب سر دو انگشت بزرگ پاها را بر 
زمین بگذارد و اگرچه کفایت ظاهر یا باطن آن دو انگشت بزرگ نیز بعید نیست. 

مسأله ۱۱۵۳: کسی که مقداری از شست پایش بریده باید بقیّه آن را بر زمین بگذارد 
و اگر چیزی از آن نمانده یا اگر مانده حیلی کوتاه است. باید بقیّه انگشتان را بگذارد و 
اگر هیچ انگشت ندارد باید هر مقداری که از قدم باقی مانده» بر زمین بگذارد. 

مسأله۱۱۵۴: اگر به صورت غیرمعمول سجده کند. مثلا سینه و شکم را بر زمین 
بچسباند. پا پاها را دراز کند به طوری که سجده صدق نکند. اگرچه هفت عضوی 
که گفته شد. بر زمین برسد نماز او صحبح نیست. 


۷ - سجود ۳۷/۱ 


مسأله۱۱۵۵: مهر با چیز دیگری که بر آن سجده می‌کند باید پاك باشد. ولی اگر 
مثلا مهر را روی فرش نجس بگذارد» يا يك طرف مهر» نجس باشد و پیشانی را بر 
طرف پاك آن بگذارد» اشکال ندارد. 

مسأله۱۱۵۶: اگر در پیشانی دمل و مانند آن باشد. در صورت امکان باید با 
جای سالم پیشانی سجده کند و اگر ممکن نیست. باید زمین یا مهر را گود کند و 
دمل را در گودال و جای سالم را به مقداری که برای سجده کافی باشد. بر زمین با 
مهر بگذارد. 

مسأله۱۱۵۷: اگر دمل یا زخم. تمام پیشانی را گرفته باشد. بايد بر یکی از دو 
طرف پیشانی. سجده کند و اگر ممکن نیست. بر چانه و اگر بر چانه نیز ممکن 
نباشد» باید بر هر جایی از صورت که ممکن است. سجده کند و اگر بر هیچ جای 
صورت ممکن نیست. بنابر احتیاط واجب با جلوی سر سجده نماید اگر ممکن 
باشد. و لا به اندازه توان خم شود و ذکر سجده را بگوید. 

مسأله۱۱۵۸: کسی که نمی‌تواند پیشانی را بر زمین برساند. باید به اندازه‌ای که 
می‌تواند خم شود پس اگر بتواند مقداری خم شود که نزدیک به سجود متعارف 
باشد» باید مهر یا چیز دیگری را که سجده بر آن صحیح است. روی چیزی که کمی 
بلند باشد گذاشته و طوری پیشانی راء بر آن بگذارد که بگویند سجده کرده است و 
باید کف دست‌هاء زانوها و انگشتان پا را به طور صحیح بر زمین بگذارد. 

مسأله ۱۱۵۹: اگر نتواند حتی به مقدار نزدیک به سجود متعارف هم خم شود بايد 
برای سجده با سر اشاره کند و بنابر احتباط مستحب مهر را بر پیشانی بگذارد و اگر 
نتواند. باید با چشم‌ها اشاره نماید و اگر نمی‌تواند اشاره کند بنابر احتیاط واجب در قلب 
نیت سجده کند و بنابر احتیاط مستحب. با دست و مانند آن برای سجده اشاره نماید. 

مسأله۱۱۶۰: کسی که نمی‌تواند پنشیند باید ایستاده نت سجده کند و برای 
سجده با سر اشاره کند و اگر نمی‌تواند. با چشم‌ها اشاره نماید و اگر این را نیز 
نتواند. بنابر احتیاط واجب در قلب نیّت سجده کند و بنابر احتیاط مستحب با دست 
و مانند آن» برای سجده اشاره نماید. 

مسأله۱۱۶۱: اگر پیشانی بی‌اختیار از جای سجده بلند شود چنانچه ممکن باشد 
باید نگذارد دوباره به جای سجده پرسد و این يك سجده حساب می‌شود. چه ذکر 
سجده را گفته باشد یا نه. و اگر نتواند سر را نگه دارد و بی‌اختیار, دوباره به جای 
سجده برسد» روی هم يك سجده حساب می‌شود. 


۲۷۲ لد وه الما 


مسأله۱۱۶۲: جایی که انسان باید تقیّه کند» می‌تواند بر فرش و مانند آن سجده 
نماید و بنابر احتیاط واجب اگر بتواند برای نماز» به جای دیگر برود که تقیه نباشد بايد 
برود. بله اگر در حال تقیه بتواند بر حصیر و یا چیزی که سجده بر آن صحیح می‌باشد. 
طوری سجده کند که به زحمت نیفتد. نباید بر فرش و مانند آن سجده نماید. 

مسأله۱۱۶۳: اگر روی تشك پر یا چیز دیگری که بدن روی آن آرام نمی‌گیرد. 
سجده کند اگر به مقدار ذکر واجب استقرار حاصل شود صحیح است و در غير این 
صورت سجده او صحیح نمی‌باشد. 

مسأله۱۱۶۴: اگر انسان ناچار شود که در زمین گلی نماز بخواند. چنانچه آلوده 
شا تن و لاس ریسفت دار ای اتصاط وان این E‏ تین زا 
تا طون ععص 0 مها ا یرف اک تفت ا مان کر ار کک اد بت ای 
سجده با سر اشاره کند و تشهد را ایستاده بخواند و اگر سجده و تشهد رابه طور 
معمول بجا آورد نمازش صحیح است. 

مسأله۱۱۶۵: در رکعت اوّل و رکعت سومی که تشهد ندارد. مانند رکعت سوم 
نماز ظهر» عصر و عشا بنابر احتیاط واجب باید بعد از سجده دوم قدری بی‌حرکت 
بنشیند و بعد برخیزد. این عمل را «جلسه استراحت» می‌نامند. 


جیزهایی که سجده بر آن صحیح است 


مسأله۱۱۶۶: باید بر زمین و یا چیزهای غیرخوراکی که از زمین می‌روید. مانند 
جوب و برگ درخت سجده کرد و سجده بر جیزهای خوراکی پوشاکی و معدنی 

مسأله ۱۱۶۷: چنانچه برگ مو (درخت انگور) خشك شده باشد سجده بر آن 
مانعی ندارد و اگر خحشك نشده باشد بنابر احتیاط واجب سجله بر آن جایز نیست. 

مسأله۱۱۶۸: سجده بر چیزهایی که از زمین می‌روید و خوراك حیوان است؛ 
مانند علف و کاه صحیح است. 

مسأله ۱۱۶۹: سجده بر گل‌های غیرخوراکی صحیح است و همچنین سجده بر 
دواهای خوراکی که از زمین می‌روید. مانند گل بنفشه و گل گاوزبان اگرچه رعایت 
احتیاط به ترک آن سزاوار است مگر ضرورتی باشد. 

مسأله۱۱۷۰: سجله بر گیاهی که خوردن آن» در بعضی از شهرها معمول است و 
در شهرهای دیگر معمول نیست بنابر احتیاط واجب. صحیح نمی‌باشد و بعید نیست 


چیزهایی که سجده بر آن صحیح است VY‏ 


متعارف در هر شهری. برای اهل همان شهر ملاك باشد. و نمی‌توان بر میوه نارس 
سجله کرد. 

مسأله۱۱۷۱: سجده بر سنگ آهك و سنگ گچ صحیح است. و همچنین بر گچ و 
آهك پخته آجر سفال «ڳل پخته) و مانند ان سجله نیز صحیح می‌باشد. 

مسأله۱۱۷۲: اگر کاغذ را از چیزی ساخته باشند. که سجده بر آن صحیح است» 
مثلا از کاه» سجده بر آن مانعی ندارد. بلکه می‌توان بر کاغذی که از پنبه و مانند آن 
ساخته شده. سجده نمود. 

مسأله۱۱۷۳: برای سجده. بهتر از هر چیز تربت حضرت سیّدالشهداع می‌باشد» 
بعد از آن خاك» بعد سنگ و بعد گیاه است. 

مسأله۱۱۷۴: اگر چیزی که سجده بر آن صحیح است» ندارد و یا بر اثر سرماء یا 
گرمای زیاد و مانند آن نمی‌تواند بر آن سجده کند. چنانچه لباس او از کتان يا پنبه 
اش نا یلیر ان سخبه کیک وا کر ازع کر ام ا کر شنت وشا 
چیز معدنی. مانند انگشتر عقیق سجده نماید. ولی بنابر احتیاط واجب تا سجده بر 
جیز معدنی ممکن است. بر پشت دست سجده نکند. 

مسأله۱۱۷۵: سجده بر گل و حاك سستی که پیشانی روی آن آرام نمی‌گیرد. 
باطل است. 

مسأله۱۱۷۶: اگر در سجده اول. مثلا مهر به پیشانی بچسبد» سزاوار است آن را 
برای سجده دوم» بکند و همچنین است اگر خاك باشد. 

مسأله ۱۱۷۷: اگر در بین نماز چیزی که بر آن سجده می‌کند. از دست بدهد و 
چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است نداشته باشد. جنانجه وقفت وسعت دارد 
باید نماز را قطع کند و اگر وقت تنگ است. باید بر لباسش اگر از پنبه یا کتان 
است. سجده نماید و اگر از چیز دیگری است بر چیز معدنی مانند انگشتر عقیق. یا 
پشت دست سجده نماید و بنابر احتباط واجب تا سجده بر چیز معدنی ممکن 
است» بر پشت دست سجده نکند. 

مسأله۱۱۷۸: هرگاه در حال سجده. بفهمد پیشانی را بر چیزی گذاشته که سجده 
بر آن باطل است. اگر ممکن باشد باید پیشانی را از روی آن بر روی چیزی که 
سجده بر آن صحیح است. بکشد و اگر ممکن نباشد. چنانچه وقت نماز وسعت 
داردء باید نماز را قطع کند و اگر وقت تنگ است. در صورتی که لباسش از پنبه یا 
کتان است. باید پیشانی را از روی آن بر روی لباسش, بکشد و اگر از چیز دیگری 


۳۷۴ رالد وه الان 


است. پیشانی را از روی آن بر چیز معدنی يا پشت دست. بکشد و در صورتی که 
چیز معدنی باشد بنابر احتیاط واجب آن را بر پشت دست مقلم نماید. 
مسأله۱۱۷۹: اگر بعد از سجده بفهمد پیشانی را روی چیزی گذاشته که سجده 
بر آن باطل است. اشکال ندارد. 
مسأله ۱۱۸۰: سجده کردن برای غیر خدای متعال. حرام می‌باشد. و پیشانی بر 
زمین گذاشتن در مقابل قبر امامان یج اگر برای شکرگزاری از خداوند باشد. اشکال 
ندارد و بوسیدن عتبه شریفه مستحب است و سجده نیست. 


مستحبات و مکر و هات سجده 


مسأله ۱۱۸۱: در سجده چند چیز مستحب است: ۱ کسی که ایستاده نماز می‌خواند» 
بعد از آنکه سر از رکوع برداشت و کاملا ایستاد و کسی که نشسته نماز می‌خواند بعد 
از آنکه کاملا نشست. برای رفتن به سجده تکبیر بگوید. ۲ موقعی که مرد می‌خواهد 
به سجده برود» اوّل دست‌ها را و بعد زانوها را بر زمین بگذارد. ۳سبینی رابر مهر یا 
چیزی که سجده بر آن صحیح است» بگذارد. ٤‏ در حال سجده ان ان تا 
هم بچسباند و برابر گوش بگذارد به طوری که سر آن‌ها رو به قبله باشد. ۵ در سحده 
دعا کند و از خدا حاجت بخواهد و این دعا را بخواند: «یا خر الْمسولین و یا خیر 
المخطین آرزقني و اررق عيالي من فضلك الواسع فاتك دُوالْفَْضُل العظیم» بعنی: «ای 
خودت روزی بده» پس به درستی که تو دارای فضل بزرگی». 1-بعد از سجده بر ران 
چپ بنشیند و روی پای راست را بر کف پای چپ بگذارد. ۷-بعد از هر سجده 
وقتی نشست و بدنش آرام گرفت تکبیر بگوید. ۸ بعد از سجده اوّل. بدنش که آرام 
گرفت «أستغفر الله ربي و أثُوب الیه» بگوید. 4 سجده را طول بدهد. ۱۰-بعد از 
سجده در موقع نشستن, دست‌ها را روی ران‌ها بگذارد. ۱١‏ برای رفتن به سجده 
دوم در حال سکون بدن» «الله أکبر) بگوید. اکن سجده‌ه] صلوات بفرستد. ١‏ 
در موقع بلند شدن» دست‌ها را بعد از زانوها از زمین بردارد. ۱۶-مردها آرنج‌ها را به 
زمین نچسبانند. بازوها را از پهلو جدا نگاه دارند. و زن‌هاء آرنج‌ها را بر زمین بگذارند 
و اعضای بدن را به یکدیگر بچسبانند. 

مسأله۱۱۸۲: مکروه است برای برطرف کردن گرد و غبار. جای سجده را فوت 


سجده های واجب قرآن ۳۷۵ 


باطل است. 
سجده های واجب قر آن 


مسأله ۱۱۸۳: در هريك از چهار سوره «النجم» العلق» السجده و فصلت» يك آیه 
سجده است که در قرآن‌ها معیّن می‌باشد. اگر انسان آن را بخواند و یا به آن گوش 
فرا دهد (استماع کند) هنگام تمام شدن آن آیه, باید سجده کند و اگر فراموش کرد. 
هر وقت یادش آمد باید سجده نماید. و بنابر احتیاط مستحب اگر به گوش او برسد 
(سماع) سجده کند. 

مسأله۱۱۸۴: در صورتی که تمام آیه خوانده شود سجده واجب می‌گردد اما اگر 
قسمتی از آن را بخواند لازم نیست سجده کند. 

مسأله۱۱۸۵: اگر انسان موقعی که آیه سجده را می‌خواند از دیگری نیز قبل از 
سجده کردن بشنود. بنابر احتیاط مستحب دو سجده نماید ولی اگر بعد از سجده باز 
آیه را بخواند یا بشنود لازم است که دوباره سجده کند. 

مسأله۱۱۸۶: در غیر نماز: اگر در حال سجده آیه سجله را بخواند و با بشنود 
بنابر احتیاط واجب سر از سجده بردارد و دوباره سجده کند. 

مسأله۱۱۸۷: کسی که این آیات را بنویسد. یا مشاهده کند و یا در نظر بیاورد. 
سجله بر او واجب نیست. 

مسأله۱۱۸۸: اگر انسان از بچه غیر ممیز که خوب و بد را نمی‌فهمد و یا از کسی 
که قصد خواندن قرآن ندارد» آیه سجده را بشنود» بنابر احتیاط واجب سجده کند و 
همچنین است اگر از ضبط صوت و رادیو و مانند آن‌هاء آیه سجده را بشنود. 

ما ی سا هی وای ا اک قا شرف در ا تا 
احتیاط واجب جای انسان غصبی نباشد و بهتر است جای پیشانی او» از جای زانوها 
و سر انگشتان بیش از چهار انگشت بسته بلندتر نباشد. 

مسأله۱۱۹۰: در سجده‌های واجب قرآن, لازم نیست با وضو غسل» رو به قبله 
باشد» یا عورت خود را بپوشاند و یا بدن و جای پیشانی او پاك باشد و همچنین 
چیزهاپی که در لباس نمازگزار شرط می‌باشد. در لباس او شرط نیست. اما اگر 
لباس او غصبی است. چنانچه سجده کردن. تصرّف در ان لباس باشد بنابر احتیاط 
واجب سجده باطل است. 


۳۷۶ لد وه الما 


مسأله ۱۱۹۱: بنابر احتیاط مستحب در سجده واجب قرآن» پیشانی را بر مهر یا 
چیز دیگری که سجده بر آن صحیح است گذاشته و جاهای دیگر بدن را به 
دستوری که در سجده نماز «مسأله ۷۱۱۳۵ گفته شد. بر زمین بگذارد. 

مسأله۱۱۹۲: هرگاه در سجده واجب قرآن. پیشانی را به قصد سجده بر زمین 
بگذارد اگرچه ذکر نگوید. کافی است و گفتن ذک مستحب است و بهتر است 
بگوید: «لا إلة الا الله حفاً حقاء لا اله الا الله اعاناً و تصدیقا؛ لا اله الا الله عَبودية و 
رقا؛ سجدت لك یا زب تعبْداً و رقا لا مُستنکفاً و لا هُستکبرآ بل آنا عَبْدٌ ذلیل ضعیف 
خانف مستجیرا. 

۸ستشهد 

مسأله۱۱۹۳: در رکعت دوم تمام نمازهای واجب و رکعت سوم نماز مغرب و 
رکعت چهارم نماز ظهر» عصر و عشا. باید انسان بعد از سجده دوم بنشیند و در 
حال آرام بودن بدن «تشهّد» بخواند. یعنی بگوید: «آشهد أن لا اله الا الله وحده لا 
شريك لَه و آشهد أن مُحَمّداً عَبدْهُ و رسولك. الُم صل على محمد و آل مُحمد. 

مسأله۱۱۹۴: کلمات تشهّد. باید به عربی صحیح و به طوری که معمول است؛ 
پشت سر هم گفته شود. 

مسأله۱۱۹۵: اگر تشهّد را فراموش کند و بایستد و پیش از رکوع» یادش بیاید که 
تشهد را نخوانده باید بنشیند و تشهد را بخواند و دوباره بایستد و انچه بايد در ان 
رکعت خوانده شود. بخواند و نماز را تمام کند و بنابر احتیاط واجب. باید بعد از 
نماز برای ایستادن بی‌جاء دو سجده سهو بجا آورد. و اگر در رکوع یا بعد از آن 
یادش بیاید» باید نماز را تمام کند و بعد از سلام نماز بلافاصله تشهد را قضانماید 
و و فراموش شده دو سجده سهو بجا آورد. 

مساله ۱۱۹۶: مستحب است در حال تشهد. بر ران چپ بنشیند» روی پای راست 
را بر کف پای چپ بگذارد و پیش از تشهّد بگوید: «أَلْحَمَدُ للّه؛ با: «يسْم الّه و باللّه 
والخمد لله وخر الاسماء للهاو نیز مستحب است» دست‌ها را بر ران‌ها بگذارد؛ 
انگشت‌ها را به یکدیگر بچسباند به دامان خود نگاه کند و بعد از تمام شدن تشهد 

تساله ۱۱۹۷:-مستحب استت ر نها در وقت کو ا ان ر اها را سته 


VY سلام نماز‎ - ٩ 


٩-سلام‏ نماز 
مسأله۱۱۹۸: بعد از تشهد رکعت آخر نماز» در حالی که نشسته و بدن آرام 
است. چنین بگوید: «آلسلام علَیك یه اني ورحمة اللّه وبرکاثه. السلام عَلَيّنا وعغلی 
عباد اللّه الصالحین السام علیکم ورَحمة الله وجركاثه». 
مسأله ۱۱۹۹ در سلام نماز» گفتن: «آلسلامٌ عَلَيّك ها الب وَرَحْمَة الله وبرکاث 
مستحب است. ولی بعد از آن باید بگوید: «آلسلاح علیکم) و بنابر احتیاط مستحب: 
«وَرَحْمَة الله وبرکاثة» را هم بگوبد. یا بگوید: «السلامٌ عَلَيّنا وعلی عباد الله 
الصالحین» ولی اگر این سلام را بگوید بنابر احتیاط مستحب بعد از آن «السّلام 
علَیکم ورحمةً الله وبرکاثة؛ را نیز بگوید. 
مسأّله۱۲۰۰: اگر سلام نماز را فراموش کند و هنگامی بادش بياید که صورت 
نماز» به هم نخورده و کاری که عمدی و سهوی آن نماز را باطل می‌کند. مانند 
پشت به قبله کردن انجام نداده باشد. باید سلام را بگوید و نمازش صحیح است. 
مگر اینکه سخن گفته باشد که واجب است سجده سهو برای آن انجام دهد. 
مسأله ۱۲۰۱: اگر سلام نماز را فراموش کند و هنگامی یادش بياید که صورت 
نماز به هم خورده است. باید برای فراموش ان سجده سهو بجا اورد. 
۰سترتیب 
م۱۱۰۳ کید پر از ره ا ن زا کش زا 
بخواند. یا سجود را پیش از رکوع بجا آورد. نمازش باطل می‌شود. 
مسأله۱۲۰۳: اگر رکنی از نماز را فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا آورد» مثلا 
پیش از رکوع. دو سجده نماید. نماز باطل است. 
متساله ۱۲۰۴ آکر رکنی: زا فر امرش کا و ری که تعد از آن است ورکیم تست 
بجا اورد. مثلا پیش از دو سجده. تشهد بخواند. باید رکن را بجا اورد و انجه 
اشتباها پیش از آن خوانده؛ دوبار بخواند. 
مسأله۱۲۰۵: اگر چیزی که رکن نیست. فراموش کند و رکن بعد از آن را بجا 
او مثلا حمد را فراموش کند و مشغول رکوع شود. نمازش صحیح است. 
مسأله۱۲۰۶: اگر چیزی که رکن نیست. فراموش کند و عمل بعدی را که رکن 
نیست بجا آورد. مثلا حمد را فراموش کند و سوره بخواند» چنانچه مشغول رکن 


۳۷۸ له وه الما 


بعد شده باشد. مثلا در رکوع یادش بیاید که حمد را نخوانده. بايد بگذرد و نماز او 
صحیح است و اگر مشغول رکن بعد نشده باشد. باید آنچه را فراموش کرده بجا 
آورد و بعد از آن. چیزی را که اشتباها جلو تر خوانده دوباره بخواند. 

مسأله۱۲۰۷: اگر سجده اول را به خیال اينکه سجده دوم است. یا سجده دوم را 
به خیال اينکه سجده اوّل است. بجا آورد نماز صحیح است و سجده اوّل» سجده 
اول و سجده دوم او. سجده دوم حساب می‌شود. 


۱اسموالات 

مسأله۱۲۰۸: انسان باید نماز را با موالات بخواند. یعنی کارهای نمازء مانند رکوع» 
سجود و تشهد را پشت سر هم بجا آورد و چیزهایی را که در نماز می‌خواند. پشت 
سرهم بخواند و اگر به اندازه‌ای بین آن فاصله بیندازد که نگویند نماز می‌خواند 
نمازش باطل است. 

۱ ا 
قدری نباشد که صورت نماز از بین برود» چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد. بايد 
آن حرف‌ها یا کلمات راء به طور معمولی بخواند و اگر مشغول رکن بعد شده باشد. 
نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۲۱۰: طول دادن رکوع و سجود و خواندن سوره‌های بزرگ. موالات را 
به هم نمی‌زند. 

قنوت 

مسأله ۱۲۱۱: در تمام نمازهای واجب و مستحب» پیش از رکوع رکعت دوم 
مستحب است قرت بخواند» بلکه در نمازهای واجب» خاو احتیاط مستحب آن را 
ترك نکند و در نماز «وتر» با آنکه يك رکعت می‌باشد خواندن قنوت مستحب است. 
و نماز جمعه در هر رکعت يك قنوت دارد. و نماز آیات پنج قنوت و نماز عید فطر 
و قربان در رکعت اوّل پنج قنوت و در رکعت دوم چهارم قنوت دارد و بنابر احتیاط 
قنوت‌های نماز عبد فطر و قربان را ترك نکند. 

مساله ۱۲۱۲: مستحب است در قنوت. دست‌ها را مقابل صورت. کف ان‌هارا 
رو به آسمان و پهلوی هم نگه دارد و غیر از شست. انگشت‌های دیگر را بچسباند و 
به کف دست نگاه کند. 

مسأله۱۲۱۳: در قنوت هر ذکری بگوید کافی است» اگرچه يك «سبحان اللّه» 


ترجمه نماز ۳۳۹ 


باشد و بهتر است بگوید: الا إلة لاله لحلیم لكريم لا اله الا الله العلي العظیم؛ 
سبحان الله زب السموات السبعٍ ورب الازضین الب وما فیهن وما بیْتْن ورب الحَرّش 
الخظیم والحَمَدْ للّه رب العالمین». 

۳ ۲۱ مت اس انیا مت وش ی رای سس که ستاو 
را با جماعت می‌خواند اگر امام جماعت» صدای او را بشنود, بلند خواندن قنوت 

مسأله۱۲۱۵: اگر عمداً قنوت نخواند قضا ندارد و اگر فراموش کند و پیش از نم 
شدن به اندازه رکوع. یادش بیاید مستحب است بایستد و بخواند و اگر در رکوع 
یادش بیاید. مستحب است بعد از رکوع آن را قضا نماید و اگر در سجده یادش 
بیاید» مستحب است بعد از سلام نماز. آن را قضا نماید. 

تر جمه نماز 
تر جمه سوره حمد 

يسم الله الرحمن ن الرحیم؛ یعنی: ابتدا می‌کنم به نام خدا که در دنیا و آخرت» با 
مت ی CR N‏ 
مخصوص خدایی است که پرورش‌دهنده همه موجودات است. «الرحمن الرحیم): 
E‏ دای هرهاط کی ام کی رما 3 
یوم الذين»: صاحب اختیار روز قيامت است. «اباك تعبد وایاك تستعین»: فقط تو را 
عبادت می‌کنيم و فقط از تو كمك می‌خواهيم. «اهیتا الصّراط الْمْتقيم: ما را به راه 
راست هدایت کن. ی 
به آنان نعمت دادی که پیامبران و جانشینان آنان هستند. «غَيّر الْمَفْضُوب عَِیَهم ولا 
الضالین» ی ها ان EE‏ 
«یسم اللّه الرحمن الرحیم قل هو الله آحنا:... بگو ای محمد 4 که او خدایی است 
بگانه «الله الصمَن 2 از تمام موجودات بی‌نیاز است. «لم پلد ولم پولد): نه 
زاییده است و نه زاییده شده. «ولَم کن له کفوا حَذ: و هیچ کس, مانند او نیست 


تر جمه ذکر رکوع» سجود و دیگر ذکر های مستحب 


«سبحان ربي العظیم ویحمدم): پروردگار بزرگ من» از هر عيب و نقصی. پاك و 
منزه است و من مشغول ستایش او هستم. (سبحان ری الأعلی ویحمده: پروردگار 


۳۸۰ تلد وه الان 


من که از همه کس بالاتر می‌باشد» از هر عیب و نقصی, پاك و منزه است و من 
مشغول ستایش او هستم. «سَمِع الله لِمَنْ حمده: خدا بشنود و بپذیرد ثنای کسی که 
او را ستايش می‌کند. «استففر الله ريي وآَئوب الیْه»: طلب آمرزش و مغفرت می‌کنم 
از خدایی که پرورش دهنده من است و به او بازگشت می‌نمایم. «بحول الله و قوته 
قوم واقعد: به پاری خدای متعال و نیروی او برمی خیزم و می‌نشینم. 


ترجمه قنوت 

«لا الة الا الله الحلیم الکریم): نیست خدایی سزاوار پرستش؛ مگر حدای یکتای 
بی‌همتایی که دارای حلم و کرم است. «لا إلة الا الله الحَلِي الظیم: نیست خدایی 
سراوار پرستش؛ مگر خدای یکتای بی‌همتایی که بلند مرتبه و بزرگ است. «سبحان 
الله رب السّماوات السبع و رب الأرضین السبع) : پاك و منزه است خدایی که پروردگار 
هفت آسمان و هفت زمین است. «ومافیهن ومابَیْتَهُن ورب الحَرش الحظیم): 
اک هن ی انس E‏ اهاپ RE‏ بو کار 
عرش بزرگ است. ولخا له رب العالمین»: حمد و دا مخصوص خدایی است 
که پرورش‌دهنده تمام موجودات است. 


تر حمه تسبیحات ار بعه 
«سبحان الله و الحم للد ولا الة الا الله واللة َکبَرْ: پاك و منزه است. خحدای 
و خدا از هر چیزی بزرگتر است از انکه وصف شود. 


تر جمه تشهّد و سلام 
یا و 
و شريك ندارد. 2 : شهادت می‌دهم که محمد 4 بنده 
خدا و فرستاده اوست. «اللهُم صل على محمد وآل مُحمّد : خدایا رحمت بفرست. بر 
محمد و آل محمّد. «وتقبل شفاعتة وارفع درجتة): خدابا قبول کن شفاعت ارق 
درجه آن حضرت را نزد خود بلند گردان. «السلام عَليّْك آیها النبي وَرَحُمَة الله 
وبرکائه»: سلام بر تو ای پیامبر» رحمت و برکات خدا بر تو باد. «السلام علینا وعلی 


تعقیب نماز ۲۸۱ 


عباد له الصالحین»: سلام خدا بر ما و تمام بندگان خوب او. «السّلامٌ علیکم ورَحَمَة 
الله وب رکاثْه: سلام» رحمت و برکات خدا بر شما مومنین باد. 
تعیب نماز 

مسأله۱۲۱۶: مستحب است انسان بعد از نماز» مقداری مشغول تعقیب. یعنی 
خواندن ذکر. دعا و فرآن شود و بهتر است پیش از آنکه از جائ خود حرکت کند 
و وضو غسل و تیمّم او باطل شود رو به قبله تعقیب بخواند. و لازم نیست تعقیب 
به لفظ عربی باشد» ولی بهتر است دعاهایی که دستور داده‌اند را بخواند و از جمله 
تعقیب‌هایی که بسیار سفارش شده است» تسبیح حضرت زهرا گا می‌باشد. به این 
ترتیب: ۳۶ مرتبه «اللّه آکبر) سپس ۲۳ مرتبه «الحَمَّد لله: و سپس ۳۳ مرتبه «سبحان 
الله, و می‌توان (سبحان الله) را پیش از «الحَمَد لله) گفت. ولی بهتر است بعد از 
«الْحَمْدٌ لله» گفته شود. 

مسأله ۱۲۱۷: مستحب است بعد از نمازه سجده شکر نماید و اگر پیشانی راء به 
بگذارده و صد مرتبه» یا سه مرتبه و يا يك مرتبه «شکرا لله» با «شکرا» و يا «عضوا 
بگوید. و همچنین مستحب است هر وقت. نعمتی به انسان می‌رسد یا بلایی از او 
دور می گردد سجده شکر بجا آورد. 

مسأله۱۲۱۸: هر گاه اسان اسم مبارك حضرت رسول ل مانند «(حمد» و «اجد) با 
لقب و کنیه آن جناب مانند «مصطفی) و «ابوالقاسم» را بگوید یا بشنود اگرچه در 
نماز باشد» مستحب است صلوات بفرستد. 

مسأله۱۲۱۹: هنگام نوشتن اسم مبارك حضرت پیامبر 4# مستحب است صلوات 
را بنویسد. و همچنین بهتر است هر وقت آن حضرت را یاد می کند» صلوات بفرستد. 

مبطلات نماز 

مسأله۱۲۲۰: دوازده چیز نماز را باطل می‌کند. آن‌ها را «مبطلات» می گویند: 

۱-از ھن رفتن یکی از شرط‌های نماز. ۲ باطل شدن وضو یاغسل. ۲ گذاشتن 


YAY‏ را وح الان 


دست‌ها روی هم مانند دیگران. ٤-آمین‏ گفتن بعد از حمد. ۵ پشت به قبله کردن. 
٦‏ سخن گفتن. ۷ خندیدن. ۸- گریه کردن بر امور دنیا. به هم خوردن صورت 
نماز. ۱۰- خوردن و اشامیدن. ۱۱-بعضی شکیّات. ۲- کم و زیاد شدن رکن یاغیر 
رکن. و تفصیل آن در مسائل بعدی بیان می‌شود. 

مسأله ۱۲۲۱: اول از مبطلات نماز: در بین نماز» یکی از شرطهای آن از بین 
برود. مثلا در بین نماز بفهمد مکانش غصبی است. ۱ , 

مسأله۱۲۲۲: دوم از مبطلات نماز: در بین نمان عمدا یا سهوا و یا از روی 
ناچاری. چیزی که وضو یا غسل را باطل می‌کند پیش آید. مثلا بول از او خارج شود. 

مسأله ۱۲۲۳: کسی که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و غایط خودداری کند اگر 
در بین نماز» بول پا غابط از او خارج شود. چنانچه به دستوری که در احکام وضو 
«مسأله ۳۵۷-۳۵۱ گفته شد رفتار نماید نمازش باطل نمی‌شود و نیز اگر در بین عجار 
از زن مستحاضه خون خارج شود در صورتی که به دستور استحاضه رفتار کرده 
باشد» نمازش صحیح است. 

مسأله۱۲۲۴: کسی که بی‌اختیار خوابش برده اگر نداند در بین نماز خوابش برده 
یا بعد از آن» بنابر احتیاط مستحب بعد از وقت و بنابر احتیاط واجب در وقت. نماز 
را دوباره بخواند. 

مسأله۱۲۲۵: اگر بداند به اختیار خودش خوابیده و شك کند بعد از نماز بوده با 
در بین نماز نمازش صحیح است. 

مسأله۱۲۲۶: اگر در حال سجده. از خواب بیدار شود و شك کند در سجده آخر 
نماز است» یا در سجده شکر بنابر احتیاط مستحب بعد از وقت و بنابر احتیاط 
واجب در وقت. نماز را دوباره بخواند. 

مسأله۱۲۲۷: سوم از مبطلات نماز: مانند بعضی از کسانی که شيعه نیستند. 
دست‌ها را روی هم بگذارد. 

مسأله۱۲۲۸: هرگاه برای ادب دست‌ها را روی هم بگذارد» اگرچه مانند آن‌ها 
نباشد. باید نماز را دوباره بخواند ولی اگر از روی فراموشی یا ناچاری و یا برای کار 
دیگری مانند خاراندن دست. دست‌ها را روی هم بگذارد. اشکال ندارد. 

مسأله۱۲۲۹: چهارم از مبطلات نماز: بعد از خواندن سوره حمد «آمین» بگوید. 
ولی اگر اشتباها یا از روی تقیّه بگوید. نمازش باطل نمی‌شود. 


بعصي از احکام سلام YAY‏ 


مسأله۱۲۳۰: پنجم از مبطلات نماز: عمدا با از روی فراموشي یا نادانی» پشت به 
قبله کند» پا به طرف راست و پا چپ قبله برگردد. بلکه اگر عمدا مقداری برگردد که 
نگویند رو به قبله است. اگرچه به طرف راست یا چپ نرسد. نمازش باطل است. 

مسأله ۱۲۳۱: اگر عمدا یا سهوا سر را مقداری بگرداند که بتواند پشت سرش را 
E E O RE‏ کی ERE RE‏ تاه 
ار دص می ود 

مسأله۱۲۳۲: ششم از مبطلات نماز: عمدا کلمه‌ای بگوید که دو حرف یا بیشتر 
ان له نمی اک سم رز ETT‏ مره 

مسأله۱۲۳۳: اگر کلمه‌ای بگوید که يك حرف دارد. چنانچه آن کلمه معنی داشته 
باشد. مانند «ق» که در زبان عرب. به معنای «نگهداری کن) ! است؛ جنانجه معنای آن 
را بداند و آن را قصد نماید. نمازش باطل می‌شود. بلکه اگر معنای آن را قصد نکند 
ولی متوجه ان باشد. بنابر احتیاط واجب نماز را دوباره بخواند. 

مسأله ۲۳۴ ۱ سرفه کردن» آروغ زدن» خمیازه و آه کشیدن در نماز اشکال ندارد. 
ولی گفتن «آخ) و «آه» و مانند آن» که دارای دو حرف است. اگر عمدی باشد. نماز 
را باطل می‌کند. 

مسأله۱۲۳۵: اگر کلمه‌ای را به قصد ذکر بگوید مثلا به قصد ذکر بگوید: «آللّه 
بر و در موقع گفتن آن صدا را بلند کند که چیزی را به دیگری بفهماند. اشکال 
ندارد ولی جنانجه به قصد اینکه چیزی به کسی بفهماند رال أََبَر) را مثلا بگوید و 
قصد ذکر نداشته باشد نمازش باطل می‌شود. 

مسأله۱۲۳۶: خواندن قرآن در نماز غير از چهار سوره‌ای که سجده واجب دارد 
و در «مسأله ۱۱۸۳» گفته شد و همچنین ذکر خدا گفتن و نیز دعا کردن در نماز 
اشکال ندارد ولی بنابر احتیاط مستحب به غیر عربی دعا نکند. 

مسأله۱۲۳۷: اگر چیزی از حمد» سوره و ذکرهای نماز راء از روی احتیاط چند 
مرتبه بگوید, اشکال ندارد و همچنین است اگر عمدا بگوید و به قصد رتت نباشده 
ولی اگر از روی وسواس. چند مرتبه بگوید. بنابر احتیاط مستحب نمازش را اعاده کند. 


بعضی از احکام سلام 


مسأله۱۲۳۸: در حال نماز, انسان نباید به دیگری سلام نماید و اگر دیگری به او 
سلام کرد باید همان‌طور که او سلام کرده جواب دهد. مثلا اگر گفته: «سلامْ 


۳۸۴ رالد وه الما 


علیکم» در جواب بگوید: «سلام علیکم». ولی در جواب «علیکم السلام» بهتر است 
بگوید: سلام علیکم). : 

مسأله۱۲۳۹: انسان باید جواب سلام راء در نماز یا در غیر نمازه فورا بگوید و 
اگر عمدا یا از روی فراموشی جواب سلام را به قدری طول دهد که اگر جواب 
بگوید. جواب آن سلام حساب نشود. چنانچه در نماز باشد نباید جواب بدهد و 
اگر در نماز نباشد» جواب دادن واجب نیست. 

مسأله ۱۲۴۰: باید جواب سلام را طوری بگوید که سلام کننده بشنود. مگر اینکه 
سلام کننده کر باشد و یا سلام کند و با سرعت دور شود» که در این صورت در غير 
نماز جواب واجب نبوده و در نماز جایز نیست. 

مسأله۱۲۴۱: واجب نیست نمازگزار جواب سلام راء به قصد دعا بگوید. به این 
معنا که از خداء برای کسی که سلام کرده سلامتی بخواهد» بلکه به قصد رد تحت 
نیز جایز است. 

مسأله ۱۲۴۲: اگر زن یا مرد نامحرم و يا بچه ممیّزه یعنی بچه‌ای که خوب و بد را 
می‌فهمد. به نمازگزار سلام کند نمازگزار جایز» بلکه واجب است جواب او را به 
عنوان رد تحیّت بدهد. 

مسأله۱۲۴۳: اگر نمازگزان جواب سلام را ندهد گناه کرده ولی نمازش 
صحیح است. ۱ 

مسأله ۱۲۴۴: اگر کسی به نمازگزار غلط سلام کند. اگر عرفا سلام حساب شود 
مثل اینکه حرکات آن را اشتباه کند بنابر احتباط واجب جواب او را بدهد و اگر 
عرفا سلام حساب نشود. جواب او واجب نیست بلکه در نماز جایز هم نیست. 

مسأله۱۲۴۵: جواب سلام کسی که از روی مسخره یا شوخی, سلام می‌کند 
واجب نیست و در نماز جایز نیست. 

مسأله۱۲۴۶: اگر کسی به عده‌ای سلام کند. جواب سلام او بر همه آنان واجب 
است» ولی اگر یکی از آنان جواب دهد کافی اشت. 

مسأله۱۲۴۷: اگر کسی به عده‌ای سلام کند و دیگری جواب سلام دهد و یا 
کسی که سلام کننده قصد سلام دادن به او را نداشته جواب دهد. جواب سلام او بر 
العف واخب: است: 


مسأله۱۲۴۸: اگر به عده‌ای سلام کند و کسی که بین آن‌ها مشغول نماز است؛ 


بعضی از احکام سلام ۳۸۵ 


شك کند که سلام کننده» قصد سلام کردن به او را نیز داشته يا نه» نباید جواب بدهد 
و همچنین اگر بداند قصد او را نیز داشته» ولی دیگری جواب سلام را بدهد. اما اگر 
بداند که قصد او را نیز داشته و دیگری جواب ندهد. باید جواب بگوید. 

مسأله۱۲۴۹: سلام کردن مستحب است و بسیار سفارش شده که سواره» به پیاده و 
ایستاده به نشسته و کوچك‌تر به بزرگتر سلام کند. اما جواب سلام واجب می‌باشد. 

مسأله ۱۲۵۰ اگر دو نفر با هم به یکدیگر سلام کنند بنابر احتیاط واجب هر يك 
جواب سلام دیگری را بدهد. 

مسأله ۱۲۵۱: در غیر نماز» مستحب است. جواب سلام را بهتر از سلام بگوید 
مثلا اگر کسی گفت: «سلاح علیکم» در جواب بگوید: «سلاح علیکم ورحة الله). 

مسأله ۱۲۵۲: هفتم از مبطلات نماز: خنده با صداست. عمدی باشد با اضطراری 
اما چنانچه سهوا با صدا بخندند. نماز اشکال ندارد. مگر آنکه از صورت نماز خارج 
شود و همچنین لبخند. نماز را باطل نمی‌کند. 

ال کر یرای خی کرس از مدان یله کم این تفر کل ماد 
رنگش سرخ شود بنابر احتیاط مستحب باید نمازش را دوباره بخواند. مگر از 
صورت نماز خارج شود که در این صورت واجب است نماز را دوباره بخواند. 

مسأّله ۱۲۵۴: هشتم از مبطلات نماز: برای امور دنیا؛ عمدا با صدا گریه کند و 
بنابر احتباط مستحب برای دنیا بی‌صدا نیز گریه نکند ولی اگر از ترس خدا و یا 
برای آخرت گریه کند. آهسته باشد يا بلند اشکال ندارد بلکه از بهترین اعمال است 
و همچنین گریه بر مصایب رسول خدا و اهل بیت عصمت و طهارت تج مگر آنکه 
ماحی صورت نماز باشد. 

مسأله۱۲۵۵: نهم از مبطلات نماز: کاری است که صورت نماز را به هم بزند 
مانند دست زدن و به هوا پریدن. کم باشد يا زیاد» عمدا باشد يا از روی فراموشی. 
ولی کاری که صورت نماز را به هم نزند. مانند اشاره کردن با دست. اشکال ندارد. 

مسأله۱۲۵۶: اگر در بین نماز مقداری ساکت بماند که نگویند نماز می‌خواند. 
وار بل یدود 

مسأله۱۲۵۷: اگر در بین نماز» کاری انجام دهد یا مدتی ساکت شود و شك کند 
که نماز به هم خورده يا نه» نمازش صحیح است. 

مسأله۱۲۵۸: دهم از مبطلات نماز: خوردن و آشامیدن است. اگر در نماز طوری 


۲۸۶ لد وه الان 


تاه اهر هس لت هه اقلا رزوی دم یازا 
باطل می‌شود. 

مسأله۱۲۵۹: کسی که می‌خواهد روزه بگیرد» اگر پیش از اذان صبح» مشغول به 
خواندن نماز «وتر» باشد و تشنه شود. چنانچه بترسد اگر نماز را تمام کند صبح شود. 
در صورتی که اب نزديك اوء در دو سه قدمی باشد. می‌تواند در بین نماز وتر اب 
بیاشامد. اما باید کاری که نماز را باطل می‌کند. مانند روگرداندن از قبله, انجام ندهد. 

مسأله۱۲۶۰: اگر در بین نماز» غذایی که در دهان يا لای دندان‌ها مانده فرو ببرده 
نمازش باطل نمی‌شود و همچنین اگر قند. شکر و مانند آن در دهانش مانده باشد و 
در حال نمازه کم کم آب شود و فرو رود اشکال ندارد. 

مسأله ۱۲۶۱: یازدهم از مبطلات نماز: شك در عدد رکعت‌های نماز دو رکعتی» 
سه رکعتی و در دو رکعت اول نمازهای چهار رکعتی است. , , 

مسأله ۱۲۶۲: دوازدهم از مبطلات نماز: رکن نماز را عمدا یا سهواء کم یا زیاد 
کند. و يا چیزی که رکن نیست. عمدا کم یا زياد نماید. 

مسأله۱۲۶۳: اگر بعد از نمازه شك کند در بین نماز کاری که نماز را باطل می‌کند. 
انجام داده یا نه» نمازش صحیح است. 

مکروهات نماز 

مسأله۱۲۶۴: مکروه است در نمازه صورت را کمی به طرف راست با چپ 
بگرداند. چشم‌ها را بر هم بگذارد. آن‌ها را به طرف راست و چپ بگرداند. با ریش 
و دست خود بازی کند. انگشت‌ها را درهم نماید. آب دهان بیندازد. به خط قران یا 
کتاب و یا خط انگشتر نگاه کند. و همچنین مکروه است هنگام خواندن حمد و 
سوره و گفتن ذکر» برای شنیدن حرف کسی ساکت شود. بلکه هر کاری که خضوع 
و خشوع را از بین ببرد مکروه می‌باشد. .. _ 

مسأله۱۲۶۵: هنگامی که انسان خوابش می‌آید و موقع خودداری از بول و غایط 
مکروه است نماز بخواند. و همچنین پوشیدن جوراب تنگ که پا را فشار دهد. در 
نماز مکروه است. 

شکستن نماز واجب 

مسأله۱۲۶۶: نباید نماز واجب را از روی اختیار بشکند ولی برای حفظ مال و 

جلوگیری از ضرر مالی یا بدنی. مانعی ندارد. 


شکیّات نماز N‏ 


مسأله۱۲۶۷: اگر حفظ جان خود یا کسی که حفظ جان او واجب است و یا 
حفظ مالی که نگهداری آن واجب می‌باشد. بدون شکستن نماز ممکن نباشد باید 
نماز را بشکند اما شکستن نماز برای مالی که اهمیّت ندارد مکروه است. 

مسأله‌۱۲۶۸: اگر در وسعت وقت مشغول نماز باشد و طلبکان طلب خود را از 
او مطالبه کند» چنانچه بتواند در بین نماز طلب او را بدهد باید در همان حال 
بیردازد و اگر بدون شکستن نماز دادن طلب او ممکن نباشد. باید نماز را بشکند و 
طلب او را بدهد. سپس نماز را بخواند. 

مسأله۱۲۶۹: اگر در بين نماز بفهمد مسجد نجس است. چنانچه وقت تنگ 
باشد. باید نماز را تمام کند و اگر وقت وسعت دارد و تطهیر مسجد نماز را به هم 
نمی‌زند باید در بین نماز مسجد را تطهیر کند و بقيّه نماز را بخواند و اگر نماز را به 
هم می‌زند در صورتی که بعد از نماز تطهیر مسجد ممکن باشد. شکستن نماز جایز 
نیست. مگر بودن نجاست در مسجد. موجب هتك حرمت مسجد باشد که در این 
صورت باید نماز را بشکند و مسجد را تطهیر نماید. سپس نماز را بخواند. 

مسأله ۱۲۷۰: کسی که باید نماز را قطع کند. اگر نماز را تمام کند گناه کرده» ولی 
نماز او صحیح است. مگر اینکه ضرر به گونه‌ای بوده که دفع آن واجب باشد و 
متوقف بر قطع نماز بوده که در این صورت نماز را بنابر احتیاط واجب اعاده نماید. 

مسأله۱۲۷۱: اگر پیش از آنکه به اندازه رکوع خم شود یادش بیاید که اذان و 
اقامه را فراموش کرده چنانچه وقت نماز وسعت دارد. مستحب است برای گفتن 
آن‌ها نماز را بشکند. 

شکنات نماز 


مسأله ۲۷۲ ۶۱ شکبّات نماز بيست و سه قسم اشنا هشت قسم آن» نماز را باطل 
می‌کند. نه قسم دیگر آن» صحیح است و به شش قسم آن» نباید اعتنا کرد. 
شک هایی که نماز را باطل می کند 
مسأله۱۲۷۳: شك‌هایی که نماز را باطل می‌کند به این شرح است: اوّل: شك در 


شماره رکعت‌های نماز دو رکعتی» مانند نماز صبح و نماز مسافر» ولی شك در 
شماره رکعت‌های نماز مستحب دو رکعتی و نماز احتباط. نماز را باطل نمی‌کند. 


۳۸۸ لد وه الما 


دوم: شك در شماره رکعت‌های نماز سه رکعتی. سوم: در نماز چهار رکعتی شك 
کند يك رکعت خوانده یا بیشتر. چهارم: در نماز چهار رکعتی پیش از تمام شدن 
سجده دوم شك کند دو رکعت خوانده يا بیشتر. پنجم: شك بین دو و پنج» يادو و 
بیشتر از پنج و بنابر احتیاط واجب در صورتی که شک بعد از تمام شدن سجده دوم 
باشد» و همچنین است در قسمت ششم و هفتم. ششم: شك بین سه و شش یا سه 
و بیشتر از شش. هفتم: شك در اصل رکعت‌های نماز که نداند. چند رکعت خوانده 
است. هشتم: شك بین چهار و شش با چهار و بیشتر از شش. پیش از تمام شدن 
سجلده دوّم ولی اگر بعد از سجده دوم شك بین چهار و شش یا چهار و بیشتر از 
شش برای او پیش آید. بنابر احتیاط بنابر چهار بگذارد و نماز را تمام کند و بعد از 
نما دو سجده سهو بجا اورد و نماز را نیز دوباره بخواند. 
مسأله۱۲۷۴: اگر یکی از شك‌های باطل برای انسان پیش آید. می‌تواند نماز را به 
هم بزند و پا به قدری فکر کند که صورت نماز به هم بخورد یا از پیدا شدن یقین 
یا گمان ناامید شود. 
شک هایی که نباید به آن اعتنا کرد 


مسأله۱۲۷۵: شك‌هایی که نباید به آن اعتنا کرد. به این شرح است: اوّل: شك در 
چیزی که محل بجا آوردن آن گذشته است. مانند اینکه در رکوع» شك کند حمد را 
خوانده یا نه. دوم: شك بعد از سلام نماز. سوم: شك بعد از گذشتن وقت نماز. 
چهارم: شك کثيرالشك. یعنی کسی که زیاد شك می‌کند. پنجم: شك امام در شماره 
رکعت‌های نماز در صورتی که مأموم شماره آن را بداند. و همچنین شك مأموم در 
صورتی که امام شماره رکعت‌های نماز را بداند. ششم: شك در نماز مستحب. 


| سشک بعد از محل 


مسأله۱۲۷۶: اگر در بین نماز» شك کند یکی از کارهای واجب آن را انجام داده 
يا نه, مثلا شك کند حمد خوانده يا نه» چنانچه مشغول کار بعدی نشده باشد بايد 
آنچه را که در انجام آن شك کرده» بجا آورد و اگر مشغول کار بعدی شده به شك 
خود اعتنا نکند. 

مسأله۱۲۷۷: اگر در بین خواندن آیه‌ای» شك کند آیه پیش را خوانده يانه و 


۱- شک بعد از محل ۳۸۹ 


همچنین اگر در حالی که آخر آیه را می‌خواند. شك کند اول آن را خوانده یانه به 
شك خود اعتنا نکند. 

مسأله۱۲۷۸: اگر بعد از رکوع و سجود. شك کند کارهای واجب آن» مانند ذکر و 
ارام بودن بدن را انجام داده پا نه» به شك خود اعتنا نکند. 

مسأله۱۲۷۹: اگر در حالی که به سجده می‌رود شك کند رکوع کرده یا نه. یا شك 
کند بعد از رکوع ایستاده یا نه» به این شك اعتنا نکند. 

مسأله۱۲۸۰: اگر در حال برخاستن؛ شك کند سجده یا تشهد را بجا آورده یانه» به 
شك خود نسبت به تشهد توجه نکند ولی نسبت به سجده به جهت دلیل خاص اعتنا کند. 

مسأله۱۲۸۱: کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند. اگر موقعی که حمد یا 
تسبیحات می‌خواند. شك کند سجده یا تشهد را بجا آورده يا نه» بايد به شك خود 
اعتنا نکند. و اگر پیش از آنکه مشغول حمد يا تسبیحات شود. شك کند سجده با 
تشهّد را بجا آورده یا نه. باید بجا آورد. 

مسأله ۱۲۸۲: اگر شك کند یکی از رکن‌های نماز را بجا آورده یانه» چنانچه از 
محل آن گذشته است اعتنا نکند و اگر در محل است بجا آورد. در این صورت 
چنانچه بعد یادش بیاید آن رکن را بجا آورده بوده. نمازش باطل می‌باشد. زیرا رکن 
زياد شده است. 

مسأله ۱۲۸۲: اگر شك کند. عملی را که رکن نیست بجا آورده یا نه» چنانچه از 
محل آن گذشته است اعتنا نکند و اگر در محل است بجا آورد و اگر بعد از انجام 
ان یادش بیاید ان را بجا اورده بوده. چون رکن زیاد نشده. نمازش صحیح است 
ولی بنابر احتباط واجب دو سجده سهو بجا اورد. 

مسأله ۱۲۸۴: اگر شك کند رکنی را بجا آورده یا نه» چنانچه مشغول عمل بعدی 
شده» مثلا در تشهد شك کند دو سجده را بجا اورده يا نه» بايد به شك خود اعتنا 
نکند و اگر یادش بیاید آن رکن را بجا نیاورده» در صورتی که مشغول رکن بعد 
نشده باید آن را بجا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده باشد. نمازش باطل است» 
مثلا اگر پیش از رکوع رکعت بعد. بادش بیاید دو سجده را بجا نیاورده» باید بجا 
آورد و اگر در رکوع یا بعد از آن» یادش بیاید نمازش باطل است. 

مسأله۱۲۸۵: اگر شك کند عملی را که رکن نیست بجا آورده يا نه و مشغول کار 
بعد از آن شده باشد. باید به شك خود اعتنا تکند» مثلا موقعی که مشغول خواندن 
سوره است؛ اگر شك کند حمد را خوانده یا نه. باید به شك خود اعتنا نکند و اگر 


۳۹۰ رساله توضیح المسائل 


بعد یادش بیاید آن را بجا نیاورده» در صورتی که مشغول رکن بعد نشده باید بجا 
آورد و اگر مشغول رکن بعد شده نمازش صحیح است. بنابراین اگر مثلا در قنوت. 
یادش بیاید حمد را نخوانده بايد بخواند و اگر در رکوع بادش بیاید اعتنا نکند و 
نماز او صحیح است و بايد دو سجده سهو بجا آورد در صورتی که جزء فراموش 
شده: یک سجده و یا تشهد باشد. و اگر جزء فراموش شده غیر از این دو بود بنابر 
احتیاط واجب سجده سهو بنماید. 

مسأله ۱۲۸۶: اگر شك کند سلام نماز را گفته يا نه» يا شك کند درست گفته یا نه» 
چنانچه مشغول تعقیب نماز» یا مشغول نماز دیگری شده يا با انجام کاری که نماز را 
به هم می‌زند» از حال نماز بیرون رفته پا خود را خارج از نماز می‌داند. بايد به شك 
خود اعتنا نکند و اگر پیش از این‌ها شك کند. باید سلام را بگوید. 


۴ شک بعد از سلام 


مسأله ۱۲۸۷: اگر بعد از سلام نمازه شك کند نمازش صحیح بوده يا نه» مثلا شك 
کند رکوع کرده یا نه» یا بعد از سلام نماز چهار رکعتی. شك کند چهار رکعت 
خوانده یا پنج رکعت» به شك خود اعتنا نکند. ولی اگر هر دو طرف شك او باطل 
باشد. مثلا بعد از سلام نماز چهار رکعتی» شك کند دو رکعت خوانده یا پنج رکعت» 
نمازش باطل است. 
۳ شک بعد از وقت 


مسأله۱۲۸۸: اگر بعد از گذشتن وقت نماز شك کند نماز خوانده یا نه» یا گمان کند 
نخوانده است» خواندن آن لازم نیست ولی اگر پیش از گذشتن وقت» شك کند نماز 
خوانده یا نه» یا گمان کند نخوانده» باید آن نماز را بخواند بلکه اگر گمان کند خوانده 
باید آن را بجا آورد» بله اگر یقین کند نماز ظهر را بجا آورده و شک در عصر نماید و 
احتمال انجام آن را بدهد بنا بر انجام آن گذارد گرچه پیش از گذشتن وقت باشد. 

مسأله۱۲۸۹: اگر بعد از گذشتن وقت. شك کند نماز را درست خوانده پانه به 
شك خود اقا کم 

مسأله ۱۲۹۰: اگر بعد از گذشتن وقت نماز ظهر و عصر بداند چهار رکعت نماز 
خوانده. ولی نداند به نت ظهر خوانده يا به نت عصر باید چهار رکعت نماز قضاء 
به نیت نمازی که بر او واجب است بخواند. 


و کثیرالشک ۳۹۱ 


مسأله ۱۲۹۱: اگر بعد از گذشتن وقت نماز مغرب وعشا بداند یك نماز خوانده 
ولی نداند سه رکعتی خوانده یا چهار رکعتی» باید قضای نماز مغرب وعشا را بجا آورد. 


۴ کثیرالشک 


مسأله ۱۲۹۲: اگر کسی در يك تمان سه مرتبه شك کند. پا در سه نماز پشست سر 
هم مثلا در نماز صبح» ظهر و عصر شك کند» «کثیرالشك» است و به شک خود 
اعتنا نکند اگرچه زیاد شك کردن او. از غضب یا ترس و با پریشانی حواس باشد. 

فساله ۱۲۹۳: کی ا اگر درا آوردتن خی سك کنله جاه ی آوزدن 
آن نماز را باطل نمی‌کند. باید بنا بگذارد که آن را بجا آورده» مثلا شك کند رکوع 
کرده یا نه, باید بنا بگذارد که رکوع کرده است و اگر بجا آوردن آن. نماز را باطل 
1 ی سا و ی و 

بیشتر» چون زیاد شدن رکوع نماز را باطل می‌کند باید بنا بگذارد که بیشتر از يك 

Cas 

مسأله۱۲۹۴: کسی که فقط در يك چیز نماز» زیاد شك می‌کند. چنانچه در 
چیزهای دیگر نماز شك کند؛ باید به دستور آن عمل نماید» مثلا کسی که زیاد شك 
می‌کند سجده کرده یا نه اگر اتفاقا در بجا آوردن رکوع شك کند» > باید به دستور 
شك رفتار نماید. یعنی اگر ایستاده است رکوع را بجا آورد و اگر به سجده رفته» 
اعتنا نکند. 

مسأله۱۲۹۵: ی ی ي مثلا در نماز ظهر زیاد شك می‌کند. اگر در 
نماز دیگری» مثلا در نماز عصر اتفاقا شك کنده باید به دستور شك رفتار نماید. 

مسأله ۱۲۹۶: کسی که در جای مخصوصی. زیاد شك می کند» اگر در غیر آنجا 
نماز بخواند و شکی برای او پیش آید. باید به دستور شك عمل نماید. 

مسأله۱۲۹۷: اگر انسان شك کند «کیرالشك» شده با نه» باید به دستور شك عمل 
نماید اما «کثیرالشك» تا وقتی یقین نکند به حال معمولی مردم برگشته» بايد به شك 
خود اعتنا نکند. 

ا کی کک ا کک کت رک راما ورف سا مهن 
اعتنا نکند» بعد پادش بیاید ان را بجا نیاورده. چنانچه مشغول رکن بعد نشده باشد. 
باید آن را بجا آورد و اگر مشغول رکن بعد شده» نمازش باطل است. مثلا اگر شك 


۲۹۲ له وه الا 


کند رکوع کرده یا نه و اعتنا نکند. چنانچه پیش از سجده بادش بیاید رکوع نکرده. 
باید رکوع کند و اگر در سجده دوم یادش بیاید نمازش باطل است. 

مسأله۱۲۹۹: کسی که زیاد شك یکنت اگر شك کنب چیزی را که رکن نیست: 
بجا آورده يا نه و اعتنا نکند و بعد یادش بیاید آن را بجا نیاورده» چنانچه از محل آن 
گذشته» نمازش صحیح است. مثلا اگر شك کند حمد خوانده پا نه و اعتنا نکند. 
چنانچه در قنوت یادش بیاید حمد را نخوانده» باید بخواند و اگر در رکوع یادش 
بباید» نماز او صحیح است. 


۵سشک امام و ماموم 


مسأله۱۳۰۰: اگر امام جماعت» در شماره رکعت‌های نماز شك کند. مثلا شك 
کند سه رکعت خوانده یا چهار رکعت. چنانچه مأموم یقین داشته باشد چهار رکعت 
خوانده و به امام بفهماند چهار رکعت خوانده است. امام باید نماز را تمام کند و 
خواندن نماز احتیاط لازم نیست. و همچنین اگر امام یقین داشته باشد که چند 
رکعت خوانده است و مأموم. در شماره رکعت‌های نماز شك کند. بايد به شك خود 
اعتنا ننماید. 

۶سشک در نماز مستحب 

مسأله ۱۳۰۱: اگر در شماره رکعت‌های نماز مستحب شك کند. چنانچه طرف 
بیشتر شك. نماز را باطل می‌کند. بنا را بر کمتر بگذارد. مثلا اگر در نافله صبح شك 
کند دو رکعت خوانده يا سه رکعت. بنا بگذارد که دو رکعت خوانده است. و اگر 
طرف بیشتر شك. نماز را باطل نمی‌کند. مثلا شك کند دو رکعت خوانده يا يك 
رکعت. به هر طرف شك عمل کند نمازش صحیح است. گرچه در این صورت بهتر 
آن است که بنا را بر اقل بگذارد. 

مسأله۱۳۰۲: کم شدن رکن» افله را باطل می‌کند. ولی زیاد شدن رکن, آن را 
باطل نمی‌کند. پس اگر یکی از کارهای نافله را فراموش کند و موقعی ادش بیاید 
که مشغول رکن بعد از آن شده. باید برگردد و از انجایی که فراموش کرده ادامه 
دهد. مثلا اگر در بین رکوع» یادش بیاید سوره را نخوانده باید برگردد و سوره را 
بخواند و دوباره به رکوع رود. 


شک های صحیح ۳۹۳ 


مسأله۱۳۰۳: اگر در یکی از کارهای نافله شك کند. خواه رکن باشد یاغیر رکن» 
چنانچه محل آن نگذشته. باید بجا آورد و اگر محل آن گذشته به شك خود اعتنا نکند. 

فتشاله ۱۱۳۰۲ اکر دز مار هیتعت دو رکس کمان کیت که سه ر کم با شر 
بجا آورده» اعتنا نکند و نمازش صحیح است و اگر به دو رکعت یا کمتر گمان کند. 

مسأله۱۳۰۵: اگر در نماز نافله» کاری کند که سجده سهو واجب می‌شود یا یك 
سجده و یا تشهد را فراموش نماید. لازم نیست بعد از نماز» سجده سهو یافضای 
سجده و تشن را بجا آورد. 

مسأله۱۳۰۶: اگر شك کند نماز مستحب را خوانده با نه جنانچه آن نماز مانند 
نماز جعفر طبّارغشاه. وقت معیّن نداشته باشد بنا بگذارد که نخوانده است و 
شك کند ولی اگر بعد از گذشتن وقت» شك کند به شك خود اعتنا نکند. 


شک های صحیح 

SO‏ ما وت اک EE‏ کمت‌های تیان سار رکش فا کت 
نماز باطل نمی‌شود بلکه قدری بنابر احتیاط مستحب فکر نماید پس اگر به یك طرف 
شك. یقین یا گمان پیدا کرد. همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند وگرنه به 
دستوری که گفته می‌شود عمل نماید. 

مسأله۱۳۰۸: اول: بعد از سر برداشتن از سجده دوم شك کند دو رکعت خوانده 
یا سه رکعت. باید بنا بگذارد سه رکعت خوانده و يك رکعت دیگر بخواند. نماز را 
تمام کند و بعد از نمازه يك رکعت نماز احتباط ایستاده و یا دو رکعت نشسته. به 
دستوری که بیان می‌شود بجا اورد. 

مسأله۱۳۰۹: دوم: شك بین دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجله دوم که در 
این صورت باید بنا بگذارد چهار رکعت خوانده» نماز را تمام کند و بعد از نماز دو 
رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند. 

مسأله ۱۳۱۰: سوم: شك بین دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجله دوم 
که در این صورت باید بنا را بر چهار بگذارد و بعد از نماز» دو رکعت نماز احتیاط 
ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد. 


۳۹۴ لد وه الان 


مسأله۱۳۱۱: چهارم: شك بین چهار و پنج» بعد از سر برداشتن از سجده دوم که 
در این صورت. باید بنا را بر چهار بگذارد. نماز را تمام کند و بعد از نما دو 
سجلده سهو بجا اورد. 

مسال ۱۳۱۲: اگر بعد از گفتن ذکر و پیش از سر برداشتن از سجده دوم یکی از 
این چهار شك. برای او پیش اید بنابر احتیاط مستحب بايد به دستور همان شك» 
عمل کند و نماز را نیز دوباره بخواند. البته اگر تنها نماز را دوباره بخواند» کافی است. 

مسأّله ۱۳۱۲: پنجم: شك بین سه و چهار در هر جای نماز که باشد باید بنا را بر 
چهار بگذارد. نماز را تمام کند و بعد از نماز. يك رکعت نماز احتیاط ایستاده يا دو 
رکعت نشسته. بجا اورد. 

مسأله۱۳۱۴: ششم: شك بین چهار و پنج» در حال ایستاده که در این‌صورت نمازش 
را تمام کند و دو سجده سهو بجا آورد و بنابر احتیاط مستحب نماز را اعاده کند. 

مسأله۱۳۱۵: هفتم: شك بین سه و پنج» در حال ایستاده. بايد بنشیند. تشهد 
بخواند» نماز را سلام دهد» دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد. و بنابر احتیاط 
واجب دو سجده سهو نیز» برای قیام اضافی بجا آورد. 

مسأله ۱۳۱۶: هشتم: شك بین سه وچهار وپنج در حال ایستاده باید بنشیند تشهد 
بخواند. بعد از سلام نماز» دو رکعت نماز احتیاط ایستاده» سپس دو رکعت نشسته بجا 
اورد و بنابر احتیاط واجب. دو سجده سهو نیز برای قیام اضافی بجا اورد. 

مسأله۱۳۱۷: نهم: شك بین پنج و شش» در حال ایستاده» باید بنشیند. تشهد بخواند» 
نماز را سلام دهد دو سجده سهو را یک بار جهت اضافات حاصله بجا اورد. 


جند مساله 


مسأله۱۳۱۸: اگر یکی از شك‌های صحیح برای انسان پیش آید. بنابر احتیاط 
مستحب نماز را نشکند» اما اگر نماز را شکست و مشغول نماز دوم شد. نماز 
دومش صحیح است. 

مسأله۱۳۱۹: اگر یکی از شك‌هایی که نماز احتیاط برای آن واجب است. در نماز 
پیش اید. چنانچه انسان نماز را تمام کند و بدون خواندن نماز احتباط, دوباره نماز 
را از سر بگیرد اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می‌کند. نماز را از سر گرفته 
باشد نماز دوّمش بنابر احتیاط مستحب باطل است و اگر بعد از انجام کاری که نماز 


چند مسأله ۳۹۵ 


را باطل می‌کند. مشغول نماز شده نماز دومش صحیح است. لکن نماز اول در هر 
دو صورت باطل است. 

مسأله۱۳۲۰: اگر یکی از شك‌های صحیح» برای انسان پیش آید. چنانکه گفته 
شد. قدری بنابر احتیاط مستحب فکر کند» ولی این فکر کردن را می‌توان با کمی 
ار ا نله کی هن مک کی ر ود از ماه فکر کنردن:را 
تاخیر بیندازد. 

مسأله۱۳۲۱: اگر اول به يك طرف» گمان بیشتری داشته باشد بعد دو طرف در 
نظر او مساوی شود باید به دستور شك عمل نماید و اگر اوّل. دو طرف در نظر او 
مساوی باشد و به طرفی که وظیفه اوست بنا بگذارد» بعد به طرف دیگر گمان کند» 
باید طرف گمان شده را بگیرد و نماز را تمام کند. 

مسأله ۱۳۲۲: کسی که نمی‌داند به يك طرف گمان بیشتری دارد یا هر دو طرف 
در نظر او مساوی است. باید به دستور شك عمل کند. 

مسأله۱۳۲۳: اگر بعد از نماز بداند در بین نماز مردد بوده که مثلا دو رکعت 
خوانده پا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته. ولی نداند به خواندن سه رکعت گمان 
داشته» یا هر دو طرف در نظر او مساوی بوده اعتنا لازم نیست ولی شوب است 
نماز احتیاط بخواند. 

مسأله ۱۳۲۴: اگر موقعی که تشهّد می‌خواند. يا بعد از ایستادن» شك کند که دو 
سجده را بجا آورده پا نه و در همان موقع» یکی از شك‌هایی که بعد از تمام شدن 
دو سجده صحیح است. برای او پیش آید. مثلا شك کند دو رکعت خوانده یا سه 
رکعت» چنانچه به دستور ان شك عمل کند. نمازش صحیح است. 

ا اک مول ی وو ا شین ستاو ندش کت 
دو سجده را بجا آورده یا نه و در همان موقع» یکی از شك‌هایی که بعد از تمام 
شدن دو سجده صحیح است. برای او پیش اید نمازش باطل است. 

مسأله۱۳۲۶: اگر موقعی که ایستاده, بین سه و چهار؛ یا بین سه و چهار و پنج» 
شك کند و پادش بیاید دو سجده از رکعت پیش را بجا نیاورده» نمازش باطل است. 

مسأله۱۳۲۷: اگر شك او از بین برود و شك دیگری پیش آید. مثلا ال شك کند 
دو رکعت خوانده يا سه رکعت. بعد شك کند سه رکعت خوانده یا چهار رکعت. 
بايد به دستور شك دوم عمل نماید. 


۳۹۶ رالد وه الان 


مسأله۱۳۲۸: اگر بعد از تمان شك کند که در نماز» مثلا بین دو و چهار شك 
کرده» يا بین سه و چهار» واجب است به دستور هر دو عمل کند و بنابر احتیاط 
ها زار نز 

A‏ فد از تاه نش ی هار شاوی وان 
از شك‌های باطل بوده و یا از شك‌های صحیح و اگر از شك‌های صحیح بوده کدام 
يك از ان‌هاست نماز را دوباره بخواند. 

مسأله ۱۳۳۰: کسی که نشسته نماز می‌خواند» اگر شکی کند که باید برای آن, يك 
رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بخواند» باید يك رکعت نشسته بجا آورد. 
و اگر شکی کند که باید برای آن» دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند. بايد دو رکعت 
نشسته بجا آورد. و اگر شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و دو 
رکعت نشسته بخواند» باید یک رکعت و سپس دو رکعت نشسته بجا آورد. 

مسأله۱۳۲۱: کسی که ایستاده نماز می‌خواند. اگر هنگام خواندن نماز احتیاط از 
ایستادن عاجز شود باید مانند کسی که نماز را نشسته می‌خواند همان گونه که در 
مسأله پیش گفته شد. نماز احتیاط را بجا آورد. 

مسأله۱۳۳۲: کسی که نشسته نماز می‌خواند. اگر موقع خواندن نماز احتیاط 
بتواند پایسند بایت به-وظیفه کسی که نماز را ایستاده.می خواند؛ عمل . کند. 

نماز احتباط 

فا ۱۳۲۲ کسی که تمار اا براو واجب استه بعد از سلامنمان بایند قورا 
نیت نماز احتیاط کند. تکبیر بگوید. حمد را بخواند. به رکوع رود و دو سجده 
نماید. پس اگر يك رکعت نماز احتیاط بر او واجب بوده بعد از دو سجده تشهد 
بخواند و سلام دهد و اگر دو رکعت نماز احتیاط بر او واجب بوده بعد از دو 
سجده يك رکعت دیگر مانند رکعت اول بجا آورد و بعد از تشهّد. سلام دهد. 

مسأله۱۳۲۲: نماز احتیاط سوره و قنوت ندارد» باید آن را آهسته بخواند» نت 
آن را بر زبان نیاورد و بنابر احتیاط مستحب «بسم اللّه» آن را نیز آهسته بگوید 
گرچه بنابر اقوی جهر در آن جایز بلکه مستحب است. 

مسأله۱۳۳۵: اگر پیش از خواندن نماز احتیاط بفهمد نمازی که خوانده درست 


نماز احتیاط ۳۹۷ 


بوده» لازم نیست نماز احتباط بخواند و اگر در بین نماز احتباط بفهمد. لازم نیست 

مسأله ۱۳۳۶: اگر پیش از خواندن نماز احتیاط» بفهمد رکعت‌های نمازش کم 
بوده» چنانچه کاری که نماز را باطل می‌کند انجام نداده» باید آنچه را که از نماز 
نخوانده» بخواند و برای سلام بیجاء دو سجده سهو بجا آورد و اگر کاری که نماز را 
باطل می کند انجام داده» مثلا پشت به قبله کرده. باید نماز را دوباره بخواند. 

مسأله۱۳۳۷: اگر بعد از نماز احتیاط بفهمد کسری نماز» به مقدار نماز احتیاط 
بوده» مثلا در شك بین سه و چهار يك رکعت نماز احتیاط بخواند» بعد بفهمد نماز 
را سه رکعت خوانده. نمازش صحیح است. 

مسأله۱۳۳۸: اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز» کمتر از نماز 
احتباط بوده» مثلا در شك بين دو و چهار: دو رکعت نماز احتیاط بخواند. بعد 
بفهمد. نماز را سه رکعت خوانده. باید نماز را دوباره بخواند. 

مسأله۱۳۳۹: اگر بعد از خواندن نماز احتیاط بفهمد کسری نماز» بیشتر از نماز 
احتیاط بوده مثلا برای شك بين سه و چهار يك رکعت نماز احتیاط بخواند. بعد 
بفهمد نماز را دو رکعت خوانده. جنانچه بعد از نماز احتیاط, کاری که نماز را باطل 
می‌کند انجام داده» مثلا پشت به قبله کرده» باید نماز را دوباره بخواند و اگر کاری 
که نماز را باطل کند انجام نداده» نماز را تکمیل کند و برای زیاده‌ها سجده سهو بجا 
آورد و بنابر احتیاط مستحب نماز را هم اعاده نماید. 

مسأله ۱۳۴۰: اگر بین دو و سه و چهار شك کند و بعد از خواندن دو رکعت نماز 
احتیاط ایستاده. یادش بايد که نماز رادو رکعت خوانده. لازم نیست دو رکعت 
نماز احتیاط نشسته را بخواند. 

مسأله۱۳۴۱: اگر بین سه و چهار شك کند و موقعی که دو رکعت نماز احتیاط 
نشسته پا يك رکعت ایستاده می‌خواند. یادش ایك که نماز را سه رکعت خوانده 

مسأله ۱۳۴۲: اگر بین دو و سه و چهار شك کند و موقعی که دو رکعت نماز 
احتیاط ایستاده را می‌خواند. پیش از رکوع رکعت دوم. یادش بیاید که نماز را سه 
رکعت خوانده باید بنشیند و نماز احتیاط را يك رکعتی تمام نماید و سجده سهو 
جهت زیادی تکییر و مانند آن پجا آوره. 


۳۹۸ رالد وه الما 


مسأله۱۳۴۳: اگر در بین نماز احتیاط بفهمد. کسری نماز بیشتر یا کمتر از نماز 
احتیاط بوده. چنانچه نتواند نماز احتیاط را طبق کسری نماز تمام کند. باید ان را 
قطع نماید و نماز را دوباره بخواند. مثلا: اگر برای شك بین دو و سه و چهان 
موقعی که دو رکعت نماز احتیاط می‌خواند. در رکعت آخر آن بعد از رکوع بفهمد 
که نمازش سه رکعت بوده. باید نماز احتیاط را قطع کرده و نماز را دوباره بجا اور 
ولی اگر قبل از رکوع رکعت آخر بفهمد. زیادی بر یک رکعت را رها می‌کند و آن را 
یک رکعتی سلام می‌دهد و نمازش صحیح خواهد بود بله بر زیادی‌ها سجده سهو 
انجام دهد. 

مسأله۱۳۴۴: اگر شك کند. نماز احتیاطی که بر او واجب بوده بجا آورده یا نه 
چنانچه وقت نماز گذشته به شك خود اعتنا نکند و اگر وفت دار در صورتی که 
مشغول کار دیگری نشده و از جای نماز. برنخاسته و کاری مانند روگرداندن از قبله 
که نماز را باطل می‌کند انجام نداده» باید نماز احتیاط را بخواند. و اگر کاری که نماز 
را باطل می‌کند بجا اورده. یا بین نماز و شك او زیاد فاصله شده. پس به این شك 
اعقنا نکند. 

مسأله۱۳۴۵: اگر در نماز احتیاط رکنی زیاد کند» یا مثلا به جای یك رکعت» دو 
رکعت بخواند. نماز احتباط باطل می‌شود و باید دوباره اصل نماز را بجا آورد. 

مسأله۱۳۴۶: هنگامی که انسان مشغول نماز احتیاط است. اگر در یکی از کارهای 
انك کته چاه محل آن نگذشته باید:بجا آورد و اکر محلش گذشته اكه 
شك خود اعتنا نکند. مثلا اگر شك کند حمد خوانده يا نه. چنانچه به رکوع نرفته 
باید بخواند و اگر به رکوع رفته بايد به شك خود اعتنا نکند. 

مسأله۱۳۴۷: اگر در شماره رکعت‌های نماز احتیاط شك کند. چنانچه طرف 
بیشتر شك. نماز را باطل می‌کند. باید بنا را بر کمتر بگذارد و اگر طرف بیشتر شك»› 
نماز را باطل نمی‌کند؛ باید بنا را بر بیشتر بگذارد؛ مثلا موقعی که مشغول خواندن دو 
رکعت نماز احتیاط است. اگر شك کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت. باید بنا 
بگذارد که دو رکعت خوانده و بنابر احتیاط مستحب اصل نماز را نیز اعاده نماید. 

مسأله۱۳۲۸: اگر در نماز احتیاطء چیزی که رکن نیست؛ سهواً کم با زیاد شوده 
بنابر احتباط مستحب دو سجده سهو بجا اورد. 


سحجده سهو ۳۹۹ 


مسأله۱۳۴۹: اگر بعد از سلام نماز احتیاط. شك کند یکی از اجزا یا شرایط آن را 
بجا اورده يا نه» به شك خود اعتنا نکند. 

مسأله ۱۳۵۰: اگر در نماز احتیاط تشهد یا يك سجده را فراموش کند بنابر 
احتیاط واجب بعد از سلام نماز آن را قضا نماید. 

مسأله ۱۳۵۱: اگر به همراه نماز احتیاط» قضای يك سجده پا قضای يك تشهد و 
یا دو سجده سهو بر او واجب شود. باید اول نماز احتیاط را بجا آورد. 

مسأله ۱۳۵۲: حکم گمان در عدد رکعات نماز مانند حکم یقین است» مگر گمان 
به چیزی که سبب بطلان نماز باشد که در این صورت. حکم یقین را ندارد و اما 
گمان در افعال نماز. اگرچه بعید نیست که مانند یقین باشد. ولی بنابر احتباط 
مستحب بعد از اعتنا کردن به گمان» عمل را تمام کند و اصل نماز را اعاده نماید. 

مسأله ۱۳۵۲: حکم شك. سهو وگمان» در نمازهای واجب یومیّه و دیگر نمازهای 
واجب فرق ندارد. مثلا اگر در نماز ایات شك کند. يك رکعت خوانده با دو رکعت. 
چون شك او در نماز دو رکعتی است نمازش باطل است. 


سجده سهو 

مسأله ۱۳۵۴: برای پنج چیز باید بعد از سلام نماز: دو سجده سهو به دستوری که 
گفته خواهد شد بجا آورد: اول: در بین نماز سهوا حرف بزند. دوم: جایی که نباید 
نماز را سلام دهد. متلا در رکعت اوّل. سهوا سلام بدهد. سوم: يك سجده را 
ور Ce‏ 

مسأله۱۳۵۵ ای کی ایس جک رتم و 
تب a LL‏ ای دو سجده سهو ا آورد» بلکه برای هر چیزی که در و 
اشتباها کم یا زیاد شود. بنابر احتباط واجب. بايد دو سجده سهو بجا آورد. 

مسأله۱۳۵۶: اگر انسان اشتباها با به یال اینکه نمازش تمام شده حرف بزنده 
تس ی 
N Ea‏ ) با« TT‏ 


۳.۰ رالد وه الان 


مسأله۱۳۵۸: اگر چیزی که غلط خوانده. دوباره به طور صحیح بخواند» برای آن 
غلط سجده سهو واجب نیست. 

مساله۱۲۵۹ آگر دز اا ی ما حر و کته تام ان یناف مرف ییانب 
شود دو سجده سهو کافی است. 

مسأله۱۳۶۰: اگر سهوا تسپیحات ازیعه راء پیشتر از سه مرثبنه بگوید؛ لازم نبست 
بعد از نماز دوبار سجده سهو بجا آورد. 

مسأله۱۳۶۱ اگر در جایی که نباید سلام نماز را بگوید سهوا بکوید: «السلام 
علینا و علی عباد له الصالحین» یا بگوید «السلام علیْکم و رَحْمَة الله و برکاثة» بابد 
دو سجده سهو بنماید. و همچنین شهاک ا مقداری از این دو سلام را 
بگوید. يا بگوید «لسلامٌ عليك أيُها الب و رحْمة اللّه و برکانه؛. 

سسأله۱۳۶۲: اگز در جایی که نباید سلام دهد اشتباها هر سه سسلام را بگویند دو 
سجده سهو کافی است. 

مسأله ۱۳۶۲: اگر يك سجده یا تشهّد را فراموش کند و پیش از رکوع رکعت بعد 
یادش بیاید. باید برگردد و بجا اورد و بعد از نمازء بنابر احتیاط برای ایستادن بی‌جا 
دو سجده سهو بنماید. 

مسأله ۱۳۶۴: اگر در رکوع یا بعد از آن» یادش بیاید که یك سجده یا تشهد از 
رکعت پیش فراموش کرده باید بعد از سلام نمازه سجده با تشهد را قضا نماید و 
بعد از آن. دو سجده سهو بجا اورد. 

مسأله۱۳۶۵: اکر نجده RE‏ عمدا بجا نیاورد کاک 
واجب انیت هر که زود سر ان را انجام دهد و جنانچه سهوا بجا نیاورد. هر وقت 
یادش امد باید فورا انجام دهد و لازم نیست نماز را دوباره بخواند. 

مسأله۱۳۶۶: اگر شك دارد دو سجده سهو بر او واجب شده یا نه» لازم نیست 
بجا اورد. 

شاه ۱۱۱۶۷ کی که یات توا زد دمم هو پو اوزواجت شناد با ر اکر 
دو سجده سهو بجا آورد» کافی است. 

مسأله۱۳۶۸: اگر بداند یکی از دو سجده سهو را بجا نیاورده» باید دو سجده 
سهو بجا آورد و اگر بداند نا سجده کرده. لازم است دوباره دو سجده سهو 
بجا اورد. 


کیفیّت سجده سھو ۳۰١‏ 


مسأله۱۳۶۹: اگر شك کند بک سجده کرده با دو سجده سهی با شك کند که دو 

سجله سهو کرده یا سه سجده چنانچه وارد تشهد نشده بنا را بر کمتر بگذارد. 
کیفیت سجده سهو 

مسأله۱۳۷۰: کیفیت سجده سهو: بعد از سلام نماز نیت سجده سهو کند» پیشانی 
را بر چیزی که سجده بر آن صحیح است. بگذارد و بنابر احتیاط مستحب بگوید: 
«یسّم الله و بالله و صلی الله على مُحمد و آله» يا بگوید: «یسم الله و یالله له صل 
E‏ ال مه ارت وال ES N LE SE‏ 
اله و برکاث» اگرچه مطلق ذکر کفایت می‌کند و بلکه بدون گفتن ذکری سپس 
بنشیند و دوباره به سجده رود و یکی از ذکرهایی که گفته شد بگوید و بنشیند 
تشهد بخواند و سلام دهد. 


قضای سجده و تشهد فراموش شده 


مسأله ۱۳۷۱: سجده و تشهّدی که انسان فراموش کرده و بعد از نماز» قضای آن 
را بجا می‌آورد. باید تمام شرایط نماز مانند پاك بودن بدن. لباس, رو به قبله بودن و 
شرطهای دیگر را داشته باشد. 

مسأله۱۳۷۲: اگر سجده را چند دفعه فراموش کند. مثلا يك سجده از رکعت اول 
و يك سجده از رکعت دوّم فراموش نماید. باید بعد از نماز قضای همه آن‌ها را با 
سجده‌های سهوی که برای آن‌ها لازم می‌شود بجا اورد و لازم نیست معیّن کند 
قضای کدام يك آن‌هاست. گرچه رعایت ترتیب آن بنابر احتباط مستحب می‌باشد. و 
همچنین است اگر دو تشهد را فراموش کرده باشد. 

مسأله ۱۳۷۳: اگر يك سجده و تشھد را فراموش کند. بنابر احتیاط مستحب هر 
کدام را اوّل فراموش کرده اوّل قضا نماید. و اگر نداند کدام اوّل فراموش شده بنابر 
احتیاط مستحب يك سجده و تشهّد و بعد يك سجده دیگر بجا آورد. يا يك تشهد و 
يك سجده و بعد يك تشهد دیگر بجا آورد تا یقین کند سجده و تشهد را به ترتیبی 
که فراموش کرده قضا نموده است. 

مسأله ۱۳۷۴: اگر به خیال اینکه اوّل. سجده را فراموش کرده. اوّل قضای آن را 
بجا آورد و بعد از خواندن تشهد یادش بیاید که اول تشهد را فراموش کرده» بنابر 
احتیاط مستحب دوباره سجده را قضا نماید. و همچنین اگر به خیال اينکه اوّل 


۳.۲ رالد وه الما 


تشهّد را فراموش کرده. آن را اوّل بجا آورد و بعد از سجده» یادش بیاید که اوّل 
سجده را فراموش کرده. بنابر احتیاط مستحب. دوباره تشهد بخواند. 

مسأله۱۳۷۵: اگر بین سلام نماز و فضای سجده با تشهده کاری کت که اگر عمتدا 
پا سهوا در نماز اتفاق بیفتد. نماز باطل می‌شود. مثلا پشت به قبله نماید. بنابر 
احتیاط مستحب بعد از قضای سجده و تشهّد. دوباره نماز را بخواند. چه سجده یا 
تن رامو دهاز رکفت اکن ا با ماش 

مسأله ۱۳۷۶: اگر بعد از سلام نماز یادش بياید یك سجده از رکعت آخر را 
فراموش کرده است. بنابر اقوی می‌توان به قضای آن اکتفا نمود گرچه بنابر احتیاط 
مستحب آن را به نیّت ما فی الذمه بجا آورد و همچنین بعد از آن» تشهّد و سلام و 
دو سجده سهو بجا آورد. و نیز اگر یادش بياید که تشهد رکعت آخر را فراموش 
کرده. بنابر احتباط مستحب ان را به نیت ما فی الذمه انجام دهد و همچنین بعد از 
ان سلام دهد و دو سجده سهو بجا اورد. 

مسأله۱۳۷۷: اگر بین سلام نماز و قضای سجده یا تشهدی که از رکعت قبل 
فراموش شده. کاری کند که برای آن سجده سهو واجب فی شنو ف مثلا سهوا حرف 
بزند. باید سجده يا تشهد را قضا کند و غير از سجده سهوی که برای فضای سجده 
يا تشهد لازم بوده. سجده دیگری لازم نمی آید. 

مسأله۱۳۷۸: اگر بداند یکی از این دو را فراموش کرده ولی نداند سجده را 
فراموش کرده یا تشهد راء باید هر دو را قضانماید و هر کدام را اول بجا آورد. 
اشکال ندارد. 

مسأله۱۳۷۹: اگر شك دارد سجده یا تشهّد را فراموش کرده یا نه» واجب نیست 
قضا نماید. 

مسأله ۱۳۸۰: اگر بداند سجده یا تشهّد را فراموش کرده و شك کند پیش از رکوع 
رکعت بعد, بجا آورده یا نه, بنابر احتیاط مستحب آن را قضا نماید. 

مسأله ۱۳۸۱: کسی که باید سجده یا تشهّد را قضا نماید. اگر برای کار دیگری نیز 
سجده سهو بر او واجب شود بنابر احتیاط مستحب بعد از نماز» اول سجده یا 
تشهّد را قضا نماید. بعد از آن سجده سهو را بجا آورد. 

مسأله۱۳۸۲: اگر شك دارد که بعد از نماز قضای سجده یا تشهد فراموش شده را 
بجا آورده یا نه چنانچه وقت نماز نگذشته باید سجده یا تشهد را قضا نماید و اگر 
وقت نماز گذشته. قضای آن لازم نیست. گرچه قضای آن احتیاط مستحب است. 


کم و زیاد کردن اجزا و شرایط نماز ¥ 


کم و زیاد کردن اجزاو شرایط نماز 

مسأله ۱۳۸۲: هرگاه چیزی از واجبات نماز را عمدا کم یا اک اگرچه بك 
تفرفت ا مار نی اط ات 

مسأله ۱۳۸۴: اگر به جهت ندانستن مسأله. از روی تقصیر چیزی از واجبات نماز 
راء کم یا زیاد کند. بنابر احتیاط نماز باطل است. ولی چنانچه بر اثر ندانستن مسأله 
حمد و سوره نماز صبح. مغرب و عشا را آهسته بخواند. يا حمد و سوره نماز ظهر 
و عصر را بلند بخواند و یا در مسافرت. نماز ظهر و عصر و عشارا چهار رکعتی 
بخواند» نمازش صحیح است. 

مسأله۱۳۸۵: اگر در بین نماز بفهمد» وضو یا غسلش باطل بوده» یا بدون وضو یا 
غسل مشغول نماز شده باید نماز را به هم بزند و دوباره با وضو یا غسل نماز 
بخواند و اگر بعد از نماز بفهمد. باید دوباره نماز را با وضو یا غسل بجا آورد و اگر 
وقت گذشته قضا نماید. 

مسأله۱۳۸۶: اگر بعد از رسیدن به رکوع یادش بیاید که دو سجده از رکعت پیش 
فراموش کرده. نمازش باطل است و اگر پیش از رسیدن به رکوع یادش بیاید باید 
برگردد. دو سجده را بجا آورد. برخیزد. حمد و سوره یا تسبیحات را بخواند» نماز 
را تمام کند و بعد از نماز بنابر احتیاط واجب. باید برای ایستادن بيجا دو سجده 
تفر ۳ دهد. 

مسأله ۱۳۸۷: اگر پیش از گفتن «السلام علینا و «السلام علیکم یادش بیاید دو 
سجده رکعت آخر را بجا نیاورده بايد دو سجده وو و 
و نماز را سلام دهد. 

مسأله۱۳۸۸: اگر پیش از سلام نمازء یادش بیاید يك رکعت یا بیشتر» از آخر نماز 
و ا کی ا ور 

مسأله ۱۳۸۹: اگر بعد از سلام نماز یادش بیاید یك رکعت TSE‏ 
EE‏ ای SUA aL SEE SE‏ 
می‌کند. مثلا پشت به قبله کرده» نمازش باطل است و اگر کاری که عمدی و سهوی آن, 
نماز را باطل می‌کند انجام نداده باید فورا مقداری را که فراموش کرده بجا آورد. 

مسأله ۱۳۹۰: هرگاه بعد از سلام نماز: عملی انجام دهد که در نماز چنه عمدا ا 
ی تایب E E‏ ها هو یبای اتف 


۳.۴ لد وه الان 


دو سجده آخر را بجا نیاورده» نماز باطل است و اگر پیش از انجام کاری که نماز را 
باطل می‌کند یادش بیاید. بايد دو سجده‌ای را که فراموش کرده. بجا اورد. دوباره 
تشهد بخواند. نماز را سلام دهد و دو سجده سهو برای تشهد و سلامی که اوّل 
کفته ات ها ور 

مسأله ۱۳۹۱: اگر بفهمد نماز را به طور کامل پیش از وقت خوانده بايد دوباره 
بخواند و اگر وقت گذشته قضا نماید. و همچنین است بنابر احتیاط واجب اگر 
بفهمد که نمازش را پشت به قبله خوانده. ولی اگر فهمید که نمازش به سمت 
راست يا چپ قبله بوده فقط اگر وقت باقی است اعاده کند و اگر وقت گذشته قضا 
ندارد. و اگر فهمید ما بین راست و چپ قبله خوانده در صورتی که از روی عمد 
نبوده. نه اعاده دارد و نه قضا. 

نماز مسافر 

مسأله۱۳۹۲: مسافر باید نماز ظهر» عصر و عشارا با هشت شرط شکسته بجا 
آورد» یعنی دو رکعت بخواند: ۱ سفر هشت فرسخ يا بیشتر باشد. ۲- از اول قصد 
مسافت هشت فرسخ داشته باشد. ۳-از قصد خود برنگردد. 4 از وطن خود نگذرد 
و قصد اقامت ده روز نکند. ۵-برای حرام سفر نکند. ٦‏ از کسانی نباشد که جای 
معیّنی ندارند. مانند بعضی صحرانشینان. ۷ شغل او سفر نباشد. ۸-به حد ترخص 
برسد. و تفصیل آن در مسائل ذیل بیان می‌شود. 


شرط اول 


SEO‏ کی از هت مهافت ورن ری وزیا 
پنج کیلومتر و نیم است. 

مسأله۱۳۹۴: کسی که رفت و برگشت او هشت فرسخ است؛ و ده روز سفر او 
طول نکشد. چنانچه رفت و برگشت هر دو چهار فرسخ باشد. باید نماز را شکسته 


۳۰۵ ie 


سفرش ده روز طول نکشد. مثلا امروز برود و فردا و یا بعد از چند روز برگردد» 
نماز را شکسته بخواند و روزه نگیرد. بلکه قضای روزه را بجا آورد. 

مسأله۱۳۹۶: اگر سفر از هشت فرسخ کمتر باشد. یا انسان نداند سفر او هشت 
فرسخ است یا نه نباید نماز را شکسته بخواند و چنانچه شك کند سفر او هشت 
فرسخ است يا نه. واجب است احتیاطا تحقیق نماید. چنانچه دو عادل بگویند يا يك 
عادل» یا بین مردم شایع باشد که سفر او هشت فرسخ است. نماز را شکسته بخواند. 

مسأله۱۳۹۷: اگر يك ثقه که مورد اطمینان است خبر دهد که سفر انسان هشت 
فرسخ است. باید نماز را شکسته بخواند. روزه نگیرد و قضای روزه را بجا آورد. 

مسأله۱۳۹۸: کسی که یقین دارد سفر او هشت فرسخ است. اگر نماز را شکسته 
بخواند و بعد بفهمد هشت فرسخ نبوده. باید چنانچه وقت باقی است ان را چهار 
رکعتی بجا آورد و اگر وقت گذشته قضا نماید. ولی اگر یقین کند سفر او کمتر از 
هشت فرسخ است و نماز را تمام بخواند و بعد بفهمد که هشت فرسخ بوده. اگر 
وقت باقی است آن را شکسته اعاده نماید و اگر وقت گذشته قضاندارد گرچه 
احتیاط مستحب است. 

مسأله۱۳۹۹: کسی که یقین دارد از جای خود. تا جایی که قصد رفتن به آنجا را 
دارد. هشت فرسخ نیست. یا شك دارد هشت فرسخ هست يا نه چنانچه در بین راه 
بفهمد سفر او هشت فرسخ بوده. اگرچه کمی از راه باقی باشد. بايد نماز را شکسته 
بخواند مشروط به اینکه قصد برگشت این مسافت را قبل از ده روز داشته باشد و 
اگر تمام خواند. دوباره نماز را شکسته بجا آورد. 

مسأله ۱۴۰۰ اگر بین دو محلی که فاصله آن‌ها کمتر از چهار فرسخ است. چند 
مرتبه رفت و آمد کند. اگرچه روی هم هشت فرسخ شود باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۴۰۱: اگر محلی دو راه داشته باشد. يك راه آن کمتر از هشت فرسخ و راه 
دیگر آن» هشت فرسخ یا بیشتر باشد. چنانچه انسان از راهی که هشت فرسخ است 
پا بیشتر» به آنجا برود. باید نماز را شکسته بخواند و اگر از راهمی که هشت فرسخ 
نیست برود باید تمام بخواند. 

مسأله ۱۴۰۲: ابتدای هشت فرسخ چه شهر دیوار داشته و یا نداشته باشد: آحرین 
خانه‌های شهر بوده و انتهای هشت فرسخ: اولین خانه‌های شهر است. 


۳.۶ تاه که اا 


شرط دوم 

مسأله ۱۴۰۳: باید از اول مسافرت قصد هشت فرسخ داشته باشد» پس اگر به 
جایی که کمتر از هشت فرسخ است. مسافرت کند و بعد از رسیدن به انجا قصد 
کند. جایی برود که با مقداری که آمده هشت فرسخ می‌شود. به جهتی که از اوّل 
قصد هشت فرسخ را نداشته. باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر بخواهد از آنجا 
هشت فرسخ برود یا چهار فرسخ برود و در اثنای ده روز به وطنش یا جایی که 
می خواهد ده روز بماند برگردد. باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۰۴: کسی که نمی‌داند سفرش چند فرسخ می‌شود. مثلا برای پیدا کردن 
گمشده‌ای مسافرت کند و نداند چه مقدار باید برود تا آن را پیدا کند باید نماز را 
تمام بخواند. ولی در برگشتن. چنانچه تا وطنش» یا جایی که می‌خواهد ده روز در 
آنجا بماند. هشت فرسخ یا بیشتر باشد» باید نماز را شکسته بخواند. و همچنین اگر 
در بین رفتن قصد کند چهار فرسخ» برود و همان روز یا شب آن» با قبل از ده روز 
برگردد. چنانچه رفتن و برگشتن هشت فرسخ شود باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۰۵: مسافر» در صورتی باید نماز را شکسته بخواند که تصمیم داشته 
باشد هشت فرسخ برود. پس کسی که از شهر بیرون می‌رود و مثلا قصد دارد اگر 
رفیق پیدا کند هشت فرسخ برود. چنانچه اطمینان دارد رفیق پیدا می‌کند. باید نماز 
را شکسته بخواند و اگر اطمینان ندارد. باید تمام بخواند. 

مسأله۱۴۰۶: کسی که قصد هشت فرسخ دارد. اگرچه در هر روز مقدار کمی راه 
برود. وقتی به جایی برسد که دیوار شهر را نبیند و یا ادان ان را نشنود. باید نماز را 
شکسته بخواند. اگرچه هر روز مسافت کمی راه برود مثلا به جهت تفریح و امشال 
آن» بله در این صورت بنابر احتیاط مستحب جمع بین تمام و شکسته بنماید. 

مسأله ۱۴۰۷ کسی که در سفر به اختیار دیگری است. مانند نوکری که با آقای 
خود مسافرت می‌کند. چنانچه بداند سفر او هشت فرسخ است. باید نماز را 
شکسته بخواند و اگر نداند. واجب است در صورت امکان از او بیرسد. که اگر سفر 
او هشت فرسخ باشد. نماز را شکسته بجا آورد. و الا بر تمام باقی می‌ماند. 

مسأله۱۴۰۸: کسی که در سفر به اختیار دیگری است. اگر بداند با گمان داشته 
باشد پیش از رسیدن به مسافت شرعی از او جدا می‌شود. باید نماز را تمام بخواند 
مگر مجموع رفت و برگشت وی هشت فرسخ شود که در این صورت نماز 
شکسته خواهد بود. 


شرط سوم ¥ 


ا کی که در ی د اپار وین اسک :اکر ف دارو یش از 
رسیدن به مسافت شرعی از او جدا می‌شود یا نه» باید نماز را تمام بخواند» ولی اگر 
از این جهت شك کد که شاید مانعی برای سفر او پیش آید. چنانچه احتمال او در 
نظر مردم بجا نباشد. باید نماز را شکسته بخواند. 


شرط سوم 


مسأله ۱۴۱۰: در بین راه از قصد خود برنگردد» پس اگر پیش از رسیدن په چهار 
فرسخ. از قصد خود برگردد و یا مردد شود باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۴۱۱: اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از مسافرت منصرف شود. 
چنانچه تصمیم داشته باشد همان جا بماند یا بعد از ده روز برگردد و با در برگشتن 
و ماندن مردد باشد ‏ اگرچه تا سی روز هم مردد بماند - باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله۱۴۱۲: اگر بعد از رسیدن به چهار فرسخ از ادامه مسافرت منصرف شود و 
تصمیم داشته باشد همان روز یا شب آن يا قبل از ده روز برگردد. باید نمازهایش را 
شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۱۳: اگر برای رفتن به جایی حرکت کند و بعد از پیسودن مقداری, 
بخواهد جای دیگر برود. چنانچه از محلی که حرکت کرده تا جایی که می‌خراهد 
برود. هشت فرسخ باشد. باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۱۴: اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ. مردد شود بقیّه راه را برود یا 
نه» چنانچه در هنگام تردید راه نرود و سپس تصمیم بگیرد که ادامه دهد بايد تا 
او مساف نت ار وا که کا 

مسأله۱۴۱۵: اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ» مردد شود بقيّه راه را برود یا 
نه» چنانچه در هنگام تردید مقداری راه برود و بعد تصمیم بگیرد هشت فرسخ دیگر 
برود. یا چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن. یا قبل از ده روز برگردد. تا آخر 
مسافرت باید نماز را شکسته بخواند. و الا تمام بخواند. 

مسأله۱۴۱۶: اگر پیش از رسیدن به هشت فرسخ. مردد شود بقیّه راه را برود یانه 
چنانچه در هنگام تردید مقداری راه برود سپس تصمیم بگیرد به بقیّه راه ادامه دهد 
اگر باقیمانده سفر جمعا کمتر از هشت فرسخ باشد و نخواهد همان روز یا شب آن یا 
بعد از چند روز دیگر برگردد باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر راهی که پیش از مردد 


۳۰۸ را و ا 


شدن و بعد از آن می‌رود» روی هم هشت فرسخ باشد» بنابر احتیاط مستحب نماز را 
هم شکسته و هم تمام بخواند. گرچه بعید نیست نماز شکسته کافی باشد. 
شرط چهارم 

مسأله ۱۴۱۷: پیش از رسیدن به هشت‌فرسخ, نخواهد از وطن خود بگذرد. یا ده 
روز ویا بیشتر در جایی بین راه بماند. پس کسی که می‌خواهد پیش از رسیدن به هشت 
فرسخ از وطن خویش بگذرد. یا ده روز در محلی بماند. باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله۱۴۱۸: کسی که نمی‌داند پیش از رسیدن به هشت فرسخ» از وطنش میگذرد 
يا نه» پا ده روز در جایی می‌ماند يا نه. باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله۱۴۱۹: کسی که می‌خواهد پیش از رسیدن به هشت فرسخ, از وطنش 
بگذرد. یا ده روز در جایی بماند و نیز کسی که در گذشتن از وطن با اقامت ده روز 
مردد است. اگر از ماندن ده روز یا گذشتن از وطن منصرف شود باز هم باید نماز 
را تمام بخواند. ولی اگر پس از منصرف شدن باقیمانده راه هشت فرسخ باشد. با 
چهار فرسخ بوده و بخواهد برود و همان روز یا شب آن و یا قبل از ده روز برگردد. 
تا ای کیت تم انز 


شرط پنجم 

مسأله ۱۴۲۰: برای کار حرام سفر نکند. اما اگر برای کار حرامی مانند دزدی سفر 
کند. باید نماز را تمام بخواند و همچنین است اگر خود سفر حرام باشد. مثلا برای او 
ضرر زیاد داشته باشد. یا زن بدون اجازه شوهر در صورتی که نشوز بر ان صدق نموده 
سفر کند و یا سفر غیرواجب فرزند با نهی پدر و مادر اگر ایذاء آنان بوده که موجب 
عقوقش باشد ولی اگر مانند سفر حج واجب باشد. باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۴۲۱: سفری که ایذاء پدر و مادر بوده و موجب عقوق آنان باشد و ترك 
سفر» ضرری برای فرزندان نداشته باشد. حرام است و انسان باید در آن سفر نماز را 
تمام بخواند و روزه بگیرد. 

مساله ۱۴۲۲: کسی که سفر او حرام نیست و برای کار حرام نیز سفر نمی‌کند 
اگرچه در سفر. گناهی انجام دهد. مثلا غیبت کند و یا شراب بخورد باید نماز را 
شکسته بخواند. 


شرط پنجم 8 


اله۱۳ ۱۴ ک یر و کاچ ای ا ا ا 
است» بنابراین بدهکاری که وقت ادای بدهی او رسیده اگر بتواند بدهی خود را 
بدهد و طلبکار نیز مطالبه کند. چنانچه در سفر نتواند بدهی خود را بدهد لکن 
قموصا EEG OL a a‏ 

مسأله۱۴۲۴: اگر سفر او سفر حرام نباشد» ولی حیوان سواری یا مرکب دیگری 
که بر ان سوار است غصبی باشد. یا در زمین عصبی مسافرت کند نماز را در 
صورتی که از اول» قصد آن را نموده باشد بنابر احتیاط واجب تمام بخواند اگرچه 
بنابر احتياط مستحب نماز را در این صورت هم شکسته و هم تمام بخواند. 

مسأله۱۴۲۵: کسی که با ظالم مسافرت می‌کند. اگر با اکراه نبوده و یا ناچار نباشد 
و مسافرت او به تبعیّت از ظالم باشد. اعم از اینکه کمک به او حساب گردد یا 
تقویت نفوذ. قدرت و شکوت او یا اعتماد و اتکاء به او بوده اگرچه جهعت ساختن 
مسجدی برای انان - طبق حدیث شریف -باشد. که در این صورت باید نماز را 
تمام بخواند و اگر با اکراه باشد. یا مثلا برای نجات مظلومی با او سفر کند. نمازش 
شی‌کستته: است: 

مسأله۱۴۲۶: اگر برای تفریح و گردش مسافرت کند. حرام نیست و باید نماز را 
شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۲۷: اگر برای لهو و خوش گذرانی به شکار و یا ماهیگیری رود. نمازش 
تمام است و چنانچه برای تهیّه روزی به شکار رود. نمازش شکسته است و 
همچنین است اگر برای کسب.و زیاد کردن مال برود. 

مسأله۱۴۲۸: کسی که برای گناه سفر کند» موقعی که از سفر برمی گردد اگر توبه 
کرده» باید نماز را شکسته بخواند و اگر توبه نکرده. باید تمام بخواند. مگر عنوان 
حلالی بر برگشت او صدق نموده و یا برگشت او سفری جداگانه حساب گردد. مثل 
اینکه پس از مدت طولانی برگردد. که در این صورت نمازش شکسته می‌شود بله 
بنابر احتیاط مستحب در صورت توبه نکردن. هم شکسته و هم تمام بخواند. 

مسأله٩۱۴۲:‏ کسی که سفر او سفر گناه است. اگر در بین راه از قصد گناه برگردد. 
چنانچه باقیمانده راه هشت فرسخ يا بیشتر باشد. پا چهار فرسخ بوده و بخواهد برود 
و همان روز یا شب آن و یا قبل از ده روز دیگر برگردد. باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۳۰: کسی که برای گناه سفر نکرده» اگر در بین راه قصد کند بقیّه راه را 
برای گناه برود. باید نماز را بعد از شروع در سفر از جایی که قصد گناه کرده تمام 


۳۹۰ لد وه الان 


بخواند. نه قبل از آن» زیرا مادامی که به قصد معصیت شروع در سفر نکرده نمازش 
قصر است. ولی نمازهایی را که شکسته خوانده بود صحیح است. 
شرط ششم 

مسأله ۱۴۳۱: باید از کسانی نباشد که جای معینی ندارند و خانه شان همراه خودشان 
است. مانند صحرانشین‌هایی که در بیابان‌ها در حال جابجا شدن بوده و هرجا آب و 
خوراك برای خود و دامشان پیدا کنند. می‌مانند. اینان باید نماز را تمام بخوانند. 

مسأله۱۴۳۲: اگر یکی از صحرانشین‌ها برای پیدا کردن منزل و چراگاه حیوانات 
سفر کند و سفر او هشت فرسخ باشد باید نماز را تمام بخواند در صورتی که لوازم 
زندگی با او باشد» و الا شکسته بجا اورد. 

مسأله۱۴۳۳: اگر صحرانشین برای زبارت. با حج» با تجارت و یا مانند آن 
مسافرت کند. باید نماز را شکسته بخواند. 


شرط هفتم 

مسأله ۱۴۳۴: باید شغل او مسافرت نباشد بنابراین شتردار» راننده» چوبدار 
کشتیبان و مانند این‌ها. در غیر سفر اوّل. باید نماز را تمام بخوانند. ولی در سفر اوّل 
اگرچه طول بکشد - مادامی که قصد اقامت ده روز نکنند - نمازشان شکسته است. 

شساله۱۳۳۵: کسی که شغلش مسافزت اسه آکر ترائ کار دیکترق: متلا برای 
زیارت یا حج مسافرت کند. باید نماز را شکسته بخواند» ولی اگر مثلا راننده؛ 
اتومبیل خود را برای زیارت. کرایه بدهد و در ضمن. خودش نیز زیارت کند. باید 
نماز را تمام بخواند. 

مسأله۱۴۳۶: حمله دار یعنی کسی که برای رساندن حاجی‌هابه مکه مکرمه 
مسافرت می‌کند. چنانچه شغلش در تمام سال مسافرت باشد. باید نماز را تمام 
بخواند و اگر شغلش مسافرت نباشد. بلکه فقط چند هفته و به صورت پراکنده در 
سال سفر می کند باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۳۷: کسی که شغل او حمله داری می‌باشد و حاجی‌هارا از راه دور به 
مکه مکرمه و عتبات عالیات و مشاهد مشرقه و غير این‌ها می‌برد چنانچه تمام سال 
پا بیشتر سال را در راه باشد. باید نمازش را تمام بخواند. 


ر ۳۱ 


مسأله۱۴۳۸: کسی که مقداری از سال شغلش مسافرت است. مانند راننده‌ای که 
فقط در تابستان یا زمستان به کار رانندگی می‌پردازد باید در سفر نماز را تمام بخواند. 

مسأله۱۴۳۹: راننده و دوره گردی که در دو سه فرسخی شهر» رفت و امد می‌کند. 
چنانچه اتفاقا سفر هشت فرسخی برود باید نماز را شکسته بخواند, ولی اگر مردم 
بل تا سارت او ری کش ا کے اا وفوا 
احتیاط مستحب نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. 

یله ا کی کو ای مهافت اا اک هه روز با ا در وطن خود 
بماند. چه از اوّل. قصد ماندن ده روز داشته باشد. چه بدون قصد بماند باید در 
سفر اولی که بعد از ده روز می‌رود نماز را شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۴۱: کسی که شغلش مسافرت است. اگر در غير وطن خود ده روز 
بماند. چنانچه از اول قصد ماندن ده روز داشته. در سفر اوّلی که بعد از ده روز 
می‌رود باید نماز را شکسته بخواند و اگر از اول قصد ماندن ده روز نداشته. بايد در 
سفر اوّل هم تمام بخواند. 

مسأله۱۴۴۲: کسی که شغلش مسافرت است. اگر شك کند در وطن خود یا جای 
دیگر ده روز مانده یا نه» بنابر احتیاط واجب تحقیق و تفحص کند و چنانچه به 
نتیجه نرسد باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله۱۴۴۳: کسی که در شهرها سیاحت می‌کند و برای خود وطنی اختیار 
نکرده» باید نماز را تمام بخواند. ۱ 

مسأله۱۴۴۴: کسی که شغلش مسافرت نیست. اگر در جایی کاری دارد؛ مثلا جنسی 
دارد که برای حمل آن. مسافرت‌های پی‌درپی می‌کند. اگر از اول قصد سفرهای 
متعددی که بین آنها ده روز فاصله نشود ولو برای یک ماه ادامه پیدا کند داشته باشد» 
باید از سفر دوم نماز را تمام بخواند. و همچنین است اگر از اول قصد نداشته ولی 
سفرهای متعدد و بدون فاصله‌ی ده روز وی تا یک ماه ادامه پیدا کرد. بعد از یک ماه 
باید نماز را تمام بخواند. ۱ 

مسأله۱۴۴۵: کسی که مسافرت کند در حالی که از وطنش صرف نظر کرده و 
می‌خواهد وطن دیگری برای خود اختیار کند. اما هنوز وطنی را احتیار نکرده است 
اگر شغلش مسافرت نباشد و عنوان دیگری که موجب تمام خواندن نماز می‌شود بر 
او تطبیق نشود. باید نماز را شکسته بخواند. 


۳۲ له و الان 


شرط هشت 


مسأله۱۴۴۶: باید به حد ترخص برسد» یعنی از وطنش و همچنین بنابر احتیاط 
واجب» از جایی که قصد کرده ده روز در آنجا بماند به اندازه‌ای دور شود که دیوار 
شهر را نبیند و یا صدای اذان آن را نشنود ولی باید غبار یا مانع دیگری نباشد که از 
دیدن دیوار و شنیدن اذان. جلوگیری کند. و البته لازم نیست آنقدر دور شود که 
مناره‌ها و گنبدها را نبیند. یا دیوارها هیچ پیدا نباشد. بلکه اگر دیوارها به شکل 
کامل» واضح نباشد کافی است. 

مسأله۱۴۴۷: کسی که به سفر می‌رود» اگر به جایی برسد که صدای اذان را 
نشنود ولی دیوار شهر را ببیند» یا دیوارها را نبیند ولی صدای اذان را بشنود جنانچه 
بخواهد در آنجا نماز بخواند» بايد شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۴۸: مسافری که به وطنش برمی گردد. وقتی دیوار وطن را ببیند و یا 
صدای اذان را بشنود باید نماز را تمام بخواند. و همچنین است مسافری که 
می‌خواهد ده روز در جایی بماند. 

مسأله۱۴۴۹: هرگاه شهر در بلندی باشد که از دور دیده شود با به‌قدری در گودی 
انت که اکر انیبان کمی دور شود دواو آن را تاه کی که از آن تهر اقروت 
می کند» وقتی به اندازه‌ای دور شد که اگر آن‌شهر در زمین هموار بود» دیوارش از آنجا 
دیده نمی‌شد باید نماز خود را شکسته بخواند. و همچنین اگر کوتاهی یا بلندی 
خانه‌ها بیشتر از معمول باشد. باید خانه‌های معمولی را مدتظر قرار داد. 

مسأله۱۴۵۰: اگر از جایی مسافرت کند که خانه و دیوار ندارده وقتی به جایی 
برسد که اگر آن محل. دیوار داشت از انجا دیده نمی‌شد. باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۵۱: ملاک شکسته شدن نماز بنابر احتیاط واجب نشیدن مطلق 
صداست» پس اگر به قدری دور شود و صدایی بشنود ولی نداند که آن صدای اذان 
یا صدای دیگری است. نماز را بنابر احتیاط واجب تمام بخواند» و همچنین است 
اگر بفهمد اذان می‌گویند و کلمه‌های آن را تشخیص ندهد. 

تساه ۱۳۵۲ مادک دزن ا کی انیت که مر زا رسای سای 
می‌گویند پس اگر به قدری دور شود که آن را بشنود اگرچه اذان خانه‌ها را نشنوده 
نباید نماز را شکسته بخواند. 


مسأله ۱۴۵۳: اگر به جایی برسد که اذان شهر را که در جای بلند متعارف و 
معمولی می‌گویند نشنود ولی اذانی را که در جای خیلی بلند می‌گویند بشنود باید 
نماژ را شکسته بخواند. 

مسأله ۱۴۵۴: اگر چشم یا گوش او یا صدای اذان» غیر معمولی باشد. در جایی 
صدای اذان معمولی را نشنود. 

مسأله۱۴۵۵: اگر هنگام سفر شك کند به حد ترحص, یعنی جایی که اذان را نشنود 
و دیوار را نبیند. رسیده يا نه» باید نماز را تمام بخواند. په شرطی که نماز» در رفتن و 
پر گشتن در یکجا نباشننه ولی در هر دو صورت احتیاطا فحص و بررسی لازم است. 

مسأله۱۴۵۶: مسافری که از وطن خود عبور می‌کند؛ وقتی به جایی برسد که 
دیوار وطن خود را ببیند و یا صدای اذان آن را بشنود. باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۴۵۷: مسافری که در بین مسافرت. به وطنش رسیده تاوقتی در آنجا 
هست. باید نماز را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد از آنجا هشت فرسخ برود. یا 
چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن و یا قبل از ده روز برگردد. وقتی به جایی 


احکام وطن و اقامت ده روز 


مسأله۱۴۵۸: «وطن» جایی است که انسان. برای اقامت و زندگی خود اختیار 
نموده است. چه در آنجا به دنیا آمده و وطن پدر و مادرش بوده, با خود آنجا را 
برای زندگی اختیار کرده باشد و در نظر مردم وطن او به شمار آید. 

مسأله ۱۴۵۹: اگر قصد دارد در جایی که وطن اصلی او نیست. مدتی بماند و بعد 
به جای دیگری برود. آنجا وطن او حساب نمی‌شود. مگر بخواهد مدت یک و با 
دو ال نون اتا یمان له شایراین لات ی داو بای کته رای تحصییل به هر 
دیگری می‌روند و قصد یک يا دو سال ماندن را دارند و در آنجا مدت یکماه 
بمانند. آنجا در حکم وطن آن‌ها بوده و باید نماز را تمام بخوانند و روزه بگیرند و 
همچنین سربازانی که مقرّر است مدت زیادی در يك منطقه بمانند. 

مسأله۱۴۶۰: جابی که انسان» قصد دارد مدت یکی دو سال در آنجا بماند. آنجا 
وطن عرفی او می‌شود. پس اگر مسافرتی برای او پیش آید و دوباره به همان جا 


۳۴ له وه الان 


شتاله۱۳۶۱: کسی که در دو جا زندگی می‌کند. مثلا شش ماه. در شهری و شش 
ماه در شهر دیگری می‌ماند. هردو جا وطن اوست. و همچنین اگر بیشتر از دو جا را 
برای زندگی خود اختیار کرده باشد» همه آن‌ها وطن او حساب می‌شود و باید نماز را 
تمام بخواند. 

مسأله۱۴۶۲: کسی که به قصد توطن در جایی بماند. هر وقت در مسافرت به 
آنجا برسد. باید نماز را تمام بخواند» تا زمانی که از آنجا صرف نظر نکرده باشد اما 
را باق تما وش زا کته وان 

مسأله۱۴۶۳: اگر به جایی برسد که وطن او بوده و از آنجا صرف نظر کرده. نباید 
نماز را تمام بخواند. اگرچه وطن دیگری نیز برای خود اختیار نکرده باشد. 

مساله ۱۴۶۴: مسافری که قصد دارد. ده روز پشت سر هم در جایی بماند. با 
می‌داند که بدون اختیار ده روز در جایی می‌ماند. در آنجا باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله۱۴۶۵: مسافری که می‌خواهد ده روز در جایی بماند لازم نیست قصد 
ماندن شب اوّل یا شب بازدهم را داشته باشد و اگر قصد کند از اذان صبح روز اوّل. 
تا غروب روز دهم بماند. واجب نیست که نماز را هم شکسته و هم تمام بخواند. 
بلکه تمام خواندن, کفایت می‌کند. 

مساله ۱۴۶۶: مسافری که می‌خواهد ده روز در جایی بماند. در صورتی بايد نماز 
را تمام بخواند که بخواهد تمام ده روز را در يك شهر بماند. پس اگر بخواهد مثلا 
ی و 
EG‏ وک بر ال و که 6و شهر» به هم متصل 
نشده باشند وگرنه حکم يك شهر را دارد. مانند این زمان که شهر نجف اشرف و 
کوفه يك شهر می‌باشند. 

مسأله۱۴۶۷: مسافری که می‌خواهد ده روز در جایی بماند. اگر از اول قصد کند 
در بین ده روز به اطراف آنجا برود که از مسافت شرعی کمتر است و بیشتر از 
نصف روز معطل نشود. ضرر به اقامت وی ندارد و نمازش را تمام بخواند. 

مسأله‌۱۴۶۸: مسافری که تصمیم ندارد به هر صورت ده روز در جایی بماند. 
مثلا قصد دارد اگر رفیقش بیاید. یا منزل خوبی پیدا کند. ده روز بماند. باید نماز را 
شکسته بخواند. 

مسأله ۱۴۶۹: کسی که تصمیم دارد. ده روز در جایی بماند. اگرچه احتمال 


بدهد برای ماندن او مانعی پدید آید. باید نماز را تمام بخواند. البته در صورتی که 
احتمال. عقلایی نبوده تا منافات با تصمیم بر ماندن ده روز داشته باشد وگرنه بايد 

مسأله۱۴۷۰: اگر مسافر بداند مثلا ده روز یا پیش به آخر ماه مانده و قصد کند 
تا آخر ماه در جایی بماند. باید نماز را تمام بخواند ولی اگر نداند تا آخر ماه ده روز 
مانده و قصد کند تا آخر ماه بماند. باید نماز را شکسته بخواند. اگرچه از وقتی قصد 
کرده, تا آخر ماه ده روز یا بیشتر باشد. 

مسأله۱۴۷۱: اگر مسافر قصد کند ده روز در جایی بماند» چنانچه پیش از 
خواندن یك نماز چهار رکعتی» از ماندن منصرف شود با مردد شود در آنجا بماند با 
اق دبک بروده اند تمان را شکه نو اند. اما اکر شتد از غوانندن نت نساز 
چهار رکعتی» از ماندن منصرف شود و یا مردد گردد. تا وقتی در آنجا هست. باید 

مسأله ۱۴۷۲: مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند. اگر روزه بگیرد و 
بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود. چنانچه يك نماز چهار رکعتی خوانده 
باشد. روزه‌اش صحیح است و تا وقتی در آنجا هست. باید نمازهای خود را تمام 
بخواند و روزه‌های خود رابجا اورد. و اگر یك نماز چهار رکعتی نخوانده باشد. 
روزه ان روز صحیح است. اما باید نمازهای خود را شکسته بخواند و روزهای 
دیگر نمی‌تواند روزه بگیرد. 

مسأله۱۴۷۳: مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند. اگر از ماندن 
منصرف شود و شك کند پیش از منصرف شدن یك نماز چهار رکعتی خوانده یانه 
باید نمازهای خود را شکسته بخواند. 
تصمیم بگیرد ده روز یا بیشتر بماند. باید نماز را چهار رکعتی تمام نماید. 

مسأله۱۴۷۵: مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند. اگر در بین اولین 
نماز چهار رکعتی از قصد خود برگردد. چنانچه داخل رکوع رکعت سوم نشده. بايد 
نماز را دو رکعتی تمام نماید و بقیّه نمازهای خود را شکسته بخواند و اگر به رکوع 
رکعت سوم رفته نماز را به هم بزند و دوباره شکسته بخواند و تا زمانی که در آنجا 
هست نمازهایش را شکسته بجا آورد. 

مسأله۱۴۷۶: مسافری که قصد کرده ده روز در جاپی بماند» اگر بیشتر از ده روز 


۳۹۶ لد وه الما 


در آنجا بماند. تا وقتی مسافرت نکرده, باید نمازش را تمام بخواند و لازم نیست 
دوباره. قصد ماندن ده روز کند. 

مسأله۱۴۷۷: مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند. باید روزه واجب را 
بگیرد و می‌تواند روزه مستحب را بجا آورد و نماز جمعه و نافله ظهر. عصر و عشا 
را نیز بخواند. 

مسأله۱۴۷۸: مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند. اگر بعد از خواندن 
يك نماز چهار رکعتی. بخواهد به مدت کمتر از يك روز به جایی که کمتر از چهار 
فرسخ است برود و برگردد و دوباره در جای اوّل خود ده روز بماند. در تمام مدتی 
که می‌رود تا برمی گردد و بعد از برگشتن» باید نماز را تمام بخواند. و همچنین اگر 
نخواهد بعد از برگشتن. ده روز بماند. در موقع رفتن به جایی که کمتر از چهار 
در موقع برگشتن و بعد از برگشت. بنابر اقوی باید نماز را تمام بخواند. اما اگر 
چهار فرسخ يا بیشتر باشد. باید در رفتن به جایی که قصد دارد و مدتی که آنجا 

مسأله۱۴۷۹: مسافری که قصد کرده ده روز در جایی بماند. اگر بعد از خواندن 
و ده روز در آنجا بماند باید در رفتن و در جایی که قصد ماندن ده روز دارد. 
بیشتر باشد و نخواهد ده روز در آنجا بماند. باید موقع رفتن و مدتی که در آنجا 

مسأله۱۴۸۰: مسافری که قصد کرده. ده روز در جایی بماند. اگر بعد از خواندن 
يك نماز چهار رکعتی بخواهد به جایی که کمتر از چهار فرسخ است برود. چنانچه 
مرد باشد به جای اول برگردد يا نه» يا به کلی از برگشتن به آنجا غافل باشد. با 
بخواهد برگردد ولی مردد باشد که ده روز در آنجا بماند یا نه» یا از ده روز ماندن در 
آنجا و مسافرت از آنجا غافل باشد -در صورتی که کمتر از یک روز آنجا بماند -باید 
از وقتی می‌رود تا برمی گردد و بعد از بر گشتن» نمازهای خود را تمام بخواند. 

مسأله ۱۴۸۱: اگر به خیال اینکه دوستانش می‌خواهند ده روز در جایی بماننده 
قصد کند ده روز در انجا بماند و بعد از خواندن یك نماز چهار رکعتی. بفهمد انها 


مال فف مار ماف ۳۷ 


قصد نکرده‌اند» اگرچه خودش نیز از ماندن منصرف شود تامدتی که در آنجا 
هست. باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله ۱۴۸۲: اگر مسافر بعد از رسیدن به مسافت شرعی» سی روز در جایی بماند 
و در تمام سی روز در رفتن و ماندن مردد باشد نماز او شکسته است و بعد از 
گذشتن سی روز اگرچه مقدار کمی در آنجا بماند» باید نماز را تمام بخواند. 

مسأله۱۴۸۳: مسافری که می‌خواهد نه روز یا کمتر در جایی بماند» ۸ 
a‏ کی ی فا دار وکا نی کل 
همین طور تا سی روز باید نماز را شکسته بخواند. اما روز سی و یکم باید نماز را 
تمام جوا 
که تمام سی روز را در یکجا بماندء امّا اگر مدّتی در شهری و مدتی در شهر دیگری 
بماند. بعد از سی روز نیز باید نماز را شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۸۵: مسافر می‌تواند در مسجدالحرام» مسجد پیامبر 4# و مسجد کوفه 
نماز را تمام بخواند. ولی اگر بخواهد در جایی که در زمان ائمه اطهار لت جزو این 
مساجد نبوده و بعد به این مساجد اضافه شده نماز بخواند. بنابر احتیاط مستحب 
شکسته بخواند. و نیز مسافر می‌تواند در حرم حضرت سیدالشهداغه نماز را تمام 
بخواند. ولی بنابر احتیاط مستحب اگر دورتر از اطراف قبر مطهّر به مقدار پیست و 
پنج ذراع نماز بخواند. شکسته بجا آورد. گرچه بعید نیست تخییر شامل تمام مناطق 
این چهار شهر مکه مکرّمه و مدینه منوّره و کوفه و کربلای معلی باشد. 

میساله ۱۳۸۶: کبس که می‌داند شاف انت و بان نمان را شمکسته وان اکر 
عمدا تمام بخواند. نمازش باطل است و اگر فراموش کند که نماز مسافر شکسته 
است و تمام بخواند. در وقت دوباره بجا آورد. و چنانچه بعد از گذشتن وقت به یاد 
آورد بنابر احتیاط مستحب قضا نماید. 

مسأله ۱۴۸۷: کسی که می‌داند مسافر است و باید نماز را شکسته بخواند اگر از 

مسأله۱۴۸۸: مسافری که نمی‌داند باید نماز را شکسته بخواند اگر تمام بخواند 


۳۸ رل وه الما 


مسأله۱۴۸۹: مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند. اما بعضی از 
خحصوصیات نماز مسافر را نمی‌داند. متلا نداند که در سفر هشت فرسخی باید 
شکسته بخواند. چنانچه تمام بخواند اگر در وقت بفهمد بنابر احتیاط واجب نماز را 
به صورت شکسته اعاده کند و اگر بعد از وقت بفهمد قضا بر او واجب نیست. 

مسأله۱۴۹۰: مسافری که می‌داند باید نماز را شکسته بخواند. اگر به گمان اینکه 
سفر او کمتر از هشت فرسخ است تمام بخواند. وقتی بفهمد سفرش هشت فرسخ بوده. 
نمازی را که تمام خوانده بنابر احتیاط بايد دوباره شکسته بخواند اگر در وقت متوجه 
شد و اگر وقت گذشته بود. قضا ندارد. اگرچه قضا نمودن احتباط مستحب است. 

مسأله ۱۴۹۱: اگر فراموش کند مسافر است و نماز را تمام بخواند. چنانچه در 
وقت یادش بیاید. باید شکسته بجا آورد و اگر بعد از وقت بادش بیاید. قضای آن 
نماز بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۴۹۲: کسی که باید نماز را تمام بخواند» اگر شکسته بجا آورد در هر 
صورت نمازش باطل است. 

مسأله ۱۴۹۳: اگر مشغول نماز چهار رکعتی شود و در بین نماز» یادش بیاید 
مسافر است. يا متوجّه شود سفر او هشت فرسخ است. چنانچه به رکوع رکعت سوم 
نرفته» بايد نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر به رکوع رکعت سوم رفته. نمازش 
باطل است و در صورتی که به مقدار خواندن يك رکعت نیز وقت داشته باشد. بايد 
نماز را شکسته و به قصد ادا بخواند. 

مسأله ۱۴۹۴: اگر مسافر بعضی از خصوصیّات نماز مسافر را نداند. مثلا نداند اگر 
چهار فرسخ برود و همان روز یا شب آن برگردد. بايد شکسته بخواند. چنانچه به نیت 
نماز چهار رکعتی مشغول نماز شود و پیش از رکوع رکعت سوم» مسأله را بفهمد بايد 
نماز را دو رکعتی تمام کند و اگر در رکوع متوجه شود. نمازش باطل است و باید آن را 
رها نموده و سپس نماز شکسته و به نیت ادا بجا آورد اگرچه به مقدار یک رکعت از 
وقت مانده باشد. و همچنین است اگر بعد از پایان نماز چهار رکعتی متوجه شود و 
هنوز وقت مانده باشد» ولی اگر آن وقت متوجه شد که وقت نماز گذشته بود. قضا 
واجب نبوده اگرچه آن احتیاط مستحب است. 

مسأله۱۴۹۵: مسافر در تمام مواردی که باید نماز را تمام بخواند اگر بر اثر 
تلاتستن سال یه نیت نمان دو زر کت عون نان کرد واد ین شتا ماله را 
بفهمد. باید نماز را چهار رکعتی تمام کند. 


احکام نماز قضا ۳۹ 


مسأله ۱۴۹۶: مسافری که نماز نخوانده» اگر پیش از تمام شدن وقت به وطن خود 
برسد» یا به جایی برسد که می‌خواهد ده روز در آنجا بماند» باید نماز را تمام 
بخواند. و کسی که مسافر نیست. اگر در اوّل وقت. نماز نخواند و مسافرت کنده در 
سفر باید نما را شکسته بخواند. 

مسأله۱۴۹۷: اگر مسافری که باید نماز را شکسته بخواند نماز ظهر» با عصر و با 
عشای او قضا شود باید آن را دو رکعتی قضا نماید. اگرچه در غیر سفر قضای آن 
را بجا آورد. و اگر از کسی که مسافر نیست یکی از این سه نماز قضا شود باید 
چهار رکعتی قضا نماید اگر چه در سفر قضای آن را فخا آورد. 

مسأله۱۳۹۸: مستحب است مسافر بعد از هر نماز» سی مرتبه بگوید: «سْبحان الله 
والحمذلله ولا إلة لا ال واللَّه آکبر» و در تعقیب نماز ظهر» عصر و عشا بیشتر 
شفارش دهاشت ی هتر است: در تعیب انی مه نماز آن تزا شت مر تبه یکو نك 

احکام نماز قضا 

مسأله ۱۴۹۹: کسی که نماز واجب خود را در وقت آن نخوانده» باید قضای آن را 
بجا آورد. اگرچه در تمام وقت نماز خواب مانده یا به جهت بی‌هوشی با مستی 
عمدی» نماز نخوانده باشد» ولی نمازهای یومیّه‌ای که زد در حال حبص يا نفاس 
نخوانده. فضا ندارد. 

مسأله ۱۵۰۰: اگر بعد از وقت نماز بفهمد. نمازی که خوانده باطل بوده بايد 
قضای آن را بخواند. 

مسأله ۱۵۰۱: کسی که نماز قضا دارد. باید در خواندن آن کوتاهی نکند ولی 
واجب نیست فورا آن را بجا آورد. 

مسأله ۱۵۰۲: کسی که نماز قضا دارد می‌تواند نماز مستحب بخواند. 

مسأله۱۵۰۳: اگر انسان احتمال دهد که نماز قضایی داشته باشد. یا نمازهایی را 
که خوانده صحیح نبوده» مستحب است احتباطا قضای آن را بجا آورد. 

مسأله ۱۵۰۴: قضای نمازهای یومیّه که در ادای آن‌ها ترتیب شرط است. مانند 
ظهر و عصر از يك روز و مغرب و عشا از يك شب بايد به ترتیب خوانده شود و 
در غیر آن نیز بنابر احتیاط مستحب ترتیب را مراعات نماید. 

مسأله۱۵۰۵: اگر بخواهد قضای چند نماز غیریومیّه» مانند نماز آیات را بخواند؛ 


۳۳۰ تلد وه الان 


یا مثلا بخواهد قضای نماز یومیّه و نماز غیریومیّه را بخواند. لازم نیست آن‌ها را به 
ترتیب بجا اورد. 

مسأله۱۵۰۶: اگر ترتیب نمازهایی را که نخوانده فراموش کند. بنابر احتیاط 
مستحب طوری آن را بخواند که یقن کند به ترتیب قضا شده بجا آورده است. مثلا 
اگر قضای يك نماز ظهر و يك نماز مغرب. بر او واجب است و نمی‌داند کدام اول 
قضا شده بنابر احتباط مستحب اوّل يك نماز مغرب و بعد از ان يك نماز ظهر و 
دوباره نماز مغرب را بخواند» یا اول يك نماز ظهر و بعد از آن يك نماز مغرب و 
دوباره نماز ظهر را بخواند. تا یقین کند. هرکدام که اوّل قضا شده اول خوانده است. 

مسأله۱۵۰۷: اگر نماز ظهر يك روز و نماز عصر روز دیگر» یا دو نماز ظهر و یا 
دو نماز عصر قضا شده باشد و نداند کدام اول قضا شده است. جنانچه دو نماز 
چهار رکعتی بخواند به نیت اينکه اولی. قضای نماز روز اول و دومی قضای نماز 
روز دوم باشد کافی است. 

مسأله۱۵۰۸: اگر يك نماز ظهر و يك نماز عشاء يا يك نماز عصر و يك نماز عشا 
قضا شود و نداند کدام اول قضا شده است» بنابر احتیاط مستحب طوری آن‌ها را 
بخواند که یقین کند به ترتیب بجا آورده است. مثلا اگر يك نماز ظهر و يك نماز عشا 
از او قضا شده و اوّل را نمی‌داند. اول يك نماز ظهر بعد يك نماز عشا دوباره يك نماز 
ظهر بخواند. يا اوّل يك نماز عشاء بعد يك نماز ظهر و دوباره يك نماز عشا بخواند. 

مسأله۱۵۰۹: کسی که می‌داند يك نماز چهار رکعتی نخوانده» ولی نمی‌داند نماز 
ظهر است یا عصر, اگر يك نماز چهار رکعتی به نیت قضای نمازی که نخوانده بجا 
آورد کافی است. 

مسأله۱۵۱۰: کسی که پنج نماز پشت سرهم» از او قضا شده و نمی‌داند الى آن‌ها 
کدام است. بنابر احتیاط مستحب ترتیب را مراعات نماید. یعنی نه نماز به ترتییب 
بخواند. مثلا از نماز صبح شروع کند و بعد از آنکه ظهر عصر مغرب و عشارا 
خواند. دو مرتبه نماز صبح. ظهر. عصر و مغرب را بخواند و اگر شش نماز پشت 
سر هم از او قضا شده و الی آن‌ها را نمی‌داند ده نماز به ترتیب قضا کند و 
همین طور برای هريك نماز که به نمازهای قضای او اضافه می‌شود در صورتی که 
پشت سر هم قضا شده باشد. یك نماز بر مقداری که گفته شد اضافه نماید. مثلا اگر 
هفت نماز او قضا شده و اولی آن‌ها را نمی‌داند بازده نماز» به ترتیب بجا آورد. 


احکام نماز قضا ۳۳۱ 


مسأله ۱۵۱۱: کسی که می‌داند نمازهای پنجگانه او هر کدام از يك روز قضا شده 
و ترتیب آن‌ها را نمی‌داند. بنابر احتیاط مستحب ترتیب را مراعات نماید» یعنی پنج 
شبانه روز نماز بخواند. و اگر شش نماز از شش روز از او قضا شده شش 
شبانه روز نماز بخواند و همچنین برای هر نماز که به نمازهای فضای او اضافه شود 
يك شبانه روز بیشتر بخواند» تا يقین کند به ترتیبی که قضا شده بجا آورده است. 
مثلا اگر هفت نماز از هفت روز نخوانده باشد. هفت شبانه روز قضا نماید. 

مسأله ۱۵۱۲: کسی که مثلا چند نماز صبح یا چند نماز ظهر از او قضا شده و 
شماره آن‌ها را نمی‌داند. مثلا نمی‌داند که سه» پا چهار و ر با پنج نماز بوده چنانچه 
مقدار کمتر را بخواند کافی است اگرچه مستحب است احتیاطا مقدار بیشتر را قضا 
کند. این در صورت قصور و کوتاهی نکردن ی و 
ی فی بوک د کر تھی کرو ےا ر اتعیاط وات مار نی وا قضا کن 

ا ی ا ا ا ور ای پیش ذاردء لازم نیست 
را و ار اور ESE‏ بیشتر» 
از همان روز از او قضا شده باشد. امّا بنابر احتیاط مستحب نماز قضای آن روز راء 
پیش از نماز ادا بخواند. 

مسأله۱۵۱۴: اگر در بین نماز» یادش SEE‏ روز ان 
قضا شده» جنانچه وقت وسعت دارد و ممکن است نيت را به نماز ة قضا بر گرداند» 
بنابر احتباط مستحب. نیّت نماز قضا کند. مثلا اگر در نماز ظهر پیش از تمام شدن 
رکعت دوم یادش بياید نماز صبح آن روز قضا شده» در صورتی که وقت نماز ظهر 
تنگ نباشد. می‌تواند نیت را به صبح برگرداند و آن را دو رکعتی تمام کند. سپس 
نماز ظهر را بخواند. ولی اگر وقت تنگ است یانمی‌تواند نیت را به نماز قضا 
برگرداند. مثلا در رکوع رکعت سوم نماز ظهر. یادش بیاید نماز صبح را نخوانده. که 
اگر بخواهد نیت نماز صبح کند. يك رکوع که رکن است زیاد می‌شود. نباید نیت را 
به قضای صبح برگرداند. 

مسأله۱۵۱۵: اگر از روزهای گذشته» نمازهای قضا دارد و یك نماز با بیشتر نیز 
ور با SLR‏ 
همه را در آن روز بخواند بنابر احتیاط مستحب. نماز قضای آن روز را پیش از نماز 
ادا بخواند. ولی اگر می‌خواهد تس میات SK‏ ار 
قضای نمازهای سابق, بار دیگر نماز قضایی را که در آن روز پیش از نماز ادا 
خوانده بجا اورد. 


۳۳۲ لد وه الما 


مسأله۱۵۱۶: تا وقتی انسان زنده است. اگرچه از خواندن نمازهای قضای خود 
عاجز باشد. دیگری نمی‌تواند نمازهای او را قضا نماید. 

مسأله۱۵۱۷: نماز قضا را با جماعت می‌شود خواند. چه نماز امام جماعت ادا 
باشد یا قضا. و لازم نیست هردو يك نماز را بخوانند. مثلا اگر نماز قضای صبح را 
با نماز ظهر یا عصر امام بخواند. اشکال ندارد. 

مساله۱۵۱۸: مستحب است بچه ممیّز راء پعنی بچه‌ای که خوب و بد را 
می فهمد» به نماز خواندن و عبادت‌های دیگر عادت دهند. بلکه مستحب است او را 
به قضای نمازها نیز تمرین دهند و جایز است. کودکان نماز جماعت برپا کنند و 
کرد کی نی نماز انا شود 

نماز قضای پدر و مادر 

مسأله۱۵۱۹: اگر پدر» نماز و روزه خود را بجا نیاورده باشد. چنانچه از روی 
نافرمانی» ترك نکرده و می‌توانسته قضا کند بر پسر بزرگتر واجب است آن را بعد 
از مرگش بجا آورد. یا برای آن اجیر بگیرد. و اگر بدون عذر ترك کرده باشد بنابر 
احتیاط مستحب بر پسر بزرگتر است آن را قضا کند. البته غذر در نماز این است كه 
به جهت خواب ماندن. یا فراموشی» یا از باب تقیّه و یا عاجز بودن قضا شده و 
می‌توانسته فضا کند. و نه از جهت بیماری و سفر. و همچنین است روزه‌ای که تنها 
به عذر بیماری و نتوانسته قضا کند و عذر سفری که در ماه رمضان بوده و در همان 
ماه رمضان درگذشته باشد. بله قضای نماز و روزه‌هایی که به عذرهای دیگر فوت 
شده واجب نیست گرچه قضای آن احتیاط مستحب است. و بنابر احتیاط مستحب 
نماز و روزه‌های مادر نیز این حکم را دارد. 

مسأله۱۵۲۰: اگر پسر بزرگتره شك دارد پدرش» نماز و روزه قضا داشته است بانه 
چیزی بر او واجب نیست. 

مسأله ۱۵۲۱: اگر پسر بزرگتر بداند پدرش, نماز قضا داشته است و شك کند آن 
ژاشضا ار اک ا نم فان فاط م ا مایت 

مسأله۱۵۲۲: اگر معلوم نباشد پسر بزرگتر کدام است. قضا بر احدی واجب 
نیست» و بنابر احتباط مستحب نماز و روزه پدر را فرزندان پسر بین خودشان 
قسمت کنند» یا برای انجام آن» قرعه بزنند. 

مسأله۱۵۲۴: اگر میت وصیت کرده باشد برای نماز و روزه او اجیر بگیرند» بعد 
از آنکه اجیر نماز و روزه او را به طور صحیح -ولو باصل صحت -بجا آورد. بر 


اجیر گرفتن برای نماز ۳۳ 


پسر بزرگتر چیزی واجب نیست. این در صورتی است که وصیت به قضای نماز و 
روزه‌ای که جهت عذر فوت شده مساوی با مقدار فوت شده باشد. امااگر آنچه 
فوت شده بیشتر باشد» بر پسر بزرگتر قضای ما بقی واجب است. و همچنین واجب 
است از ثلث مال میت واجباتی که بدون عذر از او فوت شده باشد اخراج نمود 
گرچه میت به آن وصیت نکرده باشد. و همچنین است اگر با عذر فوت شده باشد 

مسأله ۱۵۲۴: اگر پسر بزرگتر» بخواهد نماز پدرش که قضای آن بر او واجب 
است و مادرش که قضای آن احتیاط مستحب است را بخواند. باید به تکلیف خود 
عمل کند. مثلا قضای نماز صبح. مغرب و عشای مادر را باید بلند بخواند. 

مساله ۲۵ ۱۵: کسی که خودش نماز و روزه قضا دارد. اگر نماز و روزه پدر یز 
بر او واجب شود هرکدام را اول بجا آورد صحیح است. 

مسأله۱۵۲۶: اگر پسر بزرگتر هنگام مرگ پدر نابالغ و یا دیوانه باشد. وقتی بالغ 
شد يا عاقل گردید. باید نماز و روزه پدر را قضا نماید و چنانچه پیش از بالغ شدن 
بمیرد. بر پسر دوم چیزی واجب نیست. 

مساله ۲۷ ۱۵: اگر پسر بزرگتر بالغ و عاقل باشد لکن پیش از انکه نماز و روزه 
پدر را قضا کند بمیرد. بر پسر دوم چیزی واجب نیست. 


اجیر گرفتن برای نماز 

مسأله۱۵۲۸: بعد از مرگ انسان» می‌شود برای نماز و عبادت‌های دیگر او که در 
زندگی بجا نیاورده. شخصی را اجیر کرد یعنی به او مزد دهند تا آن‌ها را بجا آورد. 
و اگر کسی بدون مزد آن‌ها را انجام دهد صحیح است. 

مسأله ۱۵۲۹: انسان می‌تواند برای بعضی از کارهای مستحب مانند زیارت حرم 
پیامبر 2 و امامان کف از طرف زندگان اجیر شود و نیز می‌تواند کار مستحب را 
انجام دهد و ثواب آن را برای مردگان یا زندگان هدیه نماید. 

مسأله۱۵۳۰: کسی که برای نماز قضای میّت اجیر شده باید یا مجتهد باشد با 
مسائل نماز را از روی تفلیدی صحیح بداند. 

مسأله ۱۵۳۱: اجیر باید هنگام نیت میّت را معیّن نماید. و لازم نیست اسم او را بداند. 
پس اگر نیّت کند: از طرف کسی نماز می‌خوانم که برای او اجیر شده ام کافی است. 


۳۳۴ لد وه الما 


مسأله۱۵۳۲: اجیر باید عبادت‌های میت رابه قصد آنچه تکلیف او بوده 
بجا آورد. 

مسأله۱۵۳۳: در اجیر شرط است که ثقه بوده و نسبت به انجام عبادات. مورد 
اعتماد باشد, بله اينکه اجیر عادل باشد احتیاط مستحب است. و از جهعت صحیح 
بجا آوردن عبادات. کافی است کسی را اجیر کنند که اطمینان داشته باشند. عمل را 
صحیح انجام می‌دهد. چه اطمینان وجدانی بوده و پا تعبدی و به اصل صحت باشد. 

مسأله ۱۵۳۴: کسی که دیگری را برای نمازهای میّت اجیر کرده» اگر بفهمد عمل 
را بجا نیاورده. يا باطل انجام داده» باید دوباره اجیر بگیرد. 

مسأله۱۵۳۵: هرگاه شك کند اجیر عمل را انجام داده یا نه» اگر بگوید انجام 
داده ام و مورد اطمینان باشد. کافی است و اگر شك کند که عمل صحیح بوده يا نه» 
گرفتن اجیر دیگری لازم نیست. 

مسأله۱۵۳۶: کسی که عذری دارد. مثلا با تیمّم یا نشسته نماز می‌خواند» نمی‌شود 
برای نمازهای میّت اجیر کرد. اگرچه نماز میّت نیز همان گونه قضا شده باشد. 

مسأله ۱۵۳۷: مرد برای زن و زن برای مرد. می‌تواند اجیر شود. و در بلند خواندن 
و آهسته خواندن نماز بايد اجیر به تکلیف خود عمل نماید. 

مسأله۱۵۳۸: در قضای نمازهای میّت. اگر در ادای آن‌ها ترتیب معتبر بوده. مانند 
نماز ظهر و عصر يك روز و يا مقتضای عقد اجاره باشد. بايد به ترتیب خوانده 
شود. و اما اگر ترتیب آن‌ها را نمی‌دانند. لازم نیست ترتیب رعایست شود بنابراین 
واجب نیست با اجیر شرط کنند به قدری نماز بخواند که ترتیب حاصل شود. 

مسأله۱۵۳۹: اگر با اجیر شرط کنند عمل را به طور مخصوصی انجام دهد 
چنانچه در نظر او باطل نباشد باید همان‌طور بجا آورد. و اگر با او شرط نکنند باید 
در آن عمل» به تکلیف خود رفتار نماید و بنابر احتیاط مستحب از وظیفه خودش و 
میّت. هر کدام به احتیاط نزديك‌تر است به آن عمل کند. مثلا اگر وظیفه میّت. گفتن 
سه مرتبه تسبیحات اربعه بوده و تکلیف او يك مرتبه است» سه مرتبه بگوید. 

مسأله۱۵۴۰: اگر با اجیر شرط نشود که نماز را با چه مقدار از مستحبات آن 
راه فاطو ع آن است که مقذاری از فسات نمتان را که ععمول استت: 
بجا آورد. 

مسأله۱۵۴۱: اگر انسان چند نفر را برای نماز قضای میّت اجیر کند. بنابر احتیاط 
مستحب باید برای هرکدام آن‌ها وقتی معیّن نماید. مثلا اگر با یکی از آن‌ها قرار 


نماز آیات ۳۳۵ 


گذاشت که از صبح تا ظهر نماز قضا بخواند. با دیگری قرار بگذارد که از ظهر تا 
شب بخواند و نیز نمازی را که در هر دفعه شروع می‌کند. معیّن نماید. مثلا قرار 
بگذارد اّل نمازی را که می‌خواند صبح باشد. یا ظهر و يا عصر و همچنین با آن‌ها 
قرار بگذارد که در هر دفعه نماز يك شبانه روز را تمام کنند و اگر ناقص بگذارند 
ان را حساب نکنند و در دفعه بعد نماز يك شبانه روز را از سر شروع نمایند. 

مسأله ۱۵۴۲: اگر کسی اجیر شود که مثلا در مدّت یك سال» نمازهای میت را 
بخواند و پیش از تمام شدن سال بمیرد. فقط باید برای نمازهایی که می‌دانند بجا 
نیاورده» دیگری را اجیر نمایند. ولی نمازهایی را که احتمال می‌دهند نخوانده لازم 
نیست. به جهت اصل صحت. 

مسأله ۱۵۴۳: کسی را که برای نمازهای میت اجیر کرده‌اند» اگر پیش از تمام 
کردن نمازها؛ بمیرد و اجرت همه آن‌ها را گرفته باشد. چنانچه شرط کرده باشند 
تمام نمازها را خودش بخواند. باید اجرت مقداری را که نخوانده از مال او به ولیٌ 
میّت بدهند. مثلا اگر نصف آن‌ها را نخوانده باید نصف پولی که گرفته از مال او به 
ولی" میّت بدهند. و اگر شرط نکرده باشند باید ورثه‌اش از مال او اجیر بگیرند. اما 
اگر مال نداشته باشد بر ورثه او چیزی واجب نیست. بله ورنه‌ی او می‌توانند ذمه‌ی 
رها و ها ای کات شمان ان وه مان 

مسأله۱۵۴۴: اگر اجیر پیش از تمام کردن نمازهای میّت. بمیرد و خود نیز نماز 
قضا داشته باشد. باید از اصل مال او برای نمازهایی که اجیر بوده دیگری را اجیر 
نمایند و اگر چیزی زیاد آمد. وصیت کرده به آن یا نکرده باشد. برای تمام نمازهای 
او اجیر بگیرند اگر پیش از ثلث مال نبوده با بوده و ورثه اجازه دهند. ولی اگر اجازه 
ندهند» ثلث مال را برای نماز خودش مصرف نمایند. 

نماز آبات 

مسأله۱۵۴۵: نماز آیات که کیفیّت آن گفته خواهد شد به جهت چهار چیز واجب 
می‌شود. اوّل: گرفتن خورشید. دوم: گرفتن ماه. اگرچه مقدار کمی از آن‌ها گرفته شود 
و کسی نیز نترسد. سوم: زلزله» اگرچه کسی نترسد. چهارم: رعد و برق‌های شدید. 
بادهای سیاه و سرخ و مانند آن» در صورتی که بیشتر مردم بترسند. 

مسأله۱۵۴۶: اگر چند چیز که نماز یات برای آن واجب است اتفاق بیفتد؛ 
انسان باید برای هريك از آن‌ها. يك نماز آیات بخواند. مثلا اگر خورشید بگیرد و 


۳۶ رساله توضیح المسائل 
زلزله نیز بشوده باید دو نماز آبات بخواند» ولی اگر همان مورد تکرار شود -مثلا 
چند بار زلزله بیاید در صورتی که برای مورد قبلی نماز ایات خوانده باشد بايد 
تماز: زا تکراز کنل و اگر نخوانده افك تکران ماز ار حاط مت است: 

مسأله ۱۵۴۷: کسی که چند نماز آیات بر او واجب است. اگر سبب آن يك نوع 
باشد. مثلا سه مرتبه خورشید گرفته باشد و نماز آن‌ها را نخوانده است. هنگامی که 
قضای آن‌ها را می‌خواند. لازم نیست معیّن کند برای کدام دفعه می‌باشد و همچنین 
است اگر چند نماز برای رعد و برق» بادهای سیاه و سرخ و مانند آن بر او واجب 
شده باشد. ولی اگر برای آفتاب گرفتن» ماه گرفتن و زلزله. یا برای دوتای این‌هاه 
نمازهایی بر او واجب شده باشد بنابر احتیاط مستحب باید در نیّت» معیّن کند نماز 
آیاتی که می‌خواند. برای کدام یك از آن‌هاست. 

مسأله۱۵۴۸: چیزهایی که نماز آیات برای آن واجب است. در هر شهری اتفاق 
بیفتد. فقط مردم همان شهر باید نماز آیات بخوانند و بر مردم جاهای دیگر که 
موجب نماز ایات در انجا محقق شده واجب نیست. 

مسأله۱۵۴۹: از وقتی‌که خورشید یا ماه. شروع به گرفتن می‌کند. انسان باید نماز 
آیات بخواند و بنابر احتیاط مستحب به‌قدری تأخیر نیندازد که شروع به باز شدن کند. 

مسأله ۱۵۵۰: اگر خواندن نماز آیات را به قدری تأخیر بیندازد که آفتاب یا ماه 
شروع به باز شدن کندء ابر احتیاط مستحب نماز را تتها به قصد قرست بخواند و 
نیت ادا و قضا نکند و اگر بعد از باز شدن تمام آن نماز بخواند نیّت ادا و قضا نکند. 

مسأله ۱۵۵۱: اگر مدّت گرفتن خورشید یا ماه به اندازه خواندن ك رکعت نماز 
با کم ناشنده نماز را به فص ادا بخ آند و همین است.اگر مت کترافین آن پیش 
باشد. اگر انسان نماز را نخوانده گناه کرده و تا آخر عم بر او واجب است و هر 
وقت بخواند قضا می‌باشد. 

مسأله۱۵۵۲: هنگامی که زلزله» رعد و برق و مانند آن اتفاق می‌افتد» انسان باید 
ان ی اک انعر سب ات ارت 
و هر وقت بخواند ادا می‌باشد. 

مسأله ۱۵۵۳: کسی که نمی‌داند آفتاب یا ماه گرفته است. اگر بعد از باز شدن 
آفتاب يا ماه بفهمد تمام آن گرفته بوده, باید قضای نماز آیات را بخواند. ولی اگر 
بفهمد مقداری از آن گرفته بوده» قضا بر او واجب نیست. 


نماز آیات ۳۳۷ 


مسأله ۱۵۵۴: اگر شایع گردد که حورشید یا ماه گرفته است. چنانچه انسان نماز 
آیات نخواند. قضای آن را باید بجا آورد. چه تمام خورشید یا ماه گرفته باشد یا 
مقداری از آن. و همچنین است اگر دو نفر که عادل بودن آنان معلوم نیست. بگویند 
خورشید یا ماه گرفته. بعد معلوم شود که عادل بوده‌اند. و بنابر اقوی به گفته يك نفر 
ثقه نیز باید نماز آیات را بخواند و اگر در وقت نخواند قضای آن را بجا آورد. 

مسأله۱۵۵۵: اگر ستاره شناس ثقه و مورد اعتماد از روی قوانین علمی و تحقیقات 
فلکی» وقت گرفتن خورشید و ماه را خبر دهد. و ستاره شناس ثقه و مورد اعتماد 
دیگری معارض آن نباشد. واجب است در آن هنگام نماز آیات بخواند» و همچنین 
است اگر خبر دهد فلان وقت. خورشید یا ماه می‌گیرد و این مقدار طول می‌کشد. 
مثلا اگر بر دهد کسوف آفتاب فلان ساعت تمام می‌شود بنابر احتیاط واجب بایند 
تمازرا تا آن.وفت تخیر دار 

مسأله۱۵۵۶: اگر بفهمد نماز آیاتی که خوانده باطل بوده. بايد دوباره بخواند و 
اگر وقت گذشته قضا نماید. 

مسأله ۱۵۵۷: اگر در وقت نماز و که نماز آیات نیز بر انسان واجب شود 
چنانچه برای هر دو نماز وقت دارد. هرکدام را اوّل بخواند اشکال ندارد اگرچه 
تقدیم نماز یومیه احتیاط مستحب است و اگر وقت یکی از آن دو تنگ باشد. باید 
اول آن را بخواند و اگر وقت هردو تنگ باشد. باید اوّل نماز یومیّه را بخواند. 

مسأله۱۵۵۸: اگر در بین نماز پومیّه» بفهمد وقت نماز آیات تنگ است. چنانچه 
وقت نماز یومیّه نیز تنگ باشد. باید آن را تمام کند. بعد نماز آیات را بخواند و اگر 
وقت نماز یوميّه تنگ نباشد باید آن را قطع کند و اوّل نماز آیات» سپس نماز یومیّه 
را بجا اورد. 

مسأله ۱۵۵۹: اگر در بین نماز آیات بفهمد وقت نماز پومیّه تنگ است. باید نماز 
آیات را رها کند و مشغول نماز یوميّه شود و بعد از آنکه نماز را تمام کرد» پیش از 
انجام کاری که نماز را به هم بزند. بقيّه نماز آیات را از همان جا که رها کرده 
بخواند و بنابر احتباط مستحب نماز ایات را دوباره بخواند. 

مسأله ۱۵۶۰: اگر در حال حیض یا نفاس زن» آفتاب با ماه بگیرد و با زلزله و 
مانند آن اتفاق بیفتد نماز آیات بر او واجب نیست و قضا ندارد. اما بنابر احتیاط 
مستحب. بعد از پاك شدن. نماز ایات را بخواند. 


۳۳۸ له و الان 


کیفیت نماز آبات 


مسأله ۱۵۶۱: نماز آیات دو رکعت است و در هر رکعت. پنج رکوع دارد و 
کیفیت آن چنین است: بعد از نیت. تکبیر بگوید. يك حمد و بك سوره کامل 
بخواند. به رکوع رود. سر از رکوع بردارد. دوباره يك حمد و یك سوره بخواند. باز 
به رکوع رود تا پنج مرتبه و بعد از بلند شدن از رکوع پنجم دو سجده نماید. 
برخیزد. رکعت دوم را نیز مانند رکعت اوّل. بجا اورد. تشهد بخواند و سلام دهد. 

مسأله۱۵۶۲: در نماز آیات» ممکن است انسان بعد از یت و تکبیر و خواندن 
حمد. آیه‌های یك سوره را پنج قسمت کند. یك آیه یا بیشتر از آن را بخواند. به رکوع 
رود. سر بردارد و بدون اینکه حمد بخواند. قسمت دوم از همان سوره را بخواند و به 
رکوع رود و همین طور تا پیش از رکوع پنجم. سوره را تمام نماید. مثلا به قصد 
سوره «قْل هو الله أَحَد بعد از حمد «یسّم الله الرحمن الرحیم؛ بگوید و به رکوع 
رود بعد بایستد و فقط بگوید: «قل هو الله َحَذ» دوباره به رکوع رود و بعد از رکوع 
بایستد و بگوید: «اللهٌ الم باز به رکوع رود و بایستد و بگوید: «لم یلد ولم پولذ» و 
به رکوع برود. باز هم سر بردارد و بگوید: «ولم يكن له کفواً آحد» و بعد از آن به 
رکوع پنجم رود و بعد از سر برداشتن. دو سجده کند و رکعت دوم را نیز مانند رکعت 
اول» بجا اورد و بعد از سجده دوم. تشهد بخواند و نماز را سلام دهد. 

مسأله ۱۵۶۳: اگر در يك رکعت از نماز ایات. پنج مرتبه حمد و سوره بخواند و 
در رکعت دیگر: يك حمد بخواند و سوره را پنج قسمت کند. مانعی ندارد. 

مستأله ۱۵۶۳::سجبوهایی که دن مار نومه وا و مسب اسست؛ کر تال انات 
نیز واجب و مستحب می‌باشد. اما در نماز آیات به جای اذان و اقامه. مستحب است 
سه مرتبه بگویند: «الصلاة». 

مسأله۱۵۶۵: مستحب است پیش از هر رکوع و بعد از آن تکبیر بگوید. اما بعد از 
رکوع پنجم و دهم مستحب است بگوید: «سمع الله لِمَنْ حمده». 

مسأله ۱۵۶۶: در نماز آیات مستحب است پیش از رکوع دوم چهارم» ششم. هشتم 
و دهم قنوت بخواند و اگر فقط يك قنوت پیش از رکوع دهم بخواند کافی است. 

مسأله ۱۵۶۷: اگر در نماز آیات شك کند چند رکعت خوانده و فکرش به جایی 
نرسد» نمازش باطل است. 

مسأله۱۵۶۸: اگر شك کند که در رکوع آخر رکعت اوّل است. با در رکوع اوّل 


نماز عید فطر و قربان ا 


رکعت دوم و فکرش به جایی نرسد» نمازش باطل است. امّا اگر مثلا شك کند چهار 
رکوع کرده يا پنج رکوع» چنانچه به سجده نرسیده» بايد رکوعی را که شك دارد. بجا 
آورد و اگر به سجده رسیده به شك خود اعتنا نکند. 

مسأله ۱۵۶4: هريك از رکوع‌های نماز آیات رکن است و اگر عمدا یا اشستباها؛ کم 

و یا زیاد شود نماز باطل می‌شود. 
نماز عید فطر و قربان 

مسأله ۱۵۷۰: نماز عید فطر و قربان» در زمان حضور امام معصوم عل واجب 
است و باید با جماعت خوانده شود. اما در این زمان که امام عله غایب هستند 
شسضخت ا آن وزیا ا ا فرادا هی شود وا 

مسأله ۱۵۷۱: وقت نماز عید فطر (روز اوّل ماه شوال) و قربان (روز دهم ماه 
ذی‌الحجه) از اول افتاب این دو روز تا ظهر می‌باشد. 

فا 4۱۵۷۲ ع اکت مار غید فریان را د اواد شتدن اقات هر افد 
در عید فطر مستحب است بعد از بلند شدن آفتاب» افطار کنند و زکات فطره را 
بدهند» سپس نماز عید بخوانند. 

ا نماز عید فطر و قربان دو رکعت است: در رکعت ا ل بعد از 
خواندن حمد و سوره باید پنج تکبیر بگوید. بعد از هر تکبیر یك قنوت بخواند؛ بعد 
از قنوت پنجم. تکبیر دیگری بگوید به رکوع رود دو سجده بجا آورد» برخیزد و در 
رکعت دوم. چهار تکبیر بگوید. بعد از هر تکبیر قنوت بخواند و تکبیر پنجم را 
بگوید. به رکوع رود. بعد از رکوع دو سجده کند. تشهّد بخواند و نماز را سلام دهد. 

مسأله ۱۵۷۴: در قنوت نماز عید فطر و قربان» هر دعا و ذکری بخواند کافی 
است. امّا بهتر است یکی از این دو دعا را بخواند. اول: «اللهم هل الکبریاء والْحَظمةة 
واهل امجود وبروت وَاهل الحفو والرحُمَة وأهل التقوی والففرق أسْتلك بحق هذا 
ايوم الذي جعلتهٌ للمسلمین عيداً وِلِمُحَمَّد صلى الله علیّه واله ذخراً وشرفاً ومزيدا آن 
ثصلي على محَمّد وال مُحمّد وآن تذخلني في کل خَيْر خلت فيه مُحَمّداً وال محمد 
وان تُخرجني من کل سُوء أخْرَجْة منه مُحَمَداً وال مُحَمّد» صلوانك علیه وَعلَيهم 
الهم اي أستك خیر ما ستلك مله عباذك الصالحون واعود بك مما استعاة مِنه عبادك 
المخلصون. دوم: «اللَهُ رب با والاسلامُ يني بدا وَمُحَمّذ نيبي آبداء والفرآن كتايي 


۳۳۰ رالد وه الان 


آبداًوالکعبة قبتي ید وعلي ولمّي آبدآ ولاصیاء الحسن والخسین وعلي وَمْحمّد 
وجعفر ومُوسی وعلي وَمُحَمَدُ وعلي وَالْحَسَنْ وَالْمَهْدِي الْمتط ره أيمَتي بدا 

مسأله۱۵۷۵: در زمان غیبت امام معصوم عا مستحب است. بعد از نماز عید 
فطر و قربان. دو خطبه بخوانند و بهتر است در ضمن خطبه عید فطر. احکام زکات 
فطره و در ضمن خطبه عید قربان احکام قربانی را بگویند. 

مسأله۱۵۷۶: نماز عید» سوره مخصوصی ندارد. اما بهتر است در رکعت اول آن. 
سوره شمس «سوره ۱ و در رکعت دوی سوره غاشیه «سوره ۸ را بخوانند با در 
رکعت اوّل. سوره اعلی «سوره ۷۸۷ و در رکعت دوم سوره شمس را بخوانند. ۱ 

مسأله ۱۵۷۷: مستحب است نماز عید را در صحرا بخوانند» ولی در شهر مکه 
مکرمه مستحب است. در (مسجدالحرام» خوانده شود. 

مسأله۱۵۷۸: مستحب است پیاده» با پای برهنه» با وقار به نماز عید بروند» پیش 
از نماز سل کنند و عمامه سفید بر سر بگذارند. 

مسأله۱۵۷۹: مستحب است. در نماز عید بر زمین» سجده کنند و در حال گفتن 
تکبیرهاء دست‌ها را بلند نمایند و کسی که نماز عید می‌خواند. اگر امام جماعت 
است با اگر فرادا نماز می‌خواند» نماز را بلند بخواند. 

مسأله ۱۵۸۰: بعد از نماز مغرب و عشای شب عید فطر و بعد از نماز صبح آن و 
بغ از ماز عة فطل مسب ات ادن تکتیر‌ها را بكوك راللة آکبر الله أك لا اه 
لا الله واللّه أَکََر وله الحَمّذ الحَمّد لله على ما هدانا وله الشکر على ما آولاناا. 

مسأله۱۵۸۱: مستحب است انسان در عید قران بعد از ده نماز که اول آن نماز 
ظهر روز عید و آخر آن نماز صبح روز دوازدهم ذی الحجَة است. یر این را که 
در مسأله پیش گفته شد تا «علی ما هدانا؛ بگوید و بعد از آن بگوید: «ألله كبر على 
ما رزّقنا من بَهيمَة الائعام وَالْحَمْدُ لِلّهِ علی ما آلاناه ولی اگر عید قربان را در منی 
تافص است داز تانتفه مار کد اون ان ان ی زور کاو ار آن: 
نماز صبح روز سیزدهم ذی الحجّه است. این تکبیرها را بگوید. 

مسأله ۱۵۸۲: در نماز عید نیز مانند نمازهای دیگر مأموم باید غیر از حمد و 
سوره. چیزهای دیگر نماز را خودش بخواند. 

مسأله ۱۵۸۳: اگر مأموم وقتی برسد که امام مقداری از تکبیرها را گفته بعد از 
آنکه امام به رکوع رفت. باید آنچه از تکبیرها و قنوت‌ها را که با امام نگفته» خودش 
بگوید و اگر در هر قنوت يك «سبحان الله» یا يك «الحمد لِله؛ بگوید. کافی است. 


نماز چمغه ۳۳ 


مسأله۱۵۸۴: اگر در نماز عید. هنگامی برسد که امام در رکوع است» می‌تواند 
نیت کند و تکبیر اول نماز را بگوید و به رکوع رود. 

مسأله۱۵۸۵: اگر در نماز عید. یك سجده یا تشهد را فراموش کند بنابر احتیاط 
مستحب بعد از نماز آن را بجا آورد و نیز اگر کاری که برای آن سجده سهو لازم 
است پیش اید بنابر احتیاط مستحب بعد از نما دو سجده سهو بجا اورد. 

مسأله۱۵۸۶: اگر در عدد قنوت‌ها يا رکوع‌ها شك کند. چنانچه مشغول عمل 
بعدی شده است. به شك خود اعتنا نکند و گرنه» بنابر کمتر بگذارد. 

نماز جمعه 

مسأله۱۵۸۷: نماز جمعه در زمان غیبت امام معصوم عا واجب تخییری است» 
یعنی می‌توان ان را در روز جمعه به جای نماز ظهر خواند و احتباط مستحب ان 
است که اگر نماز جمعه را خواند نماز ظهر را نیز بعد از آن بخواند. 

مسأله۱۵۸۸: نماز جمعه دو رکعت است. مانند نماز صبح. و بنابر احتیاط مستحب 
حمد و سوره را بلند بخواند. و مستحب مؤ کد است در رکعت اول. سوره «جمعه) و در 
رکعت دوم سوره «منافقین» خوانده شود. و در نماز جمعه دو قنوت مستحب است. 
یکی در رکعت اول پیش از رکوع و دیگری در رکعت دوم بعد از رکوع. و نباید در 
رکعت دوم پس از قنوت دوباره به رکوع رود. و اگر رفت نمازش باطل می‌شود. 

مسأله۱۵۸۹: اگر در رکعت‌های نماز جمعه شك شود نماز باطل است. 

مسأله ۱۵۹۰: در نماز جمعه علاوه بر شرایط عمومی نما چند چیز لازم است؛ 
اوّل: با جماعت خوانده شود. دوم: امام و مآموم. حداقل هفت نفر مرد بالغ باشند. و 
بنابر احتیاط واجب مسافری که نمازش شکسته است جزو آن هفت نفر نباشد. و 
اگر امام و مأموم پنج نفر باشند نماز جمعه صحیح است ولی واجب نیست. سوم: 
پیش از نماز. امام جمعه دو خطبه بخواند به تفصیلی که خواهد آمد. چهارم: بین دو 
محل اقامه نماز جمعه حداقل يك فرسخ شرعی فاصله باشد و فرسخ شرعی: تقریبا 
پنج کیلومتر و نیم می‌باشد. 

مسأله ۱۵۹۱: اگر مأمومین در اثنای خطبه. یا پیش از شروع در نماز متفرق شدند 
و عده انان از چهار نفر واجد شرایط کمتر شد. نماز جمعه صحیح نیست و باید 
نماز ظهر خوانده شود و اگر پس از شروع نماز نماز را برهم زدند و متفرّق شدند 
بنابر احتیاط امام جمعه. نماز جمعه را تمام کند و نماز ظهر را نیز بخواند. 


۳۳۲ رساله توضیح المسائل 


مسأله۱۵۹۲: هريك از دو خطبه بنابر احتیاط واجب. باید مشتمل بر حمد و ثنای 
خدا. صلوات بر پیامبر 4# و آل پیامبر 4# دعوت مردم به تقوی و پرهیزکاری و 
يك سوره کامل باشد. و بنابر احتیاط باید خطبه دوم مشتمل بر صلوات بر ائمّه 
اطهار یل با ذکر نام آنان و استغفار برای ممنین نیز باشد. 

مسأله ۱۵۹۳: بنابر احتباط واجب. حمد و نای خدا و صلوات بر پیامبر و 
آل‌پیامبر 5# به زبان عربی گفته شود. ولی دعوت به تقوی, موعظه تذکرات و بیان 
مسائل اجتماعی و سیاسی به زبان مستمعین اشکالی ندارد. 

مسأله ۱۵۹۴: خطبه‌ها را بنابر احتیاط واجب باید. خود امام جمعه بخواند نه 
دیگری و باید امام» ایستاده خطبه بخواند و واجب است ميان دو خطبه بانشستن 
مختصری فاصله شود و بايد خطبه‌ها بلند خوانده شود که حداقل چهار نفر واجد 
شرایط بشنوند و شایسته است. طوری خوانده شود که همه حاضرین بشنوند. 

مسأله۱۵۹۵: بنابر احتیاط باید امام جمعه در حال خطبه» با وضو باشد. 

مسأله ۱۵۹۶: مستحب است امام جمعه در حال خطبه, عمامه بر سر داشته باشد» 
بر عصا و یا سلاحی تکیه کند. در حال اذان روی منبر بنشیند و پیش از شروع خطبه 
به مُستمعین سلام کند و جواب سلام امام بر مستمعین واجب کفایی است. 

مسأله ۱۵۹۷: بنابر احتیاط واجب. حاضرین اگر در شرایطی هستند که چنانچه 
گوش دهند خطبه‌ها را می‌شنوند باید گوش دهند. و صحبتی که مانم از این گوش 
دادن است نکنند و حتی نماز نافله نخوانند. و بنابر احتیاط مستحب به طرف خطیب 
بنشینند و مانند حال نماز باشند. به راست و چپ نگاه نکنند و جابه جا نشوند. ولی 
پس از تمام شدن خطبه‌ها؛ تا اقامه نماز جمعه این امور مانعی ندارد. 

مسأله۱۵۹۸: اگر مأمومین خطبه‌ها را گوش ندادند. با در حال خطبه به راست و 
چپ نگاه کردند پا جابه جا شدند و یا صحبت کردند بر خلاف احتیاط عمل کرده‌اند» 
ولی نماز جمعه آنان صحیح است. 

مسأله ۱۵۹۹: امام جمعه باید بالغ. عاقل» مرد. شیعه دوازده امامی» حلال زاده. 
عادل و قادر به خواندن خطبه در حال فیام باشد. و بنابر احتیاط واجب. بیماری 
خوره و پیسی ظاهر نداشته باشد و حلا شرعی نخورده باشد و همچنین بنابر احتیاط 
مستحب از طرف مجتهد واجد شرایط تعبین شده باشد. 

مسأله۱۶۰۰: نماز جمعه بر بچه‌هاء دیوانه‌هاء پیران سالخورده بیماران ابینایان 


ری ۶ ۳۳۲ 


مسافران. زنان» کسانی که بی بیش از دو فرسخ خ از محل نماز جمعه دورند. کسانی که حضور 
ایور فان هم ایس فان و تیه وروک اران واج سیک 
I E‏ 
ظهر محسوب می‌گردد. گرچه بنابر احتیاط مستحب نماز ظهر را نیز بجا آورند. 

مسأله۱ ۱۶۰ وقت نماز جمعه» از اول ظهر است تاوقتی که سایه شاخص به 
اندازه خود شاخحص شود بنابراین اول ظهر شرعی, باید فوراء اذان و سپس خطبه‌های 
جمعه شروع گردد. و خواندن آن‌ها ب پیش از ظهر ل 
E‏ روت اد تاعبت در کر کر 

مسأله۱۶۰۲: اگر شك کند وقت نماز جمعه هنوز باقی است بانه بنابر احتیاط 
واجب لازم است تحقیق کند و اگر در وسط نماز جمعه وقت آن بگذرد اگر يك 
رکعت از آن در وقت خوانده شده صحیح است وگرنه بنابر احتباط نماز جمعه را 
تمام کند و نماز ظهر را نیز بخواند. 

مسأله۱۶۰۳: اگر نماز جمعه برپا شد. کسی که خطبه‌ها را درك نکرده می‌تواند 
در آن شرکت نماید. بلکه اگر کسی به رکوع رکعت دوم برسد کافی است و پس از 
سلام امام جمعه» رکعت دوم را خودش می‌خواند و نماز جمعه او صحیح است. 


نماز حماعت 


مسأله۱۶۰۴: مستحب است نمازهای واجب, به ویده نمازهای یومیّه را با 
صدای اذان مسجد را می‌شنود. بیشتر سفارش شده أن 

مسأله۱۶۰۵: در حدیث شریف است: «اگر یك نفر به امام جماعت اقتدا کند. هر 
رکعت از نماز آنان. ثواب صد و پنجاه نماز دارد» اگر دو نفر اقتدا کنند» هر رکعتی 
دراب ان با دارق و هرارق وا مان باس عم تسود اجه اسر 
برسند» عله آنان که از ده ان ۳ تمام آسمان‌ها کاغذ تمام دریاها کی > تمام 
درخت‌ها قلم و همه جن و انس و ملائك نویسنده شوند» نمی‌توانند ثواب يك 
رکفت آن اوت 

مسأله۱۶۰۶: حاضر نشدن به نماز جماعت از روی بی‌اعتنایی به دین» جایز 


۳۳۴ رساله توضیح المسائل 


مسأله۱۶۰۷: مستحب است انسان صبر کند که نماز راء با جماعت بخواند و نماز 
جماعت. از نماز اول وفت که فرادا» پعنی تنها خوانده می‌شود بهتر است. و 
همچنین نماز جماعتی که مختصر بخوانند. از نماز فرادای طولانی بهتر می‌باشد. 

مسأله۱۶۰۸: وقتی نماز جماعت برپا می‌شود. مستحب است کسی که نمازش را 
فرادا خوانده, دوباره با جماعت بخواند و اگر بعد بفهمد نماز اّلش باطل بوده. نماز 
دوم او کافی است. 

مسأله ۱۶۰۹: اگر امام يا مأموم» بخواهد نمازی که با جماعت خوانده. دوباره با 
جماعت بخواند. استحباب ان بعید نیست. 

مسأله۱۶۱۰: کسی که در نماز وسواس دارد و فقط در صورتی که نماز را با 
جماعت بخواند از وسواس راحت می‌شود چنانچه وسوسه به حدی باشد که نماز 
را باطل می‌کند. باید نماز را با جماعت بخواند. 

مسأله ۱۶۱۱: اگر پدر یا مادر به فرزند خود امر کنند نماز را با جماعت بخواند. 
نماز جماعت تنها با امر آنان واجب نمی‌شود. 

مسأله ۱۶۱۲: نماز مستحب را نمی‌شود با جماعت خواند» مگر نماز «استسقا» که 
برای آمدن باران می‌خوانند و همچنین نمازی که واجب بوده و به جهتی مستحب 
شده است. مانند نماز عید فطر و قربان که در زمان امام معصوم علا واجب بوده و 
در زمان غیبت مستحب می‌باشد. می‌توان با جماعت خواند. و همچنین نماز عید 
غدیر را با کیفیت نماز عیدین می‌توان به جماعت خواند. 

مسأله ۱۶۱۳: موقعی که امام جماعت. نماز یومیّه می‌خوانند. هرکدام از نمازهای 
بومیّه را می‌توان به او اقتدا کرد. ولی اگر نماز یومیّه‌اش را احتیاطا دوباره می‌خواند. 
اقتدا کردن به او اشکال دارد. 

مسأله ۱۶۱۴: اگر امام جماعت. قضای نماز یومیّه خود را می‌خواند یا قضای 
دیگری را بجا می‌آورد. می‌شود به او اقتدا کرد ولی اگر نمازش را احتیاطا قضا 
کت نا اصتاط ES‏ تیان عفن یگ یراس رین انشا بیان اشکال بارس 

مسأله۱۶۱۵: اگر انسان نداند نمازی که امام می‌خواند. نماز واجب یومیّه است یا 
نماز مستحب. نمی‌تواند به او اقتدا کند. 

مسأله۱۶۱۶: اگر امام در محراب داخل دیوار باشد و کسی پشت سر او اقتدا 
نکرده باشد» کسانی که دو طرف محراب ایستاده‌اند و به جهت دیوار محراب امام 
اتد ف واد افا کیان 


نماز جماعت ۳۳۵ 


مسأله ۱۶۱۷: اگر به جهت درازی صف اول. کسانی که دو طرف صف ایستاده‌اند» 
امام را نبینند می‌توانند اقتدا کنند. و همچنین اگر بر اثر درازی یکی از صف‌های دیگر 
کسانی که دو طرف آن ایستاده‌اند. صف جلوی خود را نبینند می‌توانند اقتدا نمایند. 

مسأله۱۶۱۸: اگر صف‌های جماعت تا درب مسجد برسد. کسی که مقابل درب 
پشت صف ایستاده» نمازش صحیح است و همچنین نماز کسانی که پشت سر او اقتدا 
می کنند صحیح می‌باشد. و همچنین بنا بر اقوی نماز کسانی که دو طرف او ایستاد‌اند 
و صف جلو را نمی‌بینند صحیح است. اگرچه خلاف احتیاط مستحب است. 

مسأله۱۶۱۹: کسی که پشت ستونی ایستاده که عریض است و مانع اتصال به 
صف جلو است. اگر از طرف راست یا چپ به سبب مأموم دیگر» به امام متصل 
باقن نمی توان افندا کند: 

مسأله ۱۶۲۰: جای ایستادن امام باید از جای مأموم» بلندتر از يك وجب نباشد 
ول اگر مقار کمی بلند‌تر بود اشکال نذارد, و همجن اکر زین سر انیب باشند و 
امام در طرفی که بلندتر است بایستد» در صورتی که سراشیبی آن زياد نباشد که به 
آن زمین مسطح بگویند. مانعی ندارد. 

مسأله۱۶۲۱: اگر جای مأموم بلندتر از جای امام باشد. اشکال ندارد. 

مسأله۱۶۲۲: اگر بین کسانی که در يك صف ایستاده‌اند. بچه ممیّز. یعنی بچّه‌ای 
که خوب و بد را می‌فهمد فاصله شود. چنانچه ندانند نماز او باطل است. با اینکه 
بدانند ولی فاصله‌ای که مخل به اتصال است ابجاد نشود می‌توانند اقتدا کنند. 

مسأله۱۶۲۳: بعد از تکبیر امام اگر صف جلو آماده نماز هستند و تکبیر گفتن 
آنان نزديك باشد. کسی که در صف بعد ایستاده» می‌تواند تکبیر بگوید و لازم نیست 
صبر کند. تا تکبیر شخص جلو او تمام شود. 

مسأله۱۶۲۴: اگر بداند نماز يك صف از صف‌های جلو باطل است. در صف‌های 
بعد نمی تواند اقتدا کند. ولی اگر نداند نماز آنان صحیح است یا نه» می‌تواند اقتدا 
نماید. 

مسأله۱۶۲۵: هرگاه بداند نماز امام باطل است» مثلا بداند امام وضو ندارد. اگرچه 
خود امام متوجّه نباشد. نمی‌تواند به او اقتدا کند. 

مسأله۱۶۲۶: اگر مأموم بعد از نماز بفهمد امام عادل نبوده یا کافر بوده و یابه 
جهتی نمازش باطل بوده. مثلا بی‌وضو نماز خوانده. نمازش صحیح است. 


۳۳۶ رساله توضیح المسائل 


مسأله۱۶۲۷: اگر در بین نماز. شك کند اقتدا کرده يا نه» چنانچه به وظیفه مأموم 
عمل می‌کند. مثلا به حمد و سوره امام گوش می‌دهد نماز جماعتش صحیح است؛ 
گرچه بنابر احتیاط مستحب نماز را به نیت جماعت نخواند. و اگر مشغول کاری 
باشد که هم وظیفه امام و هم وظیفه مأموم است. مثلا در رکوع یا سجده باشد. باید 
نماز را به نیت جماعت انجام ندهد. 

مسأله۱۶۲۸: بنابر احتیاط مستحب در بین نماز جماعت. تا ناجار نشود. نیت 
فرادا نکند و بهتر» نلکه ینابر احتیاطه از اول قصد جدا شدن از جماعت در و سط 
نماز وا نز اش بان 

مسأله۱۶۲۹: اگر مأموم به جهت عذری يا بدون عذر» بعد از حمد و سوره امام 
نت فرادا کند. لازم نیست حمد و سوره را بخواند ولی اگر پیش از تمام شدن حمد 
و سوره نیّت فرادا نماید» کافی است مقداری که امام نخوانده بخواند» بله احتیاط 
مستحب است حمد و سوره را از سر بگیرد مخصوصا اگر در اثنا آن باشد. 

مسأله۱۶۳۰: اگر در بین نماز جماعت نیّت فرادا نماید» نمی‌تواند دوباره یت 
جماعت کند. ولی اگر مردد شود که نیت فرادا کند يا نه و بعد تصمیم بگیرد نماز را 
با جماعت تمام کند. نمازش صحیح است. 

مسأله۱۶۲۱: اگر شك کند نیّت فرادا کرده یا نه» باید بنا بگذارد که نیت فرادا 
نکرده است. 

مسأله ۱۶۳۲: اگر هنگامی که امام در رکوع است اقتدا کند و به رکوع امام برسد. 
اگرچه ذکر امام تمام شده باشد. نمازش صحیح است و یك رکعت حساب می‌شود اما 
اگر به مقدار رکوع خم شود و به رکوع امام نرسد. نماز او صحیح است لکن نمی‌تواند 
به جماعت ادامه دهد چه از ابتدا پقین داشته باشد که به رکوع امام می‌رسد و چه یفین 
نداشته باشد. گرچه در صورتی که بقین نداشته باشد اعاده نماز اولی است. 

مسأله ۱۶۳۲: اگر هنگامی که امام در رکوع است. اقتدا کند و به مقدار رکوع خم 
شود و شك کند به رکوع امام رسیده پا نه» نمازش صحیح است لکن نمی‌تواند به 
جماعت ادامه دهد. و همچنین اگر یقین داشته باشد به امام نمی‌رسد» گرچه بنابر 
احتباط استحبابی اعاده نماز است در هر دو صورت. 

مسأله۱۶۳۴: اگر هنگامی که امام در رکوع است. اقتدا کند و پیش از خم شدن 
به اندازه رکوع. امام سر از رکوع بردارد» می‌تواند بایستد و منتظر بماند تا امام برای 


نماز جماعت ۳۳۷ 


رکعت بعد برخیزد و آن را رکعت اول نماز خود حساب کند و می‌تواند نیت فرادا 
نماید. ولکن اگر برخاستن امام به قدری طول بکشد که نگویند این شخص نماز 
جماعت می‌خواند. باید نیّت فرادا نماید. 

مسأله۱۶۳۵: اگر اول نماز یا بین حمد و سوره. اقتدا کند و پیش از رفتن به 
رکوع» امام سر از رکوع بردارد» نماز او صحیح است. 

مسأله۱۶۳۶: اگر موقعی برسد که امام مشغول سجده يا تشهد نماز است. چنانچه 
بخواهد به ثواب جماعت برسد بايد بعد از نیت تكبيرة الاحرام را در حالت قیام 
بجا آورد سپس به سجده رود و یا بنشیند و تشهد را با امام بخواند ولی اگر در 
رکعت آخر است با امام سلام نگوید و صبر کند تا اما نماز را سلام بدهد و جایز 
است صبر نکند. بعد بایستد و بدون آنکه دوباره نیت جدید کند یا تکبیر بگوید 
حمد و سوره را بخواند و آن را رکعت اوّل نماز خود حساب نماید. 

مسأله۱۶۳۷: مأموم نباید جلوتر از امام بایستد. و اگر مساوی او بایستد. اشکال 
ندارد ولی اگر قد او بلندتر از امام است. بنابر احتیاط استحبابی طوری بایستد که در 
رکوع و سجود جلوتر از امام نباشد. 

مسأله۱۶۳۸: در نماز جماعت. باید بین مأموم و امام پرده و مانند آن» که پشت 
آن دیده نمی‌شود. فاصله نباشد و همچنین بین انسان و مأموم دیگری که انسان به 
سبب او به امام متصل شده است. ولی اگر امام مرد و مأموم زن باشد. چنانچه بین 
آن زن و امام یا بین آن زن و مأموم دیگری که مرد است و زن به سبب او به امام 
متصل شده است. پرده و مانند آن باشد اشکال ندارد» بله بین خود زن‌ها نباید بین 
بعضی با بعضی دیگر حائل باشد. 

مسأله۱۶۳۹: اگر بعد از شروع نماز: بین مأموم و امام» یا بین مأموم و کسی که 
مأموم به سبب او متصل به امام است. پرده یا چیز دیگری که پشت آن را نمی‌توان 
دید فاصله شود. نمازش فرادا می‌شود و چنانچه به وظیفه منفرد. یعنی کسی که نماز 
را تنها می‌خواند عمل نماید. نمازش صحیح است. 

مسأله۱۶۴۰: مستحب است بین جای سجده مأموم و جای ایستادن امام بیشتر از 
يك قدم معمولی فاصله نباشد و نیز اگر انسان به سبب مأمومی که جلوی او ایستاده 
به امام متصل باشد. مستحب است فاصله جای سجده‌اش» از جای ایستادن او بیشتر 
از يك قدم معمولی نباشد. 


۳۳۸ رالد وه الما 


مسأله ۱۶۴۱: اگر مأموم به سبب کسی که طرف راست يا چپ او اقتدا کرده؛ به 
امام متصل باشد و از جلو به امام متصل نباشد» مستحب است با کسی که در طرف 
راست پا چپ او اقتدا کرده. بیشتر از يك قدم معمولی. فاصله نداشته باشد. 

مسأله۱۶۴۲: اگر در نماز, بین مأموم و امام يا بین مأموم و کسی که مأموم به 
سبب او به امام متصل است. فاصله زیادی پیدا شود. نماز فرادا می‌شود و اگر به 
وظیفه منفرد عمل نماید. نمازش صحیح است. 

مسأله۱۶۴۳: اگر نماز همه کسانی که در صف جلو هستند تمام شود. یا همه 
نیت فرادا نمایند. نماز کسانی که در صف بعد ایستاده‌اند. فرادا می‌شود و اگر به 
وظیفه منفرد عمل نمایند نمازشان صحیح است. 

مسأله ۱۶۴۴: اگر در رکعت دوم اقتدا کند» لازم نیست حمد و سوره بخواند ولی 
قنوت و تشهّد را با امام بخواند. و بنابر احتباط مستحب هنگام خواندن تشهد 
انگشتان دست و سینه پا را بر زمین بگذارد و زانوها را بلند کند و بايد بعد از تشهد 
برخیزد و حمد و سوره بخواند و اگر برای سوره وقت ندارد. سوره نخواند و خود 
را به امام برساند و اگر برای حمد وقت ندارد. یا حمد را کامل کند و خود را به امام 
برساند به هر نحوی که بتواند و پا قصد فرادا نماید و به وظفه منفرد عمل نماید. 

مسأله۱۶۴۵: اگر هنگامی که امام در رکعت دوم نماز چهار رکعتی است. اقتدا 
کند. باید در رکعت دوم نمازش که رکعت سوم امام است. بعد از دو سجده بنشیند 
و تشهد را به مقدار واجب بخواند و جایز است که مستحبات تشهد را هم انجام 
دهد - سپس برخیزد. و چنانچه برای گفتن سه مرتبه تسبیحات وقت ندارد» يك 
مرتبه بگوید و در رکوع» خود را به امام پرساند. 

مسأله۱۶۴۶: اگر امام در رکعت سوم یا چهارم باشد و مأموم بداند اگر اقتدا کند 
و حمد بخواند به رکوع امام نمی‌رسد. بنابر احتیاط واجب. باید صبر کند تاامام به 
رکوع رود. سپس افتدا نماید. 

مسأله۱۶۴۷: اگر در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کند. بايد حمد و سوره بخواند 
و اگر برای سوره وقت ندارد؛ باید حمد را تمام کند و خود را به امام برساند. 

مسأله۱۶۴۸: کسی که در رکعت سوّم یا چهارم امام اقتدا کرده و می‌داند اگر 
سوره يا قنوت را تمام کند. به رکوع امام نمی‌رسد. چنانچه عمدا سوره با قنوت 
بخواند و به رکوع نرسد. خود را به سجود امام برساند نمازش صحیح است. 


نماز جماعت ۳۳۹ 


مسأله۱۶۴۹: کسی که در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کرده و اطمینان دارد 
اگر سوره را شروع کند یا تمام نماید به رکوع امام می‌رسد. بنابر احتیاط واجب 
سوره را شروع کند. یا اگر شروع کرده تمام نماید. 

مسأله ۱۶۵۰: کسی که در رکعت سوم یا چهارم امام اقتدا کرده و یقین دارد اگر 
سوره بخواند. به رکوع امام می‌رسد. چنانچه سوره را بخواند و به رکوع نرسد. 
نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۶۵۱: اگر امام ایستاده باشد و مأموم نداند در کدام رکعت است. می‌تواند 
اقتدا کند. ولی باید حمد و سوره را به قصد قربت بخواند و اگر بعد بفهمد امام در 
رکعت اوّل یا دوم بود نمازش صحیح است. 

مسأله ۱۶۵۲: اگر به خیال اينکه اما در رکعت اوّل با دوم است. حمد و سوره 
نخواند و بعد از رکوع بفهمد در رکعت سوم يا چهارم بوده. نمازش صحیح است 
ولی اگر پیش از رکوع بفهمد. بايد حمد و سوره بخواند و اگر وقت ندارد. فقط 
حمد بخواند و در رکوع. خود را به امام برساند. 

مسأله ۱۶۵۳: اگر به خیال اینکه امام در رکعت سوم يا چهارم است» حمد و سوره 
بخواند و پیش از رکوع با بعد از آن» بفهمد در رکعت اول یا دوم بوده» نمازش 
صحیح است و اگر در بین حمد و سوره بفهمد. لازم نیست آن را تمام کند. 

مسأله ۱۶۵۴: اگر موقعی که مشغول نماز مستحب است. جماعت بربا شود 
چنانچه اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام کند» به جماعت برسد. مستحب است 
نماز را رها کند و مشغول نماز جماعت شود. بلکه حتی اگر اطمینان نداشت باشد 
که به رکعت اول برسد. مستحب است به همین دستور رفتار نماید. 

مسأله۱۶۵۵: اگر موقعی که مشغول نماز سه رکعتی با چهار رکعتی است 
جماعت برپا شود چنانچه به رکوع سوم نرفته و اطمینان ندارد که اگر نماز را تمام 
کند به جماعت برسد مستحب است به نیّت نماز مستحب. نماز را دو رکعتی تمام 
کند و خود را به جماعت برساند. 

مسأله ۱۶۵۶: اگر نماز امام تمام شود و مأموم مشغول تشهد اول باشد. لازم 
نیست نیّت فرادا کند. 

مسأله۱۶۵۷: کسی که يك رکعت از امام عقب مانده مستحب است. وقتی امام 
تشد رکعت آخر را می‌خواند» انگشتان دست و سینه پا را بر زمین بگذارد؛ زانوها 


۳۴۰ لد وه الما 


شرایط امام جماعت 


مسأله۱۶۵۸: امام جماعت. باید بالغ» عاقل. شيعه دوازده امامی. عادل و حلال زاده 
باشد و نماز را صحیح بخواند و اگر مأموم مرد است امام او نیز باید مرد باشد. و اقتدا 
کردن بچه ممیّز که خوب و بد را می‌فهمد به بچه ممیّز دیگر مانعی ندارد. 

مسأله ۱۶۵۹: امام جماعتی را که عادل می‌دانسته» اگر شك کند بر عدالت باقی 
است با نه» می تواند به او اقتدا نماید. 

مسأله۱۶۶۰: کسی که ایستاده نماز می‌خواند. نمی‌تواند به کسی که نشسته یا 
خوابیده نماز می‌خواند. اقتدا کند و کسی که نشسته نماز می‌خواند» نمی‌تواند به 
کسی که خوابیده نماز می خواند اقتدا نماید. 

مسأله ۱۶۶۱: کسی که نشسته یا خوابیده نماز می‌خواند. می‌تواند به کسی که 
نشسته یا ایستاده نماز می‌خواند. اقتدا کند و کسی که خوابیده نماز می‌خواند» می‌تواند 
به کسی که خوابیده نماز می‌خواند اقتدا نماید. 

مسأله۱۶۶۲: اگر امام جماعت. به جهت عذری با لباس نجس» يا با تیمّم و یا با 
وضوی جبیره نماز بخواند. می‌شود به او اقتدا کرد. 

مسأله ۱۶۶۳: اگر امام جماعت. مرضی دارد که نمی‌تواند از بیرون آمدن بول و 
غایط خودداری کند. می‌شود به او اقتدا کرد. و همچنین زنی که مستحاضه نیست. 
می‌تواند به زن مستحاضه اقتدا نماید. 

مسأله ۱۶۶۴: بنابر احتیاط مستحب کسی که بیماری خوره یا پیسی دارد. امام 


احکام نماز حماعت 
مسأله۱۶۶۵: موقعی که مأموم نیّت می‌کند. باید امام جماعت را معیّن نماید. ولی 
دانستن اسم او لازم نیست. مثلا اگر نیت کند: اقتدا می‌کنم به اسام حاضره نمازش 


ف ی ۱ 
مساله۱۶۶۶: ماموم باید غیر از حمد و سوره. همه نماز را خودش بخواند» ول 


احکام نماز جماعت ۳۳۱ 


اگر رکعت اوّل یا دوم او. رکعت سوم یا چهارم امام باشد. باید حمد و سوره را نیز 

مسأله ۱۶۶۷: اگر مآموم در رکعت اوّل و دوم نماز صبح. مغرب و عشاء صدای 
حمد و سوره امام را بشنود. اگرچه کلمه‌ها را تشخیص ندهد بايد حمد و سوره 
نخواند و اگر صدای امام را نشنود» مستحب است» حمد و سوره بخواند» ولى بايد 
آهسته بخواند و چنانچه ۱ ۱ ندارد. 

مسأله۱۶۶۸: اگر مآموم ب بعضی از کلمه‌های حمد و سوره امام را بشنود. بنابر 
احتباط واجب. حمد و سوره نخواند. 

مسأله۱۶۶۹: اگر مأموم» سهوا حمد و سوره بخواند. یا خیال کند صدایی که 
می‌شنود صدای امام نیست و حمد و سوره بخواند و بعد بفهمد صدای امام بوده. 

مسأله ۱۶۷۰: اگر شك کند صدای امام را می‌شنود يا نه» یا صدایی بشنود و نداند 
صدای امام است يا صدای دیگری. می‌تواند حمد و سوره بخواند. 

مسأله ۱۶۷۱: بنابر احتیاط مستحب. مأموم در ركعت اوّل و دوم نماز ظهر و 
عصر حمد و سوره. نخواند و خواندن آن مکروه است. بله مستحب است به جای 
ان دک بگو یك 

مسأله ۱۶۷۲: مأموم نباید تکبيرة الاحرام را پیش از امام بگوید» بلکه بنابر احتباط 
تحب تا کارا دم یر ی 
ام سا هد مرش مجح ت ولام تست بوره با اام سم مد ای 

مسأله ۱۶۷۴: اگر مأموم e‏ ة لاحرام و سلام: رهاق دیگر نماز را 
پیش از امام بگوید اشکال ندارد. ولی اگر آن‌ها را از اسام بشنود, با بداند اسام چه 
وقت می‌گوید. راطق ی ی نگوید. ۱ 

مسأله۱۶۷۵: مأموم باید غیر از آنچه در نماز خوانده می‌شود کارهای دیگر آن» 
e 1‏ پیش از اسام با 

مسأله ۱۶۷۶ u‏ پیش از اسام سر از رکوع بردارد» جنانچه امام در رکوع 
اک پر یک دی ایا تا هو وت رک 


۳۳۲ رساله توضیح المسائل 


رکن است. نماز را باطل نمی‌کند. ولی اگر به رکوع برگردد و پیش از رسیدن به 
رکوع. امام سر بردارد بنا بر احتیاط واجب نماز را تمام کند سپس آن را اعاده نماید. 

مسأله۱۶۷۷: اگر اشتباها سر بردارد و ببیند امام در سجده است. بايد به سجده 
برگردد و چنانچه در هردو سجده این گونه شود. برای زياد شدن دو سجده که رکن 
است نمازش باطل نمی‌شود. 

ا کسی که اشتباها پیش از آماما شر از مکو پرداشته اگ ره سجده 
برگردد و هنوز به سجده نرسیده امام سر بردارده نمازش صحیح است و همچنین 
و ی ی ی ی اس وس 
یک رکعت باشد. بنا بر احتیاط واجب نماز را تمام کند سپس آن را اعاده نماید. 

مسأله ۱۶۷۹: اگر اشتباها سر از رکوع یا سجده ربا و 
امام نمی‌رسد. به رکوع پا سجده نرود نماز صحیح است. 

مسأله ۱۶۸۰: اگر سر از سجده بردارد و ببیند امام در سجده است. چنانچه به 
خیال اینکه سجده اول امام است و به قصد اینکه با امام متابعت کند به سجده رود و 
بفهمد سجده دوم امام بوده. سجده دوم او حساب می‌شود و اگر به خیال سجده 
دوم امام» به سجده رود و بفهمد سجده اوّل امام بوده. باید به قصد اینکه باامام 
او ی ار و 

مسأله ۱۶۸۱: اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود که اگر سر بردارد» به مقداری از 
قرائت امام می‌رسد. باید برگردد و با امام به رکوع رود و لازم نیست نماز را اعاده 
کند. و اگر عمدا برنگرده. بنابر احتیاط مستحب نماز را تمام کند و دوباره بخواند. 

مسأله۱۶۸۲: اگر سهوا پیش از امام به رکوع رود که اگر برگرده به چیزی از 
قرائت امام نمی‌رسد» در صورتی که صبر کند تا امام به او برسد. نمازش صحیح 
است و همچنین اگر به قصد اینکه با امام نماز بخواند سر بردارد و با امام به رکوع 
رود ae‏ 

مسأّله ۱۶۸۳: اگر سهوا پیش از امام به سجده رود. اگر صبر کند تا امام به او 
OE‏ سح تپ یی و 
۱ تن ی م۱ 

مسأله ۱۶۸۴: اگر امام در رکعتی که قنوت ااا ن راتکه سا و 

رکعتی که تشهّد ندارد» اشتباها مشغول خواندن تشهد شود مآموم نباید قنوت و تشهد 


مستحبات نماز جماعت ۳۳۳ 


باید صبر کند. تا قنوت و تشهد امام تمام شود و بقیّه نماز را با او بخواند. 
مستحبات نماز حماعت 

مسأله۱۶۸۵: اگر مأموم یك مرد باشد. مستحب است طرف راست امام بایستد و اگر 
يك زن باشد. مستحب است در طرف راست امام. طوری بایستد که جای سجده‌اش 
مساوی زانو یا قدم امام باشد و اگر يك مرد و يك زن يا یك مرد و چند زن باشند. 

مسأله ۱۶۸۶: اگر امام و مأموم هردو زن باشند. بهتر است که در ردیف یکدیگر 
یت وان سر از دران نانس 

مساله۱۶۸۷: مستحب است امام» در وسط صف بایستد و اهل علم. كمال و تقوا 

مسأله۱۶۸۸: مستحب است صف‌های جماعت» منظم باشد و بین کسانی که در 
يك صف ایستاده‌اند. فاصله نباشد و شانه آنان در ردیف یکدیگر باشد. 

مسأله ۱۶۸۹: مستحب است. بعد از گفتن «قد قامّت الصلاة) مأمومین برخیزند. 

مسأله ۱۶۹۰: مستحب است امام جماعت. حال مأمومی را که از دیگران ضعیف‌تر 
است» رعایت کند و قنوت. رکوع و سجود را طول ندهد. مگر بداند همه کسانی که 
به او اقتدا کرده‌اند به طولانی شدن نماز مايل هستند. 

مسأله ۱۶۹۱: مستحب است امام جماعت. در حمد و سوره و ذکرهایی که بلند 
می‌خواند. صدای خود را مقداری بلند کند که دیگران بشنوند. ولی بیش از اندازه 
صدا را بلند نکند. 

مسأله ۱۶۹۲: اگر امام در رکوع بفهمد کسی تازه رسیده و می‌خواهد اقتدا کند 
مستحب است رکوع را دو برابر همیشه. طول بدهد و بعد برخیزد. اگرچه بفهمد 
شخص دیگری نیز برای اقتدا وارد تاه ا ست 


مکروهات نماز جماعت 


مسأله۱۶۹۳: اگر در صف‌های جماعت, جا باشد, مکروه است انسان تنها بایستد. 


۳۳۴۳ رساله توضیح المسائل 


مسأله۱۶۹۴: مکروه است مأموم» ذکرهای نماز را طوری بگوید که امام بشنود. 

مسأله۱۶۹۵: مسافری که نماز ظهر عصر و عشا را دو رکعت می‌خواند مکروه 
ایت وو این اڑها نهد کسی که مساق تست قفا قنور کی که مار متك 
مکروه است. در این نمازها به مسافر اقتدا نماید. 


احکام روزه 


«روزه» عبادتی است که انسان برای انجام فرمان دا از اذان صبح تا اذان مغضرب» 
از چیزهایی که روزه را باطل می‌کند که بیان خواهد شد» خودداری نماید. 


we 
لت‎ 


مسأله۱۶۹۶: لازم نیست انسان نيت روزه را بر زبان بیاورد» یا از قلب خود 
بگذراند. مثلا بگوید: فردا روزه می‌گیرم بلکه اگر برای انجام فرمان خدا از اذان صبح 
تا اذان مغرب» کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد کافی است. و برای آنکه 
یقین کند. تمام این مدت را روزه بوده» باید مقداری پیش از اذان صبح و مقداری نیز 
بعد از اذان مغرب. از انجام کاری که روزه را باطل می‌کند خودداری نماید. 

متا ل/۱۶۹۱: نایم اا گنه شب از هام رصان سرام وه ف رات کت 
و بهتر است که شب اول ماه نیز نيت روزه همه ماه را بنماید. 

مسأله۱۶۹۸: وقت نیّت روزه ماه رمضان» از اوّل شب است تا اذان صبح. 

مسأله ۱۶۹۹: وقت نیت روزه مستحب. از اول شب است تا هنگامی‌که به اندازه 
نیّت کردن, به اذان مغرب. وقت مانده باشد. بنابراین اگر تا این‌وقت. کاری‌که روزه 
را باطل می‌کند انجام نداده باشد و نیّت روزه مستحب کند. روزه او صحیح است. 

مسأله۱۷۰۰: کسی که پیش از اذان صبح. بدون نیت روزه خوابیده است. اگر 
پیش از ظهر بیدار شود و نبت کند. روزه او صحیح است. چه روزه واجب باشد چه 
مستحب. امّا اگر بعد از ظهر بیدار شود. نمی‌تواند نیت روزه واجب نماید. 

مسأله ۱۷۰۱: اگر بخواهد غیر از روزه ماه رمضان روزه دیگری بگیرد باید آن را 
معیّن نماید. مثلا نیّت کند روزه قضاء یا روزه نذر می‌گیرم ولی در ماه رمضان لازم 
نیست نيّت کند روزه ماه رمضان می‌گیرم. بلکه اگر نداند ماه رمضان است یا 
فراموش نماید و روزه دیگری را نیت کند. روزه ماه رمضان حساب می‌شود. 


نیت ۳۳۵ 


اروشاع ی روش مان مان 
روزه ماه رمضان حساب می‌شود و نه روزه‌ای که قصد کرده است. 

مسأله۱۷۰۳: اگر مثلا به نیت روز اوّل ماه روزه بکیرد. بعد بفهمد روز دوم یا 
سوم بوده. روزه او صحیح است. 

مسأله۱۷۰۴: اگر پیش از اذان صبح. نیت کند و بیهوش شود و در بین روز و قبل 
از زوال به هوش آید واجب است آن روز را روزه بدارد و روزه صحیح است. ولی 
اگر بیهوشی قبل از زوال ولو به چند دقيقه و متصل به بعد از زوال ولو به چند دقیقه 
بود. روزه باطل است. 

مسأله۱۷۰۵: اگر پیش از اذان صبح» نیت کند و مستی بر او غلبه کند و در بین 
روز و قبل از زوال به هوش آید واجب است آن روز را روزه بدارد و روزه صحیح 
است. ولی اگر ان حالت قبل از زوال ولو به چند دقیقه عارض شود و متصل به بعد 
از زوال ولو به چند دقیقه شود. روزه باطل خواهد بود. 

مسأله ۱۷۰۶: اگر پیش از اذان صبح» نیّت کند ولو به گونه داعی ارتکازی» یا از 
شب اول ماه نیت روزه همه ماه را کرده باشد -و بخوابد و بعد از مغرب بیدار شود 
روزه‌اش صحیح است. 

مسأله ۱۷۰۷: اگر نداند یا فراموش کند ماه رمضان است و پیش از ظهر متوجه 
شود چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد. بايد نیت کند و روزه او 
صحیح است و اگر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد. یا بعدازظهر متوجه 
شود ماه رمضان است. روزه او باطل می‌باشد. ولی باید تامغرب امساك کند. یعنی 
کاری که روزه را باطل می‌کند انجام ندهد و بعد از ماه رمضان نیز آن را قضا نماید. 

مسأله۱۷۰۸: اگر بچه» پیش از اذان صبح ماه رمضان بالغ شود باید روزه بگیرد و 
اگر بعد از اذان بالغ شود. روزه آن روز بر او واجب نیست خواه نيت روزه قبلا کرده 
وا یره مس NEA‏ ایور کی ES‏ 
مستحب آن است که اگر قبل از فجر نیت روزه کرده باشد و تا قبل از ظهر مُفطری 
انجام نداده باشد روزه آن روز را بگیرد. 

مسأله٩۱۷۰:‏ کسی که برای بجا آوردن روزه میتی اجیر شده؛ اگر روزه مستحب 
بگیرد اشکال ندارد. ولی کسی که روزه قضا دارد. نمی‌تواند روزه مستحب بگیرد و 
چنانچه فراموش کند و روزه مستحب بگیرد. اگر پیش از ظهر یادش بیاید. روزه 


۳۳۶ رساله توضیح المسائل 


مستحب او به هم می‌خورد و می‌تواند نیت خود را به روزه قضا برگرداند و اگر 
بعدازظهر متوجه شود. روزه او باطل است و اگر بعد از مغرب یادش بیاید. روزه‌اش 
و 

مساله۱۷۱۰: اگر غیر از روزه ماه رمضان. روزه معیّن دیگری بر انسان واجب 
باشد. مثلا نذر کرده باشد روز معینی روزه بگیرد. چنانچه عمدا تا اذان صبح نیت 
دکند» روزه‌اش باطل است و اگر نداند روان روز بر او واجب است. با فراموش 
کند و پیش از ظهر یادش بیاید. چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده 
باشد و نیّت کند. روزه او صحبح وگرنه باطل می‌باشد. , 

مسأله ۱۷۱۱: اگر برای روزه واجب غير معیّنی» مانند روزه کفاره. عمدا تانزديك 
ظهر نیّت نکند اشکال ندارد. بلکه اگر پیش از نټت» تصمیم داشته باشد که روزه 
نگیرد. يا تردد داشته که بگیرد یا نه. چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام 
نداده باشد و پیش از ظهر نيت کند. روزه او صحیح است. 

مسأله۱۷۱۲: اگر در ماه رمضان» پیش از ظهر کافر مسلمان شود. اگرچه چیزی 
نخورده باشد. روزه او صحیح نیست. حتی اگر نیت روزه را نیز قبل از ظهر کرده باشد. 

مسأله ۱۷۱۳: اگر بیمار پیش از ظهر ماه رمضان خوب شود و از اذان صبح تا آن 
وقت. کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده باشد. بنابر احتیاط مستحب نیت 
روزه کند و آن روز را روزه بگیرد. 

مسأله۱۷۱۴: روزی را که انسان شك دارد. آخر ماه شعبان است پا اول ماه 
رمضان, واجب نیست روزه بگیرد. و اگر بخواهد روزه بگیرد» نمی‌تواند نیت روزه 
ماه رمضان کند. و بنابر احتیاط مستحب نیّت نکند که اگر ماه رمضان است روزه ماه 
رمضان و اگر ماه رمضان نیست روزه قضا با مانند آن باشد. بلکه با نیت روزه قضا 
یا مستحب و یا مانند آن بنماید و چنانچه بعد معلوم شود ماه رمضان بوده. روزه ماه 

مسأله۱۷۱۵: اگر روزی که شك دارد آخر ماه شعبان است يا اول ماه رمضان, به 
نت روزه قضا یا روزه مستحب و مانند آن روزه بگیرد و در بین روز بفهمد ماه 
رمضان است. باید نشت روزه ماه رمضان کند. 

مسأله۱۷۱۶: اگر در روزه واجب معیّنی» مانند روزه ماه رمضان مردد شود که 
روزه خود را باطل کند پا نه» پا قصد کند روزه را باطل کند. بنابر احتیاط روزه‌اش 
باطل می‌شود. اگرچه از قصدی که کرده توبه نماید و کاری که روزه را باطل می کند 


چیزهایی که روزه را باطل می کند 3 


انجام ندهد. ولی اگر به جهت رخ دادن چیزی که نداند روزه را باطل می‌کند يانه 
مردد شود. اگر کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده» روزه‌اش صحیح است؛ 
در صورتی که تردد در صحّت روزه موجب تردد در نټت روزه نشود. 

مسأله۱۷۱۷: در روزه واجبی که وقت آن معین نیست. مانند روزه کفاره. اگر 
ی را باطل می‌کند انجام دهد. یا مردد شود بجا آورد یانه 
چنانچه بجا نیاورد و پیش از ظهر دوباره نیت روزه کند. روزه او صحیح است و در 
روزه مستحب تا قبل از مغرب اگر نیت کند صحیح است. 


جیزهایی که روزه را باطل می کند 


مسأله۱۷۱۸: 2 را باطل می کند. اول: حوردن و آشامیدن. . دوم > جمناع. 
سوم: : استمناء » یعنی انسان با خود کاری کند که منی از او بیرون آید. چهارم: : دورغ 
بستن به خداء پیامبر 4# ائمه مج و حضرت زهرا گا. . پنجم: رساندن غبار غلیظ 
به حلق. ششم: فرو بردن تمام سر در آب. هفتم: باقی ماندن بر جنابت. حیض و 
تفاس تا اذان صبح. هشتم: اماله کردن با چیز روان. نهم: قی کردن. و احکام آن در 
مسائل ذیل بیان می‌شود. 

| خوردن و آشامیدن 


E ANE‏ افش و ایام رو 
چه خوردن و اشامیدن ان چیز. معمول باشد. مانند نان و اب و چه معمول نباشد مانند 
خاك و شیره درخت. کم باشد یا زیاد. حتی اگر مسواك را از دهان بیرون آورد و دوباره 
به دهان برده و رطوبت آن را فرو برد. روزه او باطل می‌شود. مگر رطوبت مسواك در 
آب دهان طوری مخلوط گردد که رطوبت خارجی به آن گفته نشود. 

مسأله۱۷۲۰: اگر در هنگام غذا خوردن بفهمد صبح شده باید لقمه را از دهان 
بیرون اورد و چنانچه عمدا فرو برد. روزه‌اش باطل است و به دستوری که بعدا 
گفته می‌شود. کنازه نیز بر او واجب ین گر ده 

مسأله ۱۷۲۱: اگر روزه دار سهوا چیزی بخورد یا بیاشامد» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله۱۷۲۲: بنابر احتیاط مستحب روزه دار از استعمال سرم و یا آمپولی که به 
جای غذا به کار می‌رود خودداری کند. و تزریق آمپول‌های دیگر اشکال ندارد و 
روزه را باطل نمی کند. 


۳۳۸ رساله توضیح المسائل 

NO‏ زوا ول که لام تساه اس هیا روم 
روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله ۱۷۲۴: کسی که می‌خواهد روزه بگیرد» لازم نیست پیش از اذان» دندان‌هایش 
را خلال کند گرچه احتمال فرو بردن آن را بدهد. ولی اگر بداند یا اطمینان داشته 
باشد. غذایی که لای دندان مانده در روز فرو می‌رود. در این صورت جنانجه خلال 
نکند و چیزی از آن فرو رود. روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله۱۷۲۵: فرو بردن آب دهان» اگرچه به جهت خیال کردن ترشی و مانند آن؛ 
در دهان جمع شده باشد. روزه را باطل نمی کند. 

مسأله۱۷۲۶: فرو بردن اخلاط سر و سینه که به فضای دهان نرسیده. اشکال 
ندارد. ولی اگر داخل فضای دهان شود بنابر احتیاط نباید آن را فرو برد. 

مسأله ۱۷۲۷: اگر روزه‌دار به قدری تشنه شود که تحمّل آن برای او حرج باشد یا 
بترسد از تشنگی ضرری به او برسد. می‌تواند به اندازه‌ای که از مردن نجات پیدا کند 
آب بیاشامد ولی روزه او بنابر احتیاط واجب باطل می‌شود و اگر ماه رمضان باشد. 
باید در بقیّه روز از بجا آوردن کاری که روزه را باطل می‌کند. خودداری نماید و 
سپس آن را قضا نماید. 

مسأله۱۷۲۸: جویدن غذا برای بچّه يا پرنده و چشیدن غذا و مانند آن» که معمولا 
به حلق نمی‌رسد اگرچه اتفاقا به حلق برسد. روزه را باطل نمی‌کند» ولی اگر انسان 
از اول بداند به حلق می‌رسد و فرو رود. روزه‌اش باطل می‌شود و باید قضای آن را 
بگیرد و کفاره نیز لازم است. 

مسأله۱۷۲۹: انسان نمی‌تواند برای ضعف. روزه را بخورد» ولی اگر ضعف او به 
قدری است که معمولا نمی‌شود آن را تحمّل کرد. خوردن روزه اشکال ندارد. 


۲-جماع 


مسأله ۱۷۳۰: جماع (نزدیکی و مقاربت) روزه را باطل می‌کند. اگرچه فقط به 
مقدار ختنه گا داخحل شود و منی بیرون نباید. 

مسأله۱۷۳۱: اگر کمتر از مقدار ختنه گاه» داخل شود و منی بیرون نباید. روزه 
باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۷۳۲: اگر شك کند به‌اندازه ختنه‌گاه, داخل شده يانه روزه او صحیح است. 


۳ - استمناء ۳۳۹ 


مسأله ۱۷۳۳: اگر فراموش کند روزه است و جماع نماید یا او را به جماع مجبور 
نمایند. طوری که در اختیار و به فعل او نباشد. روزه او باطل نمی‌شود. ولی چنانچه 
در بین جماع یادش بیاید یا دیگر مجبور نباشد. بايد فورا از حال جماع خارج شود 
و اگر ادامه دهد روزه او باطل انتیت: 

۳-ساستمناء 

مسأله ۱۷۳۴: اگر روزه‌دار استمناء کند» یعنی با خود کاری کند که منی از او 
بیرون آید. روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله۱۷۳۵: اگر بی‌اختیار منی از او بیرون آید. روزه‌اش باطل نیست. ولی اگر 
کاری کند که بی‌اختیار منی از او بیرون آید» روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله۱۷۳۶: هر گاه روزه دار بداند اگر در روز بخوابد مُحتلم می‌شود. یعنی در 
خواب منی از او بیرون می‌آید» واجب نیست از راب رفتن حودداری کند و اگر 
بخوابد. روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله۱۷۳۷: اگر روزه دار در حال بیرون آمدن منی از خواب بیدار شود؛ واجب 
نیست از بیرون آمدن آن جلوگیری کند. 

مسأله۱۷۳۸: روزه داری که مُحتلم شده» می‌تواند بول کند و به کیفیتی که در 
«مسأله ۷۷ گفته شد. استبراء نماید» اگرچه بداند بر اثر بول یا استبراء باقیمانده منی 

مسأله ۱۷۳۹: روزه داری که مُحتلم شده اگر بداند منی در مجرا مانده و چنانچه 
باید پیش از عسل بول کند. 

مسأله۱۷۴۰: اگر به قصد بیرون آمدن منی با کسی بازی و شوخی کند. اگرچه 
منی از او بیرون نیاید. بنابر احتیاط واجب روزه او باطل می‌شود. در صورتی که 
مفطریت آن را ملتفت باشد. و بنابر احتیاط مستحب در صورت عدم التفات به آن. 

مسأله۱۷۴۱: اگر روزه‌دان بدون قصد بیرون آمدن منیء با کسی بازی و شوخی 
کند. در صورتی که عادت نداشته باشد که بعد از بازی و شوخی منی از او خارج و 
چنانچه اطمینان دارد که منی از او خارج نمی‌شود. اگرچه اتفاقا منی بیرون آید. 
روزه او صحیح است. ولی اگر اطمینان ندارد» در صورتی که منی از او بیرون آید. 
روزه‌اش بنابر احتباط واجب باطل است: 


۳۰ له و امان 


۴ سدروغ بستن به خدا و پیامبر 


مسأله ۱۷۴۲: اگر روزه دار به گفتن؛ یا نوشتن, یا اشاره و یا مانند آن» به خدا با 
پبامبران ا یا ائه اطهار اة و یا حضرت زهرا ا عمدا نسبت دروغ بدهد. 
اگرچه فورا بگوید: دروغ گفتم یا توبه کند» روزه او بنابر احتیاط واجب باطل است. 

مسأله ۱۷۴۲: اگر بخواهد خبری که نمی‌داند راست است يا دروغ» نقل کند بنابر 
احتیاط واجب. باید از کسی که آن خبر را گفته, یا از کتابی که آن خبر در آن نوشته 
شده نقل نماید و یا بگوید: چنین روایت شده است. 

مسأله۱۷۴۴: اگر چیزی را با اعتقاد به راست بودن آن» از قول خحدا با پیامبر 4# 
و يا امام معصوم عله نقل کند و بعد بفهمد دروغ بوده. روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله۱۷۴۵: اگر بداند دروغ بستن به خدا و پیامبر 4 روزه را باطل می‌کند و 
چیزی را که می‌داند دروغ است. به آنان نسبت دهد و بعد بفهمد آنچه گفته راست 
بوده, بنابر احتیاط واجب روزه ان روز را قضاء کند 

مسأله۱۷۴۶: اگر دروغی که دیگری ساخته. عمدا به خداء یا پیامبر لو و يا نة 
اطهار لح نسبت دهد. روزه‌اش باطل می‌شود. ولی اگر از قول کسی که آن دروغ را 
ساخته به نحو حکایت. نقل کند روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله۱۷۴۷: اگر از روزه دار بپرسند آیا پیامبر 4 چنین مطلبی فرموده‌اند؟ و او 
SEPE SIC ES EA EO E‏ 
انجام دهد. روزه‌اش باطل می‌شود. ۱ 

مسأله۱۷۴۸: اگر از قول خدا یا پیامبر 4# حرف راستی نقل کند. بعد بگوید: 
دروغ گفتم» پا در شب دروغی به آنان نسبت دهد و فردای آن» که روزه می‌باشد 
بگوید: آنچه دیشب گفتم راست است. روزه‌اش بنابر احتیاط باطل می‌شود. 

۵-رساندن غبار غلیظ به حلق 

مسأله۱۷۴۹: رساندن غبار غلیظ به حلق» بنابر احتیاط واجب روزه را باطل می‌کند» 
چه غبار چیزی باشد که خوردن ان حلال است. مانند ارد. یا غبار چیزی باشد که 
خوردن آن حرام است مانند خاك و بنابر احتیاط مستحب باید غباری را که غلیظ 
هم نیست. به حلق نرساند. 


۶ -فرو بردن سر در آب ۳۵١‏ 


مسأله۱۷۵۰: اگر بر اثر باده غبار غلیظی پیدا شود و انسان با اینکه متوجځه است» 
مواظبت نکند و به حلق او برسد روزه‌اش باطل می‌شود. 

مسأله ۱۷۵۱: بنابر احتیاط واجب روزه دار» بخار غلیظ دود سیگار و تنباکو و 
مانند آن راء به حلق نرساند. امّا بخاری که معمولا در حمّام است اشکال ندارد. 

مسأله ۱۷۵۲: اگر مواظبت نکند و غبان یا بخار با دود و مانند آن داخل حلق 
شود چنانچه یقین يا اطمینان داشته به حلق نمی‌رسد. روزه‌اش صحیح است و اگر 
گمان می کرده به حلق نمی‌رسد. بنابر احتیاط مستحب آن روزه را قضا کند. 

مسأله ۱۷۵۳: اگر فراموش کند روزه است و مواظبت نکند. یا بی‌اختیار غبار و 
مانند ان به حلق او برسد روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

۶-فرو بردن سر در آب 

مسأله ۱۷۵۴: اگر روزه دار عمدا تمام سر را در آب فرو برد» اگرچه باقى بدن او 
بیرون باشد. روزه‌اش بنابر احتیاط واجب باطل می‌شود. ولی اگر تمام بدن را اب 
بگیرد و مقداری از سر بیرون باشد. روزه باطل نمی‌شود. 

مسأله۱۷۵۵: اگر نصف سر را يك دفعه و نصف دیگر آن را دفنعه دیگر در آب فرو 
برد» روزه‌اش باطل نمی‌شود. 

مسأله ۱۷۵۶: اگر شك کند تمام سر زیر آب رفته پا نه» روزه‌اش صحیح است. 

مساله ۱۷۵۷: اگر تمام سر زیر آب برود. ولی مقداری از موها بیرون بماند روزه 
باطل می‌شود. 

مسأله۱۷۵۸: بنابر احتیاط واجب. سر را در آب مضاف. فرو نبرد. 

مسأله۱۷۵۹: اگر روزه دار بی‌اختیار در آب بیفتد و تمام سر او را آب بگیرد یا 
فراموش کند روزه افو ان فرو برد» روزه او باطل نمی‌شود. 

مسأله۱۷۶۰: اگر اطمینان داشته باشد آب» سر او را نمی‌گیرد و خود را در آب 
بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد» روزه‌اش اشکال ندارد و اگر اطمینان نداشته باشد 
و خود را در آب بیندازد و آب تمام سر او را بگیرد. بنابر احتیاط واجب» روزه‌اش 
را قضا نماید. 

مسأله ۱۷۶۱: اگر فراموش کند روزه است و سر را در آب فرو برد» یا دیگری به 
زور سر او را در آب فرو برد چنانچه در زیر آب یادش بیاید روزه است. يا آن 
شخص دست خود را بردارد. باید فورا سر را بیرون آورد و چنانچه بیرون نیاورد 
روزه او باطل می‌شود. 


۳۵۲ را و ا 


مسأله۱۷۶۲: اگر فراموش کند روزه است و نت غسل سر را در آب فرو برد 
روزه و غسل او صحیح است. ۱ 

مسأله۱۷۶۳: اگر بداند روزه است و عمدا برای غسل. سر را در آب فرو بردء 
چنانچه روزه او مانند روزه ماه رمضان يا واجب معین باشد. روزه و سل او بنا بر 
احتیاط واجب باطل است مگر اینکه از روی فراموشی بوده که هر دو صحیح 
خواهند بود. و اگر روزه مستحب یا روزه واجبی باشد که مانند روزه کفاره وقت 
معینی ندارد» غسل صحیح و روزه - بنابر احتیاط واجب - باطل می‌باشد. 

مسأله۱۷۶۴: اگر برای نجات کسی از غرق شدن. سر را در آب فرو برد اگرچه 
نجات دادن او واجب است. ولی روزه‌اش باطل می‌شود. 


۷-باقی ماندن بر جنابت» حیض و نفاس تا اذان صبح 

مسأله۱۷۶۵ اگر جتب. عمدا تا اذان صبح غسل نکند. یا اگر وظیفه او تيمم 
ابیت نا بت تباید روقاشن ا مامشان وبا ی تاداس 
است امّا در روزه واجب و روزه مستحب باطل نیست اگرچه بنابر احتیاط مستحب 
غسل و با تیم را قبنل از اذان صبح» انجام دهد و ترك نکند خصوصا در روزه 
واجب معین مثل نذر روزه معین. 

مسأله ۱۷۶۶: اگر در روزه ماه رمضان, تا اذان صبح غسل نکند و تیمّم نیز ننماید 
اما از روی عمد نباشد مثلا مانعی نگذارد غسل و تيمم کند. روزه‌اش صحیح است. 

مسأله۱۷۶۷: کسی که جنب است و می‌خواهد روزه ماه رمضان بگیرد چنانچه 
عمدا غسل نکند تا وقت تنگ شود. باید تیمّم کند و روزه بگیرد و روزه‌اش صحیح 
است ولی بهتر است قضای آن را هم بجا آورد. 

مسأله۱۷۶۸: اگر جنب در ماه رمضان» غسل را فراموش کند و بعد از يك با چند 
ژر افش ایک باید آن. را قفا تمابله اج در مووتی اک که ی دک رق ,یج 
نباورده باشد» و الا همان غسل کافی بوده و روزه او صحیح است. 

مسأله۱۷۶4: کسې که در شب ماه رمضان» برای هیچ کدام از سل و تیمّم وقت 
اه( کر E‏ روززاس نار ات راکسا زیر ارات 
می‌شوده ولی اگر برای تیم وقت دار چنانچه خود را جنب کند باید ت نماید 
و روزه بگیرد و بهتر است قضای آن را بجا آورد. 


۷- باقی ماندن بر جنابت» حیض و نفاس تا اذان صبح ۳۵۲ 


مسأله۱۷۷۰: اگر برای آنکه بفهمد وقت دارد یا نه. جستجو نماید و گمان کند به 
اندازه عسل وقت دارد و کو راخب کد مو یهن رفت تنگ بردی ا 
تيمم کند. روزه‌اش صحیح است؛ امّا اگر بدون جستجو گمان کند وقت دارد و خود 
را جنب نماید و بعد بفهمد. وقت تنگ بوده و با تیمم روزه بگیرد. بنابر احتیاط 
مستحب. روزه آن روز را قضا کند. ۲ 

مسأله۱۷۷۱: کسی که در شب ماه رمضان» جُنب است و می‌داند اگر بخوابد تا 
صبح بیدار نمی‌شود. نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و تا صبح بیدار نشود. روزه‌اش 
باطل است و قضا و کفاره بر او واجب می‌شود. 

فتاه ۱۷۷۲ کی E‏ شیاه رای سار ما a E UES‏ 
است که اگر بخوابد. پیش از اذان صبح بیدار می‌شود. چنانچه تصمیم داشته باشد بعد 
از بیدار شدن» غسل کند و بااین تصمیم بخوابد و تا اذان خواب بماند» روزه‌اش 
ی ۱ 

مسأله۱۷۷۳: کسی که در شب ماه رمضان, جنب است و می‌داند یا عادتش چنین 
است که اگر بخوابد. پیش از اذان صبح بیدار می‌شود چنانچه غفلت داشته باشد که 
بعد از بیدار شدن باید سل کند. در صورتی که بخوابد و تا اذان صبح خواب 
بماند. پس اگر آن. خواب اول او بعد از آگاهی از جنابت بوده روزه صحیح است. 
ولی اگر خواب دوم و یا سوم بوده باشد فقط قضا بر او واجب شده اگرچه کفاره 
احتیاط مستحب است. 

مسأله ۱۷۷۴: کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می‌داند با احتمال می‌دهد 
اگر بخوابد. پیش از اذان صبح. بیدار می‌شود. چنانچه نخواهد بعد از بیدار شدن 
غسل کند. پا تردید داشته باشد که غسل کند یانه» در صورتی که بخوابد و بیدار 
نشود» روزه‌اش باطل است و قضا و کفاره دارد. 

فتاه ۱۱۷۷۵ هر که SE‏ شم نان فان هراد وا شوه ان اس تسشن 
از غسل بخوابد. البته اگر به بیدار شدن عادت داشته باشد و چنانچه عادت نداشته باشد. 
نیز می‌تواند بخوابد. در صورتی که احتمال دهد که اگر دوباره بخوابد» پیش از اذان 
صبح بیدار می‌شود گرچه احتیاط در این است که دیگر ننخوابد تا غسل نماید. 

مسأله۱۷۷۶: اگر جنب در شب ماه رمضان» بخوابد سپس بیدار شود و بداند با 
عادتش چنین باشد که اگر دوبار بخوابده پیش از اذان صبح» بیدار می‌شود و تصمیم 
داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند. چنانچه دوباره بخوابد و تا اذان بیدار 


۳۵۴ لد وه الان 


نشود» باید روزه آن را قضا کند. و اگر از خواب دوم بیدار شود و برای مرتبه سوم 
با کیفیّت مذکوره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود قضا بر او واجب می‌شود و 
بنابر احتباط مستحب کفاره هم بدهد. 

مسأله ۱۷۷۷: لازم نیست خوابی را که در آن مُحتلم شده. خواب اول حساب کند 
اگرچه بهتر است. پس اگر بیدار شود و ببیند جنب است و دوباره بخوابد و بداند با 
عادتش چنین باشد که بیدار می‌شود و تصمیم داشته باشد بعد از یدار شدن سل کنده 
چنانچه تا اذان» خواب بماند بنابر احتیاط مستحب قضای آن روز را بگیرد و اگر دوباره 
بیدار شود و بداند با عادتش چنین است که اگر بخوابد بیدار می‌شود و تصمیم داد 
ار ی ی و و او سس ی E‏ 
بماند. باید قضای آن روز را بگیرد و بنابر احتیاط مستحب کفاره نیز لازم است. 

مسأله۱۷۷۸: اگر روزه دار در روز مُحتلم شود. ی و مان نوا 
گرچه بهتر می‌باشد. 

مسأله۱۷۷۹: هرگاه در ماه رمضان بعد از اذان صبح بیدار شود و ببیند مُحتلم 
شده اگرچه بداند پیش از اذان مُحتلم شده روزه او صحیح است. 

مسأله۱۷۸۰: کسی که تا اذان صبح بر جنابت بماند نمی‌تواند آن روز را به نیت 
قضای ماه رمضان روزه بگیرد اگرچه بقا بر جنابت از روی عمد نباشد. 

مسأله ۱۷۸۱: کسی که می‌خواهد قضای روزه ماه رمضان را بگیرد. اگر بعد از 
اذان صبح بیدار شود و ببیند مُحتلم شده و بداند بیش از اذان مُحتلم شده است. 
چنانچه وقت قضای روزه تنگ است. مثلا پنج روز» روزه قضای ماه رمضان دارد و 
پنج روز نیز به ماه رمضان مانده است. بهتر است که آن روز را روزه بگیرد و بعد از 
ماه رمضان بنابر احتیاط واجب دوباره آن را بجا آورد و اگر وقت قضای روزه تنگ 
نیست. روزه او باطل است. 

مسأله۱۷۸۲: اگر در روزه واجب؛ غیر از روزه ماه رمضان و قضای آن, تا اذان 
صبح جنب بماند ولی از روی عمد نباشد. چنانچه وقت آن روزه معین است. مثلا 
نذر کرده که آن روز را روزه بگیرد؛ روزه‌اش صحیح است و اگر مانند روزه کفاره 
وقت آن من نیست. بنابر احتیاط مستحب روز دیگری را روزه بگیرد. 

مسأله ۱۷۸۳: اگر زن در ماه رمضان پیش از اذان صبح از حیض یا نفاس پاك 
E‏ ین تک » یا اگر وظیفه او تیمّم است عمدا تیمّم نکند روزه‌اش باطل 


۷- باقی ماندن بر جنابت» حیض و نفاس تا اذان صبح ۳۵۸ 


است ولی در قضای ماه رمضان و در هر روزه واجب معیّن یا غير معین و نیز روزه 
مستحب بناپر احتیاط مستحب قضای آن روز را بگیرد. 

مسأله ۱۷۸۴ اگر زنی که پیش از اذان صبحء از حیض يا نفاس پاك می‌شود. برای 
غسل وقت نداشته باشد. چنانچه بخواهد روزه بگیرد باید تیمّم نماید و روزه‌اش 
بنابر اقوی صحیح است چه روزه ماه رمضان باشد با قضای آن» و اما در واجب 
معین يا واجب غیرمعیّن یا مستحب بنابر احتیاط مستحب قضای آن روز را بگیرد. و 

مسأله۱۷۸۵: اگر زن نزديك اذان صبح» از حیض یا نفاس پاك شود و برای 
هیچ کدام از غسل و تیمّم وقت نداشته باشد. یا بعد از اذان بفهمد پیش از اذان پاك 
شده بود. چنانچه روزه‌ای که می‌گیرد. روزه ماه رمضان یا قضای آن باشد صحیح 
است. و همچنین اگر روزه مستحب یا روزه واجب معین یا غیرمعین باشد مانند 
روزه کفاره که وقت ان معین نیست. بنابر اقوی روزه‌اش صحیح است. 

مسأله ۱۷۸۶: اگر زن بعد از اذان صبح» از حون حیض يا نفاس پاك شود با در 
بین روز خون حیض يا نفاس ببیند. اگرچه نزديك مغرب باشد. روزه او باطل است. 

مسأله۱۷۸۷: اگر زن غسل حیض يا نفاس را فراموش کند و بعد از يك روز با 
چند روز یادش بیاید. روزه‌هایی که گرفته صحیح است. 

مسأله۱۷۸۸: اگر زن پیش از اذان صبح از حیض يا نفاس پاك شود و در سل 
کردن کوتاهی کند و تا اذان غسل نکند. روزه‌اش باطل است. ولی چنانچه کوتاهی 
غسل نکند. روزه او صحیح است. البته این در صورتی است که اميد غسل کردن 
داشته باشد و الا واجب است تیمم کند. و اگر تیمم نکرد در این حال -روزه‌اش 
باطل است. 

مسأله۱۷۸۹: زنی که در حال استحاضه است. اگر -برای استحاضه کیره بنابر 
احتباط واجب و برای متوسطه بنابر احتیاط مستحب - غسل‌های واجب خود را به 
تفصیلی که در احکام استحاضه گفته شد بجا آورد» روزه او صحیح است. 

مسأله ۱۷۹۰ کسی که مس میّت کرده یعنی جایی از بدن خود را به بدن میت 
رسانده می‌تواند بدون غسل مس میّت؛ روزه بگیرد و اگر در حال روزه نیز میت را 
مس نماید» روزه او باطل نمی‌شود. 


۳۵۶ له و الان 


۸-اماله کردن 
مسأله ۱۷۹۱: اماله کردن با چیز روان» اگرجه از روی ناجاری و برای معالجه 
باشد» روزه را باطل می کند» و چیزی که روان نیست اشکال ندارد گرجه اجتناب 
از آن احتیاط مستحب است. 


٩-فی‏ کردن 

ره 
ا باشد» روزه‌اش,باطل می‌شوه؛ ولی کفازه ندازد, انا آگر سهوا با بیاختیتار باشند 
اشکالی ندارد. 

مسأله۱۷۹۳: اگر در شب چیزی بخورد که می‌داند به جهت خوردن ان رزو 
بی‌اختیار قی می‌کند. بنابر احتیاط واجب روزه آن روز را قضا نماید اگرچه قی کردن 

مسأله ۱۷۹۴: اگر روزه دار: بتواند از قی کردن خحودداری کند. چنانچه برای او 
یر تفت قاوا هه DI SE‏ ی از تن هر ود ار تماین: 

مسأله۱۷۹۵: اگر حشره‌ای در گلوی روزه دار برود. چنانچه ممکن باشد. باید آن 
را بیرون آورد و روزه او باطل نمی‌شود ولی اگر بداند که به سیب بیرون آوردن آن» 
قی می‌کند» واجب نیست آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است. 

مسأله۱۷۹۶: اگر سهوا چیزی را فرو ببرد و پیش از رسیدن به حلق» یادش بیاید 
روزه است. چنانچه ممکن باشد. باید آن را بیرون آورد و روزه او صحیح است. 

مسأله ۱۷۹۷: اگر یقین داشته باشد بر اثر آروغ زدن» چیزی از گلو بیرون می‌آید 
بنابر احتیاط واجب نباید عمدا آروغ بزند» ولی اگر يقین نداشته باشد اشکال ندارد. 

مسأله۱۷۹۸: اگر آروغ بزند و چیزی در گلو یا دهانش بیاید. باید آن را بسرون 
بریزد و اگر بی‌اختیار فرو رود» روزه‌اش صحیح است. 

احکام مفطر ات 

SA‏ اسان بط ی ED‏ کوک 

انجام دهد. روزه او باطل می‌شود و چنانچه از روی عمد نباشد. اشکال ندارد. ولی 


جنب اگر به تفصیلی که در «مسأله ۷۱۷۷۲ گفته شد بخوابد و تا اذان صبح غسل 
نکن روزه او باطل تاه 


A‏ دوم یا کر از کارهایی که روزه را باطل می‌کند انجام 
دهد و به خیال اينکه روزه‌اش باطل شده. عمدا دوباره یکی از آن‌ها را بجا اورد. 
روزه او باطل می‌شود. 

مسأّله ۱۸۰۱ اگر به زور چیزی در گلوی روزه دار بریزند. یا سر او را به زور در 
آب فرو برند. روزه او باطل نمی‌شود ولی اگر مجبورش کنند روزه خود را باطل 
کند. مثلا به او بگویند اگر غذا نخوری ضرر مالی یا جانی به تو می‌زنيم و خودش 
برای جلوگیری از ضرر چیزی بخورد. روزه او باطل می‌شود. 

از LE‏ ان سر کی نی مک خیش EE‏ 
روزه‌اش را باطل کند. و اگر از روی ناچاری. کاری که روزه را باطل می‌کند انجام 
دهد. روزه او باطل می‌شود. 


مکروهات روزه 


مسأّله ۱۸۰۳: چند چیز برای روزه دار مکروه است. از جمله: دوا ریختن به چشم 
و سرمه کشیدن در صورتی که مزه يا بوی ان به حلق برسد. انجام دادن هر کاری که 
مانند خون گرفتن و حمّام رفتن باعث ضعف می‌شود انفیه کشیدن اگر نداند به 
حلق می‌رسد. اقا اگر به حلق می‌رسد بنابر احتباط واجب جایز نیست. بو کردن 
گیاهان معط > نشستن زن در آب» استعمال شیاف. رد نون لباسی که بر بدن است» 
کشیدن دندان و هر کاری که به سبب آن دهان خون بیاید. مسواك کردن با چوب 
تر بی‌جهت آب یا چیزی در دهان کردن و همچنین بدون قصد بیرون آمدن منی» 
همسر خود را ببوسد. یا کاری کند که موجب تحريك شهوت می‌شود اما اگر به 
قصد بیرون آمدن منی باشد روزه او بنابر احتیاط باطل می‌شود. 

موارد قضاو کثاره 

مسأله۱۸۰۴: اگر در روزه ماه رمضان عمدا قی کند و یا در آب ارتماس نماید و یا 
با مایع خقنه کند با در شب. جنب شود و همان گونه که در «مسأله ۱۷۷۰ گفته شد. 
بیدار شود و دوباره بخوابد و تا اذان صبح بیدار نشود. فقط باید قضای آن روز را بجا 
آورد. اما اگر کار دیگری که روزه را باطل می‌کند عمدا انجام دهد در صورتی که 
می داتفه آن کال روز را باعل EEE a‏ کمارم lS NSA RS gS‏ 
دروغ بستن به خدا و پیامبر و یا اهل بیت اوح از باب احتیاط واجب است و در قی 
کردن و سر زیر اب فرو بردن و حقنه نمودن بنابر احتیاط مستحب می‌باشد. 


۳۵۸ رالد وه الان 


له ۱۸۵۵ اک با وت ات ماه . کاری انجام دهد که روزه را باطل 
می کند» وی اد بگیرد (یعنیمقصر در ندانستن بوده) 1 
شاه وی کنارف ۱ 
باشد نیز چنین است. 


کفاره روزه 


۱۱۸0۶4 کی که کار روو شاف رمان او واک مشر ا سا ور 
آزاد کند» يا به کیفیتی که در مسأله بعد گفته می‌شود دو ماه روزه بگیرد» یا شصت 
فقیر را سیر کند و یا به هرکدام يك مّد. که تقریبا ده سیر است «حدود هفتصد و پنجاه 
مخیّر است بین اینکه هیجده روز پی در پی روزه بگیرد یا هر مقدار می‌تواند به فقیر 
طعام بدهد. و اگر نتواند روزه بگیرد یا طعام بدهد» باید استغفار کند. اگرچه مثلا يك 
مرتبه «أَستَقفر الله» بگوید. و بنابر احتیاط مستحب هر وقت بتواند. کفاره را بدهد. 

متسه ۱۱۸۱۷ کیک می و اه دو عا کفاره ور ماه رصان ریگرد ان می 
و یك روز آن را پی در پی بگیرد و اگر بقیّه آن» پی در پی انك اشکال ندارد. 

مسأله۱۸۰۸: کسی که می‌خواهد دو ماه روزه کفاره بگیرد» نباید وقتی شروع کند 
که در بین سی و يك روزء روزی باشد که مانند عید قربان, روزه آن حرام است. 

مسأله ٩‏ ۱/۸۰ کسی که باید پی در پی روزه بگیرد. اگر در بین آن بدون عذر يك 
روز؛ روزه نگیرد یا عمدا وقتی شروع کند که در ب بین آن به روزی برسد که روزه آن 
واجب است. مثلا به روزی برسد که نذر کرده آن روز را روزه بگیرد باید روزه‌ها 

مساله ۱۸۱۰: اکر هویم ری ھا نے که مامت بے هن بے روز تک ف عدر شین 
پیش آید. بعد از برطرف شدن عذر» واجب نیست روزه‌ها را از سر بگیرد» بلکه بقیّه 
را بجا آورد. 

مسأله ۱۸۱۱: اگر با چیز حرامی روزه خود را باطل کند. چه آن چیز از اصل حرام 
باشد مانند شراب و زناء یا به جهتی حرام شده باشد؛ ما خوردن غذای حلالی که 


برای انسان ضرر زیاد دارد و نزدیکی کردن با عیال خود در حال حیض. بنابر احتیاط 
کفاره جمع بر او واجب می‌شود. یعنی بايد یك برده آزاد کند و دو ماه روزه بگیرد و 
شصت فقیر را سیر کرده. یا به هرکدام آن‌ها يك مد که تقریبا ده سیر است. حدود 
هفتصد و پنجاه گرم. گندم يا نان آن» يا جو یا نان آن» يا يك مد مویز يا يك مد خرما 

مسأله۱۸۱۲: اگر روزه دار. دروغی به خدا و پیامبر 4# و اهل بیت 2 نسبت 
دهد بنابر احتیاط کفاره جمع که در مسأله پیش گفته شد بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۸۱۳: اگر روزه دار در یك روز ماه رمضان» چند مرتبه با همسر خود 
نزدیکی کند بنابر احتیاط مستحب. برای هر دفعه» يك کفاره بدهد. واگر جماع او 
نا ا يك کفاره جمع بدهد. 

مسأله۱۸۱۴: اگر روزه دار در يك روز ماه رمضان. چند مرتبه غير از جماع. کار 
دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد برای همه آن‌ها يك کفاره کافی است. 

مسأله۱۸۱۵: اگر روزه دار غیر از جماع کار دیگری که روزه را باطل می‌کند 
انجام دهد و بعد با حلال خود جماع نماید. دادن یک کفاره از هردو کافی است. 

مسأله ۱۸۱۶: اگر روزه دار غیر از جماع, کار حلالی که روزه را باطل می کند» 
انجام دهد مثلا اب بیاشامد و بعد کار حرامی که روزه را باطل می‌کند غیر از جماع 
انجام دهد. مثلا غذای حرامی بخورد. يك کفاره کافی است. 

مسأله ۱۸۱۷: اگر روزه دار آروغ بزند و چیزی در دهانش بیاید. چنانچه 2 
را فرو ببرده روژه‌اش باطل است و باید فضای آن را بگیرد و شار احتیاط کفاره نیو 
بر او واجب می‌شود. ولی اگر خوردن آن چیز حرام باشد. مئلا موقع آروغ زدن. 
خون به دهان او بیاید و عمدا آن را فرو برد باید قضای آن روزه را بکیرد و بنابر 
احتباط > کفاره جمع نیز بر او واجب می‌شود. 

مسأله۱۸۱۸: اگر نذر کند روز فش را EE E‏ 
روزه خود را باطل کند. بايد یك برده اراد کف با بش فرشم مالسا انس 
بپوشاند و اگر نتواند. باید سه روز روزه بگیرد. 

مسأله٩۱۸۱:‏ کسی که می‌تواند وقت را تشخیص دهد اگر به گفته کسی که مورد 
اطمینان نیست و می‌گوید مغرب شده - در حالی که ملتفت به عدم جواز اطمینان به 
گفته او باشد عمدا افطار کو فد شب ان ده ات قضتا و وک او 
واجب می‌شود امّا اگر مورد اطمینان بود. قضا کافی است. 


۳۶۰ له وه امان 


و وا ا کر کا 0 
EME GG EE‏ 
اگر قبل از ظهر مسافرتی برای او پیش آید» کفاره بر او واجب است. 

مسأله۱۸۲۱: اگر عمدا روزه خود را باطل کند و بعد عذری مانند حیض» با 
نفاس و یا بیماری پیدا کند کفاره بر او واجب نیست. 

ا کیو کل رور ول ماه ومان امو عد رون ره را اا 
کند. بعد معلوم E O‏ سفنت 

MR‏ ر ھا ا ا ا و ا 
روزه خود را باطل کند. بعد معلوم شود اول ماه شوال بوده» کقاره بر او واجب نیست. 

مسأله۱۸۲۴: اگر روزه دار در ماه رمضان با همسر خود که روزه است جماع 
کند. چنانچه زن را مجبور کرده باشد» کفاره روزه حودش و روزه همسرش را بايد 
بدهد و اگر زن به جماع راضی بوده» بر هر کدام يك کفاره واجب می‌شود. 

مسأله۱۸۲۵: اگر زن» شوهر روزه دار خود را به جماع مجبور کند؛ یا به کار 
دیگری که روزه را باطل می کندء واجب نیست کفاره روزه شوهر را بدهد. 

مسأله ۱۸۲۶: اگر روزه دار در ماه رمضان» همسر خود را به جماع مجبور کند و 
در بین جماع زن راضی شود باید هر کدام يك کفاره بدهند و بنابر احتیاط 
مستحب مرد دو کفاره و زن یك کفاره بدهد. 

مسأله۱۸۲۷: اگر روزه دار در ماه رمضان, با همسر روزه دار خود که رات 
است جماع 2 زن متوجه نشود. يك کفاره بر او واجب می‌شود و روزه زن 
یا ی 

مسأله۱۸۲۸: اگر مرد همسر خود را مجبور کند که غیر از جماع» » کار دیگری که 
روزه را باط هی کت تجا آوزده کناره:همیتر وا نباید اھ کو ا ا | 
واجب نیست. 

مسأله ۱۸۲۹: کسی که به جهت مسافرت یا بیماری روزه نمی‌گیرد؛ نمی‌تواند 
همسر روزه دار جود را به جماع مجبور کند» ولی اگر او را مجبور نماید. کفاره بر 
مرد واجب نیست و بر همسر نیز کفاره‌ای تعلق نمی‌گیرد. ۱ 

مسأله ۱۸۳۰: انسان نباید در بجا آوردن کقاره کوتاهی کند. ولی لازم نیست فورا 
آن را انجام دهد. 


شاک اه اسان ج و رانا تیاور هم 
بر آن اضافه نمی‌شود. 

مسأله۱۸۳۲: کسی که باید برای کفاره يك روز» شصت فقیر را طعام بدهد. نباید 
به هر کدام از آن‌ها بیشتر از يك مد که تقریبا ده سیر است «حدود هفتصد و پنجاه 
گرم» طعام بدهد. یا يك فقیر را بیشتر از يك مرتبه سیر نمایند. ولی می‌تواند برای 
هريك از عبالات فقیر» اگرچه صغیر باشند يك مد به آن فقیر بدهد. 

مسأله۱۸۲۳: کسی که قضای روزه ماه رمضان را گرفته» اگر بعدازظهر عمدا کاری 
کند که روزه را باطل می‌نماید, بايد به ده فقیس هرکدام یك شد که تقریبا هفتصد و 
پنجاه گرم یا ده سیر است؛ طعام بدهد و اگر نمی‌تواند. سه روز روزه بگیرد. 


موارد قضای روزه 


مسأله ۱۸۳۴: در چند صورت. فقط قضای روزه بر انسان واجب است و کفاره 
ی یه تا در وی ماه E‏ و ای 
نماید و یا با مایع ځقنه کند» کفاره در این سه مورد بنابر احتیاط مستحب است. دوم: 
در شب ماه رمضان جنب باشد و به تفصیلی که در «مسأله ۷۱۷۷۲ گفته شد تا اذان 
صبح» از خواب دوم بیدار نشود. سوم: عملی که روزه را باطل می‌کند بجا نیاورد. ولی 
نت روزه نکنلم با ربا نمایدم یا فد کند که‌روه تباشه و با قصد. کید کناری کته روو 
را باطل می‌کند انجام دهد بنابر احتیاط. چهارم: در ماه رمضان غسل جنابت را 
فراموش کند و با حال جنابت. يك روز با چند روز روزه بگیرد. پنجم: در ماه 
رمضان. بدون اينکه تحقیق کند صبح شده یانه. کاری که روزه را باطل می کند 
انجام دهد بعد معلوم شود صبح بوده است و نیز اگر بعد از تحقیق گمان کند و با 
شک نماید که صبح شده و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد. بعد معلوم 
شود صبح بوده قضای آن روز بر او بنابر احتیاط واجب است. ششم: انسان به گفته 
کسی که می گوید صبح نشده. کاری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد. بعد معلوم 
شود صبح بوده است. هفتم: کسی بگوید صبح شده و انسان به گفته او یقین نکنده یا 
خیال کند شوخی می‌کند و کاری که روزه را باطل می کند انجام دهد. بعد معلوم شود 
صبح بوده است. هشتم: شخص کور و مانند آن به گفته دیگری افطار کند. بعد معلوم 
شود مغرب نبوده است. نهم: در هوای صاف. به جهت تاریکی یقین. یا گمان و یا 
شک کند مغرب شده و افطار نماید. بعد معلوم شود مغرب نبوده در صورت یقین 


۳۶۲ رساله توضیح المسائل 


فقط قضا دارد. ولی در صورت گمان یا شک اضافه بر قضا کفاره نیز دارد. بله اگر 
افطار کردن او از جهت ندانستن مسأله قصورا بوده کفاره ندارد. اما اگر در هوای 
ابری اطمینان یا گمان کند مغرب شده و افطار نماید بعد معلوم شود مغرب نبوده. 
قضا لازم نیست. دهم: برای خنك شدن و یا بی‌جهت. مضمضه کند. یعنی اب در 
دهان بگرداند و بی‌اختیار فرو رود» ولی اگر فراموش کند روزه است و آب را فرو 
دهد. یا برای وضو مضمضه کند و بی‌اختیار فرو رود فضا بر او واجب نیست. 

مسأله۱۸۳۵: اگر غیر از آب» چیز دیگری در دهان بگذارد و بی‌اختیار فرو رود. 
یا آب داخل بینی کند و بی‌اختیار فرو رود. قضا بر او واجب نیست. 

مسأله۱۸۳۶: مضمضه زیاد برای روزه دار مکروه است و اگر بعد از مضمضه 
بخواهد آب دهان را فرو برد بهتر است سه مرتبه آب دهان را بیرون بریزد. 

مسأله ۱۸۳۷: اگر انسان بداند بر اثر مضمضه. بی‌اختیار و یا از روی فراموشی آب 
وارد گلویش می‌شود نباید مضمضه کند. 

مسأله۱۸۳۸: اگر در ماه رمضان بعد از تحقیق یقین کند صبح نشده و کاری که 
روز را باطل می کند انجام دهد. بعد معلوم شود صبح بوده. قضا لازم نیست. گرچه 
احوط است. 

مسأله۱۸۳۹: اگر انسان شك کند مغرب شده یا نه» نمی‌تواند افطار کند و اگر 
شك کند صبح شده یا نه. پس از تحقیق چنانچه بر شك خود بماند. می‌تواند کاری 
که روزه را باطل می‌کند انجام دهد. 


احکام روزه قضا 


مسأله۱۸۴۰: اگر دیوانه عاقل شود. واجب نیست روزه‌های وقتی را که دیوانه 
بوده, قضا نماید. 

مسأله ۱۸۴۱: اگر کافر مسلمان شود. واجب نیست روزه‌های وقتی را که کافر 
بوده. قضا نماید. ولی اگر مسلمانی کافر شود و دوباره مسلمان گردد. روزه‌های 
وقتی را که کافر بوده باید قضا نماید. 

مسأله۱۸۴۲: روزه‌ای که به جهت مستی از انسان فوت شده باید قضا نماید. 
اگرچه چیزی را که بر اثر آن مست شده برای معالجه خورده باشد. 

مسأله ۱۸۴۲: اگر برای عذری» چند روز روزه نگیرد و بعد شك کند چه وقت 
عذر او برطرف شده اگر در این نسیان مقصر بوده؛ بنابر احتیاط واجب باید مقدار 


احکام روزه قضا ۳۶۳ 


بیرض وا که | مان ی وو کک یا ت سای کی کته تیش از سا 
رفا افر کرو و میدن تقمیرا تیم ماه رشان از سل بر گفتته با شش 
باید بنابر احتیاط شش روز روزه بگیرد. اما کسی که وقت برطرف شدن عذر را 
نمی‌داند و در این نسیان مقصر نبوده, می‌تواند مقدار کمتر یعنی پنج روز را قضا 
کت | که تتای تیا ی دازون و خضا فاگ 

مسأله ۱۸۴۴: اگر از چند ماه رمضان» روزه قضا داشته باشد. قضای هرکدام را 
اول بگیرد صحیح است» ولی اگر وقت قضای ماه رمضان آخر تنگ باشد. مثلا پنج 
روز از ماه رمضان اخر. قضا داشته باشد و پنج روز نیز به ماه رمضان مانده باشد 
بنابر احتیاط واجب اوّل قضای ماه رمضان آخر را بگیرد. 

مسأله۱۸۴۵: اگر قضای روزه چند ماه رمضان بر او واجب باشد و روزه شود و 
کو که ی ای ام کی ای معا ارت 
رمضان اول يا آخر» همان برای او حساب می‌شود. 

مسأله۱۸۴۶: کسی که روزه قضای ماه رمضان را گرفته» اگر وقت قضای روزه او 
تنگ نباشد. می‌تواند پیش از ظهر» روزه خود را باطل نماید. 

مسأله۱۸۴۷: اگر قضای روزه میتی را گرفته باشد. بنابر احتیاط مستحب بعد از 
ظهر. روزه را باطل نکند. 

مسأله۱۸۴۸: اگر براثر بیماری» یا حیض و یا نفاس روزه ماه رمضان را نگیرد و 
پیش از تمام شدن ماه رمضان بمیرد» لازم نیست روزه‌هایی را که نگرفته برای او 
قضا کنند. 

مسأله۱۸۴۹: اگر به سبب بیماری یا عذری مانند مسافرت روزه ماه رمضان را 
نگیرد و بیماری یا عذر او. تا ماه رمضان سال بعد طول بکشد. قضای روزه‌هایی را 
هکره ی او وان میت رباع شرآ هس و وتا فد که تفرزب ده میرن 
معادل حدود هفتصد و پنجاه گرم. است طعام یعنی گندم یا نان آن» یا جو یا نان آن» 
يا يك مد مویز و يا يك مد خرما به فقیر بدهد. ولی بنابر احتیاط مستحب روزه‌هایی 
را که نگرفته قضا نماید و برای هر روز يك مد طعام نیز به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۸۵۰: اگر بر اثر بیماری روزه ماه رمضان را نگیرد و بعد از ماه رمضان» 
قاری ای دا طن و هر ول غر ی اکتا که اه تا ما رمان من 
قضای روزه را بگیرد» بنابر احتیاط مستحب روزه‌هایی را که نگرفته قضانماید و 


۳۶۴۳ رساله توضیح المسائل 


واجب است برای هر روز يك مُد طعام به فقیر بدهد و نیز اگر در ماه رمضان. غیر 
از بیماری. عذر دیگری داشته باشد و بعد از ماه رمضان آن عذر برطرف شود ولکن 
تا ماه رمضان سال بعد بر اثر بیماری نتواند روزه بگیرد. روزه‌هایی را که نگرفته بنابر 
احتیاط مستحب قضا نماید و واجب است برای هر روز يك مد طعام بدهد. 

مسأله ۱۸۵۱: اگر در ماه رمضان, به جهت عذری روزه نگیرد و بعد از ماه رمضان 
عذر او برطرف شود و تا ماه رمضان آینده, عمدا قضای روزه را نگیرد باید روزه را 
قضا کند و برای هر روز يك مد گندم يا نان آن» یا جو یا نان آن» يا يك مد خرماو 
پا مویز به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۸۵۲: اگر در قضای روزه کوتاهی کند» تا وفت تنگ شود و در تنگی 
وقت عذری پیدا کند. باید بعدا قضاً را بگیرد و برای هر روز؛ بك مد گندم یا ننان 
آن يا جو یا نان آن» با يك مد مویز و پا يك مُد خرما به فقیر بدهد» ولی اگر موقعی 
که عذر دارد. تصمیم داشته باشد بعد از برطرف شدن عذر. روزه‌های خود را قضا 
کند و پیش از آنکه قضا نماید در تنگی وقت عذر پیدا کند بنابر احتیاط واجب: 
قضا نموده و برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۸۵۲: اگر بیماری انسان, چند سال طول بکشد. بعد از خوب شدن باید 
فقط فضای آخرین ماه رمضان را بگیرد و برای هر روز از سال‌های پیش يك شد. 
تقریبا ده سیر یا هفتصد و پنجاه گرم طعام یعنی گندم یا نان آن» يا جو یا نان آنء یا 
يك مد مویز و یا خرما به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۸۵۴: کسی که برای هر روز يك مُد طعام به فقیر می‌دهد. می‌تواند کفاره 
چند روز را به يك فقیر بدهد. 

مسأله۱۸۵۵: اگر قضای روزه ماه رمضان را چند سال تأخیر بیندازد. باید قضا را 
بگیرد و برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد. 

مسأله۱۸۵۶: اگر عمدا روزه ماه رمضان را نگیرد» باید قضای آن را بجا آورد و 
برای هر روز دو ماه روزه بگیرد. یا به شصت فقیر طعام بدهد و يا يك برده آزاد 
کند و چنانچه تا ماه رمضان اینده. قضای روزه‌ها را بجا نیاورد. اضافه بر قضا و 
کفاره برای هر روز. يك مد طعام به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۸۵۷: اگر عمدا روزه ماه رمضان را نگیرد و در روز: مکرّر جماع کند 
کفاره بر او واجب شده و بنابر احتیاط مستحب. کفاره نیز مکرر می‌شود؛ ولی اگر 


روزه بر چه کسانی واجب نیست؟ ۳۶۵ 


چند مرتبه کار دیگری که روزه را باطل می‌کند انجام دهد مثلا چند مرتبه غذا 
وه نات کاو ان نوت 

مسأله۱۸۵۸: بعد از مرگ پدر, پسر بزرگتر باید قضای نماز و روزه او را 
همان گونه که در «مسأله ۱۵۱4» گفته شد. بجا آورد. و همچنین بنابر احتباط 
مستحب بعد از مرگ مادر. 

مسأله ۱۸۵۹: اگر پدر غیر از روزه ماه رمضان. روزه واجب دیگری مانند روزه 
نذر را نگرفته باشد بنابر احتیاط واجب» قضای آن بر پسر بزرگتر لازم است و 
همچنین بنابر احتیاط مستحب روزه‌های واجب مادر. 


روزه بر جه کسانی واجب نیست؟ 


E‏ که ی یه نی رک ات ام ان 
دارد. می‌تواند روزه نشود. ولی باید برای هر روز يك مُد طعام» یعنی تقریبا ده سیر 
یا هفتصد و پنجاه گرم گندم یا نان آن يا جو یا نان آن» با بك مُد مویز و یا يك مد 
خرما به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۸۶۱: کسی که به جهت پیری روزه نگرفته. چنانچه بعد از ماه رمضان 
بتواند روزه بگیرد احتیاط مستحب است که آن را قضا نماید. بله اگر قضای آن را بجا 
نیاورد بنابر احتیاط واجب باید یک مُد دیگر طعام برای هر روز به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۸۶۲: اگر انسان بیماری داشته باشد که زیاد تشنه می‌شود و نمی‌تواند 
تشنگی را تحمّل کند. یا برای او مشقت زياد دارد مانند بیماری کلیوی. روزه بر او 
واجب است و فقط جایز است که آب بیاشامد و باید برای هر روز يك مُد طعام 
جهت رخصت در اشامیدن اب به فقیر بدهد. و بنابر احتیاط مستحب بیشتر از 
مقداری که ناچار است. آب نیاشامد و چنانچه بعد از ماه رمضان بتواند روزه بگیرد. 
احتیاط استحبابی است که آن را قضا نماید. بله اگر قضای آن را بجا نیاورد بنابر 
احتیاط واجب یک مد دیگر از طعام برای هر روز به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۸۶۳: خانمی که زاییدن او نزديك است و روزه برای خودش با بچه‌اش 
ضرر دارد. می‌تواند روزه نشود ولی باید برای هر روز يك مد طعام به فقیر بدهد. و 
چنانچه در همان سال و قبل از آمدن ماه رمضان بعدی عذر او برطرف شود باید 
قضا نماید ولی اگر عذر بارداری و شیردهی تا ماه رمضان اینده ادامه داشت قضا 


۳۶۶ رالد وه الما 


یک مد" دیگر طعام به فقیر بدهد. 

مسأله ۱۸۶۴: خانمی که بچه شیر می‌دهد و شیر او کم است. مادر بچه باشد یا دایه 
او با اجرت شیر دهد یا بی‌اجرت. اگر روزه برای او یا بچه‌ای که شیر می‌دهد ضرر 
دارد. روزه بر او واجب نیست و باید برای هر روز يك مد طعام یعنی گندم يا جو یا 
نان و مانند ان. به فقیر بدهد و جنانجه در همان سال بتواند روزه بگیرد» روزه‌هایی را 
که نگرفته باید قضا نماید. و اگر کسی پیدا شود که بی‌اجرت بچّه را شیر دهد. با 
برای شیر دادن بچه از پدر یا مادر بچه با از شخص دیگری اجرت بگیرد. لازم 
نیست که مادر بچّه را به او بدهد و روزه بگیرد. 

فست4ه ۱۸۶۵ انم که فطل مال دات تاملک رس وک شر دادن مات 
روزه بگیرد» روزه و قضای آن بر او واجب نیست و بايد برای هر روز دو مد طعام 
به فقیر بدهد» یکی بعد از گذشتن ماه رمضان و دیگری بنا بر احتیاط واجب بوده و 
در آخر سال یعنی قبل از ماه رمضان دوم. 

احکام روزه مسافر 


مسأله۱۸۶۶: مسافری که باید نمازهای چهار رکعتی را دو رکعت بخواند. در سفر 
نباید روزه بگیرد و مسافری که نمازش را تمام می‌خواند مانند کسی که شغلش 
مسافرت. یا سفر او سفر گناه است. باید در سفر روزه بگیرد. 

مسأله۱۸۶۷: مسافرت در ماه رمضان اشکال ندارد» ولی اگر برای فرار از روزه 
باشد. مکروه است. 

مسأله۱۸۶۸: اگر غیر از روزه ماه رمضان, روزه معیّن دیگری بر انسان واجب 
باشد. مثلا نذر کرده روز معیّنی را روزه بگیرد. چنانچه ناچار نشود. بنابر احتیاط 
واجب. نمی‌تواند در آن روز مسافرت کند و اگر در سفر باشد» چنانچه ممکن است: 
باید قصد کند ده روز در جایی بماند و آن روز را روزه بگیرد. 

مسأله ۱۸۶۹: اگر نذر کند روزه بگیرد و روز آن را معین نکند» نمی‌تواند آن را در 
سفر بجا آورد. ولی چنانچه نذر کند روز معینی را چه مسافر باشد با نباشد. روزه 
بگیرد. باید آن روز راء اگرچه مسافر باشد» روزه بگیرد. 

مسأله ۱۸۷۰: مسافر برای حاجت خواستن از درگاه الهی» می‌تواند سه روز در 
شهر مدینه منوّره. روزه مستحب بگیرد. 


ثابت شدن اول ماه ۳۶۷ 


مسأله ۱۸۷۱: کسی که نمی‌داند روزه مسافر باطل است. اگر در سفر روزه بگیرد و 
در بین روز مسأله را بفهمد. روزه‌اش باطل می‌شود و اگر تا مغرب نفهمد روزه‌اش 
صحیح است. 

مسأله۱۸۷۲: اگر فراموش کند مسافر است. با فراموش کند روزه مسافر باطل 
می‌باشد و در سفر روزه بگیرد. روزه او باطل است. 

مسأله۱۸۷۳: اگر روزه دار. بعدازظهر مسافرت نماید. باید روزه خود را تمام 
کند. و اگر پیش از ظهر مسافرت رود و قصد پیمودن مسافت شرعی را داشته باشد 
«همان‌طوری که در نماز مسافر گذشت» وقتی به خد ترخص برسد. یعنی به جایی 
برسد که دیوار شهر را نبیند و صدای اذان آن را نشنود» باید روزه خود را باطل کند 
و اگر پیش از آن. روزه را باطل کند. کفاره بر او واجب می‌شود. 

مسأله ۱۸۷۴: اگر مسافر. پیش از ظهر» به وطنش برسد. یا به جایی که می‌خواهد 
ده روز در انجا بمانده چنانچه کاری که روزه را باطل می‌کند انجام نداده» باید ان روز 
را روزه بگیرد و اگر انجام داده» روزه آن روز بر او واجب نیست. بله چنانچه نیت 
امساک کرده و از روی فراموشی چیزی بخورد یا بیاشامد و قبل از ظهر به وطن با 
جایی که می‌خواهد ده روز بماند برسد صحت روزه او بعید نیست. 

مسأله۱۸۷۵: اگر مسافر بعدازظهر به وطنش برسد. یا به جایی که می‌خواهد ده 
روز در آنجا بماند. نباید آن روز را روزه بگیرد. 

مسأله۱۸۷۶: مسافر و کسی که نمی‌تواند روزه بگیرد. مکروه است در روز ماه 
رمضان جماع نماید و در خوردن و آشامیدن» خود را سیر کند. 


ثابت شدن اوّل ماه 


مسأله ۱۸۷۷: اول ماه با پنج چیز ثابت می‌شود. اول: خود انسان ماه را ببیند. دوم: 
شیاعی که از ان یقین حاصل شود بلکه مطلقا هر شیاعی به شرطی که مورد تهمت 
نباشد و نیز هر چیزی که بسبب ان برای انسان یقین حاصل شود. سوم: دو مرد 
عادل بگویند ماه را دیده‌ایم» ولی اگر وصف ماه را بر حلاف یکدیگر بگویند. اول 
ماه ثابت نمی‌شود. چهارم: سی روز از اوّل ماه شعبان بگذرد که به جهت أن اول 
ماه رمضان ثابت می‌شود. و سی روز از اول ماه رمضان بگذرد که بر اثر آن. اوّل ماه 
شوال ثابت می‌شود. پنجم: حاکم شرع حکم کند اوّل ماه است. 

مسأله۱۸۷۸: اگر حاکم شرع حکم کند که اول ماه است. کسی که از او تقلید نمی- 
کند. باید به حکم او عمل نماید البته در صورتی که حاکم شرع دیگری بر خلاف او 


۳۶۸ لد وه الان 


حکم نکند ولی کسی که می‌داند حاکم شرع اشتباه کرده نمی‌تواند به حکم او عمل نماید. 

مسأله ۱۸۷۹ اول ماه با پیشگویی منجُمان و دوربین رصدگران ثابت نمی‌شود؛ 
بلکه فقط باید با چشم غیرمسلح قابل ریت باشد. 

مسأله ۱۸۸۰: بلند بودن ماه و یا دیر غروب کردن آن» دلیل نمی‌شود که شب 
بت اول ماه وه اس 

مسأله ۱۸۸۱: اگر برای کسی. اوّل ماه رمضان. ثابت نشود و روزه نگیرد. چنانچه 
دو مرد عادل بگویند» شب پیش ماه را دیده ایم» باید روزه آن روز را قضا نماید. 

مسأله۱۸۸۲: اگر در شهری. اوّل ماه ثابت شود. برای مردم شهر دیگر فایده ندارد. 
مگر آن دو شهر به هم نزديك باشند به اینکه فاصله‌ی اذان بین این دو شهر بیش از ۱۵ 
دقیقه نباشد. یا انسان بداند افق آن‌ها یکی است مثل اینکه آن شهر در غرب شهری که 
هلال در آن ثابت شده باشد. یعنی در نیم کره زمین و در خط طول با هم مشترک 
باشند» یا در آن نیم کره‌ی دیگر بوده ولی در فصل بهار و تابستان باشد. 

مسأله ۱۸۸۳: اول ماه با تلگراف ثابت نمی‌شود. مگر برای دو شهر نزديك ویا همم‌افق 
که انسان بداند تلگراف از روی حکم حاکم شرع يا شهادت دو مرد عادل» بوده است. 

مسأله ۱۸۸۴: روزی که انسان نمی‌داند آخر ماه رمضان است يا اول ماه شوال» بايد 
روزه بگیرد» ولی اگر پیش از مغرب بفهمد که اوّل ماه شوال است. باید افطار کند. 

مسأله۱۸۸۵: حکم زندانی با غیر زندانی مساوی است نسبت به طلوع فجر و 
تحقق مغرب و اوّل ماه رمضان و عيد فطر و غير ذلك. 

روزه های حرام 

مسأله۱۸۸۶: روزه عید فطر و عید قربان» حرام است و نیز روزی که انسان 
نمی‌داند آخر ماه شعبان است يا اوّل ماه رمضان اگر به نیت اول ماه رمضان روزه 
بگیرد حرام می‌باشد. 

مسأله۱۸۸۷: اگر زن به جهت گرفتن روزه مستحب» حق شوهرش از بین برود 
روزه او حرام است. و بنابر احتیاط مستحب اگر حق شوهر نیز از بین نرود» بدون 
اجازه و یا نهی او» روزه مستحب نگیرد. 

مسأله۱۸۸۸: روزه مستحب فرزند در صورتی که مصداق یکی از عناوین سه‌گانه: 
عقوق» آزار رساندن و نه تنها اذیت شدن و یا منافی معاشرت به معروف بوده باشد 
حرام است. 


روزه های مستحب و مکروه ۳۶۹ 


مسأله ۱۸۸۹: اگر پسر بدون اجازه بل روز ممق کرو و دی یم رفن بای اد 
را نهی کند. اگر ترك افطار مصداق یکی از عناوین سه گانه‌ای که در مسأله قبل بیان 
شد باشد باید افطار نماید و اگر نباشد. افطار لازم نیست. 

مسأله۱۸۹۰: کسی که می‌داند روزه برای او ضرر ندارد» اگرچه دکتر بگوید ضرر 
دارد. باید روزه بگیرد و کسی که یقین با گمان دارد روزه برایش ضرر دارد ضرر 
زیادی که تحمل آن شرعا حرام است. اگرچه دکتر بگوید ضرر ندارد باید روزه 
نگیرد و اگر روزه بگیرد صحیح نیست. 

مسأله ۱۸۹۱: اگر انسان احتمال بدهد و احتمال او عقلایی بوده که روزه برایش 
ضرر دارد ضرری که تحمل آن جایز نباشد و از آن احتمال» ترس برایش پیدا شود 
نباید روزه بگیرد و اگر روزه بگیرد. صحیح نیست. 

مسأله ۱۸۹۲: کسی که عقیده داشته روزه برای او ضرر ندارد» اگر روزه بگیرد و 
بعد از مغرب. بفهمد روزه برای او ضرر داشته, در صورتی که آن ضرر به حدی 
باشد که تحمل آن جایز نیست. روزه او خالی از اشکال نبوده و بنابر احتباط واجب 
قضای آن را بجا آورد. 

مسأله ۱۸۹۳: غیر از روزه‌هایی که گفته شد. روزه‌های حرام دیگری نیز هست» 
کون کیت دک رد اش 


روزه های مستحب و مکروه 


مسأله ۱۸۹۴: روزه تمام روزهای سال. غیر از روزه‌های حرام و مکروه مستحب 
می‌باشد. و برای بعضی از روزهاء پیشتر سفارش شده است. مانند: پنج شنبه اول هر ماه 
پنج شنبه آخر هر ماه» چهارشنبه اوّلی که بعد از روز دهم ماه است و اگر کسی این‌ها 
راء بجا نیاورد مستحب است قضا نماید و چنانچه اصلا نتواند روزه بگیرد» مستحب 
است برای هر روز يك مد طعام يا ۱۲/۸ نخود نقره به فقیر بدهد. روز سيزدهم 
چهاردهم و پانزدهم هر ماه. تمام روزهای ماه رجب و ماه شعبان و بعضی از این دو ماه 
اگرچه یك روز باشد» روز عید نوروز روز چهارم تا نهم شوال. روز پیست و پنجم و 
بیست و نهم ذی القعده» روز اوّل تا نهم ذی الحجّه. ولی اگر به سبب ضعف روزه 
نتواند دعاهای روز عرفه را بخواند» روزه آن روز مکروه است. روز عید سعید غدیر: 
(هیجدهم ذی الحجّه). روز مباهله: (بیست و چهارم ذى الحجه). روز اوّل» سوم و 


۳۷۰ لد وه الما 


هفتم محرم» روز میلاد مسعود پیغمبر اکرم 4# (هفدهم رییع الاوّل)؛ پانزدهم 
جمادی الاولی و روز مبعث حضرت رسول اکرم 4 (بیست و هفتم رجب). 
مسأله۱۸۹۵: اگر کسی روزه مستحب بگیرد واجب نیست آن را به آخر برساند. 
بلکه اگر مسلمانی او را به غذا دعوت کند. مستحب است دعوت او را قبول کرده و 
در بین روز افطار نماید. 
مسأله۱۸۹۶: روزه روز عاشورا و روزی که انسان شك دارد روز عرفه است یا 
عید قربان مکروه است. بلکه احتیاط در ترك روزه روز عاشورا است. 


مسأله ۱۸۹۷: در شش مورد مستحب است انسان در ماه رمضان. اگرچه روزه 
نیست مساك کند. یعنی از کارهمایی که روزه را باطل سی کنا خحودداری نماید. 
اوّل: مسافری که در سفر» کاری که روزه را باطل می‌کند انجام داده باشد و پیش از 
ظهر. به وطنش يا به جایی که می‌خواهد ده روز در انجا بماند برسد. دوم: مسافری 
که با فرض مذکور بعدازظهر برسد. سوم: بیماری که پیش ازظهر» خوب شود و 
کاری که روزه را باطل می‌کند. انجام داده باشد. چهارم: بیماری که بعدازظهر خوب 
شود. پنجم: زنی که در بین روز از خون حیض يا نفاس پاك شود. ششم: کافری که 
بعد از ظهر. مسلمان شود. 

مسأله۱۸۹۸: مستحب است روزه دار نماز مغرب و عشا را پیش از افطار کردن 
بخواند. ولی اگر کسی منتظر اوست يا میل زیادی به غذا دارد که نمی‌تواند با حضور 
قلب نماز بخواند. بهتر است اوّل افطار کند» ولی تا می‌تواند نماز را در وقت 
فضیلت آن بجا آورد. 

احکام اعتکاف 

مسأله ۱۸۹۹: «اعتکاف» عبارت از ماندن در مسجد جامع است» به قصد عبادت و 
تقرّب به درگاه الهی و این کار مستحب و دارای اجر و ثواب بسیار زیادی می‌باشد. 

مسأله ۱۹۰۰: پشت بام مسجد. زیر زمین و محراب آن جزء مسجد است و 
همچنین اگر مسجد توسعه پیدا کرده باشد. و فرقی نمی‌کند در حال اعتکاف 
ایستاده باشد پا نشسته» بیدار باشد پا خواب. 


احکام اعتکاف ۳/۱ 


مسأله ۱۹۰۱: هر وقتی که روزه گرفتن صحیح باشد اعتکاف نیز صحیح است و 
بهترین اوقات آن. ماه رمضان می‌باشد. 

مسأله ۱۹۰۲: در اعتکاف چند چیز شرط می‌باشد: ۱-ایمان ۲-عقل ۳نیت قربت 
٤‏ روزه گرفتن ۵ کمتر از سه روز نباشد. 

مسأله ۱۹۰۳: روزه گرفتن در حال اعتکاف شرط است. و حداقل آن سه روز 
می‌باشد» چه روزه مستحب باشد و چه واجب. حتی با روزه قضا و روزه استیجاری 

مسأله ۱۹۰۴: در اعتکاف اجازه پدر و مادر نسبت به فرزند» در صورتی که 
اعتکاف مصداق آزار رساندن به آنان باشد و اجازه شوهر به زن» در صورتی که با 
حق شوهر منافات داشته باشد لازم است. ولی اگر اعتکاف فرزند مصداق آزار والدین 
نبوده و اعتکاف زن منافات با حق شوهر نداشت. اجازه آنان بنابر احتیاط مستحب 
است. و بنا بر احتیاط واجب بوده اگر مستلزم جرک زوحه جهت اعتکاف باشد. 

مسأله۱۹۰۵: حداقل اعتکاف» سه روز است و اگر فقط يك روز و با دو روز نیت 
کند. اعتکاف باطل است. اما بیشتر از سه روز اشکال ندارد. 

مسأله ۱۹۰۶: در مرت اعتکاف باید در مسجد به قصد اعتکاف بماند» مگر برای 
انجام کاری لازم و ضروری یا برای انجام کاری واجب. مانند شهادت دادن و یا 
کاری مستحب. مانند تشیبع جنازه مومن یا صله ارحام بیرون رود و اگر از روی 
ندانستن مسأله و یا فراموشی از مسجد بیرون برود اشکال ندارد. 

مسأله ۱۹۰۷: بهتر است اعتکاف در یکی از این مساجد باشد: مسجدالحرام 
مسجدالنبی 4 مسجد کوفه و مسجد بصره. 

مسأله۱۹۰۸: چند چیز بر شخص معتکف حرام است و اعتکاف را باطل می‌کند: 
۱ جماع و نیز در مدت اعتکاف. مرد و زن نمی‌توانند یکدیگر را با شهوت ببوسند و 
نظر کردن زوجین یکدیگر را به شهوت اشکال ندارد اگرچه ترک آن احتیاط مستحب 
است. ۲- بوییدن عطر و چیزهای خوشبو مانند گل‌ها به منظور لذت. ۳- مجادله و 
نماید» مگر برای کارهای ضروری, مانند: خرید خوردنی و آشامیدنی برای خود. 


۳۷۲ را رالمان 


مسأله ۱۹۰۹: چیزهایی که بر مُعتکف حرام است» فرق نمی‌کند که شب مرتکب 
شود یا روز» و چیزهایی که روزه را باطل می‌کند و در احکام روزه بیان شده» 
اعتکاف را نیز باطل می‌نماید. چنانچه در روز مرتکب شود. 

مسأله ۱۹۱۰: می توان اعتکاف مستحب را در دو روز اول قطع نمود ول اگر دو 
روز گذشت روز سوم واجب می‌شود. 

مسأله :۱٩۱۱‏ جایز است در هنگام نیت اعتکاف» شرط کند هر وقت خواست» 

مسأله۱۲٩۱:‏ اگر شخص مُعتکف در مسجد جنب شود از مسجد حارج شود و 
غسل نماید. 

مسأله۱۹۱۳: در هفت چیز خمس واجب است. اوّل: منفعت کسب. دوم: معدن. 
سوم: گنج. چهارم: مال حلال مخلوط با حرام. پنجم: جواهری که به وسیله غواصی. 
یعنی فرورفتن در دریا به دست می‌آید. ششم: غنیمت جنگ. هفتم: زمینی که کافر 


مسأله۱۹۱۴: هر گاه اسان در آمد و سودی داشته باشد. جه کلان بوده مانند آنچه 
از تجارت» یا صنعت. یا زراعت. یا حدمات و یا کسب‌های دیگر به دست آورد» 
اگرچه مثلا نماز و روزه میتی را بجا آورد و از اجرت آن» مالی تهيّه کند» و چه 
نک تاش مايک اش N‏ ارو وم انوا AS EES‏ 
زوحه از زوج. واجب است برای خود سر سال خمسی قرار داده و خمس آنچه از 
مخارج خود او و عبالاتش که مژونه‌ی او بوده و در حل شأنش باشد زیاد آمده 
بدهد» ولی اگر سر سال خمسی نداشته باشد باید خمس آنچه را مالک می شود اولا 
و قبل از تصرف در آن بپردازد یعنی يك پنجم آن را که بیست درصد باشد به 
دستوری که گفته می‌شود بدهد. 

E E e‏ کشت نهر 
بدهند يا هدیه کنند يا جایزه دهند يا ديه و مانند این‌ها به او بدهند چنانچه او سر 


(متفعت بمب ۳۷۳ 


تسس تاش ی اور ار اه تفا هت باه آخس‌سوشسالن 
خمسی داشته باشد و از مخارج و مؤونه سالش زیاد بياید. واجب است هنگام 
فرارسیدن سر سال خمسی وی خمس آن را بدهد. 

مسأله۱۶٩۱:‏ مهری که زن می‌گیرد خمس ندارد. و همچنین ارنی که به انسان 
می‌رسد. ولی اگر مثلا با کسی خویشاوندی دوری داشته باشد و نداند چنین 
خویشی دارد. بنابر احتیاط واجب. خمس ارثی را که از او می‌برد بدهد. 

مسأله ۱۹۱۷: اگر مالی به سبب ارث به او برسد و بداند کسی که این مال از او به 
ارث رسیده خمس آن را نداده, باید خمس آن را بدهد و نیز اگر در خود آن مال؛ 
خمس نباشد. ولی انسان بداند کسی که آن مال از او به ارث رسیده» خمس بدهکار 
بوده. باید خمس را از مال او بدهد. 

مسأله۱۹۱۸: اگر به سبب زهد یا قناعت کردن» چیزی از مخارج سال زیاد بياید. 
باید خمس ان را بدهد. 

مسأله٩۱۹۱:‏ باید خمس کفن و برد یمانی و قبری که مکلف از سود بین سال 
می‌خرد و همچنین عقیقی که زیر زبان میت قبل از دفن می‌گذارند و انگشستری که 
برای در انگشت نهادن میت تهیه می‌شود و مانند این‌ها اگر يك بار خمس آن داده 
شود در سال‌های بعد خمس به آن تعلق نمی‌گیرد اگرچه چند سال بدون استفاده 
بماند. مگر اینکه بر قیمتش اضافه شده باشد که باید خمس مقداری که بر قیمتش 
اضافه شده است. داده شود خواه در همان سال بمیرد یا بعد از آن. 

مسأله ۱۹۲۰: کسی که دیگری مخارج او را می‌دهد. باید خمس تمام مالی را که 
به دست می‌اورد بدهد در صورتی که تا سر سال خمسی او باقی بماند. 

مسأله ۱۹۲۱: اگر ملکی را بر افراد معینی؛ مثلا بر فرزندان خود وقف نماید. 
چنانچه در آن ملك» زراعت و درختکاری کنند و از آن» چیزی به دست آورند و از 
مخارج سال آنان زیاد بياید. باید هنگام فرارسیدن سر سال خمسی خود خمس آن 
را بدهند. بلکه اگر طور دیگری نیز از ملك نفع ببرند. مثلا اجاره آن را بگیرند باید 
هنگام فرارسیدن سر سال خمسی خود خمس مقداری را که از مخارج سالشان زیاد 
می‌اید بدهند. 

مسأله :۱٩۹۲۲‏ مالی که فقیر گرفته و از مخارج سالش زیاد آمده. اگر از بابت 
زکات یا صدقه مستحب و مانند آن‌ها بوده. واجب است هنگام فرارسیدن سر سال 


خمسی خود خمس آن را بدهد و اگر از بابت خمس بوده بر آن خمس واجب 


۳۷۴ لد وه الما 


نیست گرچه احتیاط مستحب است. و اگر از مالی که به او داده‌اند چه از خمس یا 
غیر خمس منفعتی ببرد. مثلا از درختی که بابت خحمس به او داده‌اند میوه‌ای به 
دست آورد و از مخارج سالش زیاد بیاید. باید خمس آن را بدهد. 

مسأله۲۳٩۱:‏ اگر با عین پول خمس نداده جنسی بخرد» یعنی به فروشنده بگوید: 
این جنس را با این پول می‌خرم» چنانچه حاکم شرع. معامله یك پنجم آن را اجازه 
بدهد. معامله ان مقدار صحیح است و انسان بايد یك پنجم جنسی را که خریده به 
حاکم شرع بدهد و اگر اجازه ندهد. معامله آن مقدار باطل است» پس اگر پولی که 
فروشنده گرفته از بین نرفته. حاکم شرع خمس همان پول را می‌گیرد و اگر از بین 
رفته. عوض خمس را از فروشنده پا خریدار مطالبه می‌کند. 

مسأله ۱۹۲۴: اگر جنسی را بخرد و بعد از معامله» قیمت آن را از عین پول خمس 
نداده بدهد. معامله‌ای که کرده صحیح است. ولی به مقدار يك پنجم از پول به 
فروشنده بدهکار می‌باشد زیرا ان یك پنجم مال او نیست بلکه از ان مستحقین خمس 
است و پولی را که به فروشنده داده اگر از بین نرفته. حاکم شرع يك پنجم همان را 
می گیرد و اگر از بین رفته. عوض آن را از خریدار یا فروشنده مطالبه می کند. 

مسأله۱۹۲۵: اگر مالی را که خمس آن داده نشده بخرد. چنانچه حاکم شرع 
معامله يك پنجم آن را اجازه ندهد. معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع می‌تواند 
یك پنجم آن مال را بگیرد و اگر اجازه بدهد معامله صحیح است و خریدار باید 
مقدار يك پنجم پول آن را به حاکم شرع بدهد و اگر به فروشنده داده. می‌تواند از 
او چس کرد 

مسأله۱۹۲۶: اگر چیزی را که خمس آن داده نشده به کسی ببخشند» يك پنجم 
ان چیز» مال او نمی‌شود. 

مسأله۱۹۲۷: اگر از کافر یا مخالفی که به خمس عقیده ندارد» مالی به دست 
انسان آید» واجب نیست خمس آن را بدهد. 

مسأله۱۹۲۸: تاجر کاسب. صنعتگر و مانند این‌ها؛ واجب است سر سال خمسی 
داشته تاش قرش متا خود که پرسد. بايد خمس آنچه که از خرج الان ریاد 
می‌آید بدهند و کسی که شغلش کاسبی نیست. اگر اتفاقا منفعتی -مانند هدیه یا 
جایزه یا صدقه و یا غیره - ببرد» نیز باید سر سال خمسی داشته باشد و هنگامی که 
سر سال خمسی او می‌رسد خمس مقداری را که از خرج سالش زیاد آمده بدهد. 


اشوس كشب ۳۷۵ 


مسأله :۱۹۲٩‏ کسی که سر سال خمسی دارد وخمس خود را حساب می کند می‌تواند 
در بین سال هر وقت منفعتی به دستش آید. حمس آن را بدهد و جایز است دادن 
ھی و اس ال ود تا شاوی کش رکه سر یتال سین دار 
واجب است هرگاه منفعتی بدست آورد خمس آن را همان هنگام بدهد و جایز 
بت تعهین: انوا تا کشت کد سال ب نار نداد 

مسأله۹۳۰٩۱:‏ کسی که تاجر و کاسب است و سر سال خمسی دارد اگر منفعتی به 
دست آورد و در بین سال بمیرد» باید مخارج تا هنگام مرگش راء از آن منفعت کسر 
کنند و خمس باقی مانده را بدهند. 

مسأله ۱٩۳۱‏ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و آن را از روی 
غفلت و يا امید افزونی قیمت نفروشد و در بین سال قیمتش پایین آید. خمس 
مقداری که بالا رفته. بر او واجب نیست. مگر اینکه مقصر باشد همانند اینکه با علم 
به پایین آمدن قیمت و زیان نمودن باز هم آن را نفروشد. 

مسأله۳۲٩۱:‏ اگر قیمت جنسی که برای تجارت خریده بالا رود و از روی عمد 
و بدون عذر شرعی و عقلی. تا بعد از تمام شدن سال. آن را نفروشد و بعد از سر 
سال قیمتش پایین آید. خمس مقداری که قیمتش بائین آمده را ضامن است. مگر 
اینکه با اجازه حاکم شرع پرداخت خمس را به تأخیر انداخته باشد. 

مسأله۱۹۳۳: اگر غیر از مال التجاره» مالی داشته باشد که خمسش را داد با 
خمس ندارد. چنانچه قیمتش بالا ردو غرفا امال مژوی او ناشن واچ ت ات 
خمس مقداری که بر قیمتش اضافه شده را بدهد و چنانچه متلا درختی که خریده 
میوه دهد پا گوسفند چاق شود. در صورتی که مقصود او از نگهداری آن کاسبی 
بوده» باید خمس آنچه زیاد شده بدهد و اگر مقصودش کاسبی نبوده بلکه گذراندن 
زندگی بوده. باید فقط خمس مقداری که از مخارج سالیانه» زیاد می‌آید بدهد. 

مسأله ۱۹۳۴: اگر باغی احداث کند چه برای آنکه بعد از بالا رفتن قیمتش بفروشد 
و چه قصد نگاه داشتن باغ را داشته باشد و فقط میوه آن را بفروشد بايد خمس باغ و 
میوه باغ و رشد درخت‌ها را بدهد ولی اگر باغ را برای خوردن میوه آن و استفاده از 
باغ به عنوان موونه شخصی داشته باشد مادامی که موونه است خمس ندارد. 

مسأله۱۹۳۵: اگر درخت بید. چنار و مانند آن را بکارد» باید حمس آن را بدهد 
ول اگر مثلا از شاخه‌هایی که معمولا هر سال می‌برند» برای گذراندن زندگی 


۳۷۶ لد وه الما 


استفاده‌ای ببرد و به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسبش» از مخارج سال او زياد 
بیاید» در اخر هر سال باید خمس ان را بدهد. 

مسأله۱۹۳۶: کسی که چند رشته کسب دارد» مثلا اجاره ملك می‌گیرد» خرید و 
فروش و زراعت نیز می‌کند. بايد خمس آنچه در آخر سال خمسی از مخارج او 
زیاد می‌آید بدهد. و چنانچه از يك رشته نفع ببرد و از رشته دیگر ضرر کند. مقدار 
ضرر را از نفع بیرون کند و خمس زیادی را بدهد. 

مساأله۱۹۳۷: خرج‌هایی را که اسان برای به دست اوردن فایده می کند مانند 
دلالی و حمّالی. می‌تواند آن را جزو مخارج سالیانه. حساب نماید. 

مسأله۱۹۳۸: آنچه از منافع کسب. در بین سال برای خوراك» پوشاك. اثائیه 
خرید منزل. عروسی» زیارت و مانند آن مصرف می‌کند. در صورتی که بیشتر از 
شآن و لیاقت -عرفی -او نباشد و زیاده روی نیز نکرده باشد» خمس ندارد و 
همچنین اجاره منزلی که مستأجر پرداخت می کند از مخارج سالیانه بحساب می‌آید. 
چنانچه نیاز او به منزل متوقف بر پرداخت آن اجاره باشد. در مواردی که برای کم 
کردن اجاره منزل» صاحب خانه دادن قرضی را شرط می‌کند -این روش در بعضی 
شهرها مرسوم است - حتی اگر بدون این پول نیاز مسکن او تأمین نمی‌شود. واجب 
است بر مستأجر خمس مقدار قرض را بدهد. و اگر نمی‌تواند خمس کل مقدار 
قرض را یك جا بدهد. می‌تواند در صورت امکان خمس آن را به صورت اقساط 
پرداخت نماید. و الا هنگام تحویل گرفتن قرض» خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۹۳۹: مالی که انسان برای نذر و کفاره مصرف می‌کند» جزو مخارج 
سالیانه است و نیز مالی که به کسی می‌بخشد با جایزه می‌دهد. در صورتی که بیشتر 
از شأن او نباشد. از مخارج سالیانه حساب می‌شود بله هزینه کردن اگر در 
مستحبات بوده مانند تعظیم شعائر و صله ارحام در آنچه بیشتر از شأن باشد ظاهرا 

مسأله۱۹۴۰: اگر انسان در شهری باشد که معمولا هر سال مقداری از جهیزیه 
دختر را تهیّه می‌کنند و نمی‌تواند یکجا وقت ازدواج دختر تمام جهیزیه را تهیّه کند. 
جنانجه در بین سال. از منافع آن سال جهیزیه بخرد. خمس ندارد. و اگر از منافع آن 
سال» در سال بعد جهیزیه تهیه نماید. واجب است خمس ان را بدهد. 

مسأله ۱۹۴۱: مالی که خحرج سفر حج و زیارت‌های دیگر می‌کند. از مخارج همان 


( تفخت کب ۳۷۷ 


سال حساب می‌شود و اگر سفر او تا مقداری از سال بعد» طول بکشد آن مقدار از 
مخارج که متعارف است خرج آن‌ها در سال گذشته» از مخارج آن سال بحساب می‌آید 
و آنچه متعارف است خرج آن‌ها در سال بعد از مخارج سال بعد بحساب می‌آید. 

مسأله۴۲٩۱:‏ کسی که از کسب و تجارت فایده‌ای برده» اگر مال دیگری نیز دارد 
که خمس آن واجب نیست. می‌تواند مخارج سال خود را فقط از فایده کسب 
تیان کلام 

مسأله۱۹۴۳: اگر آذوقه‌ای که برای مصرف سالش خریده در آخر سال زیاد 
بیاید» واجب است خمس آن را بدهد -مگر اینکه مقدار کمی بوده و آذوقه بیش از 
چند روز نباشد که خمس ان بنابر احتیاط مستحب است -و چنانچه بخواهد قیمت 
و رها وی کار وی مرا اد شا که اهر ت 
باید قیمت آخر سال را حساب کند. 

مسأله ۱۹۴۳۴: اگر در بین سال خمسی, از منفعت کسب. اثائیه‌ای برای منزل بخرد و 
اوا رف و سس دار هه ات ری و ا رف 
زینک کردن زن با آن گذشته باشد و نخواهد دیگر جهت ژینت از آن استفاده کند. 

مسأله۱۹۴۵: اگر در يك سال منفعتی نبرد. نمی‌تواند مخارج آن سال را از منفعتی 
که در سال بعد می‌برد. کسر نماید. 

مسأله۱۹۴۶: اگر در اول سال» منفعتی نبرد و از سرمایه خرج کند یا قرض کرده 
و خرج نماید و پیش از تمام شدن سال» منفعتی به دستش اید. می‌تواند مقداری که 
از سرمایه برداشته يا قرض نموده از منافع کسر کند. 

مسأله۱۹۴۷: اگر مقداری از سرمایه خمس داده شده از بین برود و از باقیمانده 
آن در همان سال منافعی ببرد که از خرج سالش زیاد بیاید. می‌تواند مقداری که در 
ان سال از سرمایه کم شده از منافع بردارد. 

مسأله۱۹۴۸: اگر غیر از سرمایه حمس داده شده چیز دیگری از اموال او از بین 
برود» پا سرقت گردد و مانند آن نمی‌تواند آن را از منفعتی که به دستش می‌آید کسر 
کند. ولی اگر در همان سال» به آن احتیاج داشته باشد» می‌تواند در بین سال از منافع 
کسب. آن را تهیّه نماید. 

مسأله۱۹۴۹: اگر در تمام سال» منفعتی نبرد و برای مخارج خود قرض کند» 
می‌تواند از منافع همان سال قبل از فرارسیدن سر سال خمسی قرض خود را ادا 


۳۷۸ را و ا 


نماید. ولی اگر سر سال خمسی او فرا رسد واجب است اول خحمس آن را بدهد و 
سپس قرض خود را ادا نماید. 

مسأله۱۹۵۰: اجناس مغازه‌ای که به عنوان سرمایه حساب شده و خمس آن 
پرداعت گردیده؛ اگر در رأس مال خمسی آینده به سبب گران شدن اجناس؛ قیمت 
آن بالا رفته باشد» ملاك در حساب سود. قیمت فعلی آن است در صورتی که 
فروش آن جنس به نرخ روز سودآور باشد. 

مسأله ۱۹۵۱: اگر برای زیاد کردن مال» یا خریدن ملکی که به آن احتیاج ندارد 
قرض کند. نمی‌تواند از منافع کسب. آن قرض را بدهد. ولی اگر مالی که قرض 
کرد و چیری که از رھ کر ید از ین برود.می‌تواید از مسافع کي فرص رها 
نماید زیرا ان - عرفا از مخارج سال بحساب می‌اید. 

مساله ۱۹۵۲: انسان می‌تواند خحمس هرچیز راء از همان چیز بدهد پابه مقدار 
قیمت خمس آن. پول نقد یا منفعت و یا جنس دیگر بدهد. 

مسأله ۱۹۵۳: اگر کسی در بعضی از موارد مخارج. شك کند که جزء مؤونه حلال 
ال هس که میا ی ان مین اس با هو سر ا کی و ماد آن مک 
نباشد باید خمس آن را بدهد. اما اگر مورد خرج شده مژونه سال او بوده و شک به 
جهت احتمال حرام بودن آن باشد اظهر عدم تعلق خمس به آن است. 

مسأله۱۹۵۴: کسی که خمس بدهکار است. نمی‌تواند بدون اجازه حاکم شرع آن 
را به گردن بگیرد. یعنی خود را بدهکار اهل خمس بداند و در تمام مال تصرف کند 
و چنانچه تصرف کند و آن مال تلف شود. باید تمام مقدار خمس را بدهد. 

مسأله۱۹۵۵: کسی که خمس بدهکار است. اگر با حاکم شرع در تصرف در آن 
مال و ارباح آن مصالحه کند. می‌تواند در تمام مال. تصرّف نماید و بعد از مصالحه 
منافعی که از ان به دست می‌اید. باید در ان طبق مصالحه عمل شود. 

مسأله۱۹۵۶: کسی که با دیگری شريك است. اگر خمس منافع خود را بدهد و 
شريك او ندهد و در سال بعد» بدل از مالی که خمسش را نداده» مال دیگری برای 
سرمایه شرکت بگذارد. شخصی که خمس داده, می‌تواند در آن تصرف کند و اگر 
عین مالی که خمسش را نداده جزء سرمایه شرکت قرار دهد واجب است از حاکم 
شرع اجازه بگیرد. 

مسأله ۱۹۵۷: اگر بچه صغیر پا دیوانه سرمایه‌ای داشته باشدء به آن خمس تعلق 


۲ -معدن ۳۷۹ 


می‌گیرد - همان‌طور که به سرمایه بالغ عاقل تعلق می‌گیرد -و واجب است بر ولی او 
که سر سال خمسی برایش تعیین نموده و خمس آن را بدهد و الا بر خود صغير واجب 
است بعد از بلوغ خمس آن را بدهد» و بر مجنون بعد از عاقل شدن واجب است 
خمس آن را بدهد و اگر عاقل نشد بر حاکم شرع است که سرمایه او را تخمیس کند. 

مسأله۱۹۵۸: انسان نمی‌تواند در مالی که یقین دارد خمسش را نداده‌اند تصرف 
کند. ولی در مالی که شك دارد خمس آن را داده‌اند يا نه» می‌تواند تصرف نماید. 

مسأله ۱۹۵۹: کسی که از اول تکلیف خمس نداده» اگر ملکی جهت تجارت با 
کاسبی و مانند آن بخرد. باید خمس آن را به قیمت روزی که خمس می‌پردازد 
بدهد. و همچنین اگر آن را جهت سکونت خریداری کرده ولی در آن سکونت 
ننموده» بله اگر در آن ساکن شد باید با حاکم شرع بر آن مصالحه نماید. 

مسأله ۱۹۶۰: کسی که از اوّل تکلیف خمس نداده» اگر از منافع کسب» چیزی که 
به ان احتیاج ندارد خریده و از ان استفاده نبرده باشد باید خمس ان را بدهد. و 
همچنین اگر اثاث خانه و چیزهای دیگر که به آن احتیاج دارد. بخرد ولی هنوز ان 
را مورد استفاده قرار نداده نیز واجب است خحمس آن را بدهد. بله اگر آن را مورد 
استفاده قرار داده است باید بر آن با حاکم شرع مصالحه کند. 

مسأله ۱۹۶۱ مالی که زکات آن داده شده است اگر تا سر سال خمسی بماند؛ 
خمس به آن تعلق می گیرد» جهت اینکه زکات جایگزین خمس نبوده. همانگونه که 
خمس جایگزین زکات نمی‌باشد در صورتی که شرایط آن دو جمع باشد -و در 
صورتی که هر دو یک‌وقت به مالی تعلق بگیرند اول باید زکات آن را داده و سپس 
خمس مابقی را بدهند. 


۲سمعدن 


مسأله۱۹۶۲: اگر از معدن طلا نقره» سرب مس» آهن» نفت. زغال سنگ؛ 
فیروزه. عقیق . زاج» نمك و معدن‌های دیگی چیزی به دست آورد. در صورتی که به 
مقدار نصاب باشد. باید خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۹۶۲: نصاب معدن پانزده مثقال معمولی طلا یا یکصد و پنج مثقال 
معمولی نقره است. یعنی اگر قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده» بعد از کم 
کردن مخارج آن به پانزده مثقال طلا یا یکصد و پنج مثقال نقره برسد باید خمس 


۳۸۰ لد رالمان 


مسأله ۱۹۶۴: استفاده‌ای که از معدن برده» اگر قیمت آن به پانزده مثقال طلا با 
یکصد و پنج مثقال نقره نرسد. خمس آن در صورتی لازم است که به تنهایی با با 

مسأله۱۹۶۵: گچ از موارد معدنی نیست و کسی که آن را بیرون می‌آورد؛ در 
صورتی باید خمس بدهد که آنچه را بیرون آورده. به تنهایی یا با منافع دیگر از 
مخارج سال او زیاد بیاید. 

مسأله۱۹۶۶: کسی که از معدن چیزی به دست می‌آورد. باید خمس آن را بدهد. 
باشد که مالك ندارد. 

مسأل ۱۹۶۷: اگر نداند قیمت چیزی که از معدن بیرون آورده به یکصد و پنج 
مثقال نقره با پانزده مثقال طلا می‌رسد يا نه» باید با وزن کردن با از راه دیگر قیمت 
آن را معلوم کند. 

مسأله۱۹۶۸: اگر چند چیزی از معدن بیرون آورند. چنانچه بعد از کم کردن 
مخارجی که برای آن کرده‌اند. سهم مجموع هرکدام آن‌ها به مقدار حا نصاب باشد. 
بايد خمس ان را بدهند. 

مسأله۱۹۶۹: اگر معدنی را که در ملك دیگری است بدون اجازه او بیرون آورد. 
آنچه از آن به دست می‌آید. مال صاحب ملك است و به جهتی که صاحب ملك» 
برای بیرون اوردن ان خرجی نکرده باید خمس تمام انچه را که از معدن بیرون 
آمده بدهد. 


۳-کنج 


مسأله ۱۹۷۰: «گنج» که به آن خمس تعلق می‌گیرد مالی است که در زمین 
درخت. کوه یا دیوار پنهان باشد به طوری که به آن» گنج بگویند و کسی آن را 
پیدا کند. 

مسأله ۱۹۷۱: اگر انسان در زمینی که ملك کسی نیست» گنجی پیدا کند. مال خود 
اوست و باید خمس آن را بدهد. 

مسأله۱۹۷۲: نصاب گنج اگر طلا و نقره باشد همان اوّلین نصاب آن‌هاست که 
در احکام زکات ذکر می‌شود. و بعد از کم کردن مخارجی که کرده اگر به حد 
نصاب برسد باید خمس ان را بدهد. 


ان هلا ES‏ دراه ۳۸ 


مسأله ۱۹۷۳: اگر در زمینی که از دیگری خریده. گنجی پیدا کند و بداند مال مالکین 
قبل نیست. مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد. اما اگر احتمال دهد مال یکی 
از آنان بوده» باید از قبلی سؤال کند و چنانچه معلوم شود مال او نیست. بنابر احتیاط 
واجب از بعدی سژال نماید و به همین ترتیب به تمام مالکین قبل خبر بدهد و اگر 
معلوم شود مال هیچ یك از آنان نبوده. مال خود او می‌شود و باید خمس آن را بدهد. 

مسأله ۱۹۷۴: اگر در ظرف‌های متعددی که در یکجا دفن شده مالی بیدا کند و 
قیمت آن روی هم یکصد و پنج مثقال نقره یا پانزده مثقال طلا باشد. باید خمس آن 
این مقدار برسد. خمس آن واجب است و همچنین اگر هیچ کدام از گنج‌ها جدا 
جدا به این مقدار نباشد ولی جمعا این مقدار شود خمس ندارد هرچند بنابر احتیاط 

مسأله۱۹۷۵: اگر دو نفر گنجی پیدا کنند که قیمت آن به یکصد و پنج مثقال نقره 
یا پانزده مثقال طلا برسد. ولی حصه هیچ کدام به این مقدار نباشد خمس بر آذ‌ها 
واجب نیست. 

مسأله ۱۹۷۶: اگر کسی حیوانی را بخرد مانند ماهی با چهارپائی و در شکم آن. 
مالی پیدا کند. چنانچه احتمال دهد مال فروشنده است. بايد به او خبر دهد و اگر 
معلوم شود مال او نیست. باید به ترتیب. صاحبان قبلی آن را خبر کند در صورتی 
که احتمال بدهد مال یکی از آنان باشد و چنانچه معلوم شود مال هیچ یك از آنان 
نیست. يا مالك سابق را نشناسد از منافع سال بحساب آمده چنانچه از مخارج سال 
زیاد بیاید باید خمس آن را بدهد. 


۴-مال حلال مخلوط با حرام 
مسأله۱۹۷۷: اگر مال حلال با مال حرام. طوری مخلوط شود که انسان نتواند آن‌ها 
را از یکدیگر تشخیص دهد و صاحب مال حرام و مقدار آن هیچ کدام معلوم نباشد» 
واجب است خمس تمام مال را بدهد و بعد از دادن خمس, بقیّه مال» حلال می‌شود. 
مسأله۱۹۷۸: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را بداند 
ولی صاحب ان را نشناسد. حکم این مال با حاکم شرع بوده و بايد به نیت رد مظالم 
از طرف صاحب ان به او داده شود و یا با اذن او به مستحق بدهد. 


۳۸۲ رالد وه الما 


مسأله۱۹۷۹: اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و انسان مقدار حرام را نداند 
ولی صاحبش را بشناسد. باید یکدیگر را راضی نمایند و چنانچه صاحب مال راضی 
نشود. در صورتی که انسان بداند چیز معیّنی مال اوست و شك کند که بیشتر از آن 
ای او هدیا E‏ راهان اوسش تب ای ق 
ما را لف کت و بای اهاط شیب ا ی ا 
اوست. نیز به او بدهد. این در صورتی است که در مخلوط شدن بحرام یا در جهل 
بمقدار حرام کوتاهی نکرده باشد و الا اگر کوتاهی کرده باشد هرچند در یکی از این 
دو» واجب است مقدار بیشتری را بدهد. 

مسأله ۱۹۸۰: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد مقدار 
حرام» بیشتر از خمس بوده» حکم مقداری که می‌داند از حمس پیشتر بوده» با حاکم 
شرع است و بايد به نيت رد مظالم از طرف صاحب ان به او داده شود و پا با ادن او 
به مستحق بدهد. 

مسأله ۱۹۸۱: اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد. یا مالی که صاحبش 
را نمی‌شناسد. بعد از فحص به نیّت او صدفه دهد. هنگامی که صاحبش بیدا شد 
بنابر احتیاط مستحبی به مقدار مالش به او بدهد این در صورتی است که صاحب 
مال راضی به خمس و صدقه نشود و الا اشکالی ندارد و چیزی لازم نمی‌آید. 

مسأله ۱۹۸۲: اگر مال حلالی با حرام مخلوط شود و مقدار حرام» معلوم باشد و 
انسان بداند صاحب آن از چند نفر معیّن بیرون نیست. ولی نتواند بفهمد کیست. اگر 
در مخلوط شدن مال به حرام یا جهل به صاحب ان کوتاهی کرده باشد. بايد همه را 
راضی کند و الا اگر در هر دو کوتاهی نکرده باشد بنابر احتیاط مستحب همه را راضی 
کند و اگر راضی نشوند. باید آن مال را به طور مساوی بین آن چند نفر» تقسیم کند. 


۵-جواهری که از در با به دست می آبد 


مسأله ۱۹۸۳: اگر به وسیله غواصی. یعنی فرورفتن در دریاء للژ مرجان یا 
جواهر دیگری بیرون آورد. روییدنی باشد یا معدنی» چنانچه بعد از کم کردن 
مخارج بیرون اوردن ان» قیمتش به هیجده نخود طلا برسد باید خمس ان را بدهد 
چه در يك دفعه ان را از دریا بیرون اورده باشد پا در چند نوبت پشت سرهم و 
انچه بیرون امده از يك جنس باشد یا از چند جنس. 


۵ - جواهری که از دریا به دست می آید ۳۸۳ 


مسأله۱۹۸۴: اگر بدون فرورفتن در دریاء به وسیله‌ای جواهر بیرون آورد و بعد از 
کم کردن مخارج آن» قیمتش به هیجده نخود طلا برسد. خمس آن واجب است. و 
همچنین اگر از روی آب دریا یا از کنار دریا جواهری بگیرد. خمس آن واجب است 
و اما گرفتن جواهر از غواص حکم غواصی را ندارد مگر اینکه از او بگیرد در حالی 
که خودش نیز در دریا فرو رفته باشد. 

مسأله۱۹۸۵: خمس ماهی و حیوانات دیگری که انسان بدون فرورفتن در دریا 
می گیرد» در صورتی واجب است که به تنهایی یا با منفعت‌های دیگر کسب او از 

مسأله ۱۹۸۶ RES‏ ی تا ترش 
رود و اتفاقا جواهری به دستش آید. واجب است خمس آن را بدهد و اگر هنگامی 
که جواهر به دستش افص سا نرق مات رکه اف ای اه وا ا رت 


آن را بدهد. 
مسأله۱۹۸۷: اگر انسان در دریا فرو رود حیوانی را بیرون آورد و در شکم آن 
جواهری پیدا کند که قیمتش هیجده نخود طلا یا بیش بیشتر باشد» جنانچه آن حبوان 


ی و 
u TT‏ او از مخارج سالش زیادتر ا 

مسأله۱۹۸۸: اگر در رودخانه‌های بزرگ. مانند دجله و فرات فرو رود و جواهری 

و اکر تفر ات قرف روف قاری عر ول اور که کیت آن فتاه 
نخود طلا یا بی ما بان ھی را افو ھی کر اوور اک وا 
کنار دریا به دست آورد. 

مسأله ۱۹۹۰: کسی که کسبش غواصی يا بیرون آوردن معدن یا گنج است. اگر 
خمس آن را بدهد و چیزی از مخارج سالش» زیاد بیاید بنابر احتیاط مستحب دوباره 
خمس باقیمانده آن را بدهد. 

مسأله ۱۹۹۱: اگر غیربالغ یا دیوانه‌ای معدنی را بیرون آورد. یا مال حلال مخلوط 
با حرام داشته باشد. یا گنجی پیدا کند و یا به سبب فرورفتن در دریا جواهری بیرون 
آورد» واجب است بر ولی او که خمس آن را بدهد و الا بر حاکم شرع است که آن 


۳۸۴ ر و ا 


خمس آن را بدهد. و اگر قبل از آن بمیرد خمس در ماترك او خواهد بود. 


۶ غنیمت 


۰ 


مسأله۱۹۹۲: اگر مسلمانان به دستور امام معصوم غا یا نایب او حتی اگر فقیه 
جامع الشرایط باشد با کفار جنگ کنند و چیزهایی در جنگ به دست آورند. به آذها 
غنیمت گفته می‌شود و مخارجی را که برای غنیمت کرده‌اند. مانند مخارج 
نگهداری» حمل و نقل آن و نیز مقداری را که امام معصوم غل صلاح می‌داند. به 
مصرفی برساند و چیزهایی که مخصوص به امام عل است باید از غنیمت. کنار 
گذاشته شود و خمس بقیّه آن را بدهند و چهار پنجم باقی مانده را بر مجاهدین 
تقسیم کند. 

۷-زمینی که کافر ذمّی از مسلمان بخرد 

مسأله ۱۹۹۳: اگر کافر ذمّی زمینی را از مسلمان بخرد. باید خمس آن را از همان 
زمین» یا از مال دیگرش بدهد. و همچنین اگر خانه» دکان و مانند این‌ها را از 
مسلمان بخرد. واجب است خمس زمین‌های آن‌ها را بدهد و در دادن این خمس 
قصد قربت لازم نیست. و حاکم شرع نیز که خمس رااز او می‌گیرد. لازم نیست 
قصد قربت نماید. 

مسأله ۱۹۹۴ اگر کافر ذمی زمینی را که از مسلمان خریده» پیش از پرداخت 
خمس آن» به مسلمان دیگری بفروشد. باید خمس آن را بدهد و نیز اگر کافر ذمی 
بمیرد و کافر ذمی دیگر یا مسلمانی آن زمین را از او ارث ببرد واجب است بر آن 
وارث ذمی يا مسلمان خمس آن را از همان زمین» یا از مال دیگرش بدهد. 

مسأله۱۹۹۵: اگر کافر ذمّی هنگام خریدن زمین شرط کند خمس ندهد. شرط 
باطل است. امّا اگر شرط کند فروشنده خمس ان را بدهد» شرط صحیح است و بر 
فروشنده مسلمان خمس ان واجب می‌شود. 

مسأله۱۹۹۶: اگر مسلمان, زمینی را به غير از خرید و فروش» ملك کافر کند و 
عوض آن را بگیرد. مثلا با او صلح نماید. بر آن کافر واجب است خمس آن زمین 
را بدهد. 


مسأله۱۹۹۷: اگر کافر ذمّی صغیر باشد و ولی او برایش زمینی بخرد. به آن زمین 

خمس تعلق می‌گیرد و باید خمس آن را بدهد. 
مصرف خمس 

مسأله۱۹۹۸: خمس را بايد دو قسمت کنند. يك قسمت آن «سهم سادات» است 
و به سیّد فقیر پا سیّد ینیم فقیر و يا سیّدی که در سفر درمانده شده بدهند و بنابر 
احتیاط واجب به اذن حاکم شرع باشد و يا به او داده شود. و نصف دیگر آن «سهم 
امام ع» است. که در این زمان» باید به مجتهد جامع الشرایط بدهند» يا به مصرفی 
که او اجازه می‌دهد برسانند. 

مسأله ۱۹۹۹: سیّد یتیمی که به او خمس می‌دهند. بايد فقیر باشد. ولی به سیّدی 
که در سفر درمانده E ST‏ می‌شود خمس داد. 

مسأله۲۰۰۰: سیّدی که در سفر درمانده شده اگر سفر او سفر گناه باشد. نباید 
به او خمس بدهند مگر توبه نموده باشد. 

مسأله ۲۰۰۱: به سیّدی که عادل نیست. می‌شود خحمس داد» ولی به سیّدی که 
دوازده امامی نیست. نباید خمس بدهند. 

مسأله۲۰۰۲: به سیّدی که گناهکار است» اگر خمس دادن كمك به گناه او باشد؛ 
نباید خمس داد و به سیّدی که آشکارا کباثر انجام می‌دهد و هتاك است. اگرچه دادن 
خمس» كمك به گناه او نباشد نیز بنابر احتیاط مستحب نباید به او خمس بدهند. 

مسأله ۲۰۰۳: اگر کسی بگوید سیّدم نمی‌شود به او خمس داد مگر اینکه علم به 
صدق او پیدا شود یا دو نفر عادل و یا یک عادل بلکه یک شخص نقه و مورد 
اعتماد. سیّد بودن او را تصدیق کنند. يا در بین مردم معروف باشد که سیّد است و 
یا از دلیل دیگری سید بودن او ثابت گردد. 

مسأله ۲۰۰۴: به مرد یا زن سیدی که مخارج او بر انسان واجب است مانند همسر 
مطلقا و فرزند و پدر و مادر در صورت فقر آنان نمی‌توان خمس داد و همچنین 
است حکم نسبت به نوه‌ها و پدربزرگ و مادربزرگ. 

مسأله۲۰۰۵: اگر مخارج دیگران بر زن سیّده واجب باشد و نتواند مخارج آنان را 
بدهد جایز است شوهرش به او خمس بدهد تا برای انان مصرف نماید. 

مسأله۲۰۰۶: اگر مخارج سیّده‌ای که زن انسان نیست. بر انسان واجب باشد. 
جایز نیست از خمس. خوراك و پوشاك او را بدهد. 


۳۸۶ لد وه الان 


مسأله ۲۰۰۷: به سیّد فقیری که مخارجش بر دیگری واجب است و او نمی‌تواند 
مخارج آن سیّد را بدهد پا می‌تواند ولکن معصیت کرده. نمی‌دهد. می‌شود خمس داد. 

مسأله۲۰۰۸: بنابر احتیاط واجب بیشتر از مخارج يك سال, به يك سیّد فقیر 
خمس ندهند. 

مسأله ۲۰۰۹: اگر در شهر انسان سید مستحق.نباشد و احتمال ندهد دز زان 
نزديك پیدا شوده يا نگهداری حمسن تا پیدا شدن مستحق ممکن نباشد باید من 
را به شهر دیگری ببرد و به دست مستحق برساند و می‌تواند مخارج بردن آن را از 
خمس بر دارد و اگر خمس از بین برود» چنانچه در نگهداری آن کوتاهی کرده باید 
عوض آن را بدهد و اگر کوتاهی نکرده. چیزی بر او واجب نیست. 

مسأله۲۰۱۰: هرگاه در شهر خودش مستحق نباشد. ولی احتمال دهد که در زمان 
نزديك پیدا شود اگرچه نگهداری خمس تا پیدا شدن مستحق ممکن باشد. می‌تواند 
خمس را به شهر دیگری ببرد و چنانچه در نگهداری آن کوتاهی نکند و تلف شود 
نباید چیزی بدهد. ولی نمی‌تواند مخارج بردن آن را از خمس بردارد. 

مشاله۱۱ ۱۲۰ آکر در شهر وین تشن بدا شود انم لو اند مس راب 
شهر دیگری ببرد و به مستحق برساند. ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد 
و در صورتی که خمس از بین برود» اگرچه در نگهداری آن کوتاهی نکرده باشد 
ضامن است. 

مسأله ۲۰۱۲: اگر با اجازه حاکم شرع خمس را به شهر دیگری ببرد و بدون 
اینکه در حفظ ان کوتاهی کرده باشد از بین برود لازم نیست دوباره خمس بدهد و 
همچنین است اگر به کسی بدهد که از طرف حاکم شرع وکیل بوده تا خمس را 
تیرو و از ان شهوع به کین یکر ره 

مسأله۲۰۱۴: اگر خمس را از خود مال ندهد و از جنس دیگری بدهد باید به 
قیمت واقعی آن جنس حساب کند و چنانچه جنسی را که بابت خمس, به مستحق 
می‌دهد گرانتر از قیمت واقعی حساب کند. اگرچه مستحق. به آن قیمت راضی شده 
باشد. باید مقداری را که زیاد حساب کرده بدهد مگر اینکه حاکم شرع به همان 
قیمت راضی شود. 

مسأله ۲۰۱۴: کسی که از مستحق طلبکار است. می‌تواند طلب خود را بابت خمس 
تسات گنل 


احکام زکات ۳۸ 


مسأله۲۰۱۵: مستحق نمی‌تواند خمس را بگیرد و به مالك ببخشد ولی کسی که 
مقداری خمس» بدهکار است و فقیر شده و می‌خواهد بدهکار اهل خمس نباشد 
اگر مجتهد راضی شود که خمس را از او بگیرد و به او ببخشد یا او را بریء الذمُه 
کند اشکال ندارد. 


احکام ز کات 
مسأله۲۰۱۶: زکات فقط در نه چیز واجب است: اول: گندم. دوم: جو. 
سوم: خرما. چهارم: کشمش. پنجم: طلا. ششم: نقره. هفتم: شتر. هشتم: گاو. 
نهم: گوسفند. و اگر کسی یکی از این نه چیز را مالك باشد با شرایطی که بعدا گفته 
می‌شود. بايد مقدار معیّنی. به عنوان زکات پپردازد. 
مسأله ۲۰۱۷: سنلت» که دانه‌ای است به نرمی گندم و خاصیت جو دارد وال 
که مانند گندم است و خوراك مردم «صنعا؛ می‌باشد. بنابر احتیاط مستحب زکات آن دو 
داده شود. 


شرایط واجب شدن ز کات 


لته ی ی و ی و ما اسان ساب که نا 
گفته می‌شود. برسد و مالك آن؛ بالغ» عاقل و آزاد باشد و بتواند در آن‌مال تصرف کند. 

مسأله :۲۰۱٩‏ اگر انسان بازده ماه مالك گاو. گوسفند. شتر» طلا و نقره باشد. اوّل 
ماه دوازدهم زکات آن بر او واجب می‌شود. ولی اوّل سال بعد را باید بعد از تمام 
شدن ماه دوازدهم حسات کند. 

مسأله ۲۰۲۰: اگر مالك گاو. گوسفند. شتر» طلا و نقره در بین سال بالغ شود 
گو سفند شود و بعد از گذشتن دو ماه بالغ گردد» بازده ماه که از اول محرم وکا زگ 

مسأله ۲۰۲۱: زکات گندم و جو» وقتی واجب می‌شود که به آن‌ها گندم و جو 
کشمش, وقتی واجب می‌شود که اسم انگور بر آن صدق نماید. بله بنابر احتیاط 
مستحب هنگامی که غوره است. و زکات خرما وقتی واجب می‌شود که اسم خرما 
بر آن صدق کند. بله بنابر احتیاط مستحب موقعی که رنگ خرما زرد با سرخ شد 


۳۸۸ لد وه الما 


می‌باشد. ولی وقت دادن زکات» در گندم و جو» موقع خرمن و جدا کردن کاه آن و 
در خرما و کشمش هنگامی است که خشك شده باشد. 

مسأله ۲۰۲۲: اگر موقع واجب شدن زکات گندم. جوء» کشمش و خرما که در 
مسأله پیش گفته شد. صاحب آن بالغ باشد. باید زکات بدهد. 

مسأله۲۰۲۳: اگر صاحب گاو» گوسفند. شتر» طلا و نقره در تمام سال دیوانه 
باشد» زکات بر او واجب نیست ولی اگر در مقداری از سال» دیوانه باشد و در آخر 
سال عاقل گردد. بنابر احتیاط مستحب زکات را بدهد. 

مسأله ۲۰۲۴: اگر صاحب گاوء گوسفند. شتر» طلا و نقره» مقداری از سال» مست 
و بیهوش شود. زکات از او ساقط نمی‌شود و همچنین است اگر موقع واجب شدن 
زکات گندم. جو» خرما و کشمش مست يا بیهوش باشد. 

مسأله۲۰۲۵: مالی را که از انسان غصب کرده‌اند و نمی‌تواند در آن تصرف کند 
زکات ندارد. ولی اگر زراعتی را از او غصب کنند و موقعی که زکات آن واجب 
می‌شود. در دست غصب کننده باشد. هر وقت به صاحبش برگشت. بنابر احتیاط 
مستحب زکات آن را بدهد. 

مسأله۲۰۲۶: اگر طلا و نقره پا چیزی دیگر که زکات آن واجب است» قرض کند 
و يك سال نزد او بماند. باید زکات آن را بدهد و بر کسی که قرض داده چیزی 


واجب نیست. 
ز کات گندم» حو» خرما و کشمش 


مسأله۲۰۲۷: زکات گندم» جو» خرما و کشمش وقتی واجب می‌شود که به مقدار 
نصاب برسد. که معادل ۸۶۷/۲۰۷ کیلوگرم» می‌باشد. 

مسأله۲۰۲۸: اگر پیش از دادن زکات. از انگور» خرماء جو و گندمی که زکات آن 
یی ال a‏ ای ری لا ما هقف وهای کات 
مقداری که مصرف کرده بدهد. 

مسأله۲۰۲۹: اگر هنگامی‌که زکات گندم. جو» خرما و انگور واجب شد مالك 
آن بمیرد» باید مقدار زکات را از مال او بدهند. ولی اگر پیش از واجب شدن 
زکات بمیرد. هريك از وره که سهم او به اندازه نصاب است. بايد زکات سهم 
خود را بدهد. 


مقدار زکات ۳/۸۹ 


مسأله۲۰۳۰: کسی که از طرف حاکم شرع. مأمور جمع آوری زکات است. موقع 
خرمن که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و بعد از خشك شدن خرماو انگور 
می‌تواند زکات را مطالبه کند و اگر مالك ندهد و چیزی که زکات آن واجب شده از 
بین برود باید عوض ان را بدهد. 

مسأله ۲۰۳۱: اگر بعد از مالك شدن درخحت خرما و انگور یا زراعت گندم و جو 
زکات آن واجب شود مثلا خرما در ملك او زرد یا سرخ شود باید زکات آن را بدهد. 

مسأله۲۰۳۲: اگر بعد از آنکه زکات گندم. جو» خرما و انگور واجب شد. زراعت 
و درخت را بفروشد باید زکات ان را بدهد. 

مسأله۲۰۳۳: اگر انسان» گندم یا جو یا خرماو یا انگور را بخرد و بداند 
فروشنده زکات ان را داده» يا شك کند که داده يا نه. جیزی بر او واجب نیست و 
اگر بداند زکات آن را نداده, چنانچه حاکم شرع. معامله مقدار زکات را اجازه ندهد 
معامله آن مقدار باطل است و حاکم شرع. می‌تواند مقدار زکات را از خریدار بگیرد 
و اگر معامله مقدار زکات را اجازه دهد معامل» صحیح است و خریدار باید آن 
مقدار راء به حاکم شرع بدهد و در صورتی که قیمت ان مقدار را به فروشنده داده 
ی 

مسأله۲۰۳۲۴: اگر وزن گندم» جو خرما و کشمش موقعی که تر است به 
۷۰ کیلوگرم» برسد و بعد از خشك شدن کمتر از این مقدار شود زکات ان 
واجب نیست. 

مسأله۲۰۳۵: اگر گندم. جو و خرما را پیش از خشك شدن. مصرف کند چنانچه 
خشك آن. به اندازه نصاب باشد. باید زکات آن را بدهد. 

مسأله۲۰۳۶: خرمایی که تازه آن را می‌خورند و اگر بماند» خیلی کم می‌شود. 
چنانچه مقداری باشد که خشك آن به ۸۶۷/۲۰۷۰ کیلوگرم» برسد. زکات آن واجب 
است و اگر بعد از خشك شدن, به آن خرما نگویند یا کمتر از مقدار مذکور می‌شود 
زکات واجب نیست. 

مسأله۲۰۳۷: گندم جو» خرما و کشمش که زکات آن را داده است. اگر چند 
سال نیز نزد او بماند زکات ندارد. 


مقدار ز کات 


مسأله۲۰۳۸: اگر گندم. جو» خرما و انگور از آب باران یا نهر آبیاری شود یا از 
رطوبت زمین استفاده کند. زکات آن يك دهم (۱۰/) تایه اک ادو و مان 


۳۹۰ لد وه الما 


آبیاری گردد. زکات آن یك بیستم (0/) است. و اگر مقداری از باران با نهر و یا 
رطوبت زمین استفاده کند و به همان مقدار از ابیاری با دلو و مانند ان استفاده نماید. 
زکات نصف آن. يك دهم و زکات نصف دیگر آن. یك بیستم می‌باشد. یعنی 
(۷/۵/) پا از چهل قسمت. سه قسمت ان را باید بابت زکات بدهد. 

مسأله۲۰۳۹: اگر گندم. جو خرما و انگور» هم از آب باران آبیاری شود و هم از 
آب دلو و مانند آن استفاده کند. چنانچه طوری باشد که بگویند آبیاری با دلو و مانند 
آن غلبه داشته, زکات آن یك بیستم (۵/) است و اگر بگویند آبیاری با آب نهر و 
باران غلبه داشته. زکات آن يك دهم (۱۰/) است. بلکه اگر نگویند آب باران و نهر 
غلبه داشته» ولی ابیاری با اب باران و نهر بیشتر از اب دلو و مانند ان باشد. بنابر 
احتیاط واجب. زکات آن یك دهم می‌باشد. 

مسأله ۲۰۴۰: اگر بعد از فحص شك کند آبیاری با آب باران و آب دلو به يك 
اندازه بوده یا آب باران غلبه داشته می‌تواند از نصف آن. يك دهم و از نصف دیگر 
آن یك بیستم بدهد. و نیز اگر بعد از فحص شك کند هر دو به یك اندازه بوده یا 
ابیاری با دلو غلبه داشته. می‌تواند زکات تمام ان را یك بیستم بدهد. 

مسأله۲۰۴۱: اگر گندم. جوء خرما و انگور, با آب باران و نهر آبیاری شود و به 
آب دلو و مانند آن محتاج نباشد» ولی با آب فل امار دون ا دلو ا زیاد 
شدن محصول كمك نکند. زکات آن يك دهم است و اگر با دلو و مانند آن آبیاری 
شود و به اب نهر و باران محتاج نباشد. ولی از اب نهر و باران نیز استفاده کند و به 
زیاد شدن محصول كمك کند. زکات آن. يك بیستم است. 

مسأله۲۰۴۲: اگر زراعتی را با دلو و مانند آن آبیاری کنند و در زمین پهلوی آن, 
زراعتی کنند که از رطوبت ان زمین استفاده نماید و محتاج به اییاری نباشد. زکات 
زراعتی که با دلو ابیاری شده. يك‌بیستم و زکات زراعت پهلوی ان يك‌دهم می‌باشد. 

مسأله۲۰۴۳: مخارجی که برای گندم. جو خرما و انگور کرده است. حتی 
مقداری که از قیمت وسایل و لباس که بر اثر زراعت کم شده می‌تواند از حاصل 
کسر کند و چنانچه باقیمانده آن به ۸۶۷/۲۰۷۰ کیلوگرم» برسد. باید زکات آن را بدهد. 

مسأله۲۰۴۴: تخمی را که برای زراعت مصرف نموده اگر از خودش باشد به 
مقدار وزن آن» می‌تواند از حاصل کسر کند و همچنین اگر خریده باشد. می‌تواند 
قیمتی را که برای خرید آن داده» جزو مخارج حساب نماید. 


مقدار زکات ۳۹۱ 


مسأله۲۰۴۵: اگر زمین و وسایل زراعت. یا یکی از این دو» ملك خود او باشد» 
نباید کرایه آن را جزو مخارج حساب کند. و نیز برای کارهایی که خحودش کرده یا 
دیگری بدون اجرت انجام داده» نباید چیزی از حاصل کسر کند. 

مسأله۲۰۴۶: اگر درخت انگور یا خرما را بخرد. قیمت آن جزو مخارج نیست 
مگر اینکه خریدن آن» جهت زراعت در همان SG EE‏ جزو 
مخارج خواهد بود» ولی اگر خرما یا انگور را پیش از چیدن بخرد» پولی که برای آن 
داده. جزو مخارج حساب می‌شود. 

مسأله۲۰۴۷: اگر زمینی بخرد و در آن» گندم یا جو بکارد» یا وسائل و عوامل 
کشت و زراعت بخرد پولی که برای خرید ان داده. جزو مخارج حساب نمی‌شود 
مگر اینکه خرید آن» جهت زراعت در همان سال باشد که در این صورت جزو 
مخارج خواهد بود. ولی اگر زراعت را بخرد» پولی که برای خرید آن داده می‌تواند 
جزو مخارج» حساب نماید و از حاصل کم کند. اما باید قیمت کاهی را که از آن به 
دست می‌آید. از پولی که برای خرید زراعت داده کسر نماید» مثلا اگر زراعتی را 
پانصد تومان بخرد و قیمت کاه آن. صد تومان باشد فقط چهارصد تومان آن را 
می‌تواند جزو مخارج حساب نماید. 

مسأله۲۰۴۸: کسی که بدون گاو و چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است. 
ای کیان دی کار با اف ی شلات سکن 
برای خرید آن داده» جزو مخارج حساب نماید. 

مسأله۲۰۴۵۹: کسی که بدون گاو یا چیزهای دیگری که برای زراعت لازم است؛ 
نمی‌تواند زراعت کند» اگر آن را بخرد و بر اثر زراعت به کلی از بین مروت می‌تواند 
قیمت آن را جزو مخارج حساب نماید و اگر مقداری از قیمت آن کم شود. می‌تواند 
آن مقدار را جزو مخارج حساب کند. ولی اگر بعد از زراعت چیزی از قیمت کم 
نشود. جایز نیست چیزی از قیمت ان را جزو مخارج حساب نماید. 

مسأله ۲۰۵۰: اگر در يك زمین جو گندم و چیزی مانند برنج و لوبیا که زکات آن 
واجب نیست بکارد. مخارجی که کرده. باید بر هر دو» قسمت نماید. مثلا اگر هردو 
به یك اندازه بوده» می‌تواند نصف مخارج را از جنسی که زکات دارد. کسر نماید. 

مسأله ۲۰۵۱: اگر برای شخم زدن یا کار دیگری که تا چند سال فایده دارد 
خرجی کند. می‌تواند آن را جزو مخارج سال اول حساب نماید در صورتی که 
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عرفا از مخارج همان سال ره و دو اا فاق بقل هم مرو اساد رار ی کی 
ولی اگر عرفا برای همه سال‌ها باشد مخارج آن بر همه سال‌ها تقسیم می‌شود. 

مسأله ۲۰۵۲: اگر انسان» در چند شهر که فصل آن‌ها با یکدیگر اختلاف دارد و 
زراعت و میوه آن‌هاء در يك وقت به دست نمی‌آید گندم یا جو, یا خرماو با انگور 
داشته باشد و همه آن‌ها محصول یکسال حساب شود چنانچه چیزی که اوّل 
می‌رسد به آندازه نصاب یعنی «۸۶۷/۲۰۷ کیلوگرم» باشد. باید زکات ان را موقعی 
که می‌رسد بدهد و زکات بقیّه را هر وقت بدست می‌آید ادا نماید و اگر آنچه اوّل 
می‌رسد به اندازه نصاب نباشد. در صورتی که یقین دارده با آنچه بعد به دست می‌آید 
به اندازه نصاب می‌شود باز هم واجب است. زکات انچه را که رسیده همان وقت و 
زکات بقیّه را موقعی که می‌رسد بدهد و اگر یقین ندارد که همه آن‌هاء به اندازه نصاب 
شود باید صبر کند تا بقيّه آن برسد. پس اگر روی هم به مقدار نصاب شود زکات 
آن واجب است و اگر به مقدار نصاب نشود زکات آن واجب نیست. 

مسأله ۲۰۵۳: اگر درخت خرما پا انگو در يك سال دو مرتبه میوه دهد چنانچه 
روی هم. به مقدار نصاب باشد. بنابر احتیاط واجب زکات آن را بدهد. 

مسأله ۲۰۵۲: اگر مقداری خرما یا انگور تازه دارد که خشك آن, به اندازه نصاب 
می‌شود. جایز نیست به قصد زکات مقداری از تازه آن را به مستحق بدهد حتی در 
صورتی که اگر خشك شود به اندازه زکاتی باشد که بر او واجب است. بله چنانچه 
آن را به قصد قیمت زکات بدهد؛ اشکال نخواهد داشت. 

مسأله۲۰۵۵: اگر مقداری خرمای خشك با کشمش دارد که ز کات آن بر او 
واجب باشد. نمی‌تواند زکات آن را از حرمای تازه یا انگور بدهد اما اگر یکی از 
این دو: انگور یا خرمای تازه را به قصد قیمت زکات بدهد. مانعی ندارد. 

مسأله۲۰۵۶: کسی که بدهکار است و مالی دارد که زکات آن واجب شد اگر 
بمیرد» باید اوّل تمام زکات را از مالی که زکات آن واجب شده بدهند. بعد قرض او 
را ادا نمایند. 

مسأله۲۰۵۷: کسی که بدهکار است و گندم یا جو, یا خرما و یا انگور نیز دارد. 
اگر بمیرد و پیش از آنکه زکات این‌ها واجب شود. ورثه قرض او را از مال دیگری 
بدهند. هر کدام که سهمش به «۸۶۷/۲۰۷ کیلوگرم» برسد. باید زکات بدهد و اگر 
پیش از آنکه زکات این‌ها واجب شود. قرض او را ندهند و برای طلب کارها نیز 
ضمانت دین را نکرده باشند. با رضایت آن‌هاء چنانچه مال میّت فقط به اندازه بدهی 


نصاب طلا ۳۹۳ 


او باشد. واجب نیست زکات این‌ها را بدهند. و اگر مال میّت. بیشتر از بدهی او 
بالگ تضوری a E‏ قدری اس که | کر بو اه ادا تیا تلم ساسا مات ارم 
از گندم جو خرما و انگور را نیز به طلبکار بدهند. آنچه را به طلبکار می‌دهند 
زکات ندارد و بقيّه» مال ورثه است و هر کدام که سهمش به اندازه نصاب شود بايد 
زکات ان را بدهد. 

مسأله۲۰۵۸: اگر گندم. جوء خرما و کشمشی که زکات آن واجب شده. خوب و 
بد دارد» بنابر احتیاط واجب زکات هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد» ولی 
اگر حوب و خوب‌تر دارد کافی است زکات را فقط از ت بدهد بله بثایر احتیاط 
واجب دادن بده کافی نخواهد بود. 


نصاب طلا 


مسأله۲۰۵۹: طلا دو نصاب دارد. نصاب اول: بیست مثقال شرعی است و هر 
مثقال آن هیجده نخود می‌باشد. پس وقتی طلا به بیست مثقال شرعی که پانزده مثقال 
معمولی است برسد. اگر شرایط دیگر را که گفته شد داشته باشد انسان باید يك 
چهلم (۲/۵/) آن را که نه نخود می‌شود زکات بدهد. و اگر به اين مقدار نرسدء زکات 
ان واجب نیست. نصاب دوم: چهار مثقال شرعی که سه مثقال معمولی می‌شود. یعنی 
اگر سه مثقال به پانزده مثقال اضافه شود. باید زکات تمام هیجده مثقال را از قرار 
يك چهلم (۲/۵/) بدهد و اگر کمتر از سه مثقال اضافه شود. فقط باید زکات پانزده 
مثقال را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود. یعنی اگر 
سه مثقال اضافه شود باید زکات آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود. مقداری که 
اضافه شده زکات ندارد. 


نصاب نقر ه 


مسأله۲۰۶۰: نقره دو نصاب دارد. نصاب اوّل: یکصد و پنج مثقال معمولی است. 
اگر نقره به یکصد و پنج مثقال برسد و شرایط دیگر را که گفته شد داشته باشد. 
انسان بايد يك چهلم (۸۲/۵/) ان را که دو مثقال و پانزده نخود است. زکات بدهد و 
اگر به این مقدار نرسد. زکات آن واجب نیست. نصاب دوم: بيست و يك مثقال 
است» یعنی اگر بیست و یك مثقال به یکصد و پنج مثقال اضافه شود باید زکات 
تمام یکصد و بیست و شش مثقال را همان گونه که گفته شد. بدهد. و اگر کمتر از 
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بیست و یك مثقال اضافه شود. فقط باید زکات یکصد و پنج مثقال را بدهد و زیادی 
آن زکات ندارد و همچنین است هرچه بالا رود. یعنی اگر بیست و يك متقال اضافه 
شود. باید زکات تمام آن را بدهد و اگر کمتر اضافه شود. مقداری که اضافه شده و 
کمتر از بیست و يك مثقال است زکات ندارد بنابراین اگر انسان يك چهلم (۲/۵/) 
هرچه طلا و نقره دارد بدهد. زکاتی را که بر او واجب بوده داده و چه بسا بیشتر از 
مقدار واجب نیز داده است. مثلا کسی که یکصد و ده مثقال نقره دارد» اگر يك 
چهلم (۲/۵/) آن را بدهد. زکات یکصد و پنج مثقال آن را که واجب بوده داده و 
مقداری نیز برای پنج مثقال ان داده که واجب نبوده است. 
جند مسأله 

مسأله۲۰۶۱: کسی که طلا یا نقره او به اندازه نصاب است. اگرچه زکات آن را 
داده باشد. تا وقتی از نصاب اول کم نشده هر سال بايد زکات آن را پدهد. | 

مسأله۲۰۶۲: زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که آن را سکه زده 
باشند و معامله با آن رایج باشد. اگرچه سکه آن نیز از بین رفته باشد. 

مسأله۲۰۶۳: طلا و نقره سکه داری که زن‌هاء برای زینت به کار می‌برند» زکات 
آن واجب نیست. 

مسأله۲۰۶۴: کسی که طلا و نقره دارد. اگر هیچ کدام آن‌ها؛ به اندازه نصاب اوّل 
نباشد. مثلا یکصد و چهار مثقال نقره و چهارده مثقال طلا داشته باشد. زکات بر او 
واجب نیست. 

مسأله۲۰۶۵: زکات طلا و نقره در صورتی واجب می‌شود که انسان بازده ماه 
مالك مقدار نصاب باشد و اگر در بین یازده ماه» طلا و نقره او از نصاب اوّل کمتر 
شتووع کات بر او کے تسه 

مسأله۲۰۶۶: اگر در بین یازده ماه طلا و نقره‌ای را که دارد. با طلا پا نقره و با 
چیز دیگری» عوض نماید یا آن‌ها را آب کند. زکات بر او واجب نیست. ولی اگر 
برای فرار از زکات چنین کند. بنابر احتیاط مستحب زکات را بپردازد. 

مسأله ۲۰۶۷: اگر در ماه دوازدهم. طلا و نقره را آب کند. باید زکات آن را بدهد 
و چنانچه به سبب آب کردن. وزن یا قیمت ان کم شود باید زکاتی را که پیش از 
اب کردن بر او واجب بوده بدهد. 

مسأله۲۰۶۸: اگر طلا و نقره‌ای که دارد. خوب و بد داشته باشد. می‌تواند زکات 


هر کدام از خوب و بد را از خود آن بدهد. ولی بهتر است زکات همه آن را از طلا 
ور رای :یادها 

مسأله۲۰۶۹: طلا و نقره‌ای که بیشتر از اندازه معمول فلز دیگر دارد. اگر خالص 
آن به اندازه نصاب که مقدار آن گفته شد برسد. مالك باید زکات آن را بدهد. و 
چنانچه شك دارد خالص آن به اندازه نصاب هست يا نه» باید با آب کردن پا از راه 
دیگری, مقدار حالص آن را معلوم کند. 

مسأله۲۰۷۰: اگر طلا و نقره‌ای که دارد. به مقدار معمول, فلز دیگر با آن مخلوط 
باشد» نمی‌تواند زکات آن را از طلا و نقره‌ای بدهد که بیشتر از معمول فلز دیگر 
دارد» ولی اگر به قدری بدهد که یقین کند. طلا و نقره خالصی که در آن هست به 
اندازه زکاتی می‌باشد که بر او واجب بوده. اشکال ندارد. 

ز کات شتر» گاو و گو سفند 

مسأله ۲۰۷۱: زکات شتر» گاو و گوسفند به غير از شرط‌هایی که گفته شد دو 
شرط دیگر نیز دارد؛ اول: باید حیوان در تمام سال بیکار باشد. دوم: باید در تمام 
سال از علف بیابان بچرد. پس اگر تمام سال یا مقداری از آن» از علف چیده شده 
یا از زراعتی که ملك مالك با ملك شخص دیگری است بچرد. زکات ندارد. 

مسأله۲۰۷۲: اگر انسان برای شتر, گاو و گوسفند خود. چراگاهی که کسی آن را 
نکاشته بخرد. یا اجاره کند. معلوم نیست زکات بر او باشد ولی اگر برای چراندن در 
آن» باج بدهد. بنابر احتیاط واجب باید زکات را بپردازد. 


نصاب شتر 


مسأله ۲۰۷۳: شتر دوازده نصاب دارد. اوّل: پنج شتر و زکات آن يك گوسفند 
است و تا شماره شتر به این مقدار نرسد زکات ندارد. دوم: ده شتر و زکات ان دو 
گوسفند است. سوم: پانزده شتر و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: بیست شتره 
زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: بیست و پنج شتر و زکات آن پنج گوسفند 
است. ششم: بیست و شش شتر و زکات آن یك شتری است که داخل سال دوم 
شده باشد. هفتم: سی و شش شتر و زکات ان يك شتری است که داخل سال سوم 
شده باشد. هشتم: چهل و شش شتر و زکات آن يك شتری که داخل سال چهارم 


۹۶ رساله توضیح المسائل 


شده باشد. نهم: شصت و يك شتر و زکات آن يك شتری است که داخل سال پنجم 
شده باشد. دهم: هفتاد و شش شتر و زکات ان دو شتری است که داخل سال سوم 
شده باشد. یازدهم: نود و يك شتر و زکات آن دو شتری است که داخل سال چهارم 
شده باشد. دوازدهم: صد و بیست و يك شتر و بالات که باید یا چهل چهل. 
حساب کند و برای هر چهل. یك شتری بدهد که داخل سال سوم شده باشد. یا 
پنجاه پنجاء» حساب کند» و برای هر پنجاه» يك شتری بدهد که ذال سال چهارم 
شده باشد. و یا با چهل و پنجاه حساب کند. ولی در هر صورت. بنابر احتباط 
طوری حساب کند که چیزی باقی نماند. یا اگر چیزی باقی می‌ماند. از نه شتر بیشتر 
نباشد. مثلا اگر یکصد و چهل شتر دارد. باید برای صد. دو شتری که داخل سال 
چهارم شده و برای چهل. یك شتری که داخل سال سوم شده بدهد. 

مسأله ۲۰۷۴: زکات بین دو نصاب واجب نیست» پس اگر شماره شترهایی که 
دارد از نصاب اوّل که پنج است بگذرد. تا به نصاب دوم که ده است نرسیده. فقط 
بايد زکات پنج شتر ان را بدهد و همچنین است در نصاب‌های بعد. 


نصاب گاو 


مسأله۲۰۷۵: گاو دو نصاب دارد. اول: سی. و وقتی شماره گاوها به سی رسید» 
اگر شرایطی را که گفته شد داشته باشد انسان بايد یك گوساله که داخل سال دوم 
شده بابت زکات بدهد. دوم: چهل و زکات آن يك گوساله ماده‌ای است که داخل 
سال سوم شده باشد. و زکات بین سی و چهل» واجب نیست. مثلا کسی‌که» سی و نه 
گاو دارد. فقط باید زکات سی گاو را بدهد و نیز اگر از چهل گاو زیادتر داشته باشد» 
تا به شصت نرسیده فقط باید زکات چهل گاو را بدهد و هنگامی‌که به شصت رسید. 
جون دو برابر نصاب اوّل است. باید دو گوساله که داخل سال دوم شده بدهد و 
همچنین هرچه بالا رود. باید یا سی سی حساب کند یا چهل چهل. یاباسی و چهل 
حساب نماید و زکات آن را بپردازد. ولی بنابر احتیاط طوری حساب کند که چیزی 
باق تزا ی ا اند اد مش ا کی تاه کار ارو واه 
و سی و چهل حساب کند و برای سی گاو آن» زکات سی و برای چهل گاو آن زکات 
چهل را بدهد. امّا اگر سی و سی حساب کند. ده گاو زکات نداده می‌ماند. 


نصاب گوسفند ۳۹۷ 
نصاب گو سفند 

مسأله ۲۰۷۶: گوسفند پنج نصاب دارد. اّل: چهل. و زکات آن يك گوسفند است 
و تا شمار گوسفندان به چهل نرسد زکات ندارد. دوم: صد و بیست و يك و زکات ان 
دو گوسفند است. سوم: دویست و يك و زکات آن سه گوسفند است. چهارم: سیصد 
و يك و زکات آن چهار گوسفند است. پنجم: چهارصد و بالاتر. که باید آن‌ها را صد 
صد حساب کند و برای هر صد گوسفند يك گوسفند بدهد و لازم نیست زکات را 
از خود گوسفندها بدهد. بلکه اگر گوسفند دیگری بدهد. یا طبق قیمت گوسفند. 
پول و با جنس دیگری بدهد کافی است. 

مسأله ۲۰۷۷: زکات بین دو نصاب. واجب نیست» پس اگر شماره گوسفندها از 
نصاب اول که چهل است بیشتر باشد. تا به نصاب دوم که صد و بیست و یك است 
نرسیده. فقط باید زکات چهل گوسفند را بدهد و زیادی آن زکات ندارد و همچنین 
است در نصاب‌های بعد. 

جند مساله 

مسأله۷۸ ۰ زکات شتر. گاو و گوسفند اگر به مقدار نصاب پرسد واجب است. 
E‏ ی ی ی یی تن ی ماد 

شساله ۱۲۰۷۹ در زکانته کاوو E‏ شود ی تن ق م 
و غير عربی. يك جنس است و همچنین بز و میش در زکات با هم فرق ندارند. 

مسأله۲۰۸۰: اگر برای زکات. گوسفند بدهد. باید به گونه‌ای باشد که به آن 
گوسفند و نه بچه گوسفند گویند. بله احتیاط مستحب است که داخل سال دوم شده 
باشد و اگر بز بدهد باید نیز به گونه‌ای باشد که به آن ُز و نه بزغاله گفته شود. بله 
بنابر احتیاط مستحب داخل سال سوم شده باشد. 

مسأله ۲۰۸۱: گوسفندی که بابت زکات می‌دهد. اگر قیمتش مختصری از 
گنها دنکن ارم کم پاش اسکال نار ون بش ات گوس سای نهد که 
قیمت آن از تمام گوسفندهایش بیشتر باشد و همچنین است در گاو و شتر. 

مسأله ۲۰۸۲: اگر چند نفر با هم شريك باشند. هر کدام که سهمش به نصاب اوّل 
رسیده باید زکات بدهد و بر کسی که سهم او کمتر از نصاب اوّل است. زکات 


واجب نیست. 


۳۹۸ لد وه الما 


مسأله ۲۰۸۲: اگر يك نفر در چند جاء گاو پاشتر و با گوسفند داشته باشد و 
روی هم به اندازه نصاب باشد باید زکات آن را بدهد. 

مسأله ۲۰۸۴: اگر گاو» گوسفند و شتری که دارد. بیمار و معیوب باشد باید 
زکات ان را بدهد. 

مسأله۲۰۸۵: اگر گاو» گوسفند و شتری که دارد» همه بیمار یا معیوب و با پیر 
باشند. می‌تواند زکات را از خود آن‌ها بدهد. ولی اگر همه سالم» بی‌عیب و جوان 
باشند. نمی‌تواند زکات آن را از بیمار یا معیوب و یا پیر بدهد. بله اگر بعضی از آن‌ها 
سالم» بعضی بیمان دسته‌ای معیوب. دسته دیگر بی‌عیب. مقداری پیر و مقداری جوان 
باشند, جایز است آن را به تناسب بدهد, اگرچه احتیاط مستحب است برای زکات 
آن. سالم بی‌عیب و جوان بدهد. 

مسأله ۲۰۸۶: اگر پیش از تمام شدن ماه یازدهم» گاو. گوسفند و شتری را که 
دارد. با چیز دیگری عوض کند. یا نصابی را که دارد با مقدار نصاب از همان جنس 
عوض نماید. مثلا چهل گوسفند بدهد و چهل گوسفند دیگر بگیرد. زکات بر او 
واجب نیست. 

مسأله ۲۰۸۷: کسی که باید زکات گاو» گوسفند و شتر را بدهد. اگر زکات آن را 
از پول» یا طلا و نقره بدهد. تا وقتی شماره آن از نصاب کم نشده, همه ساله بايد 
زکات بدهد. و اگر از خود آن بدهد و از نصاب اوّل کمتر شود زکات بر او واجب 
نیست. مثلا کسی که چهل گوسفند دارد» اگر از مال دیگرش» زکات آن را بدهد تا 
وقتی که گوسفندهای او از چهل کم نشده» هرسال باید يك گوسفند بدهد و اگر از 
خود آن‌ها بدهد. تا وقتی به چهل نرسیده. زکات بر او واجب نیست. 


مصرف ز کات 
مسأله۲۰۸۸: زکات در هشت مورد مصرف می‌شود. اول: فقیر. یعنی کسی که 
مخارج سال خود و افراد تحت تکفلش را ندارده اقا کسی که صنعت. يا ملك و یا 
سرمایه‌ای دارد که می‌تواند مخارج سال خود را تهیّه کند فقیر نیست. دوم: مسکین 
یعنی کسی که از فقیر سخت‌تر زندگی را می‌گذراند. سوم: کسی که از طرف امام 
معصوم عة یا نایب امام مأمور است زکات را جمع و نگهداری نماید. به حساب آن 
رسیدگی کند و آن را به امام عْله یا نایب امام یا فقرا برساند. چهارم: کافرهایی که 


مصرف زکات ۳۹ 


اگر زکات به آنان بدهند به دین اسلام مایل می‌شوند. یا در جنگ به مسلمانان كمك 
می‌کنند. و همچنین مسلمانانی که دین انها ضعف دارد. پنجم: خرید برده‌ها و ازاد 
کردن آنان. ششم: بدهکاری که نمی‌تواند بدهی خود را بدهد. هفتم: سبیل الله 
یعنی کارهایی که منفعت عمومی دینی دارد و در طلیعه و از بهترین انها شعاثر 
مقدس حسینی به تمامی انواع آن و کل شعاثر اهل بیت عصمت و طهارت نج از 
ساخت و تعمیر مزار شریف انان و تسهیل زیارت زائران» و هزینه کردن جهت 
حسینیه‌ها, هیئت‌ها و تمامی اقسام و انواع جریان‌های دینی در مناسبات و ایام شادی 
اهل بیت و ایام و مناسبات عزا و سوگواری آنان و نیز مانند ساختن مسجد و 
مدرسه‌ای که علوم دینيّه در ان خوانده می‌شود. با برای مسلمانان منفعت دنیایی 
داشته باشد. هشتم: ابن السّیل. یعنی مسافری که در سفر درمانده شده است. 

مسأله ۲۰۸۹: بنابر احتیاط واجب به فقیر و مسکین بیشتر از مخارج سال خود و 
افراد تحت تکفلش یکجا از زکات ندهد و اگر فقیر یا مسکین کاسب باشد و 
مقداری پول پا جنس دارد بنابر احتیاط واجب باید فقط به اندازه کسری مخارج 
يك سالش به او زکات بدهد. 

مسأله ۲۰۹۰: کسی که مخارج سالش را داشته با کفایت آن را احراز نکند» اگر 
مقداری از آن را مصرف کند و بعد شك کند آنچه باقی مانده. به اندازه مخارج سال 
او هست يا نه» نمی‌تواند بدون تحقیق زکات بگیرد. 

مسأله ۲۰۹۱: صنعتگر, يا مالك مزرعه و باغ و یا تاجری که درآمد او از مخارج 
سالش کمتر است. می‌تواند برای کسری مخارجش زکات بگیرد و لازم نیست ابزار 
کار پا مزرعه و باغ و یا سرمایه خود را برای مخارج زندگی مصرف نماید. 

مسأله ۲۰۹۲: فقیری که خرج سال خود و افراد تحت تکفلش را ندارد. اگر خانه‌ای 
دارد که ملك اوست و در ان نشسته. با مال سواری دارد. چنانچه بدون انها نتواند 
زندگی کند. اگرچه برای حفظ آبرویش باشد. می‌تواند زکات بگیرد و همچنین است 
اثاث خانه» ظرف. لباس تابستانی و زمستانی و چیزهایی که به آن احتیاج دارد. و فقیری 
که این‌ها را ندارد» اگر به آن احتیاج داشته باشد. می‌تواند از زکات خریداری نماید. 

مسأّله ۲۰۹۳: فقیری که یاد گرفتن صنعت. برای او مشکل نیست. بنابر احتیاط 
واجب. باید یاد بگیرد و با گرفتن زکات زندگی نکند ولی تاوقتی مشغول یاد 
گرفتن است؛ می‌تواند ز کات بگیرد. 


۴۳.۰ لد وه الما 


مسأّله ۲۰۹۴: به کسی که قبلا فقیر بوده و می‌گوید فقیرم اگرچه انسان از گفته او 
اطمینان پیدا نکند می شود زکات داد. 

مسأله۲۰۹۵: کسی که می گوید فقیرم و قبلا فقیر نبوده؛ یا معلوم نیست فقیر بوده 
یا نه» چنانچه از گفته او اطمینان پیدا نشود. بنابر احتیاط واجب بدون تحقیق به او 
زکات ندهند. 

مسأله۲۰۹۶: کسی که باید زکات بدهد اگر از فقیری طلبکار باشد. می‌تواند 
طلبی را که از او دارده بابت زکات حساب کند. 

مسأله ۲۰۹۷: اگر فقیری بمیرد و مال او به اندازه قرضش نباشد. انسان می‌تواند 
طلبی که از او دارد؛ بابت زکات حساب کند. و همچنین اگر مال او به اندازه 
قرضش باشد و ورثه قرض او را ندهند. یا به جهت دیگری انسان نتواند طلب خود 
را بگیرد. 

مسأله۲۰۹۸: چیزی که انسان بابت زکات به فقیر می‌دهد لازم نیست به او 
بگوید که زکات است. بلکه اگر فقیر خجالت بکشد» مستحب است به عنوان هدیه 
و پیشکش بدهد ولی باید خودش قصد زکات نماید. 

مسأله ۲۰۹۹: اگر به خیال اینکه کسی فقیر است» به او ز کات بدهد. بعد بفهمد 
فقیر نبوده و جزو اصناف دیگری که مورد زکاتند نباشد. یا از روی ندانستن مسأله 
به کسی که می‌داند فقیر نیست. زکات بدهد و جزو اصناف دیگر نیز نباشد چنانچه 
چیزی که به او داده باقی باشد. باید از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر از بین رفته 
باشد. چنانچه کسی که آن چیز را گرفته می‌دانسته زکات است. انسان باید عوض آن 
را از او بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نمی‌دانسته زکات است. نمی‌تواند چیزی از 
او بگیرد و باید از مال خودش زکات را دوباره حارج کند و به مستحق بدهد» مگر 
اینکه پرداختن آن طبق حجت شرعی بوده مانند اعتماد رد یا شخص ثقه باشد که 
بنابر اظهر ضامن نخواهد بود. 

مسأله۲۱۰۰: کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد اگرچه 
مخارج سال خود را داشته باشد. می‌تواند برای دادن بدهی خود. زکات بگیرد. ولی 
باید مالی را که قرض کرده. در گناه خرج نکرده باشد. 

مسأله ۲۱۰۱: اگر به بدهکاری که نمی‌تواند بدهی خود را بدهد زکات بپردازد. 
بعد بفهمد قرض را در گناه مصرف کرده. چنانچه آن بدهکار فقیر باشد. می‌تواند 


شرایط مستحق زکات ۴۰۱ 


آنچه را به او داده بابت زکات حساب کند. ولی بنابر احتیاط واجب اگر از آن گناه 
توبه نکرده. جیزی را که به او داده بابت زکات حساب نکند. 

مسأله۲۱۰۲: کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد. اگرچه قوت 
سالش را مالک باشد. انسان می‌تواند طلبی را که از او دارد» بابت زکات حساب کند. 

مسأله۲۱۰۳: مسافری که حرجی او تمام شده یا سواری او از کار افتاده چنانچه 
سفر او سفر گناه نباشد و نتواند با قرض کردن يا فروختن چیزی خود را به مقصد 
برساند. می‌تواند زکات بگیرد. اگرچه در وطن خود فقیر نباشد. ولی اگر بتواند در 
جای دیگر با قرض کردن یا فروختن چیزی, مخارج سفر خود را فراهم کند. فقط 
به مقداری که به آنجا برسد. می‌تواند زکات بگیرد. 

مسأله۲۱۰۴: مسافری که در سفر درمانده شده و زکات گرفته. هنگامی که به 
وطنش رسید. اگر چیزی از زکات زیاد آمده باشد. بنابراحتیاط واجب آن را به حاکم 


شرع بدهد و بگوید: زکات است. 


شرابط مستحق ز کات 

مسأله۲۱۰۵: کسی که زکات می‌گیرد باید شیعه دوازده امامی باشد و اگر انسان 
کسی را شیعه بداند و به او زکات بدهد. بعد معلوم شود شيعه نبوده. بايد دوباره 
زکات بدهد» مگر از سهم چهارم «مؤلفة قلوبهم» داده باشد. 

مسأله۲۱۰۶: اگر طفل یا دیوانه‌ای از شیعیان فقیر باشد. انسان می‌تواند به دست 
ولۍ او زکات بدهد. به قصد اينکه ملك طفل يا دیوانه شود. 

مسأله۲۱۰۷: اگر به ولی" طفل و دیوانه دسترسی ندارد. می‌تواند خودش با توسط 
يك نفر امین. زکات را برای طفل یا دیوانه مصرف کند و باید هنگام مصرف زکات. 
نت زکات کند. 

مسأله۲۱۰۸: می‌توان به فقیری که گدایی می‌کند. زکات داد ولی نمی‌شود به 
کسی که زکات را در گناه مصرف می کند» پرداخت. 

مسأله٩۲۱۰:‏ به کسی که آشکارا گناه کبیره بجا می‌آورد» بنابر احتیاط واجب 
زکات ندهد. 

مسأله ۲۱۱۰: به کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد. می‌شود 
زکات داد اگرچه مخارج او» بر انسان واجب باشد. 


۴۳۰۲ لد وه الما 


مسأله ۲۱۱۱: انسان نمی‌تواند به کسانی که حرجشان بر او واجب است مانند 
اولاد ز کات بدهد. ولی اگر مخارج آنان را ندهد. دیگران می‌توانند به آن‌ها 
زکات بدهند. 

مسأله ۲۱۱۲: اگر انسان» به پسرش زکات بدهد که خرج زن» نوکر و کنیز خود 
نماید» اشکال ندارد. 

مسأله ۲۱۱۲: اگر پسر به کتاب‌های علمی دینی احتیاج داشته باشد. پدر می‌تواند 
برای خریدن آن. به او زکات بدهد. 

مسأله ۲۱۱۴: پدر می‌تواند به پسرش زکات بدهد تا برای خود زن بگیرد» پسر نیز 
می‌تواند برای آنکه پدرش زن بگیرد زکات خود را به او بدهد. 

مسأله۲۱۱۵: به زنی که شوهرش مخارج او را می‌دهد. یا بنابر احتیاط واجب 
خرجی نمی‌دهد ولی می‌توان او را به دادن خرجی مجبور نمود و اجبار تحفق یابد و 
فعلا خرجی بدهد. نمی‌شود زکات داد. 

مسأله ۲۱۱۶: زنی که صیغه شده (ازدواج موقت) اگر فقیر باشد. شوهرش و دیگران 
می‌توانند به او زکات بدهند» ولی اگر شوهرش در ضمن عقد. شرط کند مخارج او را 
بدهد. یا به جهت دیگری» دادن مخارجش بر او واجب باشد. در صورتی که بتواند 
مخارج ان زن را بدهد و فعلا هم بدهد. نمی‌شود به ان زن زکات داد. 

مسأله۲۱۱۷: زن می‌تواند به شوهر فقیر خود زکات بدهد. اگرچه شوهر. زکات 
را صرف مخارج خود آن زن نماید. 

قیت ۲۱۱4 سل تم ا ی سیل ز کات کر وی اک سس واد 
وجوهات. مخارج او را کفایت نکند و از گرفتن زکات ناچار باشد. می‌تواند از غیر 
بر کات بگیرد. 

مسأله :۲۱۱٩‏ به کسی که معلوم نیست سیّد است يا نه» می‌توان زکات داد. 


نبت ز کات 
مسأله ۲۱۲۰: انسان باید زکات را به قصد قربست. یعنی برای انجام فرمان خدا 
بدهد و بنابر احتیاط باید در نیت معیّن کند آنچه را می‌دهد زکات مال است. با 


زکات فطره. ولی اگر مثلا زکات گندم و جو بر او واجب باشد. لازم نیست معیّن 


مسائل متفرقه زکات ۴۳۰۳ 


مسأله۲۱۲۱: کسی که زکات چند مال بر او واجب شده اگر مقداری زکات 
بدهد و نیت هیچ کدام نکند. چنانچه چیزی را که داده هم جنس یکی از آن‌ها باشد. 
زکات همان جنس حساب می‌شود و اگر هم جنس هیچ کدام نباشد. بر همه آن‌ها 
قسمت می‌شود. پس کسی که زکات چهل گوسفند و زکات پانزده منقال طلا بر او 
واجب است. اگر مثلا يك گوسفند از بابت زکات بدهد و نیت هیچ کدام نکند. 
زکات گوسفند حساب می‌شود ولی اگر مقداری نقره بدهد. بر زکاتی که برای 
گوسفند و طلا بدهکار است. تقسیم می‌شود. 

مسأله۲۱۲۲: اگر کسی را وکیل کند که زکات مال او را بدهد. هنگامی که زکات 
را به ان وکیل می‌دهد. بنابر احتباط واجب. باید نبت کند انچه را وکیل او به فقیر 
خواهد داد زکات باشد. وکیل نیز وقتی زکات را به فقیر می‌دهد. باید از طرف مالك 
نبت زکات نماید. 

مسأله ۲۱۲۳: اگر مالك یا وکیل او» بدون قصد قربت. زکات را به فقیر بدهد و 
پیش از آنکه آن مال از بین برود. خود مالك نیّت زکات کند. زکات حساب می‌شود. 

مسائل متفر قه ز کات 

مسأله۲۱۲۴: بنابر احتیاط, هنگامی که گندم و جو را از کاه جدا می‌کنند و موقع 
خشك شدن خرما و انگور» انسان باید زکات را به فقیر بدهد يا از مال خود جدا 
کند. و زکات طلا نقره. گاو گوسفند و شتر را بعد از تمام شدن ماه بازدهم. بايد 
به فقیر بدهد یا از مال خود جدا نماید ولی اگر منتظر فقیر معیّنی باشد يا بخواهد به 
فقیری بدهد که از جهتی برتری دارد. می‌تواند دادن زکات را تخیر بیندازد. 

مسأله۲۱۲۵: بعد از جدا کردن زکانته لازم تست فنورا آن را به مسق دة 
ولی اگر به کسی که می‌شود زکات داد» دسترسی دارد» بنابر احتیاط مستحب دادن 
زکات را تخیر نیندازد. 

مسأله۲۱۲۶: کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند اگر ندهد و به سبب 
کوتاهی او از بین برود باید عوض آن را بپردازد. 

مسأله۲۱۲۷: کسی که می‌تواند زکات را به مستحق برساند» اگر زکات را ندهد و 
بدون آنکه در نگهداری آن کوتاهی کند از بین برود. چنانچه دادن زکات را به قدری 
IR SSE RR EG AEaAS‏ 
مقدار تأخیر نینداخته» مثلا دو سه ساعت تآخیر انداخته و در همان دو سه ساعت 


۴۳.۴ لد وه الما 


تلف شده. در صورتی که مستحق حاضر نبوده. چبزی بر او واجب نیست و اگر 
مستحق حاضر بوده. بنابر احتیاط واجب باید عوض ان را بدهد. 

مسأله۲۱۲۸: اگر زکات را از خود مال کنار بگذارد» می‌تواند در بقیّه آن تصرف 
کند و اگر از مال دیگرش کنار بگذارد. می‌تواند در تمام مال تصرف نماید. 

مسأله٩۲۱۲:‏ انسان نمی‌تواند زکاتی را که کنار گذاشته بردارد و چیز دیگری به 
جای آن بگذارد مگر اینکه تبدیل به مساوی و یا احسن باشد. 

مسأله۲۱۳۰: اگر از زکاتی که کنار گذاشته» منفعتی ببرد» مثلا گوسفندی که برای 
زکات گذاشته بره بیاورد مال فقیر است. 

مسأله۲۱۳۱: اگر هنگامی که زکات را کنار می گذارد مستحقی حاضر باشد بهتر 
است زکات را به او بدهد. مگر کسی را در نظر داشته باشد که دادن زکات به او از 
جهتی بهتر باشد. 

مسأله۲۱۳۲: اگر بدون اجازه حاکم شرع» با مالی که برای زکات کنار گذاشته. 
تجارت کند و ضرر نماید. نباید چیزی از زکات کم کند. ولی اگر منفعت کند بنابر 
احتیاط واجب باید ان را به مستحق بدهد. 

مسأله۲۱۳۲: اگر پیش از آنکه زکات بر او واجب شود چیزی بابت زکات به 
فقیر بدهد. زکات حساب نمی‌شود و هنگامی که زکات بر او واجب شد. اگر چیزی 
که به فقیر داده از بین نرفته باشد و آن فقیر نیز بر فقر خود باقی باشد. می‌تواند 
چیزی را که به او داده بابت زکات حساب کند. 

مسأله ۲۱۳۴: فقیری که می‌داند زکات بر انسان واجب نشده. اگر چیزی بابت 
ر کات کرو و ی اي تلف شود امن انیت تس شوق که ز کات بر اسان 
واجب می‌شود. اگر آن فقیر بر فقر خود باقی باشد. می‌تواند چیزی را که به او داده 
بابت زکات حساب کند. 

مسأله۲۱۳۵: فقیری که نمی‌داند زکات بر انسان واجب نشده اگر چیزی بابت 
زکات بگیرد و پیش او تلف شود ضامن نیست و انسان نمی‌تواند آن را ہابت زکات 
بسانت کا 

مسأله۲۱۳۶: مستحب است در دادن زکات» خویشان خود را بر دیگران» اهل علم 
و کمال را بر غیر آنان و کسانی را که اهل سژال و گدایی نیستند» بر اهل سوال مقدم 
بدارد. و زکات گاو. گوسفند و شتر را به فقیرهای آبرومند بدهد» ولی اگر دادن زکات 
به فقیری از جهت دیگری بهتر باشد. مستحب است زکات را به او بدهد. این نسبت 


مسائل متفرقه زکات ۳۰۵ 


به صاحبان مال بوده ولی نسبت به حاکم شرع شاید افضل مساوات در عطاء باشد 
جهت تأمّی به نبی و وصی صلوات‌الهعلیهماولهما. 

مسأله۲۱۳۷: بهتر است زکات را آشکارا و صدقه مستحب را به طور مخفی بدهد. 

مسأله۲۱۳۸: اگر در شهر کسی که می‌خواهد زکات بدهد, مستحقی نباشد بعد 
مستحق پیدا کند. باید زکات را به شهر دیگری برد و به مصرف زکات برساند و 
می‌تواند مخارج بردن آن را از زکات بردارد و اگر زکات بدون کوتاهی تلف شود 

مشاه ۱۱۱۳۹ کو در هی دی ی بیدا شود هی و اندر کات را یه یر 
دیگری ببرد ولی مخارج بردن آن را باید از خودش بدهد و اگر زکات تلف شود 
ضامن است. مگر با اجازه حاکم شرع برده باشد. 

مسأله۲۱۴۰: اجرت وزن کردن و پیمانه نمودن گندم» جو» کشمش و خرمایی که 
برای زکات می‌دهد با خود اوست. 

مسأله ۲۱۴۱: کسی که دو مثقال و پانزده نخود نقره یا بیشتر» بابت زکات بدهکار 
است. بنابر احتیاط مستحب. بايد کمتر از دو مثقال و پانزده نخود نقره به يك فقیر 
ندهد و نیز اگر غیر از نقره» چیز دیگری مانند گندم و جو بدهکار باشد و قیمت آن 
به دو مثفال و پانزده نخود نقره برسد بنابر احتیاط مستحب باید به يك فقیر کمتر از 
ان ندهد. 

مسأله ۲۱۳۲: مکروه است انسان» از مستحق درخواست کند زکاتی را که از او 
گرفته به او بفروشد. ولی اگر مستحق بخواهد. چیزی را که گرفته بفروشد بعد از 
قیمت کردن آن. کسی که زکات را به او داده می‌تواند ان را بخرد. 

مسأله۲۱۴۳: اگر شك کند زکاتی که بر او واجب بوده داده يا نه» چنانچه عادت 
او بر اداء در وقت معیّنی باشد و شك بعد آن وقت باشد بعید نیست عدم وجوب 
زکات بر او» چه از امسال باشد یا از سال‌های قبل» و اگر عادت او بر اداء در وقت 
معیّن نباشد» و بنا نبوده بر اداء زکات» واجب است زکات را بدهد, چه مشکوك از 
امسال باشد یا از سال‌های قبل. 

مسأله ۱۳۴ فقیر نمی‌تواند» زکات را به کمتر از مقدار آن» صلخ کند با چیزی را 
گرانتر از قیمت آن» بابت زکات قبول نماید. یا زکات را از مالك بگیرد و به او 
ببخشد. ولی کسی که زکات زیادی بدهکار است و فقیر شده و نمی‌تواند زکات را 
بدهد. چنانچه بخواهد توبه کند. حاکم شرع و همچنان فقیر در حد شأن خود و نه 


۴.۶ را وح الان 


بیشتر می‌تواند زکات را از او بگیرد و به او ببخشد و بهتر است زکات را از او بگیرد و 
به او قرض بدهد و او را وکیل نماید. هر مقدار که متمکن شد تدریجا به فقرا بدهد. 

مسأله۲۱۴۵: انسان می‌تواند از زکات (از سهم سبیل الله) قرآن یا کناب دینی و با 
کتاب دعا بخرد و وقف نماید. و همچنین می‌تواند تولیت وقف رابرای خود و 
اولاد خود قرار دهد و نیز می‌تواند آن را - در صورتی که فی سبیل الله به حساب 
آید - بر اولاد خود و افرادی که خرج آنان بر او واجب است وقف نماید. 

مسأله۲۱۴۶: انسان نمی‌تواند از زکات. ملك بخرد و بر اولاد خود یا بر کسانی که 
مخارج آنان بر او واجب است. وقف نماید که درآمد آن را برای مخارج خود 
مصرف کند. 

مسأله ۲۱۴۷: فقیر می‌تواند برای رفتن به حج» زیارت و مانند آن در صورتی که 
رشان او باشد زکات بگیرد. ولی اگر به مقدار خرج سالش زکات گرفته باشد. 
برای زیارت و مانند آن زکات نگیرد» مگر اینکه از سهم سبیل الله باشد. 

مسأله۲۱۴۸: اگر مالك فقیری را وکیل کند که زکات مال او را بدهد. چنانچه آن 
فقیر احتمال دهد قصد مالك این بوده که خود آن فقیرء از زکات برندارد» نمی‌تواند 
چیزی از آن برای خودش بردارد. و اگر یقین داشته باشد قصد مالك این نبوده» برای 
خودش نیز می‌تواند بردارد. 

مسأله۲۱۴۹: اگر فقیر شتر گاو. گوسفند. طلا و نقره را بابت زکات بگیرد؛ 
چنانچه شرط‌هایی که برای واجب شدن زکات گفته شد. در آن نیز جمع شود بايد 
زکات ان را بدهد. 

مسأله ۲۱۵۰: اگر دو نفر در مالی که زکات آن واجب شده با هم شريك باشند و 
یکی از انان» زکات قسمت خود را بدهد و بعد مال را تقسیم کنند» > جنانچه بداند 
E‏ تصرف آو در سهم: خودش» اشکال ندارد. 

شحاله ۱ 4۲۱۵ کی کک ا ا اح وو 
نیز» بر او واجب است و قرض نیز دارد. چنانچه نتواند همه آن‌ها را بدهد. اگر مالی 
که خمس يا زکات آن واجب شده موجود باشد. باید خمس و زکات آن را مقلم بر 
بقیه بدهد. و اگر آن مال از بین رفته باشد. بنابر احتیاط واجب با ملاحظه نسبت بر 
همه تقسیم گردد. 

مسأله ۲۱۵۲: کسی که خمس یا زکات بر او واجب شده و نذر و مانند آن نیز بر 


احکام زکات فطره ۴۰۷ 


او واجب است و قرض نیز دارد. اگر بمیرد و مال او برای همه آن کافی نباشد. 
چنانچه مالی که خمس و زکات آن واجب شده موجود باشد باید خمس یا زکات 
را بدهند و بقیّه مال او راء به چیزهای دیگری که بر او واجب است قسمت کنند و 
اگر مالی که خمس و زکات آن واجب شده از بین رفته باشد. باید مال او را به 
خمس» زکات» قرض» نذر و مانند آن قسمت نمایند» مثلا اگر چهل تومان خمس. 
بر او واجب است و بیست تومان به کسی بدهکار می‌باشد و همه مال او سی تومان 
است. باید بیست تومان بابت خمس و ده تومان بابت قرض او بدهند. 

مسأله ۲۱۵۲: کسی که مشغول تحصیل علم است و اگر تحصیل نکند می‌تواند 
برای معاش خود کسب کند. چنانچه تحصیل ان علم. واجب يا مستحب - ولو به 
نحو داعی با مقدامیت -باشد. می‌توان به او زکات داد. و اگر تحصیل آن علم 
واجب يا مستحب نباشد. زکات دادن به او» اشکال دارد. 


احکام ز کات فطر ه 


مسأله۲۱۵۴: کسی که موقع غروب شب عید فطر بالغ» عاقل و هشیار است. فقیر 
و برده دیگری نیست. باید برای خودش و کسانی که نان خور او هستند. هر نفری 
يك صاع» که تقریبا سه کیلوست. گندم؛ یا جو یا خرماء یا کشمش» یا برنج یا ذرت 
و یا مانند آن را به مستحق بدهد و اگر پول یکی از این‌ها را بدهد کافی است. 

مسأله۲۱۵۵: کسی که مخارج سال خود و افراد تحت تکفلش را ندارد و کسبی 
نیز ندارد که بتواند مخارج سال خود و عائله‌اش را بگذراند. فقیر است و دادن 
زکات فطره بر او واجب نیست. 

مسأله۲۱۵۶: انسان بايد فطره کسانی که در غروب شب عید فطر نان خور او 
حساب می‌شوند بدهد. کوچك باشند یا بزرگ. مسمان باشند یا کافر, دادن خرج 
آنان بر او واجب باشد پا نه» در شهر خود او باشند یا در شهری دیگر. 

مسأله۲۱۵۷: اگر کسی را که نان خور اوست و در شهر دیگری است وکیل کند 
که از مال او فطره خود را بدهد. چنانچه اطمینان داشته باشد فطره را می‌دهد. لازم 
نیست خودش فطره او را بدهد. 

مسأله۲۱۵۸: فطره میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر با رضایت صاحب‌خانه 
وارد شده و در موقع هلال شوال آنجا بوده. در صورتی که نان خور صاحب خانه به 
خاب ید واجب است. 


۴۰۸ له وه الان 


مسأله۲۱۵۹: فطره میهمانی که پیش از غروب شب عید فطر بدون رضایت 
صاحب خانه وارد می‌شود و ملتی نزد او می‌ماند» بنابر احتیاط واجب چنانچه 
نان تور او ساب شود فطره ای زا بردازد و همچنین است فطره کسی کنه انسان 
مجبور شده است خرجی او را بدهد. 

مسأّله ۲۱۶۰: فطره میهمانی که بعد از غروب شب عید فطر وارد می‌شود. بر 
صاحب خانه واجب نیست. اگرچه پیش از غروب او را دعوت کرده باشد و در 
خانه او نیز افطار کند. و همچنین است اگر قبل از غروب وارد شود جهت افطار 
کردن فقط و سپس خارج شود. 

مسأله۲۱۶۱: اگر کسی هنگام غروب شب عید فطر» دیوانه با بیهوش باشد. 
زکات فطره بر او واجب نیست. 

مسأله۲۱۶۲: اگر پیش از غروب يا مقارن با غروب بچه بالغ شود یا دیوانه عاقل 
گردد و یا فقیر غنی شود. در صورتی که تمام شرایط واجب شدن فطره را دارا 
باشد, باید زکات فطره بدهد. 

مسأله ۲۱۶۲: کسی که موقع غروب شب عید فطر. زکات فطره» بر او واجب 
نیست. اگر تا پیش از ظهر روز عید. شرط‌های واجب شدن فطره در او پیدا شود. 
مستحب است زکات فطره بدهد. 

مسأله ۲۱۶۴: کافری که بعد از غروب شب عید فطر» مسلمان شده فطره بر او 
واجب نیست. ولی مسلمانی که شیعه نبوده, اگر بعد از دیدن ماه شيعه شود بايد 
زکات فطره بدهد. 

مسأله۲۱۶۵: کسی که فقط به اندازه یك صاخ که تقریبا سه کیلوست, گندم و 
مانند آن دارده مستحب است» زکات فطره بدهد. و چنانچه عیالاتی داشته باشد و 
بخواهد فطره آن‌ها را نیز بدهد می‌تواند به قصد فطره. آن بك صاع را به یکی از 
افراد تحت تکفلش بدهد و او نیز به همین قصد به دیگری بدهد و همچنین تابه 
تفر آخو برس و ی است نف اچ خیوی وا که می کیو دة کے باهلا که از 
خودشان نباشد و اگر یکی از آن‌ها صغیر باشد. ولی" او به جای او می‌گیرد. و بنابر 
احتباط مستحب چیزی را که برای صغیر گرفته. به کسی ندهد. 

مسأله۲۱۶۶: اگر بعد از غروب شب عید فطرء بچه دار شود و يا کسی نان خور 
او حساب شود. واجب نیست فطره او را بدهد. اگرچه مستحب است فطره کسانی 


احکام زکات فطره ۴۳۰۹ 


که بعد از غروب. تا پیش از ظهر روز عید. نان خور او حساب می‌شوند را بدهد. 

مسأله۲۱۶۷: اگر انسان نان خور کسی باشد و پیش از غروب يا مُقارن با غروب» 
نان خور دیگری شود فطره اوه بر کسی که نان خور او شده واجب است. مثلا اگر 
دختر پیش از غروب به خانه شوهر رود شوهرش باید فطره او را بدهد. 

مسأله۲۱۶۸: کسی که دیگری باید فطره او را بدهد. واجب نیست فطره خود 
را بدهد. 

مسأله۲۱۶۹: اگر فطره انسان بر کسی واجب باشد و او فطره را ندهد. بر خود 
انسان» واجب نمی‌شود. 

مسأله۲۱۷۰: اگر کسی که فطره او بر دیگری واجب است. خودش فطره را بدهد 
از کسی که فطره بر او واجب شده ساقط می‌شود مانند میهمان اگر خودش فطره را 
بدهد» بر صاحب خانه لازم نیست فطره او را بدهد. 

مسأله۲۱۷۱: زنی که شوهرش مخارج او را نمی‌دهد. چنانچه نان خور دیگری 
باشد. فطره‌اش» بر آن شخص واجب است و اگر نان خور دیگری نیست. در 
صورتی که فقیر نباشد باید فطره خود را بدهد. 

مسأله۲۱۷۲: کسی که سيد نیست. نمی‌تواند به سید فطره بدهد. حتی اگر سیّدی 
نان خور او باشد. نمی‌تواند فطره او را به سیّد دیگری بدهد. 

مسأله۲۱۷۳: فطره طفلی که از مادر یا دایه شیر می‌خورد. بر کسی است که 
مخارج مادر یا دایه را می‌دهد. ولی اگر مادر با دابه مخارج خود را از مال طفل 
برمی دارد» فطره طفل بر کسی واجب نیست. 

مسأله۲۱۷۴: انسان اگرچه مخارج عائله‌اش را از مال حرام بدهد. باید فطره آنان 
را از مال حلال بدهد. 

مسأله۲۱۷۵: اگر انسان کسی را اجیر نماید و شرط کند مخارج او را بدهد. باید 
فطره او را نیز بدهد ولی چنانچه شرط کند مقدار مخارج او را بدهد. مثلا پولی 
برای مخارجش بدهد» واجب نیست فطره او را بدهد. 

مسأله ۲۱۷۶: اگر کسی بعد از غروب شب عید فطر بمیرد. باید فطره او و افراد تحت 
تکفلش را از مال او بدهند» ولی اگر پیش از غروب بمیرد واجب نیست فطره او و 
عائله‌اش را از مال او بدهند. و همچنین است در صورتی که قبل از غروب فاقد یکی از 
شرایط آن باشد» مانند اینکه بیهوش شده باشد نه فطره او و نه عائله‌اش واجب نیست. 


۴۹۰ تاه که اا 


مصرف ز کات فطره 

تاه ۲۱۷۷ اگر زکات فظره واتذر.یکی از هت ررق کته سایقا رای ز کنات 
مال. گفته شد مصرف نمایند کافی است. ولی بنابر احتیاط واجب آن را فقط به 
فقرای شیعه بدهند. 

مسأله۲۱۷۸: اگر طفل شیعه‌ای فقیر باشد. انسان می‌تواند زکات فطره را برای او 
مصرف کند. پا به دست ولی" طفل بدهد و ملك طفل نماید. 

مسأله۲۱۷۹: فقیری که زکات فطره به او می‌دهند. لازم نیست عادل باشد. ولی 
بنابر احتیاط واجب به شرابخوار و کسی که آشکارا گناه می‌کند. زکات فطره ندهند. 

مسأله۲۱۸۰: به کسی که فطره را در معصیت مصرف می‌کند. نباید فطره بدهند. 

مسأله ۲۱۸۱: بنابر احتیاط واجب به یك فقیرء کمتر از يك صاع» که تقریبا سه 
کیلوست. زکات فطره ندهند. ولی اگر بیشتر بدهند اشکال ندارد. 

مسأله ۲۱۸۲: اگر از جنسی که قیمتش دو برابر قیمت معمولی می‌باشد» مثلا از 
گندمی که قیمت آن دو برابر قیمت گندم معمولی است. نصف صاع بدهد. کافی 
نیست» و همچنین است اگر ان را به قصد قیمت زکات فطره بدهد بنابر احتیاط واجب. 

مسأله ۲۱۸۳: انسان نمی‌تواند نصف صاع از يك جنس, مثلا گندم و نصف دیگر 
را از جنس دیگر مثلا جو بدهد. ولی اگر آن را به قصد قیمت زکات فطره بدهد و 
ان فی شید غذان »ناش اکل دارو را لاف اهاط ,رات اس 

مسأله ۲۱۸۴: مستحب است در دادن زکات فطره, خویشان فقی سپس همسایگان 
فقیر» سپس اهل علم فقیر را بر دیگران مقدّم بدارد» ولی اگر دیگران از جهتی برتری 
داشته باشند. مستحب است آن‌ها را مقدّم بدارد. 

مسأله۲۱۸۵: اگر انسان به خیال اینکه شخصی فقیر است. به او زکات فطره بدهد 
و بعد بفهمد فقیر نبوده. چنانچه مالی که به او داده از بین نرفته باشد. باید پس 
بگیرد و به مستحق بدهد و اگر نتواند بگیرد. باید از مال خود. فطره بدهد و اگر از 
بین رفته باشد. در صورتی که گيرنده زکات فطره. می‌دانسته آنچه گرفته فطره است. 
باید عوض آن را بدهد و اگر نمی‌دانسته» دادن عوض بر او واجب نیست و انسان 
باید دوباره زکات فطره را بدهد. 

مسأله ۲۱۸۶: اگر شخصی بگوید فقیرم» نمی‌شود به او زکات فطره داد. مگر از 
گفته او اطمینان پیدا شود؛ پا انسان بداند فقیر بوده است. 


مسائل متفرقه ز کات فطره ۴۱ 


مسائل متفر قه ز کات فطر ه 

مسأله۲۱۸۷: انسان باید زکات فطره را به قصد قربست. یعنی برای انجام فرمان 
خداوند بدهد و هنگام پرداخت آن. نیت زکات فطره نماید. 

مسأله۲۱۸۸: اگر پیش از ماه رمضان زکات فطره را بدهد. صحیح نیست. و بنابر 
احتیاط مستحب در ماه رمضان نیز فطره را ندهد. ولی اگر پیش از ماه رمضان یا در 
ماه رمضان. به فقیر قرض بدهد و بعد از آنکه زکات فطره بر او واجب شد. طلب 
خخود را بابت فط حساب کندء اشکال ندارد. 

مسأله۲۱۸۹: گندم یا چیز دیگری که برای زکات فطره می‌دهد. باید با جنس 
دیگر يا خاك مخلوط نباشد و چنانچه مخلوط باشد. اگر خالص آن به يك صاع که 
تقریبا سه کیلوست برسد یا آنچه مخلوط شده» به قدری کم باشد که قابل اعتنا 
نباشد اشکال ندارد. 

مسأله۲۱۹۰: اگر زکات فطره را از چیز معیوب بدهد. کافی نیست. 

مسأله۲۱۹۱: کسی که زکات فطره را می‌دهد. لازم نیست همه را از يك جنس 
بدهد و اگر مثلا فطره بعضی را گندم و فطره دیگری را جو بدهد. کافی است. 

مسأله۲۱۹۲: کسی که نماز عید فطر می‌خواند. بنابر احتیاط مستحب. زکات فطره 
را پیش از نماز عید بدهد ولی اگر نماز عید نمی‌خواند. می‌تواند دادن فطره راء تا 
ظهر تأخير بیندازد. 

مسأله۲۱۹۳: اگر به نیت زکات فطره مقداری از هال حود را کنار بگذارد و تا 
ظهر روز عید. به مستحق ندهد. بنابر احتیاط واجب هر وقت آن را می‌دهد نیت 
زکات فطره نماید. 

مسأله ۲۱۹۴: اگر هنگامی که دادن زکات فطره واجب است. فطره را ندهد و کنار 
هم نگذارد. بعد باید بدون نیّت ادا و قضا فطره را بدهد. 

مسأله۲۱۹۵: اگر زکات فطره را کنار بگذارد» نمی‌تواند آن را بردارد و مال 
دیگری راء برای فطره بگذارد مگر اینکه تبدیل به مساوی و یا احسن باشد. 

مسأله۲۱۹۶: اگر انسان مالی داشته باشد که قیمتش» از زکات فطره بیشتر است؛ 
چنانچه فطره را ندهد و نیّت کند که مقداری از آن مال برای فطره باشد. اشکال ندارد. 

مسأله ۲۱۹۷: اگر مالی که برای زکات فطره کنار گذاشته از بین برود» چنانچه به 
فقیر دسترسی داشته و دادن فطره را تأخیر انداخته, باید عوض آن را بدهد و اگر به 
فق فیس مسر لتق E‏ 


۴۳۱۲ لد وه الما 


مسأله۲۱۹۸: اگر در محل خودش مستحق پیدا شود بنابر احتباط مستحب. زکات 
فطره را به جای دیگر نبرد و اگر به جای دیگر ببرد و تلف شود باید عوض آن را 
بدهد مگر به اذن حاکم شرع باشد. 

احکام حج 

مسأله ۲۱۹۹: «حَجّة الاسلام» بر هر مسلمانى» در تمام عمر» يك‌مرتبه واجب 
می‌شود. و نباید آن را از سالی‌که مستطیع شده, تأخیر بیندازد. تفصیل کامل احکام و 
اعمال حج را در «رساله مناسكث حج) بیان نموده‌ایم و اینجا به‌طور مختصر بیان می‌شود. 

مسأله ۲۲۰۰: حَجَّة الاسلام با چهار شرط بر انسان واجب می‌شود: ۱) بالغ باشد» 
پس بر بچه واجب نیست. ولی مستحب است. ۲) عاقل باشد. پس بر دیوانه واجب 
نیست. ۳) آزاد باشد» پس بر برده واجب نیست و اگر صاحبش اجازه بدهد مستحب 
است. ۶) مستطیع باشد و مستطیع بودن به چند چیز است. اول: توشه راه و مرکب 
سواری يا پولی که بتواند آن‌ها را تهیّه کند داشته باشد. دوم: توانایی بدنی داشته 
باشد که بتواند حج برود و اعمال آن را بجا آورد. سوم: در راه مانعی از رفتن نباشد. 
چهارم: به اندازه بجا آوردن اعمال حج» وقت داشته باشد. 

مسأله ۲۲۰۱: کسی که از جهت مال مستطیع نیست. مستحب است حج بجا آورد 
ولی «حَجَة الاسلام» حساب نمی‌شود. 

مسأله۲۲۰۲: کسی که شرایط وجوب حج را نداشته باشد و با این حال حج بجا 
اورد» چنانچه بعدا شرایط وجوب در او جمع شود بايد دوباره حح نماید و حج 
اوّلی کفایت از «حَجَة الاسلام» نمی کند . 

مسأله ۲۲۰۳: «حج بذلی» یعنی کسی. توشه راه و مرکب سواری نداشته باشد و 
دیگری به او بگوید: «من خرج تو و عبال تو را هنگام سفر حج می‌دهم» در این 
صورت. حج بر او واجب است. و اگر حج نکند» وجوب آن بر او استقرار پیدا می‌کند 
و بايد به هر نحوی که شده اگرچه با زحمت باشد و پا قرض کند. حج را بجا اورد. 

مسأله۲۲۰۴: کسی که سال‌های پیش مستطیع بوده و حج نرفته» هرچند از 
استطاعت افتاده باشد باید به هر صورتی که شود. حج نماید اگرچه مستلزم حرج و 
پا ضرر بوده ولی به حدی که تحمل ان حرام نباشد. 

مسأله۲۲۰۵: کسی که مستطیع نیست. می‌تواند برای دیگری اجیر شود. ولی اگر 
بعد مالی پیدا کند. باید برای خود حج نماید. 


ا ۳۳ 


مسأله۲۲۰۶: لازم نیست انسان برای حج» خانه» مرکب. اثاثیه و مانند آن را 
بفروشد تا مستطیع شود و به حج رود. 

مسأله۲۲۰۷ اگر حج برای او ضرر داشته باشد. واجب نمی‌شود و اگر حج او 
متوقف بر ترك واجب. يا فعل حرامی شود باید انچه در نظر شارع با اهمیّت‌تر 
است مقلم بدارد. 

مسأله۲۲۰۸: اگر به اندازه حج» مال دارد ولی بر اثر پیری یا بیماری نمی‌تواند 
حج کند. باید در حیات خود. اجیر بگیرد. 

مسأله۲۲۰۹: اگر شخص مستطیعی که حج بر او مستقر شده» پیش از انجام حج 
فوت کند. باید اجرت حج را از اصل مال او خارج کنند و برای او نایب بگیرند. 

مساله ۲۲۱۰: در «حَجة الاسلام» اجازه پدر و مادر. نسبت به فرزند و اجازه شوهر 
نسبت به زن» شرط نیست. 

مسأله ۲۲۱۱: اگر برای میّت. از میقات که معنای آن خواهد آمد. حج بدهند کافی 
است و لازم نیست از شهر او نایب بگیرند. و همچنین است نسبت به زنده‌ای که 
نمی‌تواند حج برود. 

مسأله ۲۲۱۲: اگر وصیّت کند برای او حج بفرستند. چنانچه مصرف حج از ثلث 
مال او بیشتر نباشد. يا ورثه اجازه دهند بايد از طرف او حح بفرستند. البته در 
موردی که حج بر او مستقر نباشد وگرنه لازم است از طرف او حج بفرستند اگرچه 
مصرف حج از ثلث مال او هم بیشتر باشد. 

مسأله ۲۲۱۲: اگر کسی نذر یا عهد کند حج برود. هرچند قبلا رفته باشد» باز هم 
بايد به جهت نذر و عهد حج نماید. 

مسأله ۲۲۱۴ اگر کسی پیش از آنکه مستطیع شود نذر کند در روز عرفه» در 
کربلای معلی باشد و بعد مستطیع شود نذر او بی‌اثر می‌باشد و باید حج کند. 

مسأله۲۲۱۵: اگر مرد نایب زن شود. یا زن از طرف مرد» حج کند مانعی ندارد و 
در احکامی که مرد و زن مختلفند نایب به وظیفه خودش عمل کند. ۱ 

مسأله۲۲۱۶: جایز است انسان در حج مستحب» قصد نيابت از پیامبر 4 يا امام 
معصوم عله یا کسی که زنده و یا مرده است را بنماید و برای خودش نیز» ثواب 
حج کامل دارد. 

مسأله ۲۲۱۷: مستحب است انسان هر سال» حج نماید و ثواب آن بیش از صدقه 
دادن به مقدار حج می‌باشد. 


۴۳۴ رالد وه الما 


مسأله۲۲۱۸: کسی که وظیفه او حج افراد است اگر می‌تواند حج تنها بجا آورد. 
بدون عمره. يا عمره تنها انجام دهد بدون حج» واجب است انچه را که می‌تواند 
بجا اورد. 

مسأله۲۲۱۹: اگر زن قبل از احرام حیض ببیند. و بداند قبل از وقوف به عرفات 
پاك نمی‌شود از اول واجب است به نیت حح افراد احرام ببندد و اگر نداند که قبل 
از وقوف به عرفات پاك می‌شود يا نه» مخیر خواهد بود بین اینکه احرام به نیت حج 
افراد ببندد و بعد از حج. عمره مفرده بجا اورد. و بین اینکه احرام به نیت عمره 
تمتع ببندد و صبر کند تا اینکه وقت به اندازه سعی و تقصیر باقی بماند. تا در این 
هنگام سعی کند و به تقصیر از احرام خارج شود و حج را درك نماید و بعد از پاك 
شدن. طواف عمره و دو رکمت آن را قبل از طواف حج قضا نماید. 

مسأله ۰ هرگاه بین شيعه و سنی در ماه اخحتلاف شود. چنانچه نمی‌تواند 
اعمال را طبق دستور شیعه انجام دهد. اگر طبق دستور سنی‌ها عمل کند > مانعی 
ندارد و حجش صحیح است. 


اقسام حج 


مسأله ۲۲۲۱: وی ۱- حج تمتع ۲ حج قران ۳ - حج افراد. 
مسأله۲۲۲۲: (حج دز تمتع» وظیفه کسانی است که وطنشان شانزده فرسخ شرعی با 


e‏ . و احج 7 قران» و «افراد» وظیفه کسانی است که در 
مکه مکرمه هستند و یا کمتر از شانزده فرسخ شرعی از آن دور می‌باشند. 
مسأله۲۲۲۳: شخصی که حج تمتع بجا می‌آورد. عمره » خود را پیش از حج و 
شخصی که حح قران یا افراد بجا RD E‏ 
می دهد. و در حچ قران هنگام احرام قربانی را همراه خود می‌برد. 
مسأله۲۲۲۴: حج د تمتع از دو عبادت تشکیل شده است: ۱. عمره تمتم. ۲ حج تمتم. 


عمره تمتع 
مسأله۲۲۲۵: عمره تمتع پنج عمل دارد: ا- احرام. ۲ طواف دور خانه خدا. 
۳ دو رکعت نماز طواف نزد مقام حضرت ابراهیم عله یا پشت آن. 4 سعی بین 
صفا و مروه. ۵- تقصیر یعنی چبدن مقداری از موی سر یا ریش ويا ناخن. 


یت ۴۱۵ 


س 
سه په 


حح دمح 


مسأله۲۲۲۶: حج تمتع» سیزده عمل است: ۱-احرام. ۲ وقوف در عرفات. ۳- 
وقوف در مشعر. ٤‏ رمی جَمّره عقبه» با سنگریزه در منی. ۵ کشتن قربانی در منی. 
ماندن شب‌های بازدهم و دوازدهم در منی. و گاهی باید شب سیزدهم را نیز بماند. 
۳-رمی سه جمّره. در روزهای بازدهم و دوازدهم و همچنین سیزدهم اگر شب 
سیزدهم در آنجا بماند. 


|-احرام 


مسأله ۲۲۲۷: اولین عمل از عمره تمتع» احرام می‌باشد و وفشت ۳ ماه‌های تم 

است که عبار تند از: شوال» ذی القعده و ذی الححّه. 
میقات 

مسأله۲۲۲۸: محل احرام که «میقات» نام دارد. به این شرح است: ۱- مسجد 
شجره؛ که مبقات اهل مدینه می‌باشد. ۲ وادی عقیق: مبقات کسانی است که از راه 
عراق» به حج می‌روند. ۳ قرن المنازل: میقات کسانی است که از طائف عبور کنند. 
٤‏ یَلمْلم: میقات کسانی است که از یمن عبور می‌کنند. ۵- جُحفه: میقات کسانی 
است که از مصر يا شام به حج می‌روند. 

مسأله۲۲۲۹: هر کس از میقاتی عبور کند. باید از آن میقات احرام ببندد. 


واحبات احرام 


مسأله۲۲۳۰: واجبات احرام سه چیز است: ۱ نت یعنی قصد کند: «احرام می‌بندم 
برای عمره تمتع فربة ا الله و تعالی» و معنای احرام : التزام به ترك امور مخصوصی 
است که ذکر خواهد شد. ۲- گفتن تلبات اربع که چنین است: الب الم لك لبيك 
لا شريك لك ليك و بنابر احتیاط مستحب اضافه نماید: إن الحم والنحمة لك والملك لا 
شريك لك لبيك». ۳ پوشیدن دو لباس احرام» یکی را مانند لنگ به خود می‌بندد و 
دیگری را بر دوش می‌اندازد. و پوشیدن این دو لباس باید قبل از نت و تلبیه باشد و بر 
خصوص مردها واجب است و برای زن‌ها احرام در آن ولو در ابتدا فقط احتیاط 


۴۶ رساله توضیح المسائل 


مستحب است و باید لباس احرام پاك بوده» از حریر و پوست حیوان حرام گوشت 
نباشد و نیز به اندازه‌ای نازك نباشد که بدن انسان» از زیر ان نمایان شود. 


مُحرّمات احرام 

مسأله۲۲۳۱: شخص مُحرم» باید بیست و پنج چیز را ترك نماید: 

ات شکار حیوان صحرایی. كمك کردن بر صید آن و کشتن و خوردن آن» مگر 
حیوانات درنده که دفع ضرر آن‌ها جایز است. ۳ آميزش بان فطات بفه ارفا و 
چه از ذبر محرم به حج بوده و یا به عمره. ۳ استمتاعات جنسی به مانند بوسیدن. 
یا نگاه کردن و یا دست زدن و بغل کردن با شهوت. ٤‏ عقد ازدواج دائم و یا 
موقت. خواه برای خودش باشد یا برای دیگری و همچنین است شاهد عقد شدن و 
اوائ ادت 3 اماف راه با وم اف ا با عبر ان ان اتال ری 
خوش» مانند مشك. زعفران» عنبر و ورس» به تمامی انواع و استفاده‌های آن» خواه 
خوردن باشد. یا مالیدن» یا بو کردن و مانند ان. و بنابر احتیاط واجب اجتناب از 
همه اقسام عطرها و بوهای خوش بنماید. و همچنین حرام است شخص محرم» 
هنگامی که بوی بد می‌شنود» بینی خود را بگیرد. ۷- پوشیدن لباس‌های دوخته برای 
مردان» ولی همیان یا چیز دیگری که پول را در آن نگهداری می‌کنند و همچنین فتق 
سانش لا ره اجه و تاه و را او | کی وت 
زینت باشد. ٩‏ نگاه کردن در آینه اگر به قصد زینت باشد. ۰- برای مردها پوشیدن 
NPE E E E‏ 
آن را بپوشد. باید وسط آن را بشکافد. ١١‏ فسوق» یعنی دروغ گفتن» > فحش دادن و 
ما کو اال کرو بي الا وال اران وال یگ ماو و اد 
اا واه ا ق که 
بدن انسان زندگی می‌کنند مانند شن کك و مانند آن و همچنین نباید آن‌هارا از 
E ESE‏ ا کو 
و انگشتر به دست نمودن» اگر به قصد زینت باشد. بله انگشتر به دست کردن جهت 
سنت اشکال ندارد. ۱١‏ حنا بستن حرام است بنابر احتیاط واجب» و بنابر اولی اگر 
اثر حنا بعد از احرام می ماند قبل از احرام حنا نبندد. ۱١‏ پوشانیدن تمام سر با 
قسمتی از آن و یا گوش, برای مردها؛ حتی اگر با حنا شا قرو سر دنسر فر ات 


کفاره مُحرمات احرام ۳۷ 


ام هار ودک وهی امه واه فان اه 
یا غیر آن» ولی جایز است چیزی را از سر آویزان کنند. که تا بینی یا چانه را پپوشاند 
و به صورت نچسبد. ۱۸- روغن مالیدن بدن. اگرچه خوش بو نباشد مگر در حال 
اضطرار یا درمان باشد. -۱٩‏ کندن موء خواه از سر باشد» یا از غیر آن از خود باشد 
یا از دیگری, اگرچه فقط يك مو باشد ولی اگر در حال وضو بیفتد. اشکال ندارد. 
۰- به خون انداختن بدن خود بنابر احتیاط واجب نه بدن دیگری» حتّی با مسواك» 
در صورتی که بداند اگر مسواك کند دندان‌هایش خون می‌اید. ۲۱- کندن دندان در 
صورتی که خون بیاید. مگر در حال اضطرار باشد. ۲۲- گرفتن ناخن. اگرچه بعض 
آن باشد» مگر جهت درمان یا دفع درد آن در صورتی که بعض آن بشکند. ۲۳--رفتن 
زیر سایه در حال حرکت برای مردها چه سواره باشد يا پیاده و چه شب باشد و یا 
روز» ولی اگر در منزل زیر سایه باشد. مانعی ندارد. ۲۶ بریدن و پا کندن درخت و 
گیاه حرم چه محرم باشد و چه نباشد. در حج بوده و با عمره و یا غیر از آن. 
۵- اسلحه پوشیدن. مانند هفت تیر و شمشیر و بنابر احتیاط واجب از دست گرفتن 
اسلحه بپرهیزد گرچه آن را نپوشیده باشد. 


کفاره مُحرّمات احرام 

مسأله۲۲۳۲: محرّمات احرام که در مسأله قبل بیان شد. سه قسم است: اوّل: آنچه 
فقط حرام است و موجب کفاره جز استغفار پیست. دوم: آنچه حرام و ارتکاب آن 
مو جب ا ا اه مرجب بطلان حح نیز می‌باشد. و 
به طور اختصار به بعضی کفاره‌ها اشاره می‌نماییم. 

مسأله۲۲۳۳: کفاره‌های محرّمات احرام عبارتند از: ۱- کفاره صید و تفصیل آن را 
در «رساله مناسك حج» بیان نموده ایم. ۲- کفاره آمیزش با زنان» يك شتر با گاو یا 
گوسفند است. به تفصیلی که در «رساله مناسكث حج» بیان شده که در بعضی موارد 
سبب بطلان حج می‌شود. ۳ کفاره استمتاعات جنسی» یک شتر یا گاو و یا گوسفند 
بوده و به تفصیلی که در «رساله مناسک ج آمده اسنت. 6 کفاره عقد نکاح» | تن 
شوهر دخول کند. يك شتر بر عقدکننده است و نیز بر هر کدام از زوجین چنانچه 
مُحرم بوده باشند و از روی علم و عمد باشد. ۵ کفاره استمنای مانند کفاره جماع 
است و در بعضی موارد مو جب بطلان حج می‌شود. -٩‏ کفاره استعمال بوی خوش. 


۴۸ لد وه الان 


ی رت ۳ پوشیدن مردان لباس دوخته. يك 
گوسفند است در صورتی که از روی علم و عمد باشد. بله در حال ضرورت بنابر 
احتیاط واجب است. ولی در صورت خوف از منع کفاره ندارد. ۸ کفاره سرمه 
کو سای ر ان اف :یلق که ات تاره کاو کی ون 
در آینه استغفار بوده و بنابر احتیاط مستحب ك گوسفند است و در این صورت 
تجدید تلبیه نیز مستحب می‌باشد. ۱۰ کفاره پوشیدن چکمه و جوراب برای مردها 
اسف سای E SE OOO‏ کت و ENE‏ 
ات اروا نیت ا کف اسب به فا که دور سا 
مناسك حج» بیان شده است. ۱۳- کفاره کشتن و یا دور انداختن شپش و مانند آن» 
بنابر احتیاط واجب دادن يك مشت طعام به فقیر است. ۱۶- کفاره زینت کردن بنابر 
قاط بت کر ودی کان اتک سس کون امار ۱6ص ریسا رس 
نان ت بات كارو بز فاد مر براق رها از روع اسان وه انراز 
باشد» يك گوسفند است. ۱۷ کفاره پوشاندن صورت برای زن‌هاء يك گوسفند 
است. ۱۸- کفاره روغن مالیدن در صورتی که با علم» عمد و اختیار باشد استغفار 
بوده و بنابر احتیاط مستحب یك گوسفند است. ۱۹ کفاره جدا کردن مو» يك 
گوسفند. یا سه روز روزه و یا اطعام شش مسکین است که به هريك دو مد طعام 
(/۱ کیلو) داده شود. ۲۰- کفاره خون انداختن بدن. به غیر از ضرورت بنابر احتیاط 
واجب يك گوسفند است. ۲۱- کفاره دندان کشیدن و حون آمدن در صورت عدم 
ضرورت بنابر احتیاط واجب يك گوسفند است. ۳ کفاره گرفتن ناخن, دو 
گوسفند. یا يك گوسفند یا يك مد" طعام است به تفصیلی که در «رساله مناسك حج» 
تاش ات 2۱۲ کا بر تایآ رده هه وی ان سار و سا 
ضرورت باشد. يك گوسفند است. 6 - کفاره کندن درخت و یا قطع آن در محدوده 
حرم در صورت علم و عمد. يك گاو یا يك گوسفند یا قیمت آن درخحت است به 
تفصیلی که در «رساله مناسك حج» بیان شده است. ۲۵- کفاره حمل سلاح در حال 
اختبار بنابر احتباط مستحب» يك گوسفند انست: معلوم باشد کفاره‌های یادشده را 
می‌توان در شهر خود انجام داد. جز کفاره شکار و صید که آن باید در مکه باشد اگر 
در عمره بوده و در منی اگر در حج بوده. مگر اينکه ممکن نباشد که می‌تواند در شهر 


۲ - طواف ۴۹ 


خود آن را ذبح کند و بنابر احتیاط مستحب پوست کفاره را فروخته و گوشت تهیه 
نموده و به فقیر بدهد. و اگر ذابح آن را بجای اجرت بگیرد دیگر چیزی لازم نیست. 
۳-طواف 

مسأله۲۲۳۴: پس از بستن احرام عمره» بای که وی و آمده و دومین عمل 
عمره را که طواف دور خانه کعبه است» بجا آورد. 

مسأله۲۲۳۵: واجبات طواف: ۱ خانه کعبه را طرف چپ خود قرار داده. هفت 
مرتبه دور آن گردش می‌کند. ۳ اشواط طواف پشت سر هم باشد. ٤‏ از حجرالاسود 
ابتدا نموده و به آن خاتمه می‌دهد. ۵- تمام بدن از خانه کعبه خارج باشد. 1 بنابر 
احتیاط واجب - چنانچه مشقتی نباشد - طواف بین مقام ابراهیم غلا و خانه کعبه 
باشد. ۷- حجر اسماعیل غل را داخل در طواف کند. 

مسأله۲۲۳۶: در طواف شش چیز شرط است: ۱- نیت یعنی قصد کند: «طواف 
می‌کنم برای عمره تمتع به جهت تقرب به درگاه خدای متعال». ات ياك بودن از 
۳ پاك بودن لباس و بدن از نجاست. ٤‏ مرد» ختنه کرده باشد. ۵ ستر عورت. و 
بودن لباس و اینکه غصبی نباشد. 

۳-نماز طواف 

مسأله۲۲۳۷: عمل سوم عمره بجا آوردن دو رکعت نماز طواف در نزد یا پشت 
۳ ی ال ّ 

مسأله۲۲۳۸: نماز طواف. مانند نماز صبح بوده و نیت آن چنین است: «دو ركعت 
نماز طواف عمره بجا می‌آورم به جهت تقرآب به درگاه خدای متعال). 


۴ سعی 


مسأله۲۲۳۹: عمل چهارم عمره» سعی بین صفا و مروه است که باید هفت مرتبه» 
مسافت بین صفا و مروه را طی کند. ابتدای سعی از صفا و پایان ان در مروه است. 

مسأله ۲۲۴۰: رفتن از صفا به مروه يك «شوط» و برگشتن از آن به صفا يك 
(شوط) دیگر حساب می‌شود. 


۳۳۰ را ا 


مسأله ۲۲۴۱: در سعی چنین نت می‌کند: «سعی می‌کنم بین صفا و مروه برای 
عمره تمتع به جهت تقرّب به درگاه خدای متعال». 
۵ تقصیر 
مسأله ۲۲۴۲: پس از اتمام سعی» باید عمل پنجم عمره را که «تقصیر» است؛ 
بجا آورد. 
مسأله۲۲۳۳: تقصیر. SS‏ 
e‏ ف ET‏ به جهعت ار بر او حرام شده بود. حلال 


می‌شود. مگر دو چیز که حرمت آن‌ها به جهت حرم است» نه احرام: اس صید 
۲ کندن درخت يا بوته‌ای که در محدوده حرم روییده است. 


۱.احرام حج 
مسأله۲۲۴۵: جنانچه گفته شد: : حج سیزده عمل دارد» اول: احرام است و انسان 
E‏ یک و ی که خر 
حج احرام ببندد. با این فرق که احرام عمره» از میقات بود و احرام حج از شهر مکه 
مکرّمه است و مستحب است که از «مسجدالحرام » احرام بپندد. و برای احرام چنین 
0 سا 
۲و قوف به عرفات 
مسأله ۲۲۴۷: دوم: وقوف به عرفات. یعنی از ظهر روز عرفه (روز نهم) تا غروب 
آفتاب در صحرای عرفات باشد. 
مسأله۲۲۴۸: در این عمل چنین نیّت می‌کند: «وقوف می کنم در عرفات برای حج 
تمتع قربة الی‌الّه تعالى». 
۳ وقوف به مشعر 
مسأله۲۲۴۹: بعد از غروب آفتاب شب عید. باید از عرفات به صحرای مشعر 
برود و در آنجا تا طلوع فجر روز عید که روز دهم است» بماند و سپس از طلوع 


و BE‏ 
«وقوف می کنم در سای مشر از ع امن آفتاب» قربة بة الیل e‏ 
مسأله ۲۲۵۱: هنگامی که آفتاب روز عید. طلوع می‌کند. حجاج به منی رفته و در 
آنجا سه کار باید انجام دهند: ۱-رمی جمره عقبه» یعنی استوانه بزرگ. به هفت 
سنگ ریزه» پشت سرهم و در آن چنین نیّت می‌کند: «رّمی می‌کنم جمره عقبه را به 
جهت اطاعت امر خدای متعال». ۲ سپس شتر» یا گاو یا گوسفندی را قربانی کرده 
و در آن نیّت می کند: «قربانی می‌کنم برای اطاعت خدای متعال». و قربانی باید 
تام الاجزاء و سالم باشد و احوط آن است که سن مخصوصی داشته باشد که «در 
رساله مناسك حج» بیان نموده ایم. و بنابر احتباط مستحب. انسان ثلث قربانی را 
ee‏ 
احلق با تقصیر میک a‏ تمع به جهت اطاعت دای متعاله و چان 


۱۱-۷.اعمال مکه مکرمه 


مسأله ۲۲۵۲: پس از انجام اعمال منی» انسان می‌تواند همان روز عید «دهم 
ذی الحجه» به شهر مکه مکرّمه برود تا در انجا پنج عمل بجا اورد: ۱ طواف 
زیارت. که نیّت ان چنین است: «طواف زیارت می‌کنم به جهت اطاعت خدای 
متعال». ۲ دو رکعت نماز طواف نزد مقام حضرت ابراهیم غه با پشت آن و چنین 
نت می‌کند: «دو رکعت نماز طواف زیارت. بجا می‌آورم به جهت تقرّب به درگاه 
خدای متعال». ۳ - سعی بین صفا و مروه» به همان نحوی که بیان شد و نیت ان 
چنین است: «سعی می‌کنم بین صفا و مروه برای حج تمتع قربة الى الله تعالی». بت 
طواف نساء. که مانند طواف حج است و چنین نیّت می‌کند: «طواف نساء بجا می- 
آورم» به جهت تقرّب به خدای متعال». ۵ دو رکعت نماز طواف تتا ن دران 
جنین نت می کند: «دو رکعت نماز طواف نساء بجا می‌آورم» قربة الى الله تعالی». 


۳۳۲ لد وه الما 


مسأله ۲۲۵۳ انسان می‌تواند روز دهم در منی بماند و روز یازدهم یا دوازدهم به 
شهر مکه مکرمه برود و اعمال آن را بجا اورد. 

مسأله۲۲۵۴: بعد از آنکه انسان اعمال پنج گانه مکه را بجا آورد. تمام چیزهایی 
که به جهت احرام» بر او حرام شده بود» حتی معاشرت با زنان و استعمال عطر 
حلال می‌شود» مگر دو چیز: ۱- شکار کردن. ۲ کندن درخت يابوته حرم. و 
حرمت این دو چیز به جهت حرم است نه احرام. 

۳.ماندن در منی 

مسأله۲۲۵۵: شب یازدهم و دوازدهم باید خجَاج در منی بمانند و اگر انسان در 
حال احرام» معاشرت با زن یا صید کرده باشد باید شب سیزدهم را نیز در منی بماند. 
و چنین نیّت می کند: «بیتوته می کنم در منی» به جهت تقرّب به درگاه پروردگار). 

مسأله ۲۲۵۶: اگر انسان در حال احرام» معاشرت با زن و یا صید نکرده باشد» 
می‌تواند بعد. از طهر روز دوازدهم» از منی خارج شود و چنانچه تا غروب آفتاب» در 
انجا باشد. باید ان شب را نیز در منی بماند. 

مسأله۲۲۵۷: اگر انسان در منی نماند. باید برای هر روز» يك گوسفند کفاره بدهد 
و چنانچه عمدا در آنجا نمانده باشد. معصیت کرده ولی حج او صحیح است. 


۳ رمی حمرات 

مسأله۲۲۵۸: حجاج. در روزهایی که شب آن؛ در منی بیتونه کرده‌اند. پعنی روز 
یازدهم و دوازدهم و گاهی سیزدهم باید جمرات سه‌گانه را رمی بکنند. به این ترتیب: 
استوانه اوّل را هفت سنگ‌ریزه بزنند. سپس استوانه دوم را هفت سنگ‌ریزه و بعد 
استوانه عقبه را هفت سنگ‌ریزه بزنند و با پایان گرفتن این اعمال. حج تمام می‌شود. 

احکام حهاد 

مسأله۲۲۵۹: جهاد بر دو قسم است: ۱) جهاد با نفس. یعنی انسان خود را بر 
بجا آوردن واجبات و خوبی‌ها و ترك محرمات و بدی‌ها وادار نماید. ۲) جهاد با 
کفار و بغات. 

مسأله۲۲۶۰: جهاد با نفس» واجب عینی است. یعنی بر هر مسلمانی واجب 
است. اما جهاد با کفار و بُغات در صورتی که شرایط آن جمع شود واجب کفایی 


احکام جهاد ۴۳۳ 


است» یعنی نی اگر عده‌ای به آن قیام ک: کو یا ا زرف اتلد فک ر ان 
ساقط می‌شود و چنانچه هیچ کس قیام نکند. همه گناه کرده‌اند. 

مسأله۲۲۶۱: جنگ در اسلام بسیار محدود. پاکیزه و با شرایط خاصی بوده است 
و حتی المقدور باید از خون‌ریزی و جنگ‌افروزی اجتناب شود و تمام جنگ‌های 
پیامبر 4¥ و امیرمژمنان شاه دفاعی بوده است. 

مسأله۲۲۶۲: جنگ. صلح و مانند آن. که از مسائل عامه و مرتبط به تمام مردم 
می‌باشد باید زیر نظر فقهایی که مراجع تقلیدند باشد. 

شتاله ۰۲۲۶ ماو با کا ان اش ی امانا نط راط ام 
برای نجات دادن مظلومان گرچه مسلمان نباشند از ظلم ظالمان لشکرکشی می‌نمایند 
و یا دفاعی است. یعنی برای دفاع از مسلمین و کشورهای اسلامی. جنگ می کنند. 

مسأله ۲۲۶۴: وجوب جهاد بر انسان چند شرط دارد: ۱-بلوغ ۲ عقل ۳ آزاد بودن 
6-مرد بودن ۵- پیر نبودن 1- کور یا زمین گیر نبودن و همچنین نباید مرضی داشته باشد 
که مانع رفتن به جهاد شود ۷ داشتن اسلحه برای جهاد ۸- اجازه امام معصوم غلا با 
نایب او. و در عصر حاضر باید با اجازه فقهای مراجع و به مشورت فیمابین باشد. 

مسأله۲۲۶۵: در چهار ماه حرام یعنی رجب» ذی القعده, ذی الحجّة و محرم 
جهاد ابتدایی به آن معنی که بیان شد حرام است؛ اما اگر کفار هجوم ک: کنند» دفاع 
واجب می‌شود. 

مسأله۲۲۶۶: جهاد ابتدایی تنها برای نجات مظلومین جهان گرچه غير مسلمان 
بوده از ظلم ظالمان می‌باشد البته در صورتی‌که مسلمانان تمکن داشته و فقهایی که 
مراجع تقلیدند به مشورت فیمابین اجازه بدهند و راه دیگری جز جهاد وجود 
نداشته باشد. و دیگر شرایط آن. 

ا ۱۲۲۶۷ کات کشا آنها شاداپ شوه یاکسا زا عا رکا ری یی 
کافرهایی که با مسلمانان در حال جنگند. کتابی باشند یعنی بهود نصاری و مجوس. 
ا قر کا ما عا 2 اهل ذمّه» یعنی کفاری که در ذمّه و پناه اسلام 
بوده» اگر به شرایط مقرّره عمل نکنند. ۳- کسانی که بر عليه امام معصوم عاق خروج 
کرده‌اند. مانند اهل جمّل. صفین و نهروان. ۶- کسانی که مصداق آیه شریفه «فیان 
بَقَتٌ اخداهما علی الأخُرى» باشند . برخورد اسلام با کفار» بهترین برخورد انسانی و 
اخلاقی می‌باشد. و با مراجعه به سیره پیامبر 3 ۱۳ 
توکیه کار و هایس سا کا امش هر کرای انس الا رید گر 


F۴‏ رالد وه الما 


می کردند و اگر جنگی نیز درمی‌گرفت. با کمترین تلفات و حون‌ریزی به پایان 
می‌رسید که نه پیش از پیامبر 4# و امیرمؤمنان غاا و نه بعد از آن دو بزرگوان در 
تاریخ هرگز نظیر نداشته و ندارد. ۱ 
مسأله۲۲۶۸: کفار از نظر اسلام برچند قسمند: ۱- کفار معاهد. یعنی کفاری که با 
مسلمانان معاهده و پیمان داشته باشند. ۲- کفار مُحاید. یعنی کفاری که کار به کار 
مسلمانان نداشته باشند. ۳- کفار مُحارب. یعنی کفاری که با مسلمانان جنگ داشته 
باشند. ات کفار اهل ذِمه» یعنی کفاری در ذمّه و پناه مسلمانان باشند. و 
تاره جک وو و ار سا مت که مت آن‌ها وا امان دادن 
مسأله۲۲۶۹: جنانچه کار اه کات با مسلمانان طرف رنت تین چند جير 
مخیّر می‌باشند. ۱- اسلام بیاورند. ۲- جزیه بدهند. یعنی در هر سال مبلغی به حاکم 
اسلامی بپردازند تا در پناه مسلمانان زندگی کنند. ۳ اگر به هیچ کدام وان ید 
طبق نظر فقهایی که مراجع تقلیدند و به مشورت فیمابین» با آن‌ها جنگ می‌شود. 

مسأله۲۲۷۰:.بنا بر مشهون از کفار غیراهل کتاب؛ جزیه قبول نمی‌شود. 

مسأله ۲۲۷۱: ستاره پرستان. هندوهاء کنفونسیوس‌ها و بودائیان از اهل کتاب 
نیستند» گرچه احتمالا صابئه در اصل دارای دین بوده‌اند. 

ا ج ا ا هجوت اک ان کار دنم نی رة 
فیمابین» در مقابل حمایت خود از آنان» می‌گیرد. وهمان‌گونه که بر مسلمانان» خمس و 
زکات واجب است. از کفاری که در پناه اسلام هستند جزیه دريافت می‌شود. تا جان» 
ثروت و ناموس آن‌ها در امان باشد در حدیث شریف پیامبر اسلام 4# آمده است: 
«کسی که کافر ذمی را ازار دهد مرا ازار داده است». 

مسأله ۲۲۷۲: قرارداد ذمّه دارای شرایطی است. از جمله: ۱- هر سال مقداری از 
اموال خود را طبق توافق حاصله بپردازند و در مقابل» از آنها خمس و زکات 
دریافت نمی‌شود. ۲-به قوانین عمومی کشور اسلامی. احترام بگذارند. ۳ مسلمانان 
را اذیّت نکنند. 4 تظاهر به مُحرمات ننمایند» مثلا در اماکن عمومی شرابخواری 
نکرده» گوشت خوك نخورند ولی در محدوده خود. آزادند و در مواردی که قانون 
الزام» شامل آن‌ها می‌شود. می‌توانند به قوانین خود. عمل نمایند. 

مسأله۲۲۷۴: کسانی که عليه امام معصوم غلا خروج کنند. هرگاه جمعیّتی را 
تشکیل دهند. در حکم کفار می‌باشند و چنانچه جمعیّت و حزبی را تشکیل نمی‌دهند. 
در صورت وقوع جنگ تنها باید آن‌ها را متفرق نمود از این رو کسانی را که از 


احکام جهاد ۴۲۵ 


جنگ فرار می‌کنند. نباید کشت و نباید مجروحین و اسیران را از بین برد. 

فتاه ۱۲۲۷۵ اد رت سای سا تاره اف ارف مان که ساره 
نیست. مگر برای امور ذیل: ۱- جای مناسب‌تری بیابد. تا بهتر بتواند جنگ کند. ۲- 
اسلحه خود را اصلاح کند. ۳ نزد آب باشد و یا به آفتاب پشت کند. 4-به دیگر 
مسلمانان ملحق شود و دسته جمعی جنگ کنند. ۵-برای آنچه باعث پیروزی شود. 

مسأله۲۲۷۶: در زمان جنگ. کندن درخت‌هاء مسلط کردن آب» آتش زدن» سم 
پاشی کردن و شبیخون زدن, مکروه می‌باشد. 

مسأله۲۲۷۷: بچه‌ها و زن‌های یاغیان را نمی‌توان به بردگی گرفت و اموالی که 
لشکر اسلام بر آن مسلط نشده به ملك کسی درنمی آید. اما اموالی که در جبهه 
بوده» أيضا احوط ترك آن است. 

مسأله۲۲۷۸: کشتن بچه‌ها؛ زن‌ها و مانند آن‌ها جایز نیست. و همچنین کشته‌های 
RS‏ که درخ 

ستتاله ۱۲۷۹ از ها اف نله دوا و نفا الخو رد فان ااا 
کسانی‌که بر اثر بیماری زمین‌گیر هستند. جزیه گرفته نمی‌شود. 

مسأله۲۲۸۰: کمترین مقدار جزیه, اندازه‌ای است که اسم جزیه» بر آن صدق کند 
و بالاترین حد ان» به اندازه توان آن‌هاست و باید زیر نظر فقهایی که مراجع تقلیدند 
و مستند به مشورت فیمابین باشد. 

مسأله ۲۲۸۱: کسی که برای عموم کفار قرارداد ذمّه می‌بندد و یا به آن‌ها پناه 
می‌دهد. باید از طرف امام معصوم عا با نایب او باشد و در او بلوغ و عقل و 
وثاقت شرط است: 

ا رد ماو بش واک رای کے از کاو عق هو کر 
«تو در دمّه و یناه اسلام هستی). 

مسأله۲۲۸۳: اگر کافر حربی» به خیال امان. یعنی گمان کند مسلمانان به او امان 
داده‌اند. وارد کشور اسلامی شود نمی‌توان او را کشت و بايد به جای خود 
باز گردانده شود. 

ماه کک کار دش ج دارا کرت علض رل تفت اسان انها 
تمام می‌شود. 

مسأله۲۲۸۵: اموال» بچه‌ها و خانواده اهل ذمّه» محترم و حکم خود ذمی را دارند. 


۴۳۳۶ لد وه الما 


مسأله۲۲۸۶: اگر کافر ذمّی یا غیر ذمّی. مسلمان شود اسلام او قبول می‌شود و 

مسأله۲۲۸۷: اسلا یعنی: شهادت دادن به یگانگی خدا و پیامبری حضرت 
محمد 4# و التزام به احکام اسلام. ۱ ۱ 
نیست. امّا در فرقه‌های اسلامی که به کفر محکوم هستند. انتقال از کفر به یکی از این 
فرقه‌هاء انتقال از کفر به کفر است و احکام کفر جدید بر آن پیاده می‌گردد» مثلا اگر 

مسأله۲۲۸۹: عنوان اسلام بر کسی که مذهب خود را تغییر دهد جاری و 
پابرجاست» مثلا اگر کسی از تسنن به تشیّم و برعکس» یا از حنفی به مالکی و 
باقی خواهد ماند. 

مسأله ۲۲۹۰: کسی که از اسلام به کفر بگرود. احکام مرت فطری یا ملی بر او 
جاری می‌شود و مرت فطری نیز توبهاش مقبول است على الاصح. 

مسأله ۲۲۹۱: کافری که دینش را تغییر دهد. چنانچه از یکی از اقسام اهل کتاب 
به یکی دیگر از آن‌ها بگرود یا از غیر اهل کتاب به دين اهل کتاب درآید. پذیرفته 
واد کید اکن آن فتول نمی یر ما اگو بت مسج مرك کروی 
پذیرفته نخواهد شد مگر از موارد قانون الزام باشد. 

احکام غنیمت 

مسأله۲۲۹۲: اموالی که مسلمانان در جنگ به دست می‌آورند به آن غنیمت گفته 
می‌شود و هنگامی که غنیمت به دست می‌آید. اوّل باید مقداری که امام معصوم علق 
صلاح می‌داند به مصرف معیّنی برسد. جدا نموده و آنچه مخصوص به امام 
آن را همان گونه که در «احکام خمس) گذشت مصرف نموده و چهار قسمت دیگر 
را به نحوی که بیان می‌شود بین مسلمانان تفسیم نمایند. 

مسأله۲۲۹۳: غنیمتی که مسلمانان در جنگ به دست می‌آورند. چنانچه قابل نقل 


باشد باید بین کسانی که جنگ کرده‌اند به این صورت تقسیم شود: به اشخاص پیاده 
يك سهم به سواره دو سهم و به کسی که مرکب‌های متعدّد دارد سه سهم داده شود. 

مسأله۲۲۹۴: زمینی که مسلمانان به دست می‌آورند پنج قسم است. اوّل: زمین‌هایی 
که با جنگ به دست می‌آمده و در وقتی که آن را به تصرف در آورده‌اند. آباد بوده 
که در این صورت ملك مسلمانان می‌شود. دوّم: زمین‌هایی که با جنگ به دست آمده 
ولی در وقتی که ان را به تصرف در اورده‌اند اباد نبوده که در این صورت ملك امام 
معصوم علقه می‌باشد. سوّم: زمین‌هایی که صاحبانش با مسلمانان صلح کرده‌اند تا 
زمین‌ها ملك خودشان باشد. در این صورت ملك خود ان‌هاست. چهارم: زمین‌هایی 
که صاحبانش با مسلمانان صلح کرده‌اند که زمین‌ها به تصرف مسلمانان دراید. در 
این صورت ملك مسلمانان خواهد بود. پنجم: زمین‌هایی که صاحبان ان اسلام 
آورده‌اند. در این صورت بر ملك خود آن‌ها باقی خواهد ماند. 

مسأله۲۲۹۵: زمینی که با جنگ يا صلح به دست مسلمانان درآید. قابل فروش 
بخشش و وقف نیست. بلکه امام معصوم غل یا نایب او آن را اجاره داد 
مال الاجاره را در مصالح مسلمین مصرف می‌کند. 

مسأله ۲۲۹۶: امام معصوم عله یا نایب او می‌تواند با اعراب بیابان‌نشین در صورت 
صلاح؛ قراردادی ببندد. مبنی بر اینکه از جای خود هجرت نکنند و جهادی بر انان 
نباشد و اگر از آنان برای جهاد. استمداد و کمکی خواسته شد. در مقابل» مزدی دریافت 
کنند. و سزاوار است دفتری برای ثبت نام مرزبانان و عشایر بازگردد که در آن حقوق و 
مزایای این افراد نوشته شود و برای هر عشیره‌ای ناظر و معرفی بگمارند و علامتی 
مخصوص برای آنان گذاشته و پرچم‌های معیّنی برای هر کدام از آنان قرار دهند. 

مسأله ۲۲۹۷: اگر کفار اموال مسلمانان و افراد آزاد آنان را تصاحب کردند. 
مسلمانان اسیر شده. بر آزادی خود باقی می‌مانند. و اگر مسلمانان توانستند آنان را 
کب ود کا کت اک سای اعا و ار کار تن 
برده خرید. خریدار, مالك آنان نخواهد شد چه بداند با نداند. و به طور کلی 
هیچ گونه ملکیتی درباره افراد آزاد تحقق پذیر نیست. چه با خریدن و چه با صلح و 
غیر آن. همچنین ارث از کافر و دیگر انواع ملکیّت. مانند رهن و غیره بر چنین 
افرادی واقع نخواهد شد. 

مسأله۲۲۹۸: مالك مسلمان» گرچه بینه‌ای در دست نداشته باشد. می‌تواند به هر 
راه ممکن, اموال خود را از غنیمت کننده» باز گیرد. 


۴۳۳۸ رالد وه الما 


مسأله۲۲۹۹: اگر کسی اموال دزیده شده مسلمانی را از کافری؛ با خریدن هدیه 
و یا به وسیله دیگری تحت قدرت خود درآورد. مالك واقعی می‌تواند اموال خود را 
از گیردری اک شضی که اسران دش میاه تیان را ف راب ادعت 
آن‌ها را به مالك واقعیش بر گرداند. 

مسأله۲۳۰۰: اگر مسئول تقسیم غنايم جنگی» پیش از قسمت بفهمد که غنایم به 
دست آمده مال مسلمانی است» جایز نیست آن‌ها را قسمت کند و بر او واجب است 
آن‌ها را به صاحب مسلمانش برگرداند. 

مسأله ۲۳۰۱: اگر مشرکی اسلام آورد و اموال مسلمانی را در اختیار داشته باشد که 
از راه نامشروع به دست اورده و يا ان‌ها را به طور معمول خریده است. ولی فروشنده 
آن‌ها را از مسلمانی غصب کرده باشد. بنابر احتیاط, آن‌ها را به صاحبش بر گرداند. 

مسأله۲۳۰۲: اگر مسلمانان چیزی را به غنیمت بگیرند که آثار اسلام بر آن باشد» 
اشکالی ندارد و آن‌ها را مانند دیگر غنایم تقسیم می‌کنند. ولی اگر دانستند که این 
غنایم از مسلمانی دزدیده شده است اما او را نمی‌شناختند. این اموال در حکم 
(مجهول المالك» می‌باشد. 

مسأله۲۳۰۳: نوشته‌هایی که بر روی اموال غنیمت شده یافت می‌شود وبه اسم 
مسلمان یا معاهدی باشد. ارزش قانونی ندارد. مگر دلیلی وجود داشته باشد. 

فاله ۱۱۳ خی عم فک اما شاه ماهتا اهدع قت 
قبول نخواهد شد. گرچه مسلمانی نیز او را تصدیق کند. مگر دلیلی در کار باشد. 

مسأله۲۳۰۵: اگر مال غنیمت شده در دست مسلمانی به صورت اجاره با رهن 
باشد» در حکم ملك است. 

مسأله ۲۳۰۶: اگر برده يك مسلمان به سرای کفر فرار کند و آن‌ها او را بگیرند. او 
را مالك نخواهند شد. بلکه در ملك مالك اصلی باقی می‌ماند و اگر برده کافر: از 
سرای کفر به سرای اسلام فرار کند و او را بگیرند. اگر با آن کفار معاهده دارند طبق 
معاهده و قرارداد عمل می‌شود. در غير این صورت طبق صلاح دید حاکم شرع بااو 
رفتار می‌شود. 

احکام امر به معروف و نهی از منکر 

مسأله۲۳۰۷: «معروف» چیزی است که اسلام آن را واجب کرده مانند نماز و 

روزه. و یا ان را مستحب دانسته است. مانند صدقه دادن و اطعام کردن. 


احکام امر به معروف و نهی از منکر ۳۳۹ 


مسأله۲۳۰۸: «منکر» چیزی است که اسلام آن را حرام کرده» مانند شراب زناو 
ربا و یا ان را مکروه دانسته است. مانند رفتن در مجالس بیکاره‌ها و خوردن در 
حال سیری. 

مسأله۲۳۰۹: امر به معروف نسبت به واجبات. واجب و نسبت به مستحبات 
مستحب است. 

مسأله ۲۳۱۰: نهی از منکر نسبت به محرمات» واجب و نسبت به مکروهات. 
مستحب است. 

مسأله ۲۳۱۱: امر به معروف و نهی از منکر چند شرط دارد: ۱ شخص آمر به 
معروف و ناهی از منکر» معروف و منکر را بشناسد. ۲- احتمال تأثیر بدهد» پس 
چنانچه بداند اگر شخصی را امر به معروف کند. به گفته او عمل نخواهد کرد 
واجب نیست. ۳ شخص مرتکب منکر يا تارك معروف» اصرار بر عمل خود 
داشته باشد. پس اگر شخصی عمل منکری را انجام داده. ولی پشیمان شده است و 
با ,دارد. آن را رک کد ھی او از منک واجعب نیست: کے رات امسر بته سروف با 
نهی از منکر» ضرری به انسان نرسد. 

مسأله ۲۳۱۲: امر به معروف و نهی از منک از واجبات «کفایی» است و اگر 
بعضی آن را انجام دهند. از دیگران ساقط می‌شود و چنانچه هیچ کس انجام ندهد. 
همه گناه کرده‌اند. 

مسأله۲۳۱۳: اگر شخصی امر به معروف کند. ولی گفته او تأثیر نکند اما شخص 
دیگری, احتمال بدهد که گفته‌اش تأثیر می‌کند. امر به معروف بر او واجب است؛ 
هرچند بر دیگری واجب نباشد. 

مسأله ۲۳۱۴: احتمال تأثین یعنی انسان احتمال بدهد که مثلا یکی از ده نفری را 
که نهی از منکر می‌کند تحت تأثیر گفته او قرار گرفته و عمل منکر را ترك می کنند» 
هر چند بداند تنها گفته او مور نبوده بلکه جزو تأثیرکنندگان می‌باشد. 

مسأله۲۳۱۵: در صورتی که اسلام در خطر باشد. امر به معروف بر همه واجب 
است. به این معنی که باید اسلام را از خطر نجات دهند. هرچند که ضرر جانی 
داشته یا موجب هلاکت گردد. 

مسأله ۲۳۱۶: یکی از اقسام امر به معروف» امر به عمل نمودن به کلیه احکام 
اسلام است مانند: قوانین تجارت. زراعت. رهن. وقف. امور زناشویی» طلاق. 
قضاوت. شهادت. احکام ارث. حقوق. قصاص. دیات وک از و همچنین امر به 


f‏ لد وه الما 


پیاده کردن آزادی‌های اسلامی» اخوت اسلامی و امّت واحده اسلامی لازم می‌باشد. 

مسأله۲۳۱۷: یکی از اقسام نهی از منکر» نهی از عمل کردن به قوانین غرب و 
شرق است. مانند قوانینی که امروزه در کشورهای اسلامی حکم فرما است. همچون 
جلوگیری از آزادی‌های مشروع مردم بیگانه خواندن مسلمانان» استبداد در جامعه 
تصرّف و مصادره اموال دیگران. ماليات‌ها. تجسّس بر مردم و مرزهای جغرافی‌ایی 
بین کشورهای اسلامی. 

مراتب امر و نهی 

مسأله۲۳۱۸: امر به معروف و نهی از منکر» سه مرتبه دارد: ۱-انسان فقط اظهار 
نفرت کند, مانند اینکه صورت را ترش نماید. یا از تارك واجبات. اجتناب کند و با 
مانند آن. ۲-انسان با زبان انکار کند و با وعظ و ارشاد نفرت خود را آشکار نماید. 
۳ عملا انکار کند. مثلا مرتکب حرام را بزند. 

مسأله٩۲۳۱:‏ هريك از این سه مرتبه» درجاتی دارد که انسان باید در ابتدا؛ 
خفیف‌تر از همه را اختیار کند و اگر فایده نبخشید. به مرتبه بالاتر رود. 

ا نشکا ات انس کات را ا را کار با ت 
بتواند انکار و نفرت خود را اظهار کند» با نتواند. 

مسأله۲۳۲۱: انکار عملی در صورتی جایز است که به اجازه حاکم شرع باشد. 


جند مساله 


مسأله۲۳۲۲: اگر مرتکپ منکر معذور باشد. مثلا مظلومی غیبت ظالمش را می‌کند 
نهی او واجب نیست. زیرا این فعل» در این حال» منکر نمی‌باشد. 

مسأله ۲۳۲۳: هرگاه مرتکب منکر. جاهل یا غافل نسبت به موضوع باشد. نهی او 
واجب نیست. مگر اینکه انسان بداند شارع مقس به هیچ وجه نمی‌خواهد آن منکر 
واقع شود که در این صورت نهی او از باب ارشاد جاهل و تنبیه غافل واجب است؛ 
اما جاهل يا غافل به حکم» واجب است تذکر داده شود. 

مسأله۲۳۲۴: امر به معروف و نهی از منکر» فقط بر اهل علم واجب نیست. بلکه 
همه مسلمانان موظفند که به معروف. امر کرده و از منکر» نهی نمایند. 

مسأله۲۳۲۵: هرگاه بعضی بتوانند امر به معروف کنند و دیگران نتوانند» مثلا اگر 


احکام تولی و تبزی ۳۳۱ 


دوت ی از شتکر کو فلت شرانق در این رر فقتط پم کشسان که 
می‌توانند امر به معروف کنند. واجب خواهد بود. 

مسأله۲۳۲۶: هرگاه عملی به عقیده کسی که آن را انجام می‌دهد جایز و نزد 
دیگری حرام باشد. امر یا نهی او واجب نخواهد بود. در صورتی که عقیده فاعل 
ان» بر مبنای شرعی باشد. 

احکام تولی و تبزی 

مسأله ۲۳۲۷: دوست داشتن خداوند. پیامبران ائه معصومین م حضرت 
زهرا گا و اولیاء خدا واجب است. 

مسأله۲۳۲۸: دشمن داشتن دشمنان خداوند. دشمنان پیامپران و ائه اطهار لا و 
بحضرت رھ راا و اولیای خدا واجب است. 

مسأله۲۳۲۹: انسان باید دوستی خود را با خداء پیامبران امه و حضرت 
زهرا کا و همچنین دشمنی خود را با دشمنان آنان اظهار ذارد. 

مسأله۲۳۳۰: اگر انسان نتواند. دوستی خود را اظهار کند. مثلا در بلاد کفر باشد 
و می‌داند اگر اسلام خود را اظهار کند کشته خواهد شد. یا مجبور شود انکار کند 
مانعی ندارد. چنانچه قرآن می‌فرماید: «مگر کسی که مجبور شده ولی قلب او 
مطمئن به ایمان باشد»(سوره نحل/ایه۱۰7). 

مسأله۲۳۳۱: دوستی با مومنان و دشمنی با دشمنان آن‌ها؛ در قول و عمل 
واجب است. 

مسأله ۲۳۳۲: دوستی با دشمنان دین» هرگاه به جهت تقیّه يا مصلحتی که به نظر 
شرع اهم باشد اشکال ندارد. 

مساله ۲۳۲۲: دوستی با مژمنان و دشمنی با دشمنان انها چند مرتبه دارد: 
۱- دوستی یا دشمنی قلبی. ۲- اظهار دوستی و دشمنی به زبان. ۲ اظهار دوستی و 
دشمنی با عمل» مانند آنکه با مؤمنان رفیق و از کفار دوری جوید. 

مسأله ۲۳۳۴: نیکی کردن به کفار هرگاه به جهت کفر آن‌ها نباشد. بلکه به جهتی 
که در انسانیّت با او شریکند مانعی ندارد. چنانچه قرآن می‌فرماید: «خداوند شما را 
از کسانی که با شما جنگ نکرده‌اند. منع نمی کند»(سوره‌متحنه/آیه۸). 

مسأله۲۳۳۵: طلب آمرزش برای کفار جایز نیست. ولی طلب هدایت جایز است. 
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مسأله۲۳۳۶: بجا آوردن اعمال خیریّه» برای ارحامی که کافر هستند. چنانکه در 
بعضی از روایات تصریح شده مانعی ندارد» بلکه برای تمام انسان‌هاء خوب است. 

مسأله۲۳۳۷: کسی که یکی از اصول دین» یا ضروری دین را منکر باشد از 
دشمنان به شمار می‌آید و باید سعی نمود تا هدایت شود. 

مسأله۲۳۳۸: منافقی که در ظاهر» مسلمان و در باطن کافر است. از دشمنان 
به‌شمار می‌آید. 

مسأله۲۳۳۹: سزاوار است. مؤمنان نسبت به یکدیگر» رحیم» نرم و مهربان بوده و 
نسبت به کفار در موارد لازم سختگیر باشند. وگرنه اصل در اسلام سلم و مهربانی 
است حتی با کفار» همان‌طوری که از سيره پیامبر 4% و امیرمزمنان غالا و بقیّه 
معصومین تلا به دست می‌آید. 

مسأله ۲۳۴۰: کسی که منکر پیامبری یکی از پیامبران پیش از اسلام» یا پیامبری 
حضرت خاتم الانبيا 4 باشد از امان یه مار منیا دو اید کزشش کردا 
هدایت شود. 


احکام خرید و فروش 


مسأله ۲۳۴۱: در خرید و فروش چند چیز مستحب است. اول: یاد گرفتن احکام آن 
بیش از مقداری که مورد حاجت و ابتلاست. اما یادگیری به مقدار حاجت. واجب 
است» حضرت امام صادق عم فرمودند: «کسی که می‌خواهد خرید و فروش کند بايد 
احکام آن را یاد بگیرد و اگر پیش از یادگرفتن احکام آن» خرید و فروش کند. بر اثر 
معامله‌های باطل و شبهه ناك به هلاکت می‌افتد». دوم: در قیمت جنس بین مشتری‌های 
می‌فروشد زیادتر بدهد و آنچه را می‌خرد کمتر بگیرد. پنجم: کسی که با او معامله کرده. 
اگر پشیمان شود و از او تقاضا کند معامله را برهم بزند بپذیرد. 

مسأله ۲۳۴۲: اگر انسان نداند معامله‌ای که کرده صحیح است یا باطل. چنانچه 
بعد از معامله باشد. می‌تواند در مالی که گرفته تصرف نماید. 

مسأله۲۳۴۳: کسی که مال ندارد و مخارجی بر او واجب است. مانند خرج زن و 
بچّه باید کسب کند اما برای کارهای مستحب مانند وسعت دادن به عیالات و 


فافلا ى ۳۳۲۳ 


معاملات مکروه 
مسأله ۲۳۴۴: عمده معاملات مکروه از این قرار است: ۱-ملك فروشی. ۲ قصابی. 
۳ کفن فروشی. 6 معامله با مردمان پست. ۵-معامله بین اذان صبح و اوّل آفتاب. ٦‏ 
دیگری می‌خواهد بخرد. داخل معامله او شدن. 
معاملات حرام 


مسأله۲۳۴۵: معاملات حرام شش قسم است: اوٌل: خرید و فروش عین نجس» 
مگر سگ شکاری و عبد کافر. و چنانچه عین نجس منفعت عقلایی داشته باشد و 
آن منفعت. حلال باشد معامله با آن صحیح است. دوم: خرید و فروش مال غصبی. 
سوم: خرید و فروش چیزی که مال نیست. مانند بعضی از حیوانات درنده البته 
برای منفعت عقلایی اشکال ندارد. چهارم: معامله چیزی که منافع معمولی ان فقط 
کار حرام باشد. مانند وسایل قمار. پنجم: معامله‌ای که در آن ربا باشد. ششم: فروش 
جنسی که با چیز دیگری مخلوط است. در صورتی که آن چیز معلوم نباشد و 
فروشنده نیز به خریدار نگوید. مانند فروختن روغنی که با پیه مخلوط شده است. 
این عمل را «(غش» می گویند؛ پیامبر اکرم 4 فرمود: «از مانیست کسی که در 
معامله با مسلمانان غش کند یا به انان ضرر بزند و يا تقلب و حیله نماید و هرکه با 
برادر مسلمان خود کن کند خدا برکت را از روزی او می‌برد و راه معاش او را 
می‌بندد و او را به خودش واگذار می‌کند؛. 

مسأله۲۳۴۶: فروختن چیز پاکی که نجس شده و آب کشیدن آن ممکن باشد. 
اشکال ندارد. و اگر مشتری آن چیز را برای کاری بخواهد که شرط آن پاك بودن 
است. مثلا لباس است و می‌خواهد با آن نماز بخواند بنابر احتیاط واجب بايد 
فروشنده نجس بودن آن را به او بگوید. 

مسأله ۲۳۴۷: اگر چیز پاکی مانند روغن و نفت که آب کشیدن آن ممکن نیست: 
نجس شود چنانچه آن را برای کاری بخواهد که شرطش پاك بودن است. مثلا 
روغن نجس را برای خوردن بخواهد. لازم است فروشنده نجاست آن را به مشتری 
بگوید. و همچنین است اگر در معرض نجاست خوراك مشتری باشد «مثلا؛ سبب 
گردد که مشتری خوراك نجس بخورد. ویا وضو و غسل او باطل باشد حرام است 
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ولی اگر برای کاری بخواهد که شرط آن پاك بودن نیست. مثلا بخواهد نفت نجس 
را بسوزاند» فروش آن اشکال ندارد. 

مسأله۲۳۴۸: خرید و فروش داروهای نجس, در صورت اعلام نجاست آن به 
مشتری» اشکال ندارد. 

مسأله۲۳۴۹: خرید و فروش روغن. دواهای روان و عطرهایی که از کشورهای 
غیر اسلامی می‌آورند. اگر نجس بودن آن معلوم نباشد. اشکال ندارد اما روغنی را 
که از حیوان, بعد از جان دادن آن می‌گیرند. چنانچه در شهر کفار: از دست کافر 
بگیرند و از حیوانی باشد که اگر رگ آن را ببرند خون از آن جستن می‌کند. نجس 
است و معامله آن» در صورتی که دارای منفعت عقلائی باشد جایز است. بله آن را 
در کاری که شرطش پاک بودن باشد نباید استفاده شود. 

مسأله۲۳۵۰: اگر روباه و مانند آن زا به غیر از دستور شرغی, کشته باشند» با 
خودش مرده باشد. خرید و فروش پوست آن در صورتی که آن منفعت عقلائی 
داشته باشد اشکال ندازد. 

مسأله ۲۳۵۱: خرید و فروش گوشت. پیه و چرمی که از کشورهای غیراسلامی 
می‌آورند. یا از دست کافر گرفته می‌شود اگر منفعت عقلائی داشته باشد غیر از اکل و 
شرب. يا برای اکل و شرب مستحل - در غیر خنزیر - جایز است» ولی اگر انسان بداند 
از حیوانی است که به دستور شرعی کشته شده. خرید و فروش آن اشکال ندارد. 

مسأله ۲۳۵۲: خرید و فروش گوشت. په و چرمی که از دست مسلمان گرفته 
می‌شود. اشکال ندارد. اما اگر انسان بداند آن مسلمان آن را از دست کافر گرفته و 
تحقیق نکرده که از حیوانی است که به دستور شرعی کشته شده یانه. خرید و 
فروش آن جایز نیست. مگر برای مستحل آن. با جهت منفعت عقلائی اگر داشته 
باشد غیر از اکل و شرب جایز است. 

مسأله ۲۳۵۳: خرید و فروش شکرات. یعنی چیزهایی که انسان را مست می‌کند. 
حرام و معامله آن باطل است. 

مسأله ۲۳۵۴: فروختن مال غصبی باطل است و فروشنده باید پولی را که از 
خریدار گرفته. به او برگرداند. 

مسأله۲۳۵۵: اگر خریدار قصدش از اوّل معامله این باشد که پول جنس را ندهد. 
معامله اشکال دارد. 


معامللات حرام ۴۳۳۵ 


مسأله۲۳۵۶: اگر مشتری بخواهد پول جنس را بعدا از حرام بدهد. معامله صحیح 
است. ولی باید مقداری که بدهکار است از مال حلال بدهد. 

ا ی وی ات هو مایت کار فرشا ای وهای زك 
حرام است. 

مسأله۲۳۵۸: اگر چیزی را که می‌توان استفاده حلال از آن برد به قصد این 
بفروشد که در حرام مصرف شود. مثلا انگور را به قصد تهیّه شراب بفروشد معامله 
ان حرام و باطل است. 

مسأله ا ا شن عة جاندار مانتد انسان و خوان خا دة به فد اوت 
یا در معرض عبادت نباشد بنابر احتیاط مستحب ترك شود اما خرید و فروش آن 
مکروه اس بولی ا معستمه غیر انار مانند کرت ی کره اشکال. ارو 
اگر آن مجسمه برای عبادت باشد حرام است مطلقا. 

مسأله۲۳۶۰: خرید چیزی که از قمار» یا دزدی و یا از معامله باطل, تهیّه شده 
حرام است و اگر کسی آن را بخرد. باید به صاحب اصلی آن برگرداند. 

مسأله۲۳۶۱: اگر روغنی را که با پیه مخلوط است بفروشد. چنانچه آن را معیّن 
کند. مثلا بگوید این يك مَن روغن را می‌فروشم. معامله به مقدار پیه آن باطل می‌باشد 
و پولی که فروشنده برای پیه آن گرفته» مال مشتری و پیه مال فروشنده است و 
ری رم نان معامله روغن خالصی را نیز که در آن است برهم بزند. ول کت ان 
را معیّن نکند بلکه يك من روغن بفروشد. بعد روغنی که پیه دارد بدهد. مشتری 
می‌تواند ان روغن را پس بدهد و روغن خالص مطالبه نماید. 

مسأله ۲۳۶۲: اگر مقداری از جنسی که با وزن یا پیمانه می‌فروشند را به زیادتر از 
همان جنس بفروشد. مثلا يك من گندم را به يك من و نیم گندم بفروشد. ربا و 
حرام است و گناه بك درهم ربا بزرگتر از هفتاد مرتبه زنا با محرم می‌باشد. بلکه اگر 
یکی از دو جنس, سالم و دیگری معیوب. یا جنس یکی خوب و جنس دیگری بد 
باشد» یا با یکدیگر تفاوت قیمت داشته باشند. چنانچه بیشتر از مقداری که می‌دهد 
بگیرد. باز هم ربا و حرام است. بنابراین اگر مس درست را بدهد و بیشتر از ان مس 
شکسته بگیرد. یا برنج صدری را بدهد و بیشتر از آن برنج گرده بگیرد و یا طلای 
ساخته را بدهد و بیشتر از آن طلای ناساخته بگیرد. ربا و حرام می‌باشد. 

مسأله ۲۳۶۳: اگر چیزی که اضافه می‌گیرد غیر از جنسی باشد که می‌فروشد مثلا 
بك من گندم را به يك من گندم و صد تومان بفروشد باز هم ربا و حرام است. بلکه 
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اگر چیزی زیادتر نگیرد. ولی شرط کند خریدار کاری برای او انجام دهد. ربا و 
حرام می‌باشد. 

مسأله ۲۳۶۴: اگر کسی که مقدار کمتر را می‌دهد چیزی ضمیمه کند. مثلا يك من 
گندم و يك دستمال را به يك مَن و نیم گندم بفروشد. اشکال ندارد به شرطی که بنابر 
احتباط واجب معامله عقلایی باشد و همچنین است اگر از هر دو طرف چیزی زیاد 
کنند, مثلا يك من گندم و يك دستمال را به يك من و نیم گندم و يك دستمال بفروشد. 

مسأله۲۳۶۵: اگر چیزی که مانند پارچه با متر و ذرع می‌فروشند. با چیزی که 
مانند گردو و تخم مرغ با شماره معامله می‌کنند راء بفروشد و زیادتر بگیرد. مثلا ده 
تخم مرغ بدهد و یازده بگیرد. اشکال ندارد. 

مساله ۲۳۶۶: جنسی که در بعضی از شهرها با وزن» با پیمانه می‌فروشند و در 
بعضی از شهرها با شماره معامله می‌کنند در هر شهری حکم خود آن شهر را دارد. 

مسأله۲۳۶۷: اگر چیزی که می‌فروشد و عوضی که می‌گیرد از يك جنس نباشد. 
زیادی گرفتن اشکال ندارد. پس اگر يك من برنج بفروشد و دو من گندم بگیرد 
قا 2 و 

مسأله۲۳۶۸: اگر جنسی که می‌فروشد و عوضی که می‌گیرد. از يك چیز تهیّه 
شده باشد. باید در معامله زیادی نگیرد. اما اگر يك من روغن بفروشد و در عوض 
بك من و نیم پنیر بگیرد اشکال ندارد گرچه خلاف احتیاط است. و اگر میوه رسیده 
را با میوه نارس معامله کند زیادی نگیرد و یا مصالحه کند. 

مسأله۲۳۶۹: جو و گندم در ربا يك جنس حساب می‌شود» پس اگر مثلا يك من 
گندم بدهد و یك من و پنج سیر جو بگیرد. ربا و حرام است و نیز اگر مثلا ده من 
جو بخرد که سر خرمن ده من گندم بدهد. چون جو را نقد گرفته و بعد از مدتی 
گندم را می‌دهد. مانند زیادی بوده و حرام می‌باشد. 

مسأله۲۳۷۰: اگر مسلمان از کافر مطلقا - چه ذمی و چه غیر ذمی -ربابگیرد. 
اشکال ندارد و نیز پدر و فرزند پسر باشد یا دختر و زن و شوهر گرچه عقد غير 
دائم باشند علی الأظهر. می‌توانند از یکدیگر ربا بگیرند. 


شرایط فروشنده و خریدار 
مسأله۲۳۷۱: در فروشنده و خریدار اجمالا چند شرط لازم است. اول: بالغ باشند. 
دوم: عاقل باشند. سوم: سفیه نباشند» یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف 


شرایط فروشنده و خریدار ۳۷ 


نکنند و همچنین نباید حاکم شرع آن‌ها را از تصرف در اموالشان, منع کرده باشد. 
چهارم: قصد خرید و فروش داشته باشند. پس اگر مثلا به شوحی بگوید: مال خود را 
فروختم. معامله باطل است. پنجم: کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد. ششم: جنس و 
عوضی را که می‌دهند مالك باشند. و تفصیل ان در مسائل ذیل بیان خواهد شد. 

مسأله۲۳۷۲: معامله با بچه ممیز نابالغ» اگر پدر يا جد آن بچه» به او اجازه داده 
باشند اشکال ندارد و همچنین اگر طفل. وسیله باشد که پول را به فروشنده بدهد و 
جنس را به خریدار برساند. با جنس را به خریدار بدهد و پول را به فروشنده 
برساند. معامله صحیح است. زیرا در واقع دو نفر بالغ با یکدیگر معامله کرده‌اند. 

مسأله ۲۳۷۲: در جایی که معامله با بچه صحیح نیست. اگر از بچه ابالغ چیزی 
بخرد» یا چیزی به او بفروشد باید جنس يا پولی را که از او گرفته» به صاحب آن 
بدهد. یا از صاحبش رضایت بخواهد واگر صاحب آن را نمی‌شناسد و برای 
شناختن او نیز وسیله‌ای ندارد؛ باید چیزی را که از بچّه گرفته. از طرف صاحب آن» 
رد مَظالم بدهد. 

مسأله۲۳۷۴: در جایی که معامله با بچه صحیح نباشد اگر کسی با بچه ابالغ 
معامله کند و جنس. با پولی که به بچه داده از بین برود. نمی‌تواند از بځه با ولی او 
مطالبه نماید. 

مسأله۲۳۷۵: اگر خریدار یا فروشنده را به معامله مجبور کنند. چنانچه بعد از 
معامله راضی شود و بگوید راضی هستم. معامله صحیح است و لازم نیست دوباره 
صیغه معامله خوانده شود. 

مسأله۲۳۷۶: اگر انسان مال کسی را بدون اجازه او بفروشد. چنانچه صاحب مال 
به فروش آن راضی نشود و اجازه ندهد. معامله باطل است. 

مسأله۲۳۷۷: پدر و جد پدری طفل و نیز وصی پدر و وصی جد پدری. می‌توانند 
در صورتی که ضرري در کار نباشد. مال طفل را بفروشند. مجتهد عادل نیز می‌تواند 
با شرایط خاصی مال دیوانه» طفل یتیم و کسی را که غایب است» بفروشد. 

مسأله۲۳۷۸: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد و بعد از فروش» صاحب 
مال. معامله را برای خودش اجازه دهد معامله صحیح است و چیزی که 
غصب کننده» به مشتری داده و منفعت‌های آن از هنگام معامله, ملك مشتری است و 
چیزی را که مشتری داده و منفعت‌های آن از موقع معامله ملك کسی است که مال 
از را غصب کرده‌اند. 


۴۳۳۸ تلد وه الما 


مسأله ۲۳۷۹: اگر کسی مالی را غصب کند و بفروشد. به قصد اینکه پول آن مال 
خودش باشد. چنانچه صاحب مال معامله را اجازه ندهد. معامله باطل است و اگر 
برای کسی که مال را غصب کرده اجازه نمایده صحیح است على الأظهر. 


شرابط جنس و عوض آن 


مسأله۲۳۸۰: جنسی که می‌فروشند و چیزی که عوض آن می‌گیرند» چند شرط 
دارد. اوّل: مقدار آن با وزن با پیمانه» یا شماره و مانند آن معلوم باشد. دوم: بتوان آن 
را تحویل داد. بنابراین فروختن اسبی که فرار کرده صحیح نیست. ولی اگر اسبی را 
که فرار کرده با چیزی که می‌تواند تحویل دهد مثلا با يك فرش بفروشد اگرجه آن 
اسب پیدا نشود. معامله صحیح است. سوم: خصوصیّاتی که در جنس و عوض هست 
و بر اثر آن ميل مردم نسبت به معامله فرق می‌کند. معیّن نمایند. چهارم: در جنس. 
با در عوض آن» کسی حقی نداشته باشد. پس مالی را که انسان پیش دیگری گرو 
گذاشته. بدون اجازه او نمی‌تواند بفروشد. پنجم: بنابر احتیاط خود جنس را 
بفروشد نه منفعت آن راء مثلا اگر منفعت يك ساله خانه را بفروشد بنابر احتیاط 
اشکال دارد. ولی جنانجه خریدار به جای پول. منفعت ملك خود را بدهد. متلا 
فرشی را از کسی بخرد و عوض آن, منفعت يك سال خانه خود را به او واگذار کنده 
اشکال ندارد. 

مسأله ۲۳۸۱: جنسی که در شهری با وزن یا پیمانه معامله می‌شود در آن شهر 
انسان باید با وزن يا پیمانه بخرد ولی می‌تواند همان جنس را در شهری که مثلا با 
دیدن معامله می‌کنند. با دیدن خریداری نماید. 

مسأله۲۳۸۲: چیزی که با وزن خرید و فروش می‌شود با پیمانه نیز می‌توان 
معامله کرد به این صورت که مثلا اگر می‌خواهد ده مّن گندم بفروشد. با پیمانه‌ای 
که يك من گندم می‌گیرد. ده پیمانه بدهد. 

مسأله ۲۳۸۳: اگر یکی از شرط‌هایی که گفته شد. در معامله نباشد معامله باطل 
است. ولی اگر خریدار و فروشنده راضی باشند که در مال یکدیگر تصرف کد 
تصرف آن‌ها اشکال ندارد. 

مسأله ۲۳۸۴: معامله چجیزی که وقف شده باطل است. امّا اگر طوری حراب شود 
که نشود از آن استفاده کرد. مثلا حصیر مسجد» طوری پاره شود که نتوانند روی آن 


صیغه خرید و فروش ۳۳۹ 


نماز بخوانند. فروش آن اشکال ندارد و در صورتی که ممکن باشد. باید پول آن را 
در همان مسجد برای جیزی مصرف کنند که به مقصود وقف کننده» نزدیکتر باشد. 

مسأله۲۳۸۵: هرگاه بین کسانی که مال را برای آنان وقف کرده‌اند اختلاف پیدا 
شود به طوری که اگر مال وقف را نفروشند. گمان آن برود که مال. یا جان شخصی 
تلف شود می‌توانند آن مال را بفروشند و در موردی که به مقصود وقف‌کننده 
نزديك‌تر است مصرف نمایند. 

مسأله۲۳۸۶: خرید و فروش ملکی که آن را به دیگری اجاره داده‌اند» اشکال 
ندارد ولی استفاده از آن ملك در مدت اجاره. مال مستأجر است و اگر خریدار نداند 
آن ملك را اجاره داده‌اند. یا به گمان اینکه مت اجاره کم است. ملك را خریده 
باشد» پس از اطلاع می‌تواند معامله خود را برهم بزند. 


صبغه خرید و فروش 

مسأله۲۳۸۷: در خرید و فروش لازم نیست صیغه عربی بخوانند مثلا اگر 
فروشنده به فارسی بگوید: «اين مال را به صد تومان فروختم» و مشتری بگوید: 
«قبول کردم) معامله صحیح است. ولی خریدار و فروشنده باید قصد انشاء داشته 
باشند. یعنی به گفتن این دو جمله. مقصودشان خرید و فروش باشد. 

مسأله۲۳۸۸: اگر هنگام معامله صیغه نخوانند. ولی فروشنده در مقابل مالی که از 
خریدار می‌گیرد. مال خود را ملك او کند و او بگیرد معامله صحبح است و هر دو 
مالك می‌شوند. 


خرید و فروش میوه‌ها 


مسأله ۲۳۸۹: فروش میوه‌ای که گل آن ريخته و دانه بسته. پیش از چیدن. صحیح 
است و نیز فروختن غوره بر درخت. اشکال ندارد. 

مسأله ۲۳۹۰: اگر بخواهد میوه‌ای را که بر درخت است. پیش از آنکه دانه ببندد و 
گلش بریزد بفروشد بنابر احتیاط باید چیزی از حاصل زمین» مانند سبزی‌ها را با آن 
بفروشد. یا با مشتری شرط کند میوه را پیش 
سال را به او بفروشد. 


از دانه بستن بچیند. یا میوه بیش از يك 


۴۳۴۰ لد وه الما 


مسأله ۲۳۹۱: اگر خرمایی را که بر درخت است و زرد یا سرخ شده بفروشد 
اشکال ندارد. ولی نباید عوض آن را از خرمای همان درخت قرار دهد اما اگر کسی 
يك درخحت خرما در خانه یا باغ دیگری داشته باشد, در صورتی که مقدار آن را 
تخمین بزند و صاحب درخت. ان را به صاحب خانه یا باغ بفروشد و عوض ان 
خرما بگیرد؛ جنانچه خرمایی را که می‌گیرد کمتر یا زیادتر از مقداری که تخمین زده 
تشه اشکال نتازد: 

مسأله۲۳۹۲: فروختن خیار» بادنجان» سبزی‌ها و مانند آن» که سالی چند مرتبه 
چیده می‌شود» در صورتی که ظاهر و نمایان شده باشد و معيّن شود که مشتری در 
سال جند دفعه آن را بچیند؛ اشکال نذارد. 

مسأله۲۳۹۳: اگر خوشه گندم و جو را بعد از دانه بستن» به چیز دیگری غیر از 
گندم و جو بفروشد. اشکال ندارد. 


C0 


نقد و نسیه 

مسأله ۲۳۹۴: اگر جنسی را نقد بفروشد. خریدار و فروشنده پس از معامله 
می‌توانند جنس و پول را از یکدیگر مطالبه نموده و تحویل بگیرند. و تحویل دادن 
خانه» زمین و مانند آن به این است که آن را در اختیار خریدار بگذارد که بتواند در آن 
تصرف کند. و تحویل دادن فرش, لباس و مانند آن به این است که آن را در اختیار 
خریدار بگذارد و اگر بخواهد آن را به جای دیگر ببرد فروشنده جلوگیری نکند. 

مسأله۲۳۹۵: در معامله نسیه باید مدت کاملا معلوم باشد. پس اگر جنسی را 
بفروشد که سر خرمن پول آن را بگیرد و عرفا این مدت مجهول باشد. چون مدت 
کاملا معیّن نشده معامله باطل است. 

مسأله۲۳۹۶: اگر جنسی را نسیه بفروشد. پیش از تمام شدن مدتی که قرار 
گذاشته‌اند. نمی‌تواند عوض آن را از خریدار مطالبه نماید. ولی اگر خریدار بمیرد و 
از خود مالی داشته باشد. فروشنده می‌تواند پیش از تمام شدن ملّت. طلبی را که 
دارد از ورثه او مطالبه نماید. 

مسأله۲۳۹۷: اگر جنسی را نسیه بفروشد. بعد از تمام شدن مدتی که قرار 
گذاشته‌اند. می‌تواند عوض آن را از حریدار مطالبه نماید ولی اگر خریدار نتواند 
پپردازد» بايد او را مهلت دهد. 


معامله سلف ۳۳۱ 


مسأله۲۳۹۸: اگر به کسی که قیمت جنس را نمی‌داند» مقداری نسیه بدهد و 
قیمت آن را به او نگوید. معامله باطل است. 

مساله ۲۳۹۹: اگر به کسی که قیمت نقدی, خنس را می‌داند شه ایی گرانشز 
حساب کند» مثلا بگوید: جنسی را که به تو نسیه می‌دهم. تومانی یك ریال. از 
داده است. اگر مثلا بعد از گذشتن نصف ملدّت. مقداری از طلب خود را کم کند و 
بقیّه را نقد بگیرد» اشکال ندارد. 

معامله سلف 

مسأله ۲۴۰۱: معامله سلف» یعنی مشتری» پول را بدهد که بعد از مدتی جنس را 
شش ماه فلان جنس را بگیرم و فروشنده می‌گوید: قبول کردم. یا فروشنده پول را 
می گیرد و می‌گوید: فلان جنس را فروختم تا بعد از شش ماه تحویل بدهم. 

مسأله۲۴۰۲: اگر طلا و نقره را چه سکه و جه غير سکه باشد را به صورت سلف 
بفروشد و عوض آن را طلا و نقره چه سکه و چه غير سکه بگیرد معامله باطل 
جنس دیگر پا اسکناس دینار و یا طلا و نقره بگیرد معامله صحیح است. 

شرو ط معامله سلف 

مسأله ۲۴۰۳: معامله سلف شش شرط دارد: اول: حصوصیّاتی را که قیمت جنس بر 
اثر آن فرق می‌کند معیّن نماید. ولی دقت زیاد لازم نیست و همین که مردم بگویند 
خحصوصیّات آن معلوم شده کافی است. دوّم: پیش از آنکه خریدار و فروشنده از هم 
جدا شوند. خریدار تمام قیمت را به فروشنده بدهد يا به مقدار پول آن. از فروشنده 
طلبکار باشد و طلب خود را بابت قیمت جنس حساب کند و او قبول نماید و 
چنانچه مقداری از قیمت آن را بدهد. اگرچه معامله به آن مقدار صحیح است. ولی 
فروشنده می‌تواند همه معامله را برهم بزند. سوم: مدت را معیّن کنند. اما اگر مثلا 
بگوید: تا اول خرمن جنس را تحویل می‌دهم و عرفا مجهول باشد چون مدت معلوم 
ره معاطله باعل است:: جازم وی را که ی تخرین مس و ی کل یں 
به قدری کمیاب نباشد تا فروشنده نتواند آن را تحویل دهد. پنجم: مکان تحویل 


۳۳ رساله توضیح المسائل 


جنس را معین نمایندء ولی اگر از حرف‌های آنان مکان معلوم باشد. لازم نیست اسم 
انجا را ببرند. ششم: وزن با پیمانه آن را معیّن کنند و جنسی را که معمولا با دیدن 
معامله می‌شود اگر به صورت سلف بفروشند اشکال ندارد ولی باید مانند بعضی 
گردوها و تخم‌مرغ‌هاء تفاوت آن به قدری کم باشد که مردم به آن اهميّت ندهند. 


احکام معامله سلف 


مسأله ۲۴۰۴: انسان نمی‌تواند جنسی را که به صورت سلف خریده» پیش از تمام 
شدن مدت بفروشد. ولی بعد از تمام شدن مدّت. اگرچه آن را تحویل نگرفته باشد» 
فروختن آن اشکال ندارد ولی فروختن غلّه مانند: گندم و جو, پیش از تحویل 
گرفتن آن مکروه است. 

مسأله۲۴۰۵: در معامله سلف. اگر فروشنده همان جنسی را که قرار شده است» 
بدهد. مشتری باید قبول کند و نیز اگر بهتر از آن را بدهد و طوری باشد که از همان 
جنس حساب شود و منتی نباشد. مشتری باید قبول نماید. 

مسأله۲۴۰۶: اگر جنسی را که فروشنده می‌دهد. پست‌تر از جنسی باشد که قرار 
شده است. مشتری می‌تواند قبول نکند. 

مسأله۲۴۰۷: اگر فروشنده, به جای جنسی که قرار شده, جنس دیگری بدهد در 
صورتی که مشتری راضی شود اشکال ندارد. 

مسأله۲۴۰۸: اگر جنسی را که به صورت سلف فروخته» هنگام تحویل نایاب 
شود و نتواند آن را تهیّه کند. مشتری می‌تواند صبر کند تا فروشنده آن را تهیّه نماید 
و می‌تواند معامله را برهم ترتل ی معیرقع را کف دادم پس کیرد 

مسأله۲۴۰۹: اگر جنسی را بفروشد و قرار بگذارد که بعد از مدتی» تحویل دهد 
و پول آن را نیز بعد از مدتی بگیرد. معامله باطل است. 


فروش طلا و نقره» به طلا و نقره 
ما۱۲ ای طااوا یه ابا مره O‏ مش فش نی هد مات ۲ 
مسأله۲۴۱۱: اگر طلا را به نقره یا نقره را به طلا بفروشد» معامله صحیح است و 
لازم نیست وزن آن‌ها مساوی باشد. 


پر و ا ۳۳۳ 


مسأله ۲۴۱۲: اگر طلا یا نقره ره به طلا یا نقره بفروشند باید فروشنده و خریدار 
پیش از جدا شدن از یکدیگر» جنس و عوض آن را به یکدیگر تحویل دهند و اگر 
هیچ مقدار از آن را تحویل ندهند. بیع باطل است و باید مصالحه شود. 

مسأله۲۴۱۳: اگر فروشنده یا خریدار تمام چیزی را که قرار گذاشته‌اند تحویل 
دهد و دیگری مقداری از آن را تحویل دهد و از یکدیگر جدا شوند. اگرچه معامله 
آن مقدار صحیح است؛ ولی کسی که تمام مال به دست او نرسیده می‌تواند معامله را 
برهم زند. 

مسأله ۲۴۱۴: اگر خاك نقره معدن را به نقره خالص و حاك طلای معدن را به 
طلای خالص بفروشد معامله باطل است و جنانچه مصالحه شود اشکال ندارد و 
همچنین فروختن خاك نقره به طلا و خاك طلا به نقره» اشکال ندارد. 


برهم زدن معامله 

مسأله۲۴۱۵: حق برهم زدن معامله را «خیار» می‌گویند. خریدار و فروشنده در بازده 
صورت. می‌توانند معامله را برهم بزنند اوّل: از مجلس معامله. متفرق نشده باشند و 
این خیار را «خیار مجلس» می گویند. دوم: مغبون شده باشند «خیار غبن!. سوم: در 
معامله قرار بگذارند که مدت معیّنی. هردو یا یکی از آنان بتواند معامله را برهم بزند 
(خیار شرط». چهارم: فروشنده یا خریدار مال خود را بهتر از انچه هست. نشان دهد 
طوری که قیمت مال» در نظر مردم زیاد شود «خیار تدلیس». پنجم: فروشنده یا خریدان 
تخلّف شرط». ششم: در جنس يا عوض آن, عیبی باشد (خیار عیب». هفتم: معلوم 
شود مقداری از جنس فروخته شده. مال دیگری است. که اگر صاحب آن به معامله 
فروشنده بگیرد. و نیز اگر معلوم شود مقداری از عوض. مال دیگری است و 
صاحب ان راضی نشود فروشنده می‌تواند معامله را برهم بزند» یا عوض ان مقدار 
را از خریدار بگیرد «خیار شرکت». هشتم: فروشنده خصوصیّات جنس معیّنی را 
بگوید که مشتری ندیده است. بعد معلوم شود طور دیگری است. که در این 
معیّنی را که می‌دهد. بگوید. بعد معلوم شود طوری که گفته نبوده است. فروشنده 


fff‏ رساله توضیح المسائل 


می‌تواند معامله را برهم بزند «خبار رژیست». نهم: مشتری پول جنسی را که نقد 
خریده تا سه روز ندهد و فروشنده نیز جنس را تحویل ندهد. که اگر مشتری شرط 
نکرده باشد دادن پول را تأخیر بیندازد. فروشنده می‌تواند معامله را برهم بزند. ولی 
اگر جنسی را که خریده مانند بعضی از میوه‌ها باشد که اگر یك روز بماند ضایع 
می‌شود جنانچه تا ان مرت پول ان را ندهد و شرط نکرده باشد که دادن پول را 
تأخیر بیندازد. فروشنده می‌تواند معامله را برهم بزند «خیار تأخیر». دهم: حیوانی را 
خریده باشد که در این صورت. تا سه روز» می‌تواند معامله را برهم بزند. و اگر در 
عوض حبوانی که خریده حبوان دیگری داده باشد. فروشنده نیز تا سه روزن 
می‌تواند معامله را برهم بزند «خیار حبوان». یازدهم: فروشنده نتواند جنسی را که 
فروخته تحویل دهد. مثلا اسبی را که فروخته فرار نماید. که در این صورت. 
مشتری می‌تواند معامله را برهم بزند «خیار و تسلیم). 
مسأله۲۴۱۶: اگر خریدار قیمت جنس را نداند. یا هنگام معامله غفلت کند و 
جنس را گرانتر از قیمت معمولی آن بخرد چنانچه به قدری گران خریده که مردم به 
آن اهمیّت می‌دهند. می‌تواند معامله را برهم بزند. و نیز اگر فروشنده, قیمت جنس را 
نداند. یا هنگام معامله غفلت کند و جنس را ارزانتر از قیمت آن بفروشد. در صورتی 
مسأله۲۴۱۷: در معامله بیع شرط که مثلا جنس هزار تومانی را به دویست تومان 
می‌فروشند و قرار می گذارند اگر فروشنده سر مدّت. پول را بدهد بتواند معامله را 
برهم بزند. در صورتی که خریدار و فروشنده قصد خرید و فروش داشته باشند. بیع 
مسأله۲۴۱۸: در معامله بیع شرط. اگرچه فروشنده اطمینان داشته باشد که هرگاه 
مسأله۲۴۱۹: اگر چای اعلا را با چای غیر اعلاء مخلوط کند و به نام چای اعلا 
مسأله۲۴۲۰: اگر خریدار بفهمد. مالی را که گرفته عیبی دارد. مثلا حیوانی بخرد 
و بفهمد يك چشم آن کور است. چنانچه آن عیب پیش از معامله بوده و او 
نمی‌دانسته, می‌تواند معامله را برهم بزند با تفاوت قیمت سالم و معیوب آن را 


و ا ۴۴۵ 


معیّن کند و به نسست تفاوت آن از پولی که به فروشنده اده پس بگیرد. مثلا مالی 
را که چهار هزار تومان خریده اگر بفهمد معیوب است. در صورتی که قیمت سالم 
آن هشت هزار تومان و قیمت معیوب آن شش هزار تومان باشد. چون تفاوت سالم 
و معیوب. يك چهارم می‌باشد. می‌تواند يك چهارم پولی را که داده. یعنی يك هزار 
تومان» از فروشنده بگیرد. 

مسأله ۲۴۲۱: اگر فروشنده بفهمد در عوضی که گرفته عیبی هست. چنانچه آن 
عیب پیش از معامله بوده و او نمی‌دانسته, می‌تواند معامله را برهم بزند با تفاوت 
قیمت سالم و معیوب را به کیفیّتی که در مسأله پیش گفته شد بگیرد. 

مسأله ۲۴۲۲: اگر بعد از معامله و پیش از تحویل گرفتن مال» عیبی در آن پیدا 
شود. خریدار می‌تواند معامله را برهم بزند و نیز اگر در عوض مال بعد از معامله و 
پیش از تحویل گرفتن» عیبی پیدا شود. فروشنده می‌تواند معامله را برهم بزند. ولی 
اگر بخواهند. تفاوت قیمت بگیرند با رضایت طرفین اشکال ندارد. 

مسأله ۲۴۲۳: اگر بعد از معامله. عیب مال را بفهمد و فورا معامله را برهم نزنده 
بنابر احتیاط دیگر حق برهم زدن معامله را ندارد. 

مسأله ۲۴۲۴: هرگاه بعد از خریدن جنس عیب آن را بفهمد اگرچه فروشنده 
نباشد. می‌تواند معامله را برهم بزند. 

مسأله۲۴۲۵: در چهار صورت. اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد. نمی‌تواند معامله 
را برهم بزند و با تفاوت قیمت را بگیرد. اول: هنگام حریدن. عیب مال را بداند. 
دوم: به عیب مال راضی شود. سوم: در وقت معامله بگوید: «اگر مال عیبی داشته 
باشد. پس نمی‌دهم و تفاوت قیمت نیز نمی‌گیرم». چهارم: فروشنده در وقت معامله 
بگوید: این مال را با هر عیبی که دارد می‌فروشم. ولی اگر عیبی را معیّن کند و 
بگوید: «مال را با این عیب می‌فروشم» و بعد معلوم شود عیب دیگری نیز دارد. 
خریدار می‌تواند برای عیبی که فروشنده معیّن نکرده» مال را پس بدهد یا تفاوت 
قیمت آن را بگیرد. 

مسأله۲۴۲۶: در سه صورت. اگر خریدار بفهمد مال عیبی دارد. نمی‌تواند معامله 
را برهم بزند ولی می‌تواند تفاوت قیمت را بگیرد: اول: بعد از معامله در مال تصرّف 
کند. دوم: بعد از معامله بفهمد مال عیب دارد و تنها حق برگرداندن آن را ساقط 
کرده باشد. سوم: بعد از تحویل گرفتن مال» عیب دیگری در آن پیدا شود ولی اگر 
حیوان معیوبی را بخرد و پیش از گذشتن سه روز عیب دیگری در آن یبدا شود 


۴۴۶ رساله توضیح المسائل 


اگرچه آن را تحویل گرفته باشد. باز هم می‌تواند آن را پس دهد و نیز اگر فقط 
خریدار تا مدّتی حق برهم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدات. مال عیب 
دیگری پیدا کند. اگرچه آن را تحویل گرفته باشد. می‌تواند معامله را برهم بزند. 

مسأله ۲۴۲۷: اگر انسان مالی داشته باشد که آن را ندیده است. اما دیگری 
حصوصیّات آن را برای او گفته باشد. چنانچه او همان حصوصیّات را به مشتری بگوید 
و آن را بفروشد و بعد از فروش بفهمد بهتر از آن بوده. می‌تواند معامله را برهم بزند. 

مسائل متفر قه خرید و فروش 

مسأله۲۴۲۸: اگر فروشنده قیمت خرید جنس را به مشتری بگوید. باید تمام 
چیزهایی را که بر اثر آن قیمت. کم یا زیاد می‌شود بگوید. اگرچه به همان قیمت یا 
کر از آن بفروشله مغلا دکویك که نفک هیده است با تیه 

شساله ۲۳۲۹: اگر انستان جنسی رابه کسی بدهد و قیمت آن رامعين کنیل و 
بگوید: «این جنس را به این قیمت بفروش و هرجه زبادتر فروختی. مال خودت 
باشد» هرچه زیادتر از آن بفروشد. مال دلال است و همچنین اگر بگوید: این جنس 
را به این قیمت به تو فروختم» و او بگوید: «قبول کردم» پا به قصد فروختن» جنس 
را به او بدهد و او نیز به قصد خریدن بگیرد. هرچه زیادتر از آن قیمت بفروشد. 

مسأله۲۴۳۰: اگر قصاب گوشت نر بفروشد و به جای آن» گوشت ماده بدهد گناه 
کرده است» پس اگر آن گوشت را معیّن کرده و گفته این گوشت نر را می‌فروشم» 
مشتری می‌تواند معامله را برهم بزند و اگر آن را معیّن نکرده. در صورتی که مشتری 
به گوشتی که گرفته راضی نشود. قصاب باید گوشت نر به او بدهد. 

مسأله ۲۴۳۱: اگر مشتری به بزاز بگوید: «پارچه‌ای می‌خواهم که رنگ آن نرود» و 
بزاز پارچه‌ای به او بفروشد که رنگ آن برود. مشتری می‌تواند معامله را برهم بزند. 

مسأله ۲۴۳۲: قسم خوردن در معامله» اگر راست باشد مکروه است و اگر دروغ 
باشد حرام است. 


احکام شر کت 


مسأّله ۲۴۳۲: اگر دو نفر بخواهند با هم شريك شوند. چنانچه هر کدام مقداری از 
مال خود را با مال دیگری» طوری مخلوط کند که از یکدیگر تشخیص داده نشود و 


احکام ثیرکت ۳۳۷ 


به عربی یا به زبان دیگر» صیغه شرکت را بخوانند. یا کاری کنند که معلوم باشد 
می خواهند با یکدیگر شريك شوند. شرکت آنان صحیح است. 

مسأله۲۴۳۴: اگر چند نفر در مزدی که از کار خود می‌گیرند با یکدیگر شريك 
شوند. مثلا اگر دلا ها قرار بگذارند هرقدر مرد گر فد با هم قسمت کات شرکت 
آنان صحیح نیست؛ ولی اگر با رضایت. آنچه را مزد گرفته‌اند تقسیم کنند اشکالی ندارد. 

مسأله۲۴۳۵: اگر دو نفر با یکدیگر شريك شوند که هر کدام به اعتبار خود 
جنسی بخرد و قیمت ان را خود بدهکار شود ولی در جنسی که هر کدام خریده‌اند 
و در استفاده آن با یکدیگر شريك باشند صحیح نیست. اما اگر هر کدام دیگری را 
وکیل کند که جنس را برای او نسیه بخرد. بعد هر شریکی جنس را برای خود و 
شریکش بخرد که هر دو بدهکار شوند. شرکت صحیح است. 

مسأله۲۴۳۶: کسانی که به جهت عقد شرکت با هم شريك می‌شوند. بايد بالغ و 
عاقل باشند و از روی قصد و اختیار شرکت کنند و نیز باید بتوانند در مال خود 
تصرف نمایند. پس ادم سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف می کند» 
جون حق ندارد در مال خود تصرف نماید. اگر شرکت کند. صحیح نیست. 

تال ۲۴۳۷ اکر در عفد شر کت شرط شوده کسی که کار می کن با شر از شبریك 
دیگر کار می‌کند. بیشتر سود ببرد باید طبق شرط عمل شود بلکه اگر شرط شود کسی 
که کار نمی کند یا کمتر کار می‌کند. بیشتر سود ببرد. شرط و شرکت صحیح است. 

مسأله۲۴۳۸: اگر قرار بگذارند همه استفاده را يك نفر ببرد. یا تمام ضرر و یا 
بیشتر ان را یکی از انان بدهد. شرکت و نیز شرط ان صحیح است. 

مسأله۲۴۳۹: اگر شرط نکنند یکی از شريك‌ها بیشتر سود ببرده چنانچه سرمایه 
آنان یك اندازه باشد» سود و ضرر را نیز به یك اندازه می‌برند و اگر سرمایه آنان يك 
اندازه نباشد, باید منفعت و ضرر را به نسبت سرمایه قسمت نمایند. مثلا اگر دو نفر 
شريك شوند و سرمایه یکی از آنان دو برابر سرمایه دیگری باشد. سهم او از سود و 
ضرر دو برابر سهم دیگری است. چه هر دو به یك اندازه کار کنند» یا یکی کمتر 
کار کند. یا هیچ کار نکند. 

مسأّله۲۴۴۰: اگر در عقد شرکت شرط کنند هر دو با هم خرید و فروش نمایند 
یا هر کدام به تنهایی معامله کند. یا فقط یکی از آنان معامله کند باید به قرارداد 


عمل نمایند. 


۴۳۳۸ لد وه الما 


مسأله ۲۴۴۱: اگر معیّن نکنند کدام يك از آنان با سرمایه» خرید و فروش نماید 
هیچ یك از آنان بدون اجازه دیگری نمی‌تواند با آن سرمایه معامله کند. 

مسأله ۲۴۴۲: شریکی که اختیار سرمایه شرکت با اوست. باید به قرارداد شرکت 
عمل کند. مثلا اگر با او قرار گذاشته‌اند که نسیه بخرد. یا نقد بفروشد و یا جنس را از 
محل مخصوصی بخرد باید طبق قرارداد رفتار نماید و اگر با او قراری نگذاشته باشند. 
باید به طور معمول معامله کند و داد و ستدی نماید که برای شرکت ضرر نداشته باشد. 

مسأله۲۴۴۳: شریکی که با سرمایه شر کت معامله می‌کند. اگر بر خلاف قراردادی 
که با او شده. خرید و فروش نماید و ضرری برای شرکت پیش آید. ضامن است و 
نیز اگر با او قراردادی نشده باشد و برحلاف معمول معامله کند. ضامن می‌باشد. 

مسأله ۲۴۴۴: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند. اگر زیاده روی ننماید و 
دق کار راید ا د قافتا مقداری از آن یا تمام آن تلف شود 
ضامن نیست. 

مسأله۲۴۴۵: شریکی که با سرمایه شرکت معامله می‌کند اگر بگوید «سرمایه 
تلف شده است» و پیش حاکم شرع قم بخورد. حرف او قبول می‌شود. مگر دلیلی 
بر خلاف آن باشد. 

مسأله۲۴۴۶: اگر تمام شريك‌ها از اجازه‌ای که به تصرف در مال ی 
برگردند. هیچ کدام نمی‌توانند در مال شرکت تصرف کنند و همچنین اگر یکی از 
آنان از اجازه خود برگردد؛ فا OT‏ 

مسأله۲۴۴۷: هر وقت یکی از شريك‌ها؛ تقاضا کند که سرمایه شرکت را قسمت 
کنند اگرجه شرکت» مدّث داشته باشد» باید دیگران قبول نمایند. 

مسأله۲۴۴۸: اگر یکی از شريك‌ها بمیرد با دیوانه شود پا بی‌هوش گردد البشه 
نه بیهوشی کوتاه ملأت و نه دیوانه ادواری -شريك‌های دیگر» نمی‌توانند در مال 
کی اف کل و هم ابیت کرک ان فان و شم ده م نان 
گردد و چه سفیه شود که مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نماید. 

مسأله۲۴۴۹: اگر شريك. چیزی را نسیه برای خود بخرد نفع و ضررش مال 
خود اوست. ولی اگر برای شرکت بخرد. نفع و ضررش مال هر دوی آنان است. 

مسأله۲۴۵۰: اگر با سرمایه شرکت معامله‌ای کنند. بعد بفهمند شرکت باطل بوده 
تیانع کرت زو تدای کرد تست تست تا تب اور فان تا 
راضی بوده‌اند. معامله صحیح است و سود آن» مال همه آن‌هاست. امّا اگر این گونه 


احکام اجاره ۴۳۳۹ 


نباشد و کسانی که به تصرف دیگران راضی نبوده‌اند. بگویند: «به آن معامله راضی 
شر کت کاری کرده شنت اگر به قصد مجانی کار نکرده باشد. می‌تواند مزد 
زحمت‌های خود را به اندازه معمول از شريك‌های دیگر بگیرد. 

احکام اجاره 


مسأله ۲۴۵۱: عقد «اجاره» یعنی منفعت مالی را با شرایطی به دیگری تمليك کند 
و در مقابل چیزی بگیرد. مثلا خانه‌ای را به کسی اجاره دهد تا در آن سکونت کند و 
در عوض» پولی از او بگیرد. 

مسأله ۲۴۵۲: اجاره دهنده و کسی که چیزی را اجاره می‌کند باید بالغ و عاقل 
باشند» به اختیار خودشان اجاره را انجام دهند و نیز بايد در مال خود. حق تصرف 
داشته باشند. بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده. مصرف می‌کند. حق 
ندارد چیزی را اجاره کند يا اجاره دهد. 

مسأله ۲۴۵۳: انسان می‌تواند از طرف دیگری وکیل شود و مال او را اجاره دهد. 

مسأله۲۴۵۴: اگر ولیْ یا قیّم بچّه مال او را اجاره دهد و یا خود او را اجیر 
دیگری نماید. اشکال ندارد و اگر مدتی از زمان بالغ شدن او راء جزو مدت اجاره 
قرار دهد. بعد از آنکه بچه بالغ شد. می‌تواند بقیّه اجاره را برهم بزند. ولی اگر 
مقداری از زمان بالغ بودن بچه را» جزو مدّت اجاره نمی‌کرد» برخلاف مصلحت بچځه 
بود» در این صورت اگر صغیر بالغ شد و راضی به آن نباشد. ولایت امضاو یا فسخ 
مختص به حاکم شرع فقط می باشد. 

مسأله۲۴۵۵: بچّه صغیری که ولیٌ ندارد. بدون اجازه مجتهد. نمی‌شود او را اجیر 
کرد و کسی که به مجتهد دسترسی ندارد. می‌تواند از مومنی که عادل باشد. اجازه 
بگیرد و او را اجیر نماید. 

مسأله ۲۴۵۶: اجاره‌دهنده و مستأجر لازم نیست صیغه عربی بخوانند» بلکه اگر 
مالك به شخصی بگوید: ملك خود را به تو اجاره دادم. و او بگوید: قبول کردم اجاره 
صحیح است. و نیز اگر حرفی نزنند و مالك به قصد اينکه ملك را اجاره دهد. آن را به 
مستأجر واگذار کند و او نیز به قصد اجاره کردن بگیرد. اجاره صحیح می‌باشد. 

مسأله۲۴۵۷: اگر انسان بدون خواندن صیغه. بخواهد برای انجام کاری اجیر 
شود. همین که مشغول ان عمل شد. اجاره صحیح است. 


۴۳۵۰ له وه الما 


مسأله۲۴۵۸: کسی که نمی‌تواند حرف بزند. اگر با اشاره بفهماند ملك را اجاره 
داده پا اجاره کرده. صحیح شتا 

مسأله۲۴۵۹: اگر خانه یا دکان و یا اطاقی را اجاره کند و صاحب ملك با او شرط 
کند که فقط خود او از آن استفاده نماید. مستأجر نمی‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد 
و اگر شرط نکند می‌تواند آن را به دیگری اجاره دهد. ولی اگر بخواهد زیادتر از 
مقداری که اجاره کرده اجاره دهد علی الاظهر کراهت دارد» و بنا بر احتیاط مستحب 
در آن. کاری مانند تعمیر و سفیدکاری انجام داده باشد یا به غیر از جنسی که اجاره 
کرده آن را اجاره دهد مثلا اگر با پول اجاره کرده به گندم یا چیز دیگری اجاره دهد. 
مسأله ۲۴۶۰: اگر اجیر با انسان شرط کند فقط برای خود انسان کار کند» نمی‌شود او 
را به دیگری اجاره داد واگر شرط نکند. چنانچه او را به جیزی که اجرت او قرار داده 
اجاره دهد. بنا بر احتیاط مستحب زیادتر نگیرد واگر به چیز دیگری اجاره دهد 
می‌تواند زیادتر بگیرد. 

مسأله ۲۴۶۱: اگر غیر از ا ا اطاق و اجیر» چیز دیگری» مثلا زمین را 
اجاره کند و مالك با او شرط نکند که فقط خودش از آن استفاده نماید اگرچه 
بیشتر از مقداری که اجاره کرده. آن را اجاره دهد اشکال ندارد. 

مسأله ۲۳۶۲: اگن انه با دکان وا مقلا يك ساله ضف ترمان اخاره: کتندو از تفت 
آن خودش استفاده نماید. می‌تواند نصف دیگر آن را صد تومان اجاره دهد. ولی اگر 
بخواهد نصف آن را زیادتر از مقداری که اجاره کرده» مثلا صد و بیست تومان 
اجاره دهد بنا بر احتیاط مستحب در آن» کاری مانند تعمیر انجام داده بدهد. 


شرایط اجاره 


مسأله ۲۴۶۳: مالی را که اجاره می‌دهد چند شرط دارد. اوّل: معيّن ولو في الجملة 
باشد. پس اگر بگوید: یکی از خانه‌های خود را اجاره دادم و في الجمله معین بوده به 
صورتی که غرری نباشد اجاره صحیح است. دوم: مستاجر ان را ببیند. یا کسی که ان 
را اجاره می‌دهد طوری خصوصیّات آن را بگوید که کاملا معلوم باشد. سوم: تحویل 
دادن ان ممکن باشد. پس اجاره دادن اسبی که فرار کرده. باطل انیت چهارم: ان مال 
بر اثر استفاده از بین نرود. پس اجاره دادن نان. میوه و خوردنی‌های دیگر صحیح 
نیست. پنجم: استفاده‌ای که مال را برای ان اجاره داده‌اند ممکن باشد. پس اجاره 
دادن زمین برای زراعت در صورتی که آب باران کفایت نکند و از آب دیگری نیز 


شرایط اجاره ۴۵۱ 


استفاده نشود. صحیح نیست. ششم: چیزی که اجاره می‌دهد مال خود او باشد با 
وكيل مالك يا ولی بر مالك باشد. اما اگر مال دیگری را اجاره دهد. در صورتی 
صحیح است که صاحبش رضایت دهد. 

مسأله ۲۴۶۴: اجاره دادن درخت برای استفاده از میوه‌اش؛ اشکال ندارد. 

مساله۲۴۶۵: زن می‌تواند برای شیردادن اجبر شود و لازم نیست از شوهر خود 
اجازه بگیرد. ولی اگر بر اثر شیردادن. حق شوهر از بین برود. بدون اجازه او نمی‌تواند 
اجیر شود. 

مسأله۲۴۶۶: استفاده‌ای که مال را برای آن اجاره می‌دهند. چهار شرط دارد: 
او ان اه بایان اکتا ذادی وکن رایس آب قرو .ما تکهندازع نرق 
کرایه دادن حیوان» برای حمل و نقل شراب باطل است. دوم: پول دادن برای آن 
استفاده» در نظر مردم بيهو ده نباشد. سوم: اگر چیزی را که اجاره می‌دهند چندین 
استفاده دارد. استفاده آن را معیّن نمایند. مثلا اگر حیوانی را که سواری می‌دهد و بار 
می‌برد اجاره دهند» در موقع اجاره معیّن کنند که سواری یا بارگیری و با همه 
استفاده‌های آن, مال مستأجر است. چهارم: مدت استفاده را معیّن نمایند. و اگر 
مدت معلوم نباشد. ولی عمل را معیّن کنند. مثلا با خیاط قرار بگذارند که لباس 
معیّنی راء به طور مخصوصی بدوزد کافی است. 

مسأله۲۴۶۷: اگر ابتدای مدت اجاره را معیّن نکنند. ابتدای آن بعد از خواندن 
صیغه اجاره می‌باشد. 

مسأله۲۴۶۸: اگر خانه‌ای را مثلا يك ساله اجاره دهند و ابتدای آن را یك ماه بعد 
از خواندن صیغه قرار دهند. اجاره صحیح است. اگرچه موقعی که صیغه می‌خوانند. 
خانه در اجاره دیگری باشد. 

مسأله۲۴۶۹: اگر مدت اجاره را معلوم نکند و بگوید: هر وقت در خانه نشستی 
احاره آن, ماهی ده هزار تومان است. اجاره ظاهرا صحیح است. اگرچه احتیاط 
مستحب است که این عبارت را توکیل در اجاره قرار دهند. 

مسأله۲۴۷۰: اگر به مستأجر بگوید: خانه را ماهی ده هزار تومان به تو اجاره 
دادم یا بگوید: خانه را يك ماهه به ده هزار تومان به تو اجاره دادم و بعد از آن نیز 
هر قدر بنشینی اجاره ان ماهی ده هزار تومان است. در صورتی که ابتدای مات 
اجاره را معیّن کنند ولو ارتکازا يا ابتدای آن معلوم باشد اجاره صحیح است اگرچه 
احتیاط مستحب است که این عبارت را توکیل در اجاره و پا جعاله قرار دهند. 


۴۳۵۲ لد وه الما 


مسأله۲۴۷۱: خانه‌ای را که زوار و افراد غریب در آن منزل می‌کنند و معلوم نیست 
چقدر در آن می‌مانند. اگر قرار بگذارند که مثلا شبی هزار تومان بدهند و صاحب‌خانه 
راضی شود. استفاده از آن خانه» اشکال ندارد. حتی اگر مدت اجاره را معلوم نکرده‌اند» 
اگرچه احتباط مستحب است که این عبارت را توکیل در اجاره و یا جعاله قرار دهند. 

مسائل متفرقه اجاره 

مسأله۲۴۷۲: مالی که مستأجر بابت اجاره می‌دهد باید معلوم باشد بنابراین اگر 
مانند گندم با وزن معامله می‌شود. باید وزن آن معلوم باشد و اگر مانند تخم مرغ با 
شماره معامله می‌شود. باید شماره آن معیّن باشد و اگر مانند اسب و گوسفند است: 
باید اجاره دهنده آن را ببیند یا مستأجر خحصوصیّات آن را به او بگوید. 

مسأله ۳۷۲: اگر زمیلی را برای زراعتجو پا گند اجاره دهند و آجرت را و 
یا گندم همان زمین قرار دهد بنابر احتیاط اجاره صحبح نیست. 

مسأله۲۴۷۴: کسی که چیزی را اجاره داده» تا آن را تحوبل ندهد. حق ندارد 
اجاره آن را مطالبه کند و نیز اگر برای انجام عملی اجیر شده باشد. پیش از انجام 
عمل. حق مطالبه اجرت ندارد. 

مسأله۲۴۷۵: هرگاه چیزی را که اجاره داده تحویل دهد اگرچه مستأجر تحویل 
نگیرد» یا تحویل بگیرد و تا اخر مدّت اجاره از آن استفاده نکند. باید اجرت ان را بدهد. 

مسأله ۲۴۷۶: اگر انسان اجیر شود که در روز معیّنی کاری انجام دهد و در آن 
روز برای انجام آن کار حاضر شود کسی که او را اجیر کرده اگرچه ان کار اف او 
مراجعه ندهد» باید خر او تفارک فان اک ا را در روز معیّنی» اجیر نماید 
واوا روز آماده کار باشد» اگرچه به او کار ندهده اا را بپردازد. 

مسأله۲۴۷۷: اگر بعد از تمام شدن مدّت اجاره معلوم شود اجاره باطل بود 
مستأجر باید اجرت را به مقدار معمول به صاحب ملك بدهد. در صورتی که 
اجاره دهنده غير خود مالك یا وکیل او باشد مثلا اگر خانه‌ای را يك ساله صد تومان 
اجاره کند. بعد بفهمد اجاره باطل بوده. چنانچه اجاره ان خانه معمولا پنجاه تومان 
است. باید پنجاه تومان بدهد و اگر دویست تومان است. بايد دویست تومان بپردازد 
و اما اگر اجاره دهنده خود مالك با وکیل او باشد. فقط در صورت کمتر بودن. 
معمول مال الاجاره آن را می‌پردازد؛ ولی در صورت بیشتر بودن همان مذکور را باید 
بپردازد و نیز اگر بعد از گذشتن مقداری از مات اجاره. معلوم شود اجاره باطل 


مسائل متفرقه اجاره ۴۳۵۳ 


بوده» U O SE‏ فا ی دا 

مسأله۲۴۷۸: اگر چیزی که اجاره کرده از بین برود. چنانچه در نگهداری آن 
کوتاهی نکرده و در استفاده از آن نیز زیاده روی ننموده. ضامن نیست و همچنین 
اگر مثلا پارچه‌ای را که به خیاط داده از بین برود. در صورتی که خیاط زیاده روی 
نکرده و در نگهداری آن کوتاهی ننموده باشد. لازم نیست عوض آن را بدهد و 

مسأله ۲۴۷۹: هرگاه صنعت گر» چیزی را که گرفته ضایع کند. ضامن است. 

مسأله۲۴۸۰: اگر قصاب. سر حیوانی را ببرد و آن را حرام کند» چه مزد گرفته 
باشد و چه مجانی سر بریده باشد. باید قیمت آن را به صاحبش بدهد. 

مسأله ۲۴۸۱: اگر حیوانی را اجاره کند و معیّن نماید چقدر بار بر آن بگذارد. 
همچنین اگر مقدار بار را معیّن نکرده. امّا بیشتر از معمول, بار کند و حیوان تلف 
شود یا معیوب گردد. ضامن می‌باشد. 

مسأله۲۴۸۲: اگر حیوانی را برای بردن بار شکستنی اجاره دهد چنانچه آن 
حیوان بلغزد. یا رم کند و بار را بشکند. صاحب حیوان ضامن نیست. ولی اگر بر اثر 
زدن و مانند آن کاری کند که حیوان زمین بخورد و بار بشکند ضامن است. 

مسأله ۲۴۸۲: مستأجر و مالك با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را برهم بزنند 
و نیز اگر در اجاره شرط کنند که هر دو یا یکی از آن‌ها؛ حق برهم زدن معامله را 
داشته باشد» می‌تواند طبق قرارداد اجاره را برهم بزند. 

مسأله ۲۴۸۴: اگر اجاره دهنده» یا مستأجر بفهمد مغبون شده است. چنانچه در 
هنگام خواندن صیغه. متوجه نباشد مغبون است. می‌تواند اجاره را برهم بزند ولی 
اگر در صیغه اجاره شرط کنند اگر مغبون نیز باشند. حق برهم زدن معامله را ندارند. 
نمی‌توانند اجاره را برهم بزنند. 

مسأله۲۴۸۵: اگر چیزی را اجاره دهد و پیش از تحویل» شخصی آن را غصب 
نماید. مستأجر می‌تواند اجاره را برهم بزند و اجرتی که به اجاره دهنده داده پس 
بگیرد يا اجاره را برهم نزند و اجرت مدتی که در تصرف غصب کننده بوده به 
اندازه معمول از غاصب بگیرد» پس اگر حیوانی را يك ماهه به ده هزار تومان اجاره 
نماید و کسی آن را ده روز غصب کند و اجاره معمولی ده روز آن پانزده هزار تومان 
باشد» می‌تواند پانزده هزار تومان از غصب کننده بگیرد. 


۴۳۵۴ لد وه الما 


مسأله۲۴۸۶: اگر چیزی را که اجاره کرده تحویل بگیرد و بعد. دیگری آن را 
غصب کند. نمی‌تواند اجاره را برهم بزند و فقط حق دارد. کرایه ان جیز را به مقدار 
معمول از غصب کننده بگیرد. 

مسأله ۲۴۸۷: اگر پیش از تمام شدن مدت اجاره ملك را به مستأجر بفروشد. 
اجاره به هم نمی‌خورد و مستاجر باید اجرت را به فروشنده بدهد و همچنین است 
اگر آن را به دیگری بفروشد. 

مسأله۲۴۸۸: اگر پیش از ابتدای مدت اجاره, ملك طوری خحراب شود که هیچ 
قابل استفاده نباشد یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند نباشد. اجاره باطل می‌شود و 
پولی که مستأجر به صاحب ملك داده به او بر می‌گردد بلکه اگر بتواند استفاده 
مختصری نیز از آن ببرد. می‌تواند اجاره را برهم بزند. 

مسأله۲۴۸۹: اگر ملکی را اجاره کند و بعد از گذشتن مقداری از مدت اجاره 
طوری خراب شود که هیچ قابل استفاده نباشد. یا قابل استفاده‌ای که شرط کرده‌اند 
نباشد. اجاره ملّتی که باقیمانده باطل می‌شود. بلکه اگر بتواند استفاده مختصری نیز 
از آن ببرد. می‌تواند اجاره مدّت باقیمانده راء بر هم بزند. 

مسأله۲۴۹۰: اگر خانه‌ای را که مثلا دو اطاق دارد. اجاره دهد و يك اطاق آن 
حراب شنود: چنانچه فورا آن را بسازد و هیچ مقدار از استفاده آن از بین نرود؛ اجباره 
باطل نمی‌شود و مستأجر نمی‌تواند اجاره را برهم بزند. ولی اگر ساختن آن به قدری 
طول بکشد که مقداری از استفاده مستأجر از بین برود اجاره آن مقدار باطل می‌شود 
و مستأجر می‌تواند اجاره باقیمانده را نیز برهم بزند. 

مسأله ۲۴۹۱: اگر اجاره دهنده پا مستأجر بمیرد اجاره باطل نمی‌شود ولی اگر 
خانه, ملك اجاره دهنده نباشد. مثلا دیگری وصیّت کرده که تا اجاره دهنده زنده 
است منفعت خانه مال او باشد. چنانچه آن خانه را اجاره دهد و پیش از تمام شدن 
مدّت اجاره بمیرد از وقتی که مرده است اجاره باطل خواهد بود. مگر مالك. اجاره 
را امضا کند. 

مسأله۲۴۹۲: اگر صاحب‌کار؛ با را وکیل کند که برای او عمله بگیرد» چنانچه بنا 
کمتر از مقداری‌که از صاحب کار می‌گیرد به عمله بدهد. زیادی آن بر او حرام است و 
باید آن را به صاحب کار بدهد. ولی اگر اجیر شود که ساختمان را تمام کند و برای 
خود اختیار بگذارد که خودش بسازد يا به دیگری بدهد. در صورتی که کمتر از مقداری 
که اجیر شده به دیگری بدهد. زیادی آن بر او بنابر احتیاط واجب حرام است. 


احکام شفعه ۴۳۵۵ 


مسأله ۲۴۹۳: اگر رنگرز قرار بگذارد مثلا پارچه را با نیل رنگ کند. چنانچه با 
رنگ دیگری رنگ نماید» حق ندارد چیزی بگیرد. 

مسأله ۲۴۹۴: اگر کسی بچه‌ای را ختنه کند و ضرری به آن به برسد یا بمیرده 
چنانچه بیشتر از معمول بریده باشد ضامن است و اگر بیشتر از معمول نبریده باشده 
ضامن نیست به شرط اینکه با اجازه ولی کودك اقدام کرده و ضمان را از عهده خود 
سافظ روا 

مسأله۲۴۹۵: اگر دکتر به دست خود به بیمار دارو بدهد. چنانچه در معالجه خطا 
کند و به بیمار ضرر برسد يا بمیرد» دکتر ضامن است. اما اگر درد و داروی بیمار را 
بگوید و بیمار دارو را بخورد. حکم به ضمان مشکل است. مگر آنکه سبب از مُباشر 
اقوی باشد. 

مسأله۲۴۹۶: هرگاه دکتر به بیمار يا ولی او بگوید: اگر ضرری به بیمار برسد» 
ضامن نیستم» در صورتی که دقت و احتیاط لازم را بنماید و به بیمار ضرر برسد یا 
بمیرد. دکتر ضامن نیست. 


احکام شفعه 


مسأله۲۴۹۷: اگر دو نفر در جنسی شريك باشند و یکی از آن‌ها سهم خود را به 
شخص سومی بفروشد. شريك می‌تواند آن را از دست او گرفته و قیمتش را بدهد 
شا بش0 کرش 

ا شفعه, هشت شرط دارد: ١‏ شريك قسمت خود را به شخحص 
سوم با فروختن انتقال دهد. اما اگر با ارث» یا صلح و یا مهربه به او منتقل شود 
شريك حق شفعه ندارد. ۲- هر دو. شريك در جنس باشند. پس در مٌجاورت حق 
شفعه نیست. ۳د فقط دو نفر باشنده پس اگر سه نفر یا بیشتر در جنسی شريك باشند 
و یکی از آن‌ها. سهم خود را بفروشد بقیّه حق شفعه نخواهند داشت. ٤‏ شریکی 
که وا از از کی هس کیره وراد رن آن را سارو اک مت 
بایان اش یکی کی هر اه اھ ی کف و مان پاش و ا 
ا ا ی ی ا 
بگیرد و چنانچه مثلا بخواهد نصف آن را بگیرد. حق نخواهد داشت. ۷ شريك 
وقتی که می‌خواهد اغذ به شفعه کند» قیمت آن جنس را بداند» بنابراین اگر قیمت را 


۴۳۵۶ لد وه الان 


نی ال تکفا و ما ی E‏ ان ی 
اشد من اخذ به شفعه می‌کنم». ۸ جنس قابل قسمت باشدء مانند: باغ و زمین, اشا 
در جنسی که قابل قسمت نیست. اظهر عدم شفعه است. 

مسأله ۲۴۹۹: شریکی که می‌خواهد اخذ به شفعه کند» اگر در وقت فروختن 
و 
زیادی بر آن گذشته باشد. 

مسأله ۲۵۰۰: سفیه بچه نابالغ و دیوانه حق شفعه دارند» پس اگر جنسی, ملك 
سفیه و شخص دیگری باشد و آن شخص سهم خود را بفروشد. قیّم بر آن سفیه یا 
اش توا نتسش ای اش تسا ی 

مسأله ۲۵۰۱: کسی که می‌خواهد سهم شريك را از خریدار بگیرد. باید قیمت آن 
را به همان مقداری که او خریده بپردازد. چه قیمت حقیفی ان سهم. همان مقدار 
باشد یا نباشد. 

مسأله ۲۵۰۲: اگر دو شريك مال خویش را تقسیم کنند و بعد. یکی از آن‌ها سهم 
خود را بفروشد دیگری نمی‌تواند اخذ به شفعه کند. زیرا اخذ به شفعه در صورتی 
است که مال» تقسیم نشده باشد. 

مسأله ۲۵۰۳: حق شفعه فوری است و چنانچه شريك. بدون عذر آن را تأخیر 
بیندازد. دیگر نمی تواند اخذ به شفعه کند. 

فبتاله ۱۵۰۴ آکر یکی ازشرط‌هایی که کو در ا ا ف 
تا مه مرک تفای ای مرا که فان هی خی تس سای ود 
اجازه می‌دهد. هرگاه یکی از این شرایط نباشد باطل و حرام خواهد بود. 


مسأله۲۵۰۵: عقد «مضاربه» یعنی سرمایه از یک طرف و کار از طرف دوم و 
اینکه سرمایه به دست عامل باشد شرط نیست. و سپس سود ان تقسیم بین هر دو 
می‌شود به این معنی که عامل به مقدار قرارداد. از سود آن می گرد 

مسأله۲۵۰۶: عقد مضاربه احتیاج به «ایجاب» از طرف مالك و «قبول» از طرف 
عامل دارد ولی اگر مالك به قصد مُضاربه» سرمایه را به عامل بدهد و او نیز به همین 
قصد بگیرد. مُضاربه صحیح است. 


احکام مُضاربه FAY‏ 


مسأله ۲۵۰۷: مالك و عامل» باید بالغ و عاقل باشند. کسی آن‌ها را مجبور نکرده 
باشد و قصد مار داشته باشند. یس اگر به شوخی بگوید: این مال را بگیر و با 
آن تجارت کن» مُضاربه تحقق نمی‌پذیرد. 

مسأله۲۵۰۸: در عقد مُضاربه چند چیز معتبر است. گرچه بعضی از آن‌هاء از باب 
احتیاط می‌باشد. ۱-باید مالك سرمایه را معیّن کند و کافی است که غرری نباشد. و 
اگر بگوید: «با یکی از این دو مال مُضاربه کن» و هر دو به یك مقدار باشد. صحیح 
ف ی اس ی a E‏ ی ی ی 
غرر باشد کافی است. مثلا بگوید: «هزار اشرفی طلا؛. ۳ بايد سهم عامل را في 
الجمله تعیین کند. همانند اينکه بگوید: «با این مال تجارت کن. هر قدر فلانی به 
عامل خود می‌دهد. برای تو باشد» مضاربه صحیح است اگرچه خصوص مقدار آن 
را ندانند. 6 باید سهم عامل مُشاع باشد. یعنی نصف یا ثلث و مانند آن» اگرچه 
خصوصیات آن را فعلا ندانند. مانند اینکه بگویند: همانند سهم فلان که در سال 
گذشته مقرر بوده» بنابراین اگر بگوید: با این مال تجارت کن و هزار تومان از سود 
را بردار؛ صحیح نیست. ۵ باید فقط مالك و عامل در سود شريك باشند. پس اگر 
مقداری از آن را برای شخص دیگری قرار دهند. باطل است. مگر به نحو شرط 
باشد. 1- باید عامل» مال را در تجارت صرف کند با در معامله‌ای که عنوان شرعی 
خاصی مانند «مزارعه و مساقات» نداشته باشد. مثل اینکه مالی به او بدهد تا 
کارخانجات تولیدی راه‌اندازی کند. پس اگر پولی را به عامل بدهد تا آن را در زراععت 
مصرف نماید و در سود شريك باشند مُضاربه نیست. گرچه معامله صحیح است. 

مسأله ۲۵۰۹: لازم نیست سرمایه طلا با نقره سکه دار باشد. و اگر با جنس یا طلا 
و نقره‌ای که سکه نخورده است و يا پول‌های رایج امروزی مٌضاربه کند صحیح است 
گرچه احوط ترك مضاربه با غیر نقد است و همچنین لازم نیست پولی که صاحب 
مال می‌دهد. عین موجود باشد و اگر بدهی بر گردن عامل داشته باشد. می تواند ان را 
سرمایه قرار دهد. 

مسأله ۲۵۱۰: صاحب مال و عامل» هر وقت بخواهند. می‌توانند معامله را بر هم 
بزنند. خواه قبل از شروع در عمل باشد. یا بعد از آن» سودی حاصل شده باشد يا نه. 

مسأله ۲۵۱۱: اگر صاحب مال یا عامل بمیرد. معامله به هم می‌خورد. " 

مسأله۲۵۱۲: عامل اگر در نگهداری پول» کوتاهی و زیاده روی ننماید و اتفاقا 


F۵۸‏ لد وه الما 


سرمایه تلف شود. ضامن نیست و چنانچه مالك ادعا کند که عامل در حفظ مال 
کوتاهی کرده عامل می‌تواند سم بخورد و تبرئه شود. 

مسأله۲۵۱۳: اگر در مُضاربه» تجارت خاصی را تعبین کنند. عامل نمی‌تواند 
تجارت دیگری در پیش گیرد و چنانچه تجارتی تعیین نکرده باشند. عامل باید 
سرمایه را در تجارتی که معمول است. صرف نماید. 

مسأله ۲۵۱۴: اگر یکی از شرط‌هایی که گفته شد. در مُضاربه نباشد. مالك می‌تواند 
سرمایه را به عامل فروخته و آنچه را که می‌خواهند. به صورت شرط در خرید و 
فروش ذکر نمایند. يا اينکه دو معامله بیع و شراء کنند یکی نقد یکی نسیه. 

احکام صلح 

مسأله۲۵۱۵: عقد «صلح» یعنی: انسان با دیگری سازش کند که مقداری از مال با 
منفعت مال خود را ملك او نماید. یا از طلب و با حق خود بگذرد که او نیز در 
مقابل» مقداری از مال. یا منفعت مال خود را به او واگذار نماید. یا از طلب و یا 
ی که واو یگدز بلکه اک باون کرفن عو قاری ار متا ا ال 
خود را به کسی واگذار کند. یا از طلب و یا حق خود بگذرد. صلح صحیح است. 

مسأله۲۵۱۶: دو نفری که چیزی را با یکدیگر صلح می‌کنند. باید بالغ و عاقل 
باشند. کسی آن‌ها را مجبور نکرده باشد و قصد صلح داشته باشند. 

مسأله ۲۵۱۷: لازم نیست» صیغه صلح به زبان عربی خوانده شود بلکه با هر 
لفظی که بفهماند با هم صلح و سازش کرده‌اند. صحیح است. 

مسأله۲۵۱۸: اگر کسی گوسفندهای خود را به چوپان بدهد. که مثلا يك سال 
نگهداری کند و از شیر آن استفاده نماید و مقداری روغن بدهد. چنانچه شیر 
گوسفند را در مقابل زحمت‌های چوپان و آن روغن صلح کند صحیح است ولی اگر 
گوسفند را یك ساله به چویان اجاره دهد که از شیر آن استفاده کند و در عوض. 
مقداری روغن همان گوسفند را بدهد. احتیاط واجب ترك آن است. اما اگر شرط 
شود روغن گوسفندان دیگری را بدهد جایز است. 

مسأله۲۵۱۹: اگر کسی بخواهد طلب یا حق خود را با دیگری صلح کند» در 
صورتی صحیح است که او قبول نماید ولی اگر بخواهد از طلب احق خود 
بگذرد» قبول کردن او لازم نیست. 


احکام صلح ۴۳۵۹ 


مسأله۲۵۲۰: اگر انسان مقدار بدهی خود را بداند ولی طلبکار نداند. چنانچه 
طلبکار» طلب خود را به کمتر از مقداری که هست صلح کند. مثلا پنجاه تومان 
طلبکار باشد و طلب خود را به ده تومان صلح نماید. زیادی ان برای بدهکار حلال 
نیست. مگر مقدار بدهی خود را به او بگوید و او را راضی کند. یا طوری باشد که 
اگر مقدار طلب ود را می‌دانست. باز هم به آن مقدار صلح می‌کرد. 

مسأله ۲۵۲۱: اگر بخواهند دو چیزی که از يك جنس است و وزن آن‌ها معلوم 
می‌باشد به یکدیگر صلح کنند» بنابر احتیاط وزن یکی بیشتر از دیگری نباشد. ولی 
اگر وزن آن‌ها معلوم نباشد. اگرچه احتمال دهند وزن یکی بیشتر از دیگری است 
صلح صحیح است. 

مسأله ۲۵۲۲: اگر دو نفر از يك‌نفر طلبکار باشنده یا دو نفر از دو تفر دیگر طلبکار 
باشند و بخواهند طلب‌های خود را با یکدیگر صلح کنند. چنانچه طلب آنان از يك 
جنس است و وزن آن‌ها یکی باشد. مثلا هر دو ده من گندم طلبکار باشند. مُصالحه 
آنان صحیح است و همچنین اگر جنس طلب نان یکی نباشد» مثلا یکی ده من برنج و 
دیگری دوازده من گندم طلبکار باشد. صلح صحیح است. ولی اگر طلب انان از يك 
جنس بوده و چیزی باشد که معمولا با وزن یا پیمانه آن را معامله می‌کنند؛ در صورتی 
که وزن با پیمانه آن‌ها مساوی نباشد. مصالحه آنان بنابر احتیاط واجب اشکال دارد. 

مسأله۲۵۲۳: اگر از کسی طلبی دارد که باید بعد از مدتی بگیرد. چنانچه طلب 
خود راء به مقدار کمتری صلح کند و مقصودش این باشد که از مقداری از طلب 
خود گذشته و بقیّه را نقد بگیرد اشکال ندارد. 

مسأله ۲۵۲۴: اگر دو نفر چیزی را با هم صلح کنند» با رضایت یکدیگر می‌توانند 
صلح را برهم بزنند و نیز اگر در ضمن معامله. برای هر دو یا یکی از آنان» حق بر هم 
زدن معامله را قرار داده باشند. در این صورت کسی که ان حق را دارد. می‌تواند صلح 
را برهم بزند. 

مسأله۲۵۲۵: تا وقتی خریدار و فروشنده, از مجلس معامله متفرق نشده‌اند. 
می‌توانند معامله را برهم بزنند و نیز اگر مشتری حیوانی را بخرد. تاسه روز» حق 
برهم زدن معامله را دارد و همچنین اگر پول جنسی را که نقد خریده تاسه روز 
ندهد و جنس را تحویل نگیرد. فروشنده می‌تواند معامله را برهم بزنده ولی کسی که 
مالی را صلح می‌کند. در این سه صورت. حق برهم زدن صلح را ندارد. اما در هشت 
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صورت دیگر که در احکام خرید و فروش گفته شد. می‌تواند صلح را برهم بزند. 

مسأله۲۵۲۶: اگر چیزی را که با صلح گرفته معیوب باشد. می‌تواند صلح را بر 
هم بزند. ولی اگر بخواهد تفاوت قیمت صحیح و معیوب را بگیرد اشکال دارد. مگر 
با رضایت طرفین. 

مسأله۲۵۲۷: هرگاه مال خود را با کسی» صلح نماید و با او شرط کند بعد از 
مرگ من باید چیزی را که با تو صلح کردم وقف کنی و او قبول کند. عمل به این 
شرط لازم است. 

احکام حعاله 


مسأله۲۵۲۸: عقد «جْعاله» بعنی انسان قرار بگذارد در مقابل کاری که برای او 
انجام می‌دهند مال معیّنی بدهد. مثلا بگوید: «هرکس گمشده مرا پیدا کند. ده تومان 
به او می‌دهم). 

مسأله۲۵۲۹: به کسی که این قرار را می‌گذارد «جاعل» و به کسی که کار را انجام 
می‌دهد «عامل» می گویند و فرق بین جعاله و اجیر نمودن شخحص. این است که در 
اجاره بعد از خواندن صیغه. اجیر باید عمل را انجام دهد و کسی که او را اجیر 
کرده. اجرت را بدهکار می‌شود. ولی در جعاله. عامل می‌تواند مشغول عمل نشود و 

مسأله۲۵۳۰: جاعل باید بالغ و عاقل باشد» از روی قصد و اختبار: قرارداد ببندد 
و شرعا بتواند در مال خود تصرف نماید» بنابراین جعاله آدم سفیهی که مال خود را 
در کارهای بیهوده مصرف می‌کند صحیح نیست. 

مسأله ۲۵۳۱: کاری را که جاعل می‌گوید برای او انجام دهند. باید حرام یا بی‌فایده 
نباشد» پس اگر بگوید هرکس شراب بخورد یا در شب به جای تاریکی برود ده تومان 

مسأله۲۵۳۲: اگر مالی را که قرار می‌گذارد بدهد معیّن کند. مثلا بگوید هرکه 
اسب مرا پیدا کند. این گندم را به او می‌دهم. لازم نیست بگوید آن گندم مال 
کجاست و قیمت آن چیست. ولی اگر مال را معیّن نکند» مثلا بگوید: کسی که اسب 
مرا پیدا کند ده من گندم به او می‌دهم. باید حصوصیّات آن را معیّن نماید. 

مسأله۲۵۳۳: اگر جاعل» مزد معیّنی برای کار قرار ندهد. مثلا بگوید: هر که بچځه 
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مرا پیدا کند. پولی به او می‌دهم و مقدار آن را معیّن نکند» چنانچه کسی آن عمل را 
انجام دهد بايد مزد او راء به مقداری که کار او در نظر اهل خبره ارزش دارد. بد‌ هد . 

مسأله ۲۵۲۴: اگر عامل پیش از قرارداد کار را انجام داده باشد» یا بعد از قرارداد. 
به قصد اینکه پول نگیرد انجام دهد. نسبت به مزد حقّی ندارد. 

مسأله۲۵۳۵: پیش از شروع عامل به کار» جاعل و عامل. می‌توانند جعاله را برهم 
بزند. اشکال دارد. 

مسأله۲۵۳۶: عامل می‌تواند عمل را ناتمام بگذارد ولی اگر تمام نکردن عمل» 
باعث ضرر جاعل شود باید آن را تمام نماید. مثلا اگر کسی بگوید: «هرکه چشمم 
را عمل کند فلان مقدار به او می‌دهم» و دکتر جراحی. شروع به عمل کند. چنانچه 
طوری باشد که اگر عمل را تمام نکند. چشم معیوب می‌شود. باید آن را تمام نماید 
و در صورتی که ناتمام بگذارد. حقی بر جاعل ندارد و اگر ضرری بر او وارد شود 

مسأله۲۵۳۷: اگر عامل کار را ناتمام بگذارد. چنانچه آن کار مانند پیدا کردن اسب 
باشد که تا تمام نشود. برای جاعل فایده ندارد عامل نمی‌تواند چیزی مطالبه کند و 
این کتاب را چاپ کند صد هزار تومان به او می‌دهم. ولی اگر مقصودش این باشد که 
هر مقدار از عمل که انجام گیرد. برای آن مقدار مزد بدهد. جاعل بايد مزد مقداری که 
انجام شده به عامل بدهد» اگرچه بنابر احتباط با مصالحه. یکدیگر را راضی نمایند. 


مسأله۲۵۳۸: عقد «مُزارعه» یعنی مالك با زارع این گونه معامله کند: زمین را در 
احتیار او بگذارد» تا زراعت کند و مقداری از حاصل آن را به مالك بدهد. 

مسأله ۲۵۳۹: مُزارعه چند شرط دارد. اول: ایجاب و قبول. یعنی صاحب زمین به 
زارع بگوید: «زمین را به تو واگذار کردم» و زارع بگوید: «قبول کردم» يا بدون اینکه 
حرفی بزنند. مالك زمین را واگذار کند و زارع قبول نمایده ولی در این صورت تا زارع 
مشغول کار نشده مالك و زارع می‌توانند معامله را برهم بزنند. دوم: صاحب زمین و 
زارع هر دو بالغ و عاقل باشند. با قصد و اختیار خود. مزارعه را انجام دهند و سفیه 
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نباشند. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده صرف نکنند. سوم: مالك و زارع از تمام 
حاصل زمین سهم داشته باشند. پس اگر مثلا شرط کنند آنچه اول با اخر می‌رسد. 
مال یکی از آنان باشد مزارعه باطل است و باید تصالح شود. چهارم: سهم هر کدام 
نصف یا ثلث حاصل و مانند آن باشد» پس اگر مالك بگوید در این زمین زراعت کن 
و هرچه می‌خواهی به من بده» صحیح نیست. پنجم: مدتی را که زمین در اختیار زارع 
است. معیّن کنند و بايد مدت به قدری باشد که در ان مدّت. به دست امدن حاصل 
ممکن باشد. ششم: زمین قابل زراعت باشد و اگر زراعت در آن ممکن نباشد اما 
بتوانند کاری کنند که زراعت ممکن شود مزارعه صحیح است. هفتم: اگر منظور 
هرکدام آنان زراعت مخصوصی است. چیزی را که زارع باید بکارد معیّن کنند. ولی 
اگر زراعت معیّنی را در نظر ندارند يا زراعتی را که هر دو در نظر دارند معلوم است. 
لازم نیست آن را معین نمایند. هشتم: زمین را معیّن کنند. پس کسی که چند قطعه 
زمین دارد و با هم تفاوت دارند. اگر به زارع بگوید: در یکی از این زمین‌ها زراعت 
کن. مزارعه باطل است. نهم: خرجی که بر عهده هر کدام است معین نمایند. ولی اگر 
معلوم باشد لازم نیست به ان تصریح نمایند. 

مسأله۲۵۴۰: اگر مالك با زارع قرار بگذارد مقداری از حاصل, برای او باشد و 
بقیّه را بین خودشان قسمت کنند. چنانچه بدانند بعد از برداشتن ان مقدار. چیزی 
باقی می‌ماند. مزارعه صحیح است. 

مسأله ۲۵۴۱: اگر مدت مُزارعه تمام شود و حاصل به دست نیاید. چنانچه مالك 
راضی شود با اجاره یا بدون اجاره. زراعت در زمین او بماند و زارع نیز راضی باشد 
مانعی ندارد و اگر مالك راضی نشود. می‌تواند زارع را وادار کند زراعت را بچیند و 
اگر برای چیدن زراعت ضرری به زارع برسد لازم نیست عوض آن را به او بدهد. 
ولی زارع اگرچه راضی شود که به مالك چیزی بدهد. نمی‌تواند مالك را مجبور کند. 
که زراعت در زمین بماند. 

مسأله ۲۵۴۲: اگر بر اثر پیش آمدی زراعت در زمین ممکن نباشد. مثلا آب زمین 
قطع شود. مزارعه به هم می‌خورد. و اگر زارع بدون عذر زراعت نکند. چنانچه 
زمین در تصرف او بوده و مالك در آن تصرفی نداشته است. باید اجاره آن مدّت را 
به مقدار معمول. به مالك بدهد. 

مسأله ۲۵۴۳: اگر مالك و زارع صیغه مُزارعه خوانده باشند. بدون رضایت یکدیگر 
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نمی‌توانند مزارعه را برهم بزنند و نیز اگر مالك به قصد مزارعه زمین را به کسی 
واگذار کند. بعد از آنکه عامل مشغول عمل شد. جایز نیست بدون رضایت یکدیگر 
معامله را برهم بزنند. ولی اگر در ضمن خواندن صیغه مزارعه شرط کرده باشند که 
هر دو یا یکی از انان حق برهم زدن معامله را داشته باشد. می‌توانند طبق قرارداد 
معامله را برهم بزنند. 

مسأله۲۵۴۴: اگر بعد از قرارداد مزارعه. مالك با زارع بمیرد. مزارعه به هم 
نمی‌خورد و وارثشان به جای آنان است» ولی اگر زارع بمیرد و شرط کرده باشند که 
خود زارع. زراعت را انجام دهد. مزارعه به هم می‌خورد و چنانچه زراعت نمایان 
شده باشد, باید سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق دیگری نیز که زارع داشته, به 
ووا هی کدی در این ورف کی تاد ال و ا مور کنیل راك در 
زمین باقی بماند. 

مسأله۲۵۴۵: اگر بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده. چنانچه بذر مال مالك 
بوده. حاصلی که به دست می‌آید نیز مال اوست و بايد مزد زارع» مخارجی را که 
کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری را که زارع در آن زمین به کار گرفته» 
به او بدهد و اگر بذر مال زارع بوده بنابر مشهور زراعت نیز مال اوست و باید 
اجاره زمین و خرج‌هایی را که مالك کرده و کرایه گاو یا حیوان یا وسایل دیگری که 
مال او بوده و در آن زراعت به کار گرفته, به او بدهد. و احتیاط استحبابی مصالحه 
است بين مالك و زارع. 

مسأله ۲۵۴۶: اگر بذر مال زارع باشد و بعد از زراعت بفهمند مزارعه باطل بوده؛ 
جنانجه مالك و زارع راضی شوند که با اجرت يا بی‌اجرت. زراعت در زمین بماند» 
اشکال ندارد و اگر مالك راضی نشود» پیش از رسیدن زراعت نیز می‌تواند زارع را 
وادار کند زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود. چیزی به مالك بدهد. نمی‌تواند 
او را مجبور کند تا زراعت را بچیند و زارع اگرچه راضی شود. چیزی به مالك 
بدهد. نمی‌تواند او را مجبور کند تا زراعت در زمین بماند و نیز مالك نمی‌تواند 
زارع را مجبور کند که اجاره بدهد و زراعت را در زمین باقی بگذارد. 

مسأل ۲۵۴۷: اگر بعد از جمع کردن حاصل و تمام شدن مدت مُزارعه» ريشه 
زراعت در زمین بماند و سال بعد دو مرتبه حاصل دهد چنانچه مالك و زارع از 
زراعت صرف نظر نکرده باشند. حاصل سال دوم نیز» مانند سال اوّل می‌باشد. 
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احکام مساقات 

مسأله۲۵۴۸: عقد «مساقات» یعنی انسان با کسی معامله کند که درخت‌های میوه‌ای 
را که میوه آن مال خود اوست يا اختیار میوه‌های آن با اوست. تا مدت معیّنی به آن 
شخص واگذار کند تا آن را تربیت نموده, آب دهد و به مقداری که قرار می‌گذارند از 
میوه ان بردارد. 

مسأله ۲۵۴۹: معامله مساقات در درخت‌هایی که مانند بيد و چنار: میوه نمی‌دهد 
بنابراحتیاط صحیح نیست و در مانند درخت حنا که از برگ آن استفاده می‌کنند» اشکال 
ندارد. اما در جاهایی که مزارعه و مساقات صحیح نیست. می‌توان مصالحه نمود. 

مسأله ۲۵۵۰: در معامله مساقات لازم نیست صیغه بخوانند» بلکه اگر صاحب 
درخت به قصد مساقات آن را واگذار کند و کسی که کار می‌کند. به همین قصد 
مشغول کار شود. معامله صحیح است. 

مسأله ۲۵۵۱: مالك و کسی که تربیت درخت‌ها را بر عهده می‌گیرد. باید بالغ و 
عاقل باشند. کسی آن‌ها را مجبور نکرده و سفیه نباشند» یعنی مال خود را در 
کارهای بیهوده. مصرف نکنند. 

مسأله ۲۵۵۲: مدّت مساقات. باید معلوم باشد و اگر اول آن را معیّن کنند و آخر 
ان را موقعی قرار دهند که میوه ان سال بدست می‌اید. صحیح است. 

مسأله ۲۵۵۳: در مساقات باید سهم هرکدام. نصف یا ثلث حاصل و مانند آن 
باشد امّا اگر قرار بگذارند مثلا صد من از میوه‌هاء مال مالك و بقیّه مال کسی باشد 
که کار می‌کند. مساقات باطل است و می‌توان به عنوان صلح معامله کرد. 

مسأله ۲۵۵۴: باید قرار معامله مساقات» پیش از ظاهر شدن میوه. باشد و اگر بعد 
از ظاهر شدن میوه و پیش از رسیدن آن قرار بگذارند. اگر کاری مانند آبیاری که 
برای تربیت درخت لازم است. باقی مانده باشد. معامله صحبح است. وگرنه اشکال 
دارد» گرچه احتیاج به کاری مانند چیدن میوه و نگهداری آن داشته باشد اما می‌توان 
به عنوان صلح معامله کرد. 

مسأله۲۵۵۵: معامله مساقات. در بوته خربزه. خیار و مانند آن صحیح است. 

مسأله۲۵۵۶: درختی که از آب باران یا رطوبت زمین استفاده می‌کند و آبیاری 
احتیاج ندارد. اگر به کارهای دیگری. مانند بیل زدن و کود دادن محتاج باشد» 
مساقات نبوده و می‌توان به عنوان صلح معامله کرد. 


احکام مُساقات ۴۳۶۵ 


مسأله ۲۵۵۷: دو نفری که مساقات کرده‌اند با رضایت یکدیگر می‌توانند معامله را 
برهم بزنند و نیز اگر در ضمن خواندن صیغه مساقات. شرط کنند هر دو» یا یکی از 
آنان» حق برهم زدن معامله را داشته باشد. در این صورت طبق قرارداد. برهم زدن 
معامله اشکال ندارد. بلکه اگر در معامله شرطی کنند و عملی نشود. کسی که برای 
نفع او شرط کرده‌اند. می‌تواند معامله را برهم بزند. 

مسأله۲۵۵۸: اگر مالك بمیرد. معامله مساقات برهم نمی‌خورد. و ورنه‌اش به 
جای او هستند. 

مسأله ۲۵۵۹: اگر کسی‌که تربیت درخت‌ها به او واگذار شده بمیرد. چنانچه در 
عقد شرط نکرده باشند خودش آن‌ها را تربیت کند. ورنه‌اش به جای او هستند و 
چنانچه خودشان انجام ندهند و اجیر نیز نگیرند. حاکم شرع از مال میت اجیر 
می‌گیرد و حاصل را بین ورثه میّت و مالك. قسمت می‌کند و اگر شرط کرده باشند 
خود او درخت‌ها را تربیت نماید. پس اگر قرار گذاشته‌اند به دیگری واگذار نکند با 
مردن او معامله به‌هم می‌خورد اما اگر قرار نگذاشته‌اند. مالك می‌تواند عقد را برهم 
بزند با راضی شود ورثه او پا کسی‌که آن‌ها اجیرش می‌کنند» درخت‌ها را تربیت نماید. 

مسأله ۲۵۶۰: اگر شرط کند تمام حاصل برای مالك باشد. مساقات باطل است و 
میوه مال مالك می‌باشد و کسی که کار می‌کند. نمی‌تواند مطالبه اجرت نماید» زیرا 
در حکم کسی است که کاری را مجانی انجام دهد. ولی اگر باطل بودن مساقات به 
جهت دیگری باشد. مالك باید مزد آبیاری و کارهای دیگر را به مقدار معمول» به 
کسی که درخت‌ها را تربیت کرده بدهد. 

مسأله ۲۵۶۱: اگر زمینی را به دیگری واگذار کند که در آن درخت بکارد و آنچه 
عمل می‌آید مال هر دو باشد. معامله صحیح است. و در صورت باطل بودن معامله 
اگر درخت‌ها مال صاحب زمین بود» بعد از تربیت نیز مال اوست و بايد مزد کسی 
که آن‌ها را تربیت کرده بدهد. و اگر مال کسی بوده که آن‌هارا تربیت کرده بعد از 
تربیت نیز مال اوست و می‌تواند آن‌ها را بکند. ولی گودال‌هایی که بر اثر کندن 
درخت‌ها پیدا شده باید پر کند و اجاره زمین راء از روزی که درخت‌ها را کاشته به 
صاحب زمین بدهد و مالك نیز می‌تواند او را مجبور نماید که درخت‌ها را بکند و 
اگر بر اثر کندن درخت. عیبی در درخت پیدا شود. لازم نیست عوض آن را بدهد 
امّا اگر خود مالك زمین درخت‌ها را بکند» باید تفاوت قیمت آن را به صاحب 


۳۶۶ رساله توضیح المسائل 


درحت بدهد و صاحب درحت نمی‌تواند او را مجبور کند با اجاره با بدون اجاره. 
درحت را در زمین باقی بگذارد. 


احکام و کالت 


مسأله۲۵۶۲: عقد «وکالت»» یعنی انسان کاری را که می‌تواند شخصا انجام دهد 
به دیگری واگذار نماید. تا از طرف او انجام دهد. مثلا کسی را وکیل کند تا خانه او 
بیهوده مصرف می کند» چون حق ندارد در مال خود تصرف نماید. نمی‌تواند برای 
روآ کی را وکل کردا 

مسأله۲۵۶۳: در وکالت لازم نیست» صیغه بخوانند و اگر انسان به دیگری بفهماند 
او را وکیل کرده و او نیز بفهماند قبول نموده وکالت صحیح است» مثلا مال خود را به 
کسی بدهد که برای او بفروشد و او آن را بگیرد. 

مسأله۲۵۶۴: اگر انسان کسی را که در شهر دیگری است وکیل نماید برای او 

مسأله۲۵۶۵: موکل» یعنی کسی که دیگری را وکیل می‌کند و نیز کسی که وکیل 
می‌شود. باید بالغ و عاقل باشند و از روی فصد و اختیار اقدام نمایند. 

مسأله۲۵۶۶: کاری را که انسان نمی‌تواند انجام دهد. یا شرعا نباید انجام دهد 
طرف دیگری وکیل شود. 

مسأله ۲۵۶۷: اگر انسان کسی راء برای انجام تمام کارهای خود وکیل کند صحیح 
است. ولی اگر برای یکی از کارهای خود وکیل نماید و آن کار را معیّن نکند. 
وکالت صحیح نیست. 

مسأله۲۵۶۸: اگر وکیل را عزل نماید. یعنی از کار برکنار سازد. بعد از رسیدن 
خر آن کار را انجام داده باشد» ب است. 

مسأله۲۵۶۹: وکیل می‌تواند خود را از وکالت. برکنار کند. حتی اگر موکل 
غایب باشد. 


احکام وکالت ۳۶۷ 


مسأله ۲۵۷۰: وکیل نمی‌تواند برای انجام کاری که به او واگذار شده دیگری را 
وکیل نماید. ولی اگر موکل به او اجازه داده باشد که وکیل بگیرد همان‌طوری که به 
او دستور داده» می‌تواند رفتار نماید» بنابراین اگر گفته بود: برای من وکیل بگیر باید 
از طرف او وکیل بگیرد ی ۳ تا از و ری 9 

مسأله ۲۵۷۱: اگر انسان با اجازه موکل» کسی را از طرف او وکیل کند. نمی‌تواند 
تیاعر تایه وراک وک او فلا مرکا و را عو کد وکات 
دومی باطل نمی‌شود. 

مسأله ۲۵۷۲: اگر وکیل با اجازه موکل» کسی را از طرف خود وکیل سازد؛ موکل 
و وکیل اول» می‌توانند آن وکیل را عزل کنند و اگر وکیل اوّل بمیرد با عزل شود 
وکالت دومی باطل می‌گردد. 

مسأله۲۵۷۳: اگر چند نفر را برای انجام کاری وکیل سازد و به آن‌ها اجازه 
دهد که هر کدام به تنهایی در آن کار اقدام کنند. هريك از آنان می‌تواند» آن کار 
را انجام دهد و چنانچه یکی از آنان بمیرد. وکالت دیگران باطل نمی‌شود ولی 
اگر نگفته باشد باهم یا به تنهایی انجام دهند» یا گفته باشد باهم انجام دهند. 
نمی‌توانند به تنهایی اقدام نمایند و در صورتی که یکی از آنان بمیرد» وکالت 
دیگران باطل می‌شود. 

مسأله ۲۵۷۳: اگر وکیل یا موکل بمیرد» با دیوانه شود وکالت باطل صی‌گردد اما 
اگر بیهوش شود اشکالی ندارد و نیز اگر چیزی که برای تصرف در آن وکیل شده از 
تین ترود مثلا گوسفندی که برای فروش آن وکیل شده بمیرد. وکالت باطل می‌شود. 

مسأله۲۵۷۵: اگر انسانی کسی را برای کاری وکیل کند و چیزی برای او مقرر 
سازد بعد از انجام آن کار چیزی را که قرار گذاشته» باید به او بدهد. 

مسأله۲۵۷۶: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختیار اوست. کوتاهی نکند و 
غير از تصرفی که به او اجازه داده‌اند. تصرف دیگری ننماید و اتفاقاان مال از بین 
برود. ضامن نیست. 

مسأله۲۵۷۷: اگر وکیل در نگهداری مالی که در اختبار اوست. کوتاهی کند با 
غير از تصرفی که به او اجازه داده‌اند. تصرف دیگری بنماید و آن مال از بین بروده 
ضامن است. بنابراین اگر لباسی را که گفته‌اند بفروش, بپوشد و آن لباس تلف شود 
باید عوض ان را بدهد. 


۳۶۸ لد وه الان 


مسأله۲۵۷۸: اگر وکیل. غیر از تصرفی که به او اجازه داده‌اند. تصرف دیگری 
احازه داده بودند 1 تصرف یج است. 


احکام اقرار 


مشاه ۲۵۷۹ اران بعش اسان عراف کته عم ر از هس ها کا مه 
امن ھا ا ا فو اک کی .سم ارک ماه گرد 
علی هیچ بدهی به من ندارد. 

مسأله ۲۵۸۰: اعتراف در صورتی نافذ و صحیح است که به صورت جزم و صریح 
پا ظاهر باشد. بنابراین اگر بگوید: ممکن است جعفر از من ده تومان طلب داشته 
باشد. صحیح نخواهد بود و نیز باید چیزی که به ان اعتراف می‌کند بر ضرر او 
باشد. پس اگر بگوید: من از زید ده تومان طلب دارم بايد دلیل بیاورد. 

مسأله ۲۵۸۱: اعتراف بچه. دیوانه» سفیه نسبت به مال خود» کسی که مجبورش 
کرده‌اند. بُرده و کسی که قاصد نباشد. باطل است. 

مسأله۲۵۸۲: اگر به چیز مجهولی یا مرددی اعتراف کند. مثلا بگوید: حسن از من 
جیزی می‌خواهد. یا بگوید: تقی از من یکی از این دو مال را طلب دارد. یا شخصی 
که برای او اعتراف می‌کند. مجهول يا مردد باشد. مثلا بگوید: شخصی با یکی از این 
دو نفر از من ده تومان طلب دارد. در همه این موارد اعتراف او صحیح است. 

مسأله ۲۵۸۳: مره یعنی کسی که برای او اعتراف می‌شود. باید بتواند مالك 
شود مثلا بگوید: چیزی را که در دست دارم ملك زید یا وقف این مسجد است. 
پس اگر بگوید: چیزی را که در دست دارم ملك این حیوان است. چون حیوان مالك 
نمی‌شود. صحیح نخواهد بود. 

مسأله ۲۵۸۴: اگر بگوید: تقی از من هزار تومان می‌خواهد. سپس انکار کند. باید 
هزار تومان را بدهد. ولی اگر بگوید: تقی از من هزار تومان طلب دارد. سپس مقدار 
معقولی را استثنا کند. مثلا بگوید: مگر صد تومان قبول می‌شود. 

مسأله۲۵۸۵: اگر بگوید: این خانه مال کاظم است» سپس بگوید: مال رضاست» 
بنابر احتیاط مصالحه کنند. 

مسأله ۲۵۸۶: اگر بگوید: حسین پسر من است. با بگوید: زینب خواهر زن من 


احکام هدیه ۳۶۹ 


است قبول می‌شود و چنانچه بمیرد حسین از او ارث می‌برد» همچنین نمی‌تواند تا 
زمانی که خواهر زینب زن اوست» زینب را به عقد خود در آورد. 

مسأله ۲۵۸۷: حکم بیمار در اعتراف» حکم صحیح است» مگر در مرضی که با 
آن مرض می‌میرد بگوید: مقداری به کسی بدهکار است. و متهم باشد که گفته او 
برای ضرر زدن به ورثه است. در این صورت باید مقداری را که معیّن کرده از 
ثلث او بدهند. 


احکام هد یه 


مسأله۲۵۸۸: هدیه. یعنی انسان چیزی را به کسی مجانی و بدون عوض ببخشد. 
و در این عقد. ایجاب و قبول لازم است. و اگر چیزی را به قصد هدیه به کسی 
ببخشد و او آن را بگیرد. هدیه واقع می‌شود. 

مسأله۲۵۸۹: کسی که هدیه می‌دهد. باید بالغ و عاقل باشد. از روی قصد و 
اختیار هدیه نماید و بتواند در مال خود تصرّف کند. بنابراین اگر سفیه با مفلس. 
مال خود را به کسی ببخشد. صحیح نیست. 

مسأله۲۵۹۰: کسی که به او چیزی بخشیده می‌شود باید با اجازه صاحب مال. آن 
را تحویل بگیرد اگرچه در غیر از مجلس هدیه باشد. 

مسأله ۲۵۹۱: اگر طلبکان طلب خود را به بدهکار ببخشد دیگر نمی‌تواند آن را 
از بدهکار مطالبه کند. 

مسأله ۲۵۹۲: اگر انسان چیزی را به کسی ببخشد و او نیز آن را تحویل بگیرد 
بخشنده می‌تواند هدیه را برهم زده و مال را پس بگیرد» مگر در چند صورت: 
(-اگر کسن که به او تشییده است :با انسان غو یی داشته ا کا د 
باشد» خواه دور مانند ید ماد پسر عمو و پسر خاله. ۲-اگر زن به شوهر یا مرد 
به همسر خود» بخشیده باشد. ۳-اگر تمام یا قسمتی از هدیه تلف شده باشد. 
٤‏ اگر هدیه مُعَوَضه باشد» یعنی چیزی بخشیده و در عوض. چیزی دریافت کرده 
باشد. مانند آنکه خانه‌ای را در مقابل باغی به کسی ببخشد. ۵ اگر بخشنده در 
هدیه قصد قربت کند. 7 اگر بخشنده یا کسی که به او بخشیده شده بمیرد. 
۷اگر کسی که به او چیزی بخشیده شده در آن هدیه تصرف کند. مثلا آن را 
بفروشد پا پارچه را بدوزد. 


۴۳۷۰ رالد وه الان 


مسأله۲۵۹۳: اگر چیزی را که بخشیده و قبض داده» زياد شود مانند آنکه 
گوسفند. فربه گردد و یا بچه بزاید. سپس بخشنده هدیه را برهم بزند زیادی و 
بچه» مال کسی است که به او بخشیده شده است. 

مسأله۲۵۹۴: برهم زدن هدیه آن است که بخشنده بگوید: هدیه را برهم زدم یا 
آن را پس بگیرد و یا بفروشد و لازم نیست کسی که به او بخشیده شده بداند که 
بخشنده هدیه را برهم زده است. 

مسأله۲۵۹۵: اگر بخشنده یا کسی که به او بخشیده شده است. بعد از عقد و قبل 
از تحویل گرفتن بمیرد. هدیه بهم می‌خورد. 

مسأله ۲۵۹۶: بخشیدن به قوم و خویش, یکی از اقسام صله رحم و از مستحبات 
اسلامی است و واب آن دو برابر بخشیدن به غیر فامیل است. 

مسأله۲۵۹۷: مکروه است انسان, در بخشش. بعضی از بچه‌های خود راء بر 
بعضی دیگر ترجیح دهد. حتی در بوسیدن و مانند آن» بنابراین ترجیح دادن پسرها 
بر دخترهاء در هدیه وقف و مانند آن اگر برای فایده دینی و دنیوی نباشد. مکروه 
است. اما اگر ترجیح دادن. باعث فساد یا دشمنی شود. چه بسا حرام خواهد شد. 


احکام صدقه 


مسأله۲۵۹۸: صدقه دادن از کارهای مستحب است و در روایات اسلامی سفارش 
زیادی برآن شده چنانچه در حدیث شریف آمده: «صدقه موجب زیادی مال» دفع 
بالا و سبب شفاء می‌شود). 

مسأله ۲۵۹۹: صدقه در صورتی موجب ثواب است که صدفه‌دهنده. قصد 
قربت کند. 

مسأله۲۶۰۰: چنانچه به قصد صدقه مال خود را به کسی بدهد و او نیز به همین 
قصد آن را بگیرد. صدقه واقع می‌شود و بعد از آنکه فقیر صدقه را گرفت؛ 
صدقه دهنده نمی‌تواند ان را برهم زده و مال خود را مسترد دارد. 

مساله۲۶۰۱: کسی که سيد نیست نمی‌تواند زکات خود را به سيد بدهد و 
همچنین است در زکات فطره امّا نسبت به صدقه‌های مستحب و دیگر صدقه‌های 
واجب. غير سيد می‌تواند به سيد بپردازد. 

مان ا و تیان ی و تاه و کا و 


احکام قرض ۴/۳ 


مسأله۲۶۰۳: اگر انسان چیزی را به فقیر صدقه دهد. می‌تواند آن را از او بخرده 
يا به عنوان هدیه قبول کند. ولی مکروه است. البته این در صورتی است که آن 
صدقه. زکات نباشد و سبب تضییع حقوق فقیر نشود. 

مسأله۲۶۰۴: اگر کسی از انسان بخواهد چیزی به او بدهد» مکروه است او را رد 
نماید هر چند گمان کند فقیر نیست. 

مسأله۲۶۰۵: گدایی کردن در صورت احتیاج مکروه و در صورتی که احتیاج 
نداشته باشد بعید نیست حرام باشد. 

مسأله۲۶۰۶: مستحب است انسان واسطه رساندن صدقه شود و صدقه مستحب 
را اگر مخفی بدهد. بهتر است مگر به جهتی» علنی دادن بهتر باشد. 

مسأله ۲۶۰۷: مستحب است انسان زياد صدقه بدهد. به ویزه در اوابل روز و 
اوایل شب و همچنین مستحب است دست خودش را که با آن صدقه داده. ببوسد. 

مسأله۲۶۰۸: مستحب است انسان, در صدقه دادن قوم و خویش و همسایگان را 
بر دیگران مقدم بدارد. 

احکام قر ض 

مسأله ۲۶۰۹: قرض دادن, از کارهای بسیار مستحب است که در آیات قرآن و 
روایات» سفارش زیادی بر آن شده است. پیغمبر اکرم ا فرمودند: «همرکس به برادر 
مسلمان خود قرض بدهد. مال او زیاد می‌شود ملائکه بر او رحمت می‌فرستند اگر با 
بدهکار خود مدارا کند. بدون حساب و به سرعت از صراط می‌گذرد. و کسی که 
برادر مسلمانش از او فرض بخواهد و ندهد. بهشت بر او حرام می‌شود؛. 

مسأله ۲۶۱۰: در قرض لازم نیست صیغه بخوانند. بلکه اگر چیزی را به نیت 
قرض به کسی بدهد و او نیز به همین قصد بگیرد صحیح است. اما مقدار آن بايد 
کاملا معلوم باشد. 

مساله ۲۶۱۱: هر وقت بدهکار. بدهی خود را بدهد. طلبکار باید قبول نماید. 

مسأله۲۶۱۲: اگر در هنگام قرض» برای پرداخت آن مدتی قرار دهند واجب 
است طلبکار پیش از تمام شدن مدّت. طلب خود را مطالبه نکند. ولی اگر مات 
نداشته باشد. طلبکار هر وقت بخواهد. می‌تواند طلب خود را مطالبه نماید. 

مسأله۲۶۱۳: اگر طلبکار طلب خود را مطالبه کند. چنانچه بدهکار بتواند بدهی 
خود را بدهد. باید فورا آن را بپردازد و اگر تأخیر بیندازد. گناهکار است. 


FY‏ لد وه الان 


مسأله۲۶۱۴: اگر بدهکار غیر از سات دنن مانند خانه‌ای که در آن نشسته 
اثاثیه منزل و چیزهای دیگری که به آن احتیاج دارد. چیزی نداشته باشد. طلبکار 
نمی‌تواند طلب خود را از او مطالبه نماید. بلکه باید صبر کند. تا بدهکار بتواند 
بدهی خود را بدهد. 

مسأله۲۶۱۵: کسی که بدهکار است و نمی‌تواند بدهی خود را بدهد چنانچه 
بتواند کاسبی کند. بدون حرج واجب است کسب نماید و بدهی خود را بدهد. 

مسأله۲۶۱۶: کسی که به طلبکار خود دسترسی ندارد.چنانچه اميد نداشته باشد او را 
پیدا کند. باید با اجازه حاکم شرع. طلب او را به فقیر بدهد واگر طلبکار او سیّد نباشد. 
واجب نیست که طلب او را به غیرسیّد بدهد. بلکه می‌تواند به سیّد فقیر نیز بدهد. 

مسأله ۲۶۱۷: اگر مال میّت بیشتر از خرج واجب کفن, دفن و بدهی او نباشد 
باید مال را برای آن مصرف نموده و به وارث او چیزی نمی‌رسد. 

مسأله۲۶۱۸: اگر کسی مقداری پول طلا یا نقره» قرض کند و قیمت آن کم شود 
یا چند برابر گردد. چنانچه همان مقدار را که گرفته. پس بدهد کافی است. ولی اگر 
هر دو به غیر آن راضی شوند. اشکال ندارد و در بعضی موارد مصالحه کنند. 

مسأله٩۲۶۱:‏ اگر مالی را که قرض کرده از بین نرفته باشد و صاحب مال» عین 
آن را مطالبه کند. بنابر احتیاط مستحب بدهکان همان مال را به او بدهد. 

مسأله۲۶۲۰: اگر کسی که قرض می‌دهد. شرط کند که زیادتر از مقداری که می‌دهد 
بگیرد. مثلا يك من گندم بدهد و شرط کند که یك من و پنج سیر بگیرد. يا ده 
تخم مرغ بدهد که یازده تا بگیرد. ربا و حرام است. بلکه اگر قرار بگذارد بدهکار 
کاری برای او انجام دهد یا چیزی را که قرض کرده. با مقداری جنس دیگر پس 
دهد. مثلا شرط کند یك تومانی را که فرض کرده. با یك کبریت پس دهد رباو 
حرام است. و نیز اگر شرط کند قرض را به طور مخصوصی پس دهد مثلا مقداری 
طلای نساخته به او بدهد و شرط کند» ساخته پس بگیرد» باز هم ربا و حرام می‌باشد. 
ولی اگر بدون شرط, خود بدهکار زیادتر از آنچه قرض کرده پس بدهد. اشکال 
ندارد. بلکه مستحب است. 

مسأله ۲۶۲۱: ربا دادن مانند ربا گرفتن حرام است و کسی که قرض ربایی گرفته 
مالك آن نمی‌شود و نمی‌تواند در آن تصرف کند. ولی چنانچه طوری باشد که اگر 
ربا قرار نبود. صاحب پول نسبت به تصرف آن» راضی بود. قرض گیرنده می‌تواند 
در ان تصرف نماید. 


احکام حواله ۳۷۳ 


مسأله ۲۶۲۲: اگر گندم. یا چیزی مانند آن را به صورت قرض ربایی بگیرد و با 
آن زراعت کند حاصلی که از آن به دست می اید بعید نیست مال قرض گیرنده 
باشد گرچه احوط مصالحه است. 

ما اکن لباسی وا کرد و شش از پرلی که ری رسای گرففتیا از 
پول حلالی که با ربا مخلوط است. به صاحب لباس بدهد» پوشیدن ان لباس و نماز 
خواندن با آن اشکال ندارد. ولی اگر به فروشنده بگوید که این لباس را با این پول 
با آن باطل می‌باشد. 

مسأله۲۶۲۴: اگر انسان مقداری پول» به کسی بدهد که در شهر دیگری از طرف 
او کمتر بگیرد. اشکال ندارد و این را «صرف برات» می گویند. 

مسأله۲۶۲۵: اگر مقداری پول به کسی بدهد که بعد از چند روز در شهر دیگری 
زیادتر بگیرد. مثلا نهصد و نود تومان بدهد که بعد از ده روز در شهر دیگری هزار 
تومان بگیرد. ربا و حرام است ولی اگر کسی که زیادی را می‌گیرد در مقابل زیادی» 
جنسی بدهد پا عملی انجام دهد اشکال ندارد. 

مسأله۲۶۲۶: اگر در مقابل طلبی که از کسی دارد. سفته یا چك داشته باشد و 
بخواهد طلب خود را پیش از سر رسید آن به کمتر از آن بفروشد. اشکال ندارد. 


احکام حواله 


مسأله ۲۶۲۷: حواله. یعنی انسان بدهی خود را به دیگری واگذار کند. 

مسأله۲۶۲۸: اگر بدهکار: طلبکار خود را حواله بدهد که طلبش را از دیگری 
بگیرد و طلبکار قبول نماید. بعد از درست شدن حواله. کسی که به او حواله شده 
بدهکار می‌شود و طلبکار نمی‌تواند طلب خود را از بدهکار اولی مطالبه نماید. 

مسأله۲۶۲۹: بدهکان طلبکار و کسی که به او حواله شده. باید بالغ و عاقل 
باشند. کسی آن‌ها را مجبور نکرده و سفیه نباشند. یعنی مال خود را در کارهای 

مسأله۲۶۳۰: حواله دادن به کسی که بدهکار نیست. در صورتی صحیح است که 
او قبول کند و نیز اگر انسان بخواهد به کسی که جنسی بدهکار است. جنس دیگری 
حواله دهد. مثلا به کسی که جو بدهکار است گندم حواله دهد. تا او قبول نکند. 
حواله صحیح نیست. 


۳۷۴ رالد وه الان 


مسأله ۲۶۳۱: طلبکار می‌تواند حواله را قبول نکند. اگرچه کسی که به او حواله 
شده فقیر نباشد و در پرداختن حواله نیز کوتاهی ننماید. و هنگامی که انسان حواله 
می‌دهد لازم نیست بدهکار باشد» پس اگر بخواهد از کسی قرض کند. تا وقتی از او 
قرض نکرده. می‌تواند او را به دیگری حواله دهد که آنچه را بعدا قرض می‌دهد از 
او بگیرد» صحّت این حواله بعید نیست گرچه خلاف احتیاط است. 

مسأله ۲۶۳۲: حواله دهنده و طلبکان باید مقدار حواله و جنس آن را بدانند. پس اگر 
مثلا ده من گندم و ده هزار تومان پول به يك نفر بدهکار باشد و به او بگوید: یکی از 
دو طلب خود را از فلانی بگیر و آن را معیّن نکند. حواله درست نیست على الأظهر. 
حواله دادن. مقدار يا جنس آن را ندانند حواله صحیح است. مثلا اگر طلب کسی را 
در دفتر نوشته باشد و پیش از دیدن دفتر» حواله بدهد و بعد دفتر را ببیند و به 
طلبکار مقدار طلبش را بگوید» بعید نیست حواله صحیح باشد. 

مسأله ۲۶۳۴: اگر به کسی حواله بدهد که بدهکار نیست. چنانچه او حواله را 
قبول کند. پیش از پرداختن حواله, می‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگیرد 
کرده همان مقدار را می‌تواند از حواله دهنده مطالبه نماید. 

مسأله۲۶۳۵: بعد از درست شدن حواله» حواله دهنده و کسی که به او حواله 
شده» نمی‌توانند حواله را برهم بزنند و هرگاه کسی که به او حواله شده در موفع 
فقیر است و بعد بفهمد اگرچه پولدار شده باشد. طلبکار می‌تواند حواله را برهم 
بزند و طلب خود را از حواله دهنده بگیرد. 

مسأله۲۶۳۶: اگر بدهکان طلبکار و کسی که به او حواله شده. یا یکی از آنان 

مسأله۲۶۳۷: اگر حواله دهنده. خودش طلب طلبکار را بدهد. چنانچه به 
درخواست کسی باشد که به او حواله شده است. می‌تواند چیزی را که داده از او 
بگیرد و اگر بدون خحواهش او داده و قصد داشته عوض آن را نگیرد. نمی‌تواند 
جیزی را که داده. از او مطالبه نماید. 


احکام رهن 

مسأله۲۶۳۸: رهن. یعنی بدهکار مقداری از مال خود را به عنوان وثیقه و گرو 
نزد طلبکار بگذارد که اگر طلب او را ندهد. طلبش را از آن مال» بردارد. 

مسأله۲۶۳۹: در رهن لازم نیست صیغه بخوانند و اگر بدهکار مال خود را به 
قصد گرو به طلبکار بدهد و طلبکار نیز به همین قصد بگیرد» رهن صحیح است. 

مسأله۲۶۴۰: گرودهنده و کسی که مال را گرو می‌گیرد. باید بالغ و عاقل باشند 
کسی آن‌ها را مجبور نکرده و سفیه نباشند. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده 

مسأله۲۶۴۱: انسان مالی را می‌تواند گرو بگذارد که شرع بتواند در آن تصرف 
کند و اگر مال دیگری را گرو بگذارد؛ در صورتی صحیح است که صاحب مال 
بگوید: (به گرو گذاشتن؛ راضی هستم). 

مسأله ۲۶۲۲: چیزی را که گرو می‌گذارند باید خرید و فروش آن صحیح باشد» 
بسن ا گر شرات اند آنترا حرف تکار )درس یک 

مسأله ۲۶۴۳: منافع چیزی را که گرو می‌گذارند. مال کسی است که آن را گرو 
گذاشته است: 

مسأله ۲۶۴۴: طلبکار و بدهکار نمی‌توانند مال گرو گذاشته شده راء بدون اجازه 
یکدیگر ملك کسی کنند. مثلا آن را ببخشند يا بفروشند. ولی اگر یکی از آنان آن را 
تخد با روش شش یکی بكوك راض هستم» اشکال ندارد. 

مسأله۲۶۴۵: اگر طلبکار چیزی را که گرو گرفته. با اجازه بدهکار بفروشد. پول 
آن نیز مانند خود مال» گرو می‌باشد. 

مسأله۲۶۴۶: اگر هنگامی که بدهکار باید بدهی خود را بدهد» طلبکار مطالبه کند 
و او نپردازد. طلبکار می‌تواند مالی را که گرو گرفته» بفروشد و طلب خود را بردارد 
و باید بقيّه را به بدهکار بدهد. و اگر به حاکم شرع دسترسی دارد» باید برای فروش 
آن از حاکم شرع اجازه بگیرد. 

مسأله۲۶۴۷: اگر بدهکان غیر از خانه‌ای که در آن نشسته و چیزهایی که مانند 
اثائیه خانه مورد احتیاج اوست. چیز دیگری نداشته باشد. طلبکار نمی‌تواند طلب 
خود را از او مطالبه کند. ولی اگر مالی را که گرو گذاشته. خانه و اثیه باشد طلبکار 
می‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد. 


۳۷۶ له و الان 


احکام حجر 

مسأله۲۶۴۸: حجُر بعنی انسان به جهت یکی از هفت امری که بیان می‌شود. 
نتواند در تمام پا قسمتی از اموال خود. تصرف کند: ۱-بچه بودن. ۲ دیوانه بودن. 
۲ سفیه بودن. ٤‏ مفلس بودن. ۵ بیمار بودن. 1- برده بودن. ۷-مردن. و تفصیل ان 
در مسائل ذیل بیان می‌شود. 

مسأله۲۶۴۹: بچه‌ای که هنوز به سن بلوغ شرعی نرسیده يا بالغ شده انا رشید 
نیست. نمی‌تواند در مال خود تصرف کند. هر چند تصرّفش صحیح باشد. 

نشانه های بلوغ 

مسأله ۲۶۵۰: نشانه بالغ شدن یکی از سه چیز است: ۱-روییدن موی درشت زیر 
شکم بالای عورت. ولی موی نازك علامت بلوغ نیست. ۲ محتلم شدن و بیرون 
امدن منی و این علامت در زنان بسیار کم است. ۲ تمام شدن پانزده سال قمری در 
مرد و تمام شدن نه سال قمری در زن. 

مسأله ۲۶۵۱: روییدن موی درشت در صورت» پشت لب. سینه و زیر بغل و خشن 
شدن صدا و مانند آن. نشانه بالغ شدن نیست. مگر انسان بر اثر آن به بالغ شدن يقين 
کند. 

مسأله ۲۶۵۲: ولی" بچه» یعنی کسی که می‌تواند در مال او تصرف کند. در درجه 
اول پدر و ج پدری طفل است و در صورتی که آن‌ها موجود نباشند» قیم از جانب 
آن‌ها و اگر او نیز نبود. حاکم شرع می‌باشد. 

مسأله ۲۶۵۲: پدر و جل پدری. هر کدام می‌توانند. در مال طفل تصرف کنند 
اگرچه جد پدری خیلی دور باشد و در صورتی که هر دو در آن تضرف کنند. کسی 
که اول تصرف نموده مقلم است. 

مسأله ۲۶۵۴: دیوانه نمی‌تواند در مال خود تصرف کند و در بقیّه احکام مانند بچځه 
است» ولی بنابر احتیاط مستحب. اگر بعد از بلوغ دیوانه شده باشد. حاکم شرع با 
پدر یا جد با هم در امور او رسیدگی کنند گرچه کفایت پدر و جد مستقلا از حاکم 
شرع بعید نیست. 

مسأله۲۶۵۵: کسی که گاهی عاقل و گاهی دیوانه است. تصرفی که هنگام 
دیوانگی» در مال خود می کند» صحیح نیست. 


نشانه های بلوغ ۳۳۷ 


مسأله۲۶۵۶: انسان می‌تواند در مرضی که با آن بیماری از دنیا می‌رود» هر مقدار 
از مال خود را برای خودء عبال, میهمان و کارهاپی که اسراف نیست؛ مصرف نماید 
و نیز اگر مال خود را به قیمت آن بفروشد. يا اجاره دهد اشکال ندارد. بلکه اگر 
مال خود را به کسی ببخشد یا ارزانتر از قیمت آن بفروشد. خواه مقداری را که 
بخشیده یا ارزانتر فروخته؛ به اندازه لت مال او بوده یا بیشتر باشد» تصرف وی 
صحیح و در صورتی که بیشتر از ثلث باشد. احتیاح به اجازه ورثه ندارد. 

مسأله ۲۶۵۷: سفیه: (کسی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می کند) 
نمی‌تواند در مال خود تصرف نماید و ولایت بر او به عهده پدر و جلا پدری است 
اگر قبل از بلوغ سفیه باشد ولی اگر بعد از بلوغ سفیه شده باشد. ولی او حاکم شرع 
است به همراه پدر یا جلا پدری بنابر احتیاط گرچه کفایت پدر و جد بعید نیست. 

مسأله۲۶۵۸: تصرّفات سفیه, در بعضی از موارد صحیح است. 

مسأله ۲۶۵۹: مفلس: (کسی است که به اصطلاح امروز «ورشکست» شده و حاکم 
شرع روی املاك او دست گذاشته است) نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند. ولی 
اگر پیش از آنکه حاکم شرع» حکم به مفلس بودنش بکند می‌تواند در اموال خود 
ا 

مسأله ۲۶۶۰: مفلس با چهار شرط نمی‌تواند در اموال خود تصرف کند: 
۱ قرض‌های او شرعا ثابت شده باشد. ۲ مُمتلکات و طلب‌هایی که از مردم دارد. 
کمتر از بدهی او باشد. البته خانه و چیزهای دیگری که در احکام قرض. استثنا شده 
در اینجا نیز مستشی است. ۳-مدّت قرض‌هایی که کرده است. تمام شده باشد یا آن 
مقداری که مدتشان تمام شده بیش از املاك او باشد. 4- طلبکارها از حاکم شرع 
بخواهند که نگذارد در مال خود تصرف کند. 

مسأله ۲۶۶۱ بعد از آنکه حاکم شرع حکم نمود مفلّس در اموال خود تصرف 
نکند. حق طلبکارها به آن اموال تعلق گرفته و باید آن‌ها را بفروشند و به 
طلبکارها بپردازند. 

تاه ۰۱۶۶۲ شنت کون ابرال مفلس فوشن ا ست طا انها 
رر تھ کو ا | کر مناد فط کی مان دار وی ھی ار از یک وه کی 
پنجاه تومان طلب داشته باشد» بیست تومان به کسی که صد تومان طلب دارد و ده 
تومان به دیگری می‌دهند . 


۴۳۷۸ لد وه الما 


مسأله۲۶۶۳: اگر انسان در مرضی که به سبب آن از دنیا می‌رود» مقداری از مال 
خود را مجانی مصرف کند. مثلا آن را به کسی ببخشد یا چیزی که هزار تومان 
می‌ارزد به صد تومان بفروشد. این تصرفات از اصل مال. خارج می‌شود و آن را 
«منجَزات مریض) می‌نامند. 

مسأله ۲۶۶۴: تصرفاتی را که برده» بدون اجازه آقای خود می‌کند. باطل است و در 
این که آیا برده مالك چیزی می‌شود يا نه. خلاف است و بنابر اقوی مالك می‌شود. 

مسأله۲۶۶۵: اگر کسی وصيّت کند بعد از مردنش» مقداری از اموالش را به کسی 
بخ چنانچه بیشتر از تلث نباشد یا اگر بیشتر از ثلث است رورت اجازه بدهشده 
باید به وصیّت عمل کنند و اگر بیشتر نباشد و ورثه اجازه ندهند فقط به مقدار ثلث 
صحیح و نسبت به بقيّه باطل است و همچنین دیگر وصیّت‌هایی که واجب شرعی 
مالی نباشد مانند وصیّت به خیرات و مبرات. 

احکام ضمانت 

ضمانت. یعنی انسان بدهی کسی را به عهده بگیرد. 

مسأله۲۶۶۶: اگر انسان بخواهد ضامن شود تا بدهی کسی را بدهد بايد به هر 
لفظی اگرچه عربی نباشد. به طلبکار بگوید: من ضامن شده ام طلب تو را بدهم یا 
کاری کند که بر ضمانت او دلالت داشته باشد و طلبکار نیز رضایت خود را 
بفهماند. ولی راضی بودن بدهکار شرط نیست. 

مسأله۲۶۶۷: ضامن و طلبکار باید بالغ و عاقل باشند. کسی آذ‌ها را مجبور 
نکرده و سفیه نباشند. یعنی مال خود را در کارهای بیهوده مصرف نکنند. ولی این 
شرط‌ها در بدهکار نیست. مثلا اگر کسی ضامن شود که بدهی بچه یا دیوانه را 
بدهد. صحیح است. 

مسأله۲۶۶۸: هرگاه برای ضامن شدن خود. شرطی قرار دهد مثلا بگوید: اگر 
بدهکار قرض تو را نداد من می‌دهم اقرب صحت ضمان است. 

مسأله۲۶۶۹: کسی که ضامن بدهی او می‌شوند باید بدهکار باشد. پس اگر کسی 
بخواهد از دیگری قرض کند. تا وقتی قرض نکرده. انسان نمی‌تواند ضامن او شود. 
اما اگر بگوید: به فلانی قرض بده و من ضامن هستم» صحیح می‌باشد. 


احکام ضمانت ۴۷۹ 


مسأله۲۶۷۰: در صورتی انسان می‌تواند ضامن شود که طلبکان بدهکار و جنس 
بدهی. معیّن باشد. پس اگر دو نفر از کسی طلبکار باشند و انسان بگوید من ضامن 
هستم طلب یکی از شما را بدهم» چون معین نکرده طلب کدام را می‌دهد. ضامن 
شدن او اشکال دارد و نیز اگر کسی. از دو نفر طلبکار باشد و انسان بگوید: من 
ضامن هستم بدهی یکی از آن دو نفر را به تو بدهم» چون معیّن نکرده بدهی کدام 
را می‌دهد ضامن شدن او اشکال دارد. و همچنین اگر کسی از دیگری» مثلا ده من 
گندم و ده هزار تومان پول طلبکار باشد و انسان بگوید: من ضامن یکی از دو طلب 
تو هستم و معیّن نکند ضامن گندم است يا ضامن پول. صحیح نیست على الاظهر. 

مسأله ۲۶۷۱: اگر طلبکار طلب خود را به ضامن ببخشد. ضامن نمی‌تواند از 
بدهکار چیزی بگیرد واگر مقداری از آن را ببخشدنمی‌تواند آن مقدار را مطالبه نماید. 

مسأله ۲۶۷۲: اگر انسان ضامن شود بدهی کسی را بدهد. نمی‌تواند از ضامن 
شدن خود بر گردد. 

مسأله۲۶۷۳: ضامن و طلبکار می‌توانند شرط کنند هر وقت بخواهند. ضمانت را 
بر هم بزنند. 

مسأله ۲۶۷۴: هرگاه انسان در هنگام ضمانت. بتواند طلب طلبکار را بدهد اگرچه 
بعد فقیر شود. طلبکار نمی‌تواند ضامن بودن او را برهم زند و همچنین است اگر در 
ان موقع نتواند طلب او را بدهد ولی طلبکار بداند و به ضامن شدن او راضی شود. 

مسأله۲۶۷۵: اگر انسان در هنگامی که ضامن می‌شود. نتواند طلب طلبکار را 
بدهد و طلبکار در آن وقت نداند و بعد متوجّه شود. می‌تواند ضامن بودن او را 
برهم بزند و اگر پیش از آنکه طلبکار متوجّه شود. ضامن قدرت پیدا کرده باشد» 
چنانچه بخواهد ضمانت او را برهم بزند. اشکال ندارد. 

مسأله ۲۶۷۶: اگر کسی بدون اجازه بدهکار ضامن شود بدهی او را بدهد نمی‌تواند 
چیزی از او بگیرد. 

مسأله۲۶۷۷: اگر کسی با اجازه بدهکان ضامن شود بدهی او را بدهد. می‌تواند 
مقداری که ضامن شده از او مطالبه نماید. ولی اگر به جای جنسی که بدهکار بوده. 
جنس دیگری به طلبکار او بدهد. نمی‌تواند چیزی را که داده از او مطالبه نماید, مثلا 
اگر ده من گندم بدهکار باشد و ضامن. ده من برنج بدهد. نمی‌تواند برنج از او 
مطالبه نماید. اما اگر خودش راضی شود که برنج بدهد. اشکال ندارد. 


۴۳۸۰ تاه که اا 


احکام کفالت 

مسأله۲۶۷۸: کفالت» یعنی انسان ضامن شود هر وقت طلبکار بدهکار را خواست: 
به دست او بدهد. و به کسی که این گونه ضامن می‌شود «کفیل») می گویند. 

مسأله۲۶۷۹: کفالت در صورتی صحیح است که کفیل» به هر لفظی اگرچه عربی 
نباشد» به طلبکار بگوید: من ضامنم هر وقت شخص بدهکار خود را بخواهی به 
دست تو بدهم و طلبکار نیز قبول نماید. 

مسأله ۲۶۸۰: کفیل باید بالغ و عاقل باشد. او را در کفالت مجبور نکرده باشند و 
بتواند کسی را که کفیل او شده. حاضر نماید. 

مسأّله ۲۶۸۱: کفالت با یکی از پنج چیز به هم می‌خورد: اوّل: کفیل» بدهکار را به 
دست طلبکار بدهد. دوم: طلب طلبکار داده شود. سوم: طلبکار از طلب خود 
بگذرد. چهارم: بدهکار یا کفیل بمیرد. پنجم: طلبکار کفیل را از کفالت ازاد کند. 

مسأله۲۶۸۲: اگر کسی به زور بدهکار را از دست طلبکار رها کند. چنانچه 
طلبکار دسترسی به او نداشته باشد. کسی که بدهکار را رها کرده باید او را به 
دست طلبکار بدهد. 


احکام ودبعه (امانت) 


«ودیعه»: یعنی انسان چیزی را نزد دیگری بگذارد تا از آن نگهداری نماید. 

مسأله ۲۶۸۳: اگر انسان مال خود را به کسی بدهد و بگوید: نزد تو امانت باشد و 
او نیز قبول کند. یا بدون اينکه حرفی بزند به صاحب مال بفهماند مال را برای 
نگهداری به او می‌دهد و او نیز به همین قصد بگیرد. در این صورت بايد به احکام 
ودیعه و امانتداری که بیان می‌شود عمل نماید. 

مسأله ۲۶۸۴: امانتدار و کسی که مال را امانت می‌گذارد. بايد هر دو بالغ و عاقل 
باشند» پس اگر مالی را پیش بچه یا دیوانه, امانت بگذارد یا دیوانه و بچځه مالی را 
پیش کسی امانت بگذارند. صحیح نیست. 

مسأله۲۶۸۵: اگر از بچه یا دیوانه. چیزی را به صورت امانت قبول کند باید آن 
را به صاحبش بدهد. و اگر آن چیز مال خود بچه يا دیوانه است. به ولی او برساند 
و چنانچه در رساندن مال به آنان کوتاهی کند و تلف شود باید عوض آن را بدهد. 

مسأله۲۶۸۶: کسی که نمی‌تواند امانت را نگهداری نماید. نباید قبول کند. 


احکام ودیعه (آمانت) ۴۸۱ 


مسأله۲۶۸۷: اگر انسان به صاحب مال بفهماند برای نگهداری مال او حاضر 
نیست. چنانچه او مال را بگذارد و برود و آن مال تلف شود کسی که امانت را قبول 
نکرده ضامن نیست. ولی بنابر احتیاط مستحب اگر ممکن باشد آن را نگهداری نماید. 

مسأله۲۶۸۸: کسی که چیزی را امانت می‌گذارد. هر وقت بخواهد می‌تواند آن را 
پس بگیرد و کسی که امانت را قبول می‌کند» هر وقت بخواهد می‌تواند آن را به 
صاحبش بر گرداند. 

مسأله ۲۶۸۹: اگر انسان از نگهداری امانت منصرف شود و امانت را برهم بزند» 
باید هرچه زودتر مال را به صاحب ان» یا وکیل و یا ولی صاحبش برساند و یابه 
آنان خبر دهد که برای نگهداری حاضر نیست و اگر بدون عذر» مال را به آنان 
نرساند و خبر نیز ندهد. چنانچه مال تلف شود باید عوض آن را بدهد. 

مسأله۲۶۹۰: کسی که امانت را قبول می‌کند اگر برای آن» مکان مناسبی ندارده 
باید جای مناسب تهیّه نماید و طوری آن را نگهداری کند که مردم نگویند در امانت 
خیانت کرده و یا در نگهداری آن کوتاهی نموده است. و اگر در جایی که مناسب 
نیست بگذارد و تلف شود باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۶۹۱: کسی که امانت را قبول می‌کند. اگر در نگهداری آن کوتاهی نکند و 
تعدای» یعنی زیاده روی نیز ننماید و افا آن مال تلف شود ضامن نیست, مگر از 
قبل شرط شده باشد. و اگر آن را در جایی بگذارد که گمان می‌رود. ظالمی بفهمد و 
ان را ببرد. چنانچه تلف شود باید عوض ان را به صاحبش بدهد. 

مسأله۲۶۹۲: اگر صاحب مال» برای نگهداری مال خود» جایی را معیّن کند و به 
کی کار فان کر فه ی کوست زاین مسال وا داتفا نش کی و ی کر 
احتمال بدهی از بین برود نباید آن را به جای دیگر ببری» چنانچه امانت دار احتمال 
دهد در آنجاء از بین برود و بداند چون آنجا در نظر صاحب مال» برای حفظ بهتر 
بوده» گفته است نباید از آنجا بیرون برود؛ می‌تواند آن را به جای دیگری ببرد و اگر 
در آنجا ببرد و تلف شود ضامن نیست. ولی اگر نداند به چه جهت گفته به جای 
دیگر نب چنانچه به جای دیگر ببرد و تلف شود واجب است عوض آن را بدهد. 

مسأله۲۶۹۳: اگر صاحب مال برای نگهداری مال خود. جایی را معیّن کند ولی 
به کسی که امانت را قبول کرده نگوید آن را به جای دیگر نبر چنانچه امانت دار 
احتمال دهد در آنجا از بین برود؛ می‌تواند آن را به جای دیگری که مال در آنجا 
محفوظ‌تر است ببرد و چنانچه مال در آنجا تلف شود. ضامن نیست. 


FAY‏ له وه الا 


مسأله ۲۶۹۴: اگر صاحب مال دیوانه شود» کسی که امانت را قبول کرده باید 
فورا امانت را به ولی او برساند و يا به ولی او خبر دهد و اگر بدون عذر شرعی» 
مال را به ول او ندهد و از خبر دادن نیز کوتاهی کند و مال تلف شود بايد 
عوض ان را بدهد. 

مسأله۲۶۹۵: اگر صاحب مال بمیرد امانت دار باید مال را به وارث او برساند, با 
به وارث او خبر دهد و جنانجه مال راء به وارث او ندهد و از خبر دادن نیز کوتاهی 
کند و مال تلف شود ضامن است» ولی اگر برای آنکه بفهمد کسی که می‌گوید من 
وارث میّتم. راست می‌گوید یا نه. با میت وارث دیگری دارد یا نه مال را ندهد و 
خبر نرساند و مال تلف شود. ضامن نیست. 

مسأله۲۶۹۶: اگر صاحب مال بمیرد و چند وارث داشته باشد. کسی که امانت را 
قبول کرده باید مال را به همه ورثه بدهد یا به کسی بدهد که همه آنان قبول دارند» پس 
اگر بدون اجازه دیگران تمام مال را به یکی از ورثه بدهد ضامن سهم دیگران است. 

مسأله ۲۶۹۷: اگر کسی که امانت را قبول کرده بمیرد یا دیوانه شود وارث با ول “ 
او بايد هر چه زودتر به صاحب مال اطلاع دهد و يا امانت را به او برساند. 

مسأله۲۶۹۸: اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند. چنانچه ممکن 
است. باید امانت را به صاحب آن يا وکیل او برساند و اگر ممکن نیست. باید آن را 
به حاکم شرع بدهد و چنانچه به حاکم شرع دسترسی ندارد. در صورتی که وارث 
او امین است و از امانت اطلاع دارد. لازم نیست وصیت کند وگرنه باید وصیّت 
نماید. شاهد بگیرد» به وصی" و شاهد اسم صاحب مال. جنس خصوصیّات مال و 
محل آن را بگوید. 

مسأله ۲۶۹۹: اگر امانت دار نشانه‌های مرگ را در خود ببیند و به وظیفه‌ای که در 
مسأله پیش گفته شد. عمل نکند و بیماری او خوب شود یا بعد از مدتی پشیمان 
شود و وصیّت کند چنانچه آن امانت از بین برود. اگرچه در نگهداری آن کوتاهی 
نکرده باشد بنابر احتیاط. عوض ان را بدهد. 


مسأله۲۷۰۰: عاریه» یعنی انسان مال خود را به دیگری بدهد که از آن استفاده 


احکام عاریه FAY‏ 


مسأله ۲۷۰۱: لازم نیست در عاریه» صیغه بخوانند و اگر مثلا لباس را به قصد 
عاریه. به کسی بدهد و او به همین قصد بگیرد» عاریه صحیح است. 

مسأله۲۷۰۲: عاریه دادن چیز غصبی و چیزی که مال انسان است ولی منفعت آن 
را به دیگری واگذار کرده» مثلا آن را اجاره داده» در صورتی صحیح است که مالك 
چیز غصبی يا مستأجر بگوید: به عاریه دادن راضی هستم. 

مسأله۲۷۰۳: چیزی که منفعتش مال انسان است. مثلا آن را اجاره کرده. می‌تواند 
عاریه بدهد ولی اگر در اجاره شرط کرده باشند خودش از آن استفاده کند» نمی‌تواند 
آن را به دیگری عاریه بدهد. 

مسأله ۲۷۰۴: اگر دیوانه و بچه» مال خود را عاریه بدهند صحیح نیست. اما اگر 
ولی بچّه مصلحت بداند که مال او را عاریه دهد و بچه ان مال را به دستور ولی» به 
عاریه کننده برساند. اشکال ندارد. 

مسأله۲۷۰۵: اگر در نگهداری جیزی که عاریه کرده کوتاهی نکند و در استفاده 
یاوه روت تن ماه آن چیز تلف شود. ضامن نیست. ولی چنانچه 
شرط کنند اگر تلف شود عاریه کننده ضامن باشد. يا چیزی که عاریه کرده طلا و 
نقره باشد. باید عوض آن را بدهد. 

مسأله ۲۷۰۶: اگر طلا و نقره را عاریه نماید و شرط کند اگر تلف شود ضامن 
نباشد. چنانچه تلف شود. ضامن نیست. 

مسأله ۲۷۰۷: اگر عاریه دهنده بمیرد. عاریه گیرنده بايد چیزی را که عاربه کرده 
به ورثه او بدهد. 

ما ۱۱۱۰۸ E‏ هک ها و 
کند. مثلا دیوانه شود. عاریه کننده بايد مالی که عاریه کرده. به ولۍ او بدهد. 

مسأله۲۷۰۹: کسی که چیزی عاریه داده» هر وقت بخواهد می‌تواند آن را یس 
بگیرد و کسی که عاریه کرده, هر وقت بخواهد می‌تواند آن را پس دهد. 

مسأله۲۷۱۰: عاریه دادن چیزی که استفاده حلال ندارد مانند آلات قمان 
باطل است. 

مسأله ۲۷۱۱: عاریه دادن گوسفند برای استفاده از شیر و پشم آن و عاریه دادن 
حیوان نر برای کشیدن بر ماده, صحیح است. 

مسأله ۲۷۱۲: اگر چیزی را که عاریه کرده به مالك يا وکیل و باولی او بدهد و 
بعد. آن چیز تلف شود. عاریه کننده ضامن نیست. ولی اگر بدون اجازه صاحب 
مال» یا وکیل و با ولو" اوه آن را به جایی برد ولو آن که صاحبش معمولا به آنجا 


۴۳۸۴ را و ا 


می‌برده» مثلا اسب را در اصطبلی که صاحبش برای آن درست کرده ببندد و بعد 
تلف شود پا کسی ان را تلف کند ضامن است. 

مسأله۲۷۱۳: اگر چیز نجس را برای کاری که شرط آن پاکی است عاریه دهده 
مثلا لباس را عاریه دهد که با آن نماز بخوانند بنابر احتیاط واجب. باید نجس بودن 
آن را به کسی که عاریه می‌کند بگوید. 

مسأله۲۷۱۴: چیزی را که عاریه کرده. بدون اجازه صاحب آن نمی‌تواند به 
دیگری اجاره. یا عاریه بدهد. 

مسأله۲۷۱۵: اگر چیزی را که عاریه کرده, با اجازه صاحب آن به دیگری عاریه 
دهد. چنانچه عاریه گیرنده اول بمیرد يا دیوانه شود عاریه دومی باطل نمی‌شود. 

مسأله۲۷۱۶: اگر بداند مالی را که عاربه کرده غصبی است. باید آن را به 
صاحبش پرساند و نمی‌تواند به عاریه دهنده بدهد. 

مسأله ۲۷۱۷: اگر مالی را که می‌داند غصبی است عاریه کند و از آن استفاده ببرد 
و در دست او از بین برود. مالك می‌تواند عوض مال و عوض استفاده را از او و با 
از کسی که مال را غصب کرده مطالبه کند و اگر از عاریه کننده بگیرد» او نمی‌تواند 
جیزی را که به مالك می‌دهد از عاریه دهنده مطالبه نماید. 

مسأله۲۷۱۸: اگر نداند مالی را که عاریه کرده غصبی است و در دست او از بین 
برود چنانچه صاحب مال عوض آن را از او بگیرد. او نیز می‌تواند آنچه را به صاحب 
مال داده» از عاریه دهنده مطالبه نماید. ولی اگر چیزی را که عاریه کرده. طلا و نقره 
باشد. یا عاریه دهنده با او شرط کرده باشد که اگر آن چیز از بین برود. عوضش را 
بدهد. نمی‌تواند جیزی را که به صاحب مال می‌دهد. از عاریه دهنده مطالبه نماید. 


احکام ازدواج 


مسأله۲۷۱۹: به سبب عقد ازدواج. زن به مرد حلال می‌شود. و ازدواج بر دو قسم 
ات ی ی ی 
به این قسم عقد می‌کنند «دائمه» گویند. و عقد غیردائم یا موقت. یعنی مدت زناشویی 
ی امین اشرت تاه وه را شیرات یلاعت انیت ورن با تکام اسان وی 
بیشتر» عفد نمایند و زنی را که به این قسم عفد کنند «متعه» و«صیغه) می‌نامند. 

مساله ۲۷۲۰: در زناشویی چه دائم و چه غير دائم» بايد صیغه عقد خوانده شود و 


کیفیت خواندن عقد دائم ۴۸۵ 


تنها راضی بودن زن و مرد کافی نیست. و صیغه عقد را یا خود زن و مرد می‌خوانند و 
یا دیگری را وکیل می کنند که از طرف آنان بخواند. 

مسأله۲۷۲۱: وکیل لازم نیست مرد باشد. زن نیز می‌تواند برای خواندن صیغه 
عقد از طرف دیگری» وکیل شود. 

مسأله ۲۷۲۲: زن و مرد تا يقین نکنند وکیل آن‌ها صیغه را خوانده است» نمی‌توانند 
به یکدیگر نگاه محرمانه نمایند و گمان به اینکه وکیل صیغه را خوانده است کفایت 
نمی‌کند. ولی اگر وکیل بگوید: صیغه را خوانده ام» کافی است. 

مسأله۲۷۲۳: اگر زنی شخصی را وکیل کند که مثلا ده روز او را به عقد مردی 
درآورد و ابتدای ده روز را معیّن نکند. وکیل می‌تواند هر وقت بخواهد او را ده 
روز به عقد آن مرد در آورد. ولی اگر معلوم باشد که زن» روز یا ساعت معینی را 
قصد کرده. باید عقد را مطابق قصد او بخواند. 

مسأله ۲۷۲۴: يك نفر می‌تواند برای خواندن صیغه عقد دائم. با غیر دائم از طرف 
دو نفر وکیل شود. و نیز می‌تواند از طرف زن وکیل شود و او را برای خود به 
صورت دائم یا غیر دائم عقد کند. ولی بنابر احتیاط مستحب, عقد را دو نفر بخوانند. 


کیفیت خواندن عقد دائم 


مسأله۲۷۲۵: ره ده و خر زد ورد بر ی ميا ین مهو 
زن بگوید: «رَوجَئك تفسي على الصداق المعلوم؛ ب بعنی: «حود را به ازدواج تو درآوردم به 
مهری که معین شده است» پس از آن بدون فاصله مرد بگوید: «قيلت الَرویج) یعنی: «قبول 
کردم ازدواج را» و ترجمه فارسی آن چنین است که زن بگوید: «حودم را به زوجیت و 
همسری دائمی تو بر مهریه تعیین شده درآوردم» و سپس مرد بلافاصله بگوبد: «این ازدواج 
دائم را با مهریه معلوم قبول کردم» در این صورت عقد صحیح است. 

مسأله۲۷۲۶: اگر زن و مرد. دیگری را وکیل کنند که از طرف آن‌ها صیغه عقد را 
بخواند. چنانچه مثلا اسم مرد احمد و اسم زن» فاطمه باشد و وکیل زن بگوید: 
زوجت مُوكلتي فاطمة منك آخمّد على الصْداق الْمَعْلُوم» پس بدون فاصله. 
وکیل مرد بگوید: «قبلت لِمُوَکلي احم علی الصَداق؛ صحیح می‌باشد. 

مسأله ۲۷۲۷: واجب نیست لفظی را که مرد می‌گوید. با لفظی که زن می‌گوید 
مطابق باشد. بنابراین اگر زن ووک بگوید» مرد می‌تواند قلت الروت با «قبلت 
النکاح» بگوید. 


۴۳۸۶ له و الما 


کیفیت خواندن عقد موقت 
آنکه مدت و مهر را معیّن کردند. چنانچه زن بگوید: «زوجشك تفسي في المْدَة 
المَحُلومة على الهر العلوم). بعد بدون فاصله. مرد بگوید: «قیلن صحیح است و 
ترجمه فارسی آن چنین است که زن بگوید: «خودم را به زوجیت و همسری تو در 
مدت تعیین شده و بر مهریه معیّن گردیده درآورم» و سپس مرد بگوید: «این ازدواج 
را با خصوصیات یاد شده قبول کردم». و اگر دیگری را وکیل کنند. اول وکیل زن 
به وکیل مرد بگوید: «مَتعت موكلتي موكلك في الْمتة الْمعلومَة علی الَهّر اللوم 
پس بدون فاصله. وکیل مرد بگوید: «قیلت لِموكلي هکذا» صحیح می‌باشد. 
شرابط عقد 

مسأله۲۷۲۹: عقد ازدواج چند شرط دارد: اوّل: به زبان عربی صحیح بنابر احتیاط 
مستحب خوانده شود و اگر خود مرد و زن نتوانند. صیغه را به عربی صحیح بخواننده 
خودشان می‌توانند به غیر عربی بخوانند. امّا باید لفظی بگویند که معنای «زوجت» و 
«قیلْْ» را بفهماند. دوم: مرد و زن» یا وکیل آن‌ها که صیغه عقد را می‌خوانند» قصد 
انشاء داشته باشند. یعنی اگر خود مرد و زن صیعه را می‌خوانند» زن به گفتن «زوجتك 
تضیی» قصدش این باشد که خود را زن او قرار دهد و مرد به گفتن اقات التزویج» 
گفتن «روجت» و «قبلت» قصدشان این باشد که مرد و زنی که آنان را وکیل کرده‌اند 
زن و شوهر شوند. سوم: کسی که صیغه عقد را می‌خواند بالغ و عاقل باشد. چه برای 
خودش بخواند یا از طرف دیگری وکیل شده باشد. اگرچه در وکیل اشتراط بلوغ و 
عدم کفایت رشد بنابر احتیاط است. چهارم: اگر وکیل زن و شوهر يا ولی آن‌ه ا. صیغه 
عقد را می‌خوانند. در عقد» زن و شوهر را معین کنند. مثلا اسم آن‌ها را ببرند پا به 
آن‌ها اشاره نمایند. پس کسی که چند دختر دارد. اگر به مردی بگوید: «ژوجتك احخدی 
بناتي» یعنی یکی از دخترانم را به ازدواج تو درآوردم. و او بگوید: «قیت» یعنی قبول 
کردم چون در هنگام عقد. دختر را معین نکرده‌اند. عقد باطل است. پنجم: زن و مرد 
به ازدواج راضی باشند ولی اگر زن در ظاهر با کراهت اجازه دهد و معلوم باشد قلبا 


برهم زدن عقد ازدواج FAY‏ 


مسأله۲۷۳۰: اگر در عقد ازدواج يك حرف غلط خواند شود که معنای آن را 
عوض کند. بنابر احتیاط عقد باطل است. 

مسأله۲۷۳۱: کسی که دستور زبان عربی را نمی‌داند. اگر قرائتش صحیح باشد و 
معنای صیغه عقد را بداند و آن را قصد نماید. می‌تواند عقد بخواند. 

مسأله۲۷۲۲: اگر زنی را برای مردی» بدون اجازه آنان عقد کنند و بعد زن و مرد 
بگویند به آن عقد راضی هستیم. عقد صحیح است. 

مسأله۲۷۳۳: اگر زن و مرد یا یکی از آن دو را به ازدواج مجبور نمایند و بعد از 
خواندن عقد. راضی شوند و بگویند به ان عقد راضی هستیم بنابر احتیاط مستحب 
دوباره عقد را بخوانند. 

مسأله۲۷۳۴: پدر و ج پدری می‌توانند برای فرزند نابالغ یا دیوانه خود که در 
حال دیوانگی بالغ شده است همسر بگیرند. و بعد از آنکه طفل بالغ شد با دیوانه» 
عاقل گردید» اگر ازدواجی‌که برای او کرده‌اند» مفسده‌ای نداشته» بنابر احتباط 
نمی‌تواند آن را برهم بزند. اما اگر مفسده‌ای داشته» می‌تواند آن را برهم بزند. 

مساله۲۷۳۵: دختری که به سن بلوغ رسیده و رشیده است. یعنی مصلحت خود 
را تشخیص می‌دهد اگر بخواهد شوهر کند. چنانچه باکره باشد بنابر احتیاط باید از 
پدر» یا جد پدری خود اجازه بگیرد اما اجازه مادر و برادر: لازم نیست. 

مسأله۲۷۳۶: اگر پدر و جد پدری غایب باشند. به طوری که نتوان از آن‌ها اجازه 
گرفت. يا دختر باکره نباشد اجازه پدر و جل لازم نیست. 

مسأله۲۷۳۷: اگر پدر یا جا پدری. برای پسر نابالغ خود زن بگیرد پسر بعد از 
بالغ شدن, باید خرج ان زن را بدهد. 

مسأله۲۷۳۸: اگر پدر یا جا پدری برای پسر نابالغ خود زن بگیرد. چنانچه پسر 
در هنگام عقد. مالی داشته. مهر زن را بدهکار است و اگر در موقع عقد. مالی 
نداشته. بنابر احتیاط باید پدر یا جد او. مهر زن را بدهند. 


برهم زدن عقد ازدواج 
مسأله۲۷۳۹: اگر مرد بعد از عقد بفهمد زن یکی از این هفت عیب را داراست 
می‌تواند عقد را برهم بزند. اوّل: دیوانگی. دوم: بیماری خوره. سوم: بیماری بَرّص. 
چهارم: کوری. پنجم: زمین گیر بودن. ششم: افضا بودن» یعنی راه بول و حیض. یا 
راه حیض و غایط زن یکی شده باشد. هفتم: گوشت. یا استخوانی در فرج او باشد 
که مانع نزدیکی شود. 


۴۳۸۸ له وه الان 


مسأله۲۷۴۰: اگر زن بعد از عقد بفهمد شوهر او دیوانه است. یا آلت مردی ندارد؛ 
یا مرضی دارد که نمی‌تواند نزدیکی نماید و یا تخم‌های او را کشیده‌اند. می‌تواند عقد 
را برهم بزند. 

مسأله۲۷۴۱: اگر مرد یا زن» به جهت یکی از عیب‌هایی که در دو مسأله پیش 
گفته شد. عقد را برهم بزند. باید بدون طلاق از هم جدا شوند. 

مسأله۲۷۴۲: اگر به جهت آنکه مرد نمی‌تواند نزدیکی کند چه بدلیل عنین بودن 
یا غیر آن. زن عقد را برهم بزند. شوهر باید نصف مهر را بدهد ولی اگر به جهعت 
یکی دیگر از عیب‌ها؛ مرد یا زن» عقد را برهم بزند» چنانچه مرد با زن نزدیکی 
نکرده باشد. چیزی بر او نیست. اما اگر نزدیکی کرده باید تمام مهر را بدهد. 

زن هایی که از دواج با آنها حرام است 

مسأله۲۷۴۳: ازدواج با زن‌هایی که با انسان محرم هستند. حرام است. مانند مادره 
دختر» خواهی مادر زن» عمّه. خاله. مادر بزرگ» نوه دختر برادر» دختر خواهر» زن 
پدر و زد پسر. 

مسأله۲۷۴۴: اگر کسی زنی را برای خود عقد نماید» اگرچه با او نزدیکی نکند؛ 
مادر» مادر مادر آن زن و مادر پدر او هرچه بالا روند. با آن مرد مُحرم می‌شوند و 
نمی‌تواند با آن‌ها ازدواج کند. 

مسأله۲۷۴۵: اگر زنی را عقد کند و با او نزدیکی نماید. دختر و نوه دختری و 
پسری ان زن هر چه پایین روند. چه در وفت عفد باشند پا بعد به دنیا بيایند. با ان 
وب ری ا 

مساأله۲۷۴۶: اگر با زنی که برای خود عقد کرده. نزدیکی نکرده باشد. تا وقتی 
ان زن در عقد اوست. نمی تواند با دختر او ازدواج کند. 

مسأله۲۷۴۷: عمّه و خاله پدر عمّه و خاله پدر پدر» عمّه و خاله مادر و عمّه و 
اله ماد مادو هرجه بالا روند ا اسان مشرمند. 

مسأله۲۷۴۸: پدر و جلا شوه هرچه بالا روند و پسر و نوه پسری و دختری او 
هرچه پایین ایند. چه در موقع عقد باشند. یا بعد به دنیا بیایند» با زن او محرم هستند. 

مسأله۲۷۴۹: اگر زنی را برای خود عقد کند. چه دائم باشد و چه موقت. تا وقتی 
که ان زن در عقد اوست. نمی‌تواند با خواهر ان زن ازدواج نماید. 

مسأله۲۷۵۰: اگر شخصی زن خود را به صورتی که در احکام طلاق گفته می‌شود 


زن هایی که ازدواج با آنها حرام است ۳۸۹ 


«طلاق رجعی» دهد. در بین عله نمی‌تواند خواهر او را عقد نماید. لکن در عده 
«طلاق باین» که بعد بیان می‌شود بنابر احتیاط مستحب با خواهر او ازدواج نکند و 
همچنین اگر زنی را مُتعه نماید. بنابر احتیاط مستحب از ازدواج با خواهر او, در مدّت 
عد هر چند مدت متعه گذشته و یا متمتع مدّت را بخشیده باشد. خودداری نماید. 

مسأله ۲۷۵۱: انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خود. با خواهرزاده و برادرزاده او 
ازدواج کند. و اگر بدون اجازه زنش آنان را عقد نماید و بعد زن بگوید به آن عقد 
راضی هستم. اشکال ندارد. 

مسأله ۲۷۵۲: اگر زن بفهمد شوهرش برادرزاده و یا خواهرزاده او را عقد کرده و 
حرفی نزند. چنانچه بعد رضایت ندهد عقد آنان باطل است. 

مسأله ۲۷۵۳: اگر انسان پیش از ازدواج با دختر عمّه پا دختر خاله خود. با مادر 
آنان زنا کند. دیگر نمی‌تواند با آنان ازدواج نماید. 

مسأله۲۷۵۴: اگر با دختر عمّه پا دختر خاله خود. ازدواج نماید و پیش از آنکه با 
آنان نزدیکی کند با مادرشان زنا نمایده بنابر احتیاط مستحب از آن‌ها جدا شود. 

مسأله۲۷۵۵: اگر با زنی» غیر از عمّه و خاله خود زنا کند بنابر احتباط مستحب 
با دختر او ازدواج نکند. اما اگر زنی را عقد نماید و با او نزدیکی کند. سپس با 
مادر او زنا کند آن زن بر او حرام نمی‌شود و همچنین است اگر پیش از آنکه با او 
نزدیکی کند با مادر او زنا نماید. گرچه بنابر احتباط مستحب. از آن زن با طلاق 
جدا شود. 

مسأله۲۷۵۶: زن مسلمان نمی‌تواند به عقد کافر درآید. چه اهل کتاب باشد با 
کتاب نداشته باش مرد مسلمان نیز نمی‌تواند با زن‌های کافر که آهل کتاب نیستند 
ازدواج کند» ولی ازدواج با زن‌های اهل کتاب یعنی بهود» نصاری و مجوس» به عقد 
دائم یا موقت» مانعی ندارد. 

مسأله ۲۷۵۷: اگر با زنی که در عده طلاق رجعی است. زنا کند بنابر احتیاط 
واجب آن زن بر او حرام می‌شود و اگر با زنی که در عده متعه. با طلاق باین و با 
عه وفات است زنا کند. بعدا می‌تواند او را عقد نماید اگرچه بنابر احتیاط مستحب 
با او ازدواج نکند. و معنای «طلاق رجعی». «طلاق باین» «عده متعه» و «عدّه وفات» 
در احکام طلاق بیان خواهد شد. 

مسأله۲۷۵۸: اگر با زن بی‌شوهری که در عله نیست زنا کند» بعد می‌تواند آن زن 
را برای خود عقد نماید. ولی بنابر احتیاط مستحب صبر کند تا آن زن حیض ند 


۳۹۰ رالد وه الان 


اگر با زن شوهرداری زنا کند. بنابر احتیاط واجب آن زن بر او حرام می‌شود. 

مسأله۲۷۵۹: اگر زنی را که در عله دیگری است برای خود عقد کند. چنانچه 
مرد و زن» یا یکی از آنان بدانند که علّه زن تمام نشده و بدانند عقد کردن زن در 
عده. حرام است. آن زن بر او حرام می‌شود. اگرچه مرد بعد از عقد. با آن زن 
نزدیکی نکرده باشد. 

مسأله۲۷۶۰: اگر زنی را برای خود عقد کند و بعد معلوم شود که در عله بوده؛ 
چنانچه هیچ کدام نمی‌دانسته‌اند زن در عله است و نمی‌دانسته‌اند عقد کردن زن در 
عه حرام است. در صورتی که مرد با او نزدیکی کرده باشد. آن زن بر او -بنابر 
احتیاط واجب - حرام می‌شود. 

مسأله ۲۷۶۱: اگر انسان بداند زنی شوهر دارد و با او ازدواج کند. باید از او جدا 

مسأله ۲۷۶۲: زن شوهردان اگر زنا بدهد بر شوهر خود حرام نمی‌شود و چنانچه 
توبه نکند و بر عمل خود باقی باشد. بهتر است شوهر او را طلاق دهد. ولی باید 
مهرش را بدهد. 

مسأله۲۷۶۳: زنی را که طلاق داده‌اند و زنی که متعه بوده و شوهرش مدت او را 
بخشیده يا مدتش تمام شده. چنانچه بعد از مدتی دوباره شوهر کند و بعد شك کند 
هنگام عقد شوهر دوم عله شوهر اوّل تمام بوده یا نه نباید به شك خود اعتنا کند. 

مسأله ۲۷۶۴: مادر» خواهر و دختر پسری که لواط داده بر لواط کننده حرام است 
در صورتی که لواط کننده بالغ و لواط داده نابالغ باشد ولی اگر گمان کند که دخحول 
نشده. پا شك کند دخول شده پا نه, بر او حرام نمی‌شوند. 

مسأله۲۷۶۵: اگر با ماد یا خواهر و یا دختر کسی ازدواج نماید و بعد از 
ازدواج. با آن شخص لواط کند. آن‌ها بر او حرام نمی‌شوند. 

مسأله ۲۷۶۶: اگر کسی در حال احرام که در احکام حج گذشت. با زنی ازدواج 
نمی‌تواند آن زن را عقد کند. 

مسأله۲۷۶۷: اگر زنی که در حال احرام است با مردی که در حال احرام نیست 
ازدواج کند. عقد او باطل است و اگر زن می‌دانسته ازدواج کردن در حال احرام 
حرام است» بنابر احتیاط واجب بعدا با آن مرد ازدواج نکند. 


احکام عقد دائم ۴۹۱ 


مسأله۲۷۶۸: اگر مرد «طواف نساء» را که یکی از اعمال حج و یا عمره مفرده 
است بجا نباورد. زن بر او حرام می‌شود مادامی که ماه ذی‌الحجة تمام نشده در حج. 
و مادامی که یک ماو کامل بر عمره نگذشته باشد در عمره مفرده» و همچنین اگر زن 
(طواف نساء» نکند شوهرش بر او حرام می‌شود. بله اگر ماه ذی‌الحجة تمام شد و 
یا یک‌ماه از عمره گذشت به یکدیگر حلال می‌شوند. البته بر هر کدام از این دو 
واجب است طواف نساء را بجا آورند و اگر نتوانند نائب بگيرند. 

مسأله۲۷۶۹: اگر کسی دختر نابالغی را برای خود عقد کند. جایز نیست قبل از 
بلوغ یعنی: پیش از آنکه نه سال دختر تمام شود. با او نزدیکی کند ولی اگر نزدیکی 
کرد و او را افضا نمود بر او حرام ابدی نمی‌شود. 

مسأله ۲۷۷۰: زنی را که در سه نوبت طلاق داده‌انده بر شوهرش حرام می‌شود 
ولی اگر با شرایطی که در احکام طلاق گفته می‌شود با مرد دیگری ازدواج کند 
سپس طلاق بگیرد؛ شوهر اوّل می‌تواند دوباره او را برای خود عقد نماید. 

احکام عقد دائم 

مسأله ۲۷۷۱: زنی که به عقد دائم درآمده. نباید بدون اجازه شوهر از خانه بیرون 
رود و باید خود را برای هر لذتی که او می‌خواهد تسلیم نماید و بدون عذر شرعی 
از نزدیکی کردن او جلوگیری نکند و اگر در این‌ها از شوهر اطاعت نماید. تهیّه 

مسأله۲۷۷۲: اگر زن در کارهایی که در مسأله پیش گفته شد. از شوهر اطاعت نکند» 

مسأله ۲۷۷۳: مرد حق ندارد زن خود را به خحدمت خانه. مجبور کند. 

مسأله۲۷۷۵: زنی که از شوهر اطاعت می‌کند و شوهر خرج او را نمی‌دهد» در 
صورت امکان می‌تواند خرجی خود را بدون اجازه از مال او بردارد و اگر ممکن 


۴۳۹۲ لد وه الان 


مسأله۲۷۷۶: اگر مرد فقط یك زن دائمی دارد واجب نیست على الأظهر که در 
هر چهار شب. يك شب نزد او بماند. 

مسأله۲۷۷۷: شوهر نمی‌تواند بیش از چهار ماه» با زن دائمی خود نزدیکی نکند. 

مسأله۲۷۷۸: اگر در عقد دائمی مهر را معیّن نکند. عقد صحیح است و چنانچه 
مرد با زن نزدیکی کند. باید مهر او را مطابق مهر زن‌هایی که مانند او هستند بدهد. 

مسأله۲۷۷۹: اگر هنگام خواندن عقد دائم» برای دادن مه مدتی معیّن نکرده 
باشند. زن می‌تواند پیش از گرفتن مهر» از نزدیکی کردن شوهر جلوگیری کند. چه 
شوهر توانایی دادن مهر را داشته باشد چه نداشته باشد. ولی اگر پیش از گرفتن مهر 
به نزدیکی راضی شود و شوهر با او نزدیکی کند. دیگر نمی‌تواند بدون عذر شرعی. 
از نزدیکی شوهر جلوگیری نماید. 

احکام عقد موقت 

مسأله۲۷۸۰: مُتعه کردن زن» اگرچه برای لذت بردن نباشد. صحیح است. 

مسأله ۲۷۸۱: شوهر نباید بیش از چهار ماه نزدیکی با متعه خود را ترك کند و 
بلکه باید طبق مقتضای معاشرت به معروف باشد. 

مسأله ۲۷۸۲: زنی که مُتعه می‌شود اگر در عقد شرط کند شوهر بااو نزدیکی 
نکند, عقد و شرط او صحیح است و شوهر فقط می‌تواند لذت‌های دیگر از او ببرد» 
ولی اگر بعد به نزدیکی راضی شود. شوهر می‌تواند با او نزدیکی نماید. 

مسأله ۲۷۸۳: زنی که متعه شده اگرچه آبستن شود. حق/ خرجی ندارد. 

مسأله ۲۷۸۴: زنی که متعه شده حق همخوابی ندارد» از شوهر ارث نمی‌برد و 
شوهر نیز از او ارث نمی‌برد. ۱ 

مسأله۲۷۸۵: زنی که متعه شده اگر نداند که حت خرجی و قسم ندارد. عقد او 
صحیح است و برای انکه نمی‌دانسته, حقی بر شوهر پیدا نمی کند. 

مسأله۲۷۸۶: زنی که متعه شده می‌تواند بدون اجازه شوهر از خانه بیرون رود 
ولی اگر بر اثر بیرون رفتن. حق شوهر از بین می‌رود بیرون رفتن او حرام است. 

مسأله ۲۷۸۷: اگر زن» مردی را وکیل کند تا به مدّت و مبلغ معیّن او را برای 
خودش متعه نماید. چنانچه مرد او را به عقد دائم خود دراورد. یا به غیر از ملات یا 
مبلغی که معیّن شده او را متعه کند. وقتی آن زن فهمید. اگر بگوید: راضی هستم. 
عقد صحیح وگرنه باطل است. 


احکام نگاه کردن ۳۹۳ 


مسأله۲۷۸۸: اگر پدر یا جد پدری برای محرم شدن. يك ساعت یا دو ساعت زنی را 
باعل بسن تیم ود درا وروی اس وت ی را من با رورا ترای جوم 
شدن, به عقد کسی درآورد و باید آن عقد برای دختر نابالغ و پسر نابالغ نفعی داشته باشد. 
و لازم نیست ملات زناشویی را قدری قرار دهند که شوهر بتواند از زن لذت ببرد. 

مسأله ۲۷۸۹: اگر پدر یا جد پدری. طفل خود را که در جای دیگری است و 
نمی‌داند زنده است يا مرده» برای محرم شدن به عقد کسی درآورد» بر حسب ظاهر 
محرم بودن حاصل می‌شود و چنانچه بعد معلوم شود هنگام عقد. آن دختر زنده 
نبوده, عقد باطل است و کسانی که بر اثر عقد به ظاهر محرم شده بودند نامحرمند. 

مسأله ۲۷۹۰: اگر عقد موقتی انجام گیرد و مدت آن به پایان برسد. زوجه مستحق 
کل مهر بوده اگرچه نزدیکی انجام نشده یا زوجه شرط عدم نزدیکی کرده باشد. بله 
اگر مرد مدّت متعه را ببخشد چنانچه با زن نزدیکی کرده بايد تمام مهر را به او 
بدهد و اگر نزدیکی نکرده باشد. باید نصف ان را بپردازد. 

مساله ۲۷۹۱: مرد می‌تواند زنی را که متعه او بوده و هنوز عده‌اش تمام نشده. به 
عقد دائم خود دراورد. یا اینکه او را به مدّت بیشتری دوباره متعه کند ولی بنابر 
احتیاط واجب تا مدت صیغه باقی است به عقد دائم خود یا صیغه با مدت بیشتر 
ننماید. مگر بعد از انکه مدت صیغه قبلی را به او ببخشد. 

احکام نگاه کردن 

مسأله ۲۷۹۲: نگاه کردن مرد به بدن زن نامحرم و موی آن مطلقا حرام است. و 
نگاه کردن به صورت و دست‌ها اگر با لت باشد بنابر احتیاط واجب حرام است. و 
EE‏ ون ارت یه E‏ ای در ی سل شرا 
نامحرم حرام می‌باشد. 

مسأله ۲۷۹۳: نگاه کرد به دشتری که نه سالش تمام نشنده باقند چیه صنوب و ا 
را تشخیص دهد پا نه» چنانچه موجب ریبه پا وسوسه شدن و یا لذت بردن باشد 
نابر احتیاط واجب حرام است. ۱ 

مسأله ۲۷۹۴: اگر انسان بدون قصد لذت. به صورت و دست‌های زن‌های اهل 
کتاب» بلکه به آن مقدار که در زمان معصومین لَه اظهار آن نزد آنان متعارف بود 
نگاه کند در صورتی که نترسد به سرام بیفتد؛ اشکال ندارد. و بنابر احتباط مستحب 
به غیر صورت و دست‌های آنان نگاه نکند. 

مسأله۲۷۹۵: زن باید بدن و موی خود را از مرد نامحرم بپوشانده بلکه بنابر احتیاط 
واجب بدن و موی خود را از پسری که بالغ نشده» ولی خوب و بد را می‌فهمد. بپوشاند. 


۴۳۹۴ رساله توضیح المسائل 


ماه ۲۷۹۶ دگاه کون به قرو ت کک کی ی و نت تیا میا کف عضو یو 
بد را می‌فهمد حرام است. اگرچه از پشت شیشه یا در اینه. يا اب صاف و مانند آن 
باشد. ولی زن و شوهر می‌توانند به تمام بدن یکدیگر, نگاه کنند. 

مسأله ۲۷۹۷: مرد و زنی که با یکدیگر محرمند. اگر قصد لذت نداشته باشند. 
مب نله یس از عورت مه تام بابت یکدیگر. نگاه کنند. 

مسأله۲۷۹۸: مرد نباید با قصد لذت. به بدن مرد دیگر نگاه کند و نگاه کردن زن 
ون رونت کر ا حرام است. 

مسأله ۲۷۹۹: مرد نباید عکس زن نامحرم را بیندازد چنانچه موجب نگاه کردن 
به آن زن یا عکس آن زن باشد و اگر زن نامحرمی را بشناسد. نباید به عکس او نگاه 
کند و نیز در مورد عکس زنی که نمی‌شناسد. بنابر احتیاط واجب» ترك است. 

مسأله ۲۸۰۰: اگر در حال ناچاری و اضطرار زن بخواهد زن دیگر و پا مردی غير 
از شوهر خود را تنقیه کند. با عورت او را آب کشد. حتی الامکان بايد چیزی در 
دست کند که دستش به عورت او نرسد. و همچنین است اگر مرد بخواهد هرد 
دیگری یا زنی غیر از زن خود را تنقیه کند» یا عورت او را آب بکشد. 

مسأله ۲۸۰۱: اگر مرد برای معالجه زن نامحرم ناچار باشد که او را نگاه کند و 
دست به بدن او بزند. اشکال ندارد» ولی اگر با نگاه کردن بتواند معالجه کن نباید 
دست به بدن او بزند و اگر با دست زدن بتواند معالجه کند. نباید او را نگاه کند. 

مسأله ۲۸۰۲: اگر انسان برای معالجه کسی ناچار شود که به عورت او نگاه کند و 
چاره‌ای جز آن نباشد به اندازه ضرورت اشکال ندارد. 


مسائل متفر قه ز ناشویی 

مسأله۲۸۰۳: کسی که به جهت نداشتن زن به حرام می‌افتد. واجب است زن بگیرد. 

مسأله ۲۸۰۴: اگر شوهر در عقد شرط کند زن باکره باشد و بعد از عقد معلوم 
شود باکره نېوده» می تواند عقد را برهم بزند. 

مسأله۲۸۰۵: ماندن مرد و زن نامحرم» در مکان خلوتی که کسی در آنجا نیست و 
وکر ر لهس تیان وارد شود بنابر احتیاط حرام است» جه به ذکر خدا مشغول 
باشند یا به صحبت دیگر خواب باشند یا بیدار» ولی اگر طوری باشد که دیگری 
بتواند وارد شود یا بچه‌ای که خوب و بد را می‌فهمد در آنجا باشد. اشکال ندارد. 


ا تفه رای ۳۹۵ 


مسأله۲۸۰۶: اگر مرد. مهر زن را در عقد معیّن کند و قصدش این باشد که آن را 
ندهد. عقد صحیح است. ولی مهر را باید بدهد. ‏ 

مسأله ۲۸۰۷: مسلمانی که منکر خدا یا پيامبر 4# شود. یا حکم ضروری دین» 
یعنی حکمی که همه مسلمانان ان را جزو دين می‌دانند. مانند واجب بودن نماز و 
روزه را انکار کند. در صورتی که بداند آن حکم. ضروری دین است و منکر شدن 
آن» به انکار خدا پا پیامبر 2 برگردد مُرتد می‌شود. 

مسأله۲۸۰۸: اگر زن پیش از آنکه شوهر با او نزدیکی کند مرتد شود عقد او 
باطل می‌گردد. و همچنین است اگر بعد از نزدیکی مرتد شود و بائسه باشد. یعنی 
اگر سیّده است شصت سال وگرنه پنجاه سال او تمام شده باشد -بنا بر احتیاط 
واجب -امّا اگر یائسه نباشد بايد به دستوری که در «احکام طلاق» گفته خواهد شد 
عه نگه دارد. پس اگر در بین عله مسلمان شود عقد باقی و اگر تا اخر عد مرتد 
بماند. عقد باطل است. 

مسأله ۲۸۰۹: مردی که مسلمان زاده است اگر مرتد شود زنش بر او حرام می‌شود 
و زن بايد به مقداری که در «احکام طلاق» گفته می‌شود. عله وفات نگه دارد. 

مساله ۲۸۱۰: مردی که از پدر و مادر غير مسلمان به دنبا امده و مسلمان شده 
اگر پیش از نزدیکی با همسرش مرتد شود. عقد او باطل می‌گردد و اگر بعد از 
نزدیکی مرتد شود. چنانچه زن او در سن زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند. بايد به 
مقداری که در (احکام طلاق» گفته می‌شود. عده نگه دارد. پس اگر پیش از تمام 
شدن علّه, شوهر او مسلمان شود. می‌تواند به او برگردد ولی با عقد جدید حتی اگر 
عده‌ی زن به پایان نرسیده باشد. 

تسأله ۲۸۱۱: اگر ژن در عقد با مرد شرط کند آو را از شهری یرون برد و مرد 
نیز قبول کند. نباید زن را از آن شهر بیرون ببرد. مگر با رضایت او. 

مسأله ۲۸۱۲: اگر زن انسان از شوهر دیگرش دختری داشته باشد. انسان می‌تواند 
آن دختر را برای پسر خود که از آن نیست عقد کند و نیز اگر دختری را برای پسر 
خود عقد کند. پدر می‌تواند با مادر آن دختر ازدواج نماید. 

مسأله۲۸۱۳: اگر زنی از زنا آبستن شود جایز نیست بچه را سقط کند. 

مساله ۲۸۱۴ اکر کسی. با زنی که نوهر ندارد و دو غل کسی یز پیست زنا کننه؛ 
چنانچه بعد او را عقد کند و بچه‌ای از آنان پیدا شود در صورتی که ندانند از نطفه 
حلال است يا حرام آن بچه حلال زاده است. 


۴۹۶ رساله توضیح المسائل 


مسأله۲۸۱۵: اگر مرد نداند زن در عده است و با او ازدواج کند. چنانچه زن نیز 
نداند و بچه‌ای از انان به دنیا اید. حلال زاده است و شرعا فرزند هردو می‌باشد» 
تاک هه E‏ موس کیان a EREN E AS‏ 
اوست ولی در هردو صورت» عقد آنان باطل و به یکدیگر حرام می‌باشند. 

مسأله ۲۸۱۶: اگر زن بگوید یائسه ام یا شوهر ندارم» حرف او قبول می‌شود» مگر 
مورد اتهام باشد. بنابر احتیاط مستحب فحص کند. 

مسأله ۲۸۱۷: اگر بعد از آنکه انسان با زنی ازدواج کرد» کسی بگوید آن زن شوهر 
داشته و زن بگوید نداشته ام» چنانچه شرعا ثابت نشود زن شوهر داشته» حرف زن 
قبول می‌شبود: 

مسأله۲۸۱۸: تا هفت سال از دختر تمام نشده. پدر نمی‌تواند او را از مادرش جدا 
کند. و پسر را پیش از تمام شدن دو سال نباید از مادر جدا کرد. 

مسأله۲۸۱۹: مستحب است در شوهر دادن دختری که بالغ است. یعنی به سن 
تکلیف رسیده عجله کنند. حضرت امام صادق عله می‌فرمایند: «یکی از سعادت‌های 
مرد ان است که دخترش در خانه او حیض نبیند». 

مسأله ۲۸۲۰: اگر زن مهر خود را با شوهر صلح نماید تا زن دیگری نگیرد. 
واجب است زن مهر را نگیرد و شوهر نیز با زن دیگری ازدواج نکند. 

مسأله ۲۸۲۱: کسی که از زنا به دنیا آمده» اگر زن بگیرد و بچه‌ای پیدا کند» آن 
بخ اال زاقه استه: 

مسأله ۲۸۲۲: هرگاه مرد در روزه ماه رمضان یا در حال حیض زن خود با او 
نزدیکی کند. گناه کرده» ولی اگر بچه‌ای از آنان به دنیا آید. حلال زاده است. 

مسأله۲۸۲۳: زنی که یقین دارد شوهرش در سفر مرده» اگر بعد از عده وفات که 
در «احکام طلاق» بیان خواهد شد. شوهر کند و شوهر اول از سفر برگردد. باید از 
شوهر دوم جدا شود و به شوهر اول حلال است. ولی اگر شوهر دوم با او نزدیکی 
کرده باشد. زن باید از شوهر دوم جدا شده و عه نگهدارد و شوهر دوم بايد مهر او 
را مطابق زن‌هایی که مانند او هستند بدهد. ولی خرج عده ندارد. 


احکام شیر دادن 


مسأله۲۸۲۴: اگر زن با شرایطی که در «مسأله ۲۸۳۶» گفته می‌شود بچّه‌ای را شیر 
دهد ان بچه با افراد زیر محرم می‌شود. اول: خود زن» و او را مادر رضاعی می گویند. 


احکام شیردادن ۳۹۷ 


دوم: شوهر زن که شیر مال اوست و او را پدر رضاعی می‌گویند و همسران او چه 
دائم و چه منقطع در صورتی که همسران متعدد داشته باشد. سوم: پدر و مادر ان زن» 
هرچه بالا روند. اگرچه پدر و مادر رضاعی او باشند. چهارم: بچه‌هایی که از آن زن؛ 
به دنیا امده‌اند. پا به دنیا می‌ایند. پنجم: بچه‌های اولاد ان زن هرجه پایین روند. چه از 
اولاد او به دنیا امده و با اولاد او ان بچه‌ها را شیر داده باشند. ششم: خواهر و برادر 
آن زن» اگرچه رضاعی باشند. یعنی بر اثر شیر خوردن» با آن زن خواهر و برادر شده 
باشند. هفتم: عمو و عمّه آن زن اگرچه رضاعی باشند. هشتم: دایی و خاله آن زن 
گرچه رضاعی باشند. نهم: اولاد شوهر آن زن که شیر مال آن شوهر است. هرچه 
پایین روند اگرچه اولاد رضاعی او باشند. دهم: پدر و مادر شوهر ان زن که شیر مال 
ن شوهر است. هرچه بالا روند. یازدهم: خواهر و برادر شوهری که شیر مال اوست. 
اگرچه خواهر و برادر رضاعی او باشند. دوازدهم: عموء عمّه. دایی و خاله شوهری 
که شیر مال اوست هرچه بالا روند. اگرچه رضاعی باشند. و نیز عده دیگری که در 
مسائل بعد بیان می‌شود به سبب شیر دادن محرم می‌شوند. 

مسأله۲۸۲۵: اگر زن با شرایطی که در «مسأله 0۲۸۳۶ گفته می‌شود بچّه‌ای را شیر 
دهد. پدر آن بچه نمی‌تواند با دخترهایی که از آن زن به دنا آمده‌اند ازدواج کند و 
نیز نمی‌تواند دخترهای شوهری را که شیر مال اوست. اگرچه دخترهای رضاعی او 
باشند برای خود عقد نماید. ولی جایز است با دخترهای رضاعی ان زن ازدواج 
کند. اگرچه بنابر احتیاط مستحب با آنان ازدواج نکند و نگاه محرمانه» یعنی نگاهی 
که انسان می‌تواند به محرم‌های خود کند. به آنان ننماید. 

مسأله۲۸۲۶: اگر زن با شرایطی که گفته می‌شود بچه‌ای را شیر دهد. شوهر آن 
زن که صاحب شیر است. به خواهرهای آن بچه محرم نمی‌شود. ولی بنابر احتیاط 
مستحب با انان ازدواج ننماید. و نیز خویشان شوهر به خواهر و برادر ان بچځه 





محرم نمی‌شوند. 

مسأله۲۸۲۷: اگر زن بچه‌ای را شیر دهد. به برادرهای آن به محرم نمی‌شود و 
نیز خویشان آن زن به برادر و خواهر بچه‌ای که شیر خورده. محرم نمی‌شوند. 

مسأله۲۸۲۸: اگر انسان با زنی که دختری را شیر کامل داده ازدواج کند و با آن 
زن نزدیکی نماید دیگر نمی تواند آن دختر را برای خود عقد کند. 

مسأله ۲۸۲۹: اگر انسان با دختری ازدواج کند. دیگر نمی‌تواند با زنی که آن دختر 
را شیر کامل داده ازدواج نماید. 


۴۹۸ لد وه الان 


مسأله۲۸۳۰: انسان نمی‌تواند با دختری که مادر یا مادر بزرگ انسان» او را شیر 
کامل داده ازدواج کند. و نیز اگر زن پدر انسان» از شیر پدر او. دختری را شیر داده 
باشد. انسان نمی‌تواند با ان دختر ازدواج نماید. و چنانچه دختر شیرخواری را برای 
خود عقد کند. سپس مادر یا مادر بزرگ و یا زن پدر او. آن دختر را شیر دهد. عقد 
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مساله ۲۸۳۱: با دختری که خواهر پا زن برادر انسان. او را شیر کامل داده. نمی‌شود 
ازدواج کرد. و همچنین است اگر خواهرزاده یا برادرزاده» یانوه خواهر و بانوه 
برادر اسان ان دختر را شیر داده باشد. 

مسأله ۲۸۳۲: اگر زن» بچه دختر خود را شیر کامل دهد» آن دختر بر شوهر خود 
حرام می‌شود. و همچنین است اگر بچه‌ای را که شوهر دخترش» از زن دیگری دارد 
شیر دهد. ولی اگر بچه پسر خود را شیر دهد» زن پسرش که مادر آن طفل شیرخوار 
است» بر شوهر خود حرام نمی‌شود. ۱ ۱ 

مسأله ۲۸۳۳: اگر زن پدر دختری, بچّه شوهر آن دختر را شیر دهد. آن دختر به 
شوهر خود حرام می‌شود. چه بچه از همان دختر» یا از زن شوهر او باشد. 


شرایط شیردادنی که باعث محرم شدن است 


مسأله ۲۸۳۴: شیر دادنی که باعث محرم شدن می‌شود» هشت شرط دارد: 
اوّل: بچه. شیر زن زنده را که جهت زایمان جاری شده باشد بخورد. پس اگر از سینه 
زنی که مُرده و یا بدون زایمان جاری شده است شیر بخورد فایده ندارد. دوم: شیر آن 
زن از حرام نباشد» پس اگر شیر بچه‌ای را که از زنا به دنیا آمده به بچه دیگر بدهند» بر 
اثر آن شیر بچه با کسی محرم نمی‌شود. سوم: بچه شیر را از پستان بمکد» پس اگر 
شیر را در گلوی او بریزند. نتیجه ندارد. چهارم: شیر» خالص بوده و با چیز دیگری 
مخلوط نباشد. پنجم: شیر از يك شوهر باشد. پس اگر زن شیر دهی را طلاق دهند. 
بعد شوهر دیگری کند و از او آبستن شود و تا هنگام زاییدن. شیری که از شوهر 
رداک بای اقلا و فا هت دق ری ار وله از کی شمه ول و هت 
دفعه بعد از زاییدن از شیر شوهر دوم به بچه‌ای بدهد. آن بچه با کسی محرم 
نمی‌شود. ششم: بچه به جهت بیماری. شیر را قی نکند. و اگر قی کند. بنابر احتیاط 
کسانی که بر اثر شیر خوردن با آن بچنه محرم می‌شوند. با او ازدواج نکنند و نگاه 


شرایط شیردادنی که باعث محرم شدن است ۴۹۹ 


محرمانه نیز به او ننمایند. هفتم: پانزده مرتبه يا یك شبانه روز به طوری که در 
مسأله بعد گفته می‌شود. شیر سیر بخورد. یا مقداری شیر به او بدهند که بگویند از 
آن شیر استخوانش محکم شده و گوشت در بدنش روییده است بلکه اگر ده مرتبه 
نیز به او شیر دهند. بنابر احتیاط مستحب کسانی که بر اثر شیر خوردن بااو محرم 
می‌شوند» با او ازدواج نکنند و نگاه محرمانه نیز به او ننمایند. هشتم: دو سال بچه 
تمام نشده باشد و اگر بعد از تمام شدن دو سال. او را شیر دهند با کسی محرم 
نمی‌شود. بلکه اگر مثلا پیش از تمام شدن دو سال. چهارده مرتبه و بعد از آن. يك 
مرتبه شیر بخورد. به کسی محرم نمی‌شود ولی چنانچه از هنگام زاییدن زن شیرده. 
وا وو تال کلف یو اوا ایام زر ا ی ره رز و 
او تمام نشده» آن بچّه بنابر احتیاط واجب» با کسانی که گفته شد. محرم می‌شود. 

مسأله۲۸۳۵: باید بچه در بین یك شبانه روز, غذا یا شیر زن دیگری را نخورده» ولی 
اگر کمی غذا بخورد که نگویند در بین» غذا خورده اشکال ندارد. و نیز باید پانزده 
مرتبه» از شیر يك زن بخورد و در بین پانزده مرتبه» شیر زن دیگری را نخورده و غذایی 
که او را سیر نموده و از شیر خوردن بی‌نیاز کند نباشد و هر دفعه بدون فاصله شیر 
وو وی | و شم شیر کو ود و نی ا کل نا کم یشک که زاون که 
پستان در دهان می‌گیرد تا وقتی سیر می‌شود. يك دفعه حساب شود اشکال ندارد. 

مسأله۲۸۳۶: اگر زن از شیر شوهر خود. بچه‌ای را شیر دهد. بعد شوهر دیگری 
کند و از شیر آن شوهر نیز بچه دیگری را شیر دهد آن دو به با یکدیگر محرم 
نمی‌شوند. اگرچه بهتر است باهم ازدواج نکنند و نگاه محرمانه به یکدیگر ننمایند. 

مسأله ۲۸۳۷: اگر زن از شیر يك شوه چندین به را شیر دهد همه انان به 
یکدیگر و به شوهر و به زنی که آنان را شیر داده. محرم می‌شوند. 

مسأله۲۸۳۸: اگر کسی چند زن داشته باشد و هر کدام آنان با شرایطی که بیان 
شد. بچه‌ای را شیر دهد همه آن بچه‌ها به یکدیگر و به آن مرد و به همه آن زذ‌ها 
و از ۱ 

مسأله۲۸۳۹: اگر کسی دو زن شیرده» داشته باشد و یکی از آنان بچه‌ای را مثلا 
هشت مرتبه و دیگری هفت مرتبه شیر بدهد آن بچه با کسی محرم نمی‌شود. 

مسأله۲۸۴۰: اگر زنی از شیر یك شوه پسر و دختری را شیر کامل بدهد 
خواهر و برادر آن دختر با خواهر و برادر آن پسر» محرم نمی‌شوند. 


۵0.۰ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۲۸۴۱: انسان نمی‌تواند بدون اجازه زن خوده با زن‌همایی که بر اسر 
شیرخوردن, خواهرزاده پا برادرزاده زن او شده‌اند ازدواج کند. و نیز اگر با پسری 
لواط کند. بنابر احتیاط واجب دختر» خواهر» مادر و مادربزرگ رضاعی آن پسر راء 
یعنی کسانی‌که براثر شیرخوردن. دختر. خواهر ومادر او شده‌اند. برای خود عقد نکند. 

مسأله۲۸۴۲: زنی که برادر انسان را شیر داده, با انسان محرم نمی‌شود اگرچه 
بنابر احتیاط مستحب خوب است با او ازدواج نکند. 

مسأله۲۸۴۳: انسان نمی‌تواند با دو خواهر» اگرچه رضاعی باشند. یعنی به جهعت 
شیر خوردن خواهر یکدیگر شده باشند ازدواج کند و چنانچه دو زن را عقد کند و 
بعد بفهمد خواهر بوده‌اند. در صورتی که عقد انان در يك وقت بوده. هردو باطل 
است و اگر در يك وقت نبوده» عقد اوّلی صحیح و عقد دوّمی باطل می‌باشد. 

مسأله۲۸۴۴: اگر زن از شیر شوهر خود. افراد زیر را شیر دهد» شوهرش بر او 
حرام نمی‌شود» اگرچه بهتر است احتیاط کند و آن‌ها را شیر ندهد. اوّل: برادر و 
خواهر خود زن. دوم: عمو» عمه» دایی و خاله خود زن. سوم: اولاد عمو و اولاد 
دایی ان زن. چهارم: برادر زاده ان زن. پنجم: برادر شوهرء یا خواهر شوهر ان زن. 
ششم: خواهرزاده ان زن یا خواهرزاده شوهرش. هفتم: عمو عمه دایی و خاله 
شوهرش. هشتم: نوه زن دیگر شوهرش. ۱ 

مسأله۲۸۴۵: اگر زن شیردهی دختر عمّه یا دختر خاله انسان را شیر دهد آن زن به 
این انسان محرم نمی‌شود. زیرا با این شیر دادن آن زن عمّه و یا خاله این انسان نمی‌شود. 

مسأله ۲۸۴۶: مردی که دو زن دارد. اک یکی از ان دو زن» فرزند عموی زن دیگر 
را شیر دهد. زنی که فرزند عموی او شیر خورده» به شوهر خود حرام نمی‌شود. زیر 
دختر عموی او که زوجه وی است دختر برادر او نمی‌شود. 


آداب شیر دادن 


مسأله۲۸۴۷: برای شیردان بچه» بهتر از هر کس مادر اوست. و مستحب است 
ماد از هر دو پستان خود. به نوزاد شیر بدهد. 

مسأله۲۸۴۸: سزاوار است مادر» برای شیر دادن از شوهر خود مزد نگیرد و خوب 
است شوهر مزد بدهد و اگر مادر بخواهد بیشتر از دایه مزد بگیرد. شوهر می‌تواند 
بچه را از او گرفته و به دایه بدهد. 


آداب شیر دادن ۵۰۱ 


مسأله۲۸۴۹: مستحب است دایه‌ای که برای طفل می‌گیرند. دوازده امامی. دارای 
عقل» عفت و صورت نیکو باشد. و مکروه است کم عقل» یا غیر دوازده امامی, یا بد 
صورت. پا بد خلق و یا زنازاده باشد و نیز مکروه است دایه‌ای بگیرند که از زنا 
به دار شده و شیرش از زنا باشد. 

مسأله ۲۸۵۰: مستحب‌است نگذارند زن‌ها هربچه‌ای را شیر دهند»‌زیرا ممکن است 
فراموش شود به چه کسانی شیر داده‌اند و بعد دونفر محرم بایکدیگر» ازدواج نمایند. 

مساله ۲۸۵۱: کسانی که به سبب شیر خوردن. خویشی پیدا می کنند» مستحب 
است یکدیگر را احترام نمایند ولی از یکدیگر ارث نمی‌برند و حقوق خویشاوندی 
که انسان با خویشان خود دارد. برای انان نیست. 

مسأله ۲۸۵۲: احوط استحبابی آن است که: بچه را دو سال تمام شیر بدهند و اقل 
آن بیست ويك ماه می‌باشد. و بنا بر احتیاط مستحب کمتر از آن نشود مگر در صورت 
ضرورت. و نیز احوط استحبابی آن است که: پس از دو سال او را از شیر بگیرند. 

مسأله ۲۸۵۳: بهترین شیر برای نوزاده شیر مادر است. اگرچه بر مادر واجب 
نیست نوزاد خود را شیر دهد بلکه سیر کردن نوزاد به عهده پدر است. بنابراین 
ماهر و N‏ ماخ رو ار تن واه اه لباب نمض 
ار وی مه ها نوی از مویکو و اس سر 
شیردهی مادر را نداشته باشد» بر مادر واجب است. به نوزاد خود شیر دهد. 

مسأله ۲۸۵۴: اگر فرزند دارای مال و ثروت باشد. پدر می‌تواند از مال فرزنده 
اجرت شیر دادن او را بپردازد. 

مسأله۲۸۵۵: اگر مادر حاضر شود مجانی ا انم رای ارت 
می‌گیرند. به نوزاد شیر دهد» پدر نمی‌تواند فرزند را از مادر بگیرد. 

مسأله۲۸۵۶: مادر حق دارد. فرزند پسر را تا دو سال و دختر را تا هفت سال» 
تربیت کند. البته اگر مادر. مسلمان, آزاد. عاقل امین و همسر پدر همین نوزاد باشد 
در این صورت پدر نمی‌تواند در این مدّت. فرزند را از مادر جدا کند. 

مسأله ۲۸۵۷: بعد از مدت یاد شده در مسأله پیش حق تربیت و نگهداری فرزند 
به پدر می‌رسد و اگر پدر مرده باشد بنابر احتیاط این حق» به مادر باز می‌گردد و 
وصی نمی‌تواند. مزاحمتی برای مادر به وجود آورد. 


۵۰۲ رل توش امان 


مسائل متفر قه شیر دادن 

مسأله۲۸۵۸: اگر بر اثر شیر دادن» حق شوهر از بین نروده زن می‌تواند بدون 
اجازه شوهر, بچه شخص دیگری را شیر دهد. ولی جایز نیست نوزادی را شیر دهد 
که بر اثر شیر دادن به او» بر شوهر خود حرام شود. مثلا اگر شوهر او دختر 
شیرخواری را برای خود عقد کرده باشد» زن نباید آن دختر را شیر دهد» چون اگر 
آن دختر را شیر دهد» خودش مادر زن شوهر می‌شود و بر او حرام می گردد. 

مسأله ۲۸۵۹: اگر کسی بخواهد زن برادرش» با او محرم شود. باید دختر شیرخواری 
را با شرایطی که بیان شد. برای خود متعه کند و زن برادرش ان دختر را شیر دهد. 

مسأله۲۸۶۰: اگر مرد پیش از آنکه زنی را برای خود عقد کند. بگوید: به جهعت 
شیر خوردن» آن زن بر او حرام شده مثلا بگوید: شیر مادر او را خورده» چنانچه 
تصدیق او ممکن باشد. نمی‌تواند با آن زن ازدواج کند و اگر بعد از عقد بگوید و 
خود زن نیز حرف او را قبول نماید. عقد باطل است. پس اگر مرد با او نزدیکی 
نکرده باشد. يا نزدیکی کرده باشد ولی در وقت نزدیکی زن بداند بر آن مرد حرام 
است. مهر ندارد و اگر بعد از نزدیکی بفهمد بر آن مرد حرام بوده. شوهر باید مهر 
او را مطابق زن‌هایی که مانند او هستند بدهد. 

مسأله ۲۸۶۱: اگر زن پیش از عقد» بگوید: به جهت شیرخوردن بر مردی حرام شده 
چنانچه تصدیق او ممکن باشد. نمی‌تواند با آن مرد ازدواج کند. اما اگر بعد از عقد 
بگوید. مانند آن است که مرد بعد از عقد بگوید و حکم آن, در مسأله پیش گفته شد. 

مسأله۲۸۶۲: شیردادنی که سبب محرم شدن می‌باشد. با دو چیز ثابت می‌گردد: 
اوّل: خبر دادن عده‌ای که انسان از گفته انان یقین پیدا کند. دوم: شهادت دو مرد 
عادل. یا چهار زن عادل» که بنابر احتیاط واجب باید شرایط شیردادن را نیز بگویند 
مثلا بگویند: ما دیده ایم فلان بچه یك شبانه روز کامل از سینه فلان زن» شیر حورده 
و چیزی نیز در بین آن نخورده است. 

مسأله۲۸۶۳: اگر شك کنند. بچه به مقدار محرم شدن» شیر خورده يا نه» یا گمان 
داشته باشند به آن مقدار شیر خورده و یا گمان داشته باشد که شیر نخورده» نوزاد 
با کسی محرم نمی‌شود ولی بهتر است احتباط کنند و در صورت امکان. فحص لازم 
ا خا طا 


آداب نوزاد ۰۳ 


آداب نوزاد 


مسأله ۲۸۶۴: مستحب است» نوزاد را هنگام تولد» سل دهند اذان در گوش 
راست. اقامه در گوش چپ او بگویند. کام کودك را با آب فرات و تربت حضرت 
سیّدالشهداغ: باز کنند. به او جامه سفید بپوشانند و برای وی نامی خوب انتخاب 
نمایند. مانند نام‌های پیامبران. ائمّه اطهار. حضرت زهرا» حضرت زینب حضرت 
معصومه و حضرت نرجس لا همچنین مستحب است در روز هفتم سر نوزاد را 
بتراشند و به وزن موی او طلا یا نقره صدقه بدهند و گر روز هفتم این کار انجام 
نشود. استحبات ان ساقط می‌شود. 

مسأله۲۸۶۵: مستحب است» در روز هفتم برای نوزاد. گوسفند یا شتری را عقیقه 
کنند. عقیقه هرچه بزرگتر و نیکوتر باشد» بهتر است. و مستحب است پاو کفل عقیفه 
را به قابله دهند و اگر قابله‌ای نداشته باشد. آن را به مادر نوزاد بدهند تا به هرکسی 
که می‌خواهد ببخشد. و اگر قابله یهودی باشد که از قربانی مسلمانان نمی‌خحورد يك 
چهارم قیمت گوسفند را به وی دهند. و مستحب است قسمتی از گوشت حبوان 
ذبح شده راء صدقه داده و بقیّه ان را پخته و ده نفر از مؤمنان را به اطعام دعوت 
کنند» البته هرجه بیشتر دعوت کنند بهتر است. 

مسأله ۲۸۶۶: اگر در روز هفتم برای نوزاد عقيقه نکنند. تا آخر عمر و بلکه پس 
از مرگ وی نیز مستحب است عقیقه نمایند. 

مسأله ۲۸۶۷: بهتر است عقیقه پسر حبوان نر و در عقیقه دختر, مخیر است چه 
حیوان ماده باشد و چه نر» اگرچه اصل عقیقه ولو ماده باشد برای نر هم کافی است 
و در عقیقه» شرایط گوسفند قربانی که در احکام حج بیان شده. لازم نیست. 

مسأله۲۸۶۸: اگر عقیقه‌ای یافت نشد باید صبر کنند تا پیدا شود و کفایت نمی‌کند 
که قیمت ان را صدقه بدهند. 

مسأله۲۸۶۹: مکروه است پدر و مادر از عقیقه فرزند خود بخورند. بلکه حوردن 
عقیقه بر کسانی که تحت کفالت پدر هستند نیز کراهت دارد اما کراهت خوردن 
عقیقه فرزند برای مادر بیشتر است. 

مسأله۲۸۷۰: بهتر است عقیقه را قطعه قطعه کنند ولی استخوان‌های آن را 
نشکنند. اما آنچه بین عوام شهرت دارد که باید استخوان عقیقه را دفن کنند. دلیلی 
برای ان نيافتیم. 


۵۰۴ لد تیه 1 


مسأله ۲۸۷۱: جایز است عقیقه را قطعه قطعه کنند و به ارحام همسایگان و 
دیگران هدیه نمایند. امّا بهتر است عقیقه را پخته و جمعی از ارحام همسایگان و 
دیگر مومنان را برای اطعام دعوت نمایند یا ان طعام را برای آن‌ها بفرستند. 

مسأله ۲۸۷۲: عقیقه. تنها به فقراء اختصاص ندارد. بلکه جایز است آن را به 
ثروتمندان نیز بدهند و همچنین جایز است عقيقه را به سادات بدهند اگرچه عقیقه 
دهنده غیر سیّد. یا از غير سیّد باشد. 

مسأله ۲۸۷۳: اگر پدری برای فرزندش عقیقه نکرد» بر خود فرزند مستحب است 
عقیقه بدهد و قربانی کردن در روز عبد فربان به جای عقیقه کفایت می‌کند. 

مساله ۲۸۷۴: مستحب است برای نوزادی که تا روز هفتم زنده می‌ماند عقیفه 
دهند. اگرچه بعد از ظهر روز هفتم بمیرد؛ اما اگر پیش از ظهر روز هفتم بمیرد 
عقیقه ساقط می‌شود. 

مسأله۲۸۷۵: مستحب است. نوزاد را در روز هفتم ختنه کنند. بلکه بنابر احتیاط 
واجب باید ولی» پیش از بلوغ بچه» او را ختنه کند و اگر ختنه را انجام نداد بر خود 
طفل واجب است وقتی بالغ شد ختنه نماید. 

مسأله ۲۸۷۶: مستحب است. هنگام ختنه کردن این دعا را بخوانند: «الَهَم هذه 
سك و ستَة نبیك صلّی الله علَیّه و آله واثباغ منا لك ولنییّك يمَشيتك ویارادتك 
وقضایك لامر اردتهُ وقضاء حَتمته وامر آنفذته واذقتهُ حر الحدید في ختانه وحجامته 
لامر نت أعرف به متّي اللهم فطهره من الذْْوب وزد ق عمّره واذفع الافات عن بَدّنه 
والاوجاع عَن چسمه وَرده من الغنی وفع عَلة الْفقَن فك تلم ولا نطلم». از امام 
صادق عه روایت شده است: «اگر این دعا را در هنگام ختنه کردن نخوانده باشد» 
مستحب است تا پیش از رسیدن به بلوغ این دعا را بر آن بچه قراشت کنند» زیرا 
خداوند گرمی اهن جه کشته شدن و جه غیر ان راء از نوزاد دفع می کند). 


احکام طلاق 


مسأله۲۸۷۷: مردی که زن خود را طلاق می‌دهد. باید بالغ و عاقل باشد. به اختیار 
خود طلاق دهد و اگر او را مجبور کنند زنش را طلاق دهد. طلاق باطل است و نیز 
بین فش طلاق: حافته یامد پس اگر ضیعه طلاق. زب ری بگویده صتیح تست 
مسأله۲۸۷۸: زن باید در وقت طلاق» از حون حیض و نفاس پاك باشد و شوهرش 


در آن پاکی» با او نزدیکی نکرده باشد. 


احکام طلاق ۵۰۵ 


مسأله ۲۸۷۹: طلاق دادن زن در حال حیض يا نفاس» در سه صورت صحیح 
است. اول: شوهرش بعد از ازدواج. با او نزدیکی نکرده باشد. دوم: معلوم باشد که 
آبستن است و اگر معلوم نباشد و شوهر در حال حیض طلاقش بدهد بعد بفهمد 
ابستن بوده بنابر احتیاط دوباره او را طلاق دهد. سوم: مرد به جهت غایب بودن 
نتواند بفهمد که زن. از حون حیض يا نفاس پاك است يا نه. 

مسأله ۲۸۸۰: اگر بداند زن از حون حیض پاك است و طلاقش بدهد. بعد معلوم 
شود موقع طلاق در حال حیض بوده. طلاق او باطل است و اگر او را در حیض 
بداند و طلاقش دهد بعد معلوم شود پاك بوده» طلاق او صحیح است. 

مسأله ۲۸۸۱: کسی که می‌داند زنش در حال حیض با نفاس است. اگر غایب 
شود. مثلا مسافرت کند و بخواهد او را طلاق دهد. باید تامدتی که معمولا زن از 
حیض یا نفاس پاك می‌شود. صبر کند. و بعدا او را طلاق دهد. 

مسأله۲۸۸۲: اگر مردی که غایب است بخواهد زن خود را طلاق دهده چنانچه 
بتواند اطلاع پیدا کند که زن او در حال حیض یا نفاس است یانه اگرچه از روی 
عادت حیض زن یا نشانه‌های دیگری باشد که در شرع معیّن شده بايد تامدتی که 
معمولا زن از حیض يا نفاس پاك می‌شود. صبر کند. 

مسأله ۲۸۸۳: اگر با همسرش که از خون حیض و نفاس پاك است. نزدیکی کند و 
بخواهد طلاقش دهد. باید صبر کند تا دوباره حیض ببیند و پاك شود. ولی زنی را که 
نه سالش تمام نشده یا آبستن است» اگر بعد از نزدیکی طلاق دهد اشکال ندارد. و 
همچنین است اگر یائسه باشد. یعنی اگر سیّده است بیش از شصت سال و اگر سیّده 
تمت بیش از بتجاه سال»-ذاشته: انك 

مسأله ۲۸۸۴: اگر با زنی که از حون حیض و نفاس پاك است. نزدیکی کند و در 
همان پاکی. طلاقش دهد چنانچه بعد معلوم شود هنگام طلاق آبستن بوده بنابر 
احتیاط مستحب. باید دوباره او را طلاق دهد. 

مسأله۲۸۸۵: اگر با زنی که از خون حیض و نفاس پاك است. نزدیکی کند 
مسافرت نماید. چنانچه بخواهد در سفر طلاقش دهد بايد به قدری که معمولا زن 
بعد از آن پاکی. خون می‌بیند و دوباره پاك می‌شود. صبر کند. 

مسأله۲۸۸۶: اگر مرد بخواهد زن خود را که به جهت بیماری» حیض نمی بیند» 
طلاق دهد. باید از وقتی که با او نزدیکی کرده» تا سه ماه از جماع با او خودداری 
نماید و بعد او را طلاق دهد. 


۵.۶ رالد وه الان 


مسأله ۲۸۸۷: طلاق بايد به صیغه عربی صحیح» خوانده شود و دو مرد عادل آن 
را بشنوند. و اگر خود شوهر بخواهد صیغه طلاق را بخواند و اسم زن او مثلا 
فاطمه باشد. باید بگوید: «زوجتی فاطمة طالق» یعنی زن من فاطمه رهاست. و اگر 
دیگری را وکیل کند. وکیل باید بگوید: ا وی فاطمَة طالِق». 

مسأله۲۸۸۸: زنی که متعه شده مثلا يك ماهه پا یك ساله او را عقد کرده‌انده 
طلاق ندارد و رها شدن او, به این است که مدتش تمام شود. یا مرد مدت را به او 
ببخشد یعنی بگوید: «ملات را به تو بخشیدم» و شاهد گرفتن و پاك بودن او از 
حیض لازم نیست. 

عده طلاق 

مسأله ۲۸۸۹: زنی که نه سالش تمام نشده و زن یائسه عله ندارد» یعنی اگرچه 
شوهرش با او نزدیکی کرده باشد. بعد از طلاق می‌تواند فورا شوهر کند. 

مسأله ۲۸۹۰: زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیست. اگر شوهرش با او 
نزدیکی کند و طلاقش دهد بعد از طلاق باید عله نگه دارد. یعنی بعد از آنکه در 
پاکی طلاقش داد. صبر کند تا دوبار حیض ببیند و پاك شود و همین که حیض سوم 
را دید. عده او تمام می‌شود و می‌تواند شوهر کند. ولی اگر اصلا با او نزدیکی 
نکرده باشد و طلاقش بدهد عله ندارد. یعنی می‌تواند بعد از طلاق. فورا شوهر کند. 

مسأله ۲۸۹۱: زنی که حیض نمی‌بیند. اگر در سر زن‌هایی باشد که حیض می‌بینند» 
چنانچه شوهرش او را طلاق دهد. باید بعد از طلاق. سه ماه عه نگه دارد. 

مسأله۲۸۹۲: زنی که عده او سه ماه است. اگر اول ماه طلاقش بدهند. بايد سه 
ماه قمری» یعنی از موقعی که ماه دیده می‌شود. تا سه ماه عه نگهدارد و اگر در بین 
ماه طلاقش بدهند. باید باقی ماه را با دو ماه بعد از آن و نیز کسری ماه اوّل را از ماه 
چهارم عله نگه دارد تا سه ماه تمام شود. مثلا اگر غروب روز بیستم ماه طلاقش 
بدهند و ان ماه بيست و نه روز باشد بايد نه روز باقی ماه را با دو ماه بعد از ان و 
بیست روز از ماه چهارم عه نگه دارد و بنابر احتیاط مستحب از ماه چهارم بیست و 
يك روز عدّه نگه دارد» تا با مقداری که از ماه اوّل عدّه نگه داشته» سی روز شود. 

مسأله۲۸۹۳: اگر زن آبستن را طلاق دهد عده‌اش تا به دنیا آمدن يا سقط شدن 


علدّه ازدواج موقت 2۰۷ 


بچه اوست. بنابراین اگر مثلا يك ساعت بعد از طلاق» بچّه به دنا آید. عده‌اش 
تمام می‌شود. 

مسأله ۲۸۹۴: ابتدای عله طلاق از وقتی است که خواندن صیغه طلاق تمام می‌شود 
چه زن بداند طلاقش داده‌اند یا ندانده پس اگر بعد از تمام شدن زمان عله بفهمد او 
را طلاق داده‌اند. لازم نیست دوباره عله نگه دارد. 


عده از دواج موقت 


مسأله۲۸۹۵: زنی که نه سالش تمام شده و یائسه نیسته اگر متعه شود مثلايك 
ماهه یا يك ساله شوهر کند. چنانجه شوهرش با او نزدیکی نماید و ملّت ان زن 
تمام شود پا شوهر مدّت را به او ببخشد. باید عه نگه دارد. پس اگر حیض می‌بیند 
بنابر احتیاط مستحب به مقدار دو حیض» عله نگه دارد» گرچه بعید نیست که يك 
حیض کامل کفایت کند. و جایز نیست در عده شوهر کند و اگر حیض نمی‌بیند 
بنابر احتباط واجب. چهل و پنج روز از شوهر کردن. خودداری نماید. 

مسأله ۲۸۹۶: زن یائسه یعنی زنی که اگر سیّده است بیش از شصت‌سال واگر سیّده 
پیت اش از اا داشته اش تصانیه شمه شود وهمسین زک ی کنه کر ار > 
سال دارد و زنی که اصلا شوهر با او نزدیکی نکرده است. عده ندارند و پس از تمام 
نکن نی دیا بان ات شوه را ی و ی وا هی کل 

عده زن شوهر مرده 

مسأله ۲۸۹۷: زنی که شوهرش بمیرد اگر آبستن نباشد. باید تا چهار ماه و ده روز 
عه نگه دارد. یعنی از شوهر کردن خودداری نماید. اگرچه یائسه يا متعه باشد و یا 
شوهرش با او نزدیکی نکرده باشد و اگر آبستن باشد. باید تا موقع زاییدن عله نگه 
دارد. ولی اگر قبل از گذشتن چهار ماه و ده روز بچه‌اش به دنیا اید. باید تا چهار 
ماه و ده روز از مرگ شوهرش» صبر کند. این عده را «عده وفات» می گویند. 

مسأله۲۸۹۸: زنی که در عه وفات می‌باشد. حرام است لباس زیتی بپوشد. سرمه 
بکشد و عطر بزند و همچنین کارهای دیگری که زینت حساب می‌شود. بر او حرام است. 

مسأله ۲۸۹۹: اگر زن بقین کند شوهرش مرده و بعد از تمام شدن عله وفات. 
شوهر کند. چنانچه معلوم شود شوهر او بعدا مرده است. بايد از شوهر دوم» جدا 
شود. و در صورتی که آبستن باشد. به مقداری که در عه طلاق گفته شد. از شوهر 


۵۰۸ لد وه الما 


دوم عده طلاق و بعد برای شوهر اول عله وفات نگه دارد و اگر آبستن نباشد؛ 
برای شوهر اوّل عله وفات و بعد از شوهر دوم» عله طلاق نگه دارد. 
مسأله ۲۹۰۰: ابتدای عده وفات از موقعی است که زن از مرگ شوهر باخبر شود. 
مسأله ۲۹۰۱: اگر زن بگوید عله ام تمام شده. با دو شرط از او قبول می‌شو د. 
اوّل: بنابر احتیاط مستحب مورد تهمت نباشد. دوم: از طلاق با مردن شوهرش 
ملّتی گذشته باشد که تمام شدن عدّه ممکن باشد. 


طلاق بائن و رجعی 
مسأله۲۹۰۲: طلاق بائن» یعنی: مرد بعد از طلاق. حق ندارد بدون عقد جدید. 
به زن خود رجوع کند. 
مساله ۲۹۰۳: طلاق بائن پنج قسم است. اول: طلاق زنی که نه سالش تمام نشده 
باشد. دوم: طلاق زنی که یائسه باشد. یعنی اگر سیّده است بیشتر از شصت سال و 
اگر سیّده نیست. بیش از پنجاه سال داشته باشد. سوم: طلاق زنی که شوهرش: بعد 
از عقد. با او نزدیکی نکر ده باشد. چهارم: سومین طلاق زنی که او را در سه نوبت 
طلاق داده‌اند. پنجم: طلاق خلع و مُبارات که بعد گفته خواهد شد. 
مسأله۲۹۰۴: طلاق رجعی. یعنی بعد از طلاق. تاوقتی زن در عده است»› مرد 
می‌تواند بدون عقد جدید به زن رجوع نماید و غير از موارد یاد شده در مسأله قبل» 
مسأله۲۹۰۵: کسی که زنش را طلاق رجعی داده» حرام است او را از خانه‌ای که 
هنگام طلاق در آنجا بوده بیرون کند. و نیز حرام است زن برای کارهای غیر لازم از 
او از خانه اشکال ندارد. 
احکام رجوع کردن 


مسأله۲۹۰۶: در طلاق رجعی, مرد به دو صورت می‌تواند به زن خود برگردد. 

اوّل: حرفی بزند که دلالت کند او را دوباره زن خود قرار داده است. دوم: کاری 
کند که بفهمند رجوع کرده است. 

مسأله ۲۹۰۷: برای رجوع کردن لازم نیست مرد شاهد بگیرد یا به زن خبر دهد 
بلکه اگر بدون اینکه کسی بفهمد. بگوید به زن خود رجوع کردم. صحیح است. 


طلاق خل ۵۰۹ 


مسأله۲۹۰۸: مردی که زن خود را طلاق رجعی داد اگر مالی از او بگیرد و با او 
صلح کند که دیگر به او رجوع نکند. حق رجوع او از بین نمی‌رود. 

مسأله ۲۹۰۹: اگر زنی را سه بار طلاق دهد و در بین آن‌ها به او رجوع کند و یا 
بعد از دو طلاق عقدش کند. بعد از طلاق سوم آن زن بر او حرام می‌شود اما اگر 
زن بعد از طلاق سوم با دیگری شوهر کند. با چهار شرط. به شوهر اول حلال 
می‌شود. یعنی می‌تواند ان زن را دوباره عقد نماید. اول: عقد شوهر دوم دائمی باشد 
اگ اد نا ماهه یا مصیاله ان زا کک کا آنه از ان بدا شاه شوش اون 
نمی‌تواند او را عقد کند. دوم: شوهر دوم با او نزدیکی و دحول کند و بنابر احتباط 
منی بیرون آید. سوم: شوهر دوم طلاقش دهد يا بمیرد. چهارم: عله طلاق باعلده 
وفات شوهر دوم تمام شود. 

طلاق خلع 

طلاق زنی که به شوهرش مایل نیست و مهر یا مال دیگر خود را به او می‌بخشد 
تا طلاقش دهد. طلاق «خلع» ات ۱ 

مسأله ۲۹۱۰: اگر شوهر بخواهد صیغه طلاق خلع را بخواند. چنانچه اسم زن 
مثلا فاطمه باشد. می گويد: «زوجتي فاطمَة خالعتها على مابذلت» و افزودن «هي 
طالق» بهتر است. 

مسأله۲۹۱۱: اگر زن» کسی را وکیل کند که مهر او را به شوهرش ببخشد و 
شوهر نیز همان شخص را وکیل کند که زن را طلاق دهد. چنانچه مثلا اسم شوهر 
محمد و اسم زن فاطمه باشد, وکیل صیغه طلاق را این گونه می‌خواند: «عن 
موكلتي فاطمة بذلث مهرها لموكلي محمد لیخلعها علیه» پس از آن بدون فاصله 
می‌گوید: «رَوْجة مُوكلي خالعثها على ما بذلت هي طالق» و اگر زن. شخصی را 
وکیل کند که غیر از مهر چیز دیگری به شوهر او ببخشد که او را طلاق دهد وکیل 
باید به جای کلمه «مهرها» آن چیز را بگوید. مثلا اگر صد هزار تومان داده, بايد 
بگوید: «بِدلْتُ ماتة آلف ثومان» و تبرع دیگری از زوجه در خلع بودن صحیح نبوده 
مگر به وکالت زوجه باشد. 

طلاق مبارات 


مسأله ۲۹۱۲: اگر زن و شوه یکدیگر را نخواهند و زن مالی به مرد بدهد که او 
را طلاق دهد «طلاق مبارات» نام دارد. 


مسأله ۲۹۱۲: اگر شوهر بخواهد صیغه طلاق مبارات را بخواند. چنانچه مثلا اسم 
زن» فاطمه باشد بايد بگوید: «بارأث رَوجتي فاطِمَة علی مَهّرها فهي طالق» یعنی 
مبارات کردم زن خود فاطمه را در مقابل مهرش پس او رهاست. و اگر دیگری را 
وکیل کند. وکیل بايد بگوید: «بارأت زَوجة مُوِلي فاطِمَة على مَهّرها فهي طالق» و 
در هر دو صورت اگر به جای کلمه «علی مهرها» «یمهرها» بگوید. اشکال ندارد. 

مسأله ۲۹۱۴: صیغه طلاق خلع و مبارات, باید به عربی صحیح خوانده شود. ولی 
اگر زن برای بخشیدن مال خود به شوهر مثلا به فارسی بگوید: «برای طلاق. فلان 
مال را به تو بخشیدم) اشکال ندارد. 

مسأله۲۹۱۵: اگر زن در بین عله طلاق خلع یا مبارت» از بخشش خود برگردد. 
شوهر می‌تواند رجوع کند و بدون عفد دوباره او را زن خود قرار دهد. 

مسأله۲۹۱۶: مالی که شوهر برای طلاق مبارات می گیرد» باید بیشتر از مهر نباشد 
بلکه بنابر احتیاط مستحب است که کمتر از مهر باشد. ولی در طلاق خلع. اگر 
تا توا 


جند مساله 


مسأله۲۹۱۷: اگر با زن نامحرمی, به گمان اینکه همسر خود اوست. نزدیکی کند؛ 
چه زن بداند او شوهرش نیست يا گمان کند شوهرش می‌باشد» بايد عله نگه دارد. 

مسأله۲۹۱۸: اگر با زنی که می‌داند همسرش نیست زنا کند. چه زن بداند آن مرد 
شوهر او نیست یا گمان کند شوهرش می‌باشد» لازم نیست علّه نگه دارد. 

مسأله۲۹۱۹: اگر مرد» زنی را گول بزند که از شوهرش طلاق بگیرد و زن او 
شود طلاق و عقد آن زن صحیح است. ولی هردو مرتکب گناه و ین شده‌اند . 

مسأله۲۹۲۰: هرگاه مرد در ضمن عقد لازم زن خود را بر طلاق خودش وکیل 
نماید. که مثلا اگر شوهرش مسافرت طولانی نماید و یا مثلا شش ماه نفقه او را 
ندهد. زن وکیل باشد در طلاق دادن خود. این وکالت صحیح است و زن در 
صورتی که آن شرط محقق شود اختیار طلاق دارد. 

مسأله ۲۹۲۱: زنی که شوهرش گم شده است. اگر بخواهد با دیگری شوهر کند» 
باید نزد مجتهد عادل یا وکیل مجتهد برود و به دستور او عمل نماید. 


چند مسأله ۵۱ 


مسأله ۲۹۲۲: پدر و جد پدری دیوانه» می‌توانند زن او را طلاق دهند» در صورتی 
که دیوانگی او. به زمان قبل از بلوغ متصل باشد. 

مسأله۲۹۲۳: اگر پدر با ج پدری» برای طفل خود زنی را متعه کنند اگرچه 
مقداری از زمان تکلیف بچه» جزو مدت مُنعه باشد. مثلا برای پسر چهارده ساله خود 
زنی را دو ساله متعه نمایند. پدر یا ج پدری می‌توانند در صورتی که مصلحت بچځه 
باشد مدت متعه آن زن را ببخشند» ولی زن دائمی او را نمی‌توانند طلاق دهند. 

مسأله ۲۹۲۴: اگر انسان از روی نشانه‌های شرعی» دو نفر را عادل بداند و زن خود 
را پیش آنان طلاق دهده دیگری که آنان را عادل نمی‌داند. بنابر احتیاط مستحب 
نمی‌تواند آن زن را بعد از تمام شدن عدهاش, برای خود یا برای دیگری عقد کند. 

مسأله۲۹۲۵: اگر شخصی زن خود را بدون اينکه او بفهمد. طلاق دهد. چنانچه 
مخارج او را مانند وقتی که زنش بوده بدهد و مثلا بعد از يك سال بگوید: يك سال 
پیش تو را طلاق دادم و شرعا نیز ثابت کند» می‌تواند چیزهایی را که در آن مدت 
برای زن تهیّه نموده و او مصرف نکرده است از او پس بگیرد. ولی چیزهایی را که 
مصرف کرده. نمی‌تواند مطالبه نماید. 

مسأله۲۹۲۶: اگر زن شوهر خود را نخواهد ومالی به مرد بدهد که طلاقش دهد 
آنرا «طلاق‌خلم» می‌گویند. ودر آن, همه شرایط طلاق که قبلا گذشت لازم می‌باشد. 

مسأله۲۹۲۷: واجب است طلاق خلع پس از آنکه زن بخشش مال را اعلام کند 
اجرا گردد و اگر مرد در صیغه خلع. مالی را تعیین کند که زن ان را به او بدهد و 
زن قبول کند» صحیح است. 

مسأله۲۹۲۸: هر جیزی که مالیّت دارد. می‌شود مورد بخشش خلع قرار گیرد. 
خواه عین باشد يا منفعت. و همچنین جایز است بخشش خلع. تمام يا بعضی از مهر 
باشد و اگر بیشتر از مهر نیز بود» اشکال ندارد. 

مسأله۲۹۲۹: اگر بین زن و مرد کدورتی نباشد و مرد طلاق خلع بدهد. خلع 
واقع نمی‌شود. ولی طلاق صحیح است. پس چنانچه مورد طلاق رجعی است. 
رجعی وگرنه طلاق باین واقع می‌شود. 

مسأله ۲۹۳۰: زن می‌تواند کسی را وکیل کند که بخشش را بدهد. چنانچه جایز 
است بخشش دین و بدهی باشد. مثلا بگوید: در مقابل آنکه فلان مقدار مدیون تو 
باشم. مرا طلاق خلع بده. 


۵۱۲ لد وه الما 


مسأله ۲۹۳۱: طلاق مبارات در تمام احکام مانند طلاق خلع است» مگر در سه 
چیز که باهم فرق دارد. اوّل: طلاق مبارات در صورتی است که زن و شوهر هرك 
دیگری را نخواهد ولی در طلاق خلع. فقط زن از شوهر بدش می‌آید. دوم: مالی که 
و ا نمی گرم باعل تشر از ےھ اک سار اسان 
مستحب است که کمتر از مهر باشد. سوم: اگر شوهر طلاق را به صیغه «مبارات» 
بخواند. بنابر احتیاط مستحب بعد از آن. صیغه طلاق را نیز بگوید. مثلا اگر بگوید: 
«بارئتك...» باید را بگوید: «فأئت طالق). 


احکام ظهار 


مساله ۲۹۳۲: ظهار» یعنی مرد زن خود را به پشت مادر خویش تشبیه کند و آن 
حرام است و موجب کفاره نیز می‌باشد و اگر مرد با زن خود «ظهار» کرد» آن زن بر 
او حرام می‌شود و نزدیکی با او جایز نیست. بله بقیه استمتاعات حرام نیست ولی 
کراهت دارد» و اگر بخواهد به او رجوع نماید باید کفاره بدهد. 

مسأله۲۹۳۳: صیغه ظهار آن است که مرد به زن بگوید: «آنت علي کظهر أمّی» 
یعنی: تو بر من مانند پشت مادرم هستی > یا به جای «آنت» بگوید: «زوجتی) »با هذه 
يا «فاطمة؛ اگر اسم زن فاطمه باشد و چنانچه به غیر از پشت تشبیه کند. . مثلا بگوید: 
«آئت علي کَبَطن أمَي» یعنی: تو بر من مانند شکم مادرم هستی. > بنابر احتياط واجب 
ظهار واقع می‌شود. 

مسأله۲۹۳۴: اگر زن خویش را به یکی از محارم غیر از مادر تشبیه کند» مثلا 
بگوید: «آنت عَلي کظهر أختي» با «عمَتي» يا «خالتی» ظهار واقع می‌شود 
على الأقرب. 

مسأله۲۹۳۵: کسی‌که با زن خود ظهار می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد 
و اختیار ظهار کند و باید زنی‌که با او ظهار می‌کند در حال حیض یا نفاس نباشد و در 
آن پاکی با او نزدیکی نکرده باشد» چنانچه در احکام طلاق ذکر شد. وبنابر احتیاط 
واجب باید بعد از عقد با او نزدیکی کرده و دو مرد عادل. صیغه ظهار را بشنوند. 

مسأله۲۹۳۶: در ظهار لازم نیست. زن را به عقد دائم گرفته باشد. بلکه زنی که 
ول م فک ارف تاه با کت اسان ایت طهارآز صنحیح می‌اشد. 

مسأله۲۹۳۷: کسی که ظهار می کند نمی‌تواند یہ تیار اکتا 9 بدهد. بازن 


خود نزدیکی نماید و چنانچه بدون کفاره با او نزدیکی کند. بايد دو کفاره بدهد. اما 
داز کارت زو تک مان دار 

فعا کماره: کی که هنارس کته سک سوه ازاد کرد ات و اک 
نمی‌تواند دی.ماه پی در بی روزه بگیرد و اکر از ایسن نیز ضاجو است, ایند شصست 
فقیر را اطعام دهد. 

مسأله۲۹۳۹: اگر کسی با زن خود ظهار کند» چنانچه زن صبر کند» چیزی بر 
شوهر واجب نیست. ولی اگر صبر نکند. باید به حاکم شرع مراجعه نماید و حاکم 
شرع در این مورد. شوهر را نسبت به یکی از دو امر مخیّر می‌سازد: يا کفاره بدهد و 
به زن خود رجوع نماید و یا زن را طلاق دهد اما اگر هیچ يك را اختیار نکند. او را 
زندان نموده تا یکی از آن دو را احتیار نماید و اگر زندان نیز نتیجه نداشت. در 
صورتی که زن مطالبه طلاق کند. حاکم شرع می‌تواند او را طلاق دهد. 


احکام ايلاء 


a a‏ و 
نزدیکی کرده تا ابد یا ب بیشتر از چهار ماه» به قصد ضرر رساندن به او» نزدیکی نکند» 
و آن حرام است و موجب کفاره نیز می‌باشد و کفاره آن مانند کفاره قسم است 
بنابراین , اگر قسم بخورد با همسر موقت خود یا کنیز خود نزدیکی نکند» ياقسم 
بخورد کمتر از چهار ماه با او نزدیکی نکند پا زنی را که هنوز بااو نزدیکی نکرده 
ایلاء کند و یا به قصد ضرر رساندن نباشد. بلکه برای مصلحتی بوده» مثلا اگر آبستن 
شدن برای زن ضرر دارد» قسم بخورد که با او نزدیکی نکند. ایلاء نخواهد بود. 

مسأله ۲۹۴۱: اگر شرایط ایلاء موجود نباشد. قسم او صحیح است؛ ولی حکم ایلاء 
ندرد بلکه آثار قم که در احکام قسم خوردن گفته می‌شود بر در کر ی 

مسأله ۲۹۴۲: در ايلاء باید به یکی از استم‌های خداوند. که به غير ذات مقلاس 1 
گفته نمی‌شود قسم بخورد. مانند «اللّه او هاگره اتی بظو زد که غالبا 
بر خدا گفته می‌شود اگرچه گاهی به غیر خدا نیز بگویند. صحیح است. 

مسأله ۲۹۴۳: اگر ایلاء انجام شود. مرد نمی‌تواند با زن خود نزدیکی کند و در این 
صورت. چنانچه زن صبر کند. چیزی بر شوهر واجب نیست. وگرنه بايد به حاکم 


2۴ رساله توضیح المسائل 


مسأله۹۴۴: اگر شوهر بعد از ایلاء با زن خود نزدیکی کند باید کشاره بدهد. 
زیرا به قسم خود عمل نکرده است. 

مسأله۲۹۴۵: کسی که ایلاء می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و 
اختیار ایلاء کند. 


احکام لعان 


لعان از واژه «لعنت» گرفته شده و مراد, آن است که هريك از زن و مرد» یکدیگر 
را به کیفیّت و شرایط مخصوصی لعن کنند. 

مسأله۲۹۴۶: لعان دو مورد دارد: اول: مسرد ادعنا کند زن او زناداده است. 
دوم: مرد. بچه‌ای را که ممکن است بچه او باشد و در فراش او به دنیا آمده نفی 
کند. یعنی بگوید: بچه من نیست. 

مسأله ۲۹۴۷: مرد نمی‌تواند به همسر خود به گمان. شك و گفته مردم» حتی قول 
وت هی یی تاو ود رتاش کرش | نم 
باشد. چنانچه او را متهم کند» گفته او قبول نمی‌شود مگر زن اقرار نماید یا چهار 
شاهد عادل با شرایط خاصی شهادت دهند. 

مسأله۲۹۴۸: اگر شوهر به زن خود نسبت زنا بدهد. چنانچه چهار مرد عادل. با 
اقرار زن در کار نباشد و زن مطالبه کند. بايد هشتاد تازیانه به شوهر بزنند» ولی اگر 
بین زن و مرد با شرایط و خصوصیاتی «لعان» واقع شود. کیفر از مرد برداشته می‌شود. 

مسأله۲۹۴۹: اگر کسی به زن خود نسبت زنا بدهد. چنانچه چهار شاهد عادل 
«بیّنه؛ داشته باشد نمی‌تواند لعان کند. ولی اگر بیّنه ندارد. می‌تواند لعان نماید. 

مسأله ۲۹۵۰: مردی‌که به زن خود نسبت زنا می‌دهد. در صورتی می‌تواند لعان کند 
که ادعا نماید به چشم خود دیده است. پس اگر کور باشد یا ادعای دیدن نمی‌کند. 
حق لعان ندارد. 

مسأله ۲۹۵۱: لعان چند شرط دارد: ۱-زنی را که به زنا نسبت می‌دهد همسر او 
باشد. پس اگر غیر از همسر راء چه محرم باشد و چه غير محرم به زنا نسبت بدهد» 
نمی‌تواند لعان بکند. ۲-زن دائمی او باشد. پس در مُتعه» لعان صحیح نیست. ۳ بعد از 
عقد با او نزدیکی کرده باشد. پس در زنی که با او مقاربت نکرده. لعان ثابت نمی‌شود. 
۶ زن مشهور به فاحشه و زنا نباشد. 


احکام لعان ۵۵ 


مسأله ۲۹۵۲: در مواردی که لعان صحیح نیست. چنانچه مرد به کسی نسبت زنا 
بدهد» اگر چهار شاهد نیاورد باید او را حلا بزنند. 

مسأله۲۹۵۳: اگر زن فرزندی زايد که ممکن است از شوهرش باشد. شوهر 
نمی‌تواند ادا کند که از او نیست و اگر چنین اذعایی نماید باید لعان کند» خواه 
بچه به دنیا آمده باشد پا نه. 

مسأله ۲۹۵۴: اگر شوهر اذعا کند بچه‌ای را که زن آورده بچّه او نیست. در صورتی 
می‌تواند لعان کند که قبلا به فرزندی آن اعتراف نکرده باشد پس اگر قبلا اعتراف کرده 
چه صریح گفته باشد: این فرزند من است. يا هنگامی که مردم به او گفته‌اند: مبارك 
باشد. او در جواب «آمین» یا «ان شاء الله» گفته باشد. نمی‌تواند لعان کند. 

مسأله۲۹۵۵: لعان در صورتی واقع می‌شود که نزد حاکم شرع با نایب او 
و نت کرد 

مسأله۲۹۵۶: اگر شوهر به زن خود نسبت زنا بدهد» یا بچه‌اش را انکار کند بايد 
در محضر حاکم شرع و پس از آنکه حاکم» به آن‌ها صیغه لعان را القاء می‌کند. 
یکدیگر را لعن کنند و در حال لعان» بايد هر دو ایستاده باشند. 

مسأله۲۹۵۷: صیغه لعان آن است که مرد بگوبد: «أشْه الله أئي لمن الصادقین 
فیما قلت من قذفها أو من تفي ولیها» یعنی: خدا را شاهد می‌گیرم که راست می‌گویم 
در نسبت دادن زن خود به زناء يا انکار کردن بچه‌ای که اورده است. و این عبارت 
را باید چهار مرتبه تکرار کند. سپس يك مرتبه بگوید: «ََنة اللّه عَلّي ان کت من 
الکاذبین» یعنی: لعنت خدا بر من باد اگر دروغ گفته باشم. و پس از آنکه مرد چنین 
گفت. زن بگوید: «أشهذ باللّه اه لمن الکاذبین ف مقالنه من الرمُي بالزّنا أو تفي 
الولّد» تا کیک او و ساره وی نکن اس 
و این عبارت را باید چهار مرتبه تکرار کند. سپس يك مرتبه بگويد: «اٍن غضب الله 
علي ان کان من الصادقین» یعنی غضب خدا بر من باده اگر او راست گفته باشد. 

مسأله۲۹۵۸: اگر شوهر به زن خود نسبت زنا بدهد پا بچّه او را انکار کنده 
چنانچه لعان نکند باید حدّش بزنند و چنانچه مرد لعان کند ولی زن لعان نکند باید 
زن را حد بزنند» زیرا لعان مرد همانند بیّنه و شاهد است. 

مسأله ۲۹۵۹: اگر لعان با همه شرایط و حصوصیّاتش واقع شود. چهار امر بر آن 
مترتب می‌شود. اول: ازدواج انها به هم می‌خورد و بايد از هم جدا شوند. چه برای 


2۱۶ لد وه الما 


انکار بچه لعان کرده باشند» یا برای نسبت دادن به زنا. دوم: آن زن تا ابد بر این مرد 
حرام می‌شود و دیگر آن مرد حق ندارد به هیچ وجه آن زن را به عقد خود درآورد. 
چه برای انکار بچه لعان کرده باشند. یا برای نسبت دادن به زنا. سوم: اگر مرد لعان 
کند» حد تهمت (قذف) از او ساقط می‌شود و اگر زن لعان کند حا زناء از او ساقط 
می‌گردد. چهارم: اگر به جهت انکار بچه لعان کرده باشند. شرعا بچه به مرد ملحق 
ارث می‌بر د» ولی اگر بچّه بمیرد مرد از او ارث نمی‌برد. 


احکام مسابقه 


مسأله ۲۹۶۰: مسابقه دادن با اسب. قاطر, الاغ شتر و فیل جایز است و چنانچه 
در این مسایقه‌ها چیزی برای شخص سابق (برنده) معیّن کنند» اشکال ندارد. 

مسأله۲۹۶۱: شرط کردن مال در مسابقه با شمشیر تیر و حربه متعارف روز 
اشکال ندارد. 

مسأله ۲۹۶۲: شرط کردن مال» در بقیّه انواع مسابقه جایز نیست. ولی خود 
مسابقه اگر عنوان حرامی بر آن صدق نکند. مانعی ندارد. مانند: کشتی. قایقرانی 
ماشین‌سواری هواپیما؛ دو» شنا. فوتبال» وزنه‌برداری» سنگ‌پرانی و... . 

مسأله۲۹۶۳: اگر در یکی از مسابقه‌هایی که در مسأله پیش گفته شد جعاله‌ای 
قرار دهند. چون به عنوان شرط شتا اشکال. ندارد. 

مسأله ۲۹۶۴: مسابقه بوکس که در این زمان معمول شده. چنانچه در آن شرط 
نشود و موجب ضرر به کسی نباشد حلال است. ولی اگر در آن شرط کنند یا 
موجب ضرر حرأمی شود. جایز نخواهد بود. 

مسأله۲۹۶۵: گاوبازی که در بعضی از شهرها معمول است» که در معرض ضرر 
حرام است» جایز نیست. 

مسأله۲۹۶۶: در مسابقه, بايد صیغه خوانده شود. ولی لازم نیست که به لفظ 
عربی باشد» بلکه به هر لفظی صحیح است. 

مسأله۲۹۶۷: کسانی که مسابقه می‌دهند. باید بالغ و عاقل باشند و با قصد و 
اختیار خود مسابقه دهند. 


احکام بردگی ۵1۷ 


مسأله۲۹۶۸: در مسابقه‌هایی که شرط کردن جایز است. پولی را که شرط می‌کنند 
باید معیّن باشد و جایز است ان را یکی از ان‌هاء یا هر دوء یا بیت المال و با شخص 
ی 

مسأله۲۹۶۹: در مسابقه لازم نیست داور قرار دهند» یعنی کسی که میان آنها 
حکم کند. 

مسأله۲۹۷۰: در مسابقه باید مقدار مسافت» ابتدا و انتهای آن معیّن باشد و نیز 
باید چیزی را که بر آن مسابقه می‌دهند تعیین کنند و لازم است هر یك احتمال 
داشته باشد سبقت پیدا کند» پس اگر یکی از آن‌ها به قدری ضعیف باشد که شا 
سبقت نمی‌گیرد. مسابقه او صحیح نیست. 

مساله ۲۹۷۱: در مسابقه تیراندازی بايد تعداد تیرهاء تعداد رسیدن به هدف و 
چگونگی آن معیّن باشد. مثلا بايد معلوم باشد که ده تیر بزنند و در این ده تیر» چند 
عدد از آن‌ها به هدف برسد و هدف را پاره کرده, خارج آن بیفتد. یا فقط آن را پاره 
کند و نیز باید دوری هدف از تیراندان مقدار هدف و جنس کمان معین باشد. 

مسأله۲۹۷۲: چنانچه مسابقه تمام شود. کسی که سبقت گرفته و برنده شده 
است. عوضی را که قرار داده‌اند. مالك می‌شود و جایز است بر ان عوض مصالحه 
کند یا ان را هدیه نماید. 

مسأله ۲۹۷۳: اگر عوضی که برای مسابقه تعیین کرده‌اند. چیز معیّنی باشد. مثلا 
کتابی را که در جلوی آن‌هاست. عوض قرار دهند و بعد از مسابقه معلوم شود آن 
کتاب مال دیگری است. باید مثل یا قیمت آن را بپردازند و اگر چیز کلی را عوض 
قرار دهند. مثلا بگویند: یك کیلو گندم. چنانچه بعد معلوم شود یك کیلو گندمی را 
که دارند. مال دیگری است؛ بايد يك کیلو گندم دیگر بدهند. 

مسأله ۲۹۷۴: اگر شخصی يا انجمنی» کاپ با مدالی» به شخص سابق (برنده) 
بدهد. اشکال ندارد و جایز است آن را در ضمن عقد لازمی. مانند خرید و فروش: 
به صورت شرط ذکر کنند. 

احکام بردگی 

مسأله۲۹۷۵: موضوع بردگی در اسلام مورد مناقشه‌هایی واقع شده» از این جهت 
خوب است قبل از ذکر مسائل آن به این مقدّمه توجه شود: اسلام از روی حکمت و 
برای مصلحت بزرگی, قانون بردگی را که قبل از اسلام وجود داشت. اما به مقدار 
محدود با کیفیّت مخصوص با اداب و شرایط خاص با بهترین و پاکترین روش 


۵۸ رالد وه الما 


اجازه داده است. موارد بردگی در اسلام منحصر به کفاری است که با مسلمانان 
جنگ می کنند و اگر مسلمانان در جنگ پیروز شوند. می‌توانند طبق نظر حاکم شرع 
اسرای جنگ را برده خود قرار دهند و بدون شك این کار بهتر از آن است که آن‌ها 
را زندان کنند» یا بکشند و يا آزاد بگذارند» زیرا زندان کردن موجب بیکاره شدن 
آن‌ها می‌شود. مخارج بسیاری را بر گردن دولت اسلامی گذارده و مضرات بسیاری را 
در بر دارد. و کشتن» آن‌ها را فائی می‌گرداند و آزاد گذاردن موجب مزید تخریب 
می‌شود. قوانین امروز با اسیران جنگی» یکی از این سه کار را می‌کند» در صورتی که 
هر سه مورد. مخالف عقل و فطرت است. اما اسلام به جای اینکه انها را نابود 
سازد یا زندان و یا آزاد گذارد به آن‌ها آزادی محدودی می‌دهد که از آن به بردگی 
تعبیر می‌شود تا از خیر آن‌ها استفاده شده و از شرشان ایمن باشند. البته بردگی که 
در دنیای امروز لغو شده. غیر از بردگی است که اسلام ان را تجویز کرده است؛ در 
نظر اسلام بردگی که در غرب وجود داشت یکی از بدترین انواع توحش بود» دیین 
اسلام هرگز چنین بردگی را تجویز نمی‌کرد. اضافه بر اینکه در اسلام» برده بر گردن 
اقای خود حقوق بسیاری دارد و اقا وظیفه دارد با او به طور انسانی برخورد نماید و 
روایات بسیاری در فضیلت آزادسازی بردگان موجود است. 

مسأله۲۹۷۶: اگر شخص بالغ و عاقل» با قصد و اختيار خود اعتراف كند برده 
است» چنانچه یقین نداشته باشیم دروغ می‌گوید. گفته او قبول می‌شود و نیز اگر کسی 
بگوید آزاد است» چنانچه شاهدی بر برده بودن او نباشد. گفته او قبول می‌شود. 

مسأله ۲۹۷۷: انسان مالك پدر و مادر خود نمی‌شود» هر چند بالا روند مانند جد 
مادری و جد پدری. و نیز مالك فرزندان خود نمی گردد. هرچند پایین آیند» مانند 
نوه و نتیجه و همچنین انسان. مالك محرم‌های خود نمی‌شود و در این حکم. رضاع 
در حکم نسب است. 

مسأله۲۹۷۸: مستحب است انسان برده خود را آزاد کند و اگر قصد قربت نماید 
ثواب زیادی خواهد داشت و این استحباب نسبت به برده‌هایی که هفت سال یا 
بیشتر در بردگی او بودند تأکید بیشتری دارد. و صیغه آزاد کردن چنین است: «انت 


و 


خر یعنی: تو ازادی. 

مسأله۲۹۷۹: در مورد اینکه برده می‌تواند مالك چیزی شود یا نه» اقوی این است 
که مالك می‌شود اگر مالك او را تمليك کند یا دیگری به او هبه کند با حیازت کند 
به اذن مولایش مثلا. 


احکام تدبیر ۵۹ 


مسأله۲۹۸۰: اگر برده کور شود. یا مرض جذام بگیرد» یا زمین گیر شود و یا 
صاحب او چشم یا گوش او را قطع کند. آزاد می‌شود و همچنین است اگر پیش از 
آقای خود اسلام بیاورد. 

مسأله ۲۹۸۱: مولا می‌تواند به مجردی که کنیزی خریداری کرد. با او نزدیکی کند 
و احتیاج به عقد ندارد اما اگر زن برده‌ای را بخرد. نمی‌تواند با او همبستر شود. 

مسأله ۲۹۸۲: اگر مولاء دختر خود را به عقد برده‌اش دزآورد و غد مولا سردو 
آن برده به عنوان ارث به دختر برسد» عقد به هم می‌خورد. 

مسأله ۲۹۸۲: اگر مولی کنیز خود را برای کسی تحلیل کنا یعنی بگوید: این کنیز 
بر تو حلال است. آن شخص می‌تواند با شرایط خاصی با او نزدیکی کند. 

مسأله ۲۹۸۴: اگر با کنیز خود نزدیکی کند و از او صاحب فرزندی گردد. دیگر 
ملک ناه ازعوا توت مک مر انح که کیت له اسان نو ا 

مسأله۲۹۸۵: کسی که برده خود را آزاد می‌کند باید عاقل و مالك باشد و از روی 
قصد و اختیار برده خود را آزاد کند و چنانچه پیش از بلوغ» برده خود را آزاد نماید 
محل اشکال بلکه منع است. 

مسأله ۲۹۸۶: اگر انسان مثلا نصف یا ثلث برده‌اش را آزاد کند» آزادی به همه او 
سرایت می‌کند. 


احکام تدبیر 


مسأله ۲۹۸۷: تدبیر» یعنی مولا به برده خود بگوید: «آنت حر دبر وفاتی) یعنی: بعد 
از مردن من تو آزاد هستی. در این صورت باید پس از مرگ مولاء برده‌اش را از ثلث 
مال آزاد کنند و چنانچه مولا بدهی داشته باشد. باید اوّل. بدهی را از مجموع مال 
خارج کنند و بعد. برده را از ثلث بقیه مال, آزاد نمایند. 

مسأله۲۹۸۸: جایز است انسان از تدبیر خود برگردد. 

مسأله ۲۹۸۹: اگر فقط کنیزی را که آبستن است تدبیر کند» یعنی به او بگوید: تو 
بعد از مردن من آزاد هستی» تدبیر نسبت به کنیز صحیح است. ولی بچه او بر 
بردگی باقی است. مگر دلیلی باشد که بچّه را نیز تدبیر کرده است. 

مسأله ۲۹۹۰: کسی که تدبیر می‌کند باید بالغ و عاقل باشد. از روی قصد و اختیار 
تدبیر کند و مالك برده باشد. پس اگر انسان برده دیگری را تدبیر کند صحیح نیست. 
و در مورد صحّت تلبیر بچه‌ای که ده سال دارد. اشکال بلکه منع است. 


.۲ را وو ا 


شتاله۱ ۲۹۹ اگر برده‌ای که دمر شدی از دست.ضاعب: خود فار کلم فد او 
باعل اف ود ۱ 

مسأله۲۹۹۲: اگر کسی بر برده تدبیر شده جنایتی وارد سازد» ديه آن مال مولاست 
و اگر برده تدبیر شده جنایتی بکند» ديه به عهده خود برده تعلق می‌گیرد؛ ولی مولا 
می‌تواند دیه او را بدهد. 

احکام مکاتبه 

مسأله۲۹۹۳: مکاتبه» بعنی: مولا با برده خود قرار بگذارد که در مقابل پرداخت 
مقدار معیّنی آزاد شود و صیغه آن چنین است که مولا بگوید: «کاتبِتك أيّها الب على 
آلف دینار - مثلا - فاذا ها فثْت خُر یعنی با تو قرارداد گذاشتم که مثلا در مقابل 
پرداعت هزار دینار آزاد باشی» پس اگر آن را بپردازی» آزاد خواهی بود. 

مسأله۲۹۹۴: جایز است در صیغه مکاتبه شرط کنند مال را يك مرتبه بدهد يا به 
صورت اقساط بپردازد. 

مسأله۲۹۹۵: مکاتبه دو قسم است: ۱ مکاتبه مطلقه که ذکر شد. ۲- مکاتبه 
مشروطه که مولا در ضمن عقد شرط کند اگر برده نتواند همه مال را کاملا بپردازد 
بر بردگی خود باقی می‌ماند. پس مولا بعد از خواندن صیغه مکاتبه باید بگوید: «فان 
عَجزث انت رد فی الرق» یعنی: و چنانچه نتوانی مال را بدهی بر بردگی باقی هستی. 

مسأله۲۹۹۶: اگر برده‌ای که با مولای خود مکاتبه مطلقه کرده نتواند همه مالی را که 
قرار گذاشتهاند بپردازد. به‌همان مقداری‌که پرداخته آزاد خواهد شد» مثلاً اگر نصف 
مال را بدهد نصف او آزاد می‌شود واگر ثلث مال را بدهد. ثلث او آزاد می‌شود و 
در این‌صورت مولا نمی‌تواند مکاتبه را برهم بزند و چنانچه برده نتواند باقیمانده 
مال‌الکتابه را بدهد. امام معصوم عة یا نایب او از سهم رقاب زکات.او را آزاد می‌کند. 

مسأله ۲۹۹۷: اگر برده‌ای‌که مکاتبه مطلقه شده بمیرد. چنانجه چیزی از مال الکتابه 
را نداده باشد» هرچه مال دارد به مولا ارث می‌رسد و اگر مقداری از آن را داده 
است» به نسبتی که پرداخت نکرده به مولا ارث می‌رسد. مثلا اگر نصف مال را داده 
باشد» نصف ارث او به مولا می‌رسد و باقیمانده ارث. به بازماندگان برده می‌رسد. 

مسأله۲۹۹۸: برده‌ای که مکاتبه مشروطه شده است. تا همه مال الکتابه را ندهد» 
آزاد نمی‌شود. 

مسأله ۲۹۹۹: اگر برده‌ای که مکاتبه مشروطه شده» بمیرد. چنانچه تمام مال الکتابه 


احکام غصب ۵۳۱ 


را نداده باشد. همه ارش به مولا می‌رسد. هر جند مثلا نصف با ثلث مال الکتابه راء 
پرداخته باشد. 

مسأله۳۰۰۰: برده‌ای که مکاتبه می‌کند. باید بالغ و عاقل باشد و با قصد و اختیار 
خود مکاتبه کند. زیرا مکاتبه احتیاج به قبول دارد و قبول بدون این شرایط صحیح 
نیست. ولی برده‌ای را که مولا می‌خواهد آزاد کند لازم نیست عاقل یا بالغ باشد» 
بلکه بچّه و دیوانه را نیز اگر آزاد کند صحیح است. 

مسأله ۳۰۰۱: مال الکتابه» دین و بدهی است و باید معلوم بوده. وقت آن نیز 
معیّن گردد. 

مسأله ۳۰۰۲: اگر برده با مولای خود مرافعه کند. بايد به حاکم شرع مراجعه شده 
و به قوائین مرافعات عمل کنند. 

احکام غصب 


مسأله ۳۰۰۴ غصب. یعنی انسان از روی ظلم بر مال و یا حق کسی مسلط شود 
غصب از کناهان بزرگ است و اگر کسی مرتکب ان شود در قیامت به عذابی 
سخت گرفتار می‌شود. از حضرت پیامبر 9% روایت شده است: «هر كس» يك 
وجب زمین از دیگری غصب کند. در قیامت آن زمین را از هفت طبقه آن مانند 
طوق. به گردن او می‌اندازند». 

مسأله ۳۰۰۴: اگر انسان نگذارد مردم» از مسجد مدرسه» پل و جاهای دیگری که 
برای عموم ساخته شده استفاده کنند. حق آنان را غصب نموده و همچنین اگر کسی 
در مسجد. جایی برای خود بگیرد و دیگری نگذارد که از انجا استفاده نماید. 

مسأله۳۰۰۵: چیزی را که انسان» پیش طلبکار به عنوان گرو می‌گذارد باید نزد 
طلبکار بماند که اگر طلب او را ندهد. طلب خود را از آن بردارد پس اگر بدهکار پیش 
از پرداخت بدهی, آن چیز را بدون رضایت. از او بگیرد. حق او را غصب کرده است. 

مسأله۳۰۰۶ مالی را که نزد کسی گرو گذاشته‌اند» اگر دیگری غصب کند. 
صاحب مال و طلبکار می‌توانند چیزی را که غصب کرده از او مطالبه نمایند و 
چنانچه آن را از او بگیرند. باز هم در گرو می‌باشد و اگر از بین برود و عوض آن را 
بگیرند» آن عوض نیز مانند خود آن چیز. گرو خواهد بود. 

مسأله ۳۰۰۷: اگر انسان چیزی را غصب کند باید به صاحبش برگرداند و اگر از 
بین برود باید عوض ان را به او بدهد. 


AYY‏ لد وه الان 


مسأله۳۰۰۸ اگر از چیزی که غصب کرده» منفعتی به دست آید. مثلا از گوسفندی 
که غصب کرده بره‌ای پیدا شود مال صاحب مال است و نیز کسی که مثلا خانه‌ای 
را غصب کرده» اگرچه در آن ننشیند باید اجاره آن را بدهد. 

مسأله۳۰۰۹: اگر از بچّه یا دیوانه چیزی را غصب کند. بايد آن را به ولی او بدهد 
و اگر از بین رفته» باید عوض آن را بپردازد. 

مسأله ۳۰۱۰: هرگاه دونفر با هم چیزی را غصب کنند. اگر هريك استیلاء بر همه 
آن داشته باشند هريك ضامن تمام آن هستند. وگرنه هرکدام ضامن نصف آن هستند. 

مسأله ۳۰۱۱: اگر چیزی را که غصب کرده با چیز دیگری مخلوط کند. مثلا 
گندمی را که غصب کرده با جو مخلوط نماید. چنانچه جدا کردن آن ممکن است. 
اگرچه زحمت داشته باشد. بايد جدا کند و صاحبش برگرداند. 

مسأله۳۰۱۲: اگر ظرف طلا نقره یا چیز دیگری را که ساختنش حرام است؛ 
غصب کند و خراب نماید. لازم نیست مزد ساخت ان را به صاحبش بدهد. ولی 
اگر مثلا گوشواره‌ای را که غصب کرده خراب نماید. باید آن را با مزد ساختش به 
صاحب آن بدهد و چنانچه برای اينکه مزد ندهد. بگوید آن را مانند اولش می‌سازم 
مالك مجبور نیست قبول نماید و مالك نیز نمی‌تواند او را مجبور کند که ان را مانند 
اولش بسازد. اگرچه بنابر احتیاط واجب با هم مصالحه نمایند. 

مسأّله۳۰۱۳: اگر چیزی را که غصب کرده. طوری تغییر دهد که از ازلش بهتر 
شود. مثلا طلایی را که غصب کرده گوشواره بسازد. چنانچه صاحب مال بگوید مال 
را به همین صورت بده بايد به او بدهد و نمی‌تواند برای زحمتی که کشیده مزد 
بگیرد. بلکه بدون اجازه مالك حق ندارد» آن را به صورت اوّلش درآورد و اگر بدون 
اجازه او آن چیز را مانند اولش کند. باید مزد ساختن آن را نیز به صاحبش بدهد 
اگرچه احتیاط در این مسأله نی مصالحه است. 

مسأله۳۰۱۴: اگر چیزی را که غصب کرده» طوری تغییر دهد که از اولش بهتر 
شود و صاحب مال بگوید: باید آن را به صورت اوّل درآوری. واجب است آن را به 
صورت اولش درآورد و چنانچه قیمت آن بر اثر تغییر کمتر شود باید تفاوت آن را 
به صاحبش بدهد. پس طلایی را که غصب کرده. اگر گوشواره بسازد و صاحب آن 
بگوید: «باید به صورت اوّلش درآوری» در صورتی که بعد از آب کردن» قیمت آن 
از پیش از گوشواره ساختن کمتر شود. باید تفاوت آن را بدهد. 

مسأله۳۰۱۵ اگر در زمینی که غصب کرده زراعت کند یا درخت بنشاند بنابر 


ar اغ‎ 


مشهور زراعت» درخت و میوه آن» مال خود اوست» ولی بنابر احتیاط مصالحه شود. 
و چنانچه مالك زمین راضی نباشد زراعت و درخت در زمین بماند» کسی که غصب 
کرده باید فورا زراعت یا درخت خود راه اگرچه ضرر نماید از زمین بکند. و نیز 
باید اجاره زمین را در مدتی که زراعت و درخت در آن بوده, به مالك زمین بدهد و 
خرابی‌هایی را که در زمین بیدا شده درست کند. مثلا جای درحت‌هارا پر نماید و 
اگر بر اثر آن» قیمت زمین از اولش کمتر شود. باید تفاوت آن را نیز بپردازد و 
نمی‌تواند مالك زمین را مجبور کند زمین را به او بفروشد و با اجاره دهد. و نیز 
مالك زمین نمی‌تواند او را مجبور کند درخت يا زراعت را به او بفروشد. 

مسأله۳۰۱۶ اگر مالك زمین» راضی شود زراعت و درخت. در زمین او بماند؛ 
کسی که آن را غصب کرده لازم نیست درخت و زراعت را بکند. ولی باید اجاره 
ان زمین را از وقتی که غصب کرده تا وقتی که صاحب زمین راضی شده بدهد. و 
غاصب پس از رضایت صاحب زمین حق دارد اجرت المثل آن را در صورتی که 
صاحب زمین استفاده ان را ببرد مطالبه نماید. و همین حکم نیز جاری است در 
صورتی که غاصب بر زمین ساختمان کند. 

مسأله ۳۰۱۷ اگر چیزی را که غصب کرده از بین برود» در صورتی که مانند گاو 
و گوسفند باشد که قیمت اجزای آن با هم فرق دارد. مثلا گوشت آن يك قیمت و 
پوست آن قیمت دیگری دارد. باید قیمت آن را بدهد و چنانچه قیمت بازار آن فرق 
کرده باشد. باید قیمت وقت تسلیم یعنی روز پرداخت را بدهد و بنابر احتیاط 
مستحب بالاترین قیمت را از زمان غصب تا وقت تسلیم بپردازد. 

مسأله۳۰۱۸: اگر چیزی را که غصب کرده و از بین رفته. مانند گندم و جو باشد 
که قیمت اجزایش با هم فرق ندارد. باید مانند همان چیزی که غصب کرده بدهد 
ولی چیزی که می‌دهد باید خصوصیاتش مانند چیزی باشد که غصب کرده و از بین 
رفته است. و بعید نیست معیار در مثلی و قیمی. عرف باشد. 

مسأله۳۰۱۹: اگر چیزی را که مانند گوسفند» قیمت اجزای آن باهم فرق دارد. 
غصب نماید و از بین برود. چنانچه قیمت بازار ان فرق نکرده باشد. ولی در مدتی 
که پیش او بوده. مثلا چاق شده باشد باید قیمت وقتی را که چاق بوده بدهد. 

مسأله۳۰۲۰: اگر چیزی را که غصب کرده» دیگری از او غصب نماید و از بین 
برود» صاحب مال می‌تواند عوض آن را از هر يك از آنان بگیرد. یا از هر کدام مقداری 
از عوض آن را مطالبه نماید و چنانچه عوض مال را از اولی بگیرد. اّلی می تواند آنچه 
را داده از دومی بگیرد» ولی اگر از دومی بگیرد. او نمی‌تواند از اولی مطالبه نماید. 


AF‏ لد وه الا 


مسأله ۳۰۲۱ اگر چیزی را که می‌فروشند یکی از شرطهای معامله در آن نباشده 
مثلا چیزی را که باید با وزن حرید و فروش کنند. بدون وزن معامله نمایند. آن 
معامله باطل است و چنانچه فروشنده و خریدار با قطع نظر از معامله راضی باشند که 
در مال یکدیگر تصرف کنند. اشکال ندارد وگرنه جیزی را که از یکدیگر گرفته‌اند 
مانند مال غصبی است و باید آن را برگردانند. و اگر مال هر يك» در دست دیگری 
تلف شود چه بدانند معامله باطل است و چه ندانند. باید عوض آن را بدهند. 

مسأله ۳۰۲۲: هرگاه مالی را از فروشنده بگیرد که آن را مدتی نزد خود نگه دارد تا 
اگر پسندید بخرد. در صورتی که آن مال تلف شود باید عوض آن را به صاحبش بدهد. 


احکام زمین های موات 


مسأله۳۰۲۳: زمین‌های بیکاره‌ای که فعلا مالك ندارد. چه اصلا مالك نداشته 
مانند بیشتر صحراها یا قبلا مالك داشته و حراب شده مانند شهرهایی که از بین 
رفته است «موات» نام دارد و هر کسی آن را آباد کند. مالك آن می‌شود. 

مسأله۳۰۲۴: کسی یا دولتی حق ندارد بر زمین‌های موات. دست‌گذاشته و مانع 
آبادی و احیای آن شود و همچنین دریافت هرگونه عوارض و مالیاتی بابت آن جایز 
نیست. بلکه مردم آزادند به مقداری‌که حق دیگران از بین نرود» زمین‌ها را آباد سازند. 

مسأله۳۰۲۵: اگر زمینی ملك شخصی باشد و بعد حراب شود. چنانچه مالك از 
آن اعراض کند. حکم موات را خواهد داشت. ولی اگر اعراض نکرده و آبادش نیز 
نمی کند بر ملك او باقی است على الاظهر. 

مسأله۳۰۲۶: کسی که زمینی را آباد می‌کند. مقداری از اطراف آن؛ عنوان حریم 
دارد و قابل تملك دیگران نیست. و حریم هر چیزی مقدار مخصوصی است. مثلا 
حریم خانه» مقداری است که خكك‌ها و خاکروبه‌ها را در آن می‌ریزند. و راه رفت و 
حریم چاه مقداری است که برای آب دادن حیوانات و مانند آن» لازم است و 
حریم ده مقداری است که اهل آن برای زراعت و چرا احتیاج دارند و همچنین 


بقیّه موارد. 


اخ امان ت ۵۲۵ 


مسأله۳۰۲۸: حریم در صورتی است که انسان در زمین‌های بیکاره مثلا خانه 
بسازد یا چاه بکند. ولی اگر در زمین‌های آباد. خانه‌ای بخرد یا باغی احداث کند. 
حریم نخواهد داشت. 

مسأله۳۰۲۹ اگر کسی زمینی را سنگ‌چین کند» دیگری نمی‌تواند آن را آباد سازد 
واگر کسی آن را به تصرف درآورد. غاصب است. سنگ چین کردن, یعنی مثلا 
زمین را صاف کرده و دور آن را علامت بگذارند. 

مسأله۳۰۳۰: سنگ چین کردن زمین» در صورتی مانع از تصرف دیگران است که 
شخصی که آن را سنگ چین کرده بتواند آن را آباد کند» ولی اگر نمی‌تواند» 
سنگ چین کردن او اثری نخواهد داشت. 

مسأله۳۰۳۱: اگر سنگ چینی شخص باطل شود. حق او نیز باطل می‌گردد و 
دیگران می‌توانند آباد کنند و اگر کسی که سنگ چیده آن را آباد نکند» در صورتی 
که دیگران بخواهند آن را آباد کنند. حاکم شرع می‌تواند او را مجبور کند یا آن را 
اباد نماید و یا دست از ان بردارد. 

ناک کے ی راکش ایا امس کا هدفه یات 
داشته باشد» پس اگر برای بازی چاهی را حفر کند و یا زمینی را سنگ چین نماید؛ 
دیگران می‌توانند آن را تصرف کنند. 

مسأله ۳۰۳۳ کسی که سنگ چیده بنابر اقوی مالك زمین می‌شود پس اگر آن را 
بفروشد معامله صحیح است و همچنین اگر زمین را آباد نماید مالك آن خواهد شد. 


احکام اماکن عمومی 

مسأله ۳۰۳۴: از جمله چیزهایی که مردم در آن شريك هستند: راه مسجد مدرسه 
آب» جنگل‌هاء کوه‌ها و معادن می‌باشد. و جاهایی که مختص به فقراء زائران و مانند 
آن‌هاست برای آنان مشترك می‌باشد. 

مسأله۳۰۳۵: راه‌های عمومی» مال همه مردم است و کسی نمی‌تواند در آن» 
خانه‌ای بسازد یا چاهی بکند. ولی راه خصوصی که در رو ندارد (بن بست) مال 
کسانی است که در آن, خانه دارند و کسی نمی‌تواند بدون اجازه آن‌هاء آن را به 
تصرف درآورد. بلکه اگر کسی دیواری در آن داشته باشد بدون اجازه آن‌ها 
نمی‌تواند دری از آن باز نماید. 

مسأله۳۰۳۶: خوابیدن. نماز گزاردن و معامله کردن در راه‌های عمومی اشکال 


۶ لد وه الان 


ندارد» بلکه اگر آن را محل بساط و دکان خود قرار دهد جایز است» به شرط آنکه 
به مردمی که عبور و مرور می‌کنند. صدمه‌ای وارد نسازد. و اگر کسی زودتر از همه 
در آن بساط پهن کند» دیگران نمی‌توانند مزاحم او شوند. 

مسأله ۳۰۳۷ راه عمومی به چند سبب پیدا می‌شود. اول: کسی ملك خود راء راه 
قرار دهد. دوم: چند نفر زمینی را آباد کنند و قرار بگذارند فلان زمین» راه آن باشد. 
سوم: مردم در زمین بیکاره ای» عبور و مرور کنند تا آنکه راه عمومی شناخته شود و 
در این صورت. کسی حق ندارد اطراف آن را به مقداری که برای راه احتیاج است 
آباد کند و همچنین اگر فرد. یا شرکت. يا گروه و یا دولتی راه سازی کند. 

مسأله۳۰۳۸: اگر راه» از راه بودن بیفتد. مثلا دیگر کسی در آن عبور و مرور 
نکند. حکم راه از آن برطرف شده و به حال سابق باز می‌گردد. 

مسأله۳۰۳۹: یکی از چیزهایی که بین مسلمانان مشترك می‌باشد مسجد است و 
مسلمانان هر کاری را که منافات با مسجد بودن نداشته باشد» می‌توانند در آن انجام 
دهند. ولی حق نماز مقدم بر کارهای دیگر است. 

مسأله ۳۰۴۰: اگر کسی در جایی از مسجد قرار گیرد» دیگری نمی‌تواند جای او 
را غصب نماید و چنانچه از جای خود برخیزد و چیزی باقی نگذارد. حق او ساقط 
می‌شود و اگر چیزی باقی گذارد. ولی آنقدر طول بدهد که موجب تعطیل آن مکان 
شود. در صورتی که مردم به آن احتیاج داشته باشند می‌توانند آن را تصرف نمایند. 
اما اگر طول ندهد حق او باقی خواهد ماند. 

مسأله ۳۰۴۱: حرم‌های مطهر امامان معصوم ا حکم مسجد را دارد. ولی معلوم 
نیست نمازگزار مقدام بر زاثر باشد يا زوار مقدم بر مجاور باشند. 

مسأله ۳۰۴۲ مدرسه‌های دینی» مشترك بین طلاب است و کسی که زودتر از 
دیگران حجره‌ای را تصرّف کند. مقدّم بر دیگران است. مگر مثلا سفر او به طول 
انجامد» یا مخالف شرط واقف باشد. 

مسأله ۳۰۴۳: جاهایی که برای فقرا احتصاص دارد و آن را «رباط» می‌گویند در 
حکم مدارس دینی است و همچنین خانه‌های بین راه. 

مسأله ۳۰۴۴: آب‌ها و معادن بین مردم مشترك است» پس اگر کسی در زمین‌های 
مباح» معدنی استخراج کند یا نهری حفر نماید. مالك ان می‌شود. 
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مسأله۳۰۴۵: اگر چند نفر نهری حفر کنند یا زمینی را آباد نمایند» هر يك به 
اندازه سهم خود. در آن شريك خواهد بود. 

مسأله ۲۰۴۶ آب. معادن و زمین‌های بیکاره ملك دولت نیست بله اگر دولت 
شرعی باشد می‌تواند به عنوان مشرف. آن را به مصرفی که در اسلام تعیین شده برساند. 

مسأله۲۰۴۷: در معادن. خمس واجب است چنانچه در احکام خمس بیان شد. 


احکام «لقطه» با مالی که پیدا می شود 


مسأله۳۰۴۸ لقطه: و مراد از آن مالی است که مالک آن معلوم نباشد» مثلا: مالی 
که انسان پیدا می‌کند. اگر نشانه‌ای نداشته باشد که بر اثر آن, مالکش معلوم شود. امر 
آن راجع به حاکم شرع بوده و به او داده می‌شود. یا بنابر احتیاط واجب با اذن او 
خود تملک نماید و یا از طرف مالکش صدقه بدهد. 

مسأله۳۰۴۹: اگر مالی پیدا کند چه با نشانه باشد و یا نباشد, در صورتی که قیمت 
آن از ۱۲/١١‏ نخود) س او کو ا جنانچه مالك آن و باشد نمی‌تواند 
یی 
تردارفهبله سانر اخشاط سب است که ان را کمک نموه و هر وف صا 
پیدا شد - در صورت تلف شدن اختیاری آن - عوض آن را به او بدهد. 

مسأله ۳۰۵۰: هرگاه چیزی که پیدا کرده نشانه‌ای دارد که ؛ بو ار آن امس نواد 
مالکش را پیدا کند. اگرچه بداند صاحب آن نی یا کافر محترمی است. در صورتی 
که قیمت آن ۱۲/۷ تخود » نقره سکه دار که مساوی ۲/۷ گرم؛ إا ا 
باشد» باید در محل اجتماع مردم به طور معمول اعلان کند و بعید نیست اعلان 
کفایت کند. تا زمانی که از پیدا کردن مالك مأیوس شود ولو به کیفیت ذکر شده 
نباشد بلکه گر بقین دارد اعلان اثر ندارد آیضا بعید نیست عدم لزوم اعلان؛ و حکم 
ان چیزی که پیدا شده منوط به حاکم شرع است. 

مسأله ۳۰۵۱: اگر انسان خودش نخواهد اعلان کند. می‌تواند به کسی که اطمینان 
دارد. بگوید که از طرف او اعلان نماید. 

مسأله ۳۰۵۲: اگر تا مأیوس شدن اعلان کند و مالك مال پیدا نشود؛ امر آن راجع 
به حاکم شرع بوده و به او داده می‌شود یا بنابر احتیاط واجب با اذن او خود تملک 
نموده و یا از طرف مالکش صدقه بدهد. 


۵۲۸ رالد وه الما 


مسأله ۳۰۵۳: اگر بعد از آنکه به اندازه لازم اعلان کرد و مالك مال پیدا نشد مال 
را برای مالکش» نگهداری کند و از بین برود» چنانچه در نگهداری آن کوتاهی و 
زیاده روی ننموده. ضامن نیست. و همچنین است اگر از طرف مالکش با اذن حاکم 
شرع صدقه داده باشد ولی اگر برای خود برداشته باشل در هر صورت ضامن است. 

مسأله ۳۰۵۴ کسی که مالی پیدا کرده. اگر عمدا به کیفیّت یاد شده اعلان نکند» 
گذشته از اينکه گناه کرده باز هم واجب است اعلان نماید در صورتی که احتمال 
بدهد صاحب ان پیدا شود. 

مسألهه۳۰۵۵: اگر بچه‌ای نابالغ چیزی پیدا کند. ولی او باید اعلان نماید. 

مسأله۳۰۵۶: اگر انسان در بین مدتی که اعلان می‌کند و یا قبل از آن» از پیدا شدن 
مالك مال ناامید شود امر ان راجع به حاکم شرع بوده و به او داده می‌شود پا بنابر 
احتیاط واجب با اذن او خود تملک نموده و یا ان را از طرف مالکش صدقه بدهد. 

مسأله۳۰۵۷: اگر در بین مدتی که اعلام می‌کند مال از بین برود. چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی یا زیاده روی کرده باشد. باید عوض آن را به مالکش بدهد و 
اگر کوتاهی نکرده و زیاده روی ننموده. چیزی بر او واجب نیست. ۱ 

مسأله۳۰۵۸: اگر مالی که نشانه دارد و قیمت آن به «۱۲/۷ نخود». نقره سکه دار 
می‌رسد. در جایی پیدا کند که می‌داند بر اثر اعلان مالك آن پیدا نمی‌شود. امر آن 
راجع به حاکم شرع بوده و به او داده می‌شود در همان روز اول. با بنابر احتباط 
واجب با اذن او خود تملک نموده و یا از طرف مالکش صلقه بدهد و چنانچه 
مالکش پیدا شود و به صدقه دادن راضی نشود ضامن نخواهد بود بله بنابر احتیاط 
مستحب عوض ان را به او بدهد و تواب صدقه‌ای که داده, برای خود اوست. 

مسأله ۳۰۵۹ اگر چیزی پیدا کند و به خیال اینکه مال خود اوست بردارد سپس 
بفهمد مال خودش نبوده باید اعلان نماید و همچنین است اگر مثلا پای خود را به 
گمشده‌ای -مال یا غیر مال -بزند و آن را از جای خودش حرکت دهد و به جای 
دیگر ببرد. 

مسأله ۳۰۶۰: لازم نیست هنگام اعلان» جنس چیزی را که پیدا کرده بگوید» بلکه 
اگر بگوید چیزی پیدا کرده ا» کافی است. 

مسأله ۳۰۶۱ اگر کسی چیزی را پیدا کند و دیگری بگوید مال من است. در 
صورتی باید به او بدهد که نشانه‌های آن را بگوید يا به نحو دیگری مطمتن شود 
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مال اوست. ولی لازم نیست نشانه‌هایی را بگوید که بیشتر اوقات. مالك متوجه آن- 
ها تس 

تیاه ۰۱۳۰۶۲ | کر تیت زی که ا کر ده یقت نی آن اة ات یه 
E EEA‏ یا مان ویک وک 
محل اجتماع مردم است بگذارد و آن چیز از بین برود یا دیگری آن را بردارد. کسی 
که ان را پیدا کرده ضامن است. 

مسأله ۳۰۶۳ هرگاه چیزی پیدا کند که اگر بماند فاسد می‌شود می‌تواند با اذن 
حاکم شرع یا وکیل او در صورت امکان -قیمت آن را معیّن نموده و آن را 
بفروشد و پولش را نگه دارد و اگر صاحب آن پیدا نشد» امر آن راجع به حاکم شرع 
بوده و به او داده می‌شود یا بنابر احتیاط واجب با اذن او خود تملک نموده و یا از 
طرف مالکش صدقه بدهد. 

مسأله ۳۰۶۴: اگر چیزی که پیدا کرده, هنگام وضو گرفتن و نماز خواندن همراه 
او باشد. در صورتی که قصد دارد مالك ان را پیدا کند و به وظیفه خود در معرفی 
آن اقدام نماید اشکال ندارد. 

مسأله۳۰۶۵: اگر کفش او را ببرند و کفش دیگری به جای آن بگذارند چنانچه 
تانک کی کهزمانته عال کے اسشت کمر کش او رای دهع بان انا فه‌ختاق 
کفش خود بردارد. ولی اگر قیمت آن از کفش خودش بیشتر باشد. باید هر وقت 
مالك آن پیدا شد زیادی قیمت را به او بدهد و چنانچه از پیدا شدن او ناامید شود. 
امر آن راجع به حاکم شرع بوده و به او داده می‌شود. یا بنابر احتیاط واجب با اذن او 
خود تملک نموده و يا از طرف مالکش» صدقه بدهد. و اگر احتمال دهد کفشی که 
مانده مال کسی نیست که کفش او را برده. در صورتی که قیمت آن «۱۲/۷ نخود»؛ 
نقره سکه دار کمتر باشد. می‌تواند برای خود بردارد و اگر بیشتر باشد باید اعلان 
کند و بعد از آن با اذن حاکم شرع بنابر احتیاط واجب می‌تواند تملک نموده و یا از 
طرف صاحبش. صدقه بدهد. 

له اک ما که کی و۱۳۳۵ تخرد ف رھ که وار ارزیی ڈازھ شتا کش 
و از آن صرف نظر نماید و در مسجد یا جای دیگر بگذارد. چنانچه کسی آن را بردارد. 
برای او حلال است اگرچه بنابر احتیاط مستحب طبق «مسأله ۳۰۶۹ رفتار شود. 

مسأله ۳۰۶۷ اگر مثلا برای تعمیر» چیزی را نزد کسی ببرند و به دنبال آن نيایند 
تیان از ام بات اس E‏ ار ایا و A‏ 


.۳ را رالمان 


اجازه حاکم شرع می‌تواند به فروش رسانده اجرت خود را دریافت و مابقی آن را از 


طرف مالکش صدقه بدهد. 


احکام سر بریدن و شکار کردن حیوانات 


مسأله‌۳۰۶۸: اگر حیوان حلال گوشت را به دستوری که گفته خواهد شدء سر 
ببرند. وحشی باشد یا اهلی» بعد از جان دادن» گوشت آن حلال و بدن آن پاك است. 

مسأله۳۰۶۹: حبوانی که انسان با آن نزدیکی کرده و همچنین حبوانی که 
نجاست خوار شده و به دستور شرعی. استراء نشده باشد. بعد از سر بریدن 
گوشت آن حلال نیست. 

مسأله۳۰۷۰: حیوان حلال گوشت و وحشی, مانند آهو» كبك و بزکوهی و حبوان 
حلال گوشتی که اهلی بوده و وحشی شده مانند گاو و شتر اهلی که فرار کرده و 
وحشی شده است. اگر به دستوری‌که گفته خواهد شد آن‌ها را شکار کنند» پاك و 
حلال است. ولی حبوان حلال گوشت اهلی, مانند گوسفند و مرغ‌خانگی وحیوان 
حلال گوشت وحشی که بر اثر تربیت. اهلی شده است» با شکار» پاك وحلال نمی‌شود. 

مسأله۳۰۷۱: حیوان حلال گوشت وحشی. در صورتی با شکار پاك و حلال می‌شود 
که بتواند فرار کند یا پرواز نماید بنابراین بچّه آهو اگر نمی‌تواند فرار کند و جوجه 
كبك اگر نمی‌تواند پرواز نماید. با شکار پاك و حلال نمی‌شود. و اگر اهو و بچه‌اش 
را که نمی‌تواند فرار کند. با يك تیر شکار نماید. آهو حلال و بچه‌اش حرام است. 

مسأله۳۰۷۲: حیوان حلال گوشتی که خون جهنده ندارد مانند ماهی» اگر به 
خودی خود بمیرد پاك است. ولی گوشت آن را نمی‌شود خورد. 

مسأله۳۰۷۳: حیوان حرام گوشتی که خون جهنده ندارد. مانند مار با سر بریدن 
حلال نمی‌شود» ولی مرده آن پاك است. 

مسأله ۳۰۷۴ سگ و خوك. بر اثر سر بریدن با شکار پاك نمی‌شود و خوردن 
گوشت آن نیز حرام است. و حیوان حرام گوشتی که درنده و گوشتخوار است؛ 
مالف گر :و که آگن به دستون شرعی سر رن نا با تر و مانتله آن شکار کد 
پاك است. ولی گوشت آن خلال نمی‌شود اما اگر با سک شکاری شکار کنند» پاك 
شدن بدنش اشکال دارد. 

مسأله۳۰۷۵: فیل. خرس بوزینه و مانند آن از حیواناتی که حون جهنده داشته 
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تاشت اکن به رز دی غورد تمد تن استه اما اسر انوا نبا ان وا شکار 
نمایند. پاك می‌شود ولی حلال نمی‌گردد. 

مسأله ۳۰۷۶: اگر از شکم حیوان زنده» بچه مرده‌ای بیرون آید. یا آن را بیرون 
آورند. خوردن گوشت آن حرام است. 

دستور سر بریدن حیوانات 

مسأله۳۰۷۷: برای سربریدن حیوان» باید چهار رگ بزرگ گردن آن را از پایین 
برامدگی زیر گلو, به طور کامل ببرند و اگر آن را بشکافند کافی نیست. 

مسأله۳۰۷۸ اگر بعضی از چهار رگ را ببرند و صبر کنند تا حیوان بمیرد» سپس 
بقبّه را ببرند فایده ندارد. بلکه اگر به این مقدار نیز صبر نکنند. اما به صورت 
معمول. چهار رگ را پشت سرهم نبرند» اگر پیش از جان دادن حیوان بقیّه رگ‌ها 
داتس کال اش ول ای ااا شش ناب کل 

مسأله۳۰۷۹: اگر گرگ گلوی گوسفند راء طوری بکند که از چهار رگ گردن 
چیزی نماند. آن حیوان حرام می‌شود. ولی اگر مقداری از گردن یا جای دیگر بدن 
او را بکند. در صورتی که چهار رگ باقی بوده و هنوز زنده است و به دستور شرعی 
سر او را ببرند. حلال و پاک می شود. و همچنین اگر گرگ بعضی از چهار رگ را 
کنده باشد و بلافاصله با صدق وحدت عرفی بقیه را ببرند حلال خواهد بود. 


شرایط سر بریدن حیوانات 

مسأله۳۰۸۰: سر بریدن حیوان پنج شرط دارد: 
اهل بیت پیامبر 4# اظهار دشمنی نکند. دوم: سر حیوان را با چیزی ببرند که از آهن 
باشد و استیل فعلی هم مانعی ندارد. سوم: در هنگام سر بریدن» صورت. دست. پا و 
شکم حیوان رو به قبله باشد. چهارم: وقتی می‌خواهد سر حیوان را ببرده يا کارد به 
گلویش بگذارد» به نیت سر بریدن, نام خدا را برد و همین قدر که بسم اللْه) 

مسأله ۳۰۸۱ بچّه مسلمان اگر ممیْز باشد. یعنی حوب و بد را بفهمد. می‌تواند 
سر حیوان را ببرد. 


ar‏ لد وه الان 


مسأله۳۰۸۲: اگر برای سر بریدن حیوان» آهن یا فلز دیگری پیدا نشود و چنانچه 
سر حیوان را نبرند می‌میرد» با جیز تیزی که چهار رگ آن را جدا کند» مانند شیشه و 
مک تو ی توان سرا نوا ارک 

ER‏ کی a ES AE a‏ ایا بش از 
را رو به قبله نکند» حیوان حرام می‌شود. ولی اگر فراموش کند. یا مسأله را نداند» یا 
قبله را اشتباه کند. یا نداند قبله کدام طرف است و يا نتواند حیوان را رو به قبله کند 
اشکال ندارد. 

مسأله ۳۰۸۴: اگر بدون قصد سر بریدن حیوان» نام خدا را ببرد» آن حیوان پاك 
نمی‌شود و گوشت آن حرام است» و همچنین اگر از روی جهل نام خدا را نبرد ولی 
اگر از روی فراموشی, نام خدا را نبرد اشکال ندارد. 

دستور کشتن شتر 

مسأله۳۰۸۵: برای کشتن شتر, اضافه بر پنج شرطی که برای سر بریدن حیوانات 
گفته شد. باید کارد با چیز برنده دیگری که از آهن است در گودی بین گردن و 
سینه‌اش فرو کند و استیل فعلی هم مانعی ندارد. 

مسأله ۳۰۸۶ وقتی می‌خواهد کارد را به گردن شتر فرو برد بهتر است که شتر 
ایستاده باشد» ولی اگر در حالی که زانوها را بر زمين زده» یا بر پهلو خواییده و دست؛ 
پا و سینه‌اش رو به قبله است. کارد را در گودی گردنش فرو کند. اشکال ندارد. 

مسأله ۳۰۸۷ اگر به جای اينکه کارد را در گودی گردن شتر فرو کت سر آن را 
ببرد» پا گوسفند و گاو و مانند آن را همچون شن کارد در گودی گردنش فرو کند؛ 
گوشت آن حرام و بدنش نجس می‌شود. ولی اگر چهار رگ شتر را ببرد و تا زنده 
است به دستوری که گفته شد» کارد در گودی گردنش فرو کند» گوشت آن حلال و 
بدنش پاك است و نیز اگر کارد در گودی گردن گاو یا گوسفند و مانند آن فرو کند 
و تا زنده است» سر آن را ببرده حلال و پاك می‌باشد. 

مسأله۳۰۸۸: اگر حیوانی سرکش شود و نتوانند آن را به دستور شرعی بکشند یا 
مثلا در چاه بیفتد و احتمال بدهند در آنجا بمیرد و کشتن آن به دستور شرعی ممکن 
نباشد. هرجای بدنش را که زخم بزنند و در اثر زخم. جان بدهد حلال می‌شود در 
این صورت رو به قبله بودن آن لازم نیست. ولی باید شرط‌های دیگر سر بریدن 
حیوانات را دارا باشد. 


مستحبات سر بریدن حیوانات AY‏ 


مستحبات سر بریدن حیوانات 


مسأله۳۰۸۹: چند چیز در سر بریدن حیوانات مستحب است. اوّل: هنگام سر 
بریدن گوسفند» دو دست و یك پای آن را ببندند و پای دیگرش را باز بگذارند و 
هنگام سر بریدن گاو» چهار دست و پایش را ببندند و دم آن را باز بگذارند و موقع 
کشتن شتر» دو دست آن را از پایین تا زانو با زير بغل به یکدیگر ببندند و پاهمایش 
را باز بگذارند. و مستحب است مرغ را بعد از سر بریدن رها کنند. تا پر و بال بزند. 
دوم: کسی که حیوان را می‌کشد رو به قبله باشد. سوم: پیش از کشتن حیوان. اب 
جلو آن بگذارند. چهارم: کاری کنند که حیوان» کمتر اذیّت شود. مثلا کارد را خوب 
تیز کنند و با عجله سر حیوان را ببرند. 


مکروهات کشتن حیوانات 


مسأله۳۰۹۰: چند چیز در کشتن حیوانات مکروه است. اول: کارد را پشت حلقوم 
حیوان فرو کنند و به طرف جلو بیاورند که حلقوم از پشت آن بریده شود. دوم: پیش از 
بیرون آمدن روح. سر حیوان را از بدن جدا کنند. ولی اگر از روی غفلت یا بر اثر تیز 
بودن کارد. بی‌اختیار سر حیوان جدا شود مکروه نیست. سوم: پیش از بیرون امدن 
روح» پوست حیوان را بکنند. چهارم: پیش از بیرون آمدن روح» مغز حرام را که در تیره 
بش یرال اس یر ند و ی کر ا وان دیگریی ی ند 
ششم: در شب یا پیش از ظهر روز جمعه. سر حیوان را ببرند. ولی در صورت احتیاج 
اشکال ندارد. هفتم: خود انسان چهارپایی را که پرورش داده است» بکشد. 


شکار با اسلحه 


مسأله ۳۰۹۱: اگر حیوان حلال گوشت وحشی را با اسلحه شکار کنند» با پنج 
شرط حلال و بدنش پاك می‌باشد اول: اسلحه شکار مانند کارد و شمشیر برنده 
باشد یا مثل نیزه و تیر» تیز باشد که بر اثر تیز بودن» بدن حبوان را پاره کند. اما اگر 
به وسیله دام. چوب. سنگ و مانند آن حیوانی را شکار کنند. پاك نمی‌شود و 
خوردن آن‌ها حرام است مگر اينکه آن را زنده گرفته و به دستور شرعی بکشند. و 
اگر حیوانی را با تفنگ شکار کنند. چنانچه گلوله آن تيز باشد که در بدن حبوان فرو 
رود و آن را پاره کند پاك و حلال است و همچنین اگر گلوله تیز نباشد. و با فشار 


arf‏ رالد وه الان 


در بدن حیوان فرو رود و حیوان را بکشد. حلال می‌شود ولی اگر بر اثر حرارتش 
بدن حیوان را بسوزاند و در اثر سوزاندن. حیوان بمیرد. پاك و حلال بودنش اشکال 
دارد. دوم: کسی که شکار می‌کند باید مسلمان پا بچه مسلمان باشد که خوب و بد 
را بفهمد و اگر کافر یا کسی که با اهل بیت پیامبر 2 اظهار دشمنی می‌کند. حیوانی 
ان مات ان ای باون یت . سوم: اسلحه را برای شکار حیوان به کار برد 
وک ما ای ا نان کد و نات جا رکفت آن بان سا ت 
خوردن آن حرام است. چهارم: در وقت به کار بردن اسلحه» نام خدا را پسرد و 
چنانچه عمدا نام خدا را نبرد شکار حلال نمی‌شود. ولی اگر فراموش کند اشکال 
ندارد. پنجم: وقتی به حیوان برسد که مرده باشد» یا اگر زنده است به اندازه سر 
بریدن آن» وقت نباشد و چنانچه به اندازه سر بریدن وقت باشد و سر حیوان را نبرد 
تا بمیرد» حرام است. 

مسأله ۳۰۹۲ اگر دو نفر حیوانی را شکار ک: کنند و یکی از آنان مسلمان و دیگری 
کافر باشد. یا یکی از آن دو نام دا را ببرد و دیگری عمدا نام خدا را نبرد» آن 
حیوان حلال یست. 

مسأله۳۰۹۳: اگر بعد از آنکه حیوانی را تیر زدند» مثلا در آب بیفتد و انسان بداند 
بر اثر تیر و افتادن در آب جان داده حلال نیست. بلکه اگر شك کند فقط برای تیر 
بوده يا نه» حلال نمی‌باشد. 

مسأله۳۰۹۴: اگر با سگ غصبی يا اسلحه غصبی حیوانی را شکار کند. شکار 
حلال است و مال خود او می‌شوده ولی گذشته از اینکه گناه کرده بایند اجرت 
۳ 

مسأله۳۰۹۵: اگر با شمشیر یا چیز دیگری که شکار با آن صحیح است. حیوان را 
دو قسمت کند و سر و گردن در يك قسمت بماند و انسان وقتی برسد که حبوان جان 
داده باشد» هر دو قسمت حلال است. و همچنین است اگر حبوان زنده باشد. ولی به 
اندازه سر بریدن وقت نباشد. امّا اگر به اندازه سر بریدن وقت باشد و ممکن باشد که 
مقداری زنده بمانده قسمتی که سر و گردن ندارد حرام و قسمتی که سر و گردن دارد. 
اگر سر آن را به دستور شرعی ببرند حلال است وگرنه تمام آن حرام می‌شود. 
مسأله۳۰۹۶: اگر با چوب یا سنگ و یا چیز دیگری که شکار با آن صحیح نیست؛ 
حیوانی را دو قسمت کند. قسمتی که سر و گردن ندارد» حرام است و قسمتی که سر 


و گردن دارد» اگر زنده باشد و ممکن باشد که مقداری زنده بماند و سر آن را به 
مسأله ۳۰۹۷ اگر حیوانی را شکار کند یا سر ببرد و بچه زنده‌ای از آن بیرون آید. 
چنانچه آن بچه را به دستور شرعی. سر ببرد حلال است وگرنه حرام می‌باشد. 
مسأله۳۰۹۸ اگر حیوانی را شکار کند یا سر ببرد و بچه مرده‌ای از شکمش 
بیرون آورد. چنانچه خلقت آن بچه کامل و مو یا پشم در بدنش روییده باشد و در 
اثر کشتن مادرش» مرده باشد و بعد از کشتن حیوان؛ فورا شکم او را پاره كند» پاك 


شکار با سک شکاری 


مسأله ۳۰۹۹ اگر سگ شکاری» حیوان وحشی حلال گوشتی را شکار کند» پاك 
بودن و حلال بودن آن حیوان. شش شرط دارد. اول: سگ طوری تربیت شده باشد 
که هر وقت آن را برای گرفتن شکار بفرستد برود و هر وقت از رفتنش جلوگیری 
کنند بایستد و نیز باید عادتش این باشد که تا صاحبش نرسد از شکار نخورد. ولی 
اگر اتفاقا از شکار بخورد. اشکال ندارد. دوم: صاحبش آن را پفرستد اما اگر از پیش 
خود دنبال شکار رود و حیوانی را شکار کند. خوردن ان حیوان حرام است» بلکه 
اگر از پیش خود دنبال شکار رود و بعد صاحبش بانگ بزند که زودتر آن را به 
شکار برساند. اگرچه بر اثر صدای صاحبش شتاب کند. بنابر احتباط باید از خوردن 
آن شکار, خودداری نماید. سوم: کسی که سگ را می‌فرستد باید مسلمان با بچه 
مسلمان باشد که خوب و بد را بفهمد و اگر کافر یا کسی که با اهل بیت پیامبر ا 
اظهار دشمنی می‌کند سگ را بفرستد. شکار آن سگ حرام است. چهارم: وفت 
فرستادن سگ» نام خدا را ببرد و اگر عمدا نام خدا را نبرد. آن شکار حرام است. اما 
اگر فراموش کند. اشکال ندارد. پنجم: شکار بر اثر زخمی که از دندان سگ پیدا 
شده بمیرد» پس اگر سگ. شکار را خفه کند. با شکار از دویدن با ترس بمیرد 
حلال نیست. ششم: کسی که سگ را فرستاده» وقتی برسد که حیوان مرده باشد یا 
اگر زنده است به اندازه سر بریدن آن» وقت نباشد و چنانچه وقتی برسد که به اندازه 
سر بریدن وقت باشد. مثلا حیوان چشم يا دم خود را حرکت دهد و یاپای خود را 
بر زمین بزنده چنانچه سر حیوان را نبرد تا بمیرد. حلال نیست. 


۵۳۶ لد وه الما 


ال ۱۳۱۰۸ کین کشک را فرستادف اکر ونی برس که واناد سر یمان را 
ببرد. چنانچه مثلا بر اثر بیرون آوردن کارد و مانند آن» وقت بگذرد و آن حیوان 
بمیرد حلال است. ولی اگر چیزی همراه او نباشد که با آن» سر حیوان را ببرد و 
حیوان بمیرد بنا بر احتیاط واجب از خوردن آن خودداری شود. 

مسأله ۳۱۰۱: اگر چند سگ را بفرستد و با هم حیوانی را شکار کنند. چنانچه 
همه آن‌ها دارای شرط‌های یاد شده باشند. شکار حلال است و اگر یکی از آن‌ها 
دارای شرایط نبوده شکار حرام است. مگر هنوز شکار زنده باشد و شکارچی طبق 
دستور شرعی آن حیوان را سر ببرد. 

مسأله ۳۱۰۲ اگر سگ را برای شکار حیوانی بفرستد و آن سگ حبوان دیگری را 
شکار کند. آن شکار حلال و پاك است و نیز اگر آن را با حیوان دیگری شکار کند 
هر دوی آن‌ها حلال و پاك می‌باشند. 

مسأله ۳۱۰۳: اگر چند نفر با هم سگی را بفرستند و یکی از آذها کافر باشد. یا 
عمدا نام خدا را نبرد آن شکار حرام است و نیز اگر یکی از سگ‌ها دارای شرایط 
نباشد» آن شکار حرام می‌شود. 

مسأله۳۱۰۴: اگر باز یا حیوان دیگری» غیر از سگ شکاری» حیوانی را شکار 
کند. آن شکار حلال نیست., ولی اگر وقتی برسد که حیوان زنده باشد و به دستور 
شرعی» سر آن را ببرد. حلال است. 


صید ماهی 


۰ 


مسأله۳۱۰۵: اگر ماهی پولك دار را زنده از آب بگیرد و بیرون آب جان دهد پاك و 
خوردن آن حلال است و چنانچه در آب بمیرد پاك است اما خوردن آن حرام می‌باشد. 
و ماهی بی‌پولك را اگرچه زنده از آب بگیرد و بیرون آب جان دهد. حرام است. 

مسأله۳۱۰۶: اگر ماهی از آب بیرون بیفتد. یا موج آن را بیرون بیندازد و یا آب 
فرو رود و ماهی در خشکی بماند. چنانچه پیش از آنکه بمیرد. شخصی آن را با پای 
خود کنار زند یا با دست و یا با وسیله دیگری آن را بگیرد. بعد از جان دادن حلال 
ا واد تا ان قها و ا کے هت لت کنارگا نم که 

مسأله۲۱۰۷: کسی که ماهی صید می‌کند. لازم نیست مسلمان باشد و هنگام 
گرفتن نام خدا را ببرد. ولی باید مسلمان گرفتن آن را دیده باشد با علم حاصل 
شود که صید. آن توسط انسان بوده و زنده از آب گرفته شنده است. 


صید ملخ 2۳۷ 


مسأله۳۱۰۸: ماهی مرده‌ای که معلوم نیست آن را زنده از آب گرفته‌اند یا مرده 
چنانچه در دست مسلمان باشد. حلال است و اگر در دست کافر باشد. اگرچه 
بگوید آن را زنده گرفته ام حرام می‌باشد. مگر برای انسان اطیمنان حاصل شود. 

مساله۳۱۰۹: لازم نیست از خوردن ماهی زنده. خودداری کرد. 

مسأله۳۱۱۰ اگر ماهی زنده را بربان کند یا در بیرون آب پیش از جان دادن 
بکشد» لازم نیست از خوردن آن خودداری نماید. 

مسأله ۳۱۱۱ اگر ماهی را بیرون آب دو قسمت کند و يك قسمت آن در حالی که 
زنده است در آب بیفتد» لازم نیست از قسمتی که بیرون آب مانده اجتناب کرد و 
می‌توان ان را خورد. 

صيد ملخ 

مسأله ۳۱۱۲: اگر ملخ را با دست یا وسیله دیگری زنده بگیرد بعد از جان دادنء 
خوردن آن حلال است. و لازم نیست کسی که آن را می‌گیرد مسلمان باشد و هنگام گرفتن 
نام خدا را ببرد ولی اگر ملخ مرده‌ای در دست کافر باشد و معلوم نباشد آن را زنده گرفته یا 
نه» اگرچه بگوید زنده گرفته ام» حلال نیست. مگر برای انسان اطمینان حاصل شود. 

مسأله۳۱۱۳: خوردن ملخی که بال در نیاورده و نمی‌تواند پرواز کند حرام است. 


احکام خوردنبها و آشامیدنیها 


مسأله ۳۱۱۴: خوردن گوشت مرغی که مانند شاهین چنگال دارد. حرام است ولی 
پرستو حلال می‌باشد و خوردن گوشت دهد کراهت دارد. 

مسأله۳۱۱۵: بنا بر احتیاط مستحب از خوردن پوست چهارپایان اهلی «گوسفند» بزه 
گاو» شتر» خودداری شود بله خوردن پوست پرندگان حلال و ماهی حلال و مانند آن 
جایز بوده و کراهت آن معلوم نیست» و همچنین پوست سر و صورت چهارپایان اهلی. 

مسأله۳۱۱۶: اگر چیزی که روح دارد. از حیوان زنده جدا نمایند. مثلا دنبه یا 
مقداری گوشت از گوسفند زنده ببرند» نجس و حرام می‌باشد. 

مسأله ۳۱۱۷: خوردن پانزده چیز از حیوانات حلال گوشت. حرام یا بنابر احتیاط 
واجب. ترك ان است: ۱) خون» ۲) فضله. ۳) نری. )٤‏ فرج. ۵) بچه دان. 1) غدد 
(دشول): 0 تخم (دنبلان)» ۸) چیزی که در مغز کله است و به شکل نخود 
می‌باشد. )٩‏ مغز حرام که ميان تیره پشت است. ۱) پی که دو طرف تیره پشت 


2۳۸ لد وه الان 


است. ۱۱) زهره‌دان. ۱۲) سپرز (طحال), ۱۳) بول دان (مثانه)» ۱۶) حدقه چشم. 
۵ جیزی که میان سم است و «ذات الاشاجع» نام دارد. 

مسأله۳۱۱۸: خوردن سرگین؛ بول حیوان» آب دماغ و چیزهای خبیث دیگر که 
طبیعت انسان از آن متنفر است. حرام می‌باشد ولی اگر پاك باشد و مقداری از آن طوری 
با جیز حلال مخلوط شود که در نظر مردم نابود حساب شود خوردن ان اشکال ندارد. 

مسأله۳۱۱۹: خوردن خاك حرام است. ولی خوردن کمی از تربت خضرت 
سیّدالشهداء عله برای شفا و حوردن گل داغستان و گل ارمنی برای معالجه. 
اشکال ندارد. 

مسأله۳۱۲۰: فرو بردن آب بینی و حلط سینه که در دهان آمده حرام یست 
گرچه احوط استحبابی ترك آن است و نیز فرو بردن غذایی که موقع خلال کردن. از 
لای دندان بیرون می‌اید. اشکال ندارد. 

مسأله۳۱۲۱: خوردن چیزی که برای انسان. ضرر زیاد دارد حرام است. 

مسأله ۳۱۲۲: خوردن گوشت اسب. قاطر و الاغ مکروه است و اگر کسی با آن 
نزدیکی نماید حرام می‌شود و باید آن‌را از شهر بیرون ببرند و در جای دیگر بفروشند. 

مسأله ۳۱۲۳: اگر با حبوان حلال گوشتی, مانند گای گوسفند و غیر از آن نزدیکی کند 
بول و سرگین آن نجس می‌شود و آشامیدن شیر ان نیز حرام است و باید فورا ان حیوان را 
بکشند سیس بسنوزانند و کسی که با آن نودیکی کرده پول آن را به صالحبش بدهك. 

مسأله ۳۱۲۴: آشامیدن شراب حرام و در روایات بزرگترین گناه شمرده شده 
است. و اگر کسی آن را حلال بداند جنانچه موجب تکذیب پیامبر # شود در 
حکم کافر است. حضرت امام جعفر صادق #2 فرمودند: «شراب ريشه بدی‌ها و 
منشاً گناهان است» کسی که شراب می‌خورد عقل خود را از دست می‌دهد در آن 
موقع خدا را نمی‌شناسد. از هیچ گناهی باك ندارد. احترام هیچ کس را نگه نمی‌دارد. 
حق خویشان نزديك را رعایت نمی‌کند از پلیدی آشکار رو نمی‌گرداند؛ روح ایمان 
و خداشناسی از او بیرون می‌رود؛ روح خبیثی که از رحمت خدا دور است در او 
می‌ماند. خداء فرشتگان, پیامبران و مؤمنین او را لعنت می‌کنند. تا چهل روز نماز او 
قبول نمی‌شود. روز قیامت روی او سیاه است. زبان از دهانش بیرون می‌آید. آب 
دهان او به سینه‌اش می‌ریزد و فریاد ی او بلند است». 

مسأله۳۱۲۵: شستن بر سر سفره‌ای که در آن شراب می‌خورند. اگر انسان یکی از 
آنان حساب شود. حرام می‌باشد و خوردن چیزی از آن سفره نیز حرام است. 


مستحبات غذا خوردن 2۳۹ 


مسأله۳۱۲۶: بر هر مسلمان واجب است. مسممان دیگری که نزديك است از 
گرسنگی یا تشنگی بمیرد. آب و نان داده و او را از مرگ نجات دهد. 
مستحبات غذا خوردن 


مسأله۳۱۲۷: جند چیز در غذا خوردن مستحب است: ۱-هر دو دست را پیش از 
غذا بشوید. ۲ بعد از غذا دست خود را بشوید و با دشتمال خحشك کند. آبس‌هایان 
پیش از همه به غذا خوردن شروع کند و بعد از همه دست بکشد. ٤‏ اول غذا (بسم 
له بگوید» ولی اگر سر يك سفره. چند نوع غذا باشد» در وقت خوردن هر نوع از 
آن» گفتن «بسم الله مستحب است. ۵-با دست راست غذا بخورد. ٦با‏ سه انگشت 
یا بیشتر غذا بخورد و با دو انگشت نخورد. ۷-اگر چند نفر سر يك سفره نشسته‌اند 
هريك از غذای جلوی خود بخورد. ۸- لْقّمه را کوحك بردارد. سر سفره زیاد 
بنشیند و غذا خوردن را طول بدهد. ٠١‏ غذارا خوب بجود. ۱۱-بعد از غذا 
خداوند را شکر کند. ۱۲ انگشت‌ها را بلیسد. ۱۳-بعد از غذا خلال نماید. ولی با 
چوب انار» چوب ریحان. نی و برگ درخت خرما خلال نکند. ۱۶- آنچه بیرون 
سفره می‌ریزد جمع کند و بخورد. ولی اگر در بیابان غذا بخورد» مستحب است 
آنچه می‌ریزد. برای پرندگان و حیوانات بگذارد. ۱۵- اوّل روز و اول شب غذا 
بخورد و بین روز یا شب غذا نخورد. ۱1-بعد از خوردن غذا بر پشت بخوابد و 
پای راست را روی پای چپ بیندازد. ۱۷- قبل و بعد از غذا نمك بخورد. 


۸- موه را پیش از خوردن با آب بشوید. 


مکروهات غذا خوردن 
۱۱۸۹0 ۱۲ یتفر دی تلا یرون سکف ات ا وز ال مر غا 
خوردن. ۲ زیاد خوردن در روایت است: خدا بیشتر از هر چیز از شکم پر بدش 
می‌آید. ۳ نگاه کردن به صورت دیگران هنگام غذا خوردن. ۶ خوردن غذای گرم. 
۵ دمیدن در چیزی که می‌خورد با می‌آشامد. 1-پاره کردن نان با کارد. ۷- گذاشتن 
نان زیر ظرف غذا. ۸- پاك کردن گوشتی که به استخوان چسبیده. طوری که چیزی 
در آن نماند. 4 پوست کندن میوه‌هایی که بتوان با پوست خورد. ۱۰- دور انداختن 


میوه. پیش از خوردن کامل ۳ 


۴۰ له و الما 


مستحبات آشامیدن آب 


مسأله۳۱۲۹: در آشامیدن آب چند چیز مستحب است: ۱- آب رابه طور مکیدن 
بیاشامد. ۲ در روز ایستاده آب بياشامد. ۳ پیش از آشامیدن آب «بسم اللّه» و بعد 
از آن «الحمد لله» بگوید. -٤‏ به سه نفس آب بیاشامد. ۵- از روی میل آب بیاشامد. 
-٦‏ بعد از آشامیدن آب. حضرت اباعبدالله الحسین غل و اهل بيت مظلوم ایشان ا 
UD‏ لعنت نماید. 


مکروهات آشامیدن آب 


مساأله۳۱۳۰: زیاد آشامیدن آب» آشامیدن آن بعد از غدای»جترت و در شب در 
حال ایستاده مکروه است و نیز آشامیدن آب با دست چپ و همچنین از جای 
شکسته ظرف و دسته آن مکروه می‌باشد. 


احکام نذر و عهد 


مسأله ۳۱۳۱ نذر یعنی انسان بر خود واجب کند کار خیری را برای خدا بجا 
آورد. یا کاری که نکردن آن بهتر اسث برای خدا ترك نماید. 

مسأله۳۱۳۲: در نذر بايد صیغه خوانده شود یعنی آنچه را که نذر کرده همراه نام 
خدا به زبان جاری کند و لازم نیست به عربی بخواننده پس اگر بگوید: چنانچه بیماری 
من خوب شود بر من است که برای خدا ده تومان به فقیر بدهم نذر او صحیح است. 

مسأله ۳۱۳۲: نذر کننده باید بالغ و عاقل باشد و با اختیار و قصد خود نذر کند 
بنابراین نذر کسی که او را مجبور کرده‌اند» یا بر اثر عصبانی شدن بی‌اختیار نذر کرده 

مسأله۳۱۳۴: سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‌کند. اگر مثلا 
نذر کند» چیزی به فقیر بدهد. صحیح نیست. 

مسأله۳۱۳۵: اگر شوهر از نذر کردن زن جلوگیری نماید» زن نمی‌تواند نذر کند 
و اگر با جلوگیری شوهر. نذر کند نذر او باطل است گرچه در صورت عدم منافات 
حق شرعی زوج یا نذر زن در مال خود مسأله بنابر احتیاط مستحب است. 

مسأله۳۱۳۶: اگر زن با اجازه شوهر نذر کند. شوهرش نمی‌تواند نذر او را برهم 
بزند. يا او را از عمل کردن به نذر باز دارد. 


اام کرو ول 2۴۱ 


مسأله۳۱۳۷: اگر فرزند با اجازه پدر نذر کند. باید به آن نذر عمل نماید. بلکه 
اگر بدون اجازه او نذر کند. بنابر احتیاط عمل کردن به آن نذر واجب است مگر پدر 
نذر او را باز کند و همچنین اگر شوهر نذر زن را باز کند. 

مسأله۳۱۳۸: انسان می تواند کاری را نذر کند که انجام آن» برایش ممکن باشد» 
بنابراین کسی که نمی‌تواند پیاده به کربلای معلا برود اگر نذر کند پیاده برود. نذر 
او صحیح نیست. 

مسأله۳۱۳۹: اگر نذر کند که کار حرام یا مکروهی انجام دهد یا کار واجب یا 
مستحبی را ترك کند. نذر او صحیح نیست. , 

مسأله۳۱۴۰: اگر نذر کند کار مباحی را انجام دهد یا ترك نماید. چنانچه شرعا 
بجا آوردن آن و ترکش از هر جهت مساوی باشد. نذر او صحیح نیست. و اگر 
انجام آن از جهتی بهتر باشد و انسان به قصد همان جهت نذر کند. مثلا نذر کند 
غذایی بخورد که برای عبادت نیرو بگیرد. نذر او صحیح است. و نیز اگر ترك آن از 
جهتی بهتر باشد و انسان برای همان جهت نذر کند ان را ترك نماید. مثلا برای 
اینکه دخانیات مضر" است نذر کند آن را استعمال نکند. نذر او صحیح می‌باشد. 

مسأله۳۱۴۱: اگر نذر کند نماز واجب خود را در جایی بخواند که بخودی خود. 
ثواب نماز در آنجا زیاد نیست. مثلا نذر کند نماز را در اطاق بخواند» چنانچه نماز 
خواندن در آنجا از جهتی بهتر باشد مثلا بر اثر خلوت بودن, انسان حضور قلب 
پیدا می‌کند. نذر او صحیح است. 

مسأله۳۱۴۲: اگر نذر کند عملی را انجام دهد. باید همان‌طور که نذر کرده بجا 
آورد. پس اگر نذر کند روز ال ماه صدقه بدهد. یا روزه بگیرد و یا نماز اول ماه 
بخواند. چنانچه قبل از آن روز و یا بعد از آن بجا آورد» کفایت نمی‌کند. و نیز اگر 
نذر کند وقتی بیمار او خوب شد صدقه بدهد. چنانچه پیش از آنکه خوب شود 
صدقه بدهد کافی نیست. 

مسأله۳۱۴۳: اگر نذر کند روزه بگیرد» ولی وقت و مقدار آن را معیّن نکند» چنانچه 
یك روز روزه بگیرد» کافی است. و اگر نذر کند نماز بخواند و مقدار و حصوصیّات آن 
را معیّن نکند اگر یك نماز دو رکعتی بخواند. کفایت می‌کند و اگر نذر کند صدقه 
بدهد و جنس و مقدار آن را معیّن نکند. اگر چیزی بدهد که بگویند صدقه داده به نذر 
خود عمل کرده است و اگر نذر کند. کاری برای خدا بجا آورده در صورتی که یك نماز 
بخواند یا یك روزه بگیرد یا چیزی صدقه بدهد. نذر خود را انجام داده است. 


2۳۲ لد وه الما 


مسأله۳۱۴۴: اگر نذر کند روز معیّنی روزه بگیرد باید همان روز روزه بگیرد و 
سفر در آن روز مشکل است و اگر بر اثر مسافرت روزه نگیرد؛ بنابر احتیاط واجب 
باید گذشته از قضای آن روز. کفاره نیز بدهد یعنی: يك برده آزاد کند یا ده فقیر 
سیر نماید یا آنان را بپوشاند و اگر نتواند. باید سه روز روزه بگیرد» ولی اگر ناچار 
شود مسافرت کند. یا عذر دیگری مانند بیماری یا حیض برای او پیش اید. قضای 
تنها بنابر احتیاط مستحب کافی است. 

مسأله۳۱۴۵: اگر انسان از روی اختیار به نذر خود عمل نکند. بايد به مقداری که 
در مسأله پیش گفته شد. کفاره بدهد. 

مسأله۳۱۴۶ اگر نذر کند تا وقت معیّنی» عملی را ترك کند. بعد از گذشتن آن 
وقت. می‌تواند آن عمل را بجا آورد و اگر پیش از گذشتن وقت. از روی فراموشی 
یا ناچاری انجام دهد. چیزی بر او واجب نیست. ولی باز هم لازم است که تاان 
وقت. ان عمل را بجا نیاورد و چنانچه پیش از رسیدن ان وقت. بدون عذر ان عمل 
را انجام دهد. باید کفاره بدهد. 

مسأله۳۱۴۷: کسی که نذر کرده عملی را ترك کند و وقتی برای آن معيّن نکرده 
است» اگر از روی فراموشی» یا ناچاری و یا ندانستن» آن عمل را انجام دهد. کفاره 
بر او واجب نیست» ولی بعدا هر وقت از روی اختیار ان را بجا اورد» بنابر احتیاط 
باید کفاره بدهد. 

مسأله۳۱۴۸: اگر نذر کند در هر هفته. روز معیّنی» مثلا روز جمعه روزه بگیرد» 
چنانچه یکی از جمعه‌ها؛ عید فطر یا عید قربان باشد یا در روز جمعه. عذر دیگری 
مانند حیض برای او پیدا شود باید آن روز را روزه نگیرد و بنابر احتیاط مستحب 
تضای آن را بجا آورد. 

مسأله۳۱۴۹: اگر نذر کند مقدار معیّنی صدقه بدهد. چنانچه پیش از دادن صدقه 
بمیرد. باید آن مقدار را از مال او صدقه بدهند. 

مسأله ۳۱۵۰ اگر نذر کند به فقیر معیّنی صدقه بدهد. نمی‌تواند آن را به فقیر 
دیگری بپردازد و اگر آن فقیر بمیرد بنابر احتیاط واجب به ورثه او بدهد. 

مسأله ۳۱۵۱: اگر نذر کند به زیارت یکی از امامان معصوم غلا مثلا به زیارت 
حضرت امام حسین عا مشرّف شود. چنانچه به زیارت امام دیگری برود. کافی 
نیست. و اگر بر اثر عذری نتواند آن امام را زیارت کند. چیزی بر او واجب نیست. 

مسأله ۳۱۵۲: کسی که نذر کرده زیارت برود ولی غسل زیارت و نماز آن را نذر 


احکام قَسسّم خوردن Afr‏ 


نکرده باشد» لازم نیست آن‌ها را بجا آورد. 

مسأله ۳۱۵۲: اگر برای حرم یکی از امامان معصوم عل یا امام زادگان» چیزی نذر 
کند» باید آن را در تعمیر» روشنایی» فرش حرم و مانند آن مصرف کند. یا به زائران 
و یا خادمان حرم بدهد. 

مسأله ۳۱۵۴: اگر برای خود امام عله چیزی نذر کند. چنانچه مصرف معینی را 
قصد کرده باید برای همان مصرف کند و اگر مصرف معیّنی را قصد نکرده باید به 
فقرا و زوار بدهد» یا مسجد و مانند آن بسازد و ثواب آن را هدیه آن امام عله نماید 
و همچنین است اگر چیزی را برای امامزاده‌ای نذر کند. 

مسأله۳۱۵۵: گوسفندی که برای صدقه یا برای یکی از امامان غه نذر کرده‌انده 
اگر پیش از آنکه به مصرف نذر برسد شیر بدهد با بچّه بیاورد. مال کسی است که 
نذر کرده» ولی پشم گوسفند و مقداری که چاق می‌شود جزو نذر است. 

مسأله۳۱۵۶: هرگاه نذر کند اگر بیمار او حوب شود یا مسافر او بیاید» عملی را 
با" از نذر کردن بیمار خوب شده با مسافر آمده 

ست. عمل به نذر لازم نیست 

مسأله ۳۱۵۷ اگر پدر یا مادر نذر کند دختر خود راء به سیّد شوهر دهده بعد از 
انکه دختر به سر تکلیف رسید. اختیار با خود اوست و نذر انان اعتباری ندارد. 

مسأله۳۱۵۸: هرگاه با خدا عهد کند اگر به حاجت شرعی خود برسد. کار خیری 
را انجام دهد بعد از آنکه حاجتش برآورده شد باید آن کار را انجام دهد و نب 
بدوق Sl EUR‏ غبیری السام وه آن عسل زا 
واجب می‌شود. 

مسأله۳۱۵۹: در عهد نیز مانند نذر باید صیغه خوانده شود با همان کیفیتی که در 
نذر گفته شد و نیز کاری که عهد می‌کند آن را انجام دهد باید یا عبادت باشد مانند 
نماز واجب و مستحب. يا کاری باشد که انجام آن بهتر از ترکش است. 

مسأله۳۱۶۰: اگر به عهد خود عمل نکند. باید کفاره بدهد» یعنی: یك برده آزاد 
کند. یا ده فقیر سیر نماید» یا آنان را پپوشاند و اگر نتواند. باید سه روز روزه بگیرد. 


احکام نم خوردن 
مسأله ۳۱۶۱: اگر قسم بخورد کاری انجام دهد با ترك کند. مثلا قسم بخنورد 
روزه بگیرد» یا دخانیات استعمال نکند. جنانچه عا شالت ماد کار بدهد 


aff‏ لد وه الما 


یعنی يك برده آزاد کند یا ده فقیر سیر نمایده یا آنان را بیوشاند و اگر نتواند باید 
سه روز روزه بگیرد. 

مسأله ۳۱۶۲: قسم چند شرط دارد. اّل: کسی که قسم می‌خورد باید بالغ و عاقل 
باشد و از روی قصد و اختیار فسم بخورد. پس قسم خوردن بچځه» دیوانه. مست و 
کسی که مجبورش کرده‌اند. درست نیست و همچنین است اگر در حال عصبانیت 
بدون قصد قسم بخورد. دوم: باید کاری که قسم می‌خورد انجام دهد. حرام یا 
مکروه نباشد و کاری که قسم می‌خورد ترك کند. واجب یا مستحب نباشد. و اگر 
قسم بخورد که کار مباحی را بجا آورد» بايد ترك آن در نظر مردم» بهتر از انجامش 
از ترکش نباشد. سوم: به یکی از نام‌های خدا قسم بخورد که به غیر از ذات مقدّس 
او گفته نمی‌شود. مانند «خدا» و «الله». و نیز اگر به اسمی قسم بخورد که به غير از 
خدا نیز بگویند ولی به قدری به خدا گفته می‌شود که هر وقت کسی آن اسم را 
بگوید» ذات مقلاس حق در نظر می‌آیده مانند «خالق» و «رازق». صحیح است. 
چهارم: قسم را بر زبان بیاورد و اگر بنویسد یا در قلبش آن را قصد کند. صحیح 
نیست. ولی اگر شخص لال با اشاره قسم بخورد صحیح است. پنجم: عمل کردن 
عمل به ان عاجز شود از وقتی که عاجز می‌شود فسم او به هم می‌خورد و همچنین 
است اگر عمل کردن به نذر به قدری مشقت پیدا کند که نشود آن را تسمل کرد. 

مسأله ۳۱۶۳: اگر پدر از قسم خوردن فرزند جلوگیری کند. یا شوهر از قسم 
خوردن زن جلوگیری نماید در صورتی که با حق واجب پدر با شوهر منافات داشته 
باشد, قسم آنان صحیح نیست. 

مساله۳۱۶۴: اگر فرزند بدون احازه پدر و زد بدون اجازه شوهر. قسم بخورد. 
پدر و شوهر می‌توانند قسم آنان را باز کنند. 

مسأله۳۱۶۵: اگر انسان از روی فراموشی یا ناچاری به قسم عمل نکند. کفاره بر او 
واجب نیست و همچنین است اگر اکراهش کنند که به قسم عمل ننماید. و قسمی که 
شخص وسواس می‌خورد. مانند اينکه بگوید: والله الان مشغول نماز می‌شوم و بر اثر 
کفاره ندارد. 


احکام کثارات ۵۴۵ 


مسأله۳۱۶۶: کسی که بر ادعای خود قسم می‌خورد؛ اگر حرف او راست باشد. 
قسم خوردن او مکروه است و اگر دروغ باشد. حرام و از گناهان کبیره می‌باشد. 
ولی اگر برای اینکه خود یا مسلمان دیگری را از شر ظالمی نجات دهد. قسم دروغ 
بخورد اشکال ندارد. بلکه گاهی واجب می‌شود امّا اگر بتواند «توریه» کند» یعنی 
هنگام قسم خوردن طوری نیت کند که دروغ نشود. بنابر احتیاط مستحب. باید 
ا ها اک تال اة کسیر ردنت یویر ان اسان ك ارا 
ندیده ای؟ و انسان يك ساعت قبل او را دیده باشد. باید بگوید او را ندیده ام و 


پنابر احتیاط مستحب قصد کند از پنج دقیقه پیش ندیده ام. 
احکام کفارات 


مسأله۳۱۶۷ کفاره. چیزی است که «غالباه به جهت بجا آوردن حرام با ترك 
واجبی» بر انسان واجب می‌شود. 

RA‏ کناره کتاهان مساز استه ان شمه اب ارم که وه او وش 
عمد: بايد يك برده آزاد کند و شصت روز روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام کند. 
۲- کفماره کسی که در روز ماه رمضان با چیز حرامی مانند شراب. روزه‌اش را بصن 
کک مان کان کف سره ارو عدا ا اط وا تاره 
کی که از وو شطا ا که عمد ری و کا اد کا سر هه اراد کیو اک 
نمی‌تواند شصت روز روزه بگیرد و چنانچه عاجز باشد» شصت فقیر را اطعام کند. 
وکا کسی که رن وه طهاو کته همان کار کت مزه ار وزی خطاست: 
۵ کفاره کسی که در قضای ماه رمضان. بعد از ظهر عمدا کاری که روزه را باطل 
می‌کند انجام دهد. باید ده فقیر را اطعام کند و اگر نمی‌تواند» سه روز روزه بگیرد. 
1 کفاره کسی که با چیز حلال. روزه ماه رمضان را باطل کرده است: بايد یك برده 
آزاد کند. یا دو ماه روزه بگیرد و یا شصت فقیر را اطعام کند. ۷- کفاره کسی که به 
عهدء یا نذر و یا قسم خود عمل نکرده باید يك برده آزاد کند یا ده ففیر سیر نماید یا 
آنان را بپوشاند و اگر نتواند. باید سه روز روزه بگیرد. ۸ کفاره زنی که گیسوان خود 
را در مصیبت چیده مانند کفاره کسی است که در ماه رمضان, به غير حرام افطار 
کرده است. ٩‏ کفاره کسی که در روز با شبی که اعتکاف کرده نزدیکی کند. مانند 
کفازه کی افبت کهیر مانهب یاون روز رو GE E‏ 


۵۴۶ رالد وه الان 


۰- کفاره زنی که در مصیبت گیسوان خود را کنده» یا صورت خود را مجروح 
نموده و همچنین کفاره زنی پا مردی که در مصیبت همسر پا فرزند خود پیراهنش 
نکر ده باشد. 

ا ۱۶۹ ای کدی کان زاف کرک اف فان اش کر ن می کد 
مرد باشد یا زن» بچه باشد یا بزرگ. 

مسأله ۳۱۷۰ هو از نیّت» قصد قربت و احلاص شرط او ال نج 
بر او واجب باشد باید کفاره را معیّن نماید. 

مسأله ۳۱۷۱ آنچه در حال عجز و ناتوانی معتبر است» وقت ادای کفاره می‌باشد 
نه وقت وجوب آن. پس اگر وقت وجوب کفاره. می‌توانسته برده‌ای ازاد کند» ولی 
وقتی که می‌خواهد ا بدهد عاجز شود باید روزه بگیرد. 

ال ۰۳۱۷۲ کی که می راهن دو ماه ززز کار کته اند وه کین ان فاا 
نیندازد ولی جایز است سی و يك روز آن را پی در پی روزه گرفته و بقیّه را جدا 
جدا بجا آورد. و چنانچه در بین سی و يك روز روزی را عمدا روزه نگیرد یا روزه 
دیگری بگیرد» بايد آن را از سر بگیرد. 

مسأله ۳۱۷۳ اگر در بین روزهایی که باید پی در پی روزه بگیرد» سفر ضروری 
پیش اید. يا او را مجبور کنند روزه‌اش را بخورد. یا حیض و یانفاس ببیند لازم 
نیست بعد از برطرف شدن عذر روزه‌ها را از سر بگیرد» بلکه آن را ادامه می‌دهد. 

مسأله ۱۳۱۷۴ در اطعام کفاره باید یا شصت فقیر را سیر کند. یا به هرکدام. يك 
مد" یعنی تقریبا ده سیر «هفتصد و پنجاه گرم» طعام بدهد و بنابر احتیاط مستحب 
آن‌ها را با نان و قاتق سیر نماید و همچنین باید شصت فقیر باشند. پس اگر فقیری 

مسأله۳۱۷۵: اگر بچه‌های فقیر را به همراه بزرگان سیر کند. هر بچّه‌ای يك نفر 
حساب می‌شود ولی اگر بچه‌ها را به تنهایی طعام دهد. بايد هر دو بچه را یکی 
چیا کل 

مسأله۳۱۷۶: لباسی که در کفاره به فقیر می‌دهد باید به مقدار متعارف باشد م ثلا 
پیراهن کوتاه و شلوان یا پیراهن بلند کامل» یا قبا. و نحو آن. 

مسأله۳۱۷۷: اگر در کفاره جمع» نتواند برده‌ای آزاد کند برده آزاد کردن ساقط 


می‌شود و چیزی بر او نیست. 


احکام وقف 2۴۷ 


مسأله۳۱۷۸: اگر نتواند شصت روز روزه بگیرد. باید به جای آن هیجده روز 
پی‌درپی روزه بگیرد» و اگر نتواند. بايد هر چند روز که می‌تواند روزه بگیرد. یا 
هر جند (مد» که می‌تواند به فقیر اطعام بدهد اما اگر نتواند روزه بگیرد و نه طعام 
بدهد. باید استغفار کند. 
احکام و قف 


مسأله۳۱۷۹: اگر کسی چیزی را وقف کند. از ملك او خارج می‌شود و خود او و 
دیگران. نمی‌توانند آن را ببخشند یا بفروشند و کسی نیز از آن ملك. ارث نمی‌برد. 
ولی در بعضی موارد که در احکام خرید و فروش گفته شد. فروختن آن اشکال ندارد. 

مسأله ۳۱۸۰: لازم نیست صیغه وقف را به زبان عربی بخوانند بلکه مثلا اگر 
بگوید: خانه خود را وقف کردم و کسی که خانه‌ای را برای او وقف کرده؛ یا وکیل 
و یا ول او بگوید: قبول کردم. وقف صحیح است. ولی اگر برای افراد مخصوصی 
وقف نکند, بلکه مانند مسجد و مدرسه برای عموم وقف کند. یا مثلا برای فقرا يا 
سادات وقف نماید» قبول کردن کسی لازم نیست. 

مسأله ۳۱۸۱: اگر ملکی را برای وقف نمودن قصد کند ولو معیّن هم کند. و پیش 
از خواندن صیغه وقف. پشیمان شود يا بمیرد. وقف صحیح نیست. 

مسأله۳۱۸۲: لازم نیست وقف کننده» قصد قربت داشته باشد اگرچه بهتر است. 
ما باید از هنگام خواندن صیغه. مال را برای همیشه وقف کند. و اگر مثلا بگوید: 
این مال بعد از مردنم وقف باشد چون از موقع خواندن صیغه تا مردنش؛ وقف نبوده 
است» صحیح نیست. و نیز اگر بگوید: تا ده سال وقف باشد و بعد از آن نباشد. یا 
بگوید: تا ده سال وقف باشد و بعد پنج سال وقف نباشد و دوباره وقف باشد. بنابر 
مشهور وقف صحیح نمی‌باشد. 

مسأله ۳۱۸۲ وقف در صورتی صحیح است که آن راء به کسی که برای او وقف 
شده یا وکیل یا ولی او بدهند. و اگر چیزی را برای اولاد صغیر خود وقف کند و به 
قصد اینکه ملك آنان شود. از طرف آن‌ها قبض و نگهداری نماید. وقف صحیح است. 

مسأله۳۱۸۴: در اوقاف عامه مثل مساجد, مدارس و حسینیه‌ها قبض لازم نیست 
على الأظهر بلکه به مجرد وقف نمودن تحقق پیدا می‌کند. 

مسأله۳۱۸۵: وقف کننده باید بالغ, عاقل, با قصد و اختیار باشد و شرع بتواند در 
مال خود تصرف کند. بنابراین سفیهی که مال خود را در کارهای بیهوده صرف می‌کند» 


۳۸ رالد وه الما 


مسأله۳۱۸۶: اگر مالی را برای کسانی که به دنیا نیامده‌اند وقف کند. درست 
نیست ولی اگر برای زندگان و بعد از آن‌هاء برای کسانی که بعد به دنیا می‌آیند وقف 
نماید. مثلا چجیزی را برای اولاد خود وقف کند که بعد از آنان» وقف نوادگان او 
باشد و هر دسته‌ای بعد از دسته دیگر از وقف استفاده تن یی ات : 

مسأله ۳۱۸۷: اگر چیزی برای خودش وقف کنلد» مثلا دکانی را وقف کند که 
درآمدش را بعد از مرگ» برای او خرح نمایند صحیح نیست. ولی اگر مثلا مالی را 
برای فقرا وقف کند و خودش فقیر شود. می‌تواند ریم وقف استفاده نماید. 

مسأله۳۱۸۸: ؛ اگر برای چیزی که وقف کرد متولی معین کند. ام 
SS‏ 
اختیار با ولی" آن‌هاست. و برای استفاده از وقف» اجازه حاکم شرع لازم نیست 

مسأله۳۱۸۹: اگر ملکی را مثلا برای فقرا یا سادات وقف سازد» یا مالی را وقف 
کند که منافعش برای خیرات مصرف شود. در صورتی که برای آن» متولی معیّن 
نکرده باشد. اختیار آن با حاکم شرع است. 

مسأله۳۱۹۰: اگر ملکی را برای افراد مخصوصی» مثلا بر اولاد خود وقف کند که 
E E CE ECE‏ 
بمیرد اجاره باطل نمی‌شود. ولی اگر متولی نداشته باشد و يك نسل از کسانی که ملك 
برای آن‌ها وقف شده. آن را اجاره دهند و در بین مدت اجاره بمیرند» اجاره باطل 
می‌شود و در صورتی که مستأجر کل مبلغ اجاره را داده باشد. باقی را پس می‌گیرد. 

مسأله ۳۱۹۱ اگر ملك وقف خراب شود. از وقف بودن بیرون نمی‌رود. 

مسأله ۳۱۹۲ ملکی که مقداری از آن وقف است و مقداری از آن وقف نیست؛ 
2 تا 
سنك نرساند» ا شرع می تواند ا آمینی معیّن E‏ 

مسأله ۳۱۹۴ فرشی را که مثلا برای حسینبه وقف کرده‌اند» نمی‌شود برای نماز به 
مسجد ببرند. اگرچه آن مسجد نزديك حسینیّه باشد. 


احکام رقبی یا عمری یا سکنی ۵۴۹ 


مسأله۳۱۹۵: اگر ملکی را برای تعمیر مسجد وقف نمایند چنانچه آن مسجد 
احتیاج به تعمیر ندارد و انتظار نمی‌رود مدتی احتیاج به تعمیر پیدا کند» می‌توانند 
درآمد آن ملك را برای مسجد دیگری که احتیاج به تعمیر دارد مصرف کنند. 

مسأله ۳۱۹۶: اگر ملکی را وقف کند که درآمد آن را خرج تعمیر مسجد نمایند و 
به امام جماعت و به کسی که در آن مسجد اذان می‌گوید بدهند. در صورتی که بدانند 
برای هريك چه مقدار معیّن کرده» باید همان‌طور مصرف کنند و اگر یقین نداشته 
باشند. بنابر احتیاط, اول مسجد را تعمیر کنند و اگر چیزی زیاد آمد. بین امام جماعت 
و کسی که اذان می‌گوید به طور مساوی قسمت نمایند و بهتر است دو نفر در تقسیم 
با یکدیگر مصالحه نمایند. ولی اگر وقف مطلق باشد طبق نظر متولی عمل می‌شود. 


احکام رقبی یا عمری یا سکنی 
مسأله ۳۱۹۷: اگر شخصی بخواهد در حالی که ملک او در مالکیت وی باقی 
باشد. دیگری را مسلط به انتفاع از منفعت آن کند, مانند اینکه بخواهد همسر یا یکی 
از فرزندان و یا شخص دیگری در منزل وی بعد از وفات خود سکونت داشته باشد 
و ورثه نتوانند او را مادامی که زنده است از آن منزل بیرون کنند» می‌تواند عقد 
«سکنی» یا عمری. یا رقبی» با شخص مورد نظر جاری کند به این صورت که به او 
بگوید: «سکنی, یا عمری و با رقبای این منزل را مادامی که زنده هستید به شما 
واگذار کردم»» و یا کاری که این معنا را برساند انجام دهد و آن شخص بگوید: 
«قبلت» یا کاری که به معنای قبول است انجام دهد و منزل را قبض کند. پس هرگاه 
صاحب خانه قبل از او فوت کند. ورثه حق ندارند او را از آن منزل اخراج نمایند 
ولی بعد از فوت او» آن منزل به ورثه بر خواهد گشت. 
مسأله۳۱۹۸: هر آنچه وقف آن جایز است. «سکنی» عمری و رقبی»ی آن مانند 
منزل» زمین و اثاث نیز جایز می‌باشد و با فروختن آن باطل نمی‌گردد. بلکه مشتری 
ملزم است به آنچه که برای آن طرف شرط شده وفا کند. 
مسأله ۳۱۹۹ اگر صاحب خانه «سکنی» عمری و رقبی»ی خانه را برای دیگری به 
طور مطلق قرار داد. اطلاق اقتضا می‌کند که او و زن و فرزندان او در آن خانه باشند 
و سکونت در آن بنمایند ولی حق ندارد دیگران را در این خانه جای دهد مگر اینکه 
در این زمینه شرطی شده باشد. و نیز برای او جایز نیست سکنی را اجاره دهد یا 
به دیگری واگذار کند مگر اینکه با اذن صاحب خانه باشد. 


۵۵۰ ررض ا 


مسأله ۳۲۰۰ اگر مالک خانه «سکنی» را برای مدت معیّنی مانند یک سال یا بیشتر 
قرار دهد و به قبض طرف بدهد. لازم الوفاء می‌گردد و نه صاحب خانه و نه ورئه او 
نمی‌توانند آن را به هم بزنند مگر اینکه آن مدت معیّن به پایان برسد. 

مسأله ۳۲۰۱: اگر مالک خانه «سکنی» را مدت عمر خود قرار دهد و معمّر آن را 
قبض کند اما قبل از مالک بمیرد» «سکنی» به مالک برنمی گردد. بلکه منتقل به ورثه 
خر روا مات که سار کما رت ون ۱ 


احکام وصیّت 


مسأله ۳۲۰۲ وصیّت. یعنی انسان سفارش کند. بعد از مرگش برای او کارهایی؛ 
انجام دهند. یا بگوید: بعد از مرگش چیزی از مال او ملك کسی باشد یا برای اولاد 
خود و کسانی که اختیار آنان با اوست قيّم و سرپرست معیّن کند. و کسی را که به 
او وصیّت می کند (وصی» می گویند. 

مسأله۳۲۰۳: کسی که نمی‌تواند حرف بزند» اگر با اشاره مقصود خود را بفهمانده 
برای هر کاری می‌تواند وصیت کند. اما کسی که می‌تواند حرف بزند» چه در 
کارهای کوچك و کم ارزش و چه در کارهای بزرگ بنابر احتیاط مستحب اشاره او 
فایده ندارد. 

مسأله۳۲۰۴: اگر نوشته‌ای به امضاء با مهر میت بینند: جنانچه مقصود او را 
بفهماند و معلوم باشد برای وصیت نوشته» باید طبق آن عمل شود. 

مسأله۳۲۰۵: کسی که وصیت می‌کند باید بالغ و عاقل باشد و از روی اختیار 
وصیّت کند و نیز در وصیّت به امور مالی بايد سفیه نباشد. یعنی مال خود را در 
کارهای بیهوده مصرف نکند. بله وصیّت کردن بچه‌ای که ده سال دارد. چنانچه 
عاقل E‏ معروف باشد نیز صحیح است. 

مساله۳۲۰۶: کسی که از روی عمد مثلا زحمی به خود زده پا سمی خورده 
است که بر اثر آن یقین پا گمان به مردن او پیدا می‌شود اگر وصیّت کند مقداری از 
مال او را به مصرف برسانند. صحیح نیست. 

مسأله ۳۲۰۷ اگر انسان وصیّت کند چیزی به کسی بدهند آن شخص آن چیز را 
مالك می‌شود. چه بعد از مردن وصیّت کننده آن را قبول کند و چه در زمان زنده 


احکام وصیّت ۵۵۱ 


EAE وین اسان همرس کی روز وهی ان نی‎ ROLL 
مردم را به صاحبانش برگرداند و اگر به مردم بدهکار است و موقع پرداحت آن‎ 
رسیده باید آن را بپردازد و اگر خود نمی‌تواند بپردازد یا موقع پرداختن بدهی‎ 
نرسیده باید وصیّت کند و بر وصیّت شاهد بگیرد. ولی اگر بدهی او معلوم باشد.‎ 
وصیّت کردن لازم نیست.‎ 

مسأله۳۲۰۹ کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند» اگر خمس. زکات و 
مظالم بدهکار است؛ باید فورا پپردازد و اگر نمی‌تواند بپردازد» چنانچه از حودش 
مال:دازد و با احتمال می دهد کسی انرا ادا تماست؛باید وصبت کتدرق همین 
است اگر حج بر او واجب باشد. 

مسأله۳۲۱۰: کسی که نشانه‌های مرگ را در خود می‌بیند» اگر نماز و روزه قضا 
دارد و پسر بزرگتر وی انجام نمی‌دهد. باید وصیّت کند که از مال حودش برای بجا 
آوردن آن‌ها اجیر بگیرند. بلکه اگر مال نداشته باشد. ولی احتمال بدهد کسی بدون 
آنکه چیزی بگیرد آن‌ها را انجام می‌دهد. واجب است وصیّت نماید. و اگر قضای 
نماز و روزه» به تفصیلی که در «مسأله ۱۵۱۹ گفته شد. بر پسر بزرگترش واجب 
باشد باید به او اطّلاع دهد و یا وصیّت کند که برای او بجا آورند. 

ش۱۳۳۱ کی که تشانه‌های مر کارا دن رد مرت اک مال م کین 
دارد پا در جایی پنهان کرده است که ورثه نمی‌دانند. جنانچه بر اثر ندانستن. حقشان 
از بین برود» باید به آنان اطلاع دهد. و لازم نیست برای بچه‌های صغیر خود قَيّم و 
سرپرست معیّن کند. ولی در صورتی که بدون قَيّم» مالشان از بین می‌رود و با 
خودشان ضایع می‌شوند. باید برای انان سرپرست امینی معیّن نماید. 

مسأله۳۲۱۲: وص در تنفیذ امور واجبه بر موصی. مثل دیون و نحوها باید 
مسلمان» بالغ» عاقل و مورد اطمینان باشد. اما در غير این‌ها در غير عاقل بودن و 
على الاحوط بالغ بودن» اظهر عدم اشتراط است. 

مسأله۳۲۱۳: اگر کسی چند وصی معیّن کند. چنانچه اجازه داده باشد هر کدام 
به تنهایی به وصیّت عمل کنند. لازم نیست در انجام وصیّت از یکدیگر اجازه 
بگیرند و اگر اجازه نداده باشد. چه گفته باشد که هر دو با هم به وصیّت عمل کنند. 
یا نگفته باشد. باید با نظر یکدیگر به وصیّت عمل نمایند و اگر حاضر نشوند با 
یکدیگر به وصیّت عمل کنند. حاکم شرع آن‌ها را مجبور می‌کند و اگر اطاعت نکنند 
همراه با آنان» دیگری را معیّن می‌نماید. 


۵۲ رالد وه الان 


مسأله ۳۲۱۴ اگر انسان از وصیّت خود برگردد. مثلا بگوبد: ثلث مالش را به 
کسی بدهند. بعد بگوید: به او ندهند. وصیّت باطل می‌شود و اگر وصیّت خود را 
تغییر دهد مانند آنکه قیّمی برای بچه‌های خود معیّن کند. بعد دیگری را به جای او 
برگزیند. وصیّت اوّل باطل می‌شود و بايد به وصیّت دوم او عمل نمایند. 

مسأله۳۲۱۵: اگر کاری کند که معلوم شود از وصیّت خود برگشته است. مثلا 
خانه‌ای که وصیّت کرده تا به کسی بدهند بفروشد و یا دیگری را برای فروش آن 
وکیل نماید. وصیّت باطل می‌شود. 

مسأله۳۲۱۶: اگر وصیّت کند. چیز معیّنی را به کسی بدهند. بعد وصیّت کند که 
نصف همان را به دیگری بدهند. باید آن را دو قسمت کنند و به هرکدام يك 
قسمت بدهند. 

مسأله ۳۲۱۷ اگر کسی در مرضی که به آن مرض می‌میرد» مقداری از مالش را به 
کسی ببخشد باید همان مقدار را به آن شخص بدهند. اما اگر وصیت کند بعد از مردن 
او مقداری به کسی بدهند. چنانچه بیشتر از ثلث مال او باشد. در بیشتر از ثلث باید 
ورثه اجازه دهند. و اگر اجازه ندهند وصیّت نسبت به بیشتر از ثلث صحیح نمی‌باشد. 

مسأله۳۲۱۸: اگر وصیّت کند ثلث مال او را نفروشند بلکه درآمد آن را به 
مصرفی برسانند. باید طبق گفته او عمل نمایند. 

مسأله۳۲۱۹: اگر در مرضی که به آن مرض می‌میرد بگوید: مقداری به کسی 
بدهکار است» چنانچه متهم باشد برای ضرر زدن به ورثه گفته است. باید مقداری 
که معیّن کرده. از ثلث او بدهند و اگر متهم نباشد. باید از اصل مالش بپردازند. 

مساله ۳۲۲۰: کسی که انسان وصیّت می کند چیزی به او بدهند. بايد وجود داشته 
باشد» پس اگر وصیّت کند به بچّه‌ای که ممکن است فلان زن حامله شود. چیزی 
بدهند باطل است. ولی اگر وصیّت کند به بچه‌ای که در شکم مادر است چیزی 
بدهند. اگرچه هنوز روح نداشته باشد. وصیّت صحیح است. پس اگر زنده به دنیا 
آمد. باید آنچه وصیّت کرده» به او بدهند و اگر مرده به دنیا آمد. وصیّت باطل 
می‌شود و آنچه که برای او وصیّت کرده ميان ورثه تقسیم می‌شود. 

مسأله ۳۲۲۱: اگر وصیّت کننده شخصي را جهت انجام وصیت تعیین نماید بر 
ان شخص واجب نیست قبول نماید. چه وصیت کننده در حالی باشد که بتواند به 


دیگری وصیت کند يا خی و چه آن شخص پیش از مردن وصیت کننده بفهمد او 


احکام وصیّت ۸۵۵۲ 


را وصي کرده و چه نفهمد. و چه عمل کردن به وصیت برای او مشفت داشته باشد 
و چه نداشته باشد. اگر چه بنا بر احتیاط مستحب قبول نمودن است. بله گر او قبول 
نمود دیگر جایز نیست رد نماید مگر در صورتی که رد خود را به وصیت کننده در 
حال حیاتش ابلاغ نماید. 

مسأله ۳۲۲۲ اگر کسی که وصیّت کرده بمیرد» وصی" نمی‌تواند دیگری را برای 
انجام کارهای میّت معیّن کند و خود از انجام وصیّت کناره گیری نماید. ولی اگر 
بداند مقصود میّت این نبود که خود وصی ان کار را شخصا انجام دهد. بلکه مقصود 
فقط انجام گرفتن کار بوده» می‌تواند دیگری را از طرف خود وکیل نماید. 

مسأله۳۲۲۳ اگر کسی دو نفر را وصی کند. چنانچه یکی از آن دو بمیرد با 
دیوانه و یا کافر شود حاکم شرع يك نفر دیگر را به جای او معیّن می‌کند و اگر هر 
دو بمیرند» يا دیوانه و یا کافر شوند. حاکم شرع دو نفر دیگر را معیّن می‌کند ولی 
اگر يك نفر بتواند وصیّت را عملی کند. معیّن کردن دو نفر لازم نیست. 

مسأله۳۲۲۴: اگر وصی نتواند به تنهایی» کارهای میّت را انجام دهد حاکم شرع 
برای كمك اوء يك نفر دیگر را معیّن می‌کند. 

مسأله۳۲۲۵: اگر مقداری از مال ميت در دست وصی تلف شود. چنانچه در 
نگهداری آن کوتاهی و یا تعلی نموده» مثلا میت وصیّت کرده است فلان مقدار» به 
فقرای فلان شهر بده و او مال را به شهر دیگری برده و در راه از بین رفته» ضامن 
است و اگر کوتاهی نکرده و تعدای نیز ننموده ضامن نیست. 

مسأله۳۲۲۶: هرگاه انسان کسی را وص کند و بگوید اگر وصی بمیرد فلانی 
وصی" باشد. بعد از مردن وصی اوّل. وصی" دوم باید کارهای میّت را انجام دهد. 

مسأله۳۲۲۷: حجی که بر میت واجب است و بدهکاری و حقوقی را که مانند 
خمس. زکات و مظالم ادا کردن آن‌ها واجب می‌باشد. باید از اصل مال میت بدهند. 
اگرچه میّت برای آن‌ها وصیّت نکرده باشد. 

مسأله۳۲۲۸: اگر مال میّت از بدهی. حج واجب و حقوقی که مانند خمس. 
زکات و مظالم بر او واجب است زياد بیایده چنانچه وصیّت کرده باشد که ثلث با 
مقداری از ثلث را به مصرفی برسانند. باید به وصیّت او عمل کنند و اگر وصیّت 
نکرده باشد» آنچه می‌ماند مال ورثه است. 

مسأله۳۲۲۹ اگر مصرفی که میّت معیّن کرده» از ثلث مال او بیشتر باشد» وصیّت 
او در بیشتر از ثلث» در صورتی صحیح است که ورثه حرفی بزنند يا کاری کنند که 


۵۵۴ تاه وه ا 


معلوم شود عملی شدن وصیّت را اجازه داده‌اند و تنها راضی بودن آنان کافی 
نیست. و اگر مدتی بعد از مردن او نیز اجازه بدهند. صحیح است. 

فساله۱۳۲۳۰ اکر مرن که منت معنن کرد از تلت مال او شق باشتد:و بیش 
از مردن او» ورته اجازه بدهند که وصیّت او عملی شود. بعد از مردن او نمی‌توانند از 
اجازه خود برگردند. 

شساله ۳۲۲۱ و کک ر تست ان همم و کات ا دی دبک ادوا 
بدهند و برای نماز و روزه او اجیر بگیرند و کار مستحب نیز مانند اطعام فقرا انجام 
دهند. باید اول بدهی او را از ثلث بدهند و اگر چیزی زیاد امد. برای نماز و روزه 
او اجیر بگیرند و اگر از آن نیز زیاد آمد. برای کار مستحبی که معیّن کرده مصرف 
نمایند و چنانچه ثلث مال او. فقط به اندازه بدهی باشد و ورثه نیز اجازه ندهند 
بیشتر از ثلث مال مصرف شود. وصیّت برای نماز و روزه و در کارهای مستحب 
باطل است. 

مسأله۳۲۳۲: اگر وصیّت کند بدهی او را بدهند و برای نماز و روزه او اجیر 
بگیرند و کار مستحب نیز انجام دهند. چنانچه وصیّت نکرده باشد که این‌ها را از 
ثلث بدهند. باید بدهی او را از اصل مال بدهند و اگر چیزی زیاد امد ثلث آن را 
برای کا موی و سای میک نع کرد سح رف کف ون کو کو ر کت 
ثلث کافی نباشد. اگر ورثه اجازه بدهند. باید وصیّت او عملی شود و اگر اجازه 
ندهند. باید نماز و روزه را از ثلث بدهند و اگر چیزی زباد آمد برای کار مستحبی 
که معیّن کرده مصرف نمایند. 

مسأله۳۲۳۳: اگر کسی بگوید میّت وصیّت کرده» فلان مبلغ به من بدهند» چنانچه 
دو مرد عادل گفته او را تصدیق کنند. یا قسم بخورد و يك مرد عادل نیز گفته او را 
تصلیق نماید. يا يك مرد عادل و دو زن عادل و یا چهار زن عادل به گفته او 
شهادت دهند. باید مقداری که می‌گوید به او بدهند. و اگر يك زن عادل شهادت 
دهد. بايد يك چهارم چیزی که مطالبه می‌کند به او بدهند. و اگر دو زن عادل 
شهادت دهند» نصف آن را و اگر سه زن عادل شهادت دهند. باید سه چهارم آن را 
به او بدهند. و نیز اگر دو مرد کافر ذمّی که در دین خود عادل باشند. گفته او را 
تصدیق کنند. در صورتی که میّت ناچار بوده است وصیّت کند و مرد و زن عادلی 
در موقع وصیّت نبوده. باید چیزی را که مطالبه می‌کند به او بدهند. 


احکام ارث ۵۵۵ 


مسأله۳۲۳۲۴: اگر کسی بگوید من وصی مينم که مال او را به مصرفی برسانم یا 
میّت مرا قیّم بچه‌های خود قرار داده» در صورتی باید حرف او از قبول کرد که دو 
مرد عادل» گفته او را تصدیق نمایند. 

o ROLE‏ که برش به کین هنت و O‏ یم یش آو قرب 
رد بمیرد؛ تا وقتی ورثه او وصیّت را رد نکرده‌اند. می‌توانند آن چیز را قبول نماینده 
اما اگر وصيّت کننده از وصیّت خود ر 


احکام‌ارث 


مسأله۳۲۳۶: کسانی که به جهت خویشی ارث می‌برند سه دسته‌اند: 
دسته اول: پدر» مادر و فرزندان میت می‌باشند. و با نبودن اولاد. فرزندان اولاد هرجه 
پایین روند. هر کدام که به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا يك نفر از این دسته 
هست. دسته دوم ارث نمی‌برد. دسته دوم: جلا یعنی پدر بزرگ» جله یعنی مادر 
بزرگ» خواهر و برادر می‌باشند و با نبودن برادر و خواهر اولاد ایشان. هر کدام که 
به میّت نزدیکتر است ارث می‌برد و تا یك نفر از این دسته هست. دسته سوم ارث 
نمی‌برند. دسته سوم: عمی عمّه دایی. خاله و فرزندان آنان می‌باشند و تا بك نفر از 
عموهاء عمّه‌هاء دایی‌ها و خاله‌های میّت زنده‌اند. اولاد آنان ارث نمی‌برند» ولی اگر 
میّت. عموی پدری و پسر عموی پدر و مادری داشته باشد. ارث به پسر عموی پدر 
و مادری می‌رسد و عموی پدری ارث نمی‌برد. 

مسأله۳۲۳۷: اگر عمو. عمه دایی» خاله خود میت اولاد آنان و فرزندان اولاد 
آنان نباشند. عمو» عمّه دایی و خاله پدر و مادر میت ارث می‌برند. و اگر این‌ها 
نباشند اولادشان ارث می‌برند و اگر این‌ها نیز نباشند. عمو» عمّه. دایی و خاله ج 
و جده میّت ارث می‌برند و اگر این‌ها نباشند» اولادشان ارث می‌برند. 

مسأله۳۲۳۸: زن و شوهر به تفصیلی که گفته می‌شود از یکدیگر ارث می‌برند. 


ارت دسته اول 


مسأله۳۲۳۹: اگر وارث میّت فقط یك نفر از دسته اوّل باشد. مثلا پدن یا مادر» یا 
چند دختر باشند. همه مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر بك پسر 


۵۵۶ رالد وه الان 


به هر پسری دو برابر دختر برسد. 

مسأله ۳۲۴۰: اگر وارث میّت. فقط پدر و مادر او باشد. مال سه قسمت می‌شوده 
دو قسمت به پدر و يك قسمت به مادر می‌رسد. ولی اگر ميت دو برادن يا چهار 
خواهر و يا يك برادر و دو خواهر داشته باشد که همه آنان از یك پدر باشند. خواه 
مادرشان نیز با مادر میّت یکی باشد با نه» اگرچه تا میت پدر و مادر دارد این‌ها ارث 

مسأله۳۲۴۱: اگر وارث میّت. فقط پدر و مادر و يك دختر باشد. چنانچه میت دو 
می‌کنند. به پدر و مادر. هر کدام يك قسمت و به دختر سه قسمت می‌رسد. و اگر دو 
پرادن یا جهار خواهر و يا یك برادر و دو خواهر پدری داشته باشد. مال را شش 
يك قسمت باقیمانده را چهار قسمت می‌کنند يك قسمت را به پدر و سه قسمت رابه 
دختر می‌دهند. مثلا اگر مال میّت را ۲۶ قسمت کنند. پانزده قسمت آن را به دختر و 
پنج قسمت آن را به پدر و چهار قسمت آن را به مادر می‌دهند. 

مسأله ۳۲۴۲ اگر وارث میّت» فقط پدر و مادر و یك پسر باشد. مال را شش 
و اگر چند پسر یا چند دختر باشند آن چهار قسمت را به طور مساوی بین 

مسأله ۳۲۳۴۳ اگر وارث میّت. فقط پدر و يك پسر یا مادر و يك پسر باشد. مال 
می‌دهند . 

مسأله۳۲۴۴: اگر وارث, پدر یا مادر و پسر و دختر باشد. مال را شش قسمت 
هر پیز دور ی دح برد 

مسأله۳۲۴۵: اگر وارث میّت. فقط پدر و يك دختر یا مادر و یك دختر باشد. مال 


را چهار قسمت می‌کنند. يك قسمت آن را به پدر یا مادر و بقیّه را به دعتر می‌دهند. 


ارث دسته دوم ۷ 


مسأله۳۲۴۶: اگر وارث میّت. فقط پدر و چند دختر یا مادر و چند دختر باشد 
مال را پنج قسمت می‌کنند. يك قسمت به پدر یا مادر می‌رسد و چهار قسمت به 
طور مساوی بین دخترها تقسیم می‌شود. 

مسأله۳۲۴۷: اگر میّت اولاد نداشته باشد. نوه پسری او» اگرچه دختر باشد. سهم 
پسر میّت را می‌برد و نوه دختری او اگرچه پسر باشد. سهم دختر میت را می‌برد. 
مثلا کر میّت يك پسر از دختر خود و يك دختر از پسرش داشته باشد مال را سه 
قسمت می کنند» يك قسمت را به پسر دختر و دو قسمت را به دختر پسر می‌دهند. 


ارث دسته دوم 


مسأله۳۲۴۸: دسته دوم از کسانی که به جهت خویشی ارث می‌برند. جل یعنی 
پدر بزرگ جله یعنی مادر بزرگ. برادر و خواهر میت می‌باشند. و اگر برادر و 
خواهر نداشته باشد. اولادشان ارث می‌برند. 

مسأله۳۲۴۹: اگر وارث میّت. فقط يك برادر يا يك خواهر باشد. همه مال به او 
می‌رسد اگر فقط چند برادر پدر و مادری, یا فقط چند خواهر پدر و مادری باشند. 
مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود. و اگر برادر و حواهر پدر و مادری با 
هم باشند, به هر برادر دو برابر خواهر می‌رسد. مثلا اگر دو برادر و يك خواهر پدر 
و مادری دارد. مال را پنج قسمت می‌کنند. به هریك از برادرها دو قسمت و به 
خواهر يك قسمت می‌رسد. 

مسأله ۳۲۵۰: اگر میّت برادر و خواهر پدر و مادری -حتی اگر یک برادر و یا 
یک خواهر باشد دارد» برادر و خواهر پدری که از مادر با میت جداست ارث 
نمی‌برد و اگر برادر و یا خواهر پدر و مادری ندارد. چنانچه فقط يك خواهر يا يك 
برادر پدری داشته باشد. همه مال به او می‌رسد و اگر فقط چند برادر یا فقط چند 
خواهر پدری داشته باشد» مال به طور مساوی بین آنان قسمت می‌شود و اگر هم 
برادر و هم خواهر پدری داشته باشد. به هر برادر دو برابر خواهر می‌رسد. 

مسأله ۳۲۵۱: اگر وارث میّت. فقط يك خواهر يا يك برادر مادری باشد که از پدر 
با میت جداست. همه مال به او می‌رسد و اگر چند برادر مادری یا چند خواهر مادری 
پا چند برادر و خواهر مادری باشند. مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود. 

مسأله ۳۲۵۲ اگر میّت. برادر و خواهر پدر و مادری -حتی اگر یک برادر و با 
یک خواهر باشد -و برادر و خواهر پدری و يك برادر با يك خواهر مادری داشته 


۵۵۸ رالد وه الان 


EE E NON ی و اش‎ TE 
قسمت به برادر پا خواهر مادری و بقیّه را به برادر و خواهر پدر و مادری می‌دهند و‎ 
به هر برادر دو برابر خواهر می‌رسد.‎ 

مسأله ۳۲۵۳ اگر میّت. برادر و خواهر پدر و مادری -حتی اگر یک برادر و با 
یک خواهر -و برادر و خواهر پدری و برادر و خواهر مادری داشته باشد. برادر و 
خواهر پدری ارت نمی‌برند. و مال را سه قسمت می‌کنند» يك قسمت آن را به برادر 
و خواهر مادری می‌دهند تا مساوی بین خود تقسیم کنند و بقيّه را به برادر و خواهر 
پدر و مادری می‌دهند و به هر برادر دو برابر خواهر می‌رسد. 

مسأله ۳۲۵۴: اگر وارث میّت. فقط برادر و خواهر پدری و یك برادر مادری یا 
يك خواهر مادری باشد. مال را شش قسمت می‌کنند. يك قسمت به برادر یا خواهر 
مادری می‌رسد و بقيّه را به برادر و خواهر پدری می‌دهند و به هر برادر دو برابر 
جو اهر بی 

مسأله۳۲۵۵: اگر وارث میّت. فقط برادر و خواهر پدری و چند برادر و خواهر 
مادری باشد. مال را سه قسمت می‌کنند. يك قسمت بین برادر و خحواهر مادری به 
طور مساوی تقسیم می‌شود و بقیّه به برادر و خواهر پدری به هر برادر دو برابر 
خواهر می‌رسد. 

مسأله۳۲۵۶: اگر وارث میّت؛ فقط نرادن حواهر و زن او باشد ارث ژن به 
تفصیلی است که گفته می‌شود وارث خواهر و برادر» همان‌طوری است که در 
مسائل گذشته گفته شد. و نیز اگر زنی بمیرد و وارث او فقط خواهر برادر و شوهر 
او باشد. به شوهر نصف مال می‌رسد و ارث خواهر و برادر. به طوری که در مسائل 
پیش گفته شد می‌باشد. و چون زن یا شوهر ارث می‌برد از سهم برادر و خواهر 
مادری» چیزی کم نمی‌شود ولی از سهم برادر و خواهر پدر و مادری یا پدری کم 
می‌شود. مثلا اگر وارث میّت شوهر برادر و خواهر مادری و برادر و خواهر پدر و 
مادری او باشد. نصف مال به شوهر می‌رسد و يك قسمت از سه قسمت اصل مال 
را به برادر و خواهر مادری می‌دهند و آنچه باقی می‌ماند مال برادر و حواهر پدر و 
مادری است. پس اگر همه مال او شش تومان باشد. سه تومان به شوهر دو تومان 
به برادر و خواهر مادری و يك تومان به برادر و خواهر پدر و مادری می‌رسد. 

مسأله۳۲۵۷: اگر میّت. خواهر و برادر نداشته باشد. سهم ارث آنان را به اولادشان 
می‌دهند و سهم برادرزاده و خواهرزاده مادری به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود 


و سهمی که به برادرزاده و خواهرزاده پدری يا پدر و مادری می‌رسد. به هر پسر دو 
برابر دختر می‌رسد. 

E آفقه‎ E ERE OA 
مادری» همه مال به او می‌رسد و با بودن جل میّت. پدر جل او ارث نمی‌برد.‎ 

مسأله۳۲۵۹: اگر وارث میّت» فقط جل و جده پدری باشد. مال سه قسمت 
می‌شود. دو قسمت به جل و يك قسمت به جده می‌رسد و اگر جد و جده مادری 
باشد. مال به طور مساوی بین آن‌ها تقسیم می‌شود. 

مسأله ۳۲۶۰: اگر وارث میّت. فقط يك جلا با جده پدری و يك جل یا جله 
مادری باشد مال سه قسمت می‌شود. دو قسمت به جل یا جه پدری و يك قسمت 
به جلا یا جده مادری می‌رسد. 

مسأله ۳۲۶۱ اگر وارث میّت» جده پدری و جده و جده مادری باشد. مال سه 
قسمت می‌شود يك قسمت بین جلا و جلده مادری. به طور مساوی تقسیم می‌شود 
و دو قسمت ان را به جلا وجه پدری می‌دهند و به جلا دو برابر جده می‌رسد. 

مسأله ۳۲۶۲: اگر وارث میّت. فقط زن. جد و جده پدری و جلو جده مادری او 
باشد. ارث زن به تفصیلی است که گفته می‌شود و يك قسمت از سه قسمت اصل 
مال» به طور مساوی بین جد و جده مادری تقسیم می‌گردد و بقیّه را به جد و جده 
پدری می‌دهند و به ج دو برابر جده می‌رسد. و اگر وارث میّت. شوه جد و 
جده باشد. به شوهر نصف مال می‌رسد و ارث جا و جده به دستوری است که در 
مسائل گذشته گفته شد. 


ارث دسته سوم 


مسأله ۳۲۶۳: دسته سوم: عمو» عمّه. دایی» خاله و اولاد آنان هستند و به تفصیلی 
که گفته شد اگر از طبقه اول و دوم کسی نباشد» این‌ها ارث می‌برند. 

مسأله۳۲۶۳: اگر وارث میت فقط يك غمو با يك عمّه است؛ چه با میت از ك 
پدر و مادر باشد و چه پدری یا مادری باشد. همه مال به او می‌رسد. و اگر چند 
عمو یا چند عمّه باشند و همه از يك پدر و ماد یا همه از يك پدر باشند. مال به 
طور مساوی ین آنان قسمت می‌شود و اگر عمو و عمّه هر دو باشند و همه از يك 
پدر و مادر یا همه از یك پدر باشند. عمو دو برابر عمه می‌برد. مثلا اگر وارث میت 
دو عمو و يك عمّه باشد مال را پنج قسمت می‌کنند. يك قسمت رابه عمّه می‌دهند 


.ع۵ له و الما 


و چهار قسمت» به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود. 

مسأله۳۲۶۵: اگر وارث میّت. فقط چند عموی مادری» یا چند عمّه مادری و با 
عمو و عمّه مادری باشد. مال به طور مساوی بین آنان تقسیم می‌شود. 

مسأله۳۲۶۶: اگر وارث میّت. عمو و عمّه باشد و بعضی از پدر و بعضی از مادر 
و بعضی از پدر و مادر باشند. عمو و عمّه پدری ارث نمی‌برند. پس اگر ميت يك 
عمو یا يك عمّه مادری دارد. مال را شش قسمت می‌کنند. يك قسمت رابه عمو با 
عمّه مادری و بقیّه را به عمو و عمه پدر و مادری» می‌دهند و عموی پدر و مادری. 
دو برابر عمّه پدر و مادری می‌برد. و اگر هم عمو و هم عمّه مادری دارد» مال را سه 
قسمت می‌کنند. دو قسمت را به عمو و عمّه پدر و مادری می‌دهند و به عمو دو 
برابر عمّه می‌رسد و يك قسمت را به طور مساوی بین عمو و عمّه مادری تقسیم 
می‌کنند, و بنابر اختباط در تقسیم با یکدیگر مصاللحه کنند. 

مسأله۳۲۶۷: اگر وارث میّت فقط یك دایی يا يك خاله باشد. همه مال به او 
می‌رسد و اگر هم دایی و هم خاله باشد و آن‌ها پدر و مادری یا پدری و یا مادری 
باشند. مال به طور مساوی بین انان تقسیم می‌شود. و بنابر احتباط در تقسیم با 
یکدیگر مصالحه کنند. 

مسأله۳۲۶۸: اگر وارث میّت. فقط يك دایی یا يك خاله مادری و دایی و خاله 
پدر و مادری و دایی و خاله پدری باشد. به دایی و خاله پدری ارث نمی‌رسد و مال 
را شش قسمت می‌کنند. يك قسمت به دایی با خاله مادری و بقیّه به دایی و خاله 
پدر و مادری می‌رسد و بنابر احتیاط در تقسیم با یکدیگر مصالحه کنند. 

مسأله۳۲۶۹: اگر وارث میّت. فقط دایی و خاله پدری» دایی و خاله مادری و دایی 
و خاله پدر و مادری باشد. دایی و خاله پدری ارث نمی‌برد و بايد مال را سه قسمت 
کنند. يك قسمت را به طور مساوی بین دایی و خاله مادری تقسیم نمایند و بقیّه را به 
دایی و خاله پدر و مادری بدهند و بناپر احتیاط در تقسیم. با یکدیگر مصالحه کنند. 

مسأله۳۲۷۰: اگر وارث میّت. یك دایی یا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه باشد. مال 
را سه قسمت می‌کنند. يك قسمت را به دایی يا خاله و بقیّه را به عمو يا عمّه می‌دهند. 

مسأله ۳۲۷۱: اگر وارث میّت یك دایی يا يك خاله و عمو و عمّه باشد چنانچه 
عمو و عمّه از يك پدر و مادر یا از يك پدر باشند. مال را سه قسمت می‌کنند. يك 


قسمت به دایی يا خاله می‌رسد و از بقیّه دو قسمت به عمو و يك قسمت به عمّه 


ی کال رن فک مه یش انا ال r‏ 
قسمت به عمو و دو قسمت به عمه می‌دهند. 

مسأله ۳۲۷۲: اگر وارث ميّت» يك دایی يا يك خاله و يك عمو يا يك عمّه مادری و 
عمو و عمّه پدر و مادری پا پدری باشد مال را سه قسمت می‌کنند. نك قسمت آن را 
به دایی با خاله می‌دهند و دو قسمت باقیمانده را شش قسمت می‌کنند» يك قسمت را 
به عمو يا عمّه مادری و بقيّه را به عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌دهند و به 
مادری یا پدری می‌دهند. 

مسأله ۳۲۷۲: اگر وارث میّت. یك دایی یا يك خاله و عمو و عمُه مادری و عمو 
و عمّه پدر و مادری یا پدری باشد. مال را سه قسمت می‌کنند. يك قسمت به دایی 
پا خاله می‌رسد و دو قسمت باقیمانده را سه سهم می‌کنند. يك سهم به طور مساوی 
بین عمو و عمّه مادری تقسیم می‌شود و دو سهم دیگر را بین عمو و عمّه پدر و 
مادری و چهار فسمت. سهم عمو و عمّه پدر و مادری یا پدری می‌باشد. 

مسأله ۳۲۷۴: اگر وارث میّت. چند دایی و چند خاله باشد. که همه پدر و مادری 
یا پدری يا مادری باشند و عمو و عمّه نیز داشته باشد. مال سه سهم می‌شود. دو 

مسأله۳۲۷۵: اگر وارث میّت. دایی با خاله مادری و چند دایی و خاله پدر و 
مادری يا پدری و عمو و عمّه باشد. مال سه سهم می‌شود. دو سهم به دستوری که 
دارد. يك سهم دیگر آن را شش قسمت می‌کنند. يك قسمت را به دایی یا خاله مادری 
می‌دهند و بقیّه را به دایی و خاله پدر و مادری یا پدری می‌دهند و بنابر احتیاط در 
تقسیم آن با هم مصالحه کنند. و اگر چند دایی مادری» با چند خاله مادری و با هم 
دایی مادری و هم خاله مادری دارد. آن يك سهم را سه قسمت می‌کنند» يك قسمت 
پدر و مادری يا پدری می‌دهند و بنابر احتباط در تقسیم با هم مصالحه نمایند. 


۶۲ رالد وه الما 


مسأله۳۲۷۶: اگر میّت» عمو عمّه دابی و خاله نداشته باشد» مقداری که به عمو 
و عمّه می‌رسد. به اولاد انان و مقداری که به دایی و خاله می‌رسد. به اولاد انان داده 
a‏ 

مسأله ۳۲۷۷ اگر وارث میّت» عمو عمّه» دایی و خاله پدر و عمو عمّه» دایی و 
خاله مادر او باشند» مال سه سهم می‌شود. يك سهم به طور مساوی بين عمو» عمّه 
دایی و خاله مادر میّت تقسیم می‌شود و دو سهم دیگر آن را سه قسمت می‌کنند» يك 
قسمت را به طور مساوی به دایی و خاله پدر میت داده و دو قسمت دیگر آن را به 
عمو و عمه پدر میّت می‌دهند و به عمو دو برابر عمّه می‌رسد. 

ارث زن و شوهر 

مسأله۳۲۷۸: اگر زن بمیرد و اولاد نداشته باشد. نصف همه مال به شوهر او و 
بقیّه به ورثه دیگر می‌رسد. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگری. فرزند داشته 
باشد» يك چهارم همه مال به شوهر و بقيّه به ورثه دیگر می‌رسد. 

مسأله۳۲۷۹: اگر مرد بمیرد و فرزند نداشته باشد» يك چهارم مال او به زن و بقیّه 
به ورثه می‌رسد. و اگر از آن زن یا از زن دیگر» فرزند داشته باشد. يك هشتم مال به 
E‏ به ورثه دیگر می‌رسد. ۱ 

مساله ۳۲۸۰: زن از زمین و از قیمت ان ارث نمی‌برد و همچنین از خود متعلقات 
به زمين مانند بنا و درحت ارث نمی‌برد» ولی از قیمت آن‌ها ارث می‌برد. مگر اینکه 
تجارت زوج در زمین اعم از منزل» باغ» مزرعه و غیره باشد که زوجه مانند دیگر 
ورثه از آن ارث خواهد برد. 

مسأله۳۲۸۱: اگر زن بخواهد در چیزهایی که از آن ارث نمی‌برد. مانند زمین 
تصرّف کند. باید از ورثه دیگر اجازه بگیرد و نیز بنابر احتیاط واجب ورثه تا سهم 
زن را نداده‌اند» در چیزهایی که زن از قیمت آن‌ها ارث می‌برد. مانند بناو درخت؛ 
بدون اجازه او تصرف نکنند و چنانچه پیش از دادن سهم زن» آن را بفروشند در 
صورتی که زن معامله را اجازه دهد. صحیح» و در غیر این صورت باطل است. 

مسأله۳۲۸۲: اگر بخواهند بناء درخت و مانند آن را قیمت نمایند؛ باید حساب 
کنند که اگر بدون اجاره. در زمین بماند تا وقتی از بین برود. چقدر ارزش دارد. 
سپس سهم زن را از قیمت آن بدهند. 

مسأله ۳۲۸۳: مجرای آب قنات و مانند آن» حکم زمین را دارد. و آجر و چیزهایی 


مسائل متفرقه ارث 0 


که در آن به کار رفته, در حکم ساختمان است. 

مسأله ۳۲۸۴ اگر میّت بیش از يك زن داشته باشد. چنانچه فرزند نداشته باشد يك 
چهارم مال و اگر اولاد داشته باشد» بك هشتم مال» به شرحی که گفته شد. به طور 
مساوی بین زن‌های او تقسیم می‌شود. اگرچه شوهر با هیچ یك از آنان با بعضی از 
آنان نزدیکی نکرده باشد. ولی اگر در مرضی که به آن مرض از دنیا رفته» زنی را عقد 
کرده و با او نزدیکی نکرده است. آن زن از او ارث نمی‌برد و حق مهر نیز ندارد. 

مسأله۳۲۸۵: اگر زن در حال بیماری؛ شوهر کند و به همان بیماری بمیرد. 
شوهرش اگرچه با او نزدیکی نکرده باشد. از او ارث می‌برد. 

مسأله۳۲۸۶: اگر زن را به ترتیبی که در احکام طلاق گفته شد. طلاق رجعی 
بدهد و در بین عه بمیرد» شوهر از او ارث می‌برد و نیز اگر شوهر در بین عله زن 
بمیرد» زن او ارث می‌برد. ولی اگر بعد از گذشتن عله رجعی با در عده طلاق باین. 
یکی از آنان بمیرد دیگری از او ارث نمی‌برد. 

مسأله۳۲۸۷: اگر شوهر در حال بیماری. همسرش را طلاق دهد و پیش از گذشتن 
دوازده ماه بمیرد زن با سه شرط از او ارث می‌برد اوّل: در بين این مدات شوهر 
دیگری نکرده باشد. دوم: به جهت بی‌میلی به شوهر خود. مالی به او نداده باشد که 
او را طلاق دهد بلکه اگر چیزی نیز به شوهر ندهد. ولی طلاق به تقاضای زن 
باشد. ارث بردنش, محل اشکال است. سوم: شوهر در مرضی که در آن زن را طلاق 
داده, بر اثر آن بیماری یا به جهت دیگری بمیرد. اما اگر از آن بیماری خوب شود و 
به جهت دیگری از دنا بروده زن از او ارث نمی‌برد. 

مسأله۳۲۸۸: لباسی که مرد برای پوشیدن زن خود گرفته و به زن نبخشیده» 


اگرچه زن آن را پوشیده باشد» بعد از مردن شوهر جزو مال شوهر است. 


مبتأله۳۲۸۹: فرآن: انگشتر: شمشیر میت و لباسی کد پرا مال پستر بز ر کر 


است و اگر میّت. از این چهار چیز بیشتر از یکی دارد. مثلا دو قران یا دو انگشتر 
دارد. بنابر احتیاط پسر بزرگ در ان با ورثه دیگر مصالحه کند . 


مسأله ۳۲۹۰: اگر پسر بزرگ میّت. بیش از یکی باشد مثلا از دو زن او در بنك 
وقت. دو پسر به دنیا آمده باشد» باید باس قرآن, انگشتر و شمشیر میت رابه طور 
مساوی بین آن‌ها تقسیم کنند. 


۶۴ رالد وه امان 


مسأله ۳۲۹۱ اگر میّت بدهی داشته باشد. چنانچه بدهی به اندازه مال او یا زیادتر 
باشد» باید چهار چیزی نیز که مال پسر بزرگتر است و در مسأله پیش گفته شد؛ 
بابت بدهی او بدهند. و اگر قرضش کمتر از مال او باشد. باید از ان چهار چیز نیز 
به نسبت» بدهی او را بدهند. مثلا اگر همه دارایی او شصت تومان است و به مقدار 
بیست تومان آن. چیزهایی است که مال پسر بزرگتر است و سی تومان نیز بدهی 
دارد. پسر بزرگ باید به مقدار ده تومان از آن چهار چیز بابت بدهی میّت بدهد. 

مسأله ۳۲۹۲ مسلمان از کافر ارث می‌برد ولی کافر اگرچه پدر یا پسر میت باشد 
از مسلمان ارث نمی‌برد. 

مسأله۳۲۹۳: اگر کسی یکی از خویشان خود را عمدا و به ناحق بکشد» از او 
وت تیم ارت وی اگر ار از قطا پاش N‏ تسه را وی اف E‏ 
یکی از خویشان او بخورد و او را بکشد. از او ارث می‌برد» ولی بنا بر اقوی از ديه 
قتل» ارث نمی‌برد. 

مسأله۳۲۹۴: هرگاه بخواهند ارث را تقسیم کنند. برای بچه‌ای که در شکم است 
و بیاید ارث می‌برد. سهم دو پسر را کنار می‌گذارند» ولی اگر 
احتمال بدهند ر بیشتر است. مثلا احتمال بدهند که زن» به سه بچه حامله باشد. سهم 
ae‏ کار هی کزان اوه عبت بسانت کسیر تیا اسب مسا ۱ 
بین ورثه تقسیم می‌کنند. 

احکام قضاوت و شهادت 

مسأله۳۲۹۵: قاضی باید بالغ. عاقل» شیعه دوازده امامی. حلال زاده. مرد. عالم 
و عادل باشد. و نیز باید فراموشی زياد نداشته باشد. پس کسی که زياد فراموش 
می کند نمی تواند قاضی شود. یه از روی فتوای مجتهد خود قضاوت 
کند» - در صورت کمبود قضات مجتهد - صحيح است» على الأقرب. 

مسأله ۳۲۹۶: مستحب است قاضی» نشست خود را در مکانی که وسط شهر است 
قرار دهد و در وقت قضاوت پشت به قبله بنشیند. 

مسأله ۳۲۹۷ مکروه است قاضی هنگامی‌که در حال غضب. یا گرسنگی ویا 
تشنگی است قضاوت کند وهمچنین مکروه است در وقتی که بسیار غمناك وبا بسیار 
شاد است حکم کند. ونیز مکروه است قاضی. حاجب ودربانی برای خود بگمارد. 

مسأله۳۲۹۸: سزاوار است قاضی با علما زياد نشست و برخاست کند و هميشه 
در این فکر باشد که خحصوصیّات دقیق و ریزه‌کاری‌هایی که در قضاوت مدخلیّت 


دارد. کشف کند. و نیز سزاوار است شاهدها را جدا نموده از هر کدام به تنهایی 
سژال کند و احوالات قاضی‌هاو کیفیت حکم آن‌ها را مطالعه نماید. به ویژه 
قضاوت‌های حضرت امیرالممنین عله که برای او بسیار مفید خواهد بود. 

مسأله ۳۲۹۹ به جهتی که قضاوت کار بس سنگین و پر خطری است. سزاوار 
است قاضی در قضاوت خود. از خداوند كمك بخواهد. زیرا روایت شده: «قاضی 
تا جهنم است» و «قاضی ميان دو گل آتش شاف 

مسأله ۳۳۰۰ گر در يك شهر چند قاضی باشد. اشکال ندارد و در این صورت: 
حکم هر کدام نافذ و صحیح است. 

مسأله ۳۳۰۱: قضاوت کردن به غیر احکام و قانون‌های اسلامی در هر صورتی که 
باشد. حرام و باطل است. خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: «وَمَن لم کم يما آنرّل 
الله فاولنك هم الکافرون؛" یعنی: کسانی که به قوانین الهی حکم نمی کنند کافر هستند. 

مسأله۳۲۰۲: رشوه گرفتن در حکم. حرام است اگرچه برحق حکم کند. و 
همچنین رسومی که در داد گاه‌های این زمان مرسوم شده» حرام می‌باشد. 

مسأله۳۳۰۳: اگر مدّعی از قاضی بطلبد که طرف دعوی را احضار نماید. بر 
قاضی واجب است اجابت نموده و طرف را احضار کند و جنانجه طرف دعوی. زن 
عفیفه یا بیمار یا شخص محترمی باشد. باید قاضی کسی رانزد او بفرستد تا بین 
ان‌ها داوری کند. 

مسأله ۳۳۰۴ قاضی باید به عدالت رفتار کند و سزاوار است با طرفین دعوی, به 
يك اندازه صحبت کند و در سلام. نگاه کردن و گوش دادن بین آن‌ها فرق نگذارد. 

مسأله۳۳۰۵: اگر شخص منک اعتراف کند. قاضی باید بر طبق ادعای مدعی 
حکم کند و چنانچه مدعی از قاضی بخواهد حکم را در دفتری ثبت کند. قاضی بايد 
در صورتی که مدعی را بشناسد پا دو نفر عادل او را بشناسند» آن را ثبت نماید. 

مسأله۳۳۰۶: اگر کسی ادعا کند که مبلغی از شخصی طلب دارد و طرف اعتراف 
کند» ولی بگوید: «پول ندارم» چنانچه مدعی گفته او را تصدیق نماید يادو نفر 
شاهد بر طبق قول او شهادت دهند. قاضی او را مهلت می‌دهد. 


۱. تهذیب الاحکام: ج1» ص ۲۹۲. 
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۶۶ رالد وه الما 


مسأله ۳۳۰۷: اگر مدّعی عليه انکار کند. چنانچه مدعی شاهد بیاورد قول او قبول 
شده و مدّعی عليه باید حق او را بیردازد و اگر مدعی شاهد نداشته باشد. چنانچه 
مُنکر قسم بخورد گفته مُنکر قبول می‌شود و چیزی بر او نخواهد بود» اما اگر نکر 
قسم نخورد. بعضی فرموده‌اند: باید به گفته مدعی حکم شود و بعضی فرموده‌اند: 
بعد از انکه مدّعی عليه قسم نخورد. باید مدعی قسم بخورد. 

مسأله۳۳۰۸: اگر مدعی عليه قسم بخورد. مدعی نمی‌تواند چیزی از مال او را 
بدون اجازه به عنوان «مقاصه» بردارد. 

مسأله ۱۳۳۰۹ اگر کسی بگوید:من از میّت چیزی طلبکارم» درصورتی باید حرف او 
را قبول کرد که دو مرد عادل. گفته او را تصدیق نمایند و خود مدعی هم فستم بخورد. 

مسأله۳۳۱۰: اگر مدّعی عليه سکوت نماید. یعنی نه اعتراف کند و نه رد نماید. 
چنانچه بر اثر بیماری باشد باید به وسیله اشاره و غیر آن» از دل او باخبر شد ولی 
اگر ثابت شود که از روی عناد ساکت شده. او را زندان می‌نمایند تا حرف بزند. 

مسأله۳۳۱۱: قسم خوردن» به غير اسم خدای متعال صحیح نیست و چنانچه 
فسم دادن کافر ذمی به مقلسات او مفید تر باشد» جایز است به غير اسم خحدا 
قسمش دهند و در مواردی که به وسیله قسم دادن به غير نام خدای متعال موجب 
اظهار حق شود به عنوان اظهار حق استفاده از ان جایز است. 

مسأله ۳۳۱۲: مستحب است پیش از آنکه قسم بخورند. حاکم آن‌ها را از قسم 
بترساند تا قسم دروغ نخورند و چنانچه حاکم از مدّعی عليه بخواهد قسم غلیظی 
بخورد. یا در مکان مقس و یا زمان محترمی, مانند روز جمعه یا ماه رمضان قسم 
یاد کند اشکال ندارد. ولی مدّعی عليه می‌تواند قبول نکند و احتمال دارد حاکم حق 
داشته باشد از او قسم غلیظ بخواهد. 

مسأله ۳۳۱۲: کسی که قسم می‌خورد. باید در مجلس قضاوت حاضر باشد. 

مسأله۳۳۱۴: قسم خوردن لال با اشاره است. 

مسأله۳۳۱۵: کسی که قسم می‌خورد باید قاطعانه قسم بخورد. مثلا اگر بگوید: 
«و اللّه» شاید فلان طور باشد صحیح نیست. ولی اگر بخواهد عمل دیگری را نفی 
کند» مثلا اگر بخواهد بگوید: علی کاری نکرده است و چنین بگوید: «و الله» من 
خبر ندارم که علی چنین کاری انجام داده باشد. در بعضی موارد این چنین قسم 
کا مناك 


مسأله ۳۳۱۶: بنابر احتیاط واجب. جایز نیست قاضی چیزی به یکی از طرفین 
دعوی یاد بدهد و یا به طرفی یاد بدهد که چگونه طرف خود را مُجاب کند. 

مسأله ۳۳۱۷: قاضی نباید شاهد را در غلط بیندازد. مثلا در حرف او حرف بدواند» 
بلکه باید صبر کند تا حرف‌هایش تمام شود. 

مسأله۳۲۱۸: کسی که در مجلس قضاوت حاضر نیست. چنانچه مدعی بیّنه اقامه 
کند. قاضی می‌تواند حکم غیابی درباره او صادر نماید. این در صورتی است که 
حقوق مردم باشد اما در حقوق الله مانند حدود. حکم غیابی صادر نمی‌شود. 

مسأله۳۳۱۹: مدعی باید بالغ و عاقل باشد و از روی قصد و اختبار اقامه دعوی 
کند و نیز باید برای خود یا کسی که بر او ولایت دارد» مانند صغیر و موکل و مانند 
آن, اقامه دعوی نماید. 

مسأله۳۳۲۰: اگر اذعا کند فلان چیز مال من است. چنانچه دست کسی بر آن 
نباشد و کسی نیز با او منازعه نکند آن را به او می‌دهند. 

مسأله ۳۳۲۱: شاهد یا گواه باید بالغ. عاقل. مؤمن» عادل و حلال زاده باشد و نیز 
باید متهم نباشد ولی شهادت اطفال. در بعضی از موارد که در «الفقه» مرحوم 
اخوی تت بیان شده است قبول می‌شود و همچنین شهادت کافر ذمی در وصیّت. در 
صورتی که میّت ناچار بوده وصیت کند و مرد و زن عادلی نیز در آن هنگام نبوده 
باشند. قبول می‌شود. 

AS UE SE TASS OE SE O E 
او قبول می‌شود.‎ 

مسأله۳۳۲۳: شهادت و گواهی اشخاص زیر قبول نمی‌شود: اس شهادت شريك 
برای شريك خود در مالی که شريك هستند. ۲ شهادت وصی در جیزهایی که تحت 
اختیار اوست. ۳ شهادت فرزند عليه پدر على الاصح. ۶ شهادت دشمن عليه دشمن 
خود. ۵-شهادت قذف کننده که مثلا به کسی نسبت زنا داده است. ۱ شهادت برده 
عليه ارباب خود. ۷ شهادت زن‌ها در ثبوت ماه, حدود و طلاق. اما شهادت زن به 
ضمیمه مرد در اموال و حقوق قبول می‌شود. 

مسأله۳۳۲۴: شهادت زن بدون ضمیمه مرد. در چهار مورد قبول می‌شود: 
۱ در باکره بودن. ۲- در عیب‌های زنان که بر اثر آن عیب‌ها مرد می‌تواند عقد را 
برهم بزند. ۳ در وصیت. مثلا اگر کسی بگوید که میّت وصیّت کرده. فلان مبلغ را 


۵۸ لد وه الان 


به من بدهند» چنانچه يك زن به گفته او شهادت دهد» يك چهارم چیزی را که 
شهادت دهند سه چهارم و اگر چهار زن شهادت بدهند. باید همه آن را به او بدهند. 
۶ در زنده بودن طفل هنگام ولادت که اگر قابله بگوید: بچّه زنده به دنیا آمد سپس 
مرد» بايد يك چهارم ارث پدرش ر اگر پدر مرده باشد. به به بدهند. 

مسأله۳۳۲۵: جایز نیست شاهد آنچه را که می‌داند کتمان کند. به شرطی که بقین 
داشتة مادو از شهادت کرو ریاد کهسفحی: آن تست به از ترس 

مسأله۳۳۲۶: هرگاه کسی را برای گواهی خواستند. و بر او حرج یا ضرری نبود 
باید حاضر شده و شهادت را متحمّل شود ولی اگر کسانی که شهادت آن‌ها قبول 
می‌شود متحمّل آن شدند. از دیگران ساقط می‌شود و چنانچه عده‌ای را برای تحمل 
آن طلبیدند و هیچ يك اجابت نکردند با عدم عذر» همه گناه نموده‌اند. 

مسأله۳۳۲۷: شهادت دادن انسان به چیزی که از آن خبر ندارد. حرام است. اما 
اگر کسی اعتراف کند مثلا کتابی که در دست دارد مال زید است. شاهد می‌تواند به 

مسأله۳۳۲۸: اگر دو نفر به چیزی شهادت دهند و بعد. از گفته خود رجوع کنند 
مثلا بگویند: این خانه مال حسن است. سپس بگویند ما دروغ گفتیم چنانچه هنوز 
قاضی حکم نکرده باشد. نباید طبق شهادت آن‌ها حکم کند و اگر بعد از حکم 
EEE,‏ کنند نباید حکم را برهم زد. و در این صورت» دو شاهد ضامن خواهند بود. 

مسأله۳۳۲۹: اگر چند نفر شهادت دهند مثلا «زید فلانی را کشته» و بعد از آنکه 
زید را قصاص کرده و او را کشتند. شاهدها از گفته خود رجوع کنند چنانچه ادعا 
نمایند خطا کرده‌اند. باید دیه زید را به ورثه‌اش بدهند و اگر بگویند: دروغ گفته 
(فلانی مالی را دزدیده است» و بعد از قطع دست او. شاهدها بگویند: خطا کردیم» 
بايد ديه دست را به آن شخص بدهند. 

مسأله۳۳۳۰: کسانی که به ناحق گواهی می‌دهند. باید به اندازه‌ای که قاضی 
مصلحت می‌داند مجازات کنند و انان را در همه محافل» به دروغ گفتن»› رسواو 
معرفی نمایند. 

مساله ۳۳۳۱: اگر انسان چیزی نزد کسی داشته باشد می‌تواند» آن را به هر صورتی 


که شده بگیرد» مگر موجب مفسده‌ای شود و اگر انسان مالی از کسی طلب داشته و او 
منکر شده. می‌تواند بدهی خود را بی‌اجازه منک از مال او بردارد و بنابر احتیاط 
واجب. باید از حاکم شرع اجازه بگیرد و بنابر احتیاط انحصار انقاذ است به این طریق. 
مساله ۱۳۲۳۲ اگر کی لی را به کی تست ندهد که خی خا مس شود 
چنانچه شاهد نیاورد. گفته او قبول نمی‌شود و بر مُنکر لازم نیست قسم بخورد و 
اگر کسی ادها کند فلانی دزدی کرده» جنانچه شاهد نیاورد. منکر باید قسم بخورد و 


احکام حدود 


مسأله ۳۳۲۳: دین اسلام برای جلوگیری از مفاسد فردی و اجتماعی حدود و 
تعزیراتی را مقرّر نموده است. البته اسلام مفاسد و مشکلات رابه طور اساسی حل 
نموده تا انسان به طرف فساد رو نباورد. در روایات وارد شده است: پیاده کردن 
حدود باعث می‌شود مردم کار نامشروع نکنند. دنیا و آحرت آنان را حفظ می‌کند و 
سودش برای انان بیشتر است از اینکه چهل روز باران ببارد. 

مسأله۳۳۳۴: اجرای حدود دارای شرایط بسیاری است که در «الفقه» مرحوم 
اخوی قل و دیگر کتب مفصله ذکر شده و در اینجا تنها به بعضی از حدود و قوانین 
کیفری اسلام اشاره می‌کنیم . 

مسأله۳۳۲۵: اگر کسی با یکی از مُحرم‌های خود که مانند مادر و خواهر با او 
نسبت دارند زنا کند در صورت وجود تمام شروط شرعیّه آن» به حکم حاکم شرع 
کشته می‌شود. و همچنین است اگر مرد کافر با زن مسلمان. زنا کند. 

مسأله ۳۳۳۶: اگر مرد آزادی زنا کند. به حکم حاکم شرع او را صد تازیان» می‌زنند 
و جنانچه سه مرتبه زنا کند و هر دفعه تازیانه‌اش بزنند. دفعه چهارم او را می‌کشند. 
ولی کسی که زن عقدی دائمی دارد و در حالی که بالغ عاقل و آزاد بوده با او نزدیکی 
کرده. هر وقت نیز بخواهد و در هر حالی که ميل داشته باشد می‌تواند با او نزدیکی 
کند. اگر با زنی که بالغ و عاقل است زنا کند. با تمام شروط او را رجم می‌نمایند. 

مسأله۳۳۳۷: اگر مرد ببیند کسی با زن او زنا می‌کند» جایز نیست آن دو را بکشد 
مادامی که تمامی شروط آن جمع نبوده و ایمن از رسیدن ضرر به خویشتن نباشد و 
با این کار آن زن بر او حرام نمی‌شود. 


.۷ رالد وه الان 


مسأله۳۳۳۸: اگر مرد بالغ و عاقلی که محصن باشد با مرد بالغ و عاقل دیگری که 
او نیز محصن باشد لواط کند. اگر تمام شروط موجود باشد هر دوی انان را 
می‌کشند و در صورت عدم احصان این حکم پنابر احتیاط واجب است. 

مسأله۳۳۳۹: اگر شخصی دیگری را امر کند که به ناحق کسی را بکشد» در 
صورتی که قاتل و کسی که به او دستور داده» هر دو بالغ و عاقل باشند قاتل را 
می‌کشند و کسی که او را امر کرده حبس ابد می‌نمایند. 

مسأله۳۳۴۰: اگر فرزند. بو ادرا مدا بل ای زاس کو ولمم او 
پدری فرزند خود را عمدا بکشد. به دستوری که در احکام ديه گفته می‌شود. ديه 
می‌پردازد و هر قدر حاکم شرع صلاح می‌داند او را می‌زنند. 

مسأله ۳۳۴۱: هرگاه کسی پسری را از روی شهوت ببوسد. حاکم شرع از سی تا 
نود تازیانه هر قدر صلاح بداند. به او می‌زند و روایت شده است خداء افساری از 
آتش به دهان او می‌زند. ملائکه آسمان و زمین و ملائکه رحمت و غضب بر او لعن 
می‌کنند و جهنم برای او مهيا خواهد بود" ولی اگر توبه کند توبه او قبول می‌شود. 

مسأله ۳۳۴۲: اگر کسی مرد و زن را برای زناء یا مرد و پسر را برای لواط به هم 
برساند. چنانچه آن شخص زن باشد. هفتاد و پنج تازیانه به او می‌زنند و اگر مرد 
باشد. بعد از هفتاد و پنج تازیانه» سر او را تراشیده در کوچه و بازار می‌گردانند و از 
محلی که در آنجا این کار را کرده» بیرونش می‌کنند. 

مسأله ۳۳۴۲: اگر کسی بخواهد با زنی زنا کند. یا با پسری لواط نماید و بدون 
آنکه او را بکشند. جلوگیری از او ممکن نباشد. کشتن او جایز است. 

مسأله۳۳۴۴: اگر کسی به مرد یا زن مسلمانی که بالغ» عاقل و آزاد است نسبت 
BEE‏ هه وا کل O SESS‏ زو تا نس سا 

مسأله۳۳۴۵: کسی که بالغ و عاقل است. اگر از روی اختیار شراب بخورد. 
هشتاد تازیانه به او می‌زنند. و چنانچه او سه بار تکرار نماید و هر بار تازیانه زده 
شد. در مرتبه چهارم - چنانچه تمامی شرایط آن که در کتاب‌های فقهی مفصل آمده - 
ا 


اء قافن ۵۷۱ 


مسأله۳۳۴۶: کسی که بالغ و عاقل است اگر چهار نخود و نیم طلای سکه دار یا 
چیز دیگری که به این مقدار ارزش دارد بدزدد"» چنانچه شرطهایی که در شرع 
و ری ای ار ESS EA E E‏ 
دست و شست او را باقی می‌گذارند و در دفعه دوم بنابر احتیاط پای چپ او را از 
وسط قدم می‌برند و در دفعه سوم او را زندان ابد می‌نمایند تا بمیرد و چنانچه مال 
دارد. خرج او را از مال خودش و اگر ندارد از بیت المال می‌دهند و در صورتی که 
در زندان نیز دزدی کند او را می کشند. 


احکام قصاص 


مسأله۳۳۴۷: قصاص يا در جان است. مثلا کسی را بکشند. و با در اعضاست: 
ملاس کتمی رتیوت باررند ی ی نطم, کن2. 

مسأله۳۲۴۸: قتل بر سه قسم است. اوّل: قل عمد پعنی کسی عدا و به ناحق 
یک را با ر که که است بکفن با کیک کل با ا له 
است او را بزند هرجند قصد کشتن نداشته باشد. . دوم: ی 
زدن داشته باشد نه قصد کشتن» ا ها تاه یت دنت سوت و قافا خر 
سوم: قتل خطای محض,. يعني نه قصد زدن داشته باشد و نه قصد کشتن. مثلا برای 
صید آهو تیر بیندازد و اشتباها به انسانی بخورد و او را بکشد. یا شخصی در خواب 
با پای خود. کسی را پرت کرده و از بالا بیندازد و موجب مرگ او شود. 

اکر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکد ول مقتول می‌تواند با 
شرایط خاصی فاتل را بکشد. ولی در صورت دوم و سوم د یعنی در قتل شبیه عمد و 
قتل خطاء ولی حق ندارد او را بکشد. بلکه می‌تواند دیه (خون‌بها) بگیرد. 

مسأله ۳۳۵۰: ولی مقتول با پنج شرط می‌تواند قاتل را بکشد اول: اگر قاتل آزاد 
است. مقتول نیز آزاد باشد» پس اگر شخص آزادی برده‌ای را بکشد ولی مقتول 
نمی‌تواند او را بکشد. دوم: اگر قاتل مسلمان است مقتول نیز مسلمان باشد. پس اگر 
مسلمان کافری را بکشد. ولی او نمی‌تواند از قاتل قصاص کند. سوم: قاتل پدر مقتول 


۱. دینار شرعی: سه چهارم مثقال فعلی است. یعنی هجده نخود از طلای خالص. و يك چهارم دینار: 
چهار نخود ونیم از طلای خالص است. 


AVY‏ رالد وه الما 


نباشد» پس اگر پدری فرزند خود را عمدا بکشد نباید او را بکشند. چهارم: قانل بالغ 
و عاقل باشد» پس اگر بچّه با دیوانه» کسی را بکشد. نباید از او قصاص کرد. پنجم: 
مقتول, مهدورالدم نباشد. یعنی از کسانی نباشد که قتل آن‌ها جایز است» پس اگر 
کسی را که در شرع قتل او جایز است بکشد. نباید او را بکشند. 

مسأله ۳۳۵۱: اگر کسی شخصی را از روی عمد بکشد. چه او را خفه کند یا با 
کارد و مانند آن بکشد. یا دیواری روی او خراب کند. یا او را از بلندی بیندازد. یا 
غرق کند. یا بسوزاند. یا به قدری او را با چوب بزند تابمیرد باهوایاغذارا 
مسموم کند و بر اثر آن او را تلف کند و یا شیری بر او مسلط نماید که او را بدرد و 
مانند آن. و همچنین اگر کسی دیگری را طوری مجروح کند که بمیرد یا او را 
شکنجه کند تا بمیرد. در همه این اقسام ولی مقتول. حق دارد با دارا بودن تمام 
شرایط قاتل را بکشد. 

مسأله ۳۳۵۲: اگر کسی شخصی را بگیرد و دیگری او را بکشد و شخص سومی 
ایستاده, آن‌ها را تماشا نماد و چیزی نگوید» قاتل را می‌کشند. کسی که او را 
گرفته حبس ابد نموده و چشم‌های کسی که آن‌ها را دیده و چیزی نگفته است؛ 
بیرون می‌آورند. 

مسأله۳۳۵۳: اگر مسلمانی کافری را بکشد» ول" مقتول نمی‌تواند قاتل را بکشد؛ 
هرچند کافر ذمّی باشد. بلکه بايد هر قدر که حاکم شرع صلاح می‌داند. فاتل را 
تعزیر کنند و بايد قاتل ديه مقتول را بپردازد اما اگر کافر مسلمانی را بکشد. ولی" 
مقتول می‌تواند کافر را بکشد و اگر کافر. کافر دیگری را بکشد ولۍ مقتول می‌تواند 
قصاص کند و اگر کافر ذمّی مسلمانی را از روی عمد بکشد. باید قاتل را با همه 
اموالش به ول" مقتول بدهند و او می‌تواند او را پرده کرده یا بکشد یا عفو کند. 

مسأله ۳۳۵۴: اگر پذری فرزند خود را عمدا بکشد بة دستوری که در اسکنام دنه 
گفته می‌شود. دیه می‌پردازد و هر قدر حاکم شرع صلاح می‌داند. او را تعزیر 
می‌نماید. اما اگر قاتل یکی دیگر از خویشان باشد. ولی مقتول می‌تواند قاتل را 
بکشد. اگرچه مثلا مادری فرزند خود را بکشد. پدر می‌تواند او را بکشد. 

مسأله۳۳۵۵: اگر بچه یا دیوانهه شخصی را بکشد. ولي مقتول نمی‌تواند او را 
بکشد و دیه مقتول بر «عاقله» یعنی ارحام پدری قاتل خواهد بود. زیرا کاری که بچه 
یا دیوانه از روی عمد انجام می‌دهد. خطا حساب می‌شود. و اگر مردی بچه‌ای را 


اشام قان AY‏ 


پکتت) ول و کی کو ن 
بدهد. مگر به او هجوم آورده باشد و در حال دفع او. دیوانه بمیرد» در این صورت 
خونش هدر است. 

مسأله ۳۳۵۶: دیه زن نصف دیه مرد است. بنابراین اگر دو زن يك مرد را بکشند. 
ولو" مقتول می‌تواند بدون آنکه چیزی به ورثه زن‌ها رد کند. هر دو را بکشد اما اگر 
دو مرد يك مرد را بکشند. ولی مقتول در صورتی می‌تواند هر دو را بکشد که به 
ورثه هر يك نصف دیه را بپردازد. 

مسأله۳۳۵۷: اگر چند نفر شخصی را بکشند. ولو مقتول می‌تواند همه آن‌ها را 
بکشد. ولی باید دیه‌ای که زیادتر از جنایت آن‌ها است. به ورثه شان بپردازده مثلا 
اگر پنج نفر دسته جمعی. یك نفر را بکشند ولۍ مقتول می‌تواند همه آن‌ها را بکشد 
و مقدار چهار دیه» به ورثه آن‌ها بپردازد و می‌تواند بعضی را بکشد و از بعضی دیگر 
به اندازه جنایت آن‌ها دیه بگیرد و در این صورت بايد به ورثه آن‌هایی که کشته 
است. زیادی بر جنایتشان را ديه بپردازد. 

مسأله۳۳۵۸: اگر چند زن, مردی را بکشند اگر ول مقتول همه آن‌ها را بکشد 
بايد زیادی بر ديه دو زن را به ورثه آن‌ها بدهد. زیرا ديه هر کدام انها پانصد 
دینار است. 

مسأله۳۳۵۹: اگر يك مرد و يك زن» شخصی را بکشند. چنانچه ولۍ مقتول هر 
دوی آن‌ها را بکشد. باید نصف دیه را به ورثه مرد بدهد ولی لازم نیست به ورثه زن 
جیزی بدهد و چنانچه فقط زن را بکشد. می‌تواند نصف دیه را از مرد بگیرد و اگر 
فقط مرد را بکشد بايد نصف ديه را به ورثه مرد بدهد و نصف دیه را از زن بگیرد. 

مسأله ۳۳۶۰: اگر برده و آزادی» یك نفر آزاد را بکشند. ولی مقتول می‌تواند هر 
دوی آن‌ها را بکشد و در این صورت. باید نصف ديه را به ورثه آزاد بدهد و چنانچه 
قیمت برده بیش از پانصد دینار که نصف ديه است باشد. باید اضافی را به مالك برده 
بپردازد. مثلا اگر قیمت برده» ششصد دینار باشد. باید صد دینار به مالك برده بدهد. 

مسأله ۳۳۶۱: قتل از سه راه ثابت می‌شود. اوّل: خود قاتل. در صورتی که تمام 
شرایط اقرار در او باشد» به قتل اقرار کند. دوم: دو نفر عادل شهادت بدهند. سوم: با 
قسامه به «فتح قاف». یعنی قستّم‌هایی که بر اولیای مقتول تقسیم می‌شود. پس اگر 
ادعا شود شخصی قاتل است» چنانچه دلیلی باشد که موجب ظن به درستی گفته 
مدعی شود. مثلا قاتل راء در حالی که اسلحه خون الودی به دست دارد. نزد مقتول 
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دیده باشند. یا مقتول را در خانه‌ای ببینند که در آن خانه کسانی باشندء یا یك نفر 
عادل شهادت داده باشد و یا چند نفر فاسق شهادت دهند در این صورت قتل به 
(قسامه» ثابت می‌شود. ولی اگر دلیلی نباشد مُنکر می‌تواند يك قسم بخورد و تبرثه 
شود و چنانچه قسم نخورد. اگر مدّعی قسم بخورد. ثابت می‌شود منکر قاتل است. 

مسأله۳۳۶۲: در صورت اول که دلیل ظنی هست. اگر مدعی و خویشان او پنجاه 
قسم یاد کنند که متهم قاتل است. قتل ثابت می‌شود. و چنانچه قوم و خویش نداشته 
باشد. یا کمتر از پنجاه نفر باشند یا بعضی از آن‌ها حاضر نباشند قسم بخورند 
کسانی که قسم می‌خورند باید مکرر قسم بخورند. مثلا اگر کسانی که آمده‌اند و 
ی RI‏ ی OE‏ 
اگر ده نفر باشند. بايد هر کدام پنج مرتبه قسم بخورد که متهم قاتل است. و 
چنانچه مدعی قسم نخورد. اگرچه خویشان او حاضر باشند قسم بخورند. اگر منکر 
و خویشان او پنجاه مرتبه سم بخورند که متهم مبرا است. قتل ثابت نمی‌شود و اگر 
خویشان او قسم نخورند. متهم باید پنجاه مرتبه قسم بخورد. 

مسأله۳۳۶۳: اگر کشته‌ای بین دو روستا پیدا شود. چنانچه کشته به یکی از آن‌ها 
و باشل, وز مقعرل می‌تواند با اقسامهه اهل روستانی که بسه آن نودیکسر رد 
محکوم کنند. ولی اگر نسبت به هر دو» یك اندازه باشد. ورثه مقتول می‌توانند با اهل 
هر دوخ ان هادا واف رفتان کی اکر کی در متهران ا زار سانش آن 
و هو ی بابک هیحان سک کم سا بط 
به گفته مدعی شود. 

مسأله۳۳۶۴: اگر یکی از طرفین یقین نداشته باشد. نمی‌تواند قسم بخورد. 
جنانچه (قسامه) در صورتی صحیح است که دو شاهد عادل در کار نباشد. 

مسأله۳۳۶۵: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد» ولی مقتول می‌تواند 
قاتل را بکشد و می‌تواند او را عفو کند و می‌تواند مقداری که در احکام ديه گفته 
می‌شود از او به عنوان «دیه» بگیرد. به شرط آنکه قاتل راضی شود. و اگر ولی 
برای گذشت از قصاص بیشتر از دیه بخواهد اشکال ندارد و در این صورت قاتل 
می‌تواند با دادن اضافی» خود را از مرگ نجات دهد چنانچه جایز است قاتل با 
ورثه مقتول به کمتر از دیه» مصالحه کند. 


آحکام قان ۵۷۵ 


مسأله ۳۳۶۶: حق' قصاص به کسی که از مال ارث می‌برد» ارث می‌رسد» مگر 
شوهر و زوجه. و در اینکه برادران مادری میّت» از حق قصاص ارث می‌برند تردد 
است. بنابراین اگر کسی را به قتل برسانند و پیش از آنکه ولی او را قصاص کند 
فوت شود حق فصاص به ورثه ولی می‌رسد. 

مسأله۳۳۶۷: اگر ولی" مقتول بخواهد قصاص کند. بنابر احتیاط واجب با شمشیر 
یا چیزی که حاکم شرع اجازه دهد. قاتل را بکشد. و جایز نیست او را قطعه قطعه 
کنند. چه او مقتول را با شمشیر کشته باشد يا به وسیله مسموم کردن هوا و یاغذا 
با انش زدن و با غرق کردن و مانند. آن کشتة باشد. 

مسأله۳۳۶۸: اگر ول مقتول چندنفر باشند. باید همگی به قصاص مطالبه کنند 
واگر بعضی دیه بطلبند وقاتل نیز بپردازد بقيّه می‌توانند ديه بگیرند یا قصاص کنند. 
ولی اگر قصاص کنند. بايد به مقداری‌که به عنوان ديه به بقيّه داده است به او بیردازند. 

مسأله۳۳۶۹: اگر پیش از آنکه از قاتل قصاص کنند وی بمیرد» ول“ مقتول می‌تواند 
دیه را از ارث قاتل بگیرد. 

مسأله۳۳۷۰: اگر قاتل به حرم مکه مکرمه پناه ببرد. نباید از او قصاص کنند» بلکه 
در غذا و آب بر او تنگ می‌گیرند تا از حرم خارج شده و از او قصاص نمایند. اما 
اکر در رم کسی زا بکشد» اورا یر ر حرغم ی کشند. 

مسأله۳۳۷۱: اگر کسی یکی از اعضای شخصی را ناقص کند. آن شخص می‌تواند 
از او قصاص کند. به شرطی که همه شرایط قصاص. موجود باشد. 

مسأله۳۳۷۲: اگر کسی گوش شخصی را بکند. یا چشم کسی را بیرون بیاورد. یا 
زبانش را قطع کند. یابینی کسی را برد یا دست و یا پایش را قطع نماید 
مجنی عليه می‌تواند متقابلا از او قصاص نماید. مثلا اگر چشمش را بیرون اورده او 
نیز چشمش را بیرون آورد و فرقی بین کندن و بریدن نیست. 

مسأله۳۳۷۳: اگر کسی دست راست شخصی را قطع کند. دست راست او را قطع 
می‌نمایند و اگر دست چپ او را قطع کرده, دست چپش را قطع می‌کنند و همچنین 
انیت ا و اک ع کنیس "را شرجع هی ا عیشت او ر اا و ا ا سا ت کار 
مثلا دست راست ندارد و جنایت بر دست راست واقع شده مجنی عليه می‌تواند 
دست چپ او را به جای دست راست قطع کند. 

مسأله۳۲۷۴: کسی که يك چشم دارد. چنانچه يك چشم کسی را که دو چشم او 
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سالم است کور کند. مجنی عليه می‌تواند چشم او را کور نماید. هرچند موجب 
کوری کامل او شود و نیز اگر جانی یك پا داشته باشد و پای کسی را قطع کند 
مجنی علیه می‌تواند پای او را قطع کند. هرچند موجب زمین گیر شدن او شود. و 
اگر مجنی علیه. يك چشم داشته باشد و جانی آن را کور نماید فقط يك چشم 
جانی را می‌تواند کور نماید. و همچنین است در پاء دست و مانند آن. 

مسأله۳۳۷۵: اگر قصاص کردن در گیسوان ممکن باشد. مثلا مویی که می‌روید 
در مقابل مویی که جانی تراشیده و می‌روید بتراشند. یا مویی که نمی‌روید در مقابل 
مویی که تراشیده و معمولا نمی‌روید بتراشند. مجنی عليه می‌تواند فقصاص کند. 

مسأله ۳۳۷۶: قصاص کردن در کفل» آلت. دندان, تخم‌ها و مانند آن جاری است. 

مسأله۳۳۷۷: مجنی عليه می‌تواند با جانی سازش و صلح کند که در عوض 
قصاص. به مقدار دیه با بیشتر یا کمتر» از او پول بگیرد. 

مسأله۳۳۷۸: هر عضوی که قصاص دارد. چنانچه جانی آن را نداشته باشد بايد 
دیه آن را بپردازد. 

مسأله۳۳۷۹: در قصاص, بزرگ و کوچك فرق نمی‌کند. البته بعد از بلوغ» 
بنابراین اگر پیر مردی دست جوانی را قطع کند. مجنی عليه می‌تواند دست او را 
قطع نماید و همچنین است اگر جوانی دست پیری را قطع کند. و نیز عالم و جاهل 
و شریف و غیر شریف در قصاص یکسانند. 

مسأله ۳۳۸۰: اگر زن دست مردی را قطع کند. مرد بدون آنکه از او چیزی بکیرد 
می‌تواند دستش را قطع کند ولی اگر مرد دست زن را قطع کنده زن در صورتی 
می‌تواند قصاص کند که تفاوت بین ديه دست مرد را که پانصد دینار است و بین ديه 
دست زن که دویست و پنجاه دینار است. یعنی دویست و پنجاه دینار به مرد بدهد. 

مسأله ۳۳۸۱ اگر شخصی انگشت کسی را جدا کند و بعد دست شخص دیگری 
را قطع نماید. باید اول انگشت او را برای جنایت اوّل ببرند. سپس برای جنایت دوم 
دستش را قطع نمایند. و در این صورت بايد ديه یك انگشت را به دومی بدهند و 
اگر برعکس باشد. یعنی اول دست کسی را قطع نماید و بعد انگشت دیگری را جدا 
کند» باید دستش را برای اولی قطع نمایند و دیه انگشت را به دومی بدهند. 

مسأله۳۳۸۲: اگر مسلمانی دست کافر ذمی را قطع کند. ذمی نمی‌تواند از او 
قصاص کند و همچنین اگر ازادی دست برده‌ای را جدا نماید. برده نمی‌تواند دستش 
را جدا کند. بلکه باید دیه بپردازد و تفصیل مسأله در کتب مفصله بیان شده است. 


احکام دبه AVY‏ 


مسأله ۸ در شدّت گرما یا شدّت سرما نمی‌توان برای اعضا قصاص کرد. و 
همچنین قصاص با وسیله غیر صحیح جایز نیست. زیرا احتمال سرایت وجود دارد 
و حال انکه باید در قصاص منتهای دقت به عمل اید. 

مسأله۳۳۸۴: اگر کسی بر دیگری جراحتی وارد آورد. مجنی عليه می‌تواند 
قصاص کند» به شرط آنکه عمق جراحت و طول و عرض آن را ملاحظه کرده و به 
همان اندازه قصاص کند و اضافه بر آن حرام است و در این صورت فرق نمی کند» 
بدن جانی بزرگتر باشد یا کوچکتر مثلا اگر شخص لاغری مقدار چهار انگشت از 
دست آدم فربهی پاره کند. مجنی عليه می‌تواند به همان اندازه, از دست او پاره کند 
هرچند چهار انگشت در دست لاغر بیشتر باشد. 

مسأله۳۳۸۵: اگر جراحتی که در قصاص. بر جانی وارد ساخته زیادتر از جنایت 
او باشد. مجنی عليه ضامن است. خواه از روی عمد بوده پا از روی جهل باشد. 

مسأله۳۳۸۶: اگر زن آبستن کسی را بکشد. تا وقتی که بچه به دنیا نیامده و کاملا 
از مادر بی‌نیاز نشده. نباید او را بکشند. ولی اگر دست کسی را قطع کند با جراحتی 
بر شخصی وارد سازد. چنانچه فصاص کردن ضرری بر بچه وارد نسازد. می‌توانند 
دستش را قطع کنند یا به مقدار آن جراحت او را مجروح کنند وگرنه جایز نیست. 

مسأله ۳۳۸۷: اگر کسی که دستش سالم است. دست جذام داری را قطع کند» 
مجنی عليه می‌تواند دست او را قطع نماید و همچنین اگر کسی که قوه شامه دارد. 
بینی کسی را که قوه شامه ندارد ببرد اگر بینی او را ببرند مانعی ندارد و نیز اگر 
کسی که گوش شنوا دارد. گوش کری را قطع نماید. مجنی عليه حق دارد گوش او 
را هرچند که شنواست. قطع نماید. 

مسأله۳۳۸۸: اگر کسی بر طفل يا دیوانه جنایت کند. ولۍ با حاکم شرع نسب به 
قصاص. ديه و مانند آن. توافق می‌کنند. 

مسأله۳۳۸۹: اگر کسی به وسیله‌ای از وسایل پزشکی, کبد. یا قلب» یا کلیه ويا ریه 
کسی را قطع کند» مجنی علیه نمی‌تواند از او قصاص کند, بلکه می‌تواند دیه بگیرد. 


احکام دیه 


مسأله ۳۳۹۰: اگر کسی عمدا و به ناحق دیگری را بکشد. رل کشته می‌تواند قاتل 
را عفو کند. یا بکشد و یا مقداری که در مسأله بعد گفته می‌شود از او ديه بگیرد اما 


۵۷۸ لد وه الان 


کک وی ورک کا ن ا ر ج ر ای اه 
کسی را بکشد» ولی کشته» حق ندارد قاتل را بکشد» بلکه می‌تواند دیه بگیرد. 

مسأله ۳۳۹۱: دیه‌ای که قاتل در قتل عمد می‌پردازد» یکی از شش چیز است: 

اوّل: صد شتر. دوم: دویست گاو. سوم: دویست خلّه و هر خلّه دو پارچه‌ای 
است که در یمن می‌بافند. چهارم: هزار گوسفند. پنجم: هزار دینار: یعنی هزار متقال 
شرعی طلا که هر مثقال هیجده نخود است که تقریبا معادل (۳/۷) گرم است؛ 
بنابراین هزار دینار تقریبا مساوی (۲/۹) کیلوگرم است. ششم: ده هزار درهم نقره که 
هر درهمی ۱۲/١‏ نخود» نقره سکه دار می‌باشد. 

مسأله ۳۳۹۲ واجب است دیه را در يك سال بدهد. و چنانچه قبلا گفته شد. در 
صورتی قاتل می‌تواند ديه بدهد که با ولۍ مقتول به توافق رسیده باشد وگرنه ولی" 
مقتول در چنین قتلی می‌تواند قاتل را بکشد. چنانچه اگر ولی مقتول دیه را اختیار 
کند قاتل مجبور نیست قبول کند. 

مسأله ۳۳۹۳: بنابر احتیاط واجب شترها و گاوها باید «مُسن» باشند. یعنی شتری 
که وارد سال ششم شده باشد و گاوی که بین دو تا سه سال بوده و یا به اندازه 
تاه ر ا 

مسأله ۳۳۹۴ مراد از لوو قطعه پارچه‌ای است که یکی به عنوان «پیراهن» و 
دیگری به عنوان «لنگ» می‌باشد. بله کفایت یک پیراهن بلند که همه بدن را 
توان بعیل تست ور گوشفتد, کافین ات بان گوسفند. کد شود. 

مسأله۳۳۹۵: جایز است قاتل یا ولی مقتول بر دادن یکی از انواع ششگانه ديه 
مصالحه نماید. 

مسأله۳۳۹۶: اگر شخص دیگری را از روی خطا یا شبه‌عمد به قتل رساند. ولي“ 
مقتول حق قتل او را ندارد. بله جایز است از او ديه بگیرد. و ديه قتل خطا و فتل 
شبه‌عمد سبک‌تر است از ديه قتل عمد. همچنانکه ديه قتل خطای محض آسان‌تر 
است از ديه شبه‌عمد. 

مسأله۳۳۹۷: دیه قتل شبیه عمد. همان شش چیز است. با این فرق که شترها بايد 
چنین باشد: سی و سه «بنت لبّون» بعنی شتر ماده‌ای که دو سال به بالا داشته باشد و 
a a‏ کار راز سنمیز هار ی 
شتری که پنج سال به بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نام دارد کافی باشد. و 
این ديه را در ملت دو سال باید بپردازد. 


احکام ديه ۵۹ 


مسأله۳۳۹۸: دیه قتل خطای محض» همان شش مورد است» با این تفاوت که 
شترها باید چنین باشد: بیست «بنت مَخاض» یعنی شتری که داخل سال دوم شده و 
بیست ابن لبُون» بعنی شتر نری که دو سال به بالا داشته باشد و سی «بنت مُون» 
فم ‏ فش با هماع کف ده سفال E‏ رم که سم وال سم 
بالا داشته باشد. و بعید نیست آنچه شتر نامیده می‌شود کافی باشد. و این ديه را در 
مدّت سه سال باید بپردازد. 

مسأله۳۳۹۹: ديه قتل عمد و دیه شبیه عمد را باید از مال قاتل بدهند ولی ديه 
خطای محض را باید «عاقله» بعنی کسانی که از طرف پدر و مادر پا فقط پدر به 
قاتل می‌رسند. مانند پدران» فرزندان و مانند آن‌ها بدهند. 

مسأله۳۴۰۰: در قتل عمد و شبیه به آن» اختیار با قاتل است و هرکدام از شش 
چیزی که خود او بدهد. باید قبول کنند و در قتل خطای محض. اختیار با «عاقله» است. 

مسأله ۳۴۰۱: دیه زن نصف دیه مرد است» یعنی پنجاه شتر يا صد گاو تا آخر. 

مسأله ۳۴۰۲: دیه خنثی» سه چهارم دیه مرد است یعنی هفتاد وپنج شت با یکصد 
وپنجاه گاو تا آخر. 

مساله ۳۴۰۳: ديه برده» قیمت اوست و در صورتی که قیمت او بیشتر از ديه ازاد 
باشد. قاتل باید همان دیه آزاد را بدهد. و دیه کنیز قیمت اوست. مگر اینکه بیشتر از 
دیه زن ازاد باشد که در این صورت. قاتل فقط دیه زن ازاد را بايد بدهد. و در ديه 
کافر ذمّی خلاف است و باید طبق نظر حاکم شرع عمل شود و همچنین ديه دیگر 
کفاری که مُحارب نیستند. 

مسأله۳۴۰۴: اگر کسی در یکی از ماه‌های حرام یعنی: ذي القعده» ذي الحجه 
محرّم و رجب» کسی را بکشد. باید به مقدار ثلث دیه برای هتك حرمت این ماه‌هاء 
اضافه بدهد. 

مسأله۳۴۰۵: دیه چند چیز مانند دیه کشتن است که مقدار آن بیان شد: 

اوّل: دو چشم کسی را کور کند. یا چهار پلك چشم او را از بین ببرد. و اگر يك 
چشم او را کور کند باید نصف ديه کشتن را بدهد. دوم: دو گوش کسی را برذ پا 
کاری کند که هر دو گوش او کر شود و اگر يك گوش او را ببرد یا کر کند باید 
نصف دیه کشتن را بدهد و اگر نرمه گوش او را برد بايد ثلث دیه کشتن را بدهد. 
سوم: تمام بینی یا نرمه بینی کسی را ببرد. چهارم: زبان کسی را از بیخ ببرد. و اگر 
مقداری از آن را ببرد باید به نسبت آن» دیه بدهد. مثلا اگر نصف زبان را برد بايد 


۵۸۰ لد وه الما 


نصف دیه کشتن را بدهد. پنجم: تمام دندان‌های کسی را از بین ببرد. و ديه هر کدام 
از دوازده دندان جلوی دهان که شش عدد بالا و شش عدد پایین می‌باشد پنجاه 
مثقال شرعی طلاست. و هر مثقال شرعی هیجده نخود است. و اگر یکی از شانزده 
aS‏ ۱ ۱ ۱ 
ها ی میات 
کسی را ببرد. و دیه هر انگشت. یك دهم دیه کشتن است. هشتم: پشت کسی را 
طوری بشکند که دیگر خوب نشود. نهم: هر دو پستان زنی را ببرد. و اگر یکی از آن‌ها 
را ببرد باید نصف ديه کشتن را بدهد. دهم: هر دو پای کسی را تا مفصل باهمه ده 
انگشت پا را ببرد و دیه هر انگشت. يك دهم دیه کشتن است. بازدهم: بیضتین مردی 
را از بین ببرد. دوازدهم: طوری به کسی آسیب برساند که عقل او از بین برود. 
سیزدهم: به کسی صدمه‌ای بزند که دیگر بوی خوب و بد را نفهمد. یا منی از او 
حارج نشود. و غیر از این مواردی که گفته شد. موارد دیگری نیز هست که در کتب 
مفصله مثل «الفقه» مرحوم اخوی تقد ذکر شده است. 

شال اها کی زا 0 ا ا ور کاو یاف ردا کر 
اگر نتواند برده آزاد کند. دو ماه روزه بگیرد و اگر نتواند شصت فقیر را سیر کند. و 
اگر عمدا و پناحق بکشد. در صورت عفو یا گرفتن دیه» باید هر سه کفاره را انجام 
دهد یعنی دو ماه روزه بگیرد و شصت فقیر را اطعام کند و يك برده آزاد نماید. 

مسأله۳۴۰۷: کسی که سوار حیوان است. اگر کاری کند که آن حیوان به شخصی 
آسیب برساند» ضامن است و اگر دیگری کاری کند که حبوان به سوار خود یابه 
شخص دیگری صدمه بزند. خود او ضامن می‌باشد. 

مسأله۳۴۰۸: اگر انسان کاری کند که زن حامله سقط کند. چنانچه سقط شده 
ر » باشد» دیه‌اش بیست مثفال شرعی e‏ وی 
می‌باشد. کر (ع یی حون بسته بش بجول مه اگر «مَُضغه یعنی پاره 
و 71 7 72 
چنانچه پسر باشد. دیه او هزار مثقال. و اگر دختر باشد. دیه او پانصد منقال شرعی 
طلاست و ممکن است برای هر مرتبه از مراتب ذکر شده چهل روز تعیین کرد و 


احکام ديه ۵۸۱ 


کسی که نتواند زمان سقط شدن» موضوع را تشخیص بدهد باید فحص و بررسی 
نماید. و اگر به نتیجه‌ای نرسید استصحاب را جاری کند. 

مسأله۳۴۰۹: اگر زن حامله کاری کند که بچه‌اش سقط شود بايد ديه آن را به 
تفصیلی که در مسأله پیش گفته شد. به وارث بچه بدهد و به خود زن چیزی از 
ال نمی رس 

مسأله۳۴۱۰: اگر کسی زن حامله را بکشد. باید دیه زن و بچّه را بدهد. 

مسأله ۳۴۱۱ اگر پوست سر یا صورت مردی را پاره کند. باید بك شتر به او 
بدهد اگر به گوشت برسد و قدری از آن را هم ببرد. بايد دو شتر بدهد. اگر خیلی 
از گوشت را پاره کند» بايد سه شتر بدهد. اگر به پرده نازك استخوان برسد. چهار 
شتر. اگر استخوان نمایان شود. پنج شتر. اگر استخوان بشکند. ده شتر. اگر بعضی از 
ریزه‌های استخوان از جای خود بیرون آید. پانزده شتر و اگر به پرده مغز سر برسده 
باید سی و سه شتر بدهد. 

مسأله ۳۴۱۲ اگر به صورت کسی سیلی یا چیز دیگر بزند. طوری که صورت او 
سرخ شود بايد يك منقال و نیم شرعی طلا که هر مثقال هیجده نخود است بدهد. 
اگر کبود شود. سه مثقال و اگر سیاه شود باید شش متقال شرعی طلا بدهد ولی اگر 
جای دیگر بدن کسی را بر اثر زدن» سرخ یا کبود یا سیاه کند. باید نصف آنچه را که 
گفته شد بدهد. 

مسأله ۳۴۱۲: اگر به حیوان حلال گوشت کسی زخم بزند. یا چیزی از بدن آن 
ببرد» باید تفاوت قیمت سالم و معیوب ان را به مالکش بدهد. 

مسأله۳۴۱۴: اگر انسان» سگ شکاری یا سگی که خانه را نگهداری می‌کند با 
سگ گله و یا سگی که زراعت را پاسبانی می‌کند را بکشد باید قیمت آن را به 
صاحبش پپردازد. 

مسأله۳۴۱۵: اگر حیوانی زراعت یا مال کسی را از بین ببرد. چنانچه صاحب 
حیوان در نگهداری آن کوتاهی کرده باشد. باید مقداری که ضرر زده به صاحب 
مال» یا زراعت بدهد. 

مسأله۳۴۱۶: اگر بچه یکی از گناهان کبیره را انجام دهد. ولۍ با معلّم او می‌تواند 
به قدری که ادب شود و دیه واجب نگردد او را بزند. و تفصیل مسأله در کتب مفصله 
فقهیّه ذکر شده است. 

مسأله۳۴۱۷: اگر کسی بچه‌ای را طوری بزند که ديه واجب شود دبه مال طفل 


AY‏ لد وه الان 


است و اگر آن بچه بمیرد. باید به ورثه او بدهد. و چنانچه مثلا پدر بچه را به قدری 
بزند که بمیرد» دیه او را ورثه دیگرش می‌برند و به خود پدر از ديه چیزی نمی‌رسد. 
مسائل متفر قه 

مسأله۳۴۱۸: اگر ريشه درخت همسایه در ملك انسان بیاید» می‌تواند از آن 
درحت بگیرد. 

مسأله۳۴۱۹: جهیزیه‌ای که پدر به دختر می‌دهد اگر به سبب صلح یا بخشش و 
مانند آن ملك او کرده باشد. نمی‌تواند از او پس بگیرد و اگر ملك او نکرده باشد. 
گرفتن آن اشکال ندارد. 

مسأله ۳۴۲۰: اگر کسی بمیرد. ورثه بالغ او می‌توانند از سهم خودشان. خرج 
جیزی برداشت. 

مسأله ۳۴۲۱: اگر انسان مؤمنی را غیبت کند. بنابر احتیاط مستحب اگر مفسده‌ای 
پیدا نشود» از آن موّمن خواهش کند او را ببخشد. و چنانچه ممکن نباشد. باید برای 
او طلب آمرزش کند. و اگر به سبب غیبت» مسلمانی اهانت شده» در صورت امکان» 
واجب است آن اهانت را برطرف نماید. 

مسأله ۳۴۲۲: انسان نمی‌تواند بدون اجازه حاکم شرع از مال کسی که می‌داند 
زکات. و کفارات. و فطره. و فدیه و نحوها. 

مسأله۳۴۲۳: آوازی که مخصوص مجالس لهو و بازیگری است. غنا و حرام می- 
باشد. و اگر نوحه يا روضه و یا قران را نیز با غنا بخوانند حرام است» ولی اگر آن را 
با صدای خوب بخوانند که غنا نباشد. اشکال ندارد. 

مسأله ۳۴۲۴: موسیقی که غالبا با آلات لهو نواخته می‌شود با مشتمل بر غناست 

مسأله۳۴۲۵: کشتن حیوانی که اذیّت می‌رساند و مال کسی نیست. اشکال ندارد. 

مسأله۳۴۲۶: جایزه‌ای را که بانك به بعضی از کسانی‌که در صندوق پس‌انداز 


مسائل متفرقه اف 


مسأله۳۴۲۷: اگر چیزی را به صنعتگری بدهند که درست کند و صاحب آن نیاید 
آن را ببرده چنانچه صنعتگر جستجو کند و از پیدا کردن صاحب آن ناامید شود 
احتیاط واجب آن است که با اجازه حاکم شرع آن را به نت صاحبش صدقه بدهد. 

مسأله۳۴۲۸: سینه زدن در کوچه و بازار با اینکه زن‌ها عبور می کنند اشکال ندارد 
ولی بر زن‌ها جایز نیست به سینه مردان نگاه کنند. و نیز اگر جلوی جمعیّت عزادار 
بیرق و مانند آن ببرند. مانعی ندارد» ولی باید آلات لهو استعمال نشود. 

مسأله۳۴۲۹: کلیه انواع عزاداری برای حضرت امام حسین غل جایز بلکه 

مسأله۳۴۳۰: گذاشتن دندان طلا و دندانی که روکش طلا دارد. برای زن مانعی 
ندارد و برای مرد خلاف احتیاط اولی است. 

مسأله۳۴۲۱: حرام است انسان استمناء کند. یعنی با خود کاری کند که منی از او 
بیرون آید. و استمناء زن و شوهر با یکدیگر مانعی ندارد. 

مسأله۳۴۳۲: تراشیدن ریش و ماشین کردن آن» اگر مانند تراشیدن باشد حرام 
است و حکم خدا با مسخره مردم تغییر نمی‌کند. پس کسی که اول تکلیف اوست 
یا اگر ریش نتراشد. مردم او را مسخره می‌کنند. چنانچه بتراشد یا طوری ماشین کند 
که مانند تراشیدن باشد حرام است. 

مسأله ۳۴۳۲: بنابر احتیاط واجب پیش از آنکه بچّه بالغ شود ولۍ اوء بايد نسبت به 

مسأله ۳۴۳۴: اگر پدر و مادر فقیر باشند و نتوانند کاسبی کنند. چنانچه فرزند آنان 
بتواند. باید خرجی آنان را بدهد. 

مسأله۳۴۳۵: اگر کسی فقیر باشد و نتواند کاسبی کند» پدر او باید خرجی او را 
نداشته باشد که بتواند خرجی او را بدهد. جل پدری او باید خرجی او را بپردازد و 
اگر جد پدری ندارد. یا مادرش نمی تواند خرجی او را بدهد. باید مادر پدر و مادر 
مادر و پدر مادر با هم خحرجی او را بدهند و اگر مادر پدر و مادر مادر ندارد يدر 
مادر» باید خرجی او را بدهد. 

مسأله۳۴۳۶: دیواری که ملك دو نفر است. هیچ کدام از آنان حق ندارد بدون 
اجازه شريك دیگر آن را بسازد پا سر تیر پا پایه ساختمان حود را روی آن دیوار 
بگذارد. یا به دیوار میخ بکوبد. اما کارهایی که معلوم است شريك راضی است. 


۸۴ تال وه ا 


مانند تکیه دادن به دیوار و لباس انداختن روی آن اشکال ندارد و اگر شريك او 
بگوید به این کارها راضی نیستم. انجام آن جایز نیست و می‌تواند برای تقسیم مال» 
به حاکم شرع مراجعه کند. 

مسأله۳۴۳۷: عکاسی و نقاشی صورت جایز است. 

مسأله۳۴۳۸: درخت میوه داری که شاخه آن از دیوار باغ بیرون آمده» اگر انسان 
نداند صاحبش راضی است. نمی‌تواند از میوه آن بچیند و اگر میوه آن» روی زمین 
ریخته باشد. نمی‌تواند آن را بردارده مگر با شرایط «حق الماره». 

مسأله۳۴۳۹: ستحب است در روز اولی که بچه به دنیا می‌آید با پیش از آنکه بند 
نافش بیفتد. در گوش راست او «اذان» و در گوش چپش «اقامه» بگویند. 


مسائل جدید 


مسأله ۳۴۴۰: حکم مسافرت با وسایل نقلیه جدید. همان حکم مسافرت با وسایل 
ی تفت و رها ساسا کرو ار ماتنه سا سای 
فضایی مسافرت کند و هشت فرسخ مسافت را طی نماید. افطار بر او واجب و 

مسأله ۳۴۴۱ مسافرت شرعی با پیمودن هشت فرسخ تحقق می‌یابد. چه این 
مسافت در خطی افقی. پا عمودی و یا مورّب باشد. چه در کره زمین یا فضایااب و 
چه در کرات آسمانی دیگر باشد. پس اگر شخصی با هر نوع وسیله ای. مسافت 
هشت فرسخ را در فضاء به طور عمودی بپیماید. یا رفت و برگشتش هشت فرسخ 
شود لازم است روزه‌اش را بخورد و نمازش را شکسته بخواند و اگر شخصی باهر 
نوع زیردریایی مسافت هشت فرسخ را به طور عمودی در عمق آب پیمود و با رفت 
و برگشتش هشت فرسخ گردید. افطار بر او واجب شده نمازش شکسته می‌شود و 
همچنین است حکم مسافرت در کرات دیگر یا بین آن‌ها. بنابراین زمان هیچ اعتباری 
در تحقق مسافرت شرعي و پیاده کردن احکام ان ندارد. بلکه مسافت معتبر است. 

مسأله۳۴۴۲: حلدٌ ترخص. یعنی جایی که مسافر باید احکام شرعی مسافرت را 
انجام دهد با طی مسافتی که پس از ان» دیوارهای شهر دیده نشود و صدای اذان به 
رتاپ نی انس اه این امس کاس ا که مات کر ي 
افقی باشد. ولی اگر دیوارها و صدای اذان, حتی با طی مسافت معتبر مخفی نشد 
مثلا به علت اینکه شهر غير عادی و ساختمان‌های بسیار بلندی داشت با صدای اذان 


مسائل جدید ۵۸۵ 


غیر طبیعی بود و با بلندگوهای متعدد و قوی پخش می‌شد و یا به علت اینکه 
مسافرت در خط عمودی بود. در تمام این موارد» همان مسافت معتبر است و این 
علائم اعتباری ندارد. ۱ 

مسأله۳۴۴۳: حد ترخص با طی مسافت معمولی که دیوارها و اذان مخفی گردد. 
تحقق می‌یابد و فرقی نمی کند مبداً مسافرت. شهر کوچك یا بزرگی بوده باشد. 

مسأله۳۴۴۴: اگر ظهر شرعی» در شهری تحقق یافت و مسافر نماز خود را در آن 
شهر خواند. سپس با وسیله‌ای به مسافرت پرداخت و به جایی رسید که هنوز ظهر 
نشده بود بنابر احتباط مستحب دوباره نماز بخواند. و همین حکم نسبت به سایر 
اوقات و بقیّه نمازها نیز جاری است. 

مسأله۳۴۴۵: اگر کسی با وسیله‌ای روی زمین با در فضا مسافرت کرد که با 
حرکت خورشید و با همان سرعت حرکت می‌نمود. طوری‌که هميشه در یك موقعیت 
ثابتی در مقابل خورشید فرار داشت. این شخص باید در هر ۲۶ ساعت. پنج نماز 
بخواند. و همین نسبت در مورد کمتر از ۲۶ ساعت يا بیشتر نیز بايد رعایت شود. 

فساله ۳۳۴۶ اکر روژه داز در شهری راز دات و کر وتك عروب کرد و او 
افطار نمود. سپس به شهری مسافرت کرد که هنوز خورشید غروب نکرده بود. بنابر 
احتیاط مستحب. امساك کند اما اگر روزه دار در شهری بود و صبح شد و روزه 
خود را آغاز نمود سپس به شهر دیگری مسافرت کرد که هنوز فجر نشده بود جایز 
است تا وقتی که فجر طلوع نکرده. افطار کند. 

شساله۴۷ ۳۴ :دز افق‌هایی که ف ماه شوقن ,ماه زور آنست ورهمتتین در 
افق‌هایی که شب یا روز ۲۶ ساعت يا بیشتر باشد واجب است نماز و روزه و بقیّه 
عباداتی که وقت معیّن دارد» به وقت آفاق متوسطه دیگر چون مکه مکرّمه یا عراق و 
ایران و سوریه و مانند آن‌ها برگزار شود. 

مسأله۳۴۴۸: در اینگونه افق‌ها حکم غير عبادات مثل: شیردادن. عد و سه روز 
و ده روز از ايام حیض و نفاس, و ده روز و يك ماه در وطن و اقامت و غیره. حکم 
عبادات را دارد. 

مسأله۳۴۴۹: خرید و فروش قرآن. على الأقرب مکروه است و بهتر است به 
عنوان هدیه معامله شود. 

مسأله۳۴۵۰: کلیه مومنان در تمام کشورهای اسلامی. در سفر. اقامت» زراعت؛ 
ساختمان. کار. تجارت. نشر کتاب. مجله روزنامه. استفاده از رادیو تلویزیون. 


۵۸۶ له وه الان 


تشکیل احزاب سالم و انجمن‌ها تألیف سخنرانی» ازدواج و تمامی فعالیّت‌های 
اجتماعی, اقتصادی, فرهنگی. سیاسی و غیره - مگر در موارد محرمات شرعیّه -ازاد 
می‌باشند و احدی حق جلوگیری از ازادی‌های مذکور را ندارد. 
قانون» و یا دریافت هیچ نوع عوارض و مالیاتی جایز نیست. 

مسأله ۳۴۵۲: جایز است انسان در وسایل نقلیّه زمین پیما یا هواپیما سوار شود 
از آن خارج شود در این صورت باید نماز را در همان وسیله نقلیه به کیفیّت 

مسأله۳۴۵۳: کسی که به فضا مسافرت کند. قبله او کره زمین خواهد بود. پس 
کسی که در سفینه‌های فضایی یا در یکی از کرات آسمانی. مانند ماه پا مریخ یا غیره 
باشد. واجب است هنگام نماز به سوی کره زمین توه کند. 

مسأله۳۴۵۴: حکم کسی که در کرات دیگر ساکن است. مانند حکم کسی است 
که در کره زمین سکونت دارد و تمام احکام را که به طلوع و غروب مربوط است. 
بايد در محل خود و طبق افق خود عمل کند. مگر از حد متعارف خارج باشد در 
این صورت حکم افق‌های قطبی را پیدا می‌کند. 

ال ۲۵۵ ۲ کیک وز کرای وتا کی کی کن که ور شید یری غ از 
خورشید منظومه ما بر آن طلوع می‌کند. واجب است اعمال خود را با حرکت همان 
خورشید وفق بدهد. مگر از حا متعارف خارج باشد. 

مسأله۳۴۵۶: کسی که در کره‌ای زندگی می کند که دو خورشید با خورشیدهای 
یکی از آن خورشیدها را انتخاب کند. این در صورتی است که مسافت کره او با آن 
دو خورشید یا خورشیدها مساوی باشد. و الا بنابر احتیاط واجب» حرکت خورشیدی 
را انتخاب کند که کره مسکونی او» گرد آن می چر خد. 

مسأله ۳۴۵۷: کسی که در کره‌ای زندگی می‌کند که دو ماه یا بیشتر بر آن طلوع 
می‌کند. برای تعیین وقت عبادت‌هایی که با حرکت ماه انجام می‌پذیرد. مانند روزه 
خمس» زکات و غیره» جایز است حرکت هر کدام از آن‌ها را انتخاب کند. این در 
صورتی است که ماه‌هاء به طور مساوی از کره او دور باشند. اگر نه حرکت ماهی را 
انتخاب کند که نسبت به فتاه نزدیکتر است. 


مسائل جدید 2۸۷ 


مسأله۳۴۵۸: تيمم بر خاك کرات دیگر کافی است. اگر اسم خاك بر آن صدق 
کند. در غیر این صورت احتمال کفایت آن خاك‌هاء با احتمال لزوم تيمم بر خاك 
زمین در صورتی که عُسر و حرج نباشد مساوی است. لکن احوط تقدیم خاك زمین 
اس د ری کی کم کف تاش 

مسأله۲۴۵۹: اگر معدل سن بلوغ در جایی از زمین یا در کرات دیگس تأخیر 
یافت. هر کدام از سن و احتلام و روییدن موی بالای آلت یا حیض متأخر نیز دلیبل 
بر بلوغ است علی الاقرب. 

مسأله۳۴۶۰: حاکمیّت در اسلام» نسبت به غیر معصومین َه در موضوعاتی که 
احکام عمومی بر آن‌ها مترتب است در صلاحیّت فقهای مراجع تقلید و مستند به 
مشورت فیمابین است و باید سایر شرایط شرعی نیز فراهم باشد و استبداد در 
حکومت جایز یست. 

فساله ۱۳۴۶۱ آگن طول ا ماو با او ی از کرات بشقر نا کر از رتم 
باشد. همان معیار می‌باشد. مگر تفاوت زیاد بوده مانند اینکه يك ماه آن مساوی با دو ماه 
زمین» با يك روز آن معادل نصف روز در زمین باشد که بايد به موازین زمین و در 
صورت امکان بنابر احتباط بر طبق وقت مکه مک مه با دیگر آفاق متوسطه رفتار کرد. 

مسأله۳۴۶۲: حرکت کرات آسمانی» برای ساکنان آن‌ها مسافرت به حساب نمی‌آید» 
کی ری بای که رها یرای آزها شش ات ری ما کا و ا 
پاش گهان مظن ROSE‏ ول تلا E EES Ea‏ 
بیشتر به يك سفینه فضایی شباهت داشته باشد تا به يك کره. در صورتی که سفر بر 
آن‌ها صدق کند. 

مسأله۳۴۶۳: اگر در اثر دارو و درمان» نشانه‌های بلوغ پسران از وقت مقرّر خود 
جلو بیفتد. مثلا دارویی مصرف کند که احتلام یا روییدن مو را تقدیم نماید باید به 
این‌ها عمل شود مگر این ¿ تقدیم خیلی خارق‌العاده بوده» مانند اینکه کودك خردسالی 
را با دار وادار به احتلام کنند. این در پسران بوده و اما نسبت به دختران» پس 
اعتباری به جلو افتادن ریت خون نسبت به تکلیف دختر, یا قطع شدن و يا به تأخیر 
افتادن رژیت خون نسبت به یائسه شدن خانم نیست. بلکه اعتبار تکلیف دختر به تمام 
شدن نه سال قمری و یائسه بودن به تمام شدن پنجاه سال قمری در غير سادات و 
تمام شدن شصت سال قمری در سادات است. 

مساله۳۴۶۴: پیوند نمودن منی زن با منی شوهر خود جایز است و فرزند به انان 
ملحق می‌شود. 


۵۸۸ ره کوخ الان 


مسأله۳۴۶۵: پیوند نمودن منی زن و مرد اجنبی. جایز نیست لکن فرزند این 
پیوند ملحق به آن مرد و زن خواهد بود در صورتی که امکان الحاق به شوهر 
شرعی نباشد - در جمیع احکام حتی ارث و محرمیّت و اگر پیوند از روی اشتباه 
انجام پذیرد «ولد شبهه» است و أيضا جمیع احکام ولد حلال را دارد. 

مساله ۳۴۶۶: پیوند حیوانات به پودر شده منی جایز است. 

مسأله ۳۴۶۷: پیوند زدن منی زن و شوهر در لوله آزمایشی که در نتیجه. فرزندی 
به وجود آید. جایز است و فرزند هم ملحق می‌باشد. 

مسأله۳۴۶۸: حکم فرزندی که در غير رحم خلق می‌شود حکم فرزندی است که 
در رحم به وجود می‌آید. پس اگر از منی زن و شوهر شرعی باشد فرزند حلال 
است و اگر از زن و مرد اجنبی باشد این پیوند جایز نیست. اما فرزند ملحق به آن 
مرد و زن می‌باشد در جمیع احکام. , 

مساله۳۳۶۹: رعایت حقوق بشر به نحوی که اسلام دستور فرموده. شرعا ثابت 
است. منتهی بعضی واجب و بعضی مستحب است. 

مسأله۳۴۷۰: جلوگیری دائمی از باردار شدن جایز نیست» چه با از کارانداختن 
بعضی آلات تناسلی مرد یا زن باشد و چه با ابجاد مصونیت در مقابل سلول‌های 
وه ار با ور ول کر ی ر کک ای سک 

مسأله ۳۴۷۱: سقط جنین گرچه نطفه باشد جایز نیست. مگر امر مهم‌تری در میان 
باشد» مثلا اگر حیات مادر بر سقط جنین بستگی داشته باشد جایز است و جنانچه 
از مصداق دفاع باشد پرداخت ديه لازم یی 

مسأله۳۴۷۲: جایز نیست زن. خود را در معرض برخورد با منی مرد بیگانه قرار 
دهد -اگر حامله گردد -مانند اینکه در حمّام یا جایی بنشیند که در انجامنی 
بیگانه‌ای باشد ولی اگر چنین کاری را از روی علم کرد. بچه فرزندش خواهد بود. 
اما نسبت به منی شوهر خودش اشکالی ندارد. 

مسأله ۳۴۷۳ جایز نیست مرد. آلت پلاستیکی زنانه استعمال کند و همچنین جایز 
نیست عروسك‌های پلاستیکی که به شکل زن ساخته‌اند. استعمال نماید. همان‌طور 
که برای زن نیز جایز نیست آلت پلاستیکی مردانه و عروسك‌های پلاستیکی مردانه 
را استعمال کند. و همچنین در صورتی که باعث برانگیخته شدن شهوت باشد. جایز 
نیست آن‌ها را لمس کند اگر موجب خروج منی شود و الا احتیاط در ترك است. 

مسأله ۳۴۷۴: استمناء به وسیله خواب مصنوعی و مانند آن جایز نیست. ولی 


مسائل جدید ۵۸۹ 


مُحتلم شدن در خواب طبیعی. حتی در صورتی که می‌داند چنانچه بخوابد محتلم 
تفر هت ا ا اش 

تسأله ۳۳۷۵: ترا مرد استمتام جار اسک مگر با همسر, ود و یراق زن نیو 
جایز نیست مگر با شوهر خود. چه با دست. يا نگاه به عکس, یا بازی با مجمه یا 
عروسك و يا تخیّل باشد و چه با خوردن چیزی که به آن منجر گردد. 

مسأله۳۴۷۶: هر گونه مصادره اموال. دستگیری افراد. تبعید و زندانی نمودن آن‌ها 
- در غیر موارد مقرّره شرعی - جایز نیست و موجب ضمان می‌گردد و در موارد 
شرعی واجب است به کیفیّت شرعی عمل شود. 

مسأله۳۴۷۷: خوردن موادی که در درون انسان به مشروب مبدل شود 
جایز نیست. 

مسأله۳۴۷۸: هر چیزی که به چیز دیگری منقلب گردد. به صورتی که دیگر آن 
چیز اوّل نباشد. احکام چیز دوّم را در بر خواهد گرفت. پس هر حرامی که به حلال 
منقلب گردد. مثلا گوشت حرام یا نجاست. خاکستر گردد و یا نجاست که پای بته 
پا درخت میوه قرار دهند و مبدّل به ان شود. حلال خواهد شد. و حلالی که به 
حرام منقلب گردد. مانند سرکه‌ای که شراب شود حرام خواهد شد. و چیز پاکی که 
به چیز نجس» يا نجسی که به پاك منقلب گردد حکم همان را پیدا خواهد کرد. 

مسأله ۳۴۷۹: هرگونه اعمال خشونت و تندروی که باعث ایذاء مردم یا بدنامی 
اسلام و مسلمین می‌شود جایز نیست. 

مسأله ۳۴۸۰: تشریح بدن مرده انسان جایز نیست و ممکن است طب را با تشریح 
بدن حیوانات و با استفاده از پیکره‌های پلاستیکی که به شکل و خحصوصیّات انسان 
درست کرده‌اند. اموخت. 

مسأله ۳۴۸۱ اگر جزیی از بدن «نجس العین» مانند سگ با کافر راء به بدن 
مسلمانی پیوند زدند. پاك خواهد شد. و اگر جزیی از بدن حیوان یا انسان پاکی را 
به بدن نجس العین پیوند زدند نجس خواهد شد البته این در صورتی است که جزو 
پیوند شدم عرفا از اجزای دومی به حساب آید. 

مسأله۳۴۸۲: پیوند زدن اعضای حیوان به انسان» جایز است» مانند تبدیل بیضتین 
یا قلب یا سایر اعضای آن. 

مسأله ۳۴۸۲: مرزهای جغرافیایی بین کشورهای اسلامی» صحیح نیست وتمامی 
کشورهای اسلامی يك‌کشور می‌باشد ومسلمانان در سراسر بلاد اسلامی» باهم بیگانه 


۵۹۰ رساله توضیح المسائل 


نبوده و از کلیّه حقوق» به طور مساوی برخوردارند. مگر در مواردی که شارع استئنا 
فرموده است. 

مسأله ۳۴۸۴: سرمایه گذاری خحصوصی در خدمات عامّه. مانند جاده سازی, 
برق رسانی» آب. گاز» تلفن. فرودگاه‌ها» بنادر کشتیرانی» راه آهن و غیره: برای 
عموم مردم - به ذات خود - جایز می‌باشد. 

مسأله۳۴۸۵: تکثیر فرزند به وسیله دارو جایز است. مانند اینکه زن دارویی 
بخورد که منجر به باردار شدن دو يا چندین فرزند شود. چنانچه جایز است کاری 
کنند که زن» سالانه بیش از یك بار باردار گردد. 

مسأله ۳۴۸۶: جایز است جنین را از رحم مادر, به حارج آن منتقل کنند و همچنین 
جایز است آن را از خارج» به رحم زن نقل دهند. البته در صورتی که منجر به مرگ 
جنین يا رسیدن ضرری به او یا به زن نگردد. 

مسأله ۳۴۸۷: جایز نیست زن در مورد فرزند» تشريك نماید» یعنی از دو مرد 
باردار گردد. گرچه هر دو منی هنگام جدا شدن از دو مرد برای زن حلال باشد» مثلا 
اگر منی شوهر اوّل او را در لوله آزمایشی نگهداری کنند و پس از طلاق دوباره 
شوهر کند و سرانجام منی نگهداری شده را با منی شوهر دوم مخلوط کنند و در یك 
بار آن را به زن تلقیح کنند و اگر چنین کاری انجام دهند. فرزند در حکم «ولد 
شبهه») خواهد شد. 

مسأله۳۴۸۸: جایز نیست منی شوهر را پس از طلاق بائن به زن پیوند زنند ولی 
منی شوهر را اگر پیش از ازدواج گرفته و نگه داشته باشند. و به زن بعد از ازدواج 
پیوند زنند مانعی ندارد على الأقرب. و در هر دو صورت فرزند ملحق به هر دو 
است در جمیع احکام. 

مساله ۳۴۸۹: جایز نیست منی حیوانی را به زن پیوند زنند. 

مسأله ۳۴۹۰: هر عضوی که از حیوان پا انسانی به دیگری نقل داده شود مانند 
قلب و چشم و کبد و بیضه و غیره» پس از انتقال از اعضای منقول اليه یعنی شخص 
دوم به حساب خواهد امد و تمام احکام دومی را خواهد داشت. به شرط انکه عرفا 
جزء دومی حساب شود. 

مسأله ۳۴۹۱: اگر در صورت امکان. سر انسانی را به دیگری پیوند زنند» مانند 
اینکه سر انسان مُحتضری را قطع کرده» بر بدن انسانی قرار دهند که مثلا از سر درد 
شکایت دارد احتمالا اسان جدیدی خواهد شد و در این صورت. احکام خاصه 


مسائل جدید ۵۹۱ 


صاحب سر و احکام خاصه صاحب بدن بر او جاری نخواهد شد. و در این مسأله 
فروع و احتمالات متعداده‌ای است. 

مسأله۳۴۹۲: اگر مسلمانی عضوی از اعضای باطنی بدن خود را اجازه دهد بعد 
از مرگش از بدن او» به نفع انسان زنده جدا کنند» جایز است اگر زندگی انسان 
زنده یا تمامیّت آن» بر این کار متوقف باشد. مثلا اگر سعید اجازه داد که پس از 
مرگش» کلیه‌اش را قطع کرده و به احمد پیوند زنند و در این صورت نیازی به 
اجازه ورثه نیست. 

مسأله ۳۴۹۳ زنده کردن مردگان با روش‌های علمی در صورت امکان جایز 
است. و روشن است که حیات از خدای توانا و با قدرت کامله اوست و انسان تنها 
وسیله‌ای است برای اجرای اراده پروردگار. 

مسأله۳۴۹۴: اگر انسانی را پس از مرگش زنده کردند. احکام جدیدی بر او 
مترتب می‌شود و اين مسأله دارای فروع و احتمالات بسیاری است. 

مسأله۳۴۹۵ خون گرفتن از زنده جایز است ولی خحون گرفتن از مرده جایز 
نیست مگر اینکه در حال حیات احازه داده باشد. 

مسأله۳۴۹۶: جایز نیست مرد را به زن و زن را به مرد» تبدیل کنند. البته در مورد 
حیوانات جایز است. 

مسأله ۳۴۹۷ پیوند زدن آلت مرد به بدن زن با آلت زن به بدن مرد» جایز نیست. 

مسأله۳۴۹۸: اگر شوهر یا زن» عضوی از اعضای مرد و زن بیگانه‌ای را به خود 
پیوند زند. از اجزای خود آن‌ها. محسوب خواهد شد. 

مسأله۳۴۹۹: جایز است علم و دانش را به وسیله ای» از مفزی گرفته و به مغز 
دیگری منتقل نمود و اگر این کار تصرف در مغز دومی به حساب نیاید. احتمال 
دارد رضایتش لازم و احتمال دارد لازم نباشد ولی اگر تصرّف به حساب آید. اجازه 
او شرط است. 

مسأله۳۵۰۰: آزمایش تمام تجارب علمی بر حیوانات جایز است. حتی اگر آذ‌ها 
را در مرن پیماری‌های روانی يا بدنی قرار دهد. 

مسأله ۳۵۰۱: اجرای تمام آزمایش‌ها بر انسان, با اجازه او جایز است» در صورتی 
که ضرر بالغی به او نرسد. امّا اگر برای او ضرر بالغ داشته باشد. حتی با اجازه او نیز 
جایز نیست. مگر ضرر کمی باشد. یا اینکه امر مهم‌تری از نظر شرع. در نظر باشد. 

مسأله۳۵۰۲: تجسّس بر مسلمانان و گماردن جواسیس بر آن‌ها حرام می‌باشد. 


۵۹۲ لد وه الان 


مسأله ۳۵۰۳: استفاده از تمام وسایل نوین» مانند رادیو و تلویزیون اگر برنامه‌های 
ان از حرام پاك باشد جایز است. 

مسأله ۳۵۰۴: تماشای فیلم یا نمایشنامه‌هایی که هیچ گونه حرامی در آن نباشد 
جایز است. 

مسأله۳۵۰۵: بیمه کردن زندگی با سایر اموال انسان جایز است. مثلا می‌توان 
کشتی در دریاء یا هواپیما در فضا را بیمه کرد زیرا معامله‌ای است عقلایی و عموم 
آیه «أوفُوا بالعقود» شامل آن می‌شود. 

مسأله۳۵۰۶: حقوق چاپ» ترجمه» نقل» تألیف» حتی حق انحصاری مخترعان و 
غیره اگر از نظر عرف به عنوان حق شناخته شده باشد. احتیاط لازم است که آن‌ها 
را مراعات نموده گرچه مسأله محل تأمٌل است. 

مسأله ۳۵۰۷: معاملات بانك‌ها و معامله با آن‌ها حلال است. مگر بعضی از آن‌ها 
مثل معاملات ربوی که هم گرفتن و هم پرداختن آن حرام می‌باشد. و نیز معامله 
کالی به کالی و مانند ان نسبت به بعضی بانك‌ها. و نیز معامله‌ای که عنوان حرامی 
بر آن منطبق گشت. آن نیز حرام خواهد شد. 

مسأله‌۳۵۰۸: جوایزی که تجار برای تشویق فروش کالاهای خود. با موسسات و 
یا افراد مختلفی برای تشویق در هر کار حلالی قرار می‌دهند. حلال می‌باشد. 

مسأله ۳۵۰۹: بلیط‌های شانسی, از نوع قمار و حرام محسوب می‌شود. مگر 
گردانندگانش آن را طبق موازین شرعی وضع کنند که در این صورت. حلال 
خواهد شد. 

مسأله ۳۵۱۰: مسابقه اسب‌دوانی که امروزه از آن به «ریسز) تعبیر می‌کنند حرام 
است. مگر به شکل مسابقه اسب‌دوانی شرعی باشد که در احکام مسابقه و تیراندازی 
ذکر شده است. 

مسأله ۳۵۱۱: واگذاری پول اجاره به صندوق ثبت «اجراء» جایز نیست و اگر 
مستأجر این کار را کرد و صاحب ملك راضی نبود. غصب خواهد بود. 

مسأله۳۵۱۲: نماز خواندن در زمین‌های زراعتی غصبی جایز نیست. همچنان که 
تصرف و کار در کارخانه‌های غصبی جایز نمی‌باشد. 

مسأله۳۵۱۳: تصرف در زمین‌ها پا کارخانه‌هایی که دولت بدون رضایت مالکان» 
آن‌ها را می‌گیرد و به کشاورزان یا کارگران می‌دهد. جایز نیست. 

مسأله۳۵۱۴: پولی که به نام «سرقفلی» گرفته می‌شود اگر مالك آن را بگیرد جایز 


مسائل جدید ۵۹۳ 


است و همچنین اگر مستأجر آن را در مقابل اثاث دکان بگیرد با اینکه عنوان حلال 
دیگری بر آن صدق کند جایز می‌باشد. 

مسأله۳۵۱۵: سلامی که از طریق تلفن شنیده می‌شود. جوابش واجب و سلامی 
که از رادیو و تلویزیون شنیده می‌شود. جوابش واجب نیست. 

مسأله ۳۵۱۶: حضور بر تشریح مرده. برای تعلیم یا تعلم یا تماشا یا غير ذلك اگر 
اعانت بر اثم عرفا نباشد اشکال ندارد. 

مسأله۳۵۱۷: نگاه کردن به عکس زنان شناخته شده و معروف جایز نیست. و در 
مورد نگاه به عکس زن ناشناخته نیز بنابر احتیاط واجب ترك آن است. 

مسأله۳۵۱۸: نگاه کردن به نقاشی خیالی زنان اگر شهوت برانگیز نبوده و در نگاه 
کردن به آن مفاسد دیگری نباشد اشکال ندارد. 

مسأله٩۳۵۱:‏ کاستن قیمت سفته حقیقی. جایز و کاستن قیمت سفته غير حقیفی: 
جایز نیست. 

مسأله ۳۵۲۰: حواله دادن پول کشوری» به کمتر یا بیشتر از آن در کشور دیگر 
جایز است. مانند حواله دادن دینار با تومان به کمتر از قیمت واقعی آن در غير 
کشوری که پول در آن رایج است. زیرا این امر نتیجه اختلاف ارزش پول است و 
«ربا» نمی‌باشد. 

مسأله ۳۵۲۱: همکاری با حکومت‌های ظالم جایز نیست. 

مسأله ۳۵۲۲ گوش دادن به سخنانی که از رادیو و تلویزیون پخش می‌شود و 
همچنین سخنرانی در آن‌ها جایز است و نگاه کردن به عکس‌های حلالی که از صفحه 
تلویزیون نمایش داده می‌شود جایز می‌باشد. البته حلال بودن همه این امور در 
صورتی است که حرام دیگری در کار نیاید و محذور شرعی دیگری دز میان نباشد. 

مسأله ۳۵۲۲: جایز است برای رفع و منع مُنکرات با دولت‌ها تماس گرفت. حتی 
اگر دولت» آن منکرات را از راه‌های شرعی رفع نکند. مانند زندان کردن دزد البته 
این کار در صورتی جایز است که ضررش کمتر از نفعش باشد و از راه‌های دیگر 
ممکن نباشد. 

مسأله ۳۵۲۴: اگر کشته‌ای در خانه کسی پیدا شود و او ادعا کند خود مقتول» 
خودکشی کرده است. این امر «لوث» حساب می‌شود و باید احکام (قسامه» که در 
مبحث قصاص گذشت. عملی گردد. 

مسأله۳۵۲۵: شکنجه در اسلام حرام است و اعتراف گرفتن از کسی که درباره‌اش» 


۵۹۴ لد وه الما 


احتمال جرمی داده شده است» به وسیله زدن و شکنجه جایز نیست و اگر در این حال 
اعتراف کرد اعتباری ندارد. بلکه باید از راه‌های شرعی به آن دست یافت. 

مسأله۳۵۲۶: قانون‌گذاری استناد به «مصالح مرسله» جایز نیست. ولی حکومت 
اسلامی که زیر نظر فقهای مراجع تقلید است می‌تواند اموری را که به مصالح 
مسلمین لطمه وارد می‌سازد و با مشورت فیمابین منع کند. مثلا می‌تواند رفت وامد 
وسایل نقلیّه را برای رفاه حال مردم. طبق اصل صحیح وضع کند. این صلاحیت از 
قانون «لا ضرار» و «رفع عسر و حرج» و «اهم و مُهم) و غير ان استفاده می‌شود. 

مسأله۳۵۲۷: اگر امر به معروف و نهی از منکر» به مجروح ساختن شخصی با 
تلف نمودن مالی منجر شود احتیاج به اجازه حاکم شرع دارد و در مواردی که این 
امور جایز باشد. بعید نیست ضمانتی نباشد. 

مسأله۳۵۲۸: حکم شهید بر کسی که در جنگ‌های غیر منطبق بر میزان جهاد 
شرعی کشته می‌شود جاری نیست. بلکه احکام مرده بر او جاری می‌شود بنابراین 
در صورت امکان باید او را غسل بدهند وگرنه واجب است او را تيمم داده. حنوط 
و کفن کنند. سپس بر او نماز بخوانند حتی اگر بر قطعه‌های پراکنده و نامشخص او 
پاش سین آز را و کتو 

مسأله۳۵۲۹: نقاشی روح داران به وسیله قلم با چتکه نقاشی مکروه است و 
عکس برداری و تهیّه فیلم با دوربین و مانند آن جایز است. 

مسأله۳۵۳۰: اگر فتنه و آشوبی بر مسلمانان وارد آمد که در اثر آن» گروه زیادی 
از آنان مرت شدند و سپس به اسلام باز گشتند. محرز نیست که حکم مرتد بر آذ‌ها 
جاری شود بنابراین جدایی ابدی همسران تقسیم اموال و کشتن و نجاست انها 
اجرا نخواهد شد و امیرالمزمنین عا این احکام را بر کسانی که در بصره و صفین و 
نهروان بر علیه او خروج کردند» حتی پس از دست یافتن بر آن‌هاء اجرا نکرد. 

مسأله ۳۵۳۱: در قول توبه مرتد فطری دو احتمال است و بعید نیست که قبول شود. 

مسأله ۳۵۳۲: در مانند این زمان واجب نیست. با گناهکاران قطع رابطه کرد بلکه 
لازم است با آنان مدارا نمود» تا از گمراهی باز گردند. حتی اگر نماز را ترك کرده یا 
سایر گناهان را مرتکب شده باشند. مگر در معاشرت با آنان محذور دیگری باشد. 

مسأله۳۵۲۳: اگر با زن پنجم پس از مرگ زن چهارم ازدواج کند. سپس زن 
چهارم زنده شود. زن پنجم. زن او به حساب امده و زن زنده شده زن او نخواهد 
بود علی الاقرب. 


مسائل جدید ۵۹۵ 


مسأله ۳۵۳۴: اگر پس از عده گرفتن زن» شوهر مرده‌اش زنده گردید زن نمی‌تواند به 
شوهر برگردد. مگر با عقدی جدید, ولی اگر در حال عده زنده شود دو احتمال وجود دارد. 

مسأله۳۵۳۵: مومن حق ندارد» برادر مومن خود را بیگانه بخواند» هرچند که 
اختلافی در نژاده صورت. زبان و کشور داشته باشند و بیگانه در نظر اسلام فقط 
کسانی می‌باشند که از دين اسلام خارجند. 

مسأله ۳۵۳۶: هیچ کس حق ندارد مؤمنی را از کشور اسلامی خارج کند. گرچه از 
کشور دیگری بوده و یا زبان دیگری داشته باشد. 

مسأله۳۵۳۷: خودکشی به هیچ وجه در اسلام جایز نیست. 

مسأله۳۵۳۸ انسان حق ندارد خودش را بکشد. گرچه بداند پس از چندی فوت 
خواهد کرد. مانند کسی که به سرطان مبتلا باشد. و با از بیماری در شلّت و ناراحتی 
بسیار باشد. 

مسأله۳۵۳۹: الکل و ادکلن و مانند آن, که نجس بودنش ثابت نیست. محکوم به 
طهارت است. 

فساله 0 نون وه و یس( اک هه نار با ززها فلز 
همچنین گذاردن زن‌ها موی سر را اگر تشیّه به کفار یا مردها باشد» بنابر استیاط 
واجب حرام است. 

مسأله ۳۵۴۱ زدن آمپول مقوی برای روزه دار جایز است. 

مسأله ۳۵۴۲: طواف کعبه مکرّمه دورتر از بیست وشش ذراع فقط در حال 
اضطرار پا عسر و حرج جایز است. 

مسأله ۳۵۴۳ اگر زن دارویی آشامید که حیضش تأخیر بیفتد. حکمش در اعمال 
حج» حکم زن پاك می‌باشد. ۱ 

مسأله۳۵۴۴: نمی‌توان به خبر دادن مغز الکترونی نسبت به اول ماه یا متهم بودن 
و برائت اشخاص و مانند ان اعتماد کرد. 

مسأله۳۵۴۵: جایز نیست. انسانی که بیماری مسری دارد در اجتماعات و اماکن 
عمومی حاضر شود. و اگر چنین کرد و شخصی بدون اختیار به سبب او بیمار و یا 
تلف شد. ضامن است. 

مسأله۳۵۴۶: اگر شخص بیمار بداند یا احتمال عقلایی بدهد اگر به پزشك 
مراجعه نکند بیماريش شلات پیدا می‌کند و به او ضرر بالغ می‌رساند. جایز نیست 
مراجعه نکند و واجب است دارویی که پزشك مورد وثوق می‌دهد. مصرف کند. 


۵۹۶ لد وه الان 


مسأله۳۵۴۷: تشخیص احکام عامّه. موضوعات آن و عناوین انویه عامه و پیاده 
کردن آن در جامعه. متوقف بر تأیید فقهای مراجع تقلید و مستند به مشورت فیمابین 
می‌باشد. و اگر ان حکم يا موضوع يا عنوان انوی شخصی باشد فتوای فقیه جامع 


الشرایط کافی است. 
مسأله۳۵۴۸: کشتن حیوانات موذی مانند موش» پشه» مگس و غیره با مواد سمی. 


مسأله۳۵۴۹: اگر انسان در کره ماه یا دیگر کرات آسمانی سکونت کرد در تمامی 
احکام مانند نماز» روزه. ازدواج. طلاق» حدود ارث. معاملات و دیگر احکام. 
مانند انسان‌های ساکن کره زمين می‌باشد. 

مسأله ۳۵۵۰: داد و ستد میان ما و انسان‌های دیگر کرات آسمانی» همانند داد و ستد 
میان ما و افراد کره زمین است و از نظر ازدواج» ارث و دیگر مسائل, تکلیف یکی است. 

مسأله ۳۵۵۱: تولید ماهی در دریا و استخرها جایز است. همان گونه که امروزه در 
میان بعض ملّت‌ها متداول می‌باشد و غذایی که به ماهی‌ها می‌دهند حتی اگر حرام 
باشد تآثیری در حرمت ماهی نخواهد نمود. اما اگر عذره انسان به ماهی بدهند که 
موجب «جلاله» گردیدن ماهی شود. باید ماهی را طبق دستور شرعی تطهیر و استبراء 
نمایند به اینکه انقدر به او طعام طاهر دهند که اسم «عذره خوار» از ان برداشته شود. 

مسأله ۳۵۵۲: اگر ماهی از خوراکی تغذیه نماید که موجب ریختن پولك‌هایش 
گردد. گوشت آن حرام نخواهد شد» بلکه اگر این موضوع به نسل آن ماهی نیز 
سرایت کند بعید نیست حلال باشد. ولی چنانچه به نوع دیگری از ماهی‌های بدون 
پولك تبدیل شود حرام خواهد شد. 

مسأله ۳۵۵۳ اگر ماهی بدون پولك از خوراکی تغذیه نماید که سبب در آوردن 
پولك گردد. بنابر احتیاط واجب از آن اجتناب شود هر چند که این موضوع به نسل 
آن ماهی انتقال یابد. مگر به نوع دیگری از ماهی‌های پولك دار تبدیل شود که در 
این صورت. حلال خواهد شد. 

مسأله ۳۵۵۴: اگر بر اثر بمب‌های باران زاء ایجاد ابر و باران نمایند. حکم آن باران 
در طهارت. حکم باران‌های طبیعی است علی الاقرب. 

مسأله۳۵۵۵: مسافرت نمودن به کشورهای کفار به منظور تحصیل دانش. جایز 
است. به شرطی که انسان مرتکب محرمات نگردد مانند خوردن گوشتی که غير 
مسلمان ذبح کرده و به شرطی که به چیزهایی که نگاه کردن آن حرام است نگاه 


مسائل جدید ۵۹۷ 


نکند. مانند زنان و دختران و نباید با دختران و زنان. طرح دوستی بریزد و باید 
واجبات خود راء مانند نماز و روزه بجا اورد. 

مسأله ۳۵۵۶: دانشجویانی که به کشورهای غربی مسافرت می‌کنند. می‌توانند با 
که راهان E e a E‏ یا 
على الأقرب عقد دائم ازدواج کنند. به شرطی كه صيغه عقد به طور صحيح اجرا 
گردد و می‌توانند با کشورهای اسلامی تماس گرفته و کسانی به وکالت از طرف مرد 
و زن» صیغه را اجرا نمایند. اما ازدواج با غیر اهل E EES‏ توت 

مساله ۳۵۵۷: دانشجویانی که به کشورهای غربی مسافرت می‌کنند. در صورتی 
که در مقابل آنان به دین اسلام حمله نمایند. بر آنان واجب است با شرایط امر به 
معروف و نهی از منکر از اسلام دفاع کنند و چنانچه نتوانند از عهده پاسخ برایند. 
باید در تهیّه پاسخ اشکالات. از کشورهای اسلامی. كمك بگیرند. 

مسأله۳۵۵۸: در مسابقات شنای طولانی که سبب از بین رفتن نماز اختیاری 
می‌شود شرکت نکنند ولی اگر از اول بدون توجه» به شنا پرداخت و در بین شنا 
متوجّه شد که وقت می‌گذرد. چنانچه دسترسی به قایق یا خشکی دارد باید از آب 
بیرون آمده و نماز خود را بخواند. اما اگر دسترسی نیست يا وقت سار تنگ است؛ 
در همان حالت شنا به هر ترتیب که می‌تواند. نمازش را بخواند و برای رکوع و 
سجود با سر اشاره کند. و دیگر مسابقات نیز به همین ترتیب است. مانند 
دوچرخه‌سواری. اتومبیل‌رانی قایقرانی. خلبانی و... . 

مساله ۳۵۵۹: سپردن امتیاز به شرکت و یا فردی» در مورد چیزهایی که همه مردم 
در آن مساوی هستند» یا در مواردی که با قانون «تسلط مردم بر اموالشان» منافات 
دارد» جایز نیست. 

مسأله۳۵۶۰: اگر شخصی. عضوی از اعضای باطنی بدن خود مانند قلب و کلیه 
را بفروشد. یا اجازه دهد که بعد از مرگش از بدن او جدا کنند و به بدن دیگری 
پیوند بزنند» بعید نیست جایز باشد اگر موجب احیاء نفس محترمه باشد واللّه العالم. 

مسأله ۳۵۶۱: برگزاری کلیه عزاداری‌ها و همچنین برپایی همه شعاثر حسینی 
حتی مثل قمه زنی و عزای آتش و آنچه که متعارف نزد محبان اهل بیت اه است 
جایز بلکه مستحب می‌باشد. 

مسأله ۳۵۶۲: آواز (غنا) حرام است گرچه در تلاوت قرآن مجید و یا سرود و 
مدح و یا مصیبت اهل بیت یل به کار گرفته شود البته خواندن آن با صدای زیبا که 
عرفا غنا شمرده نشود جایز است. 


۳ رساله توضیح المسائل 


مسأله ۳۵۶۳: موسیقی با آلات لهو حرام است و همچنین اگر با آلات لهو نبوده 
ولی مدای موسیقی باشد. 

مسأله ۳۵۶۴ حق قانون گذاری و حق حاکمیت مختص به خدای متعال است؛ 
زیرا که او خالق انسان و روزی دهنده او و آشنا به آنچه در آن مصلحت انسان و 
عامل سعادت و خوشبختی اوست. سپس خدای متعال حق حاکمیت رابه رسول 
خود و بعد از رسول به امیرمزمنان و سپس یازده امام معصوم احاله فرمود. تا اینکه 
با توقیع شریف خود «فانهم حجتي علیکم و آنا حجة الله علیهم؛ به مجتهدان و 
مراجع جامع الشرائط احاله فرمودند. بنابراین قانون گذاری برای احدی جایز نیست. 
و انچه اسلام به عنوان احکام به ارمغان اورده تا روز قبامت برای بشر کافی است و 
مراجع جامع الشرائط و آنکه آنان او را تعیین می‌کنند نمی‌باشد. 


E ES‏ والف الطاه بت 


برخی از واژه های شرعی ر ساله 
آب جاری: آبی‌که بر زمین جریان دارد. مانند آب چشمه. قنات و رودخانه, به «مسأله ۳۱ 
مراجعه شود. 
آب کر: آبی که اگر در ظرفی بریزند در مجموع ۲۷ وجب پا بیشتر شود. 
ان فل ۹ے دار کر تر اش وان وشن فرش 
آب مضاف: آبی که از چیزی گرفته شود و یا با چیزی مخلوط گردد. 
آب مطلق: آب خالص. که نه از چیزی گرفته‌شده ونه باچیزی مخلوط گشته است. 
اثنا: وسط. در بین. 
اجمالا: به طور کلّی, قطع نظر از جزتیّات. 
اجیر: کسی که در مقابل دریافت مزد. کاری انجام دهد. 
احتمال عقلایی: احتمالی که در نظر عقلا و مردم بجا باشد. 
احتیاط مستحب: احتیاطی که بهتر است به ان عمل شود و می‌توان ان را ترك کرد. 
احتیاط واجب: احتیاطی که باید به آن عمل کرد. 
احتیاطا: بنابر احتیاط. 
احوط: بنابر احتیاط. 
احوط اولی: احتیاطی که سزاوار است رعایت شود. 
آداب: مستحبّات و مکروهات. 
اذن: اجازه. 
ارحام: خویشان. 
استبراء: عمل مستحبّی که مردها بعد از بول انجام می‌دهند. به «مساله ۷۷) مراجعه شود. 
استبراء حیوان: پاك نمودن حیوانی که به خوردن نجاست عادت کرده باشد. 
استمتاع: لذت بردن. بهره بردن. 
استنشاق: بالا کشیدن اب در بینی. 
اشتباها: از روی اشتباه. 
اصول دین: پایه‌های اعتقادی دین. که عبارت است از: توحید. عدل» نبوّت. امامت و معاد. 
اضطرار: ناجاری. 
اطفال: کودکان. 
اعاده: دوباره بجا آوردن. 
اکل میته: خوردن مردار. 


۶.۰ تاه که اا 


امام جماعت: پیشنماز. 

امر: امر‌کننده. 

امساك: خودداری. 

امین: شخص مورد اطمینان. 

اقل کتاب: کفاری که دارای کاب آسمانی هستند» یعنی: مسیحیان هردان و زردشتیان. 
اولاد: فرزندان. 

اولیاء: جمع ولی» سرپرستان. 

ایذاء: آزان اذیّت. 

باطن: داخل. درون. 

بعید: دور. 

بُغاة: کسانی که عليه امام معصوم اه قیام کنند. 
بول: ادرار. 

بیُنه: دو شاهد عادل. 

تارگ: ترك کننده. 

تام الاجزاء: دارای اجزای كامل. 

تامّل: تردد. 

تخلی: بول و غایط کردن. 

تذکیه: کشتن حیوان به دستور شرعی. 

تربت امام حسین عله : خاك حرم امام حسین عله . 
تروك حایض: انچه بر حایض لازم است ترك کند. 
تصاحب: به ملکیّت در آوردن. 

تضییع: از بين رفتن. 

تطهیر: پاك کردن. 

تعلاد: جندبار. 

تعدی: تجاوز. زیاده روی. 

تقیید: قید کردن. 

تکلیف: وظیفه شرعی. 

تلف: از بین رفتن. 

توطن: جایی را وطن خویش قرار دادن. 


برخی از واژه های شرعی رساله ۶ 


تيمم بدل از سل: تيمم به جای غسل. 

تیمّم بدل از وضو: تیمّم به جای وضو. 

ثقه: شخص مورد اطمینان. 

ثلث: يك سونم. 

جاهل: نادان» کسی که چیزی را نمی‌داند. 

جاهل قاصر: کسی که چیزی را نمی‌داند و در ندانستن. کوتاهی نکرده است. 
جاهل مقر کی که خیزی را نمی‌داند ولی در ندانستن کوناهی کرده:باشند: 
جبیره: چیزی‌که با آن زخم یا شکستگی را می‌بندد. یا دارویی‌که بر زخم می‌گذارند» به 
«مسأله ۳۷۱) مراجعه شود. 

نخد؛ پدر بزرگ. 

جده: مادر بزرگ. 

جعاله: جایزه. 

جماع: نزدیکی و مقاربت. 

یه یاهع سا مین انز انس ارت 

جهل: نادانی ندانستن. 

حاجت: نیاز. 

حاشیه قرآن: گوشه‌های قرآن کنار صفحه‌ها. 

حاکم شرع: مرجع تقلید. مجتهد جامع الشرایط. 

حل: اندازه. 

حلا شرعی: کیفری که دین اسلام نسبت به بعضی گناهان مقرّر فرموده است. 
حَدّث: چیزی که وضو را باطل می کند. 

حدث اصغر: چیزی که وضو را باطل می کند. 

دف اکر وی که غ اوا م که 

حرام: کاری که باید ترك شود و انجام آن جایز نیست. 

حرام گوشت: حیوانی که خوردن گوشت آن جایز نیست. 

حلال: جایز. 

حلال گوشت: حیوانی که خوردن گوشت آن جایز است. 

حیات: زندگانی. 

خطا: اشتباه. 

خحطیب: گوینده. 


۶۰.۲ تاه که اا 


دارالحرب: کشوری که در حال جنگ با مسلمانان است. 

دیه: خون‌بها. 

ذبح: کشتن. 

ذرع: تقریبا نيم متر 

ذمه: عهده. 

eb‏ ری به اما | کر E‏ یاک 

رجوع: برگشت. 

رد تحیّت: جواب سلام. 

رطوبت: نم. 

زراعت: کشاورزی. 

زوال نجاست: برطرف شدن نجاست. 

سجده تلاوت: سجده‌ای که برای آیه‌های سجده قرآن. واجب می‌شود. 
سهوا: از روی اشتباه. غير عمدی. 

سوره توحید: سوره «قَلّ هو ال آحد. 

شارع: خداوند متعال» پیامبر 4# و ائمّه محصومین ما که احکام شرعی را دستور فرموده‌اند. 
شرب خمر: شراب خواری. 

شرعا: از نظر شرع. 

شك: تردید. 

شك عقلایی: شکی که درنظر عقلا معتبر باشد. 

شهادتين: «آشَهد آن لا اله الا الله و آشهد أن محَمّداً رَسُولٌ اللّه». 
صاع: تقریبا سه کیلوگرم. 

صخت: صحیح بودن. 

صغیر: کودك بچه نابالغ. 

صیغه عقد: لفظ مخصوصی که در عقد خوانده می‌شود. 
طهارت: پاکی. 

ظاهر: روی» آشکار. 

طا اا ار طاح روات اة و 


برخی از واژه های شرعی رساله ۶.۲ 


ظن: گمان. 

عاجز: ناتوان. 

7 نیستی» نبودن. 

عرفا: در نظر مردم. 

عْسر و حرج: سختی, تنگنا. 

ی 

عمدا: از روی عمد. 

عمل: کار. 

عناد: لجاحت. 

عهد: پیمان بستن با خدا. 

عیال: همسر. 

عیالات: کسانی که نان خور انسان می‌باشند. 

کیو اک ی کا ی است کل ی خر 
غایط: مدفوع. 

غفلت: بی توجهی. 

فحص: بررسی» تحقيق» جستجو. 

فرادا: نمازی که به تنهایی خوانده می‌شود نه با جماعت. 
الفقه: بزرگترین داثرةالمعارف فقه شیعه در بیش از ۱۵۰ جلد. از برادر مؤلف محترم 
آية الله العظمی سیدمحمّد شیرازی ن. 

قبتل: فرج. 

قسم: سوگند. 

قصد قربت: برای انجام فرمان خداوند و تقرّب به درگاه الهی. 
فشا کند:نعدا شا اورف 

قلبا: در قلب. 

قول: گفته» سخن. 

قوه شائه: حس بویایی. 

قیّم: سرپرست. 

کباثر ضروریّه: گناهانی که به روشنی» کبیره بودن آن‌ها ثابت شده است. 
لاابالی: کسی که به چیزی اهمیّت نمی‌دهد. 


۴ع تاه که اا 


مال التجاره: سرمایه. 

ماموم: کسی که در نماز» به امام جماعت اقتدا کرده است. 
مباح: کاری که انجام و ترك آن یکسان است. غیر غصبی. 
مبطلات وضو: چیزهایی که وضو را باطل می‌کند. 
متعارف: معمول. 

متمکن: دارا. 

مکی ری دک تام نله انیت 

متولی: کسی که تولیت چیزی را به عهده دارد. 
مجتهد: کسی که می‌تواند احکام شرعی را استنباط کند. 
مجنی علیه: کسی که جنایتی بر او شده است. 
محاسن: ریش موی صورت. 

مُحتلم: کسی که در خواب. منی از او بیرون آید. 
محذور شرعی: اشکال شرعی. 

ل امل + ود اکال 

مخرج: محل بیرون آمدن» جای خروج. 

مد تقریبا ۷۵۰ گرم. 

مدعی: اعا کننده. 

ملاع اغليفة کی که غلبا ای اذعا تی نها امنت: 

فر کی که ار کین د کا مت 

شن لسن کرد 

مسقا جر کسی که چیزی را اجاره می‌کند. 

مستحب: کاری که انجام آن بهتر است. 

مستراح: توالت» دستشویی. 

مستمعین: شنوندگان. 

مسح: کشیدن دست. 

مسل حتمی و بقینی. 

مشاهد مشرفه: حرم‌های امامان معصوم ا . 


مشتمل: دربر گیرنده. 


برخی از واژه های شرعی رساله 


مشکوك: مورد شك و تردید. 

مشهور علما: آنچه بیشتر علما بر آن عقیده دارند. 
مضطر: ناچار کسی که ضرورتی برای او پیش آید. 
مضمضه: گردانیدن آب در دهان. 

مطلق: بدون قید و شرط. 

مطهرات: پاك کننده‌ها. 

معتکف: اعتکاف کننده. 

معذور: کسی که دارای عذر مقبولی است. 

معیوب: دارای عیب. 

مغبون: گول خورده. 

مفسده: ضرر» انچه موجب فساد می‌شود. 

مقارن: همراه. 

مقتول: کشته. 

مُقلّد: کسی که از مجتهد تقلید می‌نماید و به دستور او عمل می‌کند. 
مکروه: کاری که ترك ان بهتر است. 

مکلّف: شخص بالغ و عاقلی که مورد تکلیف الهی قرار می‌گیرد. 
ملاعبه: بازی کردن. 

ملاقی: ملاقات کننده برخوردکننده. 

منازعه: نزاع» درگیری. 

فد کی کا ھا س وا با اعت 
منفعت: سود. 

مُنکر: انکار کننده. 

منکر: ناپسند» بدی. 

منکرات: بدی‌هاء زشتی‌ها. 

مّوات: زمین خشك و بایر زمینی که مالك نداشته باشد. 
موازین: معبارها. 


مُنی: مایعی که هنگام شهوت از انسان خارج می‌شود به «مسأله ۳۹۵ مراجعه شود. 


۶۰۵ 


۶.۶ تاه که اا 


موجب: سبب. 

موکّل: کسی که دیگری را وکیل خود می‌نماید. 

میّت: مرده. 

نافله: نماز مستحب. 

ناهی: نهی کننده. 

نایب: کسی که کاری را به جای دیگری انجام دهد. 

نجس العین: انسان یا حیوانی که ذاتا نجس است. مانند کافر» سگ و خوك. 
نذر: پیمان بستن با خدا. 

نقداین: طلا و نقره. 

نماز ادا: نمازی که در وقت خود بجا اورده شود. 

نماز قضا: نمازی که خارج از وقت آن. خوانده شود. 

نماز یومیّه: نمازهای واجب شبانه روز» که در «مسأله٤‏ ۰ گذشت. 

نیّت: قصد انجام کار. 

نیت رجاء: به قصد اینکه اگر خداوند دستور داده باشد. این کار را انجام می‌دهم. 
نیت قربت مطلقه: تنها به قصد تقرّب به درگاه الهی. بدون اینکه خصوصیّتی را قید نماید. 
هتك: بی‌احترامی. 

واجب: کاری که باید انجام شود. 

واجب کفایی: واجبی که اگر یکی آن را انجام دهد. از دیگران ساقط می‌شود. 
وارث: کسی که ازانسان ارث می‌برد. 

وجه تقیید: فقط آنچه را نیت کرده نه چیز دیگر. 

ورثه: جمع وارث. کسانی که از انسان ارث می‌برند. 

وی کش که اسان رار وهای کنر 

وطی: نزدیکی و مقاربت. 

وق الق کا وک کا اور وای توف 

ولو + کسی که اخیار اسان با اوت رر ست: 

پائسه: زنی که دیگر خون حیض نمی‌بیند» یعنی اگر سیّده است شصت سال و اگر سیّده 
نیست پنجاه سال او تمام شده باشد به «مسأله۷٤٤»‏ مراجعه شود. 


راهنما کیست؟ O‏ ۳[ 
پیامبر کیست و راه شناخت او چیست؟ ET‏ ود امه مت فد وق 


پیامبران بر دو دسته‌اند: مب هن مه هه دوخ ماو وج هه مه هم بل وم عم مگ دم مخ ود دوع دیف فد مه ده وی 


پیامبر گرامي اسلام ی ی ی سار و 


مؤمن و قرآن کریم e ebe ebe‏ 
قرآن؛ شافع پذیرفته شده 1/7 


پیامبر اکرم 4# و قرآن کریم مق ی ی ی سس نب 


Vat 
Vee 
AEE E 


۶۸ رساله توضیح المسائل 
آن که قرآن را حفظء سپس فراموش کند dS‏ 
در آداب قرائت قرآن کریم از ی ی کر ی ی ی ی مت ای .1 
قرآن پیمان الهی هم هاگ وم تس ی Fasano‏ 
تاجران» کاسبان و قرآن Fassia‏ 
روخوانی قرآن A E‏ 
ترتیل قرآن کریم E N SR oy‏ 
قرائت قرآن با صدای بلند و آهسته خوانی FAS‏ 
آداب تلاوت و گوش فرادادن به قرآن OOO EEE‏ 
۴ امامت VRS RANA ea RÎ‏ 
ضرورت وجود امام FNAL GSR‏ 
تعیین امام به عهده کیست؟ OEE PO TEETER TREE EO EEE‏ 
مسأله‌ای که نمی‌توان نادیده گرفت ی ی و ها ی ی یم 
مار ام شنم حه ی ی ی 1 
امامت: اولین و آخرین دستور وحی OF‏ 
الان خی یاه ره 
شیعه: نام آسمانی ی و ی ی ۱ 
اهل بیت خاندان وحی Aaaa aah‏ و ی کج ی یه اه متام باق هم هک رم 
دختر پیامبر ی و و وا ی ی ای ی ی ی و یو و یو تا ی یادا ید لا 
امام اول Se‏ ها ی مس از رس تسه تسوا فد 
امام دوم QAS es‏ 
امام نوم دا سوام توت سای O‏ 
امام چهارم یس یو هو ی تا ی سا عم ماو که ی 
امام پنجم یاهع دم سامت ادا نا ریت امه کت ات باه ای ۶۱ 
امام شنم RS ASS‏ کیک هی هس ۶ 
امام هفتم SSS‏ ی AS‏ 
امام هشتم E EEE OEE E EE‏ ۳۴ 
امام نهم NASA RS AAAS aS‏ 
امام دهم ENS as‏ 
امام ازدهم وم ره ی مت ش۱۳۹۱ 


امام دوازدهم تاره یی کیک را ام هه ان ی اه را ها ال اه ای عم ۱۹ 
۵ معاد «بازگشت جاودانه انسانها» MESSNER SR‏ 
برزخ یا عالم پس از مرگ یی ۲ 
قیامت و عالم آخرت esasa aaa‏ ۸( 
بخش دوه: فروع دين E RE N N O‏ 
جامعه و نظام اسلامی Vlei‏ 
سیاست Nadel‏ 
اسلام استبداد ستیز است ی او ی ای ی VO N‏ 
اسلام و بیمه اجتماعی ۱ 
نمونه هایی از بیمه اجتماعی اسلام ی ی ای ی ره ی ری NA‏ 
نمونه اول AAR Ra‏ 1 
نمونه دوم NVA SSO‏ 
و وم O OO‏ 
نمونه چهارم EOE‏ ۱۷۰۲ 
نمونه پنجم NEE OOO EEO‏ 
اقتصاد etan eae‏ ای یم ای و دجاو مین ۲ 
وجوهات چهارگانه اسلامی ی ای هه یا ی ی ی 
بیت المال در اسالام ره 
ارتش و مقررات نظامی ره 
مفاسد اجتماعی یی ی یا و یسیو ی و وی مه او نموه ۵ ۱ 
قضاوت و عدالت خواهی وی هی وا وکا و ای و یه ی ات ای ی از 
حریت و آزادی ره 
آزادی کسب و تجارت SRE RARE‏ هت وین ای از 
آزادی زرع و زراعت هه ما هه ی تیگ ی 7۱ 
آزادی عمران و آبادانی یه و اه و هه زد ور بای هت خ و مس هس موز 
ازادی صنعت و تولید Mier Darlan‏ 
آزادی اقامت و مسافرت SRR COO RRR‏ ی ۳ 
آزادی فعالیّت های سیاسی و اجتماعی aaa‏ اس و ود مینز 


اسالام 9 اداره جوامع بشری ام 


بخئل سوم: اخلاق و آداب دين 


را وح الان 


۶۲۱ فهرست‎ 
NESR کافر‎ ۸ 
Seen شراب‎ ٩ 

١-فقاع‏ اه یاف شب ی ای ی تا سس اس سس ی سس 
۱ -عرق حیوان نجاست خوار Aaaa aR‏ 
عرق خت از حرام SRO‏ ۱( 
ثابت شدن نجاست SSAA‏ 
نجس شدن چیزهای پاک AS RAO A GT‏ 
چند مسأله NASSAR AAS SAS‏ 
مُطیّرات یه رت مت ی ۱۱۱ 
حانج EEE‏ ۸( 
۲ زمین Ê‏ ام ای کیره تعاس۵ ۲۱ 
۳ - آفتاب سا ی هه سک O‏ کی وت ی EAS‏ 
۴ - استحاله ی ی ی هه هه ی ی ی هس ی ۶ 
۵ - کم شدن دو سوم آب انگور جوشیده TVs‏ 
۶ انتقال SASS‏ 
۷ - اسالام PARR Ss‏ 
۸- تبعیّت یی وتو وی و روت دس وت ما و ها ی AS‏ 
-٩‏ برطرف شدن عین نجاست و ی یی aE RASER‏ 
۰ - استبراء حیوان نجاست خوار VYAN‏ 
۲ غایت شدن مسلمان ون ی ی جک Saa eases‏ 
۲ - خارج شدن خون متعارف حیوان NE ae‏ 
چند مسأله در مطیّرات از 
احکام ظرفها ره SSNS ARS SAAS‏ 
احکام وضو SEEN SERSAR‏ 
شین اضورت EEO E‏ 0 
شستن دستها SAE RRA ARA‏ ۱۳۳ 
مسح سر موم ی یه ی وی وی یی ی سس E‏ 
مسح پاها a‏ میا سای ی ۱۱۲ 
ووی ارتماسی ی وی ار ی ی وا هک رک ی دی وی ۱۱۳ 


۶۱۲ رفا وه الا 


وضوهای مستحب و( 
دعاهای مستحب هنگام وضو گرفتن ana‏ | 
شرایط وضو هه ی یه کت و هک e‏ 
شرط اول و دوم DD EEE‏ 
شرط سوم EARAN RSM SERS OS e‏ 
شور E‏ ی ی و ۳ 
شرط پنجم SARS ARSE‏ ۱ 
شرط ششم OEE OOOO‏ 
شرط هفتم ee Rae aE‏ 
شرط هشتم VANS RRR RRR‏ 
شرط نهم له هب یوحن سا وگ ما8 و ری هه اس ی تک بای اس یه 1۵ 
شرط دهم SAF a‏ 
شرط یازدهم EEE OEE EOE‏ ایا ۵ 
شرط دوازدهم VAY teases eî‏ 
مسائل متفرقه وضو Saa‏ 
چیزهایی که باید برای آنها وضو گرفت AVE E‏ 
اقات کو ال ھی کا ی تب همع سس شاه ابیت سم سس ۱۵ 
وضوی جبیره OSES SEES SS‏ 
غسلهای واجب هه هو هت و IE GNSS‏ 
احکام جنابت هه عفر مج ره وس هت VEN SRSA‏ 
اال کشت کوت ر یی امت ی یگ ۱ 
اسو کو کت او ات رو هی ی سا ی ی ی ی ی ۱۶۲ 
اور کار کت کرو اده CG a‏ ۳ ۱ 
چند مساله aaa aaa‏ ۱۶۳۲ 
اا ي E O‏ 
ای ی ی وی ای O‏ بیس ۱۶ 
۲ غسل زیر باران» دوش و مانند آن es‏ 
احکام غسل کردن OSA‏ ۱ 


۶۴ 


دض لتاق 


۶۶ 


کا ا که ۳[ 
شک هایی که نباید به آن اعتنا کرد E‏ 


ا و لتق 


۶۸ رفا وو الا 


مستحبات نماز جماعت E E‏ را 
مکروهات نماز جماعت QD i EEE‏ 
احکام روزه QE‏ 
ف ESS E SS E‏ 
چیزهایی که روزه را باطل می کند YVR‏ 
۱- خوردن و آشامیدن VES LASSER SRDS EARS‏ 
۲ جماع RS SS O‏ 
تاه و اه ES N‏ 
۴ - دروغ بستن به خدا و پیامبر هی ی دی رم دود ریما باه تام و هقی +۵ ۳ 
۵ - رساندن غبار غلیظ به حلق ی 5 وه OSS‏ 
۶- فرو بردن سر در آب 1۱ 
۷-باقی ماندن بر جنابت» حیض و نفاس تا اذان صبح ام رم ی ههار اوه طارص تشن ۱۳۵ 
۸ -اماله کردن هایس اد ما سینت مرا یی زو ی ی مر یی هزم تک رم ههام مت موی کف 
۹-قی کردن پم ی اوه ی اه هیناه اس وش دهم اش شیم سیم اه بش ام هفخ کف سید ید | 
احکام مُفطرات OL SR RSS SRR‏ 
مکروهات روزه AMSA‏ 
موارد قضا و کقاره FAV ea Aaaa‏ 
کفاره روزه FARS‏ 
موارد قضای روزه ۸ 
احکام روزه قضا EASA SSSR SARS ERS‏ 
روزه بر چه کسانی واجب نیست؟ هه ی ی ها ERS‏ 
احکام روزه مسافر N E‏ 
ثابت شدن اول ماه امه تیوه و و یت وا اروت موه یدیربیه زک او مت و ینت تفه ۱۳۶۳۱۲ 
روزه های حرام سا یش یدب ویک رشب وه یز بای ومع دوشن و اسف یشیم دا هشیب و بویا TENS‏ 
روزه های مستحب و مکروه رح ی ی Nesla‏ 
امساک مستحب توت راخ ی بت شک VSS‏ 
احکام اعتکاف EEE‏ ی اه تیا ی از او ید ال ری تیاس اه اه | 
احکام خمس س و کش OE‏ هس وا مس سس ۱۳۱۲ 


E گنج‎ ۳ 


ال شا e E‏ 
۵ - جواهری که از دریا به دست می آید.. 


۶۹ 


۶۲۰ له تو ضح المیتا فا 
حج تمتع e‏ فص ۳ ۱۳۰۱۵ 
۱ -احرام ی کی شوک کاو خ ات یت شا یی ی ون رخف شنت A‏ 
میقات شب هسام ی وی جک موم ی ما و و اد هیهت TYAS‏ 
واجبات احرام وس نب یرجم اه ی راهان بو تست ید خی خر مهم و گس تم امس مومس ۵[ 1۲ 
محرمات احرام Naaa‏ 
کفاره مُحرّمات احرام PN OES‏ و که 2۲ 
۲-طواف ی ی ی هت هت ی فا O‏ ۱ ۲ 
۳ نماز طواف و( 
ین a‏ یا توا وی ون ماه او ماو و وگو اس یه ۳۱۱ 
۵- تقصیر aa‏ سس و و سوه ۲۱ 
۱. احرام حج RAR‏ سای دا هس هه تا تیب ۲۱ 
۲ وقوف به عرفات aaa A‏ ۸( 
۳ وقوف به مشعر موز ید یه موم میم مه مره مین وهی توب یه دی و وی هجو تقوم ۱۹[ 
۶۴ اعمال منی: رمی» ذبح» حلق SS‏ 
۱۱-۷. اعمال مکه مکرّمه ی ی وی هر ای او ای درس یه سک مزا را سس عبت ۲۱۲۱۹ 
اش در مت و( 
۳ رمی جمرات مت اک تس یش هو سس ۵ ۱۳۱۱ 
احکام جهاد هو ی کدوک رم مریمیم اه ها ی تالم انیس ۱ ۱۲۱۲ 
احکام غنیمت هک هو او و وگ مت و قمع ۳۲۶۳ 
احکام امر به معروف و نهی از منکر هه ی ما هه یم سس ات مهو FIA‏ 
مراتب امر و نفی 7 
چند مساله SSSR ESSERE‏ : 
احکام تولی و تببی 3 
احکام خرید و فروش STS SANSA‏ 
معامللات مکروه SSS‏ هت ۲۱ 
معاملات حرام رز 
شرایط فروشنده و خریدار یه دی نی اس تال اه اه E‏ 
شرایط جنس و عوض آن A a ea‏ 
صیغه خرید و فروش ea‏ | 


فهرست 


۶۲۲ ال و اا 
احکام ودیعه (امانت) ی ی ۱ 
احکام عاریه FAYSAL Ga‏ 
احکام ازدواج ی( 
کیفیت خواندن عقد دائم دم ی و مه یه وش وه ی وه وخ دتم موه مد تیه بجت ‏ من 1۳/۳ 
کیفیت خواندن عقد موقت SASSER AE‏ 
شرایط عقد ی ی ی O‏ 
برهم زدن عقد ازدواج هت کرت ها توت تما کل ار ی ای هه خی ۱۳ 
زن هایی که ازدواج با آنها حرام است اه PARSA‏ 
احکام عقد دائم ی ی ی یو و کی ی VERA AAA‏ 
احکام عقد موقت وه کی و یی وی ی ARA‏ ده یه ۱۱۰۱ 
احکام نگاه کردن NTS ASAR ASAS AS RSS‏ 
مسائل متفرقه زناشویی aaa‏ ۱۳۹۲ 
احکام شیردادن | 
شرایط شیردادنی که باعث محرم شدن است SANSA DSS A‏ 
اداب شیر دادن ی ییا ی ی ی ۶ 
مسائل متفرقه شیردادن ONE‏ ی اک ی فا ی ی ی یی ی (AD‏ 
آداب نوزاد یه ی دی هی و رت ی سس نو A‏ 
احکام طلاق هی ی اه هام ایا SAMARAS‏ 
عدّه طلاق و 
عده ازدواج موقت SVs‏ 
عدّه زن شوهر مرده ی هه یه و ی هه ی ی N‏ 
طلاق بائن و رجعی ی ی ی ی ASAS‏ 
احکام رجوع کردن aaa‏ او مهن میا ابو او QSAR‏ 
طلاق خلع ی یی a‏ سا خی یی ی ین ری هو یی 0۳ 
طلاق مبارات ی ی A EE‏ 
چند مسأله ی( 
احکام ظهار QANTAS AERA AREAS ARMS‏ 
احکام ایلاء یکی ۵ 
احکام لعان RRA‏ ی AYER‏ 


۶۴ رفا وه الا 


احکام ارث ODORS‏ 
ارث دسته اول QADR SRS‏ 
ارث دسته دوم AAV ssesassee en oa aa‏ 
ارث دسته سوم AONE aaa Rae‏ 
ارث زن و شوهر aa‏ 
مسائل متفرقه ارث DYESS SR Sy‏ 
احکام قضاوت و شهادت ی SSSA‏ تن DF‏ 
احکام حدود ی اتکی ها ای ی ی aaa‏ امیس اش ما 
احکام قصاص هه کت دش و ی وه یبود مت ی یی ۲ 12۷ 
احکام دیه ی ANN SSNS ea EAS‏ 
مسائل متفرقه QAS SSS ARS AAS OSS‏ 
مسائل جدید میس قرو هی دیع کی اه کر و هس یت 7۱ 
برخی از واژه های شرعی رساله و 


